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سم له ارحر ارحیم 


مقدمه‌ی تحقیق 


احمدلله الذی هدانا طذا و ماکتا لنهتدی 
والصلزة و السلام علی رسوله تحتد و علی آله و صحبه اجعین 


الحمدلله که به توفیفش جلد دوم تفسیر «تبیین الفرقان» هم در سری چاپ دوم 
این کتاب پر ارج و بزرگ با خصوصیاتی متفاوت به چاپ رسید و به خوانندگان 
مشتاق تقدیم می‌شود. ۱ ۱ 

در این سری چاپ سعی بر اين است که ان‌شاء ال بر مطالب کتاب نحقیقی 
صورت گیرد و یاداشت‌هایی در ذیل صفحات به صورت ذ کر مراجع و منابع 
مهم‌ترین گفته‌ها؛ احادیث. اشارات فقهی؛ شواهد تاریخی و ... و نیز تعلیقه‌هایی 
جهت استفاده‌ی مضاعف خواننده ارایه شود. امید است این روند تا آخر تفسیر به 
نحو مطلوب انجام پذیرد. 


«بیین الفرقان». یک تفسیر جامع 
در نتیجه‌ی این تحقیق» این حقیقت چهره نمود که «تبیین الفرقان؛ یک تفسیر 
تجامع است. این خصوصیت پیشتر مولود دو چیز است: «یکی آن که مژلف محترم 
زشیده‌اند بدون اغماض مهم‌ترین مطالب تمام تفاسیر متداول را یک جا در این 
#ذاب جمع نمایند و به نظر ما در اين انتخاب و گرد آوری کاملاً موفّق بوده‌اند. 
دیاگر آن که ایشان از اطلاعات فوق‌العاده و تجرییات خویش در زمینه‌های مختلن 
#علمی در هر چه پربارتر کردن کتاب کار گرفته است؛ اطلاعات و مطالبی که 
عضو صیات منحصر به فرد تین الفرقا, به حساب می آین. این مورد دوم ود 


با انستن این مطلب بیشتر اهمیت پیدا می‌کند که مژلف دارای تخقص با 
پشتوانه‌هایی از تجارب و ممارست طولانی در علوم تفسیر. حدیث. فقه لغت» 
معانی» اصول. عرفان اخلاق و تاریخ می‌باشند. 

همین جامعیّت مطالب کتاب» تحقیق روی آن را دشوار و تبعاً مهم ساخته بود. 
اعترافاً گفته می‌شود تحقیق روی چنین کتابی نه کاری بود که از عهده‌ی چون منی 
بی تجربه و خام و ناآشنا از مسیری که ملف پیموده‌اند» برآید. مگر اين که در تمام 
مراحل اين سلوک خطیر پرتوهایی بی‌وقفه از روشنگری‌های ملف را برفراز راه 
می‌داشتم و از رهنمودها و حضور ذهنی و اشراف علمی او بر تمام مباحث کتاب 
بهره‌مند می‌گشه و من اين امتیاز و موقعیت را داشتم و بنابراین می‌توانستم با 
اعتماد به خداوند متعال و اتکا به راهنمایی‌های ملف قدم در اين راه بگذارم. 


روش تحقیق در این کتاب ‏ ِ 
روشی که در اين کار پیش گرفته شده. کاملاً متعارف است و خواننده با 

خواندن چند شماره‌ی پانوشت‌هابه زودی با آن آشنا خواهد شد. ولی به غرض 

این که تحقیق و تعلیق حاضر به طور کلی برای خواننده معزفی شود باید گفت کار 

عمدتاً روی این موارد متمرکز شده است: 

۱- مراجعه به منابع اصلی نصوص و مباحث تفسیری مهم کتاب - جز در مواردی 

که دربرگیرنده‌ی آرا و نظرات خود مولف بوده است. 

۲- تخریج احادیث و آثار - که به کثرت مورد استشهاد قرار گرفته‌اند. 

۳- نمایاندن مدارک تاریخی» فقهی؛ اصولی» عرفانی» عقیدتی و ...- که در همین 

زمینه‌ها در کتاب راجع به آنها بحث شده است. ۱ 

‌- معرّفی اعلام و شخصیت‌ها برحسب ضرورت. 

۵- توضیح اشارات اصطلاحات خاص و مطالب مجمل برحسب نیاز. 

۲ پی‌گیری اشارات و نکته‌های ظریف علمی در کتاب‌ها- جهت روشن ساختن 

مقصود آن‌ها براي خود و سپس ذکر آن کتاب‌ها برای خواننده. این کار گاهی نیز 

به کمک خود ملف انجام می‌گرفت که در چنین صورتی توضیح ایشان در کنار 

مطالب کتاب نوشته شده است. 

۷- تعلیقاتی که به قصد کامل کردن سخن مژلف و اتمام منظور ایشان یا برای 


چهار 


۱ 


| 


استفاده‌ی بیشتر خو اننده آورده شده است. 


اين از دسته‌بندی مطالب ذیل صفحات. و اما در خود مت نیز من به عنوان مرب 
کتاب از طرف مژلف برخوردار از اختیارات و آزادی‌هایی بوده‌ام که می‌بایست 
آن را در ترتیب دادن و تنظیم مطالب و مباحث و ازدیاد مطالب ناقص مانده و 
حذف زواید و مباحث تکراری و ... بکار بندم. هیچ ضرورتی ایجاب نمی‌کند که 
این کار بیش از اين توضیح داده شود. اما شاید تذکر اين سه مورد مهم باشد که: 
۱- در ترجمه‌ی آیه‌ها دچنانکه در مقدمه‌ی جلد ال باد آوری شده بود از 
ترجمه‌ی مقبول «شاه‌ولی‌الّه دهلوی,ج استفاده شده است. با این توضیح که در 
اين جا به پيشنهاد ملف. به دلیل نامأنوس بودن بعضی از کلمات و اصطلاحات 
قدیمی و احیاناً جمله‌هایی از اين دست. در آن اندکی تصرف روا داشته شده. این 
نیز نا گفته نماند که ترجمه‌ی آیات هم بر مبنای تفسیر مژلف می‌باشد. از اینرو در 
ایضاح ضمایر و ترجمه کلمات مختلف فیه و اظهار مقصود جمله‌ای مجمل» 
ترجمه‌ای انتخاب شده که رأی تفسیری مژلف بوده است تا ترجمه با تفسیر 
مطابقت داشته باشد. 
۲- جلوی عنوان «قراءات» مختص بیان قراءت‌های مختلف از یک کلمه در آیه 
است. مولف در بیان اين قراءات بر کثاب‌های معروف مربوطه تکیه داشته‌اند. برای 
رفع خحطاهای احتمالی از نقل ناقلان که در املاء‌ها زیاد رخ می‌دهد - همه‌ی 
آن‌ها بر منابع اصلی تطبیق داده شده‌اند. اين منابع عمدتاً عبارتند از: «روح‌المعانی» 
(از: علامه آلوسی بغدادی)؛ وملاء ما من به الرحمن من وجوه الاعراب و القراءات 
...) (از: ابوالبقاء عکبری). « کشاف» (از: جاراللّه زمخشری) «المحّر الوجیزی (از: 
ابن عطیه اندلسی)؛ «الجامع لاحکام القرآن» (از: قرطبی) و «البحر المحیط» (از: 
ابوحیان اندلسی). ۱ 

با این یاد آوری» لازم نیست اين منابع تحت صفحات مربوطه نام برده شوند. 
۳ مباحث تفسیری بعضی از آیه‌ها شامل نکته‌ها و مسایل و معارفی جانبی - اما 
مرتبط با مضمون خود آبه‌ها- بود که می‌توانست فصل مستقلی را به خود 
اختصاص دهد. با ترتیب دادن فسمتی حدا گانه به نام «علوم و معارف» بعد از «تفسیر و 


تبیین» این کار صورت گرفته و از لابلای توضیحات و تفاسیز مولف این طیف 
نکته‌ها و معارف استخراج و در آن قسمت جای داده شده است". جز مسائل و 
نکته‌هایی که رابطه‌ی تنگاتنگی با آیه‌ها داشته‌اند و در نهم مقصد آن نقش 
مستفیمی ایفا کرده‌اند یا به سبب کم بودن شمار آن‌ها این فسمت مستقل برای‌شان 
ترتیب داده شده. در اين دو مورد آن مطالب تحت آبه‌های مربوطه يا پس از تفسیر 
نوشته شده‌اند. ۱ 


اعتراف و پوزش 

با همه‌ی دفْتی که در خوب و جامع درآمدن اين کار خطیر داشته‌ام شاید باز 
هم نقایص و ضعف‌هایی در بعضی جوانب آن وجود داشته باشد. در اینجا از تمام 
خوانندگان صاحب‌نظر ژرف‌بین و آشنا به رموز و شرایط کار استدعا دارم در 
صورت مشاهده‌ی چسنین ک‌استی‌هایی معذرت مرا بپذیرند و انتظار دارم 
پيشنهادهایشان را ارسال دارند. مطمثناً نظرات سازنده‌ی آنان در ادامه‌ی کار به 
طریق بهتره مژثر خواهد بود. 


... ودر پایان ۰ 
از معلم و مرشد خویش. مولف کتاب به خاطر همراهی و راهنمایی‌های بی‌دریغ 
در پیشرفت این کار بزرگ سپاسگزاری مي‌کنم. همچنین از ساير مدرسان «منبع 
العلوم» که هر کدام به نوعی مشتاقانه پاور و معارن بنده بوده‌اند. به ویره از 
اساتذه‌ای صاحب تجربه که گرانبهاترین دقایق خویش را در اختیارم گذاشته‌اند. 
بدون شکک من بدون مدد جستن از اين بازوی توآنا قادر نمی‌شدم به تنهایی اين بار 
سنگین را بر دوش کشم و هنوز هم از همکاری آنان مستغنی نیستم. فجزاهم اللّه 
خیرا. 
محمدسليم آزاد - منبع العلوم کوه ون 
۵ صنر | ۱۳۲۳ ه ق. 
۸ ه ش. 


۱. من در اين کار از ابتکار حضرت مرلانا مفتی محمد شفیع رحمه‌الله الگر گرفته‌ام. ايشان در تفسیر خویش معارف القرآن این 
گونه مسایل را تحت عنوان ,معارف و مسائل» قید کرده‌اند. 


تبیین الفرقان ۱ 
تبیین چند مطلب تمهیدی مهم 


سه نکته‌ی مهم درباره‌ی سوره‌ها 

قبل از تلاوت یا تفسیر هر سورهء سه ویژگی آنها ابید قلاً در ذهی داشت: 
۱- ابتدا و انتهای هر سوره؛ به بداهت با هم مرتبط و هماهنگ هستند و هر دو قسمت 
در حکم یک کلید برای گشردن مقصد و هدف سوره به شمار می‌روند. 

۲- هیچ آیه و قسمتی از سوره نیست. مگر اینکه با آبات و قسمتهای دیگر همان 
سوره در ارتباط و هماهنگی کامل قرار دارد. ذرست مانند اجزای یک درخت که از 
ريشه و ساقه گرفته تا شاخه‌ها و شاخک‌ها؛ برگ‌ها و جوانه‌هاه میوه‌ها و پوسته‌ها؛ 
همه به هم پیوسته و مرتبط با یکدیگرند. آیات یکث سوره نیز به طرزی بدیع و 
شگفت انگیز با هم مرتبط اند.۱ 

۳ -بهعقیده‌ی بسیاری از محققان, هر سوره دارای پیم و هدفی خاص است که در 
آیه‌ای خاص گنجانده شده و به عنوان موضوع اساسی: محور بحث و تفصیلات آن 
سوره به شمار می‌رود و در واقع ارتباط قسمتهای مختلف سوره و آیاتِ آن, برای 
رساندن و تبیین همین موضوع و پیام اصلی باشد. حال برای شروع تفسیر سوره‌ی 
بقره؛ اول باید اين موضوع محوری را تشخیص بدهیم تا ارتباط و هماهنگی آیات 
آن با هم؛ روشن و مقصلٍ سوره واضح گردد. 


پیام و مقصد محوری سوره‌ی بقره 

در اين موضوع سخنان و آرای مختلفی ثبت و نقل شده است. هر مفشر در پرتو 
شرایبط و توانائی‌های علمی» ؛ میزان درکث و فهم و نیز حب و علاقه‌ی فطری 
مخصرصی که دارد؛ در تبیین موضوع و پیام اساسی و محوری سوره‌ی «بقره» نظری 


۱ . در این زمینه کتابهای مستقلی تألیف شده است از آن جمله است: «البرهان في مناسبة ترتیب سور القرآن» از 
یرخف ابی سبان» نم الدرر نی تتسب الای و الوره از برهان الدین باعی» تست الدرر نی تاسب الوا 
سیرطی و ... اولین کسی که علم مناسبت میان سوره‌ها و وتات را تام نموه بخ اپرکر نیشابوری برد. برای اطلاع 
پیشتر ر.ک: اقفر مان و ۲ و البرهان فی علوم القرآن: ۳۱ 


‌ ۱ 


| ۲ تببین الفرقان ‏ 


اظهار کرده که احیناً مخالف با نظر مفسرین دیگر است. در اینجا مهم‌ترین این 
نظریه‌ها را مختصراً مرور می‌کنيم. ۱ 

نظر «شاه عبدالعزیز دهلوی» رحمه‌الله" - هر سوره از سوره‌های قعرآن کریم دارای 
موضوعی مخصوص به خود و مستقل است. موضوع اساسی سوره «بقره» عبارت 
است از حبات و قیومیّت اوتعالی در قالب بیان حیات و قیام امم گذشته به قصد 
بیدارسازی امت محمد (علی صاحبها الصلاة و السلام). یعنی علل و اسباب پیشرفت 
یا نابردی ملت‌های سابق بیان شده است تا اين امت از آنها درس گرفته و در بهسازی 
دنیوی و اخروی خویش از آنها بهره گیرد و مغز و لب و اصل این مطلب؛ مفهرمی 
است که در آیه‌ی کرسی (آیه‌ی ۲۵۵) عموماً و در لفظ «الحی القیرم» خصوصاً 
نهفته است.۲ 

نظر مولانا «حسین علی» رحمه‌الله - شا گرد خاص حضرت « گنگرهی» رحمةالله: هیچ 
سوره‌ای حامل مقصد و هدفی مستقل از اهداف سرره‌های دیگر نیست: بلکه همه 
سوره‌های قرآن فقط و فقط در بیان و اثبات توحید نازل شده‌اند. مطالب و مباحث 
دیگری که در ضمن سوره‌ها وجود دارند؛ همه در حکم جزئیاتی هستند که به تفهیم 
و افاده‌ی این مطلب یاری می‌رسانند. در سرره «بقره» موضوع توحیدا خصرصاً در 
آیه‌ی «یا ایها الناس اعبدوا ریکم الذی خلقکم و الذین من قبلکم لعلکم تتّقون» (۱۲۱ 
گنجانده شده است *. شیخ القرآن؛ مولانا «غلام له حان) رحمالّه علیه نیز همین نظر 
را دارد. ۱ 
نظر امام انقلاب, حضرت «عبیدالله سندی» رحمه‌الله - کسی که در تفسیر قرآن به عنوان 
مجتهدی مستقل الرأٌی پذیرفته شده است: بلاریب هر سوره مقصدی محوری و 
اساسی دارد که با تمام مضامین خود به دور آن می‌چرخد. اما آن مقصد و موضوع 


۱. فرزند ارشد شاه «ولی ال محذث دهلوی عِْ»» ادامه دهنده راه پدر خویش در اصلاح و احیاگری امّت از 
کانال‌های تفسیر؛ حدیث. فقه» فلسفه و تصوف. آثار متعددی از او به جاست که «تفسیر عزیزی» به زبان فارسی از 
آنهاست. ۱ 

۲ شاه دهلوی علُ با فارسی دلکش خرد؛ سه صحفه را به توضیح ای نکته اختصاص داده است. (ر.ک: تفر 
عزیزی: 1۱/۱ الی -٩۳‏ طبع دهلی (دارالکتب افغان)- ۱۳۹۰ ه) 

۳. ر. ک: تفیرجواهر القرآن: ۱۴/۱ الی ۱۷. 


۱ 
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اصلی در تمام سوره‌ها یکی است؛ با اين فرق که در هر سوره با اسلوب و طرزی 
متفاوت بیان شده است. ۱ 

در سوره‌ی «بقره, این مقصد در قاب تعلیم و راهنمایی انسان به اقامه‌ی خلافت 
کبرای الهی به نحو مطلوب. و گوشزد کردن او به جزیت وی از هر نوع اغیار و قید و 
بندی خواه به صورت بت‌پرستی باشد یا حاکم‌پرستی و طاغوت‌پرستی و اینکه باید 
همه تن خود را به قبول و اطاعت و عبادت خدای وحده لا شریکک له ملزم گرداند؛ 
بیان شده است بالأخص تفهیم و تلفین این مطلب که خداوند انسان را خاصتاً برای 
ادای خلافت کبری خحلق کرده و ار بایستی تمام توانائی‌هایش را در نیل به اين مراد و 
مقصود صرف نماید". این موضوع در رکوع اول, از ابتدا تا «اولتک هم المفلحون؛ 
اه| اشارة بیان شده است و موضوع خلافت آرضی نیز از آیه‌ی ,و اذ قال ریکك 
للملائكة انی جاعل فی الارض خليفةٌ..» ۳۰۱ تا ند آیه مفصلاً مطرح گردیده است. 

ایشان همچنین مفصلاً ترضیح داده است که در سوره‌ی «بقره, شش باب از 
مسائل مهم ترتیب يافته است بدین اجمال: از ابتدای سوره تا آبه‌ی ۳۷ (بیان 
ضرورت وحی و الهام) از آیه‌ی ۳۸ تا آیه‌ی ۲ بیان ضرورت قرآن کریم برای 
اقامه‌ی خلافت)» از آیه‌ی ۱۴۷ تا آیه‌ی ۲ دبیان تهذیب اخلاق)» از آیه‌ی ۱۱۳ 
تا ۱۸۷ (بیان تدبیر منزل که بلافاصله پس از تهذیب اخلاق ضروری است) از آیه‌ی 
۸ تا آیه‌ی ٩‏ (بیان معاملات و معاشرات) و از آنجا تا پایان سوره بیان سپاست 
ُذن (سیاست مدنی) که منشأً و پشتوانه‌ی ظهور آن» خلافت کبری است " 

نزد مفسران معاصر معمولاً قرآن با در نظر گرفن یکی از همین سه نوع دیدگاه 
تفسیر می‌شود. ۱ 

مبادی سوره‌ی «بقره» 

۵ خصوصیات و ویژگیهای سوره 
۱- این سوره به دو نام خوانده می‌شود. یکی «بشره» و دیگر «سنام القرآن, ۲ ( کوهان 


۱ سندی؛ تفسیرالمقام المحمود: ۱۹۳-۱۹۴/۱ - طبع لاهور؛ ۱۹۹۷ ع. 
۲ ر. ک: همان: ۱۹۹ الی ۲۰۰. ۱ 
۳. این اسم در احادیث متعذدی آمده است. به طور مثال در این حدیث: «او لکل شیء سناماً و ان سنام القر آن البقرة 
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و نقعه‌ی اوج قرآن). به عنوان لقب» به این سوره که بیشتر به نام «بفره؛ باد می‌شود؛ و 
سوره‌ی رآل عمران»» در یک کلمه «زهراوین» (دو توده‌ی نورانی) گفته می‌شود.۱ 
۲- «بفره» اولین سوره‌ای است که در مدینه نازل شده و تمام آن به استثنای آیه‌ی 
۱ مدنی است. ۱ 
۴- درباره‌ی تعداد آیات و کلمات این سوره اقوال مختلفی نقل شده است: کوفی‌ها 
آیات را ۲۸٩‏ و کلمات را ٩۲۲۱‏ شمرده‌اند. بصری‌ها ۲۸۷ آبه و ۱۱۲۱ کلمه 
گفته‌اند. نزد مکی‌ها و مدنی‌ها نیز چنین تفاوتی وجود دارد. اما تعداد حروف سوره‌ی 
«فرهم را همه متفقاً ۲۵۵۰۰ گفته‌اند.۳ 
۵- «بقره» از سوره‌های بیست و نه گانه‌ای است که با حروف مقطعات آغاز می‌شوند. 
تعداد این حروف در قرآن جمعاً و بدون حساب کردن مکررّات چهارده (۱۴) 
است. این حروف در این ترکیب چنین جمع شده‌اند: «صراط عَلی حَقَ مسکه»: راهیست 
بر منهاج حق؛ به آن چنگ می‌زنيم. 

سوال: در بعضی احادیث وارد شده که در تسمیه‌ی سوره‌های قرآن. اضافت و 
نسبت کردن به غیر ال جایز نیست.۴ چرا این سوره به نام «بقره؛ و بسیاری سوره‌های 
دیگر مانند «آل عمران»» «عنکبوت» «جخن» و ... به چنین نامهایی مستی شده‌اند؟ 

جواب: طبق نظر محفقان اپن احادیث ضعیف هستند. در احادیث صحیح ابت 
است که آن حضرت لب این سوره‌ها را بدین نامها یاد فرموده است.۵ بعضی دیگر 
گفته‌اند که در ابتدای اسلام چنین تسمیه‌ای برای سوره‌های قرآن جایز نبود. چون 


...» (برای اطلاع از مخارج اين حدیث و احادیث مربوطه‌ی دیگر؛ ر. کك: در منشور: ۲۰/۱). 

۱ اين هم تسیه‌ای است که در حدیث مرفیع صورت گرفته است. آن حضرت ت فرمود: «... اقرأوا الزهراوین 
...» و: «تعلموا سورة البقرة و آل عمران فانهما الزهراوان ...». (صحاح). 

۲ یعنی آیه‌ی «وائقرا بوماً رجمون فیه الی الّه ثم توقی کل نف ما کسبت و هم لا بظلمون» که در روز عرفه در منی 
نازل شد. ۳ ر. کک: تفسیر ابن کثیر: ۳۵/۱ 

۴ ثلاً حدیث: «لا تقولوا سورة البقره ... ولکن قرلوا السورة التی پذکر فیها ابقر ...» به روایت نس (ر. ک: 
در مشرر: ۱۸/۱). ۱ 

۵ به طور مثال حدیث: «یژّتی بالفرآن و اهله الذین کانوا بعملون به فی الدنیا؛ تقدمهم سررة البقرة و آل عمران» 
(متفق علیه) و حدیت: «تعلموا سورة البقرة فان اخذها بركة و ترکها حسرة و لا تمتطیمها البطلة ... تعلموا سورة البقرة و 
آل عمران فائهما الزهرا و آن یظلّان صاحبهما یوم القيامة کانهما غمامتان او غیابتان او فرقان من طیر صواف» (مسند 
احمد + مصنف ابن اپی شبیه + سنن دارمی + مستدرکك حاکم + ...) 


ی ودب وین یر وا یی اس 
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کفار دهان به استهزاء می‌گشودند؛ اما بعدآ جایز گشت. خلاصه نزد جمهور این تسمیه 
بلا کراهت جایز است. ۱ 

حضرت «خالدین معدان» رحمه‌الّه: این سرره را «فسطاط القرآن» (خیمه‌ی فرآن) 
نامیده است و اين نامی است که حدیثی نیز موید آن است.۱ 
۲- از ویزگیهای مهم سوره‌ی «بقره» اين هم است که در تشریع و تبیین مسائل بسیار 
جامع و پربار است. به طوری که بعضی مشایخ تصریح کرده‌اند که این سوره دارای 
هزار آس هزار نهی؛ هزار خبر و ... است.۲ 

در خبر آمده است که حضرت «عمر فاروق, عِْ برای فرا گیری دقیق سوره‌ی 
«بفره» دوازده سال صرف کرد. بدین معنا که تمام آیه‌های آن را با تمام معانی و 
مقاصد آنها در فهم آورد و بر یکایک آنها عمل کرد. فرزند ایشان؛ حضرت «عبداله 
بن عمره ط در عرص هشت سال به همین ترتیب. بر این سوره عامل شد.۴ 


0 ارتباط و مناسبت سوره با ماقبل و مابعد 
سوره‌ی «بفره) با «فانحه, به چند وجه می‌تواند مرتبط باشد. 

۱- در سوره‌ی «فاتحه» به ترتیب بیان ربوییت؛ عبودیت و طلب هدایت بود و این 
سوره یز الا شتمل بر معرفت رب انا مبادت ول طلب جمی انواع هدایات 
می‌باشد. . 

۲- «شیخ الفرآن»» «مولانا غلام‌الله خحان) در ربط کلی این سوره با سوره‌ی فانحه 
مطلبی گفته که ماحصل آن چنین است: در آن سوره؛ بنده مدعی شد که: راک 
تدم و باز در اين سوره قصه‌ی بنی اسرائیل به میان آمده است که به جای عبادت 
رتالعالمین گسالپرستی اختیار کردند. در واقع آن ا3عا مربوط به امت محمد علی 
صاحبها الصلاءة والسلام بود. آنان در حقیقت جنین؛ اظهار داشتند: «رتنا؛ نحن امة 


۱. دیلمی از ابوسعید خدری مرفوعاً روایت می‌کند آن حضرت تلد فرمود: «السورة التی بذکر فیها الیقرة» فسطاط 
لقرآن فتعلموها فان تعلمها بركة و ترکها حسرة و لا تستطیعهاابطله» (در مشور» ص: ۲۰ 

۲ تفسیر ابن کثیره ج: ۱ ص: ۳۵ + احکام القرآن؛ ابن العربی: ۱/۸. 

۳ احکام الق آن ابن العربی؛ ج: ۸/۱ 


‌ 
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محمد ایا ک نعبد و لا نعبد البقوة کما عبدها الیهود». به تعبیر دیگر: در سوره‌ی 
رفاتحه, اثبات عبادت خاص برای رت العالمین بوده و در سوره‌ی «بقره, عبادت غیر 
له نفی می‌شود.! 
۳ در «فاتحه» خداوند متعال بندگان را طریق سژال و اينکه چه چیزی بخواهند» 
تعلیم داد و اين در آیه‌ی راهدنا ۱ المستقیم» بیان شد. پس از اينکه آنان چنین 
خواستند خداوند به عنوان جواب و راهنمایی طریق حصول هدایت. در این سوره 
می فرماید: رذالک الکتاب لاریب فیه هُدیّ للمتقین». یعنی اگر واقعاً خواهان هدایت 
هستید» این کتاب (قرآن) را محکم بگیرید که در آن شکی نیست و هدایت کامله و 
همه جانبه است برای کسانی که پرهیز کار هستند. 

ارتباط «بقره» با سوره‌های بعدی نیز بطرر بسیار منظمی برقرار است. این ارتباط که 
از سوره‌ی «فاتحه» آغاز می‌شوده بدین ترتیب است: «ایّااک نعبد (فاتحه) و لا نعبد 
البقرة کما عبدها البهرد (بقره) و لا نعبد آل عمران کما عبدهم النْصاری (آل عمران) 
و نرعی فی المعاشرة حقوق النساء (النساء)». پس از اين اقرارهای پندگان؛ خداوند 
متعال در جواب آنان می‌فرماید: ولا اقررتم بذالکك: انزات علیکم ماد من السماء 
(مائده) و احللت لکم الانعام (الانعام)». ۱ 

شیخ القرآن: در ترتیب افادات استاد خویش «مولانا حسین علی» رحمالّه نیز 
چنین ارتباطی نوشته است." 


ووجچه تسمیه .. ۱ 

هر سوره‌ی قرآن بنا به مناسبت و واقعه‌ای حاص به چیزی نسبت داده شده است. 
در تسمیه‌ی این سوره به «بفره» نیز دو وجه وجود داشته است: 

۱: قصه‌ی گاو بنی اسرائیل؛ فقط در همین سوره مذکور است و از اين وجه. ایین 
قصه از خاضه‌های سوره «بقره» است و به همین دلیل نیز سوره را؛ «سوره بقره» 
می‌نامند. نزد نحویان به اين قبیل تسیمه‌هاء «اضافة الشیء الی حاضته» می‌گویند. 


۱ ر.ک: جواهر القرآن: ۰۱۴/۱ ۲ جراهر القرآن: ۰۱۴/۱ 
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۲- قصه‌ی گاو بنی اسرائیل» اساسی‌ترین قسمت سوره است. به گونه‌ای که افهام و 
تمهیم تمام اصول و مهتات دین در قالب همین قصه بیان شده‌اند. از اقم مسائل و 
نکاتی که از اين واقعه ثابت می‌شونده می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:۱ 

الف) اثبات و حدانیت و قدرت لایزال و کامل صانع و آفریدگار حقیقی: مردی کشته 
شده برد و برای تشخیص قاتل واقعی آن گاوی را می‌کُشند و تکه‌ای از گوشت آن 
را بر مرده می‌زنند که به سیب آن مرده در بربر حبرت همگان زنده می‌شود و به تکم 
در می‌آید و قاتلش را معزفی می‌کند. اين مورد؛ ثابت کرد که قدرتی "مافوق همه‌ی 
قدرتهای دیگر هست که قادر به زئده کردن مردگان می‌باشد و آن» قدرت خحداست. 
ب) اثبات حقانیت نبّوت: زنده شدن مرده بدین صورت خارق‌العاده از سعجزات 
حضرت موسی له به شمار می‌رود؛ چیزی که نبرت او را ثهر تاثید زد و همه را به 
این واقعیت معترف ساخت که «نبوت» وجود دارد و سایر انیاء لو یز بر حن و از 
جاب خداوند متعال برای راهنمایی آنان برانگیخته شده و می‌شوند. 

ج) اثباٍ وجوب ایمان آوردن به انبیاء و اطاعتِ حکم آنان بدون طلب دلیل: وقتی 
بنی اسرائیل از حضرت موسی نی دلیل و توضیح زیادی حواستند که چراگاو 
بکشند و گاو مورد نظر چه رنگی باشد و ...در تنگنا و آزمون خطرناکی قرار گرفتنده 
به طوری که نزدیک بود از تعمیل حکم آن حضرت سرپیچی کرده و برای همیشه 
زیانبار گردند. معلوم شد که اطاعت و فرمانبری اناء بدون دلیل خواستن از آنانه 
فرض و واجب است. ۱ ۱ 

د) اثبات آهمیت والای استفامت در امر دین: اگر قاتل واقعی» برای فریب دیگران 
آنقدر برای پیدا کردن فاتل مقتولٍ خود کنجکاوی و تلاش نمی‌کرد؛ خداوند او را در 
این دنیا با چنان وضعی رسوا نمی‌کرد. 7 4 هر 
ه) اثبات معاد: خداوندی که قادر است مرده‌ای را که یقیناً مرده و از دنیا رفته است. با 
یک سب معمولی دوباره به حالت اولیه برگردانده و زنده کند» بی‌شکک قادر است 
همه را در روز آخرت نیز زنده گرداند. 


نت تتسد تن زیم اس ترس و ویس رگ 
مزلف محترغ اين نکات را در جایی دیگر پس از انعم فص «ذیح بقره» نیز با اندکی تخیر و ترضیح بیشتر 
آورده‌اند. 0 


‌ 
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با توجه به وجود اين مسائل مهم در واقعه‌ی «بفره». سوره نیز به «سورة البقرة» 


مسمی شده است. 
سوال: در حدیثی» نام دیگر این سوره؛ «سنام القرآن» آمده است. وجه این تسمیه 


جواب: کوهان شتر ما به الامتباز این حیوان از سایر حیوانات و نیز جای تشخیص 
نجابت و پستی اين حیوان و بلندترین قسمت بدن آن می‌باشد و به وجود همین 
برجستگی است که شتر قادر است با خود کجاوه و محموله‌ها را حمل نماید. «سوره 
بقره» در قرآن دارای ویژگیهای مشایهی است و آنچنان منزلت دارد که در حدیثی 
آمده است؛ هر آبه‌ی این سوره را هشتاد فرشته نازل کرده است.۱ «آبه‌ی کرسی» که 
با عمظت‌ترین آیه‌ی قرآن و از زير عرش فرستاده شده است " در همین سوره قرار 
دارد. آن طور که شاه عبدالعزیز رحم‌الّه فرموده است» حکمت تسمیه این سوره به 
«سنام القرآن»» وجود آیه‌ی کرسی در این سوره است که ملکه‌ی تمام قرآن 
محسوب است " بالاخص اینکه لفظ «الحی القیرم, در این آیه هست که به نظر 
بسیاری از علماء «اسم آعظم» است. همچنین خداوند متعال در اين سوره از اول تا 
آخره در جاهای متعدد حیات و نابودی اقرام و امم سابقه را بیان می‌فرماید و واضح 
می‌کند که مدار قیام و هستی هر امتی دو چیز است: یکی اتباع کتب و دیگری اطاعت 
پیامبران. و تا کنون هکس که به اين دو امر مهم چنگگ زده در دنیا و آخرت کامیاب 
شده.است و آنان که از قبول و پیروی این دو جیز الهی سرباز زده‌اند» محو و ابرد 
شده‌اند. این مطلب از اول تا انتهای سوره سلسله‌وار و به ترتیب بیان شده است. مثلا؛ 
در اول سوره؛ حیات کلی که شامل تمام افراد انسان است؛ بیان شده است: «... و کنتم 
امواتاً فاحیاکم ...» (۲۸] پس از آن حیات شخصی که از حیات حضرت آدم ‏ شروع 
شده بیان شده است: «و اذ قال یک للملائكة انّی جاعل فی الارض خليفة ...» ۱۳۰۱ بعد از 
آن؛ حیاتِ اقوام و امم مطرح شده که قصه‌ها و ماجراهای مربوط به قوم بنی‌اسرائیل 
از آن جمله است. حیات معنوی بنی اسرائیل که بسته به پیروی از تورات و پیامبرشان 


۱. مسند امام احمد. .۰ ۲. همان + صحیح بخاری: تاریخ 
۴. سنن ترمذی به روایت ابی هریره تُ + الترغیب و الترهیب: ۲۲۹/۱ (حدیث شماره‌ی ۲۲۵۵). 


ی 0۳ هی و۱ ی اه رد ۳ و بر ۰ و و زب ار 0 فد ال لد ام ۵ مج ما 6 هناخ سب اهر ۱ ام و کوک 


بود و مرگ معنویشان که روی آوردن به گوساله‌پرستی بود نیز بیان شده است. سپس 
حیات ملت ابراهیممُ و خاندان اسماعیل عثِ و بهدنبال آن حیات شهیدان (ولا 
تقولوالمن یقتل فی سبیل الّه امواتٌ بل احیاء ولکن لا تشعرون -۱۴۵) و حیاتی که 
در اجرای فرمانِ قصاص وجود دارد (و لکم فی القصاص حياة ... - ۱۹۷) بیان شده 
است. به همین ترتیب حیات اقوام و طرفدارن طالوت و جالوت. و گروهی که 
حداوند آنان را موت داد و دوباره زنده گردانید ...فقال لهم الّه موتوا ثم احیاهم ... 
- ۲۴۳) و زنده شدن مرغان مذبوحه‌ی حضرت ابراهیم ِا (... قال فخذ اربعةً من 
الطیر ... - ۲۹۰). حضرت ,شاه عبدالعزیزه رحمةاله می‌فرماید که اين سوره به خاطر 
وجود همین مطالب اساسی «سنام الق رآن» نامیده شده است. 


0فضایز شا میور ۱ 
در احادیث و اخبار: فضیلت «سوره بقره» به کثرت آمده است. در اینجا به بیان 
چند نمونه اکتفا می‌کنيم: 


«ابن ابی شیبه» به روایت حضرت «ابن مسعود نو نقل کرده است که: «من حَلف 
بسورة البقرة » فعلیه یک آية منها پمین». یعنی هر کس به سوره‌ی بقره سوگند باد 
کند. باید به تعداد آیات آن (۲۸۹ آیه) کفاره بدهد. با این که نزد فقها اين مسئله 
مورد بحث و اختلاف قرار گرفته است» ولیکن خود حدیث دال بر فضیلت 
فوق‌العاده‌ی سوره است. «ابن ابی شیبه, این حدیث را مرفوعاً از «مجاهدم نقل کرده 
و در آن اين جمله نیز وجود دارد: «فمن شاء بزومن شاء فْجَ. 

«مسلم» رحماله از حضرت «انس بن مالک, تفه اين سخن نقل می‌کند که در 
میان ما (صحابه)؛ هر کس سوره‌ی بقره و آل عمران را به یاد داشت» برترین شخص 
به حساب می آمد. ۱ 

تقل می‌کنند: بکبار رسول خدا « خواست لشکری از مسلمانان را به جایی بفرسند. 
در نعیین امیر جیش متردد ماند. بسیاری را نزد خود فرا خواند و از آنان درباره‌ی باد 


۱ و فی لفظ : «بسورة من القرآن» (الدر المشور» ج: 5 ص ۲ با استناد از مرجم مذکرر در متن) 


‌ 


| ۱۰ تبین الفرقان 


کرده‌هایشان از فرآن سژال کرد. اما کسی را نپذیرفت تا ابنکه نوبت به یک جوان 
رسید. او سوره‌هایی را که به یاد داشت پرشمرد که از آنها یکی سوره‌ی بقره بود. آن 
حضرت تلٍ پرسید: گفتی سوره‌ی بقره را هم یاد داری. گفت: بله. فرمود: پس تو 
امیر لشکر هستی !. (چون از دیگران به برکت اين سوره با برتر و والاثر هستی). 

بیهقی در «دلائل البوة, از حضرت «عثمان بن مسظعون» ۶ ك چنین نقل کرده 
است: «تازه به سن بلوغت رسنیده بودم. آن حضرت 38 عواست مرا به عنوان امیر 
لشکری به سویی روانه کند. عرض کردم: با رسول ال بل ؛ من کوچک‌تر از دیگران 
هستم و تجربه‌ی چندانی در اين امور کسب نکردهم. فرمود: این طور نیست. نو 
سوره‌ی بقره را یاد داری و باید امیر باشی»". : 

در حدیلی دیگ رکه نزدیک تواتر رسیده و آن را مژلفان صحاح؛ بیهقی؛ ابویعلی و 
دیگران روایت کرده‌اند؛ آمده است: «در هر خانه‌ای که سوره‌ی بقره خوانده شود؛ 
شیطان از آنجا فرار می‌کند ". در روایة رابگر آمده است: «در هر خانه‌ای سوره‌ی 
بقره یک بار خوانده شود شیطان تا سه روز نمی‌تواند در آنجا داحل شود»؟ در 
حدیث دیگری که آن هم قریب تواتر رسیده است. چنین وارد شده است: «... ولا 
تستطیعها البطلة,. خداوند چنان عظمت و حرمتی به سوره‌ی بقره داده است که هیچ 
باطلی استطاعت آن را ندارد. استطاعت در اینجا یا به معنای مقابله است که کسی 
نمی‌تواند با آن مقابله نماید؛ یا به معنای دانستن کامل است که هیچ کس قادر نیست 
کما حقّه آن را بداند و یا به معنی حفظ است بدین معنا که مبطلین از حفظ آن عاجز 

حدیت دیگری بدین مضمون وارد شده است: «سوره‌ی بقره را یاد بگیر؛ چرن در 
یاد کردن آن برکت وجود دارد و ترکك آن موجب حسرت است, و در دنبال‌ی آن 


۱. سنن ترمذی + سنن نسائی + منتدرکک حاکم + صحیح ابن حبان + شعب الایمان بیهقی به روایت ابو هربره  ْ‏ 
۲. الدر المنگرر» ج: ۱» ص: ۱ + تفسیر ابن کثیر؛ به استناد از سنن ترمذی نسائی و ابن ماجه؛ 

۴ خدیث بهطرق مد و لاظ ریا مخاقی ورد شده ات از آن روایات یکی روایت ت ابوهریره له است با 
این الفاظ: «صلوا فی بیرتکم و لا تجعلوها قبوراً و ینوا اصواتکم بالقرآر ن فان المیطان ینفر من البیت الذی بقراً یه 
سررة البقرة» (مسند امام احمد و سنن ترمذی و صحیح مسلم و ستن نسایی). 

۴ الشرغیب و الترهیب: ۲۲۹/۱ (شماره‌ی ۲۲۵۹). ۰ ۵. همان منبم. 


. تبیین الفرقان ۱۱ 


آمده است: «سوره‌ی بقره و سوره‌ی آل عمران در روز قيامت برای خواننده‌ی خود 
به صورت دو ابر در می آیند که از شروع قیامت تا انتهای آن, مانند سایه‌بان بر سر او 
سایه می‌اندازند و یا چون محاسبه آغاز می‌شود. به صورت دو گروه از مرغان؛ 
پیشاپیش آمده و برای خواننده به شفاعت می‌پردازند. اینها دو سوره هستند که 
«زهراوین» لب دارند).۱ 

علامه اصفهانی در «الترغیب» از رعبدالواحد بن اعين» این روایت را آورده است 
که هر کس سوره‌های بقره و آل عمران را شب‌های جمعه بخواند. مقدار واب او به 
اندازه‌ای خواهد شد که از ولبیدام تا «عروبا» را پر می‌سازد. (ربیدام به طبقه‌ی هفتم 
زمین و «عروبا, به آسمان هفتم می‌گویند). 

در روایتی از حضرت ابو درداء» عْهٌ چنین نقل شده است: یکی از آنان که 


بسیار قرآن می‌خواند. اتفاقاً دستش به خون ناحق همسایه‌اش آلوده شد و پس از. 


مدتی به عنوان قصاص کشته شد. (برای ما از راه کشف معلوم شد که) جون او را در 
قبر نهادند و فرشتگان عذاب آمدند؛ همه‌ی سوره‌ها از سینه‌ی او بیرون آمده و کنار 
رفتند بجز سوره‌ی بقره و سوره‌ی آل عمران. این دو سوره جنجال به راه انداختند و 
لحظه‌ای هم نگذاشتند عذاب به خواننده‌شان اصابت کند و تکرار می‌کردند که این 
کس قاری ما بوده و محال است از پاسبانی او دست برداریم. یکك هفته بدین منوال 
گذشت. پس از یک هفته؛ سوره‌ی آل عمران هم کنار رفت و نتوانست خودش را 
متقاعد کند که بیشتر از اين از کسی محافظت.نماید که خون بی‌گناهی را ريخته است. 
اما سوره‌ی «بقره» همچنان در جای خود قائم بود تا اینکه دو هفته گذشت. پس از آن 
فرشتگان با خواندن آیه‌ی «و مایبدّل القول لد و ما انا بظلام لعبید» (ن: ۱۲4 (قول فیصله 
شده نزد من تبدیل نمی‌شود و من در حق بندگان خویش ظلم نخواهم کرد) سوره را حالی کردند که 
هرکس خون فاحق بریزد؛ مزایش عذاب است و نحداوند حق هیچ کس را ضایع 
نمی‌گرداند. . پس تو هم بیشتر 7 سوره‌ی «بقره» با 
شنیدن این پیام ریانی به ناچار کنار رفت.۲ 


۱. مسند امام احمد + مصنف ابن ابی شیبه + مستدرک حاکم + 
۲ به تخریج ابر عبید از ابی عموان از ابر درداء ّْ (الدر المتور: ۱۹/۱). 


0 


۰ ۳ تبیین الفرقان 


از اين واقعه به خوبی می‌توان به تأثیر و هقی سمارین بو عتاعت وم ات 
خواننده‌ی خویش پس از مرگ پی برد. 

امام «بخاری» رحمه‌الّه تعلیقاً و امام ومسلم» رحماله به سند صحیح از حضرت 
رأسید بن حضیر تْ, نقل می‌کنند که گفت: شبی در نماز تهجد سوره‌ی بفره را 
می‌خواندم. اسبم را پشت سرم بسته بودم و پسرم «یحیی» نیز در گوشه‌ای خوابیده بود. 
ناگهان متوجه آواز عجیبی شدم. ترسیدم پسرم را لگد بزند. در همین هنگام چشمانم 
را به طرف آسمان بلند کردم با شگفتی زیاد دیدم توده‌ی ابر سفیدی بالای سرم چتر 
زده و در آن چراغ‌های بی‌شماری نورافشانی می‌کند. چون صبح شد. نزد رسول اکرم 
آمدم و واقعه‌ی شب را برایش باز گفتم. فرمودند: بخوان ای اسید بن حضیر! 
بخوان ای سید بن حضیر! اينها ملایک بودند که برای استماع فرآن بالای سرت 
جمع شده بودند. اگر تا صبح قرآن می‌خواندی» آنها از جایشان تکان نمی خوردند به 
طوزی که همه می‌توانستند آنها را تماشا کنند. 


تحدید در سوره‌ی «بقره! 

از خصوصیات بارز دیگر این سوره وجرد تحدیدهای زیاد زمانی و مکانی است. 
آن اندازه تحدید زمانی و مکانی که در اين سوره وجود دارد: در هیچ سوره‌ی دیگر 
نیست. تحدیدهای زمانی مانند: «اربعین یوم در ماجرای حضرت موسی لیذ که 
علما و مشایخ ان مان خلوتِ چله‌نشینی و ایام تبلیغ و ... را استنباط کرده‌اند. 
تحدید ماه رمضان که در جزء دوم بیان شده است. تحدید اشهر حج و اشهر حرم. 
تحدید مدت حیض. تحدید مدت ایلاء؛ عذت طلاق. عذّت وفات و ... تحدیدهای 
مکانی مانند: استقبال کعبه برای نماز مقام ابراهیم؛ صفا و مروه برای ی عرفات؛ 
مشعر حرام همچنین بیان قربانی‌های هدی و تمتّع که برای ذبح آنها مکان بخصوص 
لازم است و بسیاری دیگر از این نوع تعیین‌ها. 


۵ ترتیب آیه‌ها و سوره‌ها 
در اينکه ترتیب تمام آیه‌های قرآن توقیفی (موقوف به بیان شارع عقْ) هستند» 


تبیین الفرقان ۱۳ 


همه‌ی علمای امت اتفاق نظر دارند. ما در مورد ترتیب سوره‌های قرآن که آیا 
توقیفی است یا اجتهادی, اختلاف نظر وجود دارد.۱ 3 

اکثر علمای مذاهب از حنفیه و مالکیه ری توس 
عقیدهاند که ترئیب سوره‌هاء به اجتهاد صحابه رضی الّه عنهم صورت گرفته است. 

گروهی دیگر قائلند که این ترتیب هم توقیفی است و تمام سوره‌ها به امر رسول 
له یه در جای خویش قرار داده شده‌اند. برخحی ی دیگر به - جمع دو قرل مذکور قائلند 
۱ 
نه توقیفی محض هستند و نه از اجتهاد محض. بلکه من وج توقیفی و من وجه 
اجتهادی می‌باشد. اجتهادی‌اند بدین معنا که خود رسول اکرم ی به ایجاد چنین 
ترتیبی در زمان خویش میان سوره‌ها به صراحت امر نفرموده است و توقیفی‌اند بدین 
معنا که صحابه رضی اه عنهم ذاتاً و مستقلاً اجتهاد نکرده‌اند؛ پلکه این ترتیب را از 
اقوال و ترتیب خواندن‌های آن حضرت لب اخذ و درک کرده‌اند.۲ 


0 حکمت و اسرار و معانی حروف مقطعات قرآنی 

گفتیم در ۲٩‏ سوره‌ی قرآن حروف مقطعات وجود دارد و این حروف بحث 
مستقل خودشان را دارند که ما آنها را در چهار مورد خلاصه می‌کنيم. اولین قسمت 
اين بحث در مورد معنا و مقاصد این حروف قسمت دوم مربوط به حکمت‌ها و 
اسرار آنها؛ قسمت سوم درباره‌ی اعراب و قسمت چهارم درباره‌ی حیثیت آنها در 
میان آیه‌ها می‌باشد. 
الف) آیا حروف مقطعات قرآنی دارای معنا و مفهوم هستند؟ ۱ 

گروه اندکی به اين جانب رفتهاند که اين حروف فاقد معنا و مفهرم بخصوصی 


۱ رک: الانقان فی علوم القرآن؛ للسیرطی: ۰/۱ ۰ + میاحث فی علوم القرآن ص: ۳۹ + مناهلی العرفان, للرقانی: 
۳۳۹/۱ 

۲ این سخن -چنانکه مژلف بزرگوار فرموده‌اند- در واقع تلفیق و سازشی است که میان دو قول اول ایجاد شده 
است و از آن ابت می‌شود که اين اختلاف در اساس لفظی است نه حفیفی -ینانگه ورکنی در ر برهان گفته است. پس 
این یک مذهب مستقل نیست. ی این قرار ات که ری راز سووها هر قشوسون ال 
بوده است و ترتیبی بعضی.دیگر به اجتهاد و اجماع صحابه. (ر. کف: : منابع پشین). 


‌ ۴ تبیین الفرقان 


هستند. اما جمهور مفسرین و علماء قائلند که حروف مقطعات «دی معنی» هستند؛ جه 
هیچ فعل و قرل خداوند متعال از معنا و مقصد عاری نیست. 

در اینکه معنای این حروف چیست. مفسرین دو گروه هستند که همان دو گروه 
مشهور در اين گونه مسائل» یعنی «مفضین» و «مژولین» را تشکیل می‌دهند. 

«مفرّضین» يا «مسلمین» عقیده دارند؛ معانی و مقاصد حروف قرآنی را جز 
خداوند متعال و پیامبرانی که بر آنان این حروف نازل می‌شوند. کسی دیگر نمی‌داند 
و اينها در واقع اسرار الهی هستند که جز انبیاء طجلٌ و احیاناً علمای راسخین و 
صدّیقین و اولیای کرام که به طریق کشف از بتعضی از آنها -نه از همه - سر در 
می آورند» کسی دیگر آنها را نمی‌داند. برای اين اشخاص گاهی چنان می‌شود که 
خود همين حروف با آنها تکلم می‌کنند و پاره‌ای از حقایقی را که در خود پوشیده 
دارند» برای آنان فاش می‌سازند. در هر صورت؛ از حیث کی علم و فهم این 
حروف. مختص خداوند است و از اسرار مخفی او تعالی به حساب می‌آیند و جز 
خاضان بارگاه او کسی را بدانها دسترسی نیست و وظیفه‌ی ما در قبأل آنها فقط 
تفریض و تسلیم است. 

این ترجیه از شخصیت‌های بزرگی چون حضرت ابوبکر صدیق» عمر فاروق؛ 
عثمان غنی؛ علی مرتضی ابن مسعود رضی‌اله عنهم و اکثر َلف مرویست. حضرت 
«صدیق) طث فرموده‌اند: رلله فی کل کتاب سر و سره فی القرآن اوائل السرر». امام 
«شعبی» رحمه ال در معرفی این حروف می‌فرداند: «سر ال تعالی» فلا تطلبوهع.۱ 


به قرل شاعر عرب: 
بین المحبین سر اين بفشیه قرل ولا قلم بالخلق بحکیه 

و به قول شاعر فارسی: 
میان عاشق و معشرق رمزیست کراماً کاتبین را هم خبر نیست 


«مژولین» که اهل تأویل و ترجیه‌اند. می‌گریند: درست است که دریافت حقایق و 


۸ تفیر کییر : ۳/۷ + تفیر القرآن العظیم (تفسیر این کثیر) ۳۵-۳۹/۱. قاضی تناء اه رحماله در «تضیر مظهری» 
(ج: ٩‏ ص:۱۳) همین قول را حق گفته است. میل «ابی حیان اندلسی» در تفضیر «اللهر المادٌمن البحره -حاشية البحر 
المحیط - (ج ۱ ص: ۳۲) نیز به همین جانب است. 
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معانی حروف مقطعات. کما حمّه؛ فقط از عهده‌ی انبیاء طِ برمی آیده اما اکثر علوم 

و معانی و مقاصد آنها را بسیاری از راسخین فیالعم نیز می‌اند. 
تأویلات و توجیهاتی که در مورد این حروف از امل تأویل مرویست» بالغ بر 

بیست تأویل می‌شود ! که احتصار آنها بدین قرار است: 

۱- حروف مقطعات اوایل سوره‌هاء در واقع, نزد خداوند متعال اسانی سوره‌های 
مربوطه هستند. اکثر متکلّمان و نحویان مانند «خلیل»: «سیبوبه, و ... بر همین 
عفیده‌اند و همین جا باید متذکر شویم که از اقرال مختلف مژژلین؛ همین قول 
مرجح است. 

۲ اسمای خداوند ذوالجلال هستند. به دلیل اينکه حضرت ت «علین ت گام با 
منادا قرار دادن همین الفاظ دعا می‌کردند (یا کهیعص! یا حمعسق! ...). 

۳- هر کدام از این حروف. اجزای اسماء و صفات مشهرر خداوندی هستند. مثلاً 
حضرت «سعید بن جبیر» فرموده است: دالر) ‌ (حم) و «۵) مجموعاً اسم رالرحمنْ» 
را تشکیل می‌دهند. اما کیفیت ترکیبی بقیه‌ی حروف مقطعات با هم دانسته 
نمی‌شود. 

۴- اسمای دیگر قرآن کریم هستند. علامه رسدی» «کلبی» و «قتادة همین نظر را 
ترجیح داده‌اند. 

۵- دالي بر اسمی از اسماء و صفتی از صفات خاصه‌ی الهی (و حرف اول اسما و 

صفات خداوند متعال هستند) این فول از حضرت دابن عباس له مرویست. 

*-بعضی از آنها به اسم ذات و بعضی دیگر به اسمای صفاتی اشاره دارند. این قول به 
روایت «سعید بن جبیره بل و وابر صالح» از حضرت رابن عباس» تّْه مرویست. 

۷- هر کدام از آنها بر صفتی از صفات افعالی ۳1 تعالی دلالت دارند. اين قرل از 
«محمد ین کعب» رحماله نقل شده است. 

۸- بعضی از آنها دال بر اسمای خداوند متعال و بعضی دیگر دال بر اسامی دیگران 
(انبیاء و فرشتگان َِل ) می‌باشند. این قول «مجاهد» و و «ضحا کم است. 


۱ ر. کله: تسیر کییر؛ ۵/۲ ای ها 
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-٩‏ هر یک از آنها دلالت بر فعلی از افعال دارد. 

۰- گویای اعجاز قرآن کریم و برای احتجاج بر کفار هستند. بدین معنا که فصحاء و 
لغای عرب بدانند که قرآن چیزی جز ترکیب همین حروف ساده و معمولی نیست 
وبا این وصف هیچ کس قادرٍ نیست سخنی مانند آن بیاورد. امام «مبزد» و جمع 
عظیمی از محفقین به همین توجیه گرویده‌اند. 

۱- خداوند متعال با انزال اين حروف گویا متوجه می‌فرماید: قرآن را ابتداء به 

. همین نحو با تفطیع و حرف به حرف یاد بگیرید تابا آن الفت و آشنایی پیدا کنید و 
بعد آیه‌ها را بشنوید. مانند اطفال مکتب که اول حروف را یاد می‌گیرند و بعد 
مرکبات را. «عبد العزیز بن بحیی» رحماله چنین گفته است. 

۲ این حروف به خرض سا کت کردن کفار و مشرکین وقت استماع قرآن از رسول 
الّه 3 نازل شده‌اند. چون ظاهراً حروفی فاقد معنا بودند و کفار دلیلی نمی‌دیدند 

که وقتی آن حضرت م3 اینها را می‌خواند. شلوغ کنند و مردم را به خود مشغول 
دارند. اين قول «ابن روق» و «قطرب» است. 

۳- هر حرف از آن حروف به حساب ابجد رمزی است به بقا و فنای اقوام و ملل 
دنیا که مثلاً فلان قوم در کدام زمان و تا چه وقت رو به ترقی و بقا می‌رود و جه 
زمان فنا می‌گردد. این قول «ابوالعالیه, رحمٌاله است. 

۴- حد فاصل میان سوره‌هایی هستند که در آنها اين حروف وجود ندارند و به 
عبارت دیگر: برای استیناف و آغاز مطالب جدید در سوره‌هاست. این تود از 
«یحبی بن تعلب» مرویست. 

۵- همه حمد و ثنای خداوند متعال هستند. اما به معانی و مفاهیمی که جز خداوند 
و بعضی از راسخین فی العلم کسی آن را نمی‌داند. اين هم از حضرت «ابن عباس» 
تِِ به روایت «ابن جوزی» مرویست. ۱ 

جمله‌های فسمیّه هستند که چون مبانی کتب منزله و مبانی اسماء و صفات الهی و 
اصول کلام انسانها هستند. خداوند متعال پرای اثبات حفانیت قرآن در اوائل بعضی 
سوره‌ها به آنها فسم یاد می‌کند. «اخفش» رحماله چنین توجیه کرده است. 

۷- شاهد و گواهانی بر دوام و بقای قرآن مقدس و امت مرحومه هستند؛ و اين از 
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دریای اسرار حروف و اعدادی سرچشمه می‌گیرد که که در آنها موج می‌زند. بدین 
توجیه حروف مقطعات دلیل بر عتم نبوت به حضرت محمد ی و ۲ خرین کفاش 
بودن قرآن و آخرین امت بودن؛ امت اسلامی می‌باشند. 
۸- احمال و خلاصه‌ی تمام مضامین سوره‌های مربوطه هستنذ. ملاً وا خلاصه و 
چکیده‌ی کل سوره‌ی «بقره, است. 

1۹ - دلایلی بر صدق نبوت رسول اله کَ مزا نت واتسانمی 
با ی ی و 
شده است. 

۰ اشاره به مخارج حروف که در فن تجوید مراعات می‌گردند - دارند؛ چنانکه - 
در الم هر سه قسمت کلی مخرح حروف در نظر گرفته شده‌اند. یعنی رالف» از 
وت تن 
که آخرین مخرج است. 
مقبول‌ترین قول» از اين همه اقوال؛ نظر مفزضین است» مبنی بر اینکه از حقیقت و 

معنی اصلی آنها فقط خداوند آ گاه است و هموست که به انبیاءالهام می‌کند و اولیاء 

و راسخین فی العلم نیز بهره‌ای از آن می‌برند. : 

ب) حکمت و اسرار حروف مقطعات 
رت تما و ری و دا تا 

حکمت‌هایی بی‌پایان هستند و این واقعیت نزد - جمیع اهل اسلام عموماً و علماء و 

مفشرین خصوصاً و ماهرین در فن اعداد و اولیای بای مکاهفی بالاخص مثل روز 

روشن است. 
حضرت شیخ اکبر «محی الدین بن عربی» در «فتوحات مکیه» به بسیاری از سار 

و حقایق عجیب و غریب این حروف پرداخته و حکمت آنها را در تعداد حروف 

کلی؛ با لحاظ مکرّرات و بدون لحاظ مکرّرات؛ موصول بودن بعضی از آنها و 

مقطوع بودن بعضی دیگی و از بسیاری جهات دیگر بیان کرده است. با این همه 

گفته‌های او فقط قطره‌ای از دریای بی‌پایان این حکمت‌ها و اسرار است. 
آنان که در علم اسرار حروف و اعداد مهارت کافی داشته‌اند؛ با اتکاء به همین 
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حروف تمام حوادث و اتفاقات آینده‌ی دنیا را پیش‌بینی و رویدادها و وقایع گذشته 
را توجیه نموده‌اند. به طور مثال, شیخ «عبد السلام بن برجان» زحمالّه فتح بیت 
المقدس را توسط «صلاح الدین ایربی» رحمالّه پیش‌بینی کرده بود. او در تفسیر 
خود می‌نو پسد که «صلاح الدین» از او پرسید. آیا به نظرت ر«بیت المقدس» به دست 
من فتح خواهد شد یا خیر؟ او با مراجعه به حروف مقطعات نتیجه را دریافت. ایشان با 
تحقیقات در عدد و اسرار رال غلبت الررم»! مطمش شد که ببیت المقدس» به دست 
«صلاح الدین» فتح خواهد شد و حتی وقتی که «صلاح الدین» از او تاریخ این حادثه‌ی 
مطلوب را پرسید. گفت. از سال ۵۸۳ به بعد خواهد بود. او همچنین سوگند یاد کرد و 
خاطر نشان ساخت که من برای تا کید در کلامم «ان شاءاله» اضافه کردم نه برای 
تعلیق. تاریخ گواه است. که چنانکه «ابن برجان» پیش‌بینی کرده بود؛ «بیت المقدس» 
به دست سلطان ایوبی» در سال ۳ فتح شد. 

از حضرت «علی» عفْ ؛ نیز از اين قبیل اسرار» نمونه‌ای روایت شده است. علامه 
«آلوسی» رحمهالله در «روح السعانی» به نقل از «عزین عبدالسلام» رحمهالله 
می‌نویسد: در جریان نبرد صفین» شخصی که در میان حضرت «علی» و حضرت 
«معاویه, رضی الّه عنهما رفت و آمد داشت» از حضرت «علی» تب پرسید: در این 
درگیری معلوم نیست. کدام یک از شما دو تن کشته می‌شوید. آن حضرت خطاب به 
او فرمودند: «اين قدر می‌دانم که من شهید خراهم شد و ريشهایم نیز با خونم رنگین 
می‌شوند و قبل از «معاویه, از دنیا خواهم رفت». آن مرد حیرت‌زده پرسید: شما 
چطور می‌دانید که اول شما از دنیا می‌روید و بعد «معاویه,؟ فرمود: از وحمعسق» این 
مطلب را انحذ کرده‌ام.۲ 

حضرت «عبید الّه سندی» رحماله با تجزبه و تحلیل رال همین سوره را با 
استفاده از حساب حروف ابجد. بر قرون مختلفه‌ی دنیا حمل کرده.و تخریجات 
جالبی ارائه می‌کند. او چنین معنا کرده است که «الف» در رال به حساب ابجد» ۱ و 
ولا ۰ و «میم)» ۴۰ می‌شود که مجموع آنها عدد ۷۱ را تشکیل می‌دهد. عدد 


۱ حروف و کلمات آغازین سور هی «روع». ۲. حروف بتطعات اول سرره «شرری». 
۳ تضیر روح المعانی: ۱ - طبع قدیم داراحیاء الراث العربی؛ بیروت. 
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۱ گویای مدت خلافت از خلافتِ خلفای راشدین نا فسمتی از ابتدای حلافت 
بنی‌امیه. است. همچنین مرا کز سه گانه‌ی خلافت (مدینه, کوفه و شام) از این سه 
حروف تخریح می‌شود.۱ 
حضرت مولانا؛ «حسین علی» و مولانا «غلام الّه حان» گفته‌اند: «الف» به اله و 
«لام» به رسالت و «میم» به معاد اشاره دارد.۲ : 
و کل یدعی حباً بلیلی و لیلی لا تقر لهم بذاک 
علامه «آلوسی» حکمت‌های متعددی در آمدن اج در اول سوره‌ی «بقره) 

نوشته که بدین شرح می‌باشند: ۰ 

۱- خداوند متعال سوره‌ی «فاتحه» را با اسم ظاهر (اله) آغاز نمود و اینجا پا اسم 
باطن (الع) آغاز کرده است. اين دو اسم دال بر دو اسم حسنای الهی هستند که در 
اين آیه آمده‌اند: «هو ... الظاهر و الباطن). [عدید: ۱۲, 

۲- تقدیم اسم ظاهر پر اسم باطن» اشاره‌ای است به تقدیم و اولویت ظاهر از باطن. 
زیرا عموم بعفت انباء مٌَْ : متعلق به ظاهر اشخاص است و باطن و حقیقت حال 
آنان محزل به علم خداست به همین خاطرء قضاوت و فبصله در شریعت بر مدار 
ظاهر می چرخد و باطن به خدا محول می‌شود. ۱ 

۳- «الحمد ل در مفام جمع نازل شده است و رال اشاره به مقام فرق دارد که بعد 
از جمع است (الفرق بعد الجمع) و اين از اصطلاحات صوفیه است. 

۴ دل شکل مبهم و مجمل حالات «مفلحون»؛ «مشرکون» و «منافقون» است که 
برای ترضیح «ال» پس از آن د کر شده‌اند و اين با قضه‌ی گاو بنی‌اسرائیل مناسبت 
دارد. جون آنها هم مقصد خود را پنهان داشته بودند اما خداوند متعال ازمیت 
آنها پرده بر گرفت: «والثه مخرج ما کنتم تکتمون» [بقره: ۰1۷۲ 

۵- در حروف والّ»؛ الن به شریعت مقدس» لام به طریقت مبارک و میم به حقیفت 
غرا اشاره دارد. 

-٩‏ اللف و لام و میم از حروفی هستند که مخارج آنها به ترنیب از آخرین فسمتهای 


۱ ر. ک: تفمیر المقام المحمود: ۲۰۱/۱ ۲ جراهر القر آن. 


۰ 


‌ 
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دهان تا آخرین قسمتهای آن قرار دارند. مخرح الف اقصای حلق؛ مخرج لام در 

وسط دهان و میم هم از حروف شفویه است که از لبها خارج می‌گردد. این ترتیب 
اشاره دارد به اينکه حال تو (انسان) هم به همین ترتیب است. بدین معنا که در اول 
کار باید به ذ کر و یاد من مصروف باشی و در وسط راه هم اوقاتت را در بندگی 
من صرف نمایی تا در مرحله‌ی آخر به پارگاه من راه لا کت 

۷ اشاره است به سر تثلیت؛ الف به الّه و لام به جبریل و میم به محمد ع مشیر 
است.! ۱ ۱ 
حضرت «جعفر صادق» رحماله فرمر ده که نزد ار محقق است» که الف در رألج» 

مشیر به «الّه» و مشتمل بر شش صفت از اسمای باری تعالی می‌باشد: ایشان در اثبات 

این عقیده شش دلیل ارائه کرده است بدین قرار: 

۱- در این حررف. رالف» از همه مقذم است و خداوند متعال هم اول است: «هصو 
الاول ...» |حدید: ۲|. 

۲ والفم عبارت است از یک خط مستری و شأن خداوند متعال هم «استوی است: 
«الرحمن علی العرش استوی» [طه: ۰1۵٩‏ 

۳ رالف» صورت انفرادی و وحدت دارد و الّه هم واحد است: «قل هو ائّه احد» 
[اخلاص: ۰]۱ 

۴ رالف» از حروف مابعد خود؛ منقطع و مستقل است. خداوند تعالی هم مستفل و 
. بی‌نیاز از مخلوقات خود است؛: راللّه الصمد» احلاص: ۲]. 

۵ - همه حروف دیگر محتاج و وابسته‌ی رالف» هستند اما خود «الف» چنین ثیست. 
اه تعالی هم از همه بی‌نیاز و همه نیازمند اویند: : «انتم الفقراء ء الی اه و اه هو الغنی» 
[فاطر: ۱۵] . 

٩‏ والف؛ معنی ألفت» و محبت دارد و ان از خاضه‌های الهی است؛ یعنی بنده باید 
فقط با خداوند الفت داشته باشد.! ۱ 
از دیگر عجایب حروف مقطعات اين است که مجموع آنها با حذف مکررات؛ 


یی ره تج شیب ربج خی 
۱. روح المعانی: ۰۱۰۳/۱ ۲ همان؛ ص: ۱۰۳ 
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۴ حرف می‌شود که با ترکیب هم جمله‌ی «صراط علن حق تُمیسکُه»۱ را تشکنیل 
می‌دهند که معناً وتا حدی لفظاً یز شبامت واضحی با آیه‌ی «و ان قذا صراطی مستقیما 
ابو زنسم: ۱۵۳) دارد. حضرات شیعه اين جمله را بدین صورت می‌خوانند: «صراط 
عل ح گنه نی ره عی حق است؛ بدان چنگ می‌زيم. خوشب‌ختانه ما هم را 
لیا چنین تصورمي‌کنيم و این راتکه به دلایل قعمی و سحکم بت 
می‌کنيم» نه با اشاره‌های محتمل و ذی وجوه. 

این حروف به صورتی دیگر نیز ترتیب داده می‌شوند که چنین است: «طق سمعکت 
صیحة». ۲ در این صورت این حروف مقطعات به پیروی از صحابه طفْ دعوت 
می‌دهند. ترتیب سومی نیز از این حروف وجود دارد که به آن طریق امل سنت 
تصحیح و تأْیید می‌شود. بدین ترئیب: «صحٌ طریقک مع الستّة»: " روش خوش را با سنت 
رسول ال تظیم کن. ۱ 
ج) اعراب حروف مقطعات 

آیا این حروف محل اعراب دارند با خیر؟ «سیبویه, و وخلیل» گفهاند که چون به 
منزله‌ی حروف تهجی هستند؛ محل اعراب ندارند." اما طبق نظر مژولین جواب این" 
سژال مثبت است. چون به نظر آنان -طبق توجیه ارجح - حروف مقطعات اسمای 
سوره‌های قرآن هستند. و قاعدتاً اسمای معرب هستند. بنابراین اين حروف نیز به 
فراخور تقدیرات نحوی به رفع یا نصب يا جز معرب می‌شوند. مثلاً اگر آنها را مبتدا 
با خبر مبتدای محذوف فرض کنیم؛ مرفوع» اگر فعل سم را مقدر بدانیم؛ منصرب و 
در صورتی که حرف قسم را در اول بیاوريم مجرور می‌شوند. 

حتی اگر آنها را حروف محض تصور کنیم: از هم دارای اعراب خواهند بود. ما 
چون مبنی هستند -چون حروف هستند - اعرابشان در اين صورت محلی و حکایی 
خواهد بود. 
نی راهی است بر منهاج حی بر آن ره می‌رويب 
۲ یعنی: گوشت را برای شنیدن نصیحت فرا ده.. 
۳ ترتب دیگری نیز گفته شده است: بدین نمط:«نص حکیمقاطع له سره (تفسیر ازج ۱- طبع قدیمی 


دارالفکر). 


۴ و با اینکه چون از متشابهات هستند» اعرابشان جایز نیست. (ر. ک: الاتقان: ۸۰/۱۱). 
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د) حیثیت حروف مقطعات در میان آیه‌های سوره 

آپا حروف مقطعات؛ در اوایل هر سوره؛ آیه‌ای مستقل هستند یا با آیه‌ی دیگر 
منضمٌ می‌شوند؟ در جواب این سژال؛ کوفیان و بصریان با هم اختلاف نظر دارند. 
علمای کوفه قائلند حروف مقطعات اوایل سوره‌ها هر کدام یک آبه‌ی مستقل 
است. به گفته‌ی کوفیان فقط «حم عسق» که در اول سوره‌ی «شوری» آمده است؛ دو 
آبه است و به همین خاطر در این سوره «حم) و «عسَ» را جدای از هم می‌نویسند. 

۰ علمای بصره» همه‌ی حروف مقطعات را جزو آیه‌ی معایدشان می‌دانند؛ نه یک 


آبه‌ی مستقل.۱ 


ی ی ی 
ر.که: روح المعانی: ۱۰۵/۱ 
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۳ 2 


تبیین و تفسیر سوره‌ی بقره. 


سوره‌ی بقره سبه استثنای آیه‌ی ۲۸۱-مدنی است و دارای ۲۸۶ یا ۲۸۷ آیه می‌باشد 


ِِ با 


کم 


به نام حداوند بخشنده مهربان 1 


الم وذالک الْکتاب لَریْب فیه دی سین والذیه 


سم اینن کستاب» هسیچ شبهه نیست در آن, رهسنماست بسرای پسرهیزگاران 6 آنانکه 


۶ و 4 ۳۹ م و وه مه اه لکد 2 همم 2 
یوْمنْون بالغیب و ییمن الصَلاة و ممّا ررفناهه ینفقزن چ 


ایمان می‌آورند به نادیدنی‌ها و بر پا می‌درندنماز را و از آنچه که ایشان را روزی داده‌ايم خرج می‌کنند 6 


الم - له علم بمراده : 
ذالک الکتاب- اين آیه کریمه به لحاظط ترکیت نحوی» نزد جمهور نحویان؛ یک 


۱ اما اين تفویض؛ مزوّلین را از تأویل این حروف باز نداشته است و بعضی از آنان در توضیح آنها اقوال و 
تاویلاتی بیان داشته‌اند که مژلف محترم بسیاری از آن اقرال را بیان نمود. (ایضاً ر. کث: تفسیر کییر: ۷-۲ -طبم مصر 
(عبد الرحمن مجمد): ۱۳۵۴ هن ۱۹۳۵ 1 
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جمله‌ی مستانفه و مستقله است و مبدا کلام به حساب می آید. آنانکه رل داخطا 
مببتقل نمی‌دانند» این جمله را دنباله‌ی رال می‌گریند. 
در این ترکیب یک سژال مهم که متضتن بحث مفصلی است. رخ می‌نماید. اين 
رت ی ات ی ی ی 
جراب عرضه نمائیم. 
سژال: چنانکه در زبان عربی مسلم است؛ «ذالک» و رهذا» از اسمای اشاره هستند 
که اولی برای اشاره به بعید یا گذشته و دومی برای اشاره به قریب محسوس و مشاهد 
بة کار می‌رود. سژال اين است که «ذالک» برای اشاره به بعید است؛ در حالی که 
«رکتاب» که منظور از آن همین رقرآن» افتتاح شده است» قریب و محسوس و مشاهد 
است. با اين وضع چرا نفرمود: وهذا الکتاب»: چنان که در آی‌ای دیگر فرموده است: 
«و هذا کتابٍ انزلناه با رک ۰۰ آانعام: ۱۵۵] . 
در جواب این سژال؛ سخنان متعددی از مفسران نقل شده است! که مشروح آنها 
بدین قرار است: 
۱- مشارالیه «ذالک». کتابی است که رسیدن آن از جانب پرورذگار به رسول الّه ‏ 
۵ بود و این وعده در سوره‌ی «مرمل» وجود دارد: «اّا نسلقی علیک قولا 
ثقیلا» (مزمل: ۵]. این آیه در مکه نازل شد و چون آن حضرت تیا به مدینه همجرت 
فرموده زمان نزول سوره‌ی «بقره» فرا رسید و خداوند او را متوجه فرمود که آن 
کتابی که قرار بود بر تو نازل شود در آن شکی وجود ندارد. بنابراین؛ مشارالیه 
رذالک» در ذهن آن حضرت عْ معهود بود. این جوابی است که علامه 
«واحدی» داده است. 
۲- مشارالیه» کتابی است که در تورات | 
حضرت عیسی فلا تنزیل آن را وعده داده بود؛ کتابی که بر محمد عَ نازل 
۳ ف تا یقن فا 


۱. برای اطلاع کامل تر» ر .ک: تفسیر قرطبی (الجامع ۳35 الق رآن): ۱۵۷-۱۵۸/۱ صِ- العربی: 
۷ هه ۱۹۹۷ م. + تفسیر کبیر: ۱۲-۱۳/۲ + ری المعانی: ۱۰۵/۱ + کشاف زمخشری: ۴۲/۱ 0 
(دارالککب العلمیة)؛ ۱۴۱۵ ۰۵ ۱۹۹۵ م. 
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آن کتابی که در کتب سماوی پیشین وعده‌ی آن را داده بودیم و اینکک بر تو (ای 
محمد) به نام قرآن و فرقان نازل می‌شوده دار آن هیچ شکی وجود ندارد. ۱ 

اين توجیه را روایتی از «کعب احبار» رحمه‌الله تابعی و عالم بزرگ تورات؛ 
تایید. می‌کند. او فرمود: «علیکم بالقرآن! فاله فهم العقل و نور الحکمة و ینابیع 
العلم و احداث الکتب باله عهد و قال فی التوراة: یا محتد ائي منز علیک کت 
اریز تفتح بها اعين عمیی و اذان ضماً و قلون غلفی»: ای مسلمانان به قرآن چینگ زنید: 
دیرا که این کتاب فهم و دانش عقل» نور حکمت.؛ چشمه‌های علم و تازه‌ترین کتابی است که از جانب ال 
نازل شده است. و او تعالی در تورات فرموده است. اي یا تو کتابی جدید نازل می‌کنم که به آن 
چشمان کور یبا شده. گوشهای کر باز شده و قلبهای مر و موم شده گشابشس خواهند یافت. با این تأیید 
محکم و صریح حضرت «کعب, رحمال این توجیه از توجیه اول راجح‌تر به 
نظر می‌رسد. 

۳- مشارالیه همین رکتاب» و منظور از «الکتات» نیز همین فرآنی است که پیش روی 
ما قرار دارد. در اینجا برای اظهار تعظیم و بُعد مرتبت قرآن؛ کلمه‌ی اشاره‌ی بعید 
آمده است و این قاعده‌ای است که نزد عرب معمول است. بسیار اتفاق می‌افتد که 
عرب برای اشاره به کسی یا چیزی که دارای مقام و ارزش والائی است؛ از اسم 
اشاره و با اوصاف و مقدمات تشریفی بعید استفاده می‌کند. و این نزد عجم هم 
معمول است. مثلاً اگر شخصیتی بلند پایه. پشت تریبون سخن بگوید و یا قرار 
باشد سخن ایراد نماید. گاهی مجری برنامه با لفظ رآن جناب» یا رآن حضرت, به 
او اشاره می‌کنده در حالی که خرد آن شخص در جلویش حاضر است. در قرآن 
نیز نظیر این نوع اشاره‌های بعید برای اشخاص قریب که دال بر رتبت و فضل 
آنهاست. در جاهای متعددی, آمده است. مثله در سوره «یوسف». آنجا که 
«زلیخا) حضرت «یوسف, عجْ را جلوی زنان مصر حاضر می‌کند تا همه زیبائی 
فوق‌العاده‌اش را ببینند و دیگر او را ملامت نکنند» با اشاره به «یرسفم خطاب به 

آنان می‌گوید: «فذا لکن الذّی نی فیه ..۰» ۱۳۲۱: آن (این) است آن کسی که مرا درباره‌اش 
ملامت کردید. 
این آیه نیز از زمره‌ی همین نمونه‌هاست که در آن اشاره بعید براي بعد ژثبت و 
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منزلت به کار رفته است. یعنی؛ کتابی که بنا بر عظمت و شرافت زیادش: درکث 
کسی قادر به احاطه‌ی آن نیست. در آن شکی وجود ندارد. مصئف ,«مفتاح 
العلرم» -علامه «سکاکی» رحم ال - همین توحیه را مرجح دانسته است. 

۴ منظور از «الکتاب» قرآن مقدس است. و اشاره‌ی دور به آن؛ برای اين است که 
فعلاً به طور ظاهر و مجاز از بارگاه اله العالمین دور شده و در دستان ما آمده 
است. خداوند متعال نیز به نسبت دوری صوری کتاب از خویش؛ فرمود: ذالک 
الکتاب. قاعدتا؛ کسی که به دیگری چیزی می‌دهد» آن جیز از او دور شده است. 
به همین خاطر عرب می‌گوید: « کل ما لیس فی یدیکک بعیدم: هر چه که در دست تو 
نیست. از تو دور است. اما برعکس, در آیه‌ی رو هذا کتاٌ انزلناه ..., اشاره‌ی 
قریب آمده است» چون بیان مربوط به مرحله‌ی نزول قرآن است که هنوز از لرح 
محفوظ حارج نشده و به خداوند متعال نزدیکك است. 

۵- مشارالیه «ذالک» همین قرآن است و جون الفاظ قرآن کریم از قبیل اعراض 
سیاله‌ی غیر قازه‌اند و در یک جا مستقر نمی‌شوند و گویا هميشه عد دارنده اسم 
اشاره‌ی بعید آورد. (اين یک توجیه خیلی بعید است.) ۱ 

٩‏ «ذالککم در اینجا به معنی وهذاه است. یعنی: «هذا الکتاب لاریب فیه ...». بسا 
اوقات در کلام عرب اسم اشاره‌ی بعید به جای قریب و بالععکس آورده می‌شود و 
در قرآن کریم نیز نظایر این کاربرد؛ فراوان است. مثلاً در سوره‌ی « آل عمران» در 
قصه‌ی حضرت «عیسی») آمده است: «انّ هذا الهو القصص الحقّ ...»۱۰۲۱ منظور 
از رهذام در اینجا؛ رذالک است. به طوری که در آیه‌ی قبل از آن «ذالک -به 
حای هذا - نتلوه علیک بالحقم آمده است. 

۷- «عکرمه» رحمالّه می‌فرماید: مشارالیه که مصداق «الکتاب» است؛ کتابهای 
تورات و انجیل هستند. خداوند در اینجا به پیامبرش می‌فرماید که آن کتابها 
(تورات و انجیل) شکی در آنها و جود نداشت. (اين توجیه هم بعید است.) 

۸- منظور از «ذالک» هدایت بر صراط مستقیم است که در سوره‌ی فاتحه آمده 
است. مژمن در سوره‌ی فاتحه جنین دعا خواسته بود: راهدنا الصراط المستفیم) و 


خداوند در اینجا جواب می‌دهد: «انک شَاألتتی الهداية علی الصراط المستفیم؛ 
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فالهداية و الصراط المستفیم ذالک الکتاب لاریب فیه». طبق این توحیه سوره‌ی 
بقره ارتباط مشهودی با سوره‌ی فاتحه پیدا می‌کند. 

-٩‏ مشارالیه «ذالکك» قرآن مقدس است و وحه عد با ی 
حقایق و معانی آن از انسان است؛ گرچه قرب صوری و جسمی به جای خود 
برقرار است. یعنی قرآن اگرچه نزدٍ ما ظاهر و به ما خیلی نزدیکك است؛ ولیکن 
حفایق و معانی آن از فدرت عقل و فهم انسانی بسی دور است. 
- منظور از «الکتاب» که مشارالیه «ذالک, است. کتاب مقدّرات انسان است که 
در لوح محفوظ قرار دارد. ان کیان که حاری مقدرات انسانی از نظر 
شقاوت و سعادت و سرنوشت کلی است و به وسیله فرآن کریم» توضیح داده 
می‌شود. در آن شکی وجود ندارد. 

۱- منظور از رالکتاب»» مکتوبی در لرح محفوظ است که در آن رسقت رحمت 

خداوند بر غضب او» ثبت شده است (انْ رحمتی سبقت غضبی). معنی آبه جنین 

ات آن مکتوبی که در ازل نوشته و بر حود لازم کرده‌ام؛ در آن شکی وجود 

ندارد و وسیله‌ی هدایت متقین است که توسط قرآن ارائه می‌شود. 

از همه‌ی این جراب‌ها: جواب علامه رواحدی» طبق نظر اکثر علما؛ ارجح است. 
ما اکثر نحویان و بسیاری دیگر از مفسرین این توجیه را ترجیح می‌دهند که در اینجا 
ذالک به معنی هذا است و بنا بر بعد رتبه و بُعد حقایق و معانی قرآن «ذالک» به کار 
رفته است؛ مطلبی که در قول سوم آورده شده است ذوق بنده هم به همین توجیه 

مبلان دارد. ۱ 
الکتاب-رالکتاب» مفرد و جمع آن « کب است. در لغت «کتاب» عبارت است از: 

«ضع ادیم بادیم بالخاطة, ۲ یعنی دوختن پوستینی به پوستینی دیگر. عرفاً وخاطه» به 

معنی «ضم الحروف بعضها الی بعض؛ " است. به « کتاب» کتاب می‌گویند جون در آن 

بسیاری از حروف و کلمات و جملات با هم جمع شده است. اين لفظ؛ مصدر است؛ 


ار ابی هریره تلف و چند صحایهةً دیگر (رک: صحیح بخاری: کتاب التوحید/ باب قول ال 
لی «با ل هر قرآن مجیذ .+ و کاب بدء الخلق/ باب ۱ + صحیم سلم: توبه + سنن آبن ماجه). 
۲ ِ دات؛ ص: ۴۲۳. ۳ همان. 
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ولی به معنی مفعول به کار می‌رود. پس « کتاب اغلب به معنی «مکترب» است. در 
اینجا نیز چنین است. «ذالکک الکتاب» یعنی: ذالک المکتوت. با می‌توانیم بگوثیم که 
این لفظ از مصدریت خارج و به معنی مفعول گرفته شده است. به هر حال «کتات» 
لغتاً مفهوم جمعیت را دارد. چنانکه به لشکر: «کتیبه, می‌گویند. جون در آن تعداد 
زیادی افراد جمع شده‌اند. . فقها نیز در تألیفات خود» بخش‌های متعدد را به کتاب مثلاً 
رکتاب الصلوق» رکتات النکاح» و غیره نامگذاری می‌کنند. جون در آن مطالب 
زیادی مربوط به موضوعات مورد نظر جمع‌بندی شده است. 

لفظ رکتاب» در عرف اسلامی؛ بدرن هیچ قید و اضافتی به رقرآن, اطلاق ای کرد 
و عموماً کتابهای دیگر را هم کتاب می‌گویند که در آن صورت برای تشخیص آنها 
باید به اضافت به کار برده شود. 

الف و لام در «الکتاب» نزد اکثر نحویان جنسی است. یعنی: «ذالکک هو الکتاب 
الکامل الحقیقی لاریب فیه ...». «اين عصفور: آن را برای عهد ذهنی گفته است. 
یعنی: «کتابی که می‌دانی کدام است و ما نزولش رابه تر وعده داده‌ایم ۰ نزد «این 
عصفور» اصولاً مر الف ِِ« بعد از اسم اشاره حروف ندا و رادا, ی فجائبه 
بیاید» برای عهد دذهنی مهب 

لاریب فیه- یبلط رت داتس و تکوس و3 
۱ به معنی شکک. در زبان عربی به کثرت این معنا از این لفظ متبادر می‌گردد و 
شعرای عرب نیز در اشعارشان زیاد اين لغت را به کار برده‌اند. مثلاً این شعر رابن 
زیَعری): 

لیس فی الحق یا اميمة ری انما الریب ما یقول الجهرل 
در اینجا «ریب» به معنی شک است. ۱ 
۲- به معنی تهمت. این معنا نیز در اشعار و کلام عرب به وفور وجود دارد. مثلاً در 
شعر «جمیل): 
بثينة قالت يا جمیل آزبتنی فقلت کلانا يا شنْ سریب 


۰ روح المعانی: ۰۱۰۹/۱ 
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در اینجا ماده‌ی «ریب» به معنی تهمت به کار رفته است. 
۳ به معنی حاجت و ضرورت. چنانکه در شعر حضرت « کعب بن مالک تِْ آمده 
است: 
قضینا من تهامة کل ریب و خیبر ثم اجمعنا السیوفا 

در این شعر «ریب» به معنی حاجت است؛ حاجتی که در فتح مکه و بعد از آن در 
خیبر برآآورده شد. 

در این آیه از «ریب؛ هر کدام از سه معنا را می‌توانیم مراد بگیریم. «لاریب فیه» 
یعنی: لا شک فیه یا: لا تهمة فیه یا: لا ضرورة و حاجة فیه (بدین معنا که از دلیل و 
برهان کاملاً ب‌نیاز و خودش برای اثبات حقانیت خویش کافی است). اما مناسب‌تر 
معنی اول است. 

این را هم باید خاطر نشان ساعت که در جمله‌ی «لاریب فیه» مفهوم حصر وجود 
دارد» همان طور که ترکیب «لا فیه ریبْ) مستلزم حصر است. 

برخی قائل به فرق در میان «ریب» و رشکك» شده و گفته‌اند» «ریب» آن است که 
تهمت نیز به همراه داشته باشد. ولی «شکلم تهمت ندارد. اما صحیح این است که هر 
دو مترادف المعنا هستند. 

سوال: خداوند متعال در اين آیه می‌فرماید که در قرآن ریب و شک نیست. پس 
جطور مشرکان در آن صدها و هزاران شک و ریب روا داشتند و چرا امروز هم 
بسیاری از منکران قرآن در قرآن شکک می‌کنند؟ 

این سژال به چند طریق جواب داده می‌شود. 

اول: لاریت فیه؛ یعنی: لاریب فیه فی ذاته. قرآن در اصل و دات خود از هر نوع 
عیب و ریبی پاک و مبراست. بلکه در غایت خوبی و کمال قرار دارد؛ اما اگر کسانی 
در آن شکک نمایند. اين از مرض قلب و نارسائی فکر و عقل خحودشان است که 
عیبش به قرآن برنمی‌گردد. 

دوم: لاریب فیه؛ یعنی: لا سبب ریب فیه. دز قرآن اسباب شک آور وجود ندارد. 
اگر کسی در آن شک کند مطمثناً این شک او از قرآن سرجشمه نگرفته است. 

سوم: لاریب فیه: یعنی: لا ترتابوا فیه. بدین توجیه «لا» به معنی نهی است. مانند 


‌ 


دح 
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آیه‌ی رفلارفث و ولافسوق ...» ابتره: ۱۹۷ که به معنی: «فلا ترفثرا و لا تفسقوا, است. 
یعنی: آن کتابی است که شما ایمان داران؛ در آن شک نکنید -نباید در آن شکك 
نمایید. 

چهارم: لاریب فیه؛متعلق به اعد للمتقین است. یعنی در آن کتاب شکی بای 
متقین وجود ندارد. آنان که تفوا ندارند؛ همین طرر هم علیه قرآن اشکال می‌تراشند: 
چه پرسد به اینکه دشمن آن هم باشند. ۱ 

قراء‌ات در «فیه, این کلمه را به جند قراءعت خوانده‌اند: 
باه کرو وف رایخ فاعت سر ماس 
- به ضم «ه: رفیهُی از امام «زهری» رحمالّه و «ابو المنذر» رحم4الله همين قرائت 
مروی است. 
- به اظهار ری» پس از «۰»: «فیهی» این فراعت راين کثیر» رحم‌الّه است. 
- به اشباع ضم «ه) به صورت روآو): «فیهر). 
- به ادغام ره با های رهدی). 

هدی للمتقین- درباره‌ی چگونگی ارتباط این جمله با ماقبل دو سخن گفته شده 
است. بعضی گفته‌اند که اصلاً این یکك جمله‌ی مستقل است و ارتباطی از این حیث با 
ماقبل خود ندارد. برخی دیگر قائل به ارتباط این جمله با ماقبل آن یعنی «الم -ذالک 
الکتاب - لاریب فیه» هستند و اینان خود به دو صورت مختلف این ارتباط را تفسیر 
می‌کنند: 

گروهی می‌گویند: مقصود از وال با معنای مرموز خویش همانا قرآن کریم 
می‌باشد و «ذالک الکتاب, اشاره به همین مقصود دارد. یعنی آن «الج» قرآن مقدس 
است؛ کتابی که بالاتر و باارزش تر از آن کتابی نیست. «لاریب فیه» تا کید بر حقیت و 
برتری قرآن کریم و «هدی للمتفین تأ کیدی دیگر بر این موضوع است. 

گروهی دیگر اين ارتباط را با استیناف هر کدام از اين جملات توضیح داده‌اند. 
بدین تفصیل که: اولا سژال پیدا می‌شود: راين ال که ظاهراً فقط مجموع سه حرف 
است چطور مُعجز و برتر است؟» جواب داده شد که: «ذالک الکتاب: چرن این ال 
همین کتاب کامل است که نظیر آن در دنیا وجود نداشته و ندارد,. باز سژال پیش 
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میآید: «دلیل اینکه کتاب. کامل است. چیست؟» فرمود: «لاریب فیه: زیرا در آن 
نکن بش ه زر شارت تباید کر کفدر انا رفت و کشت بانتما ند 

سوال می‌شود ک که: رنتیجه و فایده‌ی اين لاریبی کتاب جیست؟» جواب داده شد: 
رهد ی للمتئین: هدایتی است برای متقیان». علت ترکث دادن حرف عاطفه در میان اين 
جملات نیز به سب همین شدت اتصال آنها با هم است و نزد نحویان, غدم عطف. به 
شدت اتصال بین جملات. به اعتبار ارتباط معانی آنهاء دلالت می‌کند 

رهدیَّ»: در اصل مصدر است (هدی. یَهٍُی). به لحاظ موقعیت ترکیبی. «هُدیَّ» 
در اینجا حال است از ضمیر مجرور در «فیه» و این حال. حال لازمه است ۳ 
احوال و ازمنه دلالت دارد. بنابراین در اینجا «ُدیّ, مفید انتفاع در جمیع ازسنه و 
اخوال ام تاقن: 

ی ی ۱ 

«لمتقین»: : جمع دش ) ‌ ام فاعل است و ماده‌ی آن روقایهم به معنی صیانت و 
حفظ کردن جیزی می‌باشد (وقای فاتفی). 

«تقوی». شرعاً عبارت است از: صیانهُالمرء عم بَضة فی الخرة: محفوظ 
کی اسان ریت رتش اه که در آخحرت به ضور او تمام می‌شود. 

«متقین» در اصل «موتقیین» بر وزن «مجتیبیّن» برده است. بنا بر تعلیل صرفی؛ 
کسر‌ی یای اول رابه ماقبل آن دادند و رد آن به دلیل التفاء ساکنین حذف گردید 
و شد: «موتقیون». بنا به قاعده؛ وقتی «و» و رت» با هم جمع شوند: یکی را در دیگری 
ادعام می کنند. در اینجا نیز «و» را به رت» مدغم نمو دند شد: «متقین). 


علامت متقین ۱ 

«متقی» چهار علامت بخصوص دارد و به سخن دیگر هر که دارای این چهار 
خصلت باشد. یقیناً متقی است. 
۱- صابر پیشه است و در مقابل بلیات و مصائب. مانند دیگران جزع و فزع و 


۱ ر.ک: جلد اول همین کتاب (تبیین الفرقان): ۲۴۹-۲۵۰ 


‌ 
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بی‌صبری نمی‌کند. 
۲- راضی به قضای الهی است و خویش را بسان گویی می‌پندارد که تمام چرحش و 
حرکت‌هایش را از جوکَان تقدیر خداوند می‌داند. 
۳ در قبال نعمت‌های او تعالی» شکرگذار است. ناسیاس نیست. 
۴ تا جائی که در توان دارد؛ در برابر اوامر و احکام قرآن و سنت خاضع و بر آنها 
عامل است. 
ی » علائم متقی پرسیده شد. در 
جراب. همین چهار علامت را بیان فرمود.! 


درجات تقوی 
«تقوی» در تمام متقین و مژمنین همیشه به یکك میزان نیست. بلکه به فراخور قوت 

و ضعف ایمان و اخلاص بندگان درجات و مراتب متفاوتی به خود می‌گیرد. 

محققان این مراتب را به سه درجه تقسیم نموده‌اند: 

۱- درجه‌ی ادنی: «الترقی عن الشرکث,- پرهیز از شرکث و ملیّس شدن به لباس 
توحید. این پائین ترین درجه‌ی نقوی و تقوای عامه‌ی مومنان است که به سب آن 
شخص از جهنم و عذاب ابدی رستگار می‌شود. ۲ 

۲- درجه‌ی متوسط: رالتجتب عن الکباثر و ترکث الاصرار علی الصفائرم ۳- دوری از 
گناهان کبیره و ترکث اصرار در ارتکاب گناهان صغیره. این درجه مخصوص 
مژمنان واقعی و پایبند به تمام دستورات اسلام است. 

۳- درجه‌ی اعلی: رالاجتناب عن المباحات حذراً من الوقرع فی المحذورات».؟ 


۸۱/۱ الدر المثرر: ۲۴/۱. . ۲ تفیر عزیزی:‎ ٩ 

۳. و معنای متعارف تقوی در شرع همین است؛ با ملاحظه‌ی تفاوت مراتب و طبقات اصحاب این درجه (ر. کد: 
تفسیر ابی السعود: ۴۸-۴۹/۱ - طبم ریاض (مکتبة الحدیة).) 

مرش ارچ اشرم بر اعق لاب از هر چا که تج علات 7 خداوند متعال باشد نوشته‌اند. به دلیل یه ,یا آیها 
آلذین آمنوا اتقوا ال حق نقانه ...۰ (آل عمران: ۱۰۲) (معارف ! لتر آن کاندهلری: ۳۴-۳۵/۱) و بعضی دیگر ان 
درجه را مرحله‌ای عالی از مراحل درجه دوم گفته‌اند و د‌ درجهُ سوم ر؛ مرتبه‌ای از تقوی کفته‌اند که سختص انیاء 


وال ات ودهمین را به ریاست در نبوت و ولایت رسانده است (ر. کد: تفسیر اپی السعود: ۴۸-۴۹/۱). 
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اجتتاب از چیزها و کارهای مباح و جایز از ترس اینکه مبادا مرتکب کار ممنوع و 

حرامی گردد. این درحه. کامل ترین مرتبه‌ی تقری است و در روایت ترمذی, از 

آن حضرت 33 درباره‌ی همین قسم چنین مروی است: «لا یبلغ العبد حتی یکون 

من المتّقین ان بدع مالابآس به حذرا مما أس به,:۱ بنده به درجه‌ی متقیان کامل 

نمی‌رسد. تا اینکه ترکك دهد آنچه را که جایز است؛ برای حفظ خویش از آنجه 

که ناحایز است. 

کمال «تفری؛ در همین مرتبه جلره »گر می‌شود و مخصوص بندگان کامل و مقبرل 
مانند انبیاء» اولیاء و علمای ربانی است. 

مثالي این درجه‌ی تقوی را می‌توان در سخن حضرت «ابی بن کعب» تِْ یافت. 
حضرت «عمر فاروق» نِل درباره‌ی مرتبه‌ی کامل «تقوی» ازو سژال کردند؛ فرمود: 
آیا در راهی رفته‌ای که در آن خارهایی وجود داشته باشد؟ رعمرم گفت: بله. فرمود: 
چگرنه عمل کرده‌ای؟ گفت: بسیار کرشیده‌ام که پایم بر خارهای بزرگ و کو چکث 
قرار نگیرد. حضرت «أبی» ی فرمود: مراتب «تفری» مثل همین پرهیز است.۲ (متقی 
باید هم از کباثر و هم از صغائر و هم از گناهان احتمالی پرهیز نماید.) 

یکی ۹ 


تشصا لو کچ و صغیرها فهو التقی 
و اصنع کماش موی از ض لشوکت پحدر ما ری 
ان حفرن صغفیرة ۱ ان الجبال من الحضی ؟ 


یعنی: با یره باشد یا صغیره بپرهیز که تقری همین است. طوری 
زندگی کن که مانند رونده‌ای بر زمینی خاردار هستی که که از هر خار و خسی خود را 
محفو ظ می‌دارد. هیچ گناه صغیره‌ای را تحقیر مکن؛ چهه کوههای بزرگ از 
سنگریزه‌های 5 کو جک تشکیل شده‌اند. ۱ 


در توضیح و تعریف درجه‌ی اعلای «تقوی» است آن حدیث نبوی ی 


۸ کح ۳ ۹ ۱ 3 ٍ ۲ 
۱ ستن ترمدی + ستن ابن ماجه به روایت عطیه سعدی سح : ابراب الزهد. ۲ تفیر ابن کثیر: ۴۰/۱. 
۳ منظرر «این المعتز, است. 
یار ره کم تید یه ۲ رت ی ۳ 
۴ این تمثیل در سخن ابرهریره حبذ نیز امده است. ر. کد: الدر المنشرر: ۳/۱ 


یار کدی ۳ 
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سخنان بزرگان دین و ارلیاء که: 

«التقری ان لا پرا ک الّه حیث نهاکك ر لا یفقدک حیث ام کن: همیشه از نواحی 
الّه دور و بر اوامر او عامل باش. 

رالتفری. التبتری عن الحول و الفه»: تقری عبارت است از نفی حول و قرت از 
ماسری اللّه. ۱ 

التقری. التتژه عن گل ما یشغل سر کث عن اللّه تعالی»: دوری و پا کك کردن حریش 
از هر آنچه که سر و قلب ترا از خداوند به جانب دیگر مشغول سازد. 

«سری» فرمود: «التقوی ترک ماسری الّه»: تقفری یعنی ترکك هر چه غیر حداست. 

راين فارض» رحم‌الّه سروده است: 

وولو جطرت لر قیشوا کف ارلده .۰ علاط سین معکست بادنی ۱ 
اگر سهوا اراده‌ی کسی غیر از تو در قلبم حطور کند: خودم را مرت خواهم دانست. 

رحافظ شیرازی» رحمه ال به همین معنای عرفانی تقری: جنین سروده است: 

مرا روزی مباد آندم که بی باد تو بنشینم 

«خواجه مجدد الف ثانی» رحم‌اله فرمودند که اگر اتفاقاً عمر نوحم بدهند. باز 
هم فکر غیری در دلم طور نمی‌کند و در جایی دیگر فرموده‌اند که اگر عمر نوح را 
به من بدهند و یکبار هم فکر غیر له در دلم خطور کند: خودم را متقی نمی‌دانم. 


جواب دو سوال 

در جمله‌ی «هدی للمتقین»؛ در سژال مهم می‌تواند رخ دهد که دانستن جواب 
آنها بسیار ضروری است. در اینجا به ترتیب؛ این در سژال و جواب‌های هر کدام را 
بیان می‌کنيم: 

سوال اول: چنانکه عقیده داریم. قرآن کریم. برای تمام عالمیان هدایت و مایه‌ی 
سعادت دنیا و آخرت است. زیرا دعوتِ آن عمومی و صاحب آن نیز آخرین پیامبر 
خدا به طرف تمام انسان‌ها تا قيامت است. پس علت تخصیص متقین در هدایت‌یابی 
از این کتاب مقدس جیست؟ (آيا برای غیر متقین یا کفار ر مشرکین هدایت نیست؟) 
وانگهی؛ متقین کسانی هستند که خودشان در آخرین مراتب هدایت قرار دارند. پس 
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هدایت بودن کتاب (قرآن) برای آنان با این تخصیص به چه معناست؟ آیا این 

تحصیل حاصل نیست؟ 
این سژال به دو طریق جواب داده شده است: 

جواب اول: در اینجا مراد از رهدیّ, یک هدایت مخصوص است که غیر از هدایت 

عمرمی می‌باشد. یقیناً هدایت عمومی قرآن برای تمام انسانهاست اما هدایت 

مخصوص دیگری نیز در بردارد که خاص برای منقین است زیر فقط متقین هستند 

که مالاً و عملا پیشترین فایده را از قرآن می‌برند. ۱ ۱ 

جواب دوم: درست است که قرآن هم برای متقین و هم برای دیگران مانند کفار و 

مشرکان بالقوه و فی نفسه مایه‌ی هدایت است. اما چرن منقین بر آن عامل هستند و 

بیشترین بهره را از آن می‌برند. شرافت و عظمتی دارند که در اینجا پنا پر همین عظمت 

و شرافت. آنان را در ذ کر مخصوص گردانید.۲ معنا این است که: قرآن هدایت است 

خصوصا برای متقین. همانطور که هدایت است عموماً بای همه‌ی انسانها 
سوال دوم: از این آیه معلوم می‌شود که تمام قرآن موجب هدایت و مفید است؛ در 

حالی که در قرآن به کثرت آیه‌هایی وحود دارد که ظاهراً از آنها فایده‌ای حاصل 
نمی آید. منند مجملات متشابهات و حروف مقطعات. با اين وضع معنی آیه چطور 

درست در می آید؟ 
این سژال نیز چند جواب دارد: 

۱- «هدیْ للمتقین» لازماً به این معنا نیست که هر جزء و هر آیه‌ی آن برای هر کس 
هدایت است. بلکه مفهرم اين است که اين کتاب. من حیث مجموعٍ برای جمیع 
عالّم مدایت است. اگرچه بعضی از احزای آن برای همه‌ی افراد عالم موجب 
هدایت و دارای معنای ظاهری نیست. که این حالب. خللی به هدایت بودن قرآن 
و پیام و تأثیر آن وارد نمی آورد. لته در این صورت نیز محراض مستتنی هستند. 
چون افرادی مانند انبیاء و راسخون فی العلم و اولیاء از تمام اجزای فمرآن -ولو 
اینکه ظاهراً مشکل یا بیمعنا باشند - هدایت کسب می‌کنند. بنابراین آنجه که به 


۱ تشیر بیضاوی: ۱۹/۱ - طبم کراچی ( کمپانی سعید اج (م): ۱۹۸۸ . 


۲ البحر لمحیط: ۳۸/۱ -طم قدیمی ریاض (مکنبه و مطابم نصر حدیثه), 


‌ 
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ظاهر هدایت ندارد؛ فقط به نسبت دیگران غیر از انبیاء لیا است و گر نه. تمام 
قرآن برای پیامبر و خواص امت هدایت در هدایت است. اساسا قرآن کتابی 
است که عقل و فهم انسانها؛ در درک تمام حقایق آن عاحز است و این واقعیتی 
است که به کثرت از بزرگان و پیشوایان دین؛ اعم از صحابه رضی‌اله عنهم و 
دیگران ثابت و نقل شده است.۱ 

۲- همه‌ی قرآن؛ برای همه هدایت است. جچون همین مجملات و متشابهات را هم 


می‌توان تأویل و معنایی از آنها استخراج نمود. از این جهت از آن نوع آیات نیز 
عناصر هدایت بخش بیرون می آید. 


این آیه, وصف متقین است. با اين توضیح که اگر معنای «تقوی» را در متقین به 
درجه‌ی اول یعنی «دوری از شرکت» بگيريم صفت محضه و اگر معنای درجه‌ی درم 
یعنی «دوری از گناهان کبیره و عدم اصرار بر صغائر» منظور باشد. صفت کاشفه و اگر 
به معنای درجه‌ی سوم یعنی «دوری از مباحات بنا بر ترس از وقرع در ممنوعات» 
باشد» صفت مادحه قرار می‌گیرد. 

پعنی در صورت اول» آیه فقط وصف عامه‌ی متقین را بیان می‌کند: در صورت 
دوم در ضمن توصیف. حقیقت حال آنان را نیز منکشف می‌سازد و در صورت 
سوم اين توصیف یک نوع مدح و تعریف آنان به حساب می آید. با اين تفسیر این 
آیه موصوله می‌شود و حالت اعرابی آن نیز بنا بر وصفیت برای «متقین» جر می‌باشد. 

خداوند متعال در اين آیه؛ متقین را به سه وصف. توصیف می‌فرماید که عبارتند 
از: ایمان به غیب. اقامه‌ی صلاة و انفاق از رزق خویش. 

اولین وصف از اوصاف رمتقین» ایمان است؛ ایمانی که مربو ط به غیت است و به 
آن ممن از غیر ممن ممتاز می‌گردد. حال باید دانست که «ایمان» چیست و «غیب» 
کدام است؟ 


۱ به همین حقیقت تصریح می‌کند این شعر معروف: 
جمیم العلوم فی القرآن ولکن تقاصر عنه افهام الرجال 
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ایمان چیست؟ 

راجع به «ایمان» از جهات متعددی می‌توان بحث و گفتگو کرد. ما در اینجا به تریي 
فقط به چکیده‌ی مهمترین این ابحاث اشاره می‌کنيم تا موضوع اصلی بحث صاف و 
روشن گردد. ۱ 
الف) تعر یف ایمان 

ایمان از من مأخوذ است. مژمن را مژمن, می‌گویند چون وقتی ایمان می‌آورد 
مژمنان دیگر از شر او در امان می‌مانند و حودش نیز از وبال و مصائب آخوت در 
آمان می‌ماند. 

لعت «ایمان» به معنی تصدیق کردن است. وقتی که می‌گوتیم؛ فلان کس به فرآن 
ایمان آورد؛ یعنی آن را باور کرد و جمیع فرموده‌های آن را تصدیق نمود. بنابراین؛ 
«ایمان» یعنی: اذعان به خکم خبر (اعتراف به یک خبر و حکم آن). «ایّمان» گاهی به 
معنی و وق و اعتماد هم می‌شود. (َمنّ: او نی اعتمد). 

از نظر کابرد؛ «ایمان, گاهی متعذی به «لام» می‌شود. مانند: «فما آمن لموسی الا ذرية 
من قومه» برنی: ۸۳| گاهی متعدی به «بام می‌شود مانند: «کل آمن بالّه و ملائکته و کتبه و 
رسله ...» انتره: ۲۸۵] و گاهی نیز بدون تعذی به «لام) و ربا به کار می‌رود. مانند: «لا 
یومن احدکم حتّی اکون احب الیه من والده و وّلده و الناس اجمعین» . 

در فارسی؛ معنی «ایمان» در یک کلمه‌ی کو تام «باور کردن» و «گرویدن, است. 
تعریف شرعی «ایمان» عبارت است از: «التصدیق بما غلم مجیء النبی مق به ضروری 
تفصیلا فیما علم تفصیلاً و اجمالاً فیما علم اجمالا»: ایمان تصدیق هر آن جیزی 
است که به ضرورت ثابت شده که از ناحیه‌ی رسول است؛ تفصیل در مررد چیزهایی 
که تفصیلاً دانسته شده‌انده و احماله درباره‌ی چیزهایی که اجمالاً ثابث شده‌اند. 


این تعرپف ففهاء و محذئان است. 


۱ سفق علیه: کتاب الایمان؛ به روایت انس سل . وگاهی هم با «غلی» به کار می‌رود. در حدیث آمده است: «ما من 
الانبیاء نبی الا قد اعطی من ال یات ما مثله آمن علیه الیشر» (متفق عله. افظ از بخاری است: صحیح: ۱/ اعتصام؛ باب 
۹6 اما این استعمال نادر است و چنانکه کنمیری گنته است؛ فش در یک حدایث به کار رفته است. (ر. کك: کشف 
لباری؛ شرح اردو صحیح بخاری از: مولانا سیلم ال خان؛ ج: ۱ ص: ۵1۳). 
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ب) مراتب وجود «ایمان» 
رایمان» سه مرتبه و عرصه‌ی وجود دارد که مشروحاًبدین قرار هستند: 

۱ وجود عینی: منظور از وجود عینی «ایمان»» نوری است که به اقرار کلمه‌ی ترحید 
و برداشته شدن حجاب بین خالق و عبد و حصول حضرر برای بنده. از طرف خدا 
در قلب بنده می‌درخشد. این مرتبه» همان حقیفت ایمان است که به وجود عینی 
تعبیر می‌شود: «مثل نوره کمشکوق فیها مصباح ...» |ءر: ۰۱۳۵ درباره‌ی حفیشت و و جود 
عینی ایمان کسی اختلافی ندارد. 

۲- وجود ذهنی: مراد به وجود ذهنی ایمان: تصدیق معارف: تجلیات. حقایق غیبی و 
... است. که به دنبال خواندن کلمه‌ی طیبّه و باور کردن تمام مفاهیم و مقتضیات 
آن می آیند. البته رایمان» در این مرتبه به دو فسمت تقسیم می‌شود. که 9 
رایمان اجمالی» گفته می‌شرد و دیگر رایمان تفصیلی». 

درباره‌ی این مرتبه‌ی ایمان و اقسام آن علماء اختلاف نظرهایی دارند که در 
دنباله‌ی همین مبحث بدان اشاره می‌کنیم. ۱ 

۳ وجود لفظی: منظور تلفظ و کلمات کلمه‌ی طیبه و شهادنین می‌باشد. 

ج) درجات ایمان 
رایمان» به اعتبار اصالت و استحکام دارای دو درجه است: تقلیدی و تحقیفی. 
رایمان تقلیدی» در پی تقلید از ایمان کسانی دیگر که معمرلا به تحقیق ایمان 

آورده‌اند» حاصل می‌شود و این درجه‌ی ایمان پائین‌تر از درحه‌ی دیگر آن است. 

عامه‌ی سلمانان دارای همین ایمان هستند. خداوند به لطف و کرم حرش همین 

درسعه. از ایمان را که:ضر فا در آوردن ادا و اطوار اعتقادی ممنان حقیقی است. را نیز 

قبول فرموده و موجب سعادت دنیوی و آخروی قرار داده است.! 
رایمان تحقیقی»؛ ایمانی است که در پی مطالعه و تحقیقات علمی و سیر فکری و 

عینی در آثار و حقایق آفرینش و یا به چشم بصیرت و دوق و عرفان حاصل می‌آید و 

۱ ملا علی قاری نوشته است: «نزد امام ابوحنیفه سیفان ثرری؛ بالکد؛ وزعی: شافعی؛ احمد و عامهٌ فقهاء و 


محد ین » (رحمهم اله) ایمان مقلد صحیح استت) ولی به سب ترکث استدلال کناهکار مرب می‌شرد و حتی در این 
مورد اجماع را نقل کرده‌اند.(الروض الازهره شرح فته اکبره ص: ۴۰۳ 
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این مخصرص علمای راسخین و اولیای کرام است. از همین جاست که رایمان 
تحقیقی» را از نظر ريشه و منشأ دو قسم گفته‌اند: ایمان استدلالی و ایمان کشفی. 
ایمان استدلالی که با ترتیب مقذمات نظری و عقلی و علمی به دست مي آیده 
بهره‌ی علمای ظاهر است و ایمان کشفی, که نتیجه‌ی مکاشفات قلبی و مشاهدات 
بصیرت است. خاصه‌ی علمای باطن و عرفاست. 
«ایمان تقلیدی, در هر لحظه در خطر نابودی قرار دارد. جون به اصطلاح 
ریشه‌های آن بر روی خاک قرار دارد. برای همین عوام الناس هم باید بکوشند تا 
ایمان را از تقلید به تحقیق -هر چند که مسختصر باشد - برسانند. «اییمان تحقیقی 
استدلالی» نیز با وجود استحکام ریشه‌های آن. در معرض زوال قرار دارد. چرن منشاً 
آن فقط عقل و نظر است و نفس و قلب و فطرت آدمی هنوز با آن خو نگرفته‌اد. ایا 
با این همه از رایمان تقلیدیم به مراب قری‌تر است. ولیکن «ایمان تحقیقی کشفی»؛ 
از خلل محفوظ است. چون ثمره‌ی دیدن و مشاهده است و در آن تمام وجرد انسان 
معترف به وحدائیت خداوند و ربوبیت او می‌شود." به همین خاطر است که عرفا و 
صرفیه قائلند؛ علمای ظاهر نیز باید بکوشند تا به مرتبه‌ی ایمان کشفی نایل آیند. 
نقل است که از خواحه «محمد نقشبند بخاری» رحماله پرسیدند: هدف از 
تصوّی و سلوک جیست؟ فرمو د: «تا علم استدلالی کشفی گردد.. 
د) اختلاف در تعریف وجود ذهنی ایمان 
۱- امام راب حنیفه» رحماله ایمان را بالاصالة نام «تصدیق قلبی»» و «اقرار به زبانم را 
شرط آن می‌گریند. ثمره‌ی اين قول چنین خراهد شد که مثلاً اگر یکی فقط تلا 
معترف به وحدائیت خدا و رسالت رسول باشد. مومن گفته می‌شود ولیکن برای 
اينکه ایمان ار در دنیا و آحرت موجب سعادت و فلاح گردد؛ شرط است که به 
زبان هم بدان اقرار نماید و بگوید: «اشهد ان لا اله الا اه و اشهد ان محمدا عبده 


سس سس سس 


ظ هه ۶ ی کی جر 5 ۰ "۰۳ ۰ ۹۳ 9 خر دی 
سخن جامع خراجه محمد معصرم رحمه‌اله -فرزند و خلیفه امام ریّانی مجدد الف ثانی رحمه‌اله- در ترضیح این 


نکه بسیار زیا و جالب است. (ر. کک: مکتوبات معصومیه: ۱ (وسیلة السعادة)/ مکتوب ٩۱‏ به: حافظ ابوالقاسم 
لاهرری). 


_‌ 
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و رسوله».! 

۲ امام راپوالحسن اشعری» رحم4 ال می‌فرماید: رایمان» فقط و فقط. «تصدیق قلبی؛ 
است؛ بدون اینکه راقرار به زبان» شرط آن بات تا این اکر کت فقط فلا مهن 
باشده رستگار است؛ ۲ مانند شخص لال که بر او اقرار زبانی به ایمان شرط نیست. 
از محققان متأخر ما علامه «گنگوهیم" رحمةاله نیز جنین قائل است. 

۳ ائمه ثلثه (مالکك شافعی و احمد عهْ) و محدّئین "که بارزترین فردٍ آنان در این 
مورد امام بخاری رحم4ٌالّه است. عقیده دارند که رایمان» «تصدیق قلبی» است 
و راقرار به لسان»» شطر (رکن) آن به شمار می‌رود - همانگونه که «عمل به ارکان» 
شطر آن است.٩‏ 
۴- « کرامیّه» مک وت رایمان» فقط راقرار به زبان» است." (در این صورت باید 
تفا و دی و آورد!).۲ 
۵- «معتزله» نیز قولی جداگانه در این مورد دارند. ال و التن یله کر روج 
شده‌اند: برعی از آنان مانند وعلاّف» و «عبدالجبار, قائلند. تمام اعمال دینی؛ اعم 


از فرایض و سنن و نوافل جزء و شطر «ایمان» هستند." گروهی دیگر از جمله 
«جبایی» و همفکرانش قائلند. فرایض جزء «ایمان» هستند اما نرافل نه. 

٩‏ - «خوارج» مثل گروه اول از معتزله عفیده دارند. بنا به عقیده‌ی آنها؛ شخص مژمن 
به سبب ترکث کو چکل‌ترین کار دینی؛ از ایمان خارج و 


۱ قول «اشعری» در اصح الروایتین و قول «ابو منصور ماتریدی» نیز چنین است. (ر. کک: تعلقات شیخ الحدیت 
کاندهلوی بر «لامم الدرار ری» جزء اول ص: ۵۳۳ + مرقاة المفاتیح: ۸۱ ۲ 

۲ روح المعانی: ۱۲ + الملل و التحل شهرستانی» ص: ۸۱. 

۴ از بانیان دارالعلرم دیربند و مژلف «فتاوای رشیدیه ». 

۶ تملقات شیخ الحدیثکاندهلوی پر «الامم الدراری علی جامعالبخاری» جزه اوله ص : ۰۵۳۳-۵۳۴ 

لالی قاری هکره است که به لحاط تچ رین سخن مجدئین و ائمه ثلائه از یکك طرف و امام 
ابرحنیفه؛ ابرالحسن اشعری و ابرمنصور ماتریدی از طرف دیگر وجرد ندارد. چرن اعمال صالحه به اتفاق مرجب 
کمال ایمان محسوب می‌گردند. (مرقاة: ۴۹/۱). 3 0 ۱ ص: ۰۱۱۱ 

۷ اما کرامیه در تجیه عقیده‌ی خرد می‌گویند که اکتفاء به اقا زبان نی فقط در دنب و به اعتبار اجرای احگام شخص 
را مرژمن می‌سازد؛ در آخرت چنین یک به درد او نخو هد خررد. (ر. کك: تفاسیر و 
مباحث مربوطه در شروح احادیث). ۸ روح المعانی» ج: : ۱ ص: ۰۱۱۱ 

٩‏ همان. 
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هر یکث از گروههای مختلف فکری و مذهبی؛ برای خیش دلایلی عرضه کرده 
است. اما محققه ن و اشخاص زرفن؟ شری مانند اسام «رازی)۱ و امام الحرمین 
وان جرینی»" رحمه‌الله که خحرد شافعی المسلک‌اند - دلایل حنفیه را 


محکم تر ؟ گفته و نظر امام اعظم رحمةاله را تصدیق و تائید نمودهاند. 


8 اجمال دلایل حنفیه ؟ 
از مهم ترین دلایل احناف در این مسئله که «ایمان» در اصل نام «رتصدیق قلبی» 

است. اجمالاً آیات و انحادیث ذیل را می‌توان برشمود. 
۱- در قرآن هر جا که بحث ایمان به میان آمده است؛ محل آن قلب ذکر شده است 
مانند آیه‌های: : «اولئک کتب فی قلوبهم الایمان» اسعاده د: ۰۱۲۱ «و لا لم یدخل الایمان نی 
قلویکم» :۱۴ و قلهمطمتن بایان »(سر: ۰ .... ظاهرست که کار قلب, 
فقط «تصدیق, است 

۲ در قرآن هر جاکه سخن از «ایمان» و «عمل» به میان آمده است؛ به صورت 
عطف به همدیگ گر زارد شده‌اند و قاعده است که که عطف بر مغایرت دلالت می کند 
و این عطت ثابت می‌کند که که خرد ایمان در اصل. ۰ چیزی جدای از عمل است. هر 
جند که اعمال ترقی دهنده‌ی آن هستند. مانند آیه‌ی «الا الذی ین آمتلوا وعتیرا 
الصالحات» عم ۰۱۳ «ان الذین آمنوا و عملوا الصالحاتِ کانت لهم جنات الفردوس نگ 
اکنت: ۱۰۷ و .. 

۳- در بعضی حاهاء در قرآن عمل شرط ایمان قرار داده شده است. مانند آیه‌ی «و 
من یعمل من الصالحات و من ذکر او آنتی» اناه: ۱۲۴ و با به قاعدم ۳ جیزی غیر 


از شرط است. اکراهر قو ی آنگاه «اشتراط لشی؛ ء علی نفسه لازم 
می آید که باطل است. 


۱ ر. کذ: تفیر کییر: ۲۵/۲ 
۲ همچنین مم غزالی. و بسیاری دیگر از محقفین و متکلمین. 

ر.کک: فضل البار ری؛ شرح اردو صحیح بخاری. از ز: علامه شیر احمد عثمانی: ۱ به بعد. 
ی از رکد: روح المعانی: ۱۱۱/۱ الی ۴ + فضل الباری ۲۴/۱ الي ۲۵۹ + 
کشت الا ری ج: ۰۱ ص  :‏ الی ۵٩۳‏ و سایر کتب تضیر و شروح احادیث احناف. 
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ز احادیث دناد ها می‌توان فهمید که ایمان در اصال کار قلب است . مثلاً در 


1 راللّهم ثّت نت قلبی علی دینکک!. در اینجا به اتفای 
مراد از «دین»» ایمان است و ثبات قلب بر دین در رافع تصدیق قلبی ‏ ر ایمانی آن 
است. 

۵ از آثار صحابه رضی‌الله عنهم نیز می‌تران نمونه‌های ابادی از نت دشت دلا بل 
پیدا کر ۳ مثلاً از یعسوب المسلمین حضرت علی ود بّذ منفول است که به صراحت 
فرمود: : والایمان معرفةً و المعرفة تسلیمْ و التسلیم ۱ ۲. جنانکه می بینیم. : در 
این سخن معرفت نه مشعر به عمل است و نه اين که همراه با تصدیق. عمل با اقرار 
لیا وک یه یاه 


غیب کدام است؟ 

گفتیم اولین صفت متقین چنانکه ظاهرا از آیه پیداست - «ایمان به غیب» است. 
دانستیم که رایمان» چیست. .| کنون باید دانست «غیت» هت کی کر بند که ایمان 
به آن اين همه مهم است. . قبل از هر چیز لازم به دکر است که درباره‌ی معنای 
«یژمنون بالغیب» دو تفسیر وجود دارد. تفسیر اول. نظر سختار ابرسلم اصفهانی 
رت ان ماه لت »هنت ربکا وی ایمان مومنین را بیان می‌دارد. بعنی 
آنان غاثیاًبه اه ایمان دارنده همچنانکه حضوراً به او تعالی من هستند. تفسیر دوم 
قول جمهور مفسران است: بر اين مبنا که «غیب» ی آن چیزی است که از قلمرو 
حواس غائب باشد؛ بات تعقایق آنتعهای ود 

در تعیین مصداق اصلی غیب در این آ یه اقرال متعددی ذکر شده است که بدین 
قرار می‌باشند:" 
۱- «غیب» در اینجا به معنی وغایبانه, است. «یژمنون بالغیب» یعنی غاثبانه به القه و 


۱. سنن ان یه پا وا تال کی و با ی صلی له علیه و سلم). 

۲ روج المعانی: ۰۱۱۱/۱ . تفیر کییر : ۰۲۷/۲ 

۴ رک: روح المعانی: ۱۱۴-۱۵۱ + تفسیر قرطبی: ۱۹۳/۱ + احکام تلفران بن لعربی: ۱ 
۸۷ ۱۹۷ + + تفیر بغری (معالم نز یل ): ۴۷/۱ + تضیر بی لسع و ۵۴/۱-و + شر لب الق آن: ۲۱۴۴/۱ 


تفیر ابن کثیر: ۱+ الدر المترر: ۲۵-۲۹/۱. 
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رسول او ایمان می‌آورند؛ بدون اينکه خدا با رسول او را دیده باشند. بدین 
توحیه. منظور از «الذین» افراد بعد از پیغمبر و اصحاب ار هستند. حضرت این 
مسعود تعه به همین معنا معتقد بود. 

این تفسی موید به حدیثی است که در آن آمده: رسول اکرم ی از صحابه 
رضی‌الّه عنهم پرسیدند: به نظر شما چه کسانی ایمانشان کامل تر از همه است؟ 
گفتند: پیامبران. فرمود: ایمان قوی پیامبران عجیب نیست. چون فرشتگان خدا 
همیشه نزد آنها رفت و آمد دارند و پیوسته جلوه‌های محال و قدرت لایزال را به 
چشم می‌بینند. صحابه رضی‌الّه عنهم گفتند: پس باید خود فرشتگان باشند. فرمود: 
چنین نیست. چرن آنها دائماً مستغرق تجلای الهی هستند و با ذات او مژانست 
دارند. پس ایمان آنها هم عجیب نیست. گفتند: پس ما هستیم. فرمود: شما هم 
ی 
مشاهده می‌کنید. آن حضرت یه چون دیدند که یاران او جوابی برای گفتن 
ندارند. فرمودند: کامل ترین ایمان از آن کسانی است که که بعد از شما می آیند. آنان 
با اینکه مرا ندیده و معجزات من و احوال تنزیل را مشاهده نکرده‌اند؛ به من و 
دعوت و رسالت الهی من ایمان می آورند.! (و اين ایمان عجیب و شگفت‌انگیزی 
است!) صحیح ترین توجیه همین است. 

۲ گروهی دیگر می‌گویند. منظور از «غیب». حقایق غیبی هستند که خداوند توسط 
رسولانش به اطلاع بندگانش می‌رساند. مانند. جنت. جهنم معاد؛ وجود خدا؛ 
رسالت و ... پس مراد از «یومنون بالغیب» بعنی: کسانی که به اشیاء و حقایق غیبی 
با اعتماد به سخن انبیاء ی ایمان می آورند اگر چه خود آنها را به چشم 
میتیت3: 

۳- عده‌ای؛ «غیب» را در اینجا به معنی «قلب» گفته‌اند؛ بدین معنا که متقین؛ حقایق 
دینی و آسمانی را قلباً باور می‌کنند و به 99 که 


به زبان ایمان می آورند ولیکن قلبًء منکر هستند. گفتیم «ابرمسلم, همین توجیه را 


1 به تخریج طبرانی از ابن عباس ب (در منشور: .)۲٩/۱‏ 


ت 


-۴ 


۵ 


4 


-۷ 
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اختیار کرده است. اما این برخلاف نظر حمهرر است. 

بعضی. «غیب» را «قضا و قدر» گفته‌اند. یعنی متقین | گرجه از حقیقت و کنه تقدیر 
آگاه نیستند. ولیکن بنا به آمر خداوند و رسول او بدون چون و چرا بدان ایمان 
و 

- گروهی؛ مصداق «غیب» ۱ ذات الّه تعالی گفته‌اند. جون از نظر و ادراک محدود 
بشری غایب و غیرقابل مشاهده است. متقین با همین وضم نیز به او ایمان 
ی اور 

- برخی» گفته‌اند؛ مراد از رغیب» «قرآن» است. جون از ز لرح محفوظ و آسمان به 
کیفیتی غائبانه می آید اما برای متقین این نزول غائبانه‌ی فرآن. مانم از ایمان 
یت و ۲ 

- نزد بعضی دیگر از مفسران «غیب» عبارت است از: «کل ما اخبر به الرسول عه 
مما لا تهتدی الیه العقرل». بعنی: : هر آنچه که رسول اللّه بل حبر داده؛ از 0 
خبرها که عقل را بدان راه نیست. قرل معتبر نزد جمهور: توجیه دوم است که آنان 
اعتماداً علی الّه و الرسول و الکتاب به حقایق غیبی ایمان می آورند. دو نکته‌ی 
دیگر نیز درباره‌ی «غیب» وجود دارد که در قسمت «علوم و معارف؛ ذکر خواهیم 
کرد. 

دومین وصف رمتقین. اقامه‌ی نماز است که در حمله‌ی رو پقیمون الصلاة, بیان 


شده است. 


توضیح لغوی «اقامة» و «صلوة» 


نزد بعضی راقامةء از: «اقمتّ الشیء اقامثم؛ اذا اوفیت حقّه, مأحوذ است. یعنی ادا 


کردن حق جیزی یا کاری. به طوری که جای ایراد و گله‌ای باقی نماند. در این 
صورت راقامة, به معنی رایفاء» است. در گرانه نش این معنا از ار پن ماده به کار رفته 


۱. ابن العربی (ابربکر محمد بن عبداشه) به دلایلی این ترجیه را تضعیف نمرده است. (ر. کد: احگاه القر آن: 4۸/۱ 
اما علامه آلوسی آن را قابل قبول گفته و خاطر نشان ن ساخته که اطلای غیب به «اله, ضمنی است له الیو حتتی ور 
کک: روح المعانی: ۱۱۴/۱). 


است. آنحا که می‌فرماید: «قل یا اهل الکتاب لستم علی شیء حتّی تقیموا التوزة و الانجیل 
اانده: 4] : ی اهل کتاب! بر هیچ چیزی گامزن نیستید. تا اینکه حق تورات و 
انجیل را اداء ء کنید در اینجا وحثی نقیمراه یعنی: حتی توفوا حفهما بالعلم و العمل. 

در آیه‌ی مررد بحبٍ ماء اگر این معنا ملاحظه شود؛ معني یفیمون الصلاة جنین 
می‌شود: «یعدلون ارکانها بأن برقعوها مستجمعة للفرائض و الواجبات و السنن و 
ال دات» »: در نماز تعدیل ارکان می‌کنند. به گونه‌ای که نماز را با رعایت تمام شرایط از 
فرض و واجب گرفته تا سنن و آداب به جا می آورند 

بعضی اصل «اقامة» را «اقام العر, گفته‌اند. عرب می‌گوید: «اقام العودّ: راست 
رز ۱ 
می‌دهد و صاف و راست می‌کند. در این صررت معنی آیه این است: و راست 
می‌کنند نماز را و آن را از کجی و ناراستی و خرابی با رعایت شرایط و آداب 
محفرظ نگه می‌دارند. 

بعضی‌ها این کلمه را مأخوذ از «قامت السوق» می‌دانند. «قامت السوق» یعنی 
معامله‌ی بازار رواج ر رونق یافت. با ملاحظه‌ی این توجیه؛ «یقیمون الصلاة؛ یعنی 
نماز را با مراقبت ادامه می‌دهند و هیچگاه ناآ گاهانه و بی‌وقت و با کسالت نماز 
نمی خو آنند. 

برخی دیگر رت دانسته‌اند. اقامت سعی به معنی جدّیت 
در سعی است. معنی آیه این است: «یتشترون لا دائها بلافترة و توان,: همواره برای 
ادای نماز بدون سستی و کاهلی مواظبت و جدیت به خرح می‌دهند. 

جمله‌ی رو یقیمون الصلاة, به دو معنا و مأخذ اول در اصطلاح علم بلاغت: 
استعاره‌ی طبیعیه و به دو مأحذ دوم مجاز مرسل است. از میان این توجیهات 
جها رگانه: توجیه اول مرجح است. از اغلب تفاسیر و ترجمه‌های قرآن؛ از کلمه‌ی 
«اقامه» معنی ایفاء تیه ۳ 

«صلرة, مأخوذ از «تحریک الّلوین» است. یعنی حرکت دادن دو طرفٍ کمر 
۱ به عنوان نمونه: مأخذ سابق؛ ص: ۱۱۹ + تفیر ابی السعود: ۵۴/۱ + احکام القرآن ابن العربی: ۱۰/۱ + کشاف 
۴۹/۱ 


0 7 تببین الفرقان / جلد دوم 


نماز را رصلوة» می‌گویند جون دارای رکوع و سجده و حرکت است. بعضی فیکتر 
می‌گویند در اصل مأخوذ از «مصلی» است؛ دومین اسب که که در مسایقه اسب‌دوانی؛ 
پس از اسب اول به خط پایان می‌رسد . نماز را وصلاة, میگو بند. جرن پس از کلمه‌ی 
توحید دومین رکن اسلام است. عده‌ای هم گفته‌اند که از «صلیت العصاء گرفته شده 
است: به معنی: عصا را با گرم کردن راست نمودی. نماز را هم «صلرة» می‌گوبند 
چون اخلاق فاحشه را نابود و باطن آدمی را راست می‌گرداند. 

نزد بعضی» معنی حقیقی «صلوة ردعاء, است. در حدینی آمده رسول اکرم تق3 
فرمودند: راذا ذعی احذٌ کم الی طعام فلیجب و ان کان تا فلیصل» ۲. ساده‌ی 
«صلوة» در اینجا (فلیصل) به معنی دعاست 9 ست.؟ در اصطلاح شرع ۱ رصلوة) نام ارکان 
مخصوصی است که در ارقات مخصوصی اداء ؟ کردوجن ریز هقی بر کسام به 
حساب مي آید. 

بدین ترتیب؛ معنی «صلاة» از معنی لغوی (دعاء) به یکث حقیقت شرعی (نماز) 
منتقل شده است. خلاصه متقین آ بان که به همراه ایمان به غیب. نماز را نیز اقامه 
می‌کنند. از اين معلوم می‌شرد که در نماز تمام انواع نمازها از فرض و واحب گرفته تا 
سنت و نفل. داخل هستند. امام «مقاتل» رحمه‌الله عقیده دارد که در اینجا منظور فقط 
نماز مفروضه است و امام «رازی» نیز قول او زا ترجیح داده است.۲ اما طبق قول 
جمهور عام است بر تمام نمازها.؟ 

وصف سوم «متقین» انفاق رزق است که در جمله‌ی آخر آیه با عبارات «و مما 
رزقناهم ینفقون» بیان شده است. توضیح اين وصف در ضمن تفسیر آن فهمیده 
مي‌سود: 

ممّا - «من» در اینجا نزد جمهور نحاة و مفسران بعضیه است. خداوند در اینجا به 
دو حکمت رین تبعیضیه, آورد. اول اينکه تا انسان را متوجه این مطلب نماید که 
ار انفاق تمام وق لازم نیست. بلکه دادن فقط مقداری از آن به فقراء و 


یه : ابو اب 1 


سنن ترمذی به روایت ابوهریره تلد ب الصوم (یاب ماجاء ی جبة لصائم الدعرة). 
۲. «صلاة؛ به معانی رحمت؛ عبادت, نوافل» تسیی قوت و ...نیز آمده ست. (ر. کك: تفسیر فرطبی: ۱ 
ت ۱ 


۳ تفسیر کبیر : ۰۲۹/۲ ۴ روح المعانی؛ ص: ۰۱۱۷ 
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نیازمندان کافی است. این حضصه خود به صورت‌های مختلفی در شرع از اسوال 
شخص مالدار جدا می‌شود که زکات. عشر صدقه‌ی فطر و ... نمونه‌هایی از آن 
هستند. دوم اینکه همه بدانند که اسراف و تبذیر جایز نیست. شخصی که مال و مکنت 
و دارایی دارد همه‌ی آن را نباید بر خرد خرح نماید. بلکه فقط به اندازه‌ای باید 
صرف نماید که واقعاً مورد نیازش است و از بقیه اموال به مساکین و فقراء کمک 
نماید. 

رزقناهم - «رزق؛ در لغت عبارت است از: رالاعطاء لما پنتفم الحیوان به؛ و در 
اصل به‌معنی «حظ, و بهره و حصه است. استعمال کلمه‌ی «رزق» در اصطلاح به 
معنی مفعولی آن یعنی «مرزوق»» (المنتفع به) است. گاهی به معنی «بلک, نیز به کار 
می‌رود. مثلاً می‌گو یند: «هدذا رزق فلان»: این ملک فلانی است. در لغت قبیله‌ی آزده 
«رزق» به معنی «شکر» هم ناد مثلاً هی گوبند: «رزق فلا فلانی: شحُره. (ازو 
شکرگذاری کرد). 


تعریف «رزق» 

در مورد تعریف شرعی «رزق» میان متکلمان اختلاف وجود دارد. 

«اشاعره» می‌گویند: رالرزق ما ساقه له تعالی الی الحیوان فانتفع به؛ سوام کان 
حلالا او حراماً من المطعومات او المشروبات او الملبوسات او غیر ذالکن»: رزق 
عبارت از غذا یا مایعات مشروب يا پوشاکك و از اين قبیل جیزهاست که خداوند 
متعال برای حیران (اعم از ناطق و غیرناطق) به وجود آورده است؛ مساوی است که 
آن رزق حلال باشد یا حرام. (در هر صورت رزق گفته می‌شود). 

برحی گفته‌اند: «الرزق ما پسوقه الّه تعالی الی الحیوان بتغدّی به»؛ رزق جیزی 
ات که ا روانش ترس ها ان ان بات 

«معتزله»: برعکس اشاعره در تعریف رزق» قید «حرام» را نمی آورند. آنان قائلند 
که حرام؛ رزق نیست. 

حمهور اهل سنت و جماعت و همچنین ماتریدیه در تعریف «رزق» با راشاعره, هم 


‌ 
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عقیده‌اند.۱ 

حال سوال پیدا می‌شود که چطور درست خواهد بود که حرام را هم رزق 
بگوئیم؟ 

جواب این است که اطلاق «رزق» به شیء حرام به معنای مرجودیت آن از طرف 
خداست. ظاهر است که مال و هر چیز دیگر -حلال باشد یا حرام - از طرف خداوند 
متعال است. اما این بدین معنا نیست که چون حرام هم مخلری خداست. استفاده و 
دست زدن به آن جایز است؛ بلکه او تعالی از آنجائی که تقاضای حکمتش بود. 
انسان را در میان جبر و اختیار گذاشت تا کمالات خود را با کوشش‌های خویش به 
دست آورد. در اين مورد نیز چنین است. او تعالی هم رز حلال را پیش روی او 
گذاشت و هم رزق حرام را و اعلام فرمود که فقط استفاده‌ی حلال جایز است و 
استفاده از حرام موجب قهر و سخط او خواهد شد. در اینجا این خود انسان است که 
موظف است راو مطلوب خداوند متعال را اختیار نماید و از دست زدن به حرام 
9 

حدیثی که در وستن این ماجه؛ و همچنین از «ابرنعيم» و ردیلمی» به روایت 
«صفوان , بن امیه, نع مرویست مژید صریح این نظر است. در آن ات امد که 
کت ریب وروی ره زیون اس ابقر ازور کار فاکش 
شکایت نمود. گفت: به گمانم خداوند برای من بدبختی با ابفت: ان 
حضرت ع جویای توضیح شدند. گفت: هر چه کرشش می‌کنم که رزق حلالی 
گیرم بیایده موفق نمی‌شوم ولی هرگاه فصد دزدی نمايی زود به اینکار موفق 
می‌شوم. فکر می‌کنم خداوند مقدر نموده مرا ازحرام رزق دهد!! آنگاه از آن 
حضرت تلا اجازه خواست تا هر طور که که دلش بخواهد برای خرد کسب رزق نماید. 
رسول اله مه در اين موقع طوری ناراحت شدند > که بر سر آن مرد فریاد برآورد و 
فرمود: رلا اذن لک و لا کرامة و لا تعمغ»: هرگز به 7 تو اجازه‌ی جنین کاری نمی دهم. 

و فرمود: وکذبت یا عدو اله! لقد رزقکک الّه رزقاً حلالا طیبا فاخترت ما حرم ال 


ر.ک: الروض الازهر: ص: ۳۹۳ الی ۳۹۵. 
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علیک من رزقه؟!): دروغ گفتی ای دشمن خدا! خداوند به تو رزق حلال عنایت 
فرموده است اما تو رزقی را انتخاب کرده‌ای که او بر تو حرام گردانیده است. 

جنانکه ظاهراً پیداست. آن حضرت تا رز حرام را هم به خداوند منسوب 
نمود. بنابراین همانطرر که جمهرر اهل سنت می‌گریند: حرام نیز «رزق» گفته 
می‌شود. اما برای پرهیز از اسائه‌ی ادب: نباید گفت خداوند به فلانی رزق حرام داده 
بلکه باید این عقیده را داشته باشیم که آن کس به دلیل سوء تدبیر از رزي حرام امرار 
معاش می‌کند. 

از اهل سنت: حصوصاً از احناف. مفسر و عالم بزرگت. شیخ «ابوبکر جصاص» 
رحمالّه مصثف تفسیر «احکام الق آن, در اين مسئله با معتزله هم عقیده است»۱ اما 
این عقیده از یک دانشمنٍ نی یکث مورد شاذ و غیرقابل اعتماد است. 
«ینفقون» از «انفاق» است که لغة به معنی «(نفاد, (تمام کردن) می‌باشد. عرب ین کو یا 
«انفقث الشی ءم: انفدذته. یعنی چیز را تمام کردم از بین بُردم. «نفاق» نیز از همین ماده 
وبه همین معناست. جون «منافق» ایمان خودش را تمام کرده و از بین می‌برد. به خرج 
کردن مال نیز بدین خاطر «انفاق» می‌گویند که بدین وسیله شخص ظاهراً حضه‌ای از 
دارائی خویش را از دست می‌دهد. به زکات باشد با حقوق واجبه دیگر و صدقه و 


در 


خیرات منظور از انفاق رزق در اینجاء انفاق از رزق حلال است. «ابن عباس» تاه 
می‌فرماید. در اینجا منظور از «ینفقون» زکات است. رابن مسعوده نع فرموده است: 
نفقه‌ی عیال. تطّع و خیرات؛ همه در این بحث مورد نظر می‌باشند. از رضحاک» 
رحم‌اللّه مرویست که منظور. صدقات و خیرات -قبل از فرض زکات- يا انفاق در 
حهاد است.۲ 
حکمت 9جود اوصاف سه کانه در متقین 

تا اینجا به تفصیل دانستیم که اوصاف منقین عبارتند از: ۱- ایمان به غیب ۲- 


اقامه‌ی نماز ۳ انفاق آنجه که رزق داده می‌شوند. 


۱ ر.ک: احکام القرآن جصاص: ۲۵/۱. ۲ روح المعانی: ۱۱۸/۱ + در مور: ۲۷/۱. 
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حکمت حصر اوصاف در اين سه مورد. این است که اعمالی که انسان مکلف به 
ادای آنهاست. هر کدام دارای یکی از سه حالت است. يا از اعمال قلب هستند. با 
اعمال قالب (اعضاء و جوارح) و یا اعمال مالیه. از اعمال قلبی. بزرگترین عمل اعتقاد 
به حقیقتِ توحید و نبوت و معاد است. وصف اول (یژمنون بالغیب) بالاصالهة به 
طرف همین سه اصل مشیر است. از میان اعمال قالب نیز: بزرگترین عمل» نماز است 
که فاري بین کفر و ایمان و ستون دین و معراج سژمنان است و آن حضرت غ 
درباره‌ی آن فرمود: ووجعلت قرة عینی فی الصلاة,۱ و خداوند متعال آن را به نام 
ایمان یاد فرموده است: «و ما کان الّه لیضیع ایمانکم» ادنره: ۱۱۴۲ که به اتتفاق مفسرین 
منظور از ایمان» نماز است. وصف دوم (و یقیمون الصلاة) بیانگر همین عبادت مهم 
اسلام است. مراد از اعمال مالیه. اتفاق مال و دارایی حویش در راه خداست که 
وصف سم (و ما رزقناهم ینفقون)؛ همین مورد را شامل شود. بدین ترئیب. چنانکه 
ملاحظه می‌شود. آیه؛ تمام جهات مکلفیت انسان را اجمالاً و اشارتاً بیان کرده است. 

ترتیبی که در میان این سه وصف. حا کم است. از نوع «ترقی من الاعلی الی الادنی؛ 
با به عبارت دیگر: «من الأحق الی الحق» است. چون مرتبه‌ی توحید از همه بالاتر است 
وشن از آنمار ودر آخراتفاقفی ست ایا عسان ری شاد راز دارد: 


علوم و معارف 


در تفسیر این آیه بحث از رایمان» و رغیب» و رانفاق, بود. راجع به هر کدام از این 


ی ی 
کی بعضی از آن مطالب را در ضمن تفسیر بیان کر دیم. در اینجا اجمالاً مطالب 


1 کوی در ان آنها یادآور می‌شویم: 


1 رابطه‌ی «ایمان» با «اسلام» 
در یک تعریف لغوی دقیق؛ «اسلام, به تسلیم و گردن نهادن و رایمان به تصدیق و 


سنن نسائی به روایت نس بن مالک وف : باب عشر: النساء + مسند تحمد: ۰۱۲۸/۳ 
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باور کردن می‌گویند. در بعضی از احادیث و گفته‌های بزرگان متوجه می‌شویم که 

گویا «ایمان, با «اسلام, به حیث معنای لغوی و ظاهراً فرق دارد. از اینجاست که در 

مورد رابطه و نسبت میان «ایمان» و «اسلام, اقوال مختلفی ارائه شده است. از آن 

اقوال» معروف‌ترین‌ها به شرح زیر هستند: 

۱- در میانشان نسبت رعموم و خصوص مطلت, برقرار است؛ «ایمان» خحاص و 
«اسلام . عام است. رایمانم به تسلیم باطنی و قلبی کوک و «اسلام» به تسلیم و 
تصدیق مطلق گفته می‌شود؛ به باطن باشد یا در ظاهر یا به هر دو. بنابراین «ایمان» 
اسلام گفته می‌شود ولی هر راسلام». ایمان نیست. 

۲- «ایمان» و «اسلام) 5 هم نسبت (عمرم و خصوص من وحجه) دارند. راسلام»» نام 
انقیاد ظاهری و رایمان, نام اشیاد باطنی است. گاهی این هر دو در یک شخص 
جمع می‌شوند و گاهی فقط یکی از آنها در بعضی اشخاص دیده ی 
منافقین که انقیاد ظاهری دارند. اما انقیاد باطنی ندارند. 

۲- بين این دو؛ نسبت «تساوی, با «تلازم فی الرجود, برقرار ا ست. یعنی: اسلام 
کامل همان ایماین کامل است و برعکس. علاته سید مرتضی زییدی چنین قاثل 
است. علامه ابن حجر عسقلانی نیز سخنی نزدیکک همین معنا را دارد. 

۴ میان آنها نسبت «تباین؛ هست. یعنی: «اسلام» فقط نام تسلیم و انقیاد احکام 
ظاهری و «ایمان» فقط اسم تصدیق قلبی و فبرل مسائل اعتقادی و باطنی است. 
۵- «ایمان» و «اسلام»» مسیرشان مشترکث است. اما میدا و منتهای مر کدام فرق 

می‌کند. به تعبیر دیگر در میان آنها نسبت راتحاد بالذات و مغایرت بالاعتبار» حا کم 

است. و به سخنی ساده‌تر: مغایر در ابتدا و متحد در انتها هستند. 

قرل اخیر از حضرت علامه « کشمیری» رحمالهنقل شده که در ضمن محقق‌ترین 
قرل نیز است.! توضیح این قرل آنکه: رایمان» از قلب برمی‌خیزد و بر زبان جاری 


۱ سخن علامه «کشمیری» رحمهاله در »انوار الباری» (ج: ۳ ص: ۰۵ ۸۴) در این خصوص عين مطلبی است که 
مرف محتره در شماره ۰ بیان نمرده است. به احتمال قری قرل نهایی با مرجح یشان مطلبی است که مزلتف در آخر 
دک فر مرده و ین قو لو است که حضرات مولانا مقتی محمد ِ رحمهاله در تشیر خریش پلاواسطه از ایشان نقل 
نموده و به تقل از امام بابن همام» آن را نظر متفق علیه اهل حق گفته است. (ر. ک: معارف القرآن اردو: 0۱۱۲/۱ 


‌ 
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می‌گردد و در ظاهر مظهر پیدا می‌کند و «اسلام»؛ برعکس آن از ظاهر و زبان به قلب 
سرایت می‌کند. پس مبداً اسلام ظاهر و منتهای آن باطن است و مبدا ایمان باطن و 
منتهای آن ظاهر است؛ در حالی که مسیر هر دو یکی است. 

در نتیجه‌ی این نظر می‌توان گفت اسلامی که آثر آن در قلب سرایت نکند. نفاق 
محض و بی‌فایده است و ایمانی هم که در ظاهر جلوه گر نشود. در اين دنیا اعتباری 
ندارد. 

با عنایت به اين توجیه؛ همه‌ی آیات و احادیث به ظاهر متعارض در این مررد؛ با 
مم سازش پیدا می‌کنند. در بعضی از آنها راسلام» و ۱ رایمان) دو جیز متفاوت و در 

بعضی دیگر؛ یکك چیز معرفی شده‌اند. با قبول اتحاد ذاتی و مغایرت اعتباری آنها؛ هر 

کدام از اين آیات و احادیث محمل مخصوص به خود را می‌یابند. 


آ2] غیب و مسنله‌ی «علم غیب» 

لفظ رغیت» مصدر و قائم مقام وصف و به طور مبالغه به معنی «غایب» اش : 
رغیب) يا رغایب» عبارت است از: «ما پجوز علیه الحضور و الغیبة»: هر چه که حضور 
و غیب ار ممکن باشد. غیب یا غایب گفته می‌شود. اما نزد بعضی این دو با هم فرق 
دارند: «غیب) آن است که تو آن را نبینی؛ اگرچه ممکن است او ترا ببیند و «غایب» 
آن است که نه تو او را می‌بینی و نه او ترا. مثلاً جنَ؛ نسبت به ماء «غیب» است. 
همچنین ملائکه چون اگرچه ما آنها را نمی‌بينيم» ولیکن آنها ما را می‌بینند. تخل او یل 
نیز به این معنا رغیب) است و از این وحه می‌توان به او «غیبم گفت. اما ۱ «غایب؛» گفته 
نمی‌شود. برعکس کسی که در مجلس ما حضور ندارد. چرن نه او ما را می‌بیند و نه ما 
او را. بنابراین آن کس؛ «غایب» است. 

در تعریف خللاصه گفته‌اند: رالغیب ما لا تراه انت و الغاف ان لا یراک و لا تراه» 

گفتیم که منظور از «غیب» در آیه چیزهایی است ؟ که ما آنها را به چشم ندیده و 
نمی‌بینیم ولی چون خدا و رسول به وجودشان خبر داده است. به آنها ایمان 
می آوریم. مانند. ال ملائکه معا جنت؛ جهنم؛ تقدیر خبر و شر و ... 

(«غیب) به یک معنا در اصطلاح؛ به «علم غیب نیز اطلاق می‌شو د. 
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«علم غیب» عبارت ی «ما لا یقم تحت الحراس و لا تقتضیه بداهة العقل»: 
علم غیب. علم به حفایقی است که ورای طرر عقل و حراس هستند و جز حداوند 
کسی آنها را نمی‌داند. 

این از عقاید اسلامی است که «علم غیب» مختص خداوند متعال است. آیات و 
والارض الغیب الا ایّه ۰« انمل: ۵ 

البته هستند فرقه‌هایی در اسلام که اين علم را برای کسانی ویک اد انیا و ارام 
اين فرقه‌ها آماج مخالفت‌ها و دلایل کوبنده‌ی اهل حق قرار گرفته و خورده شده‌اند. 

درباره‌ی رعلم عیب» و مسائل آن و جوات مخالفین و موقف اهل سنت» در 
آیهای مربوطه انشا به تفصیل سخن خواهيم گفت.۱ در اینجا اجمالا با تقسیم 
«علم غیب» آن را روشن می‌سازیم. 

«غیب» به دا خود بر دو قسم است: ۱- آنجه از حقایق غیبی که هیچ دلیلی 
بدان راه نمی‌یابد و این علم خاصه‌ی پروردکار عالمیان است. مانند علم قضا و قدن 
ای روحانی: لطافف روحانی؛ علم روح قیام ساعت (برپاییقيامت) و ...که علم 
تن نوع حقایق غیبی که به دلیل شناخته می‌شوند. مانند اسماء و صفات ال معاد: 
احرال برزخ و ... که به دلایل شرعی انسان از آنها خبر دارد. 

در تعربف عرفی دیگری «علوم غیب؛ را باز به دو قسم تقسیم کرده‌اند: ۱- علوم 
غیبی تشریعی. ۲- علوم غیبی تکوینی. 

منظور از علوم تشریعی» مجموعه‌ی اوامر و نواهی و علومی هستند که برای 
اصلاح انسانها رراهنمایی آنان به طرف مقصد اصلی حیات و رضای پروردگار لازم 
همه و علوم تکوینی حقایقی غیی هستند که در زندگی دنیوی انسانها مستقیمً 
ی ندارند؛ از این وجه دانستن آنها برای هر کس لازم نیست. 


۱ برای حصرل آگاهی بیشتر از سئله «علم یب ر.کد: شمثشیر بران (از "ثار ملف) + بوارقی الغیب: (اردو)» او 
مرلانا محمد منظرر نعمانی + علم غیب؛ از: مرلانا قاری محمد طیّب + ... 


‌ 
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با توجه به این توضیح می‌فهمیم که چرن غلوم تشریعی برای اصلاح انسانهاست؛ 
و تزکیه و تعلیم امت را انجام دهند. علم توحید؛ نبوت و معاد از اقسام اين علوم 
هستند بنابراین در این علم که اصلاً از غیب سرچشمه می‌گیرد: انسانها هم شرکت 
دارند. اما علوم تکوینی؛ از آنجائی که لازم الاحراء و الاطاعةه نیستن خحاصه‌يی اله 
العالمین هستند و اگر , به فضل و کرم خویش چیزی از آن حقایق به انبیاء و اولیاء و 
مقربین عطاء فرماید» سخن دیگری است و این ثابت است. آیه‌ی «عالم الغیب فلا یظهر 
علی غیبه احدا الا من ارتضی من رسول . ۰ |جر: ۱۸۱۲۰ به همین مطلب دلالت می کند. اما 
چنانکه واضح است؛ به این دانستن رعلم غیب» گفته نمی شود؛ بلکه به آن ۱ «اطلاع 
علی الغیب» می‌گویند که آن هم فقط شامل اجزای ناچیزی از اقیانوس بی‌ساحل و 
علم غیب است نه از کلیات آن. 

«عالم الغیب» به آن ذات برتری می‌گویند که تمام علوم تکوینی و تشریعی را از 
کلیات گرفته تا جزئیات ازلاً و ابا به طور یکسان در حیطه‌ی علم لایتناهی خویش 
داشته و بدون توسل و توسط به کسی يا ابزاری آنها را بداند و بفهمد. مسلماً این 
ذات» کسی دیگر جز الّه تعالی نمی‌تواند باشد. فقط خداوند است که دارای این 

بنایراین «عالم الغیب علی الاطلاق فقط راو» است و کسی دیگر در این وصف با «او» 


شریک نیست). 


2] دلبل قرآنی برای رد نظریات اقتصادی مکتب سوسیالیستی و سرمایه‌داری 

این آیه ضمناً دو نظام سیاسی و اقتصادی بزرگ دنیای جدید را نقض و ابطال و 
یک نظام مستحکم دیگر را اثبات و تایید می‌کند. 

- از نظامها و مکاتب بزرگ سیاسی و اقتصادی یکی نظام کمونیستی و 
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سوسیالیستی است که به آن نظام اشتراکی و خلقی هم می‌گویند.۱ لت امداف 
اقتصادی اين مکتب این است که همه با هم کار کنند و در آخر ثمره به طور مساوی 
میان همه به صورت جیره‌بندی تقسیم شود. قدیماً در اصطلاح اسلامی به پیروان این 
عقیده «اباحیه» می‌گفتند.به سخن دیگر: « کمونیسم» جدید شکل سازمان یافتهتوی از 
«اناحیت» قدیم است که روی هم رفته دارای یکث هدف مشترک هستند. 

خداوند متعال با ابلاغ «و ممّا رزفناهم ینفقو ن)۰ پایه‌های ان نظام را در سطح 
اجتماع و در حبطه‌ی معاشرات و معاشیات در هم می‌کرید. چه با این بیان ثابت 
می‌شود که کسب هر کسی رزقی است که از طرفب خداوند متعال به خود او رسیده و 
هیچ کس دیگر در آن ریک نیست تا مکتبی بخواهد آن وا از دست او گرفه وب 
طور مساوی در میان همه تقسیم نماید. خداوند با این فرموده. صراحتاً می‌فهماند که 
هر کس مالک حی خویش و برای او تصرف شخصی در آن به دلخواه آزاد است؛ 
برعکس آنچه که اشترا کیون و کمونیست‌ها می‌گویند. 

- مکتب دیگر مکتب سرمایه‌داری جدید است که امروز جهان را مسحور 
شعبده‌ها و پول‌بازیهای خود کرده است. سردمداران این مکتب عقیده دارند که او لگ 
نبض سعادت در کیسه‌های زر و پرل می‌تد و ثانیآ هر که هر چه داشته باشد» فقط 
برای خودش است و لازم نیست از آن به دیگران چیزی بدهد.۲ اما خداوند متعال با 
بیان «ینفقون» اعلام می‌فرماید که در اموال و دارائی‌های اشخاص توانمند و پولدار 
حقوقی برای دیگران نیز وحود دارد که واجب است به آنان داده شود. مانند عشس 
زکات؛ خراح» خیرات و ... در جایی دیگر می‌فرماید: «و فی اموالهم حق معلوم. للسائل 
و المحروم» ذاریات: ۲۹]: در اموال آنان حق معلومی برای گدایان و محرومان وجود دارد. 

پس بر خلاف نظر نظام سرمایه‌داری؛ در سرمایه‌ی مردم ثروتمند حقوق واجبه هم 
وجرد دارد که باید به فقرا انفاق شود. 


۱ برای حصرل آ گاهی از حقیفت» تاریخچه و اصول این مکتب» رجرع کنید به: مکتب‌های سیاسی (از: بهاءالدین 
پازارگاد) الی ۱۱۸ و ۱۴۸ الی ۱۵ + ورشکتگ لیرالیسم و سومیالیسم (از: قرضاوی). 


۱۱۰ 
۲ ر. ک: همان کتاب‌ها. 


۳7 


‌ 
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خداوند متعال با تردید نظر اقتصادي این دو مکتب. ضمناً مکتب غرای اسلام را 
در جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی تأّیید و حقیفت آنْ را ثابت می‌کند: چه. اسلام 
آیینی است که حق را در هر مورد به حقدار می‌دهد و از وضم مسا کی کین و قشر محررم 
جامعه نیز غافل نیست» بلکه با ایجاد قوانینی پربار و عادلان اشخاص تو انمند را به 


مسائل سلوک و عرفان 

قوله تعالی: «و مما رزقلهم ینفقون» -افاضه‌ی علوم عرفانی اولیاء‌هم در اين عمرم 
(انفاق) داخل است یعنی کمالاتی که خداوند کریم به ایشان عطا فربوده است به 
بندگان خدا افاضه و صرف می‌کنند 

قوله تعالی: وال دی و ها ال الکو سا انر لسن فبلیک بات ار این اه معلوم 
شد که بر مرید لازم است همان طور 5 که بر شیخ خود عقیده دارد بر تمام مشایخ امل 
حق عقیده داشته باشد البته در اعمال و وظایف فقط اتباع شیخ خود را نماید." 


ای شا 1 | مه ۳7 2 ۳ ۳ 
لزید نون بما انزل الک و ما انرل من قتلک و بالاخرة 
تِِِِ می‌آورند به آنچه که فرو رو شده به سوی تو و آنچه فرود آورده شفه پیش و نز و به آخرت 


0 و ۲ .مس" حِ مگ 2 ۵ بل 1 رون 
هم یز نون ۵ اولنک علی هدی من رهم و اوللک هم 


1 یقین دارند ۰ ایشانند بر همدایت از جانب پروردگار خویش و ایشانند 


الم هه هر 
لمَفلخون 


رستگاران ۵ 


برای حصرل آگاهی از سیستم اقتصادی اسلاء؛ ر.ک: اسلام کا اقتصادی نفام (اردو)؛ از: حفظ الرحمر 
سیرهاروی + اسلام اور جدید معیشت و تجارت (از: قاضی محمد نقی عثمانی). 
۲ بیان القرآن تهانری: ۴-۵/۱. 
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تفسیر و تبیین 

والذین یژمنون بما انزل الیک.. (۴) 

ارلین بحث حول و حوش این آیه: این است که آیا این جمله دنباله‌ی جمله‌ی 
قبل است پا خود جمله‌ای مستقل درباره‌ی کسانی دیگر است؟ در اين مورد دو نظر 
وجود دارد. 

گروهی می‌گویند که این آیه ادامه‌ی بیان قبلی و حاوی سه صفت دیگر از اوصات 

گروهی دیگر این آیه را پانی دیگر برای توضیح و توصیف حال مومنانی دیگر 
می‌دآنند. این تفسیر از حضرت ان عباس و ابن مسعرد رضی‌الّه عنهما و کسانی دیگر 
مروی است. این گروه می‌گویند.اینجا بیان حال مژمنانی است که قبلاًمعتقد به دین 
مسیحیت یا نصرانیت بودند ولی با بت حضرت محمد ی به دین اسلام گرویدند. 

طبق این تفسیر: «متقین» دو گروه هستند که در این آیه و آیه‌ای که فلا تفسیر شده 
توصیف شده‌اند. گروه اول مژمنانی بودند که به غیب ایمان آورده و اقام‌ی صلاة 


ت‌ 


کرده و انفاق می‌نمردند و گروه دوم. آن دسته از اهل کتاب هستند که مسلمان شده : 


بودند.۱ 
اگر این تفسیر را پپذيريم حتماً این سژال پیش خواهد آمد که وقتی مسیحیان و 
بهودیان مسلمان می‌شدند. طبعاً از مزمنین محسوب گفته ز امت محمد تاش قرار 
می‌گرفتند؛ مزمنانی که وصفشان در آیه‌ی قبلی آمد. دیگر چه نیازی وجود داشت که 
مژمنین اهل کتاب را حدا گانه در آیه‌ای دیگر با عطف بیان نماید؟ 
در جواب این سژال سخنان متعددی به شرح زیر نقل شده است:۲ 
۱- به تصریح احادیث» گروهی وجود دارند هستند که به ایمان آوردن. دارای دو آجر 
می‌شرند. نصاری نیز از زمره کسانی هستند که با ایمان آوودن ضرق عخی 
ی مستحق دو آجر می‌شونده چرن قبلاً نیز به یک پیامبر (عیسی یا موسی و 
ایمان آورده بردند و با ظهور اسلام به خاتم المرسلین يت نیز ایمان آوردند. 


۱ ر. کد: تفسیر ابن کثیر: ۴۳/۱ + روح المعانی: ۱۱۹/۱ 
۲ ر. کک: رو لمعانی: ۱۱۹-۱۲۰/۱ 


۳ 
نت 
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بنابراین؛ برحلاف ساير ممنین؛ واب ایمان اهمل کتاب مسلمان از در جهت 
ان ره ان اس کات رون ۱ 

۲ ایمان آوردن مشرکان از روی عقل بود» چون قبلاً با توحید و انبیاء تب و کتب 
آسمانی آشنایی نداشتند و بت. می‌پرستیدند و با آمدن اسلام عقلاً حرییهای آن را 
درک نموده و به آن ایمان آوردند. اما ایمان آوردن امل کتاب: پیامد شل تقد 
زیرا آنان قبلاً در کتابهایشان مکرراً حقانیّت اسلام و پیامبر آخر زمان را خوانده 
بودند و این نقلاًبرایشان ثابت بود. به دلیل مغایرت دو نوع ایمان این دو گره 
1 وصف می‌نماید. 

۳ مغایرت مذکوره تقیجه‌ین مفایرت میان ایمان دو گروه هزمتان از خبت نشأت و 
کیفیت می‌باشد. بدین توضیح که مشرکان قبلاً هیج چیز از خدا و سل و کتب 
آسمانی و سایر حقایق غیبی نمی‌دانستند. و وقتی مسلمان شدنده ایمانشان بالغیب 
بود اما ایمان اهل کتاب؛ از راه معرفت قبلی بود؛ معرفتی که خداوند درباره‌ی آن 
می‌فرماید: «یعرفونه کما یعرفون ابناء‌هم» |بتره: ۰۱۱۴۰ 

۴- تغایر مزبور به دلیل مغایرت حال قبلی مسلمانان اهل کتاب و سایر مژمنان 
می‌باشد. یعنی: از اهل کتاب کسانی مسلمان شدند که در زمان نامسلمانی نیز 
ایمانشان آلوده به شرکث نبود برعکس مومنانی که قبلاً در زمان جاهلیت آلرده به 
شرک و بت‌پرستی بودند. 

۵- این مغایرت در توصیف. از قبیل تخصیص بعد التعمیم و به اصطلاح بیان نسبت 
«عموم و خصوص» میان این دو گروه مژمنان است. در آیه‌ی قبلی نیز: گروه دوم 
از مومنان مدنظر بودند اما در این آیه حصوصاً ذ کر شدند تا حالشان بهتر دانسته 
شود. بعضی گفته‌اند که اين تخصیص بعد از تعمیم بنا بر فضیلت آنهاست. چرن 
همانطوری که قبلاً بیان شد ایمانشان از دو جهت و تبعاً دارای دو آجر و ثراب 
بود. 
در همین توجیه این سوال رخ می‌دهد که اگر قبول کنیم ایمان اهل کتاب دارای 

دو جر است» پس ثابت می‌شود که اگر بهردیان یا مسیحیان به حضرت محما 3 نیز 

ایمان بیاو رند؛ از این امت افضل و برتر هستند. در حالی که در آیه‌ی «و کنتم خیر امة» 


سوره بقره | جزء اول ۵٩‏ 


|آدعمرد: ۱۱۰و آیه‌ها و احادیث دیگر امت مسلمه برترین امت معرفی شده است. 

علما در جواب این اشکال گفته‌اند که این فقط یک فضیلت جزیی است واز آن 
لازم نمی آید که از هر حیث و به طور کلی از امت مسلمه افضل باشند. چه بسا افرادی 
عادی دارای کمالی جزئی هستند که ممکن است افراد صاحب کمال از آن محروم 
باشند. مثلاً یک عالم. از یکك حافظ محض برتر است. اما در فضیلت حفظ حافظ از 
او افضل است. یا مثلاً حضرت موسی ع در علوم تشریعی و نبرت از وحضی تا 
برتر و یک پیامبر اولوالعزم بود. اما می‌بینيم که برای کسب علوم تکرینی شا گرد 
«خضر می‌شود. بدون اینکه از مرتبه‌ی او کاسته و بر مرتبه‌ی «حضره افزوده شود. 
فضیلت مژمنان اهل کتاب نیز کلی نیست بلکه جزئی و در مقابل افضلیت کلی امت 
مسلمه قابل مقایسه نیست. 

در هر حال این بحث پیرامون نظر کسانی رخ می‌دهد که قابل به مغایرت رالذین» 
در این آبه و «الذین» در آیه‌ی قبلی هستند. اما طبق نظر آنان که این آبه را ادامه‌ی 
توصیف متقین و دنباله‌ی آیه‌ی قبلی می‌دانند؛ اين توجیهات و سژال و جراب‌ها 
بوجود نمی آیند. 

بهنظر این گروه. اين آیه. عطف بر مرصول اول «والذین یمنون بالغیب ..., و از 
قبیل عطف جمله بر جمله است. در آن آیه سه وصف از متقین بیان شد, و در این آیه 
سه وصف دیگر (ایمان بماانزل الیکثه ایمان بما انزل من قبلکک و ایقان بالاحرة) نیز 
بر آن اوصاف اضافه شد که جمعاً در طی اين دو آیه شش وصف متقین بیان شده 
است. 
بسیاری از محققین همین تفسیر را ترجیح داده و گفته‌اند: این مغایرت؛ مغایرت 
بين ذوات نیست؛ بلکه بین اسماء و صفات است. ظاهر است که سفهوم صفت 
«یژمنون بالغیب» یک چیز است و مفهوم صفت «یقیمون الصلاة, و «یژمنون بما انزل 
الیکن و ... چیزی دیگر. 

دلایلی ظاهری نیز این نظر را قزت می‌بخشد. از آن دلایل یکی اینکه ایمان به 
کتاب‌های منل» خاصه‌ی اهل کتاب و فقط بر آنان فرض نبود. بلکه بر این امت هم 
فرض است. چنانکه مسلمانان همه اجمالاً به تمام انبیاء لا و کتابها و 


۱ ب 
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صحیفه‌هایشان ایمان دارند. همین طور ایقان به آحرت که از عقاید تمام مومنان است 
و مخصوص اهل کتاب نیست. دیگر اینکه: همه‌ی اب به دین خو دشان ایمان 
نیاورده بودند. مثلاً بهود هیچ گاه حضرت عیسی مه را 2 شول بداشتند که درانن 
صورت مصداق واقعی وصف «یژمنرن بما انزل من تبلک, نبودند. در حالی که 
مسلمانان موصوف حقیقی و بارزتر این وصف هستند. 

و بالاخرة هم یوقتون- آنان (متین یا اهل کتاب مسلمانان- به هر توجیهی که 
باشد) کسانی‌اند که به روز آحرت هم یقین دارند. 

«آخرة» مونث کلمه‌ی «آخره است. به اين صیغه. اسم فاعل است و اگر حرف 
«خ» مفتوح شود؛ صیغه‌ی اسم تفضیل می‌گردد. این کلمه در اینجا صفت مورصوف 
محذوفی است و آن موصرف محذوف رالدار, است. اصل عبارت این است: «و 
بالذار ال خرة هم یژقنون». نزد بعضی از نحویان: موصرف «الأْ, است. بعنی: «و 
النشأة ال خرة هم یوقنون». 

از عجایب ترکیبات و توحیهات. تفسیری است که «محمد اتکی, و «غلام 
احمد قادیانی) ۱ راجع به این حمله ارائه داده‌اند. اینان مرصوف محدوف را رالنبوة» 
گفته‌اند. یعنی: «و بالنبرة الأحرة هم یژقنون که منظورشان از این ترحیه» اثبات 
ادعای خویش در آخرین نبی بودن است! تفسیری که از هیچ سفسری از تلف و 
خلف مروی نیست و در واقع یک تحریف مسخره و بدیهی البطلان است. ترجیهی 
که مفعران از این جمله ارائه داده‌اند: در واقع مأخرذ از خود قرآن است بعضی از 
آیات قرآن بعضی آیات دیگ گر را تفسیر می‌کند و می‌بينيم که که در حایی دیگر از قرآن 
آمده است: رو لدار الا خرة خیر ...» انحز: ۱۳۰و آیه‌های دیگر که در آنها موصوف 
«آخرة»: «دار, ذ کر شده است. خلاصه توحیه راتکی» و «غلام احمد» یک تحریف 
آشکار و بی‌معنا پیش نیست و مفسران به اتفاق موصوف محذوف را «الدار, با 
رتشا می‌دانند. 


قراءات در «بالا خرة: قراءغت رآ خرة» به دو صورت روایت شده است. یکی فراعت 
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جمهور که در آن ۷ ساکن می‌شود: رال خرقم ۲ دیگر قراعت «ورش» که در آن 
همزه به رلاع» داده شده و خود همزه حذف کرک و «بلاخرَق). 

«یوقنون» از رایقان, است. به معنی داشتن چیزی به تحقیق و باور کردن بقینی آن؛ 
به طوری که در شناخت خویش کاملاً مطمئن باشد. به اين تصدیق اصطلاحاً «یفینم 
می‌گویند. اصل «ایقان از ین الما است. یعنی: صاف شد آب. آنگاه که از 
حرکت بایستد و چنان زلال و شفاف شود که اشیای زیر آن ظاهر گردد.۱ 
به علم پقینی و مطمئن نیز از این جهت «یقین» و «ابقان» می‌گویند که در آن فکر کاملاً 
ساکن و پر از اطمینان است؛ چون حقیقت برای شخص متحقّق شده و کاملاً راضح 
است. «یفنث یفیناً, و «یقث» و «استیقَنت» همه از یک ماده و به یک معنی هستند. 


تعریف یقین 

علامه رواحدی» و گروهی دیگر گفته‌اند: رالیقین ما یکون عن نظره استدلالا): 
یقین حاصل نظر و استدلال شخص است. از این رو اینان «علم بدیهی» را به یقین 
وصف نمی‌کنند. بلکه يقین را صفت علم نظری و استدلالی می‌دانند و به همین جهت 
گفته شده که علم خداوند متعال «یقینی» نیست. بلکه «حضوری» است که فراتر از 
قلمرو یفین می‌باشد. ۲ 

امام «نسفی» و بعضی ائمه‌ی دیگر می‌گویند: «الیقین العلم الذی لایحتمل 
النقیض»: بقین؛ علمی است که احتمال وجود نقیض خویش را نداشته باشد. یعنی 
مثلاً اگر دانسته شد که چیزی چنین است. حتماً چنین است و احتمال چنان بودن آن 
باشد. بنابراین: به نظر رنسفی» و همفکرانش علم خداوند متعال نیز موصوف به 
«یقینی» می‌شود؛ چون محکم و بلانقیض است. 

اما چون تمام اوصاف خداوند توقیفی (ثابت از فرآن و حدیث) هستند و این 
وصف از قرآن و حدیث ثابت نیست. بهتر این است که به کار برده نشود. 

امام «غزالی» گوید: ایقین بین دو معنا مشترک است: ۱- عدم شکک» ۲ - اعتماد و 


۱ النهر الما حاشیه «البحر المحیط »: ۳۹/۱ ۲ روح المعانی: 1۳۳/۳ 


‌ 
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اطمینان قلبی نسبت به آن بدون نیاز به دلیل).۱ مانند يقین به رژاقی خداوند. یقین به 
موت. یقین به قیامت و ... 

امام «راغب اصفهانی گفته است: «اليقین من صفات العلم هوق الدرایة و المعرفه::" 
یقین یکی از اوصاف و درجات علم است که مرتبه‌اش بالاتر از معرفت است. 


درجات «یقین»۳ 
بعضی در ترضیح و تبیین «یقین» و مرآتب آن گفته‌اند: علمی که در آن شبهه و 

شکی وجود نداشته باشد. به سه صورت جلوه گر می‌شود: 

۱ به صورت علمی که نفی شبهه از آن به طریق استدلال و تعقل باشد. به این درجه. 
«علم الیقین» گویند. مانند علم عاقه‌ی علماء نسبت به خدا و توحید و آخحرت و 
نبوت و ... که بر پایه‌های استدلال ر عقل قرار دارد. 

۲ به صورت علمی که نفی شکث و شبهه از هه مت این 
درجه را «عین الیقین» می‌گریند و مرتبه‌اش بالاتر از «علم الیفین, است. مانند 
خواص و اولیاء. ۱ 

۳ به صورت علمی که نفی شبهه از آن هم به عقل و استدلال باشد و هم به ماهده 
و عالم به کنه و حقیقت آن راه یافته باشد. به این درجه: «حق الیقین» می‌گر یند که 
مختص به اخص خراص مانند انبیاء و مقربان است. 
پس» «یقین» دارای سه درجه است: ۱- علم الیقین: ۲- عین الیقین. ۳- حق 

الیقین. علامه دابن تبمیه, در تشریح این سه درجه‌ی یقین مثال ساده‌ای نوشته که 

خلاصه‌ی آن بدین قرار است: شیرینی عسل حقیقتی است که در خود عسل نهفته 
است. اگر کسی آن را ندیده و از آن نخورده باشد ولی از دیگران شنیده که مرّه‌اش 


شیرین است؛ این علم او نسبت به شیرینی عسل «علم الیفین» است. اگر نخورده؛ ولی 


۱. احیاء علرم الدین. علامه آلرسی گرایش قلبی خود را به همین معلی گفته است. (روح: ۰۱۲۲/۱ 
۲ المفردات» ص: ۵۰۲. 
۴ ر.ک: خلاصة التصرف (از: مژلف)) ص: ۷۰+ مازل الساترین (ز: خواجه اتصاری) + ندارح لبلکین (ز: بن 


قیم): ۴۵۲/۲ الی ۴۵۱ + رسالة قشیری؛ ص: ۴۷ + سایر کلب و رسائل عرفانی و تعصرف. 
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آن را دیده و شیرینی آن کاملاً برای او واضح است. علم او «عين الیقین» است و اگر 
آن را دیده و مزه‌اش را چشیده باشد. دارای «حق الیقین» است. می‌توان گفت؛ «علم 
الیقین» علم عرام؛ «عين الیقین» علم سالکین و «حق الیقین» علم انبیاء ر‌ اولیای کامل 
و مقربان است. 

در عبادات نیز این درجات سه گانه وجود دارند. مثلاً یک شخص عامی و بی‌بهره 
از معرفت. به فضیلت نماز فقط اعتقاد قلبی دارد و آن را به قصد همین فضیلت به جا 
می آورد. این «علم الیفین؛ است. اما یک شخص عارف. همین فضیلت و حقیقت 
برتر نماز را عیاناً مشاهده می‌کند. پس او هم علماً به آن پقین دارد و هم عین 
مشاهده‌اش می‌کند. اين «عين اليقین» است. باز يکك عارف کامل‌تر و مقرب در 
حقیقتِ نماز چنان محو می‌شود که کاملاً در آن استغراق می‌یابد و از حردش گم 
می‌شود. این «حق اليقین, است. بر آثر همین مراتب است که نماز نمازگزاران با هم 
فرق می‌کند. 

یرب ی دانسته شود که «حق الیقین»؛ جامع جمیع درحات یقین است. «عین 
الیقین)» جامع در درجه‌ی اولی است و «علم الیقین»: فقط علم یفینی است. پس 
مرقنین درجه‌ی اول همزمان؛ يقین هر سه درجه را دارند. اما مرقنین درجه‌ی دوم 
دارای یقین درجه‌ی مترسط و ادنی هستند و مرقنین درحه‌ی ادنی؛ فقط یقین ادنی را 
فان 

در جمله‌ی رو بالاخرة هم یرقنون» هر سه مراتب یقین به مقتضای حال صوقنین 
ملحرظ می‌باشند. 


اولنک علی هدی من رتهم ..:(۵) ۱ 

اولتک علی هدی من رتهم- مشارالیه «اولنک, افراد موصوف در در آیه‌ی قبلی 
(الذین ...و و الذین ...) است. مساوی است که همه‌ی آنها یکث گروه باشند یا دو 
گروه جنانکه در اختلاف اقوال بیان کردیم. 

رهدیٌ» یعنی: هدی عظیمة. هدایت تزر اتقو انشا یکت مان محذوف وحود 
دارد. اصل عبارت این است: «ارلتک علی هد من هدی ریهم». یعنی: این گروه بر 


تن 
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هدایتی بزرگک از هدایت‌های پروردگارشان قرار دارند. (خداوند آنها را هدایت داده 
و موفق به انتخاب راه صحیح کرده است). 

«هن َتََمٍ». ۰ حمهور قراء این قسمت را به کسر ره ی خوانند. اما رای ن هرمزن به ضم 
خوانده است: «من رهم بعضی هم رن را در رراءم با غنه ادعام مین کنیل ۱ 

و اولئک هم المغلحون- مشارالیه «ارلتک, باز همان گروه مذکور است و عطف بر 
جمله‌ی گذشته می‌باشد. 

«مفلحون») از وفلاح» 4 که در لغت به معنی «سْق» ر و «قطم, می‌باشد. مانند «فلق» 
و «فلذم. عرب می‌گوید: رف فلح) یعنی: : قطم > کرد شتی کرد. در اصطلام ۰ «قلاح) عبارت 
است از کامیاب شدن: رالفوز و الظفر بادرااک البغیه ...,: فرز و کامیابی با رسیدن به 
مطلوب خویش به گونه‌ای که کر چکن‌ترین خلل و کمبردی در میان نباشد. شخص 
رستگار و کامیاب را «ثفلح» می‌گویند. چون او با کارهای خوب و نتیجه‌ی درخشان 
آنها گریا عودش را از دیگران پریده و قطع کرده و متماز شده است. 

نزد علماء برای وتو کامل ترین لفظ. «فلاح» 
ات چون متقین و مومنین با ایمان آوردن و عمل صالح ک کردن راه ی 
کرده‌اند. کاملاً رستگار و موفق هستند. ۱ 

اگر از اين دو «اولتکت». همان یکث گروه را فراد بگيريم, این سال پیش می آید 

که جرا خداوند در این آیه در چیز برای آنان دکر فرمرده است در حالی که 
کی ات۲ که آنان که ایمان می آورند. دارای دو 
مقام و مره می‌شوند: یکی در دنیا و دیگری در آخرت. در دنیا همیشه بر راه حدایت 
کامون:هستد و در] عرت: زست‌کاز جر اهنا شاه این دور خمله برای بان این ,دی تمو 
ایمان مومنین است. 


علوم و معارف 


2] دلیل ختم نبوت 
محمد ج2 است. طریق استدلال از اين آیه برای اثبات این واقعیت بدین صورت 
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است که. خداوند مژمنان را په خاطر ایمان آوردن به کتب سماوی -اعم از کتابهای 
انمما 5 اکتا پیامبر اسلام د ون ین ستاید . یس ن مژمنان کامل و واقعی 
آنانند که که اولاً بد قر آن ایمان می 7 آورند و ثانیاًبه تمام کت گنت. آسمانی گذشته: و جنانچه 
فقط به قرآن يا کتب قبلی: بدون دیگری. ایمان داشته باشند. مزمن نیستند. از این 
ثابت می‌شود که قرآن. آخرین کتاب خداست که تبعاًمبلّغ و معلم آن یعنی حضرت 
بحمد 3 نیز آخرین نبي خدا می‌باشد. چون اگر قرار بود پیامبر یا پیامبرانی دیگر هم 
مبعوث شوند: شرط ایمان: نمی‌بایست فقط ایمان آوردن به کتابهای گذشته و کتاب 
حاضر (قرآن) ذ کر می‌شد. بلکه همانگونه که خداوند فرموده و ما انزل من قبلک»» 
حتماً این را نیز می‌فرمود که: «و ما پنزل من بعدک, یا جمله‌ای شبیه اين. ی تون 
با مو منین کسانی‌اند که که هم به کتابهای گذشته ایمان دارند و هم به قر آن و هم به 
کتابهایی که که بعد آ بر پیامبران آینده 0 
نیست. ولی در کتب سابق می‌بينيم که مژمنین آن زمان به ایمان آوردن به پیامبر آخر 
زمان و کتاب او دستور داده شده‌اند. 


[7] حکم ایمان به کتب آسمانی پیشین 
علامه «دوانی» گفته است؛ ایمان به کتب سماری گذشته بر مسلمین فرض کنا 
است" اما جمهور فقهاء و علمای امت به اين حکم قائل نیستند. 
را گذشته و کتابهای نازل شده بر 
آنان اجمالا فرض عین است. همان طور که ایمان به قرآن اجمالاً بر همه فرض عین 
و تفضیلاً فرض کنایه است. 


7] فضبلت چهار آبه‌ی ابتدابی سوره‌ی «بقره» 
برای جهار آیوی ابتدایی سوره‌ی «یقره» (از «الم ۰ تا رو اولشک هم المفلحون). 
در احادیث فضایل مخصوصی رارد شده است.۲ پاره‌ای از این فضایل ذیلا بیان 


رو لمعانی: ۱۱۲/۱ 


0 ۳۳ 1 کی نی ۲ 1 
۲ مجمرخه فضایا مستند این ایه‌ها را نگاه کند در: الدر المغرن ج: ۱ص : ۲۸. 
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پی و۱9 

ی ی و بیهی روایتی از «ابی بن 
کعب؛ تیه ما کي این جریان که: روزی ما در محضر رسول اه تقد 
نشسته بودیم ی رن ی را سته بوده به 
همراه داشت. (او قصد داشت آن حضرت ء نج با انفاس روحانی او را مداوا نماید) 
رسول اه یو اول سوره‌ی «فاتحه» و بعد. جهار آیه‌ی اول سوره‌ی «بقره» را خواند 
۳ 

9 در روایتی از رمحمد بن سیرین». آمده که گفت: : حضرت زاین عمره جَفة به من 
خبر داد که که از رسول ال ی شنیده‌ام که فرمود: هر کس در شب سی و سه آبه از 
قرآن را بخواند. خداوند او را تا صبح از شر تمام بلیات آسمانی و زمینی محفوظ 
نگه می‌دارد. مگر اينکه در تقدیر آن شر سبقت کرده باشد و هر > که در روز آن آیات 
را بخواند تا شب از شر تمام بلیات محفوظ می‌ماند. مگر اینکه در تقدیر. آن شر 
سبقت کرده باشد و آن آیات اینها هستند: جهار آیه‌ی اول بقره (تا رمفلحون): آیه‌ی 
کرسی با دو آیه‌ی بعدش, سه آیه‌ی آخر سوره‌ی «بقره» از (ربّه ما فی السماوات» تا 
آخر)؛ سه آیه‌ی سوره‌ی اعراف (از «انٌ ربکم الّه الذی» تا «سحسنین») دو آیه‌ی 
آخر سوره‌ی «بنیاسرائیل» (از «قل ادعوا الّه, تا کتَرة تکبیرآ,) ده آیه‌ی ابتداشی 
سوره‌ی «صافات» (تا «من طین لازب»): دو آیه‌ی سوره‌ی ررحمان» (ریا معشر الجنْ 
.» با «فبأق ال ء...» و ویرسل علیکما شواظ ...» با «فبأی الء ...»4 چهار آیه‌ی آخری 
سوره‌ی «حشر» ِ هذا القرآن ...»تا خن و در آیه‌ی سوره‌ی «حن» (از « 
آئه تعالی جدٌ ربنام تا شططا), 

1 من از آن به بعد همیشه بر خواندن 
این آیات در شب و روز عامل بودم. اتفاقً در سفری. گذرم از بصره به سرزمین ایران 
افتاد. شبی در بیابانی در حوالی شوشتر رحل توقف انداختيم. مردمانی از سری 
شوشتر آمدند و به ما خبر دادند که اين مکان بسیار ناأمن است و هر آن احتمال دارد 


۱ و همچنین چند آبه دیگر از ز جاهای متفرق دیگر . (همان؛ ص : ۲۸). 
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مورد غارت راهزنان قرارگیرید و گوشزد کردند که بهتر است هر چه زودتر از اینجا به 
جایی دیگر برویم. همه‌ی همراهان رفتند؛ به جز من با دو غلام همراهم که به سبب 
خستگی مفرط قادر نبودیم به راهپیمایی ادامه دهیم. من احتیاح شد‌یدی به استراحت 
داشتم و قلباً به آثر آیات مقدس اطمینان کامل داشتم. یکبار آن آیه‌ها را خوانده بر 
0 دم زدم و هرسه نفر به خواب رفتیم. مدتی نگذشته بود که صدای سنگین 
زمین را احساس کردیم و لحظه‌ای بعد دیدیم لشکری به طرف ما می آید. چون بالای 
سر ما رسیدند توقف نمودند. حدود سی نفر بودند که همه مسلح بودند. از آنان یکی 
بر ما بان زد: ات و امتعة خویش را رها کنید! لباسهای تن را همم به جز ازار 
(شلوار) خارج کنید و خودتان کنار بروید. و گرنه کشته می‌شوید! اما ما تکان 
نخوردیم. چون چنین دیدند؛ از هر چهار طرف ما را محاصره کرده و مردانی از آنها 
با نیزه‌هایشان بر ما هجوم آوردند. می‌دیدم که نیزه‌ها به طرف ما نشانه می آیده ما بز 
به عقب برمی‌گشت. بدون اينکه به ما اصابت کند. آنها تعجب‌زده شده بودند. بیش از 
سی مرته این حمله را تکرارکردنده ولی حملاتشان مژثرنمی‌شد. تا اینکه فجر طلوع 
نمود و ما به نماز صبح ايستادیم. آنان هاج و واج ایستاده ما را تماشا می‌کردند. چون 
نماز را تمام کردیم دزدان گریخه بودند. وقت صبح از آنجا کوج کرديم. و 
یکی نزد ما آمد و حیرت‌زده پرسید: شما انسان هستید یا جن با مخلوقاتي دیگر؟! 
گفتم: انسان هستیم. گفت: عجیب است! ما شما را می‌دیدیم؛ ولی هرگاه می خواستیم 
بر شما حمله آوريم دیواری آهنین در برابر ما سذ می‌شد و ضربه‌ی نیزه‌هایمان بی‌اثر 
می‌ماند. حقیقت حالتان را برای ما باز گویید. گفتم: من «محمد بن سیرین»» شاگرد و 
خادم حضرت رأنس» تفه خادم خاص رسول ال عة هستم. «اين عمرم فد به من 
دعایی یاد داده‌اند که هرگاه آن را ورد می‌کنم» هیچ ضرر و ضربه‌ای بر من کارساز 
نمی‌شود. اين نجار در تاریخ خود این حکایت را نقل نموده است.۱ 

«طبرانی» و «بیهفی» از حضرت این عمرم تفه روایت کرده‌اند که فرمود؛ 
«آیه‌های اول سوره‌ی بقره تا رهم المفلحون» و آبه‌های آخر آن از «آمن الرسول ...» 


۱ به نقل از تفیسر عزیزی: ۹۴/۱. 


‌ 
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تا پایان سوره؛ فضیلت خاص دارند. اگر یکی از شما می‌میرد و دفن می‌شود؛ یکی در 
قسمت سر میت بایستد و یکی دیگر در قسمت پاهای آن. آن که در قسمت سر میت 
ایستاده است؛ آبه‌های اول و آنکه در قسمت پاها قرار دارد آیه‌های آخر «بقره» را 
بخواند و بعد برای میت دعا کرده شود. ان شاءالّه امید قوی هست که میت مورد 
مغفرت قرار گیرد- به شرطی که کافر و مشرکث نبوده است. 

به همین دلیل فقها تصریح کرده‌اند که خوب است. بعد از ندفین میت؛ قبل از 
دعای دسته حمعی» دو نفر به ترتیبی که بیان شدء آیات اولی و آخری سوره‌ی «بقره» 
را بخوانند. 
ان‌الذین‌کفرواس و ءعلیهم ءانذر تهم | م لم تندرهم لایمنون 6 


به درستی کسانی که کافر شدند برابرست پر آتان که بترسانی آنان ۳ ۳ يا نترسانی آنان ره آنان ایمان نمی‌آورند. 


ربط و مناسبت 
از آغاز سوره تا اینجا حال مژمنان بیان شده بود. 


تفسیر و تبیین 


فراءات در «اانذرتی :۰ کونیان و رابن ذکوان» به تحفیق همزتین (آنذرتهع) 
می خو انند. و اين لغت بنی تمیم است. قراءعت اصلی در اين کلمه همین است. 

حجازیان؛ مانند حرمیان (اهل مدینه؛ اهل مکه)؛ «انو عمروه و «هشام» و «اعمش» 
به تحقیق همزه‌ی اول و تسهیل همزه‌ی دوم می‌خوانند. (آنذرتهم) خلیل و سیبویه 
همین قراءت را اختیار کرده‌اند و اين لغت قریش و سعد بن بکر است. 

«قالون» و «اسماعیل بن جعفرء (از نافع) آلفی در وسط پس از همزه‌ی اول اضافه 
کرده و همزه‌ی دوم را تخفیف می‌کنند و می خوانند: : وآًانذر تهم». 

رهشام)» در قرائتی دیگر و همچنین «اين ابو اسحاق» و حضرت این عباس» تِضه؛ 
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به تحفیق همر تین 5 ادخال «الف» در و سط مبی خو انند: «۶اآنذر تهم,. 
علامه «ررش»۰ «اين کثیر» و اهل بصره به اندال همزه‌ی دوم به «الف» می خو انند.۱ 


جواب چند سوال تفسیری 

در این آیه خداوند متعال در بیان حال کفار می‌فرماید که اندار و عدم انذار پیامبر 
برای آنان ساویست. چرن در هیچ صورت ایمان نمی آورند. در این مورد ب 
سادگی می‌توان چند سژال طرح کرد که در جای خود مهم و دانستن جراب آنها 
برای درك مقصد آیه ضروری می‌باشد. 

سوال ابا به شواهد حدینی و تاریخی ثایت می‌شود که بسیاری از کفار و عشرکین 
ایمان آورند. پس «لا بومنونم در این آیه به چه معناست؟ 

جواب: منظو ر از کفار در جمله‌ی «انْ این کفرواه همه‌ی کافران نیستند. بلکه یک 
7 خحاص مراد است و آنان کسانی بودند که مخاطب رسول الّه ی بودند و در 
علم خداوند عدم ایمان آنها فیصله و قطعی شده بود." مانند «ابرلهب»» «ابر جهل»؛ 
«ولید»» «عاص, و امثال آنها که همگی در حال کفر و شرکث مردند ۴ 

سوال ۲: از جمله‌ی «سواء علیهم ءآنذرتهم ام لم تنذرهمم ظاهراً چنین معلوم 
می‌شود که انذار و عدم انذار رسول اه فرقی به حال کفار ندارد و این منافی با 
حکمت خداوند در ارسال سل است. چون انذار و تبشیر از رظایف اساسی انبیاء 
طج می‌باشد. پس اگر انذار رسول له با عدم انذار وی یکسان باشدء چرا 
خداوند متعال وی را دستور بدین کار داده است؟ 

جواب: تساوی انذار و عدم انذار آن حضرت تا در حق طرف مقابل یعنی کثار و 
نفرکین است نه در حق خحرد رسول له . به همین خاطر فرمرد: ,سوه علهم: و 
نفرمود: ر«سوّاء علیکنم. ترضیح آنکه: خداوند به رسرلش سی‌فهماند که استعداد 


سس سس 


۱ ر. کد: روح المعانی: ۱۳۰/۱ + المحرّر الوجیز (ابن ععلیه اندلسی): ۸۷/۱ - چاپ بیروت (دارالکتب العلمیة): 
۵ هس ۱۹۹۵ م. 


۲ از «ابو عالیه» مروت که ار آیه در مررد رهبران احزاب نازل شده است. (تفسیر این کثیر: ۴۵/۱) و همجن.. 
۳ نب ی ان "رشن بسن دِ سس 
با 2 و ۲ 3 ۱ 
اقرالی دیگر (ر. کد: لیحر المحط: ۱/ ۰ + اسباب النزول واحدی: ۱۲). 


وا 


۴ تسیر غرائب الق رآن: ۱۵۰/۱ 


۴ ۱ 
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پذیرش ایمان و متًثر شدن از انذار تو در کفار از بین رفته است. برای همین اندار تر 
مبودی به حال آنان ندارد. اما خود اين کار (انذار) اصلاً خالی از فایده نیست. چون 
به تو ثواب اجرای مأموریت می‌رسد و برای مسلمانان نیز سراسر نفم و بهره است. (و 
ذکُر فان الذکری تنفع الممنین - ذاریات: ۵۵) و علاوه بر این. حجتی است علیه آنان 
که ایمان نمی آورند.! 

این شعر رسعدیم رحمالّه چه خرب این نکته را برای ما روشن می‌کند 
باران که در لطافت طبعش خلاف نیست در باغ لاله ررید ر در شرره برم ز خس 

راندار» رسول. مانند بارانی سراسر نفع و فایده است. به طوری که استعدادهای 
خوب زود از آن متأثر شده و رو به صلاح و سعادت می آورند: اگر چه طبایع پست. 
در برابر آن چیزی جز عناد و بدبختی در خریش ظاهر نمی‌کند 

خلاصه این بیان: یکنوع تسلی خاطر برای آن حضرت ماد اسست یا تست ایتان 
نیاوردن آن دسته از کفار و مشرکی ین که کفر دائمی‌شان از طرف خدا بقینی ر قطعی 
است؛ پریشان و نگران نشود. 

سوال ۳: وقتی که ذات خداوند حکیم و دانا و علیم که در کلامش هیچ ریب و 
عبثی وجود ندارد خبر می‌دهد که که آنان ایمان نمی آورند, .یس آپا نباید آنان را در 
ایمان نیاوردن معذور بشماریم؟ جون فطر تا قره و استعداد قبول ایمان را ندارند, با 

" این وضع چرا در اسلام این گروه اجباراً باید ایمان بیاورند. به طوری که اگر مسلمان 

نشوند» باید در این دنیا و نیز در آخرت متحمل عراقب و عذاب‌های مخصرصی 
شرند آیا این تکلیف مالایطاق نیست؟ 

جواب: جواب این سوال که در عین حال از بزرگترین اشکالات بر این آیه است. با 
یک مثال ساده بدست می آید. 

مثلا: از طرف پزشکان متخصص. ب پس از تحفیقات و بررسی‌های طولانی و زرف 
در آزمایشگاهها اعلام می‌شرد که که فلان ماده‌ی مورد مصرف: موجد فلان مرض 
مرگتازا و کشنده است: ایو 0 جامعه پخش می‌شود و. مردم از استفاده‌ی 


۱. روح المعانی: ۱ + تفسیر قرطبی: ٩۴/۱‏ + معارف القرآن مقتی بحمد شفیم: ۰۱۱۸۱۱۹/۱ 
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آن ماده خودداری می‌کنند و در نتیجه از اثرات منفی آن محفوظ می‌گردند. اما در 
میان مردم کسانی هستند که این تحقیق پزشکی را به هیچ می‌انگارند و کما کان دست 
به آن ماده می‌زنند و به مرور به آن مرض مهلک گرفتار می‌شوند. آما باز هم از 
عو اقب خطرنا ک آن انديشه ز ,کنند و کما کان به مصرف آن ادامه می‌دهند تا آنیجا 
که چنان مغلرب مرض می‌شوند که از پای می‌افتند و برای چاره‌جویی و سعالجه 
دست به دامان پزشک حادق می‌گردند. 

اما پزشکك. با انجام آزمایش‌های متعلد روی آنها؛ متوجه می‌شود که مرض آنان 
به مرحله‌ای رسیده که نه قابل پیشگیری است و نه قابل مداوا لذا رک و پوست کنده 
به آنان می‌گوید: آقایان! همانطور که به اطلاعتان رسانده بودیم» آن ماده‌ی مصرفیء 
خطری به دنبال داشت که اینکك شما بنا به بی‌احتیاطی و توجه نکردن به خحط 
قرمزهای پزشکی, بر اثر مصرف آن گرفتارش شده‌اید. متأسفانه مرض شما اکنون 
وارد مرحله‌ای شده که. تمام وجردتان را مقهور و مغلوب خویش ساخته و شما را از 
آن چاره‌ای نیست و این همه نتیجه‌ی سهل‌انگاریهای خودتان است. . 

بدین ترتیب» این اشخاص قابلیت معالجه و مداوا را از دست می‌دهند و در چاهی 
می‌افتند که با دستان خویش حفر کرده‌اند. در اینجا دیگر کسی نمی‌تواند پزشک 
معالح آنان را به باد انتقاد بگیرد و با بر محققین آزمایشگاه اشکال بتراشد که جرا 
چنین اطلاعیه‌ای پخش کرده بردند. چرن تمام تقصیرات به خود آن بیماران لاعلاح 
بی‌احتیاط برمی‌گردد. 

در مررد ایمان نیاوردن کافران قطعی الکفر نیز حقیقت حال؛ جنین است. خداوند 
حکیم همه‌ی انسانها را به طور مساوی بر فطرت توحید و ایمان ملق فرموده است و 
از این وجه فرقی میان فرعون و ابرجهل با اشخاصی بانند صدیق و فاروق و مرتضی 
ننهاده است. اما اين اعلام را نیز ترسط فرستادگان خریش با کتابهای جامع به انسانها 
رسانیده که کدام کار این فطرت را بیدار ساخته و پرورش می‌دهد و کدام بر آن 
سرپوش گذاشته و محو می‌سازد. 

حال اگر فردی مانند صدیق اکب دعرت پیامبر اسلام را لبیکت بگرید. از این 
استعداد الهی در درون خویش کمال استفاده را کرده و از آن به نفع دنیا و آخرتش 
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بهره برده است و اگر فردی مانند ابوجهل, از آن استعداد استفاده نکرده: موحبات 
خسران ابدی خویش را فراهم ساخته است. رابرجهل, و سایر کفار و مشرکین که 
دعوت رسول ال ی را پپذیرفتند؛ در واقع به سبب گمراهی‌ها و غفلت‌های قلبی و 
تاریکی‌های عملی فطرت پا کشان را نابود ساخته بودند و بدین جهت استعداد قبرل 
ایمان را نداشتند. خداوند متعال نیز به پیامبرش فرمود که آنان کفرشان به مرحله‌ای 
رسیده است که دیگر امید به موم شدن آنان نیست. 

مسلماً در این صررت بیان الهی مبنی بر عدم ایمان آرردن کافران. صرفاً مشعر به 
فساد استعداد فطرت آنان است. نه اینکه همین بیان سبب ایمان نیاوردن آنان باشد. 
بسازی دبک خر دار ال دیاین ابا هسب افلیت کبار است: نه اينکه 
اقابلیت کفان به سب این خبر باشد. ظاهرست که انذار پیامبر ءیْ بسان اعلامی که 
از سوی پزشکان -در مثالی که گفتم - پخش می‌شود. اساسا 1 است 
ولو اینکه برای برخی از کفار انذار و عدم انذار مساوی باشد. 

نابرای» محکوم و ملزم کردن کفار به ایمان و قبول توحید و نبرت: تکلیف ما 
لایطاق نیست. چرن عموماً این حکم برای تمام انسانها صادر شده است. خراه در 
مقابل این فرمان گردن نهند یا از آن روی برتابند و اگر هم به سبب عناد و حسد و کینه 
روی برتابنده مقصر خودشان هستند و باید به سزای اعمالشان برسند. 

سوال ۴: جرا خداوند متعال در این آیه؛ فقط یک جهت دعرت. آن هم «اندار» ر 
مطرح کرد و جهت دیگر یعنی «تبشیر) را د کر نفرموده است؟ 

جواب: در این مورد؛ دو جواب اظهار شده است: ۱ طرف مورد بحث: کفاری 
بودند که قابل و محل تبشیر نبردند بلکه مناسب‌ترین طریق دعوت آنان؛ انذار و 
ترساندن از عاقبت بد آخروی بود. 
۲- تبشیر به دلالة النص فهمیده می‌شود. کف نان هر قات مسر 
می‌گذارد و وقتی انذار آنان را رام نکند؛ تشبیر به طریق اولی بر آنان کارساز نیست.! 

سوال ۵: جرا فرمود: رسواء علیهم» و نفرمود: رسواء لدیک با علیکن,؟ 


۱ روح المعانی: ۰۱۲۹/۱ 
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جواب: جون انذار و عدم انذار, برای کفار مساوی است. بعنی در هیچ صورت 
فایده‌ای به آنان نمی‌رسد و آنان همچنان بر کفر و شرکث خویش ثابت خواهند ماند. 
اما برای تو (پیامبر) «انذار) از آنجائی که یک مأموریت است» مهم و جالب نفع ۲ 
تواب اخروی و برای مسلمانان در همین دنیا نیز مفید است. 


ام تس و شب 2 
ختم ان علی قلزبهم و علی سَمعهم و علی ابصارهم غشاوةً 


مپر ناد اه بسر دلمای آتان و بر شنوایی‌شان. و بر چشمهای آتان پرده‌ای قرار داد 


رم غاب یم ج 


و آنان راست عذاب بزرگ 9 


ربط و مناسیت 

این آیه نیزه مانند آیه‌ی گذشته در بیان حال کافران است. در آیه‌ی قبلی «برهان 
أنی» برای تبیین علت عدم ایمان آوردن آنان ارائه شد در این آیه چنانکه پیداست 
«برهان لَمّی»۱ ایمان نیاوردن کافران بیان شده است. 

نابراین سژال پیش نمی آید که جمله‌ی «سراء علیهم ...» خود برای بیان حال 
نافرجام و سرء خاتمه و عاقبتِ احروی آنان کافی بود؛ چرا باز در اين آیه با جمله‌ی 
رختم الّه علی ... و لهم عذابٌ عظیم» در این باره مزید کلام فرموده است. 


تفسیر و تبیین 
ختم اه علی قلوبهم ...(۷) 
حالات قلبی کفار در قرآن .بد استقصای محققان با ۱۰ اوصاف شنیعه بیان شده 


۱. در برهان نی عأتی که برای اثبات یک معلول ارائه می‌شود؛ در اصل دلیل و علت آن چیز نیست» بلکه فقط 
علامت آن است. در برهان لِمّی» علت و دلیل واقعی آن مطلب اظهار می‌گردد. در ایه‌ی قبل تساوي انذار و عدم 
آنذار کافران؛ علامت کافران بود. در این آبه علت این تساوی بیان شده است. 
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۱- ختم: رختم الّه علی قلوبهم» [بقره: ۷]. 
۲- طبع: «و طبع علی قلوبهم» [توبه: ۰1۸۷ 
۳- ضیق: «و من یردان یضله یجعل صدره ضیمَاً حرجا» |اسام: ۱۲۵ 
۴- مَرّض: «فی قلوبهم مرض)» بر ۰]۱۰ 
۵- رین: «کلا بل زان علی قلوبهم» [مطففین: ۰۱۴ 
-٩‏ موت: من کان میتاً فاحییناه) انعم: ۰۱۲۷ 
۷- قساوت: رم قت قلوبکم» بترد: ۱۷۴ و «فویل للفاسیة قلوبهم من ذ کر الّه) ازمر: ۰۱۲۱ 
۸- انصراف: «فانی تْصرفون» ایونس: ۱۳۷. 
-٩‏ حمیّت: رادحعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیة) انتد: ۰۱۲۰ 
۰- انکار: «فالذین لا یمنون بل حرة قلوبهم منگرة» انعر: ۰۲۷ 
در اینکه سخت‌ترین کلمه از اين کلمات به لحاظ منهرم کدام است سه قول نقل 


شده است: نزد بعضی «ختم» نزد بعی «طبع) و نزد برخحی دیگر «زین» از همه سخت‌تر 
است. 

«ختّم» در عربی به چهار معنا به کار می‌رود که یکی از آنها حقیقی و سه‌تای دیگر 
مجازی هستند. معنی حقیقی آن عبارت است از: علامت پایانٍ کار. یعنی اگر انجام 
کاری يا درست کردن چیزی را به اتمام برسانند. بر آن علامتی می‌گذارند تا نشانگر 
تمام شدن و کامل بودن آن باشد. مانند مهری که بر روی پاکت‌ها زده می‌شود یا 
سرپوشی که بر دهنه‌ی بطری‌ها نهاده می‌شود و .... 

مجازاً یک معنای آن رالاستیثاق من الشیء» است. یعنی محکم کردن چیزی تا از 
اشیای دیگر مانع آید. دیگر: «تحصیل آثر عن شش و دیگر: «بلوغ آخر الشی»: رسیدن 
به نهایت یک چیز. مثلاً می‌گویند: قرآن را ختم کردم. یعنی به پایان آن رسیدم. 

«قلوب» جمع «قلب» است و «قلب» در اصل مصدر است. «قلب» اسم یکث قطعه 
گرشت واقع در جانب چپ سینه زیر پستان چپ به فاصله‌ی دو انگشت می‌باشد و به 
آن «قلب صنوبری» می‌گویند. یک قلب دیگر به نام «قلب ملکوتی» به این قلب متعلق 


دو وصف دیگر نیز می‌تواند در همین ردیف جای بگیرد که عبارتند از: قفل: «افلا یتدبرون لشرآن ام علی قلوبهم 
اقفالها» (متمد: <۲) و زیغ: «فی قلوبهم زیغ» (ال عمران: ۷). 
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است که جای آن بالای عرش می‌باشد و به منزله‌ی اصل و جوهر اصلی «قلب 
صنوبری» است. او اوق )ی من تیم فرع اس ات 
حکما و فلاسفه به قلب «نفس ناطقه, می‌گویند. در شریعت مقدس این عضو 
«قلب» نام دارد و از اهمیت فوق‌العاده‌ای در تعیین سرنوشت انسانی در دنیا و آخرت 
برخوردار است. از رسول الّه #ة نقل شده است که فرمود: «ان فی الجسد مضعةء اذا 
صلحت: صلح الجسد کله و اذا فسدت. فسد الجسد کله. الا! و هی القلب»:۱ در بدن 
تکه گوشتی هست که اگر به شود تمام بدن بهبود می‌یابد و اگر فاسد شود تمام بدن 
فاسد می‌گردد. بدانید که آن؛ قلب است. 

قلب انسانی مهبط انوار الهی و منشاً محبت و کانال تعلق با خداوند متعال است. به 
برکت قلب است که انسان موفق به انجام اوامر و اجتناب از نواهی می‌گردد. قلب؛ 
مظهر جلال و جمال الهی و منشاً قبض و بسط و بدا وحی و مصدر اخلاق خوب و 
ردیله است. ۱ 

به این پاره گوشت. «قلب» می‌گویند+؛ جون در امور ود متقلب است و دائماً از 
رنگی به رنگی دیگر در می‌آبد. گاهی در اوامر است. گاهی در نواهی. گاهی سر 
سپرده‌ی قضای الهی است و گاهی متوجه‌ی عالم دنیا و ... 

در حدیثی آمده است: ران القلب کريشة بارض فلاة تقلیها الریاح»:" قلب مانند 
یری است که که در زمینی بلند و وسیع بازیچه‌ی دست بادهاست. دائماً از طرفی به 
طرف دیگر غلتان و در حال حرکت است. 

در حدیثی دیگر آمده است: بان القلوب بین اصبعین من اصابع الرحمان؛ یقلبها 
کیف یشاء»:۲ قلوب بندگان در میان دستان قدرت خداوند است و به هر رنگ که 
می‌خواهد آن را منقلب می‌کند. 

شاعری گفته است: 

قد سعی القشلب قلباً من تقلبه .. فاحذر علی القلب من قلب و تحویل 
۱ متفل علیه + ستن ابن ماجه: کتاب الفتن + سنن دارمی: کتاب البیرع. 


۲ ستن این ماجه: مقدمه + مشکر المصاییح: 0 
۳ متند امام م احمد + صحیح مسلم + ستن ن ماجه. 
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«غشاوة» از رغشی» به معنی پوشاندن است. (غشّا بعنی: غطاه. آن را پوشاند). 
علامه رزجاج» ی کون رغشاوه» بر وزن فعاله به معنی جیزی است که کج مدب گر 
را پپوشاند. گاهی هم بر چیزی اطلاق می‌گردد > که بر جیزهای دیگر غالب باشد. مانند 
«خلافة, که اوج قدرت و نقطه‌ی غلبه‌ی آن بر قدرتهای دیگر است. 

امام «راغب» گفته است: «غشاوة, عبارت از جیزی است که به آن جیزی دیگر 
پوشانیده می‌شود. بنابراین نزد او در اين کلمه منهرم ,ما یفعل به الفعل؛ ملحرظ 
است. نزد بعضی» ( «غشاوة». با تای گرد به معنی آله‌ای اسشت که که بد وسیله‌ی آن پر شش 
انجام می‌گیرد و بدون تای گرد به معنی «شامل علی الشیء» است. یعنی پوشاننده و 
در برگیرنده‌ی چیری. 

به هر حال» در اینجا به معنی پرده و پوششی است که بر عضر یاد شده در آید قرار 
دارد. 

قراءات در «غشاوة): بر لفظ ,غشاوة, در این آیه ده قراءعت حاری است بدین 
شرح: 

۱- «غشاوق: به کسر غین و رفع «8). طبق قراعت جمهور قراء و به روایت «حفص». 
۲ اوقم به ضم غین و رفع ‏ (8)- ۱ 
۳- «غشاه 4 ن و لصب (5). 
هب کس فین و سکون شین و حذف الف. 
۵- «عفوَةهبهفتح غین و رفع «ق» 
1- وغی»»به فتح غین و حذف الف و ابدال وا ب «ی» و رفع « 
۷- «غشوة؛؛ به فتح عین و نصب ۱ .)٩(‏ 
۸- «عشاوةی: به ابدال غین به عين با فتح عین. 
-٩‏ «عشاوٌ»: به صورت فوق با کسر عین. 
۰- «عشوة» به صورت فوق با حذف الف. 
ولهم عذاب عظیم- این جمله نزد بعضی از مفسران بر ماقبل خرد و نرد بعضی 


۱ المفردات؛ ص: ۳۹۱ - طبع کراچی (اصح المطایم). 
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دیگر بر «ان الذین کفروا, عطف است. 
«لام» در «لهم» در اینجا نزد جمهرر نحویان برای استحقاق است. بعنی کفار 

مستحق عذاب عظیم هستند و به آن می‌ارزند. مانند آیه‌ی «لهم فی الدنیا خزی,. ابتره: 

۴ در بایده: ۴۱ 
قاعدتاً لام استحقاق برای ذات واقم می‌شرد. اینجا نیز طبق سیاق و معنای آیه؛ 

همین ترجیه معتبر و راجح است. البته در اینجا خبی مقدم و مبتدا (عذاث عظيیْ) 

نکره و موصوفه است. ۱ 
نزد بعضی از نحاق «لام؛ برای انتفاع است و در اینجا برای تهگم آمده است. اما 

این توجیه مرجوح و غیرقابل استناد است. 
(عذابْ) - درباره‌ی معنای اصلی و مأخذ «عذاب, اقوال مختلفی نقل شده است. 

از آن حمله است اقوال زیر: 

۱- «ابوحیان اندلسی» می‌گوید که عذاب در اصل به معنی استمرار است و بعد مجازاً 
ی ان درک آلم اطلاق شده است. از همین ماده است این کلمه: «عذیته,» 
یعنی: «داومت علیه الالّم» (درد را بر او دائم کردم).۱ 

۲- «خلیل نحوی» می‌گوید؛ به معنی نع است و از رعذب الفرش؛ (اسب. خودش را 
از خوردن باز داشت) مأخوذ است. از همین ماده است «الماء العذب» (آب 
شیرین). چون تشنگی را برطرف می‌سازد. رفته رفته اين کلمه (عذاب) به هر 
عارضه‌ی دردنا ک مصطلح شده است. 

۳ عده‌ای دیگر قائلند. از «تعذیب» مأخوذ است. تعذیب یعنی: را کثار الضرب بعذبة 
السوط» (زیاد ضربه زدن با شلاق يا تازیانه). «عدبه»: در اصل: به سر عصا 
می‌گویند." 

۴ انام «راغب اصفهانی» مسی‌گوید: از رعذب, به معنی «شیرین» مأحوذ است. 
«عذّبته, یعنی شیرینی زندگی‌اش را زایل کردم. به همین خاطر به هر پدیده‌ی 
درد آور که زندگی را از وفق مراد حارج کند. عذاب می‌گویند. ۲ 


۱ البحر المحیط: ۴۹/۱ ۲ روح المعانی: ۱۳۷/۱. 


۳ المفردات ص: ۳۲۷. 
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در ردیف «عذاب»؛ دو اصطلاح دیگر نیز هست. یکی «عقاب, و دیگر: «نکال,. 
نزد بعضی این سه لغت با هم فرق دارند. «نکال, سزایی است که در دنیا برای انسان 
در برابر تجاوز کاری‌هایش مقرّر می‌شود. «عقاب» سزایی است که در آخرت بر 
بنده‌ی نافرمان لاحق می‌گردد. «عذاب, عام است و به هر نوع سزایی می‌گریند که در 
دنیا یا آخرت به صورت و اشکال مختلف بر انسان طاری می‌گردد. به همین حاطر به 
امراض اطفال و حیوانات نیز عذاب می‌گویند. 

(عظيمْ) - «عظیم, وصفی است برای چیزی بزرگ یا زیاد که احزای آن به ۳ 
متصل باشد. مثلاً می‌گوئیم: : «حبل عطیمم : کوه بزرگ. ظاهر است که اجزای یک کر 
بزرگ همه به هم متصل هستند. . در مقابل «عظیم, به اين معنا؛ وصف کر 
اين وصفی است که بر یکث شیء بزرگ منفصل الاجزاء اطلاق می‌گردد. مثل 
می‌گوئیم: «الا حجار کثيرة»: سنگها زیاد هستند. بنابرایین: «عظیم» برای ترصیف 
عظمت یک چیز به لحاظ کیفیت و «کثیر» برای ترصیف عظمت چیزی به اعتبار 
کمیت آن به کار می‌رود. البته گاهی «عظیم» به معنی « کثیره هم به کار می‌رود. مثلا 
می‌گوییم: «جیش عظیم». یعنی: جیش کی .... عظیم نقیض حفیر و کبیر نقیض 
صفیر است. پس همچنانکه حقیر از صغیر کم رتبه‌تر است. عظیم از کبیر باید بالاتر 
باشد. 

(عذاب عظیم)- تنوینی که بر این دو کلمه آمده است برای تفخیم است. یعنی: 
عذابی بسیار بزرگ. عرفا و محققین گفته‌اند که «کبریا» بزرگترین صفت الله تعالی 
است.۲ ۱ 

برخی گفته‌اند» برای انسان وصف «عظیم» و برای خداوند متعال: وصف « کبیژ از 
همه‌ی اوصاف دیگر بزرگتر است. به همین دلیل نمازها را با لها کبره شروع می‌کنیم 
تا شروع بزرگترین عبادت با توصیف معبود به برترین وصف باشد. 


۱ ر. ک: المفردات» ص: ۳۳۹ 
5 . در حدیث قدسی آمده ا ست: : «الکریاء ء ردائی و العظمة آزاری» فمن نازعنی واحداً منهب: لقیه کی جهتم: (مستد 
تا ی ده ...). ملاعلی قاری در فرق مان این دو وصتف 0 : بو لعل 


ت 


الفرق بینهما ان الکیر با ۱ء متعلق بالذات و العظمة بالصفات » (شرح مسند امام اعطم: ۸ 
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جواب چند سژال تفسیری پیرامون آیه 

سوال ۱: از میان اعضای زیاد بدن انسانی؛ چرا فقط سه عضو (قلب سمم و بصر) را 
تخصیص فرمود؟ 

جواب: انسان هم حواس ظاهری دارد و هم حراس باطنی. بعضی از این حواس: هم 
گيرنده هستند و هم فرستنده و منتقل کننده‌ی حقایق و مدرکات و بعضی دیگر فقط 
گیرنده هستند و رسانندگی ندارند. از میان اعضای ظاهری انسان فقط دو عضو یعنی 
سمع و بصر کارشان رساندن حقایق به باطن است و از اعضای باطنی فقط قلب این 
خاصیت را دارد که عقل نیز ارتباط و وابستگی زیادی بدان دارد. خداوند متعال در 
این آیه می‌فهماند که قوای اصلی کافران هر خررده و دیگر قادر به درکث حقایق 
نیستند و وقتی چنین است. حال بقیه‌ی قوا و اعضا ظاهر است. بدین ترتیب با اشاره به 
ما هم می‌فهماند که باید کاملاً این سه قوه‌ی مدرکه را اهمیت بدهیم و به نحو مطلوب 
از آنها فایده برداریم. 

سوال ۲: ترتیب در ذ کر این سه عضو از کدام نوع و به چه حکمت است؟ 

جواب: از نوع «ترقی من الاعلی الی الادنی» است. چرن همچنانکه واضح است: 
«قلب» مهمترین و برترین قوه‌ی مدرکه در وجرد انسان و محل ایمان او است. بعد از 
«قلب»: «سمع را ذ کر فرمود؛ بدین وجه که -| گرچه به اعتبارات دنیوی ارزش «بصرء 
را بالاتر تصور می‌کنند» اما در امور دینی ارزش و اهمیت «سمع» افزون‌تر است. 
چرن درکث حقایق و مسائل دینی منوط به صحیح بردن قوه‌ی شنوایی است و اگر 
کسی کور باشد. مانعی برای درک این حقایق و مسائل نخواهد داشت. بسیار دیده 
شده است که عالمی با عارفی کور است. اما آنان که کر باشند ولی عالم دین شوند» 
خیلی کم و نادر هستند. درکث حقیقتِ دین بسته به سمع است نه بصر؛ هر چند که بصر 
یز به نوبه‌ی خود تأثیر و کارایی بسزایی در اين کار دارد. ترتیب میان این سه عضو به 

سوال ۳: علت جمع آوردن «قلوب؛ و «ابصار» و برعکس؛ مفرد آوردن «سمع) 
چیست؟ 


جواب ۱: «سمع) اسم جنس است و اگر مفرد هم ذکر شرد؛ معنای جمع در آن 


‌ 
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ملحوظ می‌گردد. به خلاف «پصرم و «قلب» که منردٍ آنها مفهرم جمع را در خحود 
ندارد و بدین خاطر آنها را جمع آورد تا معنای جمع بردن را ظاهرا ۱ 

جواب ۲: چون جهات و صورتهای ادرا ک «قلب؛ و «بصرء زیاد هستند. این الفاظ را 

ْ به شکل جمع آورد و درکد وسمع از آنجاتی که فقط دارای یکت جهت است و آن 

فقط شنیدن صداهای ظاهری و بلند است. آن رابه صورت مفرد د کر فرمود. 

جواب ۳: جمع آوردن «قلرب؛ و «ابصار, داثر بر یک حقیقت است و آن ابنکه 
افکار و تصورات هر کسی مختلف با دیگران است و لذا؛ «قلب, ها بسیار زیاد هستند. 
همین طور «بصر»» چون هرکسی حقیقت و موضرعات رابه دیدی مخصوص به خورد 
می‌بیند و می‌سنجد. سپس دیده‌ها هم گویا مختلف ر بسیار زیاد هستند. اما «سمح؛ 
چنین نیست. حق به طور مساوی و به یک کیفیت به گوش مردم می‌رسد و همه 
یکسان آن را می‌شنوند اگر چه در ارزیابی و پذیرش و تحلیل آن با هم مسختلف 
می‌شوند.! 

سوال ۴: به چه حکمت برای «قلب» و «سمح) لفظ «ختم» به کار برد و برای «بصرن. 
کلمه‌ی «غشاوق»؟ 

جواب: طریق ادرا ک «قلب» و «سمع) از برع محسو سات زر ظاهری ف بلکه اش 
دو قوه به روشی غیر 2 و بسیار رمزگونه و پیچیده حقایق را درک می‌کنند. لذا 
برای بیان مسدود شدن آنها؛ لفظ لفظ «ختم» مناسبت بیشتری دارد که دال بر عدم کار آئی 
و تأثیر ذاتی آنهاست. اما «بصره دارای یک نور ظاهری است و طریقه‌ی ادراکك آن 
کاملاً ظاهر و محسوس است و فقط با بسته شدن و یا پرده در جلوی آن قرار دادن 
می‌توان راه ادرا کش را بست. از این رو برای آن: لفظ «غشاوة» را به کار برد که 
معنی پرده و حایل پوشاننده است. 


«آلرسی» گفته است: : به نظر من بهترین جواب این است که یک مضاف مقّد, تون کنوه لا ,«و و جرا سمعهم: 
که در آين صورت. سمم هم به اعتبار مقهقم جمم ی شود یج : ۸۱ 9 دیگر ورده اد 


چرن هر انسانی یکک سمع دارد. ۲- سیویه گفته است: ما قا و امه و ند یجنم ستاوایدر ین مي زر سانه که 
وه - ب هد 


سمم هم مفهرم جمع را دارد. (تضیر کبیر: ۵۳/۲). 
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علوم و معار ف 
بحث خلق و کسب افعال 

جرا خداوند متعال بر قلوب کفار مهر زده است؟ 

دانستن جواب این سوال خیلی مهم است. چون بسیاری از اشکال تراشان که 
عمدتاً شیفتگان قضایای عقلی و منطق هستند. با ترجه به ظاهر آیه‌ی رختم الّه علی 
قلوبهم ..., چنین شبهه می‌اندازند که وقتی این دسته از کفار که که پر قلوب و سمع و 
ابصار آنان ختم و غشاوه زده شده است. باید در رابطه با نپذیرفتن اخکام و اوامر 
الهی معذور باشند. چون قلوب آنان از طرف خداوند آفت‌زده و مرده است. و از 
آنجاتی که قدرت رفع ختم و غشاوه‌ی الهی را ندارند: نباید معلذب شوند. 

برای حل این شبهه باید متذکر شد که خداوند متعال هرگز استعدادٍ قبول ایمان و 
حقیقت را در نهاد آدمی نابود نمی‌کند؛ بلکه او تعالی هر مولودی را به فطرت 

می آفریند رسول اب در بیان این حفیقت با الفاظ مقدس خویش فرموده است: 
« کل مولود پرلد علی الفطرة,۱ و اين استعدادی است که در نهاد هر انسانی فطرتاً 
سرشته شده است و هیچ کس از آن مستثنی نیست. (فطرة الّه التی فطر الناس علیها 
ررم: ۱۳۰). اما این خود بندگان هستند که با عناد و سرپیچی از اوامر رب‌العالمین این 
نیرو و آمادگی باطنی را در خود محو می‌گردانند. در این صورت ظاهر است که اين 
«ختم» » به سیب افعال خود آنان ایجاد شده است ا گرچه خالق آن خداوند متعال است. 
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در پرتو این مقدمه. این حقیقت را در می‌يابیم 5 که هلر پر ای ما اند 
«ختم) است: جه او تعالی خالق تمام کائنات 2 تمام پدیده‌هاست و کاسب «خستم) 
خود بندگان هستند که بذریعه‌ی اعمال و افعالشان موجد آن در خویش می‌شوند. 

تمثیلی ما را در درک این مطلب بیشتر کمک می‌کند: دو مرد به یک مغازه‌ی آینه 
فروش می‌روند و هر کدام برای خویش صاف‌ترین و شفاف‌ترین آینه را می‌خرد. 
صاحب بغازه اکیداً به آن دو سفارش می‌کند که اگر می‌ خراهید آینه‌هایتان همین 
طور صاف و روشن باقی بماند» مواظب باشید چیز سنگینی روی آن نیفتد؛ در 


۲ ابو هر هه : باب القدر. 
۱. صحیح مسلم ب به روایت ایوهر بره بتة 
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معرض گرد و غبار قرار نگیرده سعی کنید هر روز پارچه‌ای نرم روی آن بمالید تا 
گردگیری شود و .... یکی از آنان کاملاًبه توصیه‌های صاحب مفازه ترحه می‌کند و 
عملاً آنها را به مرحله‌ی اجرا می‌گذارد و در نتیجه آینه‌اش صاف و روشن می‌ماند. 
اما نفر دیگر اين احتیاط‌ها و دستورالعمل‌ها را به هیچ می‌شمارد و اصللاً مرا 
آینه‌اش نمی‌شود تا اینکه بر اثر نشستن گردوغبار و کثافت‌های حشرات. تیره و تار 
می‌گردد و یا اینکه بر اثر ضربه‌ای می‌شکند و از بین می‌رود. در این صورت کانلا 
واضح است که تقصیر به صاحب مغازه برنمی‌گردد و اين خود اوست که به سبب 
غفلت. باعث از دست رفتن آینه‌اش شده است؛ و این در حالیست که نفر اول به 
سبب مراعات حدود مقر همچنان از آینه‌اش کمال استفاده را می‌برد. خداوند 
متعال نیز قلوب بندگان را مثل آینه‌هایی صاف آفریده که منعکس کننده‌ی ربوبیت و 
جلال و جمال الهی هستند. اگر یکی غفلت کند و از در معصیت و شرارت وارد شود 
و توجهی به حقایق اخروی نداشته باشد. رفته رفته زنگار صحفه‌ی صاف قلبش را 
می‌پوشاند به طوری که دیگر قابلیت انعکاس هیچ حقیقتی را در خود نخواهد داشت 
و این کوتاهی خود اوست و طبیعی است که به سبب این غفلتش باید هم مز احذه و 

يا می‌توانیم چنین مثال بزنيم که افسری با اجازه‌ی فرمانده و افسر مافوقش به یکت 
فرد نظامی ماتحتش ماهانه مبلغی در خور ترجه به عنوان حقرق مقر می‌کند تا در 
اداره و نظم خانواده و زندگی حصوصی‌اش مشکل نداشته باشد. در این صورت اگر 
آن فرد این پولها را به جای تأمین هزینه‌ی خانه و خانواده و نیازهای ضروری زندگی. 
صرف رف به تماشاخانه‌ها و امکنه‌ی لهو لعب نماید. کاملاً مقضر است. فرض کنید 
او نزد افسرش می‌رود و می‌گوید: جناب! پول بیشتری می خراهم. افسر می‌پرسد: مگر 
مبلغ قبلی برایت کافی نبود؟ می‌گوید: ره و فلا فا ای کول انجوی یاو 
صرف کارهای دیگری از قبیل خرید مشروبات الکلی؛ رفتن به کلوب‌های شبانه و ... 
کرده‌ام. مطمئناً افسر از این سبکسری و حماقت او به شدت ناراحت می‌شود. فرض 
کنید. این بار افسر از کوتاهی او درگذرد و باز حقرف بیشتری برایش در نظر گیرد و 
مکداً حاطر نشان سازد که دیگر از اینکارها نکن. اگر او باز هم مرتکب این کارهای 
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بی‌مورد و خلاف شد دیگر واقا بچگی و حماقت کرده و افسر هم بی‌نهایت از 
دمت اوبهستوه میآید. ما گر پار سرم هم مرتکب چنین سهلانگاری‌هایی شوده 
دیگر افسر حمایتش را از او سلب می‌کند و با شکایت به ذ فرمانده هم کاری حل 
نمیگردد. چون رد فرمانده هم با شنیدن بی لیاقتی او شخصاً حکم می‌کند که از این 
مد مقزری او قطع شود و ظاهر است در این ماجر نهاقسو ور فرمانده هیچ 
تقصیری ندارند و این خرد آن فرد ما تحت است که با اصرار بر کارهای علان, 
لیاقت خویش را در جلب حمایت مافوقش از بین برده است. ‏ 

استعداد و قابلیت معنوی یکث عطیه‌ی الهی است که که پرای عموم بندگان در نظر 
کت وه ای اگرکسی در معصیت و نافرمانی پروردگارش , مصرّ و غوطه‌ور باشد 
و این ین استعداد را در کارهای خلاف شرع صرف نماید؛ رفته‌رفته ین قابلیت را از 
دست خواهد داد و این نتیجه‌ی عغفلت خود اوست. 

بنابراین, اسناد فعل «حتَمٌ» به «اله» در آیه‌ی ۱ رختم الّه علی قلوبهم ,.., یک اسناد 
مجازی است و منظور از آن این است که جون آنان در ر کسب افعال نامشروع مشغول 
شدند و توجهی به انذار و تبشیر رل نکردند. . استعداد فطری‌شان کور شد و خداوند 
متعال ترفیق قبول ایمان را از آنان سلب نمود. 


خلق و کسب افعال 
چرن سخن از خلق و کسب افعال به میان آسد» بهتر است در این سورد نیز 
توضیحی بدهیم. قبل از هر چیز باید دانست این مسئله که «آیا استطاعت و قدرت به 


همراه فمل هست یا ؟» از مباحث مهم میان ما «ماتر یدیه» و ( راشعریه» است.۲ طبق 
قول محقق؛ قدرت فعل و انجام دادن کار برای انسان هست و هرگاه بخواهد کاری 
بکند. می‌تواند و ا این قدرت و یرو مخلوق خداست و از طرف اوست. 


۱. هل سنت و جماعت در اصول (عفیده) پیروان ابو منصور ماتریدی (م ۳۳۳ ه) و پرالحسن آشعری (م ۴ ها 

هستند. اغلب متکلمین و فقهای احناف به آرای ابومنصو یش ریش دارند تا به آرری ابوالحن. ولی اه 
"پومنصور و ابرالحسن تچ اس . بدین خاطر به تمام هل سنت و جماعت در اطلاق کلی- در برابر معتزله 1 
قدر یه و .. مره گید( اطلخ از مود تم اه شهر ستانی 


بات ی ل سوم ص : ۵ ای ۳ طبح طبم بیر وت (دارالفکر): ۰  «‏ ۱۹۹۹ .) 


_‌ 
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رفعل» اصطلاحاً عبارت است از: «الحرکة الی الشی» (حرکت به طرف چیزی) یا 
رالارادة الی الشیء» (اراده برای انجام دادن کاری). و «خلق, عبارت است از اخراح 
و بوجود آوردن چیزی و ۳ خداوند متعال اتتتتر صفال سا فواق 
ارتباط این دو را می‌توان جد چنین ارائه کرد: 

شخصی می‌خواهد آب بخورد. تا وقتی که اراده‌ی نوشیدن آب نکند و دست به 
کار نشود نمی‌تواند این کار را بکند. حتی اگر به نزدیک لیران آب هم برود. تا رقتی 
کارهایی را که برای نوشیدن آب لازم است. از قبیل تصمیم قطعی بر دست بردن به 
لیوان برداشتن لیوان به دهان بردن آن و جرعه جرعه نوشیدن آب؛: انجام ندهد 
نمی‌تواند آب بنوشد. اگر این کارها را انجام داد؛ فاعل اين «فعل» به حساب می آید 
در حالی که توان و نیرویی را که برای اين کار صرف می‌کند کند: عطیه‌ای است که 
خداوند به او بخشیده است. 

حال سوال اینجاست که آيا انسان خود خالق افعال خویش است با فقط کاسب 
آنها؟ با خالق و کاسب هر دو حداست یا ققط خود انسان؟ ۱ ۱ 

با توجه به تمهید و تمثیلی که ارائه کرديم. روشن شد که خالق افعال خحدارند 
متعال است. به این معنا که به انسان توان انجام هر کاری -خبر باشد یا شر - را داده 
است؛ ولی کاسب افعال خود انسانها هستند. از اینجا فلسفه‌ی مژاخده ر عذاب الهی 
هم روشن می‌شود. زیراء خداوند متعال در کنار اعطای ی قدرت ر استطاعت به بندگان 
به آنها توسط پیامبران و( ۳ که نباید آن قدرت را در 
کارهای شر به کار برند و خاطر نشان ساخته که اگر جنین من »تیه ن خواهد شد و اگر 
چنان کنند؛ چنان و عیناً ها من ری نبردن آنان نشانه‌ی 
اشرف مخلوقات بودن آنان می‌باشد. 
حیوانات نبود و مکلف به تکالیف الهی نمی‌گشت و جنت و جهنمی در کار نبر تیک مب 
وقتی که می‌فرماید: «ختم الّه» باید فهمید که فاعل و کاسب رحتَمَ» انسان و ِ آن 
له تعالی است.۱ 


۱ برای مطالعهٌ تفصیلی این مطلب مهم» ر.کك: الروض الازهر فی شرح النته لا کر. ز: ملاعلی ری + رو 
المعانی: ۱۳۳-۱۳۴/۱- 
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۳ 


حکمت آفرینش «قبیج, 
در ضمن همین مبحث یکد سژال دیگر دامنگیر می‌شرد و آن ایینکه وقتی 
ارتکاب و انجام دادن افعال و اعمال بد قبییح است و به ناراضگی خداوند متعال و 
ورد به جهنم منجر می‌شود؛ چرا خداوند که خالي آنهاست. آنها را آفرید؟ 

شبه‌ی فرق تا این حد فقط یک سژّال عادی است که ممکن است در ذهن هر 
کسی خطور کند. اما دهریه و کمونیست‌ها و آنان که نوک پیکان اعتراضات و اشکال 
تراشی‌هایشان به سوی کارهای خداوند حکیم و خبیر هم نشانه رفته است» با اتکاء ب 
فرامد عقلی و منطفی بی‌محابا چنین لب می‌گفایند که: خلتي فعل قییح هم ماند 
ارتکاب آن؛ قبیح است. پس خداوند عالمیان که می‌دانسته شیطان» زنا؛ نوشیدن 
خمر خوردن خوکده قتل. فساد و ... همه بد و قبیح هستنده چرا آنها را خلق کرده 
است؟ چطور ممکن است چیزی که انجام دادن آن قبیح است؛ آفریدنش حن 
باشد؟ فراموش نشود که به عقیده‌ی اتفاقی سلمانان» خلق قبیح هم فی ذانه خن 
است. 

در جواب سوال و اعتراض نسنجیده‌ی فوق اول باید قاطعانه گفت که قیاس 
«خلق» و «فعل, با هم از انراع قیاس‌های مع‌الفارق و ناجور است. چون «حلق». یک 
چیز و «فعل»» چیزی دیگر است و علی‌القاعده مغایرت بین دو چیز دلیل تفاوت آن 
دو با هم است. بنابراین: وقتی قبرل داریم که «خلق» و «فعل؛ دو چیز جدا از هم 
هستند: باید بپذيريم که آن دو در همه‌ی مراتب و ویژگی‌ها با هم یکسان و مشابه 
یستند. لذا؛ نمي‌توان بدون در نظر این مراتب و ویژگی‌های مابهالامتیازه هر دو را با 
هم مطلقاً ربط داد و مقایسه نمود. 

این یک مطلب بود که مارا از مقیسه‌های عجرلانه: محتاط تربار می آورد. مطلب 
دیگر در جواب اين سژال را باید چنین ارائه کرد که هیج‌گاه مطلفاً نگفته‌اند خلق و 
ایجاد یک شیء قییج همیشه و در همه‌ی موارد قبیح است. چون همه می‌دانند که به 
بسا چیزهای دا بد و قیح و مضری هستند که ضمناً حاملفواید و منفعبسیارزیادی 
می‌باشند؛ به طرری که انسان برای حل و پیش‌برد بسیاری از مسائل و مقاصد مجبور 
است آنها را در کنار حود داشته باشد. ۱ 


6 


۶ | ۸۱ تبیین الفرقان/ جلد دوم 


مثال ساده‌ی این واقعیت. ماده‌ی کشنده و خطرنا ک رزهر» است. به طوری که 
اطباء و دانشمندان گفته‌اند اين مادم بی‌شک کشنده است. اما دارای شصت و پنج 
)٩۵(‏ حاصیت مفید نیز است که می‌تواند با آنها باریگر انسان در بسیاری از مشکلات 
جسمانی و غیره گردد. به طور مثال یک نوع زخم سرطانی که در بلوچی به نام 
«شرتک» شناخته می‌شود؛ تنها با یک ماده‌ی مرکب از سج به نام «مرگك موش؛ 
علاحپذیر است. 

همه می‌دانیم که نیش مار افعی دارای جه زهر کشنده‌ای است. اما مرضی هم در 
انسان که ابتداء ‏ در آله تناسلی شروع می‌شود و بعد به قسمت‌های دیگر بدن سرایت 
پیدا می‌کند و به بلوچی «تانکی» و در هندی و اردو «آتشکل» و «یادفرنگ," نامیده 
می‌شود و همراه با خارش و زخم است؛ فقط با استفاده از زهر همین سار سیاه قابل 
علاج است. 

معروف است که در یونان قدیم شخصی مبتلای «آتشکك» پس از اینکه هفتاد 
طبیب از معالجه‌ی او عاجز مانده بودند نزد حکیم بزرگه رافلاطون؛ رفت. ابا از هم 
نتوانست کاری از پیش ببرد و فوری اعلام کرد اين مرد دچار مرضی واگیردار شده ر 
مردم نباید در غذا خوردن و مجالست با او تماس داشته باشند. در آخر مرد مریض را 
به جایی دور از اجتماع انسانی بردند تا از مرض خطرنا کک ار در امان باشند. مرد که از 
زندگی دلسرد شده بوده حواست خودش را بکشد. به همین هدف در جایی می‌رفت 
و به برکه‌ای رسید. نا گهان مشاهده کرد که یک مار افعی هراسنا ک لب آبگیر چمباته 
زده و مشغول استفراغ به داخحل آب است. ترد به فکرش خطور کرد که می‌تواند با 
رفتن به داخل آب و نوشیدن مقداری از آن؛ کار خودش را یکسره کند. به داخیل 
آب زد و جرعه‌هایی از آن نیز نوشید. اما نامنتظره احساس کرد که اندکی از سوزش و 
خارش زخم‌هایش کاسته شد. جرقه‌ی امیدی در قلبش درخشيد و به امید اینکه شاید 
شفایش در همین آب مقدر شده است؛ بار دوم چنین کرد و متعجبانه دید که درد 
زخم‌هایش بسیار کمتر شده است. اندکی بعده برای بار سوم به آب رفت و مقداری 


۱. همان مرض «سفلیس» است که در فارسی نیز قدیماً (آتشکل» و همچنین «شانگر» نامیده می‌شد. 
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خورد و پس از آن بیرون از آب زير سایه‌ی درختی به استراحت پرداخت. پس از 
مدتی که از حراب بلند شدء شادمانه خودش را سالم یافت و پوسته‌های خشک و 
سفتی روی زخم‌هایش مشاهده نمود که علامت التيام زخم‌ها و سلامت بدنش بود. 
مسرور و با شخف به نزد مردم رفت. اما در وهله‌ی اول همه از او ترسیدند و کناره 
گرفتند. گفت: من از مرض رسته‌ام و اگر پاور ندارید می‌روم تا اطباء از من آزمایش به 
عمل آورند و به شما اعلام کنند. اطباء آزمایش کردند و همه با تعجب او را سالم و 
زخمهایش را التیام یافته دیدند. به مردم گفتند که او سلامت خود را باز یافته است. 
«افلاطون» که ماجرای بهبودی عجیب آن مرد را شنید» به او گفت: راز سلامتی نو 
همان آبهای آمیخته با زهرٍ مار بود. در کتابها حوانده بودم که علاج چنین مرضی با 
زهر چنان مارهایی امکان‌پذیر است. اما عمللاً تجربه نکرده بودیم. 

الخرض؛ بسیاری از چیزهایی که ما بد و خطرناک می‌دانیم» چنانچه ترکیب و 
نحره‌ی استفاده از آنها را به درستی بدانیم. خواص مفیدی از خود نشان می‌دهند و 
اگر هم چنان باشند که مستقیماًبرای انسان به هیچ نحو مفید نباشند و صد در صد مضر 
و نابرد کننده باشند. باز هم مطمئناً پرای محیط زیست جنبه‌های مفید زیادی دارند. 
مانند حیوانات درنده» انواع میکروب‌های مفید و تجزیه کننده. حشرات و خزندگان 


‌ 


نامعتبر است. چون گاهی هزاران حکمت و فایده در این چیزهای به ظاهر بد و قبیح 
در نظر گرفته شده است و این نشانه‌ی قدرت خداست که به تخلیق هر چیز قادر است. 


27 حکمت در ممنوعات دینی 

از نظر اجتماعی و اخلاقی نیز وجود بسیاری از کبارها و عادات زشت؛ بالطبع 
ضروری است و اساساً تا آنها نباشند. تکامل و سازندگی و پیشرفتی دیده نخواهد 
شد. مثلا شیطان اگرچه همیشه داعی الی ار و محزک به جانب بدیها است» اسا 
وجودش برای نشان دادن گوهر انسانیت از طرف انسان با طاعت و فرمانیرداری از ال 
العالمین و روی بر تافتن از ندای شیطان و وساوس او ضروری است. و اصولاً اگر 
شیطان نبود؛ اطاعت از خداوند متعال و پیامبرانش مفهرمی نداشت. با وجود شیطان و 
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کید و مکرهای اوست که مشرکان و کافران و منافقان از مورحذان و موّمنان. و 

معصیت کنندگان از فرمانبرداران واقعی جدا می‌گردند. 
یا مثلاً رزناه که هر چند ذاتا به عنوان یکك فعل بد و از نظر اخلاقی: محکرم 

شناخته می‌شود؛ اما برای تشخیص سطح اخلاق و عفت عمومی سفهرماً باید وجرد 

می‌داشت. چه اگر وزنا, و کارهایی از اين قبیل نبرد. «عفاف» و «حیا, و پا کدمنی 
معنایی نداشت. از این وحه گفته‌اند: رثعرف الاشیاء باضدادها»: هر جیز به ضد حریش 
شناخته می‌شود. و به قول معروف: دیو چر بیرون رود. فرشته درآید. به همین 

صورت پدیده‌های قبیح دیگری از قبیل شرکثه کفر نفاق: دزدی. حرام خراری و ... 

که وجود هر کدام متضمن حکمت‌های پی‌شمار است. 

با این تفضیل, روشن شد که ایجاد و خلق اشیای قبیح بر اين مها استر ان 

است: 

۱ تا شن قدرت لایتناهی رت العالمین در ایجاد ه, نرع چیزی -خرب یا بد - برای 
همه آشکار گردد و مصداق آیه‌ی ران الّه علی کل شیء قدیر» وحود خحارحی 
داشته باشد. 

۲- تا انگیزه‌ای قوی برای جلب «حسن» و دوری از «قبیح» در مردم پیدا شرد. چرن 
بنا به اصل مسلم «تعرف الاشیاء باضدادها,» «حسن, را فقط می‌توان با کنار زدنٍ 
«قبیح» کشف کرد. 

۳ تا انسانها از فواید و حکمت‌های بی‌شمار مخفی آنها مستقیماً يا غیر مستقیم 
بهره‌مند شوند. 
حال ممکن است بعضی از اين معترضان چنین سژال کنند که: بسیار خوب: 

می‌پذیریم که خلق قبیح؛ قبیح نیست ولی خالقِ مطلق می‌داند که بسیاری از بندگان 

مبتلای آن قبایح می‌شوند؛ پس چرا آنها را از ابتلاء به آن کارها؛ مانع نمی شود؟ 
جواب واضح است. چون خداوند رحیم و منان است. بنا به شان رحمت و امتنان 

خویش کاملاً رحم و منت نموده و بندگان را به بهترین وسیله و طریق از رفتن به 

جنبه‌های منفی بازداشته است. و آن وسیله‌ی مژثره «هدایت» است که آن را به 


«تعلیم» و «تبلیغ» معلتق کرده است. او تعالی برای هدایت و راهنمایی انسانها پیامبر ر 


۱ 
۲ / 
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کتاب فرستاده تا راه از چاه برای همه مشخص شود. خداوند متعال با ارسال رل و 
نزال کتب. بندگان را متوجه حکمت کارهایش کرده و فهمانده که: ای بندگان من! 
بسیاری از قبایح آفریده‌ام که ارتکاب آنها برای شما بدبختی به بار می آورد. اما آنها 
را برای اغراض و مقاصد دیگری که سرتاسر یر و مفید است؛ آفریده‌ام. پس 
مواظب باشید. مبتلای آنها نشوید و آنها را به حال خود واگذارید. 


7] حکمت تعذیب کفار در آخرت 

ممنان عقیده دارند که هیچ یک از کارهای شداوند متعال. خالی از حکمت 
نیست (فعل الحکیم لابخلو عن الحكمة). بنابراین؛ تعذیب کفار در آحرت بدون 
حکمت نیست و يقیناً بر پایه‌های حکیمانه‌ای استوار می‌باشد. اما عده‌ای از فلاسفه و 
حکمای مُلحد؛ عقیده دارند که که عذاب خداوند: ضرر محضی است که هیچ نوع 
فایده‌ای نه برای بندگان و نه برای خداوند» ندارد. به همین دلیل بسیاری از امل عقل 
و منطق بدین حانب رفته‌اند که که تعذیب الهی؛ عقلاً ثابت نیست. چون خالی از فایده 
است و خداوند هم کاری که فایده‌ای در پی نداشته باشد. نمیکند. 

اما این عفیده با این طرز استدلال. شبهه‌ای بیش نیست. . علمای ما در توضیح | 
مسئله گفته‌اند: : خداوند متعال دارای صفات جمالی و جلالی است. صفات حمالی به 
لطف و رحم خداوند متعال دلالت می‌کنند ر صفات جلالی به قهر و خشم و عذاب 
خداوندی. اين هر دو نرع صفات به کمال ذات اله العالمین دلالت می‌کنند و بدون 
ار لّه) در صفات الهی نقص لازم می آید. برای اظهار هر 
کدام از این صفات نیز؛ وجود آن دیگری لازم است. یعنی اگر قرار باشد صفات 
جمالیه جلوه گر شوند. باید صفات جلالی وجود داشته باشند. و اگر قرار باشد صفات 
جلالیه شناخته شوند. وجود صفات جمالیه ضرورت پیدا می‌کنند. تنها با یک نوع 
صفت نظام عالم در هم و بر هم می‌گردد. مانند پادشاهی که اگر فقط پا در کفش لطلف 
ر بخشش بگذارد و کاری به تنبیه و مجازات متخلفان نداشته باشد یل اگر فقط چماق 
شکنجه و عذاب در دست گیرد و ترجهی به جنبه‌های عاطفی و لطف و بخشش 
نداشته باشد. ظاهرست که کشورش به بدترین وضع دچار خواهد شد. بنابراین؛ برای 
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نظام عالم لازست هر دو صفات و جود داشته باشند. 

اهل اسلام عقیده دارند که تمام عالم با تمام خوبی‌ها و بدی‌ها و تمام پدیده‌های 
مختلف» مظهری از مظاهر صفات الهی هشتند. مفتضای صفات جمالی این است که 
کسانی وجود داشته باشند تا لطف و کرم الهی بر آنها ظهور نماید و مظهر این قسم 
صفات قرار گيرند. در مقابل» مقتضای صفات جلالی این است که بندگانی شریر و 
نافرمان وجود داشته باشند تا مظهر قهر و غضب (صفات جلالیه) قرار گیرند و اینان 
همان کافران هستند. 

لذا؛ کفار مظهر صفات حلالی اله العالمین هستند و تعذیب اخروی آنان نیز بر 
همین مبناست. باز سوال پیش مي آید که برای اثبات و نمایاندن صفات جلالی. 
یکبار مظهر بودن کافیست. یعنی اگر فقط تا یک مدت مرقت کفار تعذیب شوند. این 
مظهریت دیده می‌شود. دیگر چرا باید تا آبد معذب گردند؟ 

علما در جواب این سژال گفته‌اند: اين عذاب دائمی؛ جزای اعمال کفار نیست: 
بلکه جزای خبث باطن و فساد استعدادٍ آنهاست. یعنی خداوند متعال به علم مطلق و 
کامل خویش می‌داند که باطن و استعداد آنها چنان خبیث و فاسد شده است که اگر تا 
آبد مکررا زنده کرده شونده باز هم دعوت رس و ندای الهی را احابت نمی‌کنند و به 
همین واقعیت اشاره دارد این قول خداوند در قرآن که: «ولو ردوا لعادوا لمانهوا عنه» 
[انمام: ۲۸] : اگر باز به دنیا بازگردانده شوند, دوباره به همان منهیات و ممنوعات قبلی دست می‌زنند. 

درست مانند ابلیس که با اينکه مقرب بارگاه بود و به حقایق آن جهان عین اليقین 
داشت. اما باز هم از آمر پروردگار مبنی بر سجده آدم میّ : روی گردانید. 


2] عذ اب داثم با درد همیشگی! 

این هم یکی از سژالات در همین زمینه است؛ که عذاب دائم کفار در جهنم آیا 
به اعتبار درد و الم یکسان باقی می‌ماند. یا به مرور زمان, افراد معذب به آن عادی 
شده و زمانی می‌رسد که آنان درد را خیلی خفیف و کم احساس می‌کنند؟ 

اجماع علما و محقّقان بر این است که از درد و الم و عذاب آخرت. هیچ گاه 
کاسته نمی‌گردد. بلکه هرگاه جسمشان در یک دور عذاب سوخته و متلاشی می‌شرد. 
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پوستی دیگر جای پرست سوخته را گرفته و عذاب سهمگین از سر گرفته مي‌شوده 
چنانکه خداوند متعال می‌فرماید: «کلما نضجت جلودهم بدّلنا هم جلودا غیرها لیذوقوا 
العذ اب» انساء: *۵] : هر با رکه پوستشان سوخته و از یین می‌رود. پوستی دیگر عوض آن می‌رويانيم تا خوب 
مره عذاب را بچشند. 

نا گفته گذاشته نشود که عده‌ای از صوفیه به خطا به این جانب رفته‌اند که کسانیکه 
داکما در ِ می‌مانند: پس از مدتها بدنشان به آن عادی شده و درد را احساس 
نمی کنند. شیخ اکبره «محی الدین ابن عربی» رحماله از کسانی است که چنین قاثل 
است. اما این سخن غیرصحیح است. حتی به ار این سخن را نست داده‌اند که خلود 
عذاب وجرد ندارد. اما اين هم بدیهی البطلان است. شیخ «عبد الکریم جیلی» در 
جراب آرای شیخ اکبر کتابی مستقل دارد. ! حکیم الامف علامه «اشرف علی تهانوی» 
رحمةاه یز کتابی دارد به نام «تنبیه طربی لتنزیهابن عربی» که در آن سخنان «شییخ 
اکبر» را مفصلاً جواب گفته و توحیه نموده است. 

ابته: برای مژمنان گناهکار حلود نیست. چون کلمه‌ی توحید را گفته و به 
وحدانیت اله العالمین اقرار کرده‌اند. از اين رجه ممکن است که عذاب آنها در 
دوزخ. مورد تخفیف قرار گیرد. 


و من لاس مَن َو قزل ام اه و بالیزمالاضر و ضا شم 


و از میان مردمان کسانی هستند که می‌گویند ایمان آوردیم به الثه و به روز از پ پسین» در حالیکه (واقعا) آنان 


بمزمنین ج _یخادُون اه و این آموا و ما یَحْدعْنْ لا 

مومن نیستند 6 ات 
و ۳ کر 

انفسَهم و ما یَشعْرَون ج 


خود را ولی خود خبر ندارند 9 


۳۹ رای شیخ !کر رحمه‌اله را در ر کتاب مبسوط او؛ «فترحات مکیه, مطالعه کنید. علابه آلرسی در ر روح الععانی؛ (ج: 
ص: ۱۴۲-۱۴۳۹) و عبدالکريم جیلی در «الانسان الکبیر» سختان او را به وجه معقرل و قابل قبرلی توجیه و 


تصحیح نمرده‌اند. 


۴ : 
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مفهوم کلی آیه: برحی از مردم (منافقان) ظاهراً دعوی می‌کنند که به له و روز 
آخرت ایمان دارند. در حالی که حقیقتاً یر بیمیزاد» فک می‌کنند می‌تو انند خداوند 
علیم و خبیر و مژمنان را با اين تظاهر بفرییند. غافل از اينکه مکرشان نزد خدارند 
متعال برملاست. 


ربط و مناسبت 

گفتیم در این سوره ابتداء بیان سه گروه انسان‌ها است. چهار آیه‌ی اول دربارة 
مژمنان بوده و دو آیه‌ی بعد درباره‌ی کافران. بیان حالات ز نتایج اخروی کافران به 
پایان رسید. گروه سوم از انسان‌هاه «منافقان, هستند که برخلاف تظاهر به ایمان و 
اسلام؛ باطناً هیچ اعتقادی به اسلام ندارند. در اين آیه‌ها و جند آیه‌ی بعد -جمعا در 
سیزده آیه - بیان همین گروه است. 

هریت و صفات و عاقبت دو گروه قبلی خیلی مختصرتر از گروه سرم بیان شده 
است. چنان که دیدیم درباره‌ی ممنان در چهار آیه و درباره‌ی کافران در در آیه 
بحث شده بوده ولی درباره‌ی منافقین تا سیزده آیه مطلب دنبال شده اشت. علت این 
است که حقیقت و حالات مژمنان و کفار برای هر کسی واضح است و نیازی به 
توضیح آن نیست. اما منافقان» از آنجائی که ظاهراً وان را مسلمان و مژمن 
کامل جا می‌زنند» تا اندازه‌ای شناخت‌شان برای همگان دشوار است و اوصاف و 
حالات و حقیقت امرشان نیز پیچیده‌تر. لازم به گفتن است که دنیا هیچ گاه از این سه 
گروه -کافر و منافق و مین - خالی نیست. تمام انسانها برحسب اعتفاداتی که دارند 
هر کدام حتماً در یکی از اين سه گروه جای می‌گیرند. 

این را هم نا گفته نگذاریم که «مشرکان» با , کافران» لک هستند و در صفات و 
عادات و اعتقادات با مومنان تضاد کامل دارند. به همین وحه به محض اتمام بیان 
حالات کافران بیان حالات منافقان شروع شده است. که صفات مشرکان در ضمن 
بیان کافران و حود دارد. ۱ 


عطف این آیه برگذشته از قبیل «عطف القسصه علی الشصة, است و هر در 
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متعاطفین برای یک غرض مسوق‌اند و آن بیان کفر و ضلال و نتیجه‌ی أخروی 
اعمال است. 

و من الناس- (زهه ن» تبعیضیه است و «من» که پس از «النأس» آمده است نزد گروهی 
مرصوفه و نزد اکثر مفسرین موصوله است. حکمت آوردن «ين تبعیضیه» برای این 
است که تمام انسانها منافق نیستند بلکه بعضی از آنها در نفاق می‌افتند. الف و لام در 
«الناس» به نظر بعضی جنسی و نزد بعضی دیگر برای عهد خارجی است که در 
صورت اول «قن» نکره‌ی مرصرفه و در صورت دوم؛ موصوله می‌شود. 


اختلاف در ماده‌ی اشتقاق لفظ «ناس» 
در مورد تعیین ماده‌ی مشتق منه‌ی رالناس» علماء و نحویان اختلاف نظر دارند.۱ 

این اقرال غالبا در پنج دسته جای می‌گیرند: 

۱- سیبوبه و حمهور نحویان قائلند که که «ناس» در اصل ن» بوده که بر وزن « ی 
صیغه‌ی جمم يا اسم جمع برای «انسان» می‌باشد. اما پرای تخفیف فای کلمه را 
حذف کردند که فقط رناس؛ باقی ماند.بنابراین: اصل «اناس»»«انسانم پوده است 
و «انسان, نیز مأحوذ از «أنس؛ است که ضد وحشت و رمیدگی اما «أنس» بعنی 
رام شدن و آلفت گرفتن. از همین ماده است؛ «انس» و «آناسین». 

خداوند متعال این موجود را رانسانء نام نهاد. چون مدنی الطبع است و طبعا 
میل به انضمام با همجنس دارد و در تنهایی طاقت نمی آورد. 
ما سمی الانسان الا لأنسه و لا الب الا انه یتقب 
تاه 
و دگرگونی. 

۲ - بعضی دیگر می‌گویند: رناس) مشتق از و یژنس: ایناساً, به معنی دیدن 
شنیدن. دانستن و متوحه شدن است. (آنّس به معنی: و حضرت 
مرسی علٌّ در قرآن کریم آمده است: «آنس من جانب الطور نارآ» اتمس: ۱۲۹ : 


۱ ر.ک: روح المعانی: ۱۴۳/۱ + الحر المحیط: ۵۲/۱ + تسیر قرطبی: ۱۹۲-۱۹۳/۱. 
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احساس کرد (دید. متوجه شد) از جانب کوه طور. آتشی را. « آنس» به معنی «شمع و «علمٌّ» نیز 
آمده است. خلاصه با تعلیل‌هایی که در این مورد هست. انسان را بدین خاطر 
رانسان» می‌نامند که در کارهایش با بصیرت و علم و ترجه کامل و تدبر عمل 
که ۱ 

۳- علامه «سکاکی» ی کو یله «ناس» از رنوش» بر وزن رفثل بر گرفته شده است که 
اجوف واوی و به معنی حرکت دادن جیزی است. به دلیل اینکه تصغیر آن, 
«نویش» می‌شود. چون تصغیر: اسماء را به اصل خویش برمی‌گرداند. صاحب 
ر کشاف» مصغْر «ناس» را «نویسیان» نوشته است.۱ 

به نظر «سکا کی»: انسان را بدان جهت رناس» می‌گربند که همیشه در حرکت و 
تکاپو است. 

۴ از حضرت راين عباس» عفد مرویست که «ناس» از «نسی بالقلب: ینسی؛ نسیانا» 
مأأخوذ است و اين از باب قلب است چون انسان در هر کار احتمال نسیان و 
فراموش‌کاری دارد به او «ناس» می‌گوبند. چنانکه در قرآن راجم به آدم اج 
آمده است: «فنسی و لم تجدله عزما» اط: ۱۱۱۵: به قول معروف: اول الناس. اول 
الناس: اولین فراموشکار اولین انسان بوده است یعنی حضرت آدم نی . کسانی 
دیگر نیز در این قول» حضرت «ابن عباس, ترا حمراهی می‌کنند. 

۵- «سلمه بن عاصم» قائل است که ناس» و «أناس» هر کدام دارای ماده‌ای دیگر 
هستند. 
قول اصح همان قول جمهور -توجیه اول - است که از حضرت داب عباس؛ جع 

نیز مروی است. 
باز در اینکه آیا استعمال لفظ «ناس» در عربیت مخصوص برای انسان است با 

برای غیر انسان هم مستعمل می‌گردد دو قول و جود دارد. 
نف کفتاند کفانن اطاوی ام بای آنشان اس رای سوعودی دبک 

کاربرد ندارد؛ اما گروهی دیگر گفته‌اند که عموماً و عادتاً برای انسان به کار می‌رود و 


۱. کشاف زمخشری: ٩۳/۱‏ 
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در اصل نیز صفتی مخصوص انسان است. اما گامی مجازا برای ,جن» هم به کار رفته 
اتتیت:۱ 

والیوم الأخر - «یرم»: در عربی به دو طریق به کار می‌رود و به هر طریقی؛ مفهرمی 
دیگر دارد. اگر به یک فعل ممتد قرین باشد. منظرر از آن مطلقاً «وقت» خواهد بود. 
مثلاً گر بگویند: ران جثت یوم ال ...», در این صورت «یرم» به معنی وقت است؛ 
مساویست که آمدن مخاطب در روز دیده شود یا شب. و چنانچه به یک فعل غیر 
ممتد قرین گردد؛ منظور از آن» یکك وقت مشخص یعنی فقط «روز» خواهد بود. 
مانند این جمله که: «ان ضربتّه یوماً.., در اینجا ویوم» به معنی روز است و شرطی هم 
که در کلام آمده فقط مقید به روز خواهد بود. 

همین «یرم» از نظر جنبه‌های کاربرده سه معنای متفارت دیگر هم دارد که عبارتند 
از: ۱ - معنای عرفی ۲ - معنای شرعی ۳ معنای اصطلاحی 

عرفا؛ «یرم» به وقت مشخصی می‌گویند که از طلوع خورشید شروع می‌شود تا 
غروب آن پایان می‌یابد. شرعاء از طلوع فجر (صبح صادق) نا غروب آن روز را 
«یرم» می‌گویند و اصطلاحا؛ «یرم؛ عبارت از نیمروز (نصف النهار) هر روز تا نیمروز 
روز دیگر می‌باشد . گاهی به طور الغاز سوال می‌کنند که ریوم کدام است؟). ۳ 
تعریف عرفی آن را ارائه ک کنی» میک یند: وخطا 5 کردی». اگر تعربف شرعی کنی» باز 
می‌گویند خطا کردی و اگر تعریف اصطلاحی کنی؛ نیز همین جواب را می‌شنوی. در 
جواب چنین الغازی باید از همان اول پرسید: منظورتان «یرم» به کدام معنا می‌باشد؟ 

حال برگردیم به مفهوم «یوم» در آیه. ظاهر است که «یرم» با اضافت به وال عرم یا 
رآ لاخرة؛ ؛ هیچ کدام از | ین مفاهیم سه گانه را ندارد. چون منظور از «یوم الا حر»» روز 
قیامت است و در آنجا وقت و زمان به مفهومی که 1 دهن داریم وجود ندارد؛ 
چه. آنجا روز و شبی نیست تا اوقات را به آن بسنجند. از این رو برخی گفته‌اند که 
مراد از «یوم ال خرة»: وقت و زمان آخرت است که از حشر شروع می‌شود و تا آبّد 
بعضی اعراب این جمله را نقل کرده است: «آناش من الجن.. ابی حیان گفته است این کاربرد؛ 


۱ «این خالویه» از 


مجازا ۱ اب ۲/۱ ) و آلوسی اضافه کرده است که ابر ن کاربرد مجازی نیز هنگامی موجه می‌شود که 
«ناس» را از «نوس مشتق بدانیم. چون نوس عبارت است از: تذبذب شی‌یی در هوا. (روح المعانی: ۱۴۳/۱). 


‌ 
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ادامه خراهد داشت. قول صحیح نیز همین است. قيامت را روز آخرت می‌گویند: 
چون آخر ایام است و از آن گاه به بعد نه روزی است وانه شبی. در آن وقت 
فیصله‌ی نهایی صورت می‌گیرد و هر کدام از انسانها و جن‌ها رهسپار سرنوشت معلرم 
خود خواهند گشت. در اصطلاح اسلامی به اين راقعیت اخروی. «معاد, می‌گیند که 
از اصول سه گانه‌ی عفیدتی مومنان است. 


دو سوال و پاسخ به آنها 
راجع به این آیه. دو سژال وجود دارد که لازم است جواب هر کدام را بدانيم. 
سوال اول: «منافقین» خود از انسانها هستند و دیگر لزومی نداشت که با قید «و من 

الناس» آنها را مقید به «ناس» می‌کرد. اين مشخص کردن به چه حکمت صورت گرفته 

است؟ 
در جواب این سژال اقرال متعددی نقل شده است:۱ 

۱- اين تقیید و تشخیص بدین منظور است که مردم بدانند. منافقین اگر چه از نظر 
آنها نامشخص و ناشناخته هستنده اما در جلم خداوندٍ علیم و خبیر کاملاً شناخته 
شده هستند. گویا بدین اسلوب می‌فهماند که آنپا از خود شما انسانها هستند که ما 
فرد فرد آنها را با تمام مشخصات ظاهری و باطنی‌شان می‌شناسیم. به عبارت 
دیگر: تقیید به لفظ «ناس» یک نوع تهدید و تنبیه است که گمان نکند ال 
جل جلاله آنها را نمی‌شناسد. هیچ کس از نظر او تعالی مخفی نیست. 

۲- چرن صفت و ویژگی و مشخصه‌ی ممتاز و در خور ذ کر دیگری نداشتند. آنها را 
به «ناس» معرفی نمود که وصف صورت ر شکل ظاهری آنهاست. 

۳- این بیان؛ به اسلوب تعجب است؛ چرن نفاق و دورویی يا انسانیت منافات دارد. 
بدین ترتیب. آیه هشداری است به منافقین تا مانند انسانهای موّمن خدا و رسول 
ار و تمام احکام آسمانی را قبول نمایند و از تشته به حیوانات در عادات و 
خصایل غیرانسانی اجتناب نمایند. از دوگانگی در باطن و ظاهر که اصلاً مرافق 


۱. ر.کث: روح المعانی: ۰۱۴۴/۱ 
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طبع پاک انسانی نیست. دست بشویند و مانند انسانهای حقیقی یکرنگ زندگی 

۴ مقصود. اظهار این مطلب است که «نفاق» فقط در میان انسانها شیوع پیدا می‌کنا 
و جن‌ها -مکلفین دیگر- ار نک اب ویو سر کر از 
می‌مانند. ۱ 

۵ اشاره بدین حکم است که آنها با همین ادعای ظاهری‌شان؛ حکماً از انسانهای 
مسلمان محسوب می‌گردند. به طوری که جان و مال و آبرویشان باید سحترم 
نگهداشته شود و هر چه بر مسلمانان لازم است؛ بر آنان نیز لازم می آید و هر چه 
به نفع مسلمانان واقعی است. به آنان نیز می‌رسد و همه‌ی احکام و حدود اسلامی 
مانند سایر مسلمانان بر آنان نیز جاری می‌گردد. هر چند که حفیقتاً مومن نیستند. 

7 اشاره است به این که این منافقان در میان خود شما هستند. 
عده‌ای جواب اول را مرجح گفته‌اند. 
سوال دوم: جرا در بیان دعوای منافقین؛ فقط دو رکن عقیدتی ؛ یعنی ایمان به الله و 

ایمان به روز آخرت را بیان فرمود؟ آیا مگر ارکان دیگر از قبیل رسول؛ ملائکه. 

کتابهای آسمانی؛ قضا و قدر و ... عقيدهٌ مهم نیستند و با باور نداشتن آنها. آدم منافق 

گفته نمی‌شود؟ 
جواب: اصلا چنین نیست. هر کدام از اين ارکان عقیدتی به جای خود مهم و 

ضروری است و با باور نداشتن فقط یکث مررد از آنها؛ ایمان دچار خطر میگردد. اما 

در اینجا فقط به دو مورد اصلی و کلی‌تر بسنده فرمود که موارد دیگر خرد در تحت 

آن دو جای می‌گیرند. مثلاً در ایمان به ال ایمان به رسالت رسول, کتب سماوی؛ 

ملائکه و ... هم ضمناً وجود دارند و در ایمان به روز آخرت. ایمان به معاد» قضاء و 

قدر و تمام حقایق اخروی خود به خود داخل می‌شوند. پس با ذکر دو مورد کلی؛ 

نیازی به ذ کر جزئیات دیگر نماند. 


یخادعون ال و الذین آمنوا...(٩)‏ 
در آیه‌ی قبل بیان اصل نفا منافقین بود و در اين آیه» سبب و علت این دورویی 


9 


8 | ۹۸ تبیین الفرقان / جلد دوم 


و دوگانگی آنان را بیان می‌فرماید تا هویت آنان برای همگان آشکار و مبرهن شود. 
خداوند متعال در اين آیه. گوشزد می‌فرماید که منافقان دوروتی اختیار کرده‌اند تا به 
زعم خود الّه و ممنین را بفریبند! 

ریخادعون» از باب رمخادعه» و مأخوذ از رخدع است. این ماده را رخد ع) هم 
می خو انند. به فتح پا کسر «خام» در هر دو صورت معنی آن «اخفاء» و رابهام» است. 
(خدذعه یعنی اخفاه و ابهمه: جیزی را مخفی کرد. به طور مهم اظهار کرد). «شخدع» 
که به خزانه‌دار می‌گویند از همین ماده است. چون اموال و زاین را در جایی مطمئن 
و مبهم (برای دیگران)؛ مخفی نگه می‌دارد. به دو رگ باریک و بسیار ظریف گردن 
هم واخدعان» می‌گویند. چون به نظر هر کسی نمی آیند. سوراخ سوسمار را هم 
«خحد ع» می‌نامنده چون این خزنده در آن مخفی می‌شود. 

اصطلاحا ماده‌ی «خدع) برای کاری به کار می‌رود که ظاهر آن خوبی و سلامت 
و مطلوبیت است. اما هدف از آن اضرار بالغیر (ضرر رسانی به دیگران) می‌باشد: 
رالخدع ان پرهم صاحبه خلاف ما پرید به من المکر و تصیبه به,. حمله‌ی سعروف 
رالحرب خدعهُ,۱ (جنگ یک خدعه است» نیز به همین معنا مشعر است. چون در 
جنگك از انواع تدابیر و حیله‌ها برای شکست دشمن و پیروزی خویش کار گرفته 
3 

معنی آیه با توجه به مفهوم مقابله‌ی لفط ریخادعون» که از خراص باب «مفاعلةم 
است. این است که منافقان با ظاه رآرایی خویش در صدد فریب دادن اللّه تعالی و 
مژمنان هستند ولی خبر ندارند که خداوند آنان را به خوبی می‌شناسد و در مقابل. 
جواب خداعشان را به حداع می‌دهد. 

قراءات در «و ما یضدعون,: این فعل به جند قراعت خوانده شده است که بدین قرار 
می‌باشند: 
۱- «و ما یَخْدَغُون؛؛ طبق قراءعت جمهور نحویان و قراءت‌های سبعه‌ی متواتره. 
۲- ,و ما یُخادعون»؛ طبق قراعت حرمیان رابو عمرو. «نافع» و «اين کثیره. 


۱. حدیث نبوی: صحیح بخاری به روایت ابوهریره: کتاب الجهاد + صحاح دیگر به روایت دیگر اصحاب رضی له 


سوره بقره | جزء اول  ٩٩‏ 


۳ رو ما بُخْدّعون؛ (مبنی للمفعول)؛ طبق قراءعت «حارود و «ابوطالرت». 
۴- و ما بُخاذعون» (از باب مفاعله؛ مبنی للمفعرل)؛ طبق قراءت بعضی. 
۵- بو ما بُحدعر ن» (از بابت تخدیع. به تشدید «دال»)؛ طبق قراءت «قنادةم و 
(رعجلی ). 
روما بخ عون» (به فتح «ی» و «خا» و تشدید ,دال؛)؛ طبق قراءعت برحی دیگر.۱ 

«انفسهم) جمع «فْس» است و در یک معنا عبارت از جوهر بخاری لطیفی است 
که حامل قوه‌ی زندگی و حس و حرکت ارادی می‌باشد و در تمام بدن سریان دارد. 
صفات ردیله‌ی انسان از قبیل حرص» بخل: ریا؛ غضب. شهوت‌رانی و ... زائیده‌ی 
همین جوهر لطیف هستند. در معنایی دیگر که از حکماء و فلاسفه منقول است؛ 
«نفس» همان روح حیوانی است که هر انسانی فطرتاً آن را داراست و نضح و شروع 
آن از قلب است. به همین سبب؛ به صلاح قلب؛ تمام بدن صلاح ی پدبزد: برخضی 
دیگر «نفس» را عبارت از «نفس ناطقه دانسته‌اند که از اقسام آن: نفوس اماره, لوآمه: 
مطمئنة؛ راضية و مرضیه می‌باشد. 

اما رنفس» در عمومی‌ترین اطلاق خود به معنی «ذات» است و در آبه نیز همین 
معنا مراد می‌باشد. (نفس الشیء: دات الشی و حقیفته). خداوند در قرآن می‌فرماید: 
«کتب علی نفسه الرحمة» انام: ۵۴] یعنی: کتب علی ذاته ... بر حویش نوشته و لازم گرفته 
رحمت را. یا: «یحدّرکم ال نفسه» [آل عمران: ۳۰| یعنی: یبحذرکم من ذاته ... شما را از 
خویش برحذر می‌دارد. 

معنی آیه این است که منافقان به گمان خویش؛ خداوند را فریب می‌دهند» اما 
واقعیت این است که آنان با این کارشان نه خداوند را فریب می‌دهند و نه رسول او و 
نه مومنین را. بلکه با خودشان خداع می‌کنند و تمام نتایج سنفی این دورویی به 
خودشان تری کرلاژ: 

و ما یشعرون- نزد بعضی از مفسرین این قسمت از آیه. یک جمله‌ی مستأنفه است. 
رقتی که خداوند متعال فرمرد: رو ما یخدعون ال انفسهم»» سوال پیدا می‌شود پس جرا 


۱. علامه آلوسی گفته است: جز دو قراءت اول, همه از قراعات شاذه هستند (رو المعانی: ۱۳۷/۱). 


‌ 
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آنان دست به کاری می‌زنند که ضررش به خودشان برمی‌گردد؟ در اینجا می‌فر ماید: 
جون شعور ندارند و احمق هستند. 

اما جمهور مفسران این جمله را عطف بر جمله‌ی ماقبل گفته‌اند و چون «شعور به 

دو معنا -احساس و علم به کار می‌رود این حمله را نیز متحمل دو معنا کرده‌اند: 

اگر معنی «شعور» احساس باشد. معنی آیه اين است که آنها علیه حریش خداع 
می‌کنند و اصلاً احساس : نمی‌کنند که خودشان ضرر می‌کنند. 0 
فاقد احساس است و حتی بدتر از آن؛ چون حیوان هم نرعی احساس دارد. اگر 
«شعور را به معنی علم بگیريم» آن وقت ترجمه چنین می‌شود: آنان علیه خویش 
مشغول یرنگ بازی و خداع هستند و اصلاً نمی‌دانند که چه می‌کنند و چه نتیجه‌ای 
از این کار عایدشان می‌شود. بهترین معنا؛ معنی اول (شعور به معنی احساس) می‌باشد. 


مخادعت منافقان و خداوندا 
راجع به مخادعه‌ی منافقان با خداوند یک سوال پیش می آید. شرح سّال این که: 

جنانکه خاصیت باب «مفاعله, است. در «مخادعة, منافقین با اه مفهرم مقابله نیز 

برمی آید. بعنی همان طور که منافقین از در خداع و نیرنگ ادف هن سا ورد یز 
در جواب با آنها خداع کند. چنانکه در آیه‌ای دیگر نیز به اين آمر چنین تصریح شده 
است: «انٌ المنافقین یخادعون الّه و هو خادعهم» ان ۰۱۱۳۲ در حالی که عقیده داربم 

خداوند و رسول او از صفات این جنینی پاک و معصوم هستند. پس انتساب فریب و 

خداع به الّه یا رسول و مژمنین به چه معناست؟ 
علما به این سژال سه جواب داده‌اند: 

۱- این از قبیل صنعت مشا کله است. صنعت مشا کله در اصطلاح علم بیان و بلاغت. 
عبارت از اسلوب بیانی است که در جواب و تقابل کار یک طرف. شبیه و همم 
شکل کار او؛ برای طرف دیگر : نیز ذ کر می‌گردد ولو اينکه این طرف راقعاً چنان 
نکرده یا نگفته باشد و کارش حقیقتاً مانند کار ا ها ی آنی ر ظ امه 
سیثة مثلها» (ثرری: ۰۱۴۰ در اینجا «سیئه, ی دوم واقعاً سیئد نیست. 


منافقان به گمان خویش با خداوند و رسول او و ساير مژمنان از در خداع وارد 
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شده‌اند. اما او لگ خداع آنها بی‌اثر و فقط صرری است. چون هرگز قادر نیستند 
خدا و رسولش را بفریبند و انیا خداوند در جواب خداع آنها؛ جزای مناس 
برایشان در نظر گرفته است. اما در دنیا دستور داده است با آنها مثل مسلمانان به 
خربی رفتار شود اگرچه در آخرت. به درک اسفل تن می‌روند و این همان 
رای تهای آنان اب ۱ 

۲- مسنظور از مسخادعة مخادعت رسول ال است. ریسخادعون اله» یعنی: 
ریخادعون رسول اله». چون آنها هرگز نمی‌توانند ظاهراً با له مخادعت نمایند. 
ولی با رسول او مخادعت می‌کنند و بدین طریق گریا له را ریب می‌دهند. و 
رسول الله نیز با اتخاد تداییر مناسب. مانند معامله با آنان مثل مسلمانان و عدم 
تعرض به جان و مالشان گویا آنان را ظاهرا (در دنیا) فریب می‌دهد.۱ 

۳ منظور: مخادعت مژمنین است و این «رار» برای عطف تفسیری است. وقتی با 
بندگان مس خداع می‌کنند. گویا با خداوند متعال خداع می‌کنند و خداوند هم 
جزای مناسبی برایشان مهیا می‌کند و در عوض. موّمنان هم با اجرای اوامر الهی در 
حق آنان گویا ظاهراًآنها را فریب می‌دهند. «مولانا حسین علی» ظاهرا همین 
توجیه را ترجیح داده است. ۲ 
نزد جمهرر: توجیه اول مرجح است. 

مسائل سلوک و عرفان 
قوله تعالی: «یخدعون الّه و الذین امنوا, - در این آیه اشاره شده است که دشمنی 

و عداوت با دوستان خدا و اولیاء و نیرگ بازی با آنان مثل دشمنی و فریب‌کاری با 

خداوند تعالی است. 


۱ رم ۳ ۳ مارم ر ۳ 
فی قلزبهم موض فرّادهم اه مرضاً رم داب لیم ما 


در دلهایشان بیماری است پس افزون می‌کند در آنان اه بیماری را و آنان را هست عذاب دردناک به سیب 


۱ روح المعانی؛ ص: ۱۸۴ + تفسیر کبیر: ٩۲ -٩۳/۲‏ + تضیر عزیزی: ۱۰۱-۱۰۲/۱. 


۲. جواهر القرآن: ۰۲۲/۱ 
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ی و 
کانوا یکذبژن ۵ 
آنکه دروغ می‌گفتند 9 


نباید به این کارشان غره شونده جون به زردی در آنحرت دجار عدابی دردناکك 
می‌شونده زیرا در غیاب رسول اللّه ی و ممنین. آنان را مورد استهزاء قرار داده و به 
دل تمام اصول ایمانی را تکذیب نموده‌اند. 


ربط و مناسبت 
انگیزه‌ی خداع و نیرنگ آنان و اینکه چرا خودشان را متصف به چنین صفتی کرده‌اند 


را واضح می‌فرماید. 


فی قلوبهم مرض- شفرد ون «مرض) در خبر «قلوبهم)» به خاطر اسم جنس 
بودن آن است. بنابراین در «مرض» به طبق مبتدای آن. مفهرم جمعیت وجرد دارد. 
قراءات در «مرض,: جمهور قراء این کلمه را به فتح رراء: (به نحوی که نوشته شده 
است) خوانده‌اند. اما علامه «اصمعی, از رابر عمرو به سکرن «راء»؛ نقل کرده است 
یعنی: «تزض». 
مرض عبارت از: وحالةً حارجهٌ عن الطبع: ضارة بالفعل,: حالتی خارج از حالات 
طبیعی که بالفعل مضر است و اين تعرین اهل لغت می‌باشد. اطباء در تعریف مرص 
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گفته‌اند: «المرض ما یقابل الصحة و هو الحالة لتی تصدر عنها الافعال غیر سلیمثه: 
برض آن است که در مقابل صحت باشد و آن عبارت از حالتی است که از آن افعال 
ناسالم ظهور می‌کند. «صحت؛ برعکس «مرض» است يعني حالتی که از آن افعال 
سالم و طبیعی صادر می‌شرد. 
مرض در سه جنبه پر انسان عارض می‌گردد: ۱- در افعال طبعیه: حرکات و سیستم 
عادی بدن را مختل می‌سازد. ۲- در افعال حیوانیه: : بر حواس. حافظه و مشاعر تخلیط 
می آورد. ۳- در افعال نفسانیه: بر فکر و اعصاب و روحیه اثر می‌گذارد. 
مرض از جمله الفاظی است که مجازا بر اثر خریش هم اطلاق می‌گردد. مثلا به 
رد و الم :ره آعی کر بل کزان که که حقیفتاً مرض اسم علت درد و آلّم است. 
همین طور در لغت به ظلمت (تاریکی) هم مرض می‌گریند: چنانکه شاعر گفته است: 
فی لبلة مرضت من کل ناحية فما یحس بها نجمٌ و لا مر 
«مرضت» در این شعر به معنی «رظلمت» است. 
لت به معنی ضعف قلب هم می آید. چنانکه می‌گویند: «مرض الرجل»» بعنی 
ضعْف قلبه. و مجازاً به هر چه که ی ی کر ای اش 
سرء عقیده و ... مرض می‌گویند. اما اینها همه معانی مجازی «مرض» هستند. 
حال: «فرض؛ در ان آیه. آیا په معنی حقیقی خریش است يا به معنی مجازی؟ 
جمپور علما و ائمه و مفسران از جمله: حضرت اين مسعود؛ حضرت ابن عباس 
رضی الّه عنهما: مجاهد قتاده و سایر سلف صالح فائلند که در ابنجا مرض محمول 
بر معنی مجازی خویش است. منافتان حقیقتاً مرض نداشتند. نه ظاهر و حرکات 
بدنشان مرض آلود بود و نه نه حس و حافظه‌شان ضعیف شده بود. بلکه مبتلا به سرء 
عقیده و مکر و حیله و بخض و دورویی شده بودند و اینها بدترین امراض بشمار 


۱ 
می‌روند. 


۱. نزد بمضی حمل مرّض به معنی حقیقی خرد (ظلمت با ألم نیز بلامانم است. پس آیه می‌تواند محتمل هر دو معنا 
باشد. (ر. کد: روح: ۱۴۹/۱). «مرض؛ در این آیه همچنین به معانی ریاء: شک نفاق و .. نیز تفیر شده است. (ر. 
کد: تضیر بغوی: ۵۰/۱ + تضیر آبن کیر: ۴۸/۱ +..). 


‌ 
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فزادهم اه مرضاًٌ- در اینجا نیز همان سژال که بر جمله‌ی «ختم الّه علی قلربهم ...» 
پیدا شده بود. دامنگیر می‌شود که وقتی مرضشان از طرف خداوند ازدیاد می‌گیرد. 
چرا پاید محکوم و معذب شوند؟ جواب نیز همان است که در آن مورد گفته شد. 
نااگفته نماند که این حمله یا دعائیه است يا اخباریه. ْ 

ولهم عذاب اليمٌ- خوانديم که برای عذاب کفار وصف «عظیمٌ؛ آمده بود. در اینجا 
عذاب منافقین به «الیخٌ» توصیف شده است. فرق بین «عداب عظیم) و رعذاب الیم» 
فقط در این است که «عظیم)» عام است بر تمام انراع عذاب‌ها+ مساویست که همراه با 
درد باشند یا خیر. اما «الیم» مخصوص برای عذابی است که اول تا آخر آن همراه با 
درد و الم باشد و این اشاره است به این مطلب که عداب منافقان از همه شدیدنر 
است. جنانکه در آیه‌ای دیگر آمده است: «انّ المنافقین فی الدرک الاسفل من التار» انن: 
۱۵ 

بما کانوا یک‌ذبون- یعنی این عذاب دردناکث نتیجه‌ی دروغ‌هایی اتب کته تیار دنا 
مرتکب می‌شوند. منظور از اين دروغ‌هاء نفاق آنهاست. چرن به ظاهر نزد مسلمانان 
می‌گویند: رآمنا» و به چیزهایی اعتراف می‌کنند که در باطن خردشان آنها را تکذیب 
می‌کنند و اين طبق قراءعت کوفیون (به تخفیف) است. طبق قراءت دیگران (به تشدید 
- یکذبون) به معنی تکذیب.رسول اه در سر و خفا است.۱ 


علوم و معارف 
["] تعریف کذب و اقسام آن 


اهل سنت در تعریف « کذس, گفته‌اند: رالکذب هو الاخبار عن الشیء او الم ضرع 
علی خلاف ما هو علیه فی نفس الأمر: کذب یعنی خبر دادن به چیزی با موضرعی که 
در واقم چنان نباشد. 

دو تعریف دیگر نیز در اين باره نقل شده است: یکی تعریف «نظام» معتزلی و 
دیگی تعریفی که «جاحظ اراثه داده است. ۱ 


۱ تضیر مظهری: ۰۲۵/۱ 
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نظام معتزلی می‌گوید: والکذب هو الاخبار عن الشیء او الموضوء علی خلاف 
الاعتقاد,. یعنی: خبر دادن به چیزی يا موضوعی که بدان عقیده نداشته باشد. 
جاحظ می‌گرید: «الکذب هو الاخبار عن الشیء او الموضوع علی خلاف ما هو 
علیه فی نفس الامر و الاعتقاد» یعنی: خر دادن به چیزی یا موضوعی که نه در واقع 
جنان باشد و نه حود خبردهنده اعتقادی به آن دارد.۱ 


اقسام و صورت‌های , کذب» 

کذب, که به معنی دروغ است؛ حکماً دارای اقسامی است که هر کدام به محل و 
صورتهای خود شناخته می‌شود. 

از شناخته ترین ,2 « کذت) یکی « کذب نفاقی» است و آن عبارت است از گفتن و 
اظهار چیزی که گوینده باطناً خرد بدان معتقد نیست و طبق تعریف اهل سنت: خبر او 
با واقعیت در نفس الأمر موافق نیست. این همان کذب منافقان است که خداوند در 
آیه به آن اشاره کرده و عذاب دردناکك را نتیجه‌ی همین دروغ‌شان گفته است. 

از کذب‌های مذموم دیگر؛ دروغ‌هایی است که بعضی بدان عادت دارند. سانند 
دروغ گفتن در سخنان خرد برای جلب ترجه مخاطبان با برای خنداندن آنها یا رای 
بدبین کردن کسی یا گروهی از کسانی دیگر و غیره. 

صورنته قوکر ز کلای. آ ناس کی مان ر اعمال محمرد شرعی انجام 
می‌گیرد. اینجا نیز برای دروخ گفتن دو حالت پیش می آید: اگر وصول به آن مقصد 
دینی به طریق صداقت و راست گفتاری امکان‌پذیر باشد» دروغ گفتن برای رسیدن به 
آن. هرگز جایز نیست -لعدم الحاجة اليه. این یکت قاعده در باب فقه است که: نیل به 
هر مقصود جایز و حوب. اگر برای انسان به دو طریق صدق و کذب ممکن باشد. در 
آنجا به کار بستن کذب حرام است و در این هیچ اختلافی میان ائمه نیست. مثال 
ساده‌ی این صورت را می‌توان در خواندن نمازهای پنجگانه با جماعت در مسجد 
عنوان کرد. در کشوری که ما زندگی می‌کنیم؛ هیچ ممانعتی برای رفتن به مساجد 


۱. روح المعانی: ۱۵۱-۱۵۲/۱. 


‌ 
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برای ادای نمازها به جماعت؛ وجود ندارد و نیازی هم به دررغ گفتن در این باره 
وجود ندارد. در این صورت اگر کسی از دروغ کار بگیرد: مطمئتاً مرتکب دروغ شده 
است. چنانچه آن مقصد و کار خوب. جز به راه کذب امکانپذیر نباشد و در صورت 
به کار بستن صدق و راستی برآورده نمی‌شود: آنگاه می‌تراند دروغ بگرید و مقصد 
شرعی را برآورده سازد و بر او گناهی لازم نمی آید. 

صورت سوم کذب. زمانی پیش می آید که کاری واجب با فرض باشد. اما بدون 
توسل به کذب. امکان نداشته باشد که صورت گیرد. در این صورت , کذب؛ به طبق 
حکم شرعی آن کار اگر واجب باشد» واجب و اگر فرض باشد. فرض می‌گردد. 
مانند مواقعی که جان و مال ! و ناموس در خطر باشد و حفظ آن تنها با توسل به دروغ 
ممکن باشد. در این صورت؛ دروغ گفتن برای حفظ جان و ناموس و مال خود با 
دیگران واجب و فرض می‌گردد.۲ 

رسعدی, با اشاره به همین مورد در مقوله معروف خود گفته است: 

«دروغ مصلحت آمیز به از راست فتنه‌انگیز» 

در حدیث نبوی آمده است که رکذت» در سه مورد جایز است: ۱- در میدان 
جنگ برای فریب دشمن و شکست دادن آن که: والحرب خدع,. ۲. برای اصلاح 
ذات البین؛ یعنی اصلاح رابطه‌ی میان دو گروه با دو نفر که اين آشتی شرعاً و عقلا به 
نفع آنها پاشد. ۳- دروغی که شوهر برای به دست آوردن دل همسر نامهربان و 
جفا کار و یا بهانه‌جوی خود یا برعکس می‌گوید تا از بروز فتنه‌ی احتمالی جلرگیری 


شود.۳ 


0 


۱ منظور مالی است که در شرع جایز بوده و کسب آن هم به طریق جایز انجام شده است. بنابرین "کر مال چیز 
نامشروعی مانند مواد مخدر يا مشروبات الکلی یا سایر چیزهایی که هم در قانون کشورها و هم در شرع ناجایز ست 
باشده نباید در حفظ آن دروغ گفت. 

۲ امام «نووی» در «الاذ کار» صورت‌های جراز دروغ و حرمت آن را واضحا بان کر ده و در «ریاض الصلحین. 
اجبالا به آنها اشاره نموده است. 

۳ صحیح مسلم به روایت ام کللرم خ سنن ترمذی + سنن اپی داود + مد یام حمد. 
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3 تعریض حضرت ابراهیم خلیل الته ث 

در حدیث معروف شفاعت: در مورد جواب حضرت ابراهيم 3 ؛ سژالی مطرح 
می‌شود که معمولا در تحت این آیه هم مورد بحث قرار می‌گیرد. در حدیث شفاعت 
آمده است که وقتی مردم از انتظار حساب و کتاب خسته می‌شونده نزد انبیاء لا 
برای طلب شفاعت در بارگاه اله العالمین می‌روند. اما همه جواب منفی می‌دهند و به 
اصطلاح عذر می‌خراهند تا اینکه نزد رسول الّه تج می‌آیند و آن حضرت اجابت 
می‌فرماید. در اين حدیث آمده است که چون مردم نزد حضرت خلیل اله با 
می آیند؛ آن حضرت در پاسخ می‌فرماید: من نمی‌توانم شفاعت کنم. چرن من در 
دنیا سه بار دروغ گفته‌ام و نمی‌دانم که حساب و کتاب خود من چطور خواهد شد. 
منظور آن حضرت از سه دروغ سه سخن ظاهرا خلاف واقم است که در مورد آن 
در قرآن هم آمده است. یکی موقعی بود که کفار بت‌پرست قبیله‌ی او در روز عید 
او را برای بیرون رفتن همراه خویش دعوت کردنده اما ایشان فرمودند: من مربضم 
انی سقیم |سادات: .)۱۸٩‏ در حالی که واقعاً مریض نبرد. و دوم زسانی که بت‌ها را 
شکست. چون ازو پرسیدند چه کسی بتها را شکسته؛ فرمود: من نشکسته‌ام بلکه بت 
بزرگ اینکار را کرده است (بل فعله کبیرهم هذا... انیه: ۱0۳): مورد دیگ رکه در حدیث 
آمده است هنگامی بود که با همسرش -سارة فا - از بابل به طرف مصر رهسیار 
برد: پادشامی ظالم که عادت داشت زوجه‌های تازه واردین را غصب کند. وقتی ازو 
پرسید اين چکاره ترست؟ فرمود: این خواهر منست.۱ 

سژال اینجاست: وقتی که کذب جز برای مقاصد محمود و مهم شرعی و دینی؛ 
ناروا و حرام است. در اين سه مورد کذب حضرت خلیل غ به چه معناست؟ اگر 
واقعاً سخنان او کذب بودند چرا مرتکب این گناه کبیره شد در حالی که عقیده بر اين 
است که انبیاء طَا محصوم هستند و از آنان گناهان کبیره سر زد نمی‌شود؟ اگر کذب 
نبود؛ پس چرا او آنها را کذب معرفی می‌کند و از شفاعت طفره می‌رود؟ 
این اشکال به قدری مهم است که مفسر بزرگی مانند اما ورازی» مجبور شده فیصله 


۱ متفق علیه (صحیح بخاری به روایت ابرهریره غِْ : احادیث الانبیاع؛ باب ۸) + سند احمد: ۴۰۴/۲. 


‌ 
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کند که حدیث شفاعت صحیح نیست. او فکر کرده که عصمت پیامبر قطعی است ولی 
حدیت -اگر متواتر و مشهور نباشد - قطعی نیست. لذا بهتر دیده که حدیث را غیر 
صحیح بگوید و بدین طریق از حضرت ابراهیم تس دفاع کند!! نه تنها او بلکه 
بسیاری دیگر از شخصیت‌های بلند پایه هم در اين باره مردد مانده‌اند. اما علامه 
آلرسی و حضرات دیگر چنین جراب گفته‌اند: 
حدیث شفاعت کاملا صحیح و بی‌غبار است. " سخنان حضرت ابراهیم یا در آن 
سه مورد کذب نبود بلکه از قبیل تعریض بود. " تعریض به سخنی می‌گریند که در آن 
بنا به علتی از ظاهری به نظر خلاف واقع استفاده می5 را 
حقیقت هم وحرد دارد. به عبارت ساده تعریض سخنی است ظاحراً خلاف قم که 
گوینده مفهومش را مراد می‌گیرد که موافق واقع است. . آنجا که ۱ 
فرمود: وانی سقیمْ» منظور بیماری و مرض جسمانی نبرد: بلکه مرض و علل معنوی 
اوامدافت ی فسات کمن انش و کارهای رآ میا سر نازاس 
هستم با این وضع چطور خودم را در کار شما شریکك کنم؟ 

اما آنان معنای ظاهری را متوجه شدند و بس و آن حضرت نیز از رفتن با آنان 
رهایی یافت. در مورد دیگر که ادعا کرده بت‌ها را بت بزرگتر شکسته است منظورش 
این بود که وقتی عقیده دارید بت‌ها خدا هستند هر کاری باید به میت و تحت قدرت 
و تصرف آنها انجام گیرد. حالا که چنین است پس شکستن بت‌ها هم در اصل کار من 
نبردهء بلکه کار بت بزرگ بوده است. در مورد سوم هم. منظورش این بود که او 
زر کرد و این وا همق اسمت ات واه اش موه 
معاریض اشکالی شرعی نیست و بر آن مژاخاه‌ای هم صورت نمیگیرد. زیرا رانْ فی 


۱ میگ بد: وقتی در بين نست کذب به روای و نت آدم به حضرت خلبل رد تعارض هست: ضرورت لست 
کردن آن به راوی باید اولی باشد. (تفسیر کبیر؛ ج: ۲٩‏ ص: ۱۴۸ و ج: ۰۲۲ ص: ۰۱۸۵-۱۸5 

: ۱ و ت‌ ۰ 5 
۲ و همو (آلرسی) خاطر نشان ساخته که: امام رازی به دلیل تنگی محراب و مجالش در علم حدیث. صحت حدیث 
مربوطه را انکار می‌کند. در حالی که حدیث؛ در صحیحین وارد شده و کاملاً صحید ست. (روح, <: ۲۳: ص: ۱۰۲). 


۳ روح المعانی: ۱۵۱/۱ و ۵/۱۷ و ۰۱۰۲/۲۳ 


۱ 
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المعاریض مندوحة عن الکذ. ۱ در تعاریض جات از کذب هبت. 

قسمت دوم سژال اين است که وقتی این سخنان از جمله معاریض بودنده جرا آنها 
راه کذب؛ گفت؟ جواب این است که بعاریض صورتاً کذب هستند. چون مخاطب به 
ظاهر آن دل حرش می‌کند و چیزی از منظرر واقعی متکلم نمی فهمد. 

قسمت سوم سژال این است که چرا آن حضرت: این معاریض به ظاهر کذب و 
در حفیقت. راست را عذر قرار می‌دهد و با توسل به آنها از طلب شفاعت کناره گیری 
کی 

جواب اینکه در آنجا همه‌ی انبیاء لا بهیقین می‌دانند که شفاعت کبری» فقط 
کار حضرت محمد ی است و کسی دیگر حتی ملایک سقرب را هم در ایين 
خحصوص محال اقدامی نیست. لذا: همه برای حلاص شدن از دست مردم. به اعذار 
مختلف پناه می‌برند. اعتذار حضرت ابراهیم ی نیز بر همین مبنا مي‌باشد. ایشان 
برای اینکه مردم را قانع سازد. معاریض خود را به عنوان کذب معرفی می‌کند و از 
نحود دفاع می‌کند. ۱ 
مسائل سلوک و عرقان 

قرله تعالی: «فی قلربهم مرض ...»- از آیه ثابت می‌شود که دلها هم امراض دارند 
و اسباب مرض آنها گناه هستند. باید اصلاح و معالجه قلوب از اين زنگارها به ذ کر 
له و تلاوت قرآن و صحبت کاملان و صالحان باشد. ۲ 


و اذ قنل هم انفیدُزافی الازض قالَما تن مطلخون ي 


و چون گفته شود ایشان را تباه کاری نکنید کر زمین, گویند جز این نیست که ما نیک کنندگان هستیم 9 


هم هم دون ولکن آا یشغرزن وو اذا یل له 


آگاه باش! به تحقیق ایشانند تباه‌کاران ولیکن آنان خبر ندارند 6 و چون گفته شود ایشان را که 


۱ ر.ک: صحیح بخاری: ۲/ کاب الادب: باب ۱۱۵. و مخارح آن در «فتد لباری»: ۷۹۱/۱۳ - طیم «دار ابی 
تَ تب 


حیان» ۱۴۱۹ ه: ۱۹۹1 ۲ بان القر آن تهانری: ۷/۱ 


| ۱۱۰ تبیین الفرقان / جلد دوم 


آمئوا کما من التّاش الوا وم کما آمن الشفهاء ال اه 


ایمان‌آرید چنانکه ایمان‌آوردند مردمان,گویندآیا ایمان‌آوريم چنانکه ایمان‌آوردند بیخردان؟آگاه تاش فسوی 


م استهاء ولکن لا یفلتزن و 


ایشانند بی‌خردان ولیکن نمی‌دانند 6 


مسفهوم کسلی آسه‌ها:منافقان هیچگاه به روی خود نمی آورند. هرگاه به آنان گفته 
می‌شود دست از فسادانگیزی بردارید؛ با اعتماد بر کارهایشان می‌گویند: ما که مصلح 
و نیکوکار هستیم. و چرن به آنان گفته شود: مانند سایر مردم موّمن حقیقی شوید. 
جواب می‌دهند: آنان که احمق هستند. می‌خواهید ما هم مانند احمقان ایمان بياوریم. 
خداوند متعال می‌فرماید منافقان خود مفسد و احمق هستند ولی به سب حماقت. این 
وضعشان را درک نمی‌کنند. 


ربط و مناسیت 
در این سه آیه نیز اوصاف و کارها و گفته‌های منافقان بیان شدو است و به این 


اعتبار دنباله‌ی بیان قبل است. 


تفسیر و تبیین 


۱ بر حمله) است. نزد بعضی معطوف بر ریما 
که و بعضی دیگر؛ معطوف بر رو من الناس من یقول آمنا ...» است و 
قول مرجح نزد نحویان؛ قول دوم است. 

این جمله به عنوان نصیحت و خیرخواهی از رسول اکرم 3 و سایر مسلمین به 
منافقین گفته شده بود. آن هم در جلسات متعدد و به عموم منافقان. نه اينکه یکت نفر 
مسلمان آن را برای یک نفر منافق گفته باشد. البته بودند از صحابه کسانی که 
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مخصرصاً یکی يا چند تا از منافقان را با همین نوع سخنان سورد نصیحت قرار 
می‌دادند. مثلاً ثابت است که حضرت عمر فاروق عْْ رئیس منافقان «عبدالّه بن 
ابی؛ را نصیحت نمود و خاطر نشان ساخت که از کفار دور باشد که باعث فساد 
می‌شود و جان خودش هم در خطر خواهد افتاد. 

... فی الارض- ابنحا منظور از «ارض ۰ بالا صالة زمین مدینه است. جون در با 
زمان به‌غیر از مدینه در جایی دیگر منافق نبو د. اما جون عادتاً قرآن به مورد خود 
خاض نمی‌شود. در مفهوم عمومی: تمام روی زمین در تمام ازمنه منظور می‌باشد. 

نا گفته نماند که ات ی و ی ی 


الا انهم هم المفسدون (۱۲) 

آرردن «هُم» دوم برای تا کید و اثبات یقینی مفسد بودن منافقان است. يعني اگر 
گفته شود که مفسد کامل و حالص آنها هستند. سخنی به جا و صحیح است. کلمه‌ی 
رالا» و رات و «هم) و آوردن جمله‌ی اسمیه همه برای تأً کید و تخصیص مفسد بودن 
منافقان می‌باشند. 

ولکن لا شعرون- اشاره به این نکته دارد که قرای ادرا کیه‌ی منافقین کاملاً از کار 
افتاده و کور و سیاه شده و خوبی‌ها را از بدی‌ها تشخیص نمی‌دهد. قاعده است که 
هرگاه قلب انسان سیاه و مکدر گردد؛ معروف را منکر و بالعکس می‌داند. 

در حدیث وارد شده است که هرگاه انسان مرتکب گناهی شد. اثر آن مانند نکته 
سیاهی بر دلش می‌نشیند و اگر باز هم گناه را تکرار نماید؛ این لکه‌های سیاه بیشتر 
می‌شود تا اینکه قلب او مانند کوزه‌ای واژگون که هر قدر باران ببارد در آن آب 
داخل نمی‌شود. از فیوضات الهی محروم می‌ماند.! آن حضرت فرمودند که به سب 
گناه و فساد دل انسان منقلب می‌شود و هیچ اثر نمی‌بیند به طوری که «لا ری 


‌ 


المعروف منکراً و المنکر معروفً؛ بل یصیر المعروف منکراً و المنکر معروفا». یعنی 


۱ سنن ترمذی + ستن این ماچه + مد احمد: ۱۷/۳ + ... 


۳ یت اقب اسان دوم 


در این حالت او معروف را منکر و بالعکس نمی‌بیند. بلکه اصلاً به نظر او معروف: 
منکر و منکر» معروف می‌شود! 

و ادا لهم آمنواکما آمن الناس .. (۱۳) 

در آیه‌ی قبلی؛ دعوت منافقین به تخلیه‌ی فساد و عادات زشت ر منافقانه بود و در 


این آیه دعوت آنان به تحلیه و تزئین به صفات عالی و انسانی است. 

در اين آیه خداوند می‌فرماید: وقتی به آنان گفته شد که مانند کسانی که به رسول 
له ایمان آورده‌اند؛ ایمان بیاوریده گفتند: آپا ما هم مانند این نادان‌ها که نه پروای 
جان خود را دارند و نه پروای مال راء ایمان بیاوريم؟! و خداوند در جراب می‌فرماید 
که سفهاء و بی‌عقل‌های حقیقی خودشان هستند که نشاق دارند. کسی هست که عیبی 
دارد ولی کاملاً بدان مطلع است. اما اینان چنان احمق و از خردراضی هستند که 
متوجه‌ی عیب خویش نیستند و دیگران را سفیه می‌گویند. 

و اذا قیل لهم آمنوا- این جمله از طرف مسلمانان بارها به منافقین گفته شده بود. آن 
حضرت ی چنین جیزی به آنان نمی‌گفت. چون ظاهر مسلمان بودند و برای 
مصلحت مراعات حالشان را می‌کرد. ولی عامه‌ی مسلمانان (صحابه) که از نزدیکت 
آنان را می‌شناختند و دوروئی‌شان را تحت مشاهده‌ی روزانه‌ی حویش داشتند: 
نمی‌توانستند این وضع را تحمل کنند. لذا به آنان می‌گفتند: ایمان شما فقط صوری و 
ظاهری است تا جان و مالتان محفوظ بماند. ظاهرتان ایمان آورده. ولی باطنتان کافر 
و مشرک است و مخفیانه با مشرکین در ارتباط و همکاری هستید. بیایید مانند دیگران 
که ظاهراً و باطنً مسلمان شده‌اند و نردشان ایمان از حان و مال و فرزندانشان 
محبوب‌تر است و برای حفظ آن پروای هیچ چیز و هیچ کس ن را ندارند؛ ایمان 
بیاورید. 

کما آمن الناس- به ری جمهور و بلکه به اجماع علما در اینجا منظور از «ناس» 
رسول‌الّه یه و صحابه‌ی 5 کرام رضی‌اله عنهم می‌باشند. تابر است که از کروه 
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مهاجرین باشند با انصار با ال کتاب که بعدا مسلمان شدند و غیرهم." بناپراین الف و 
لام کلمه‌ی رالناس» برای عهد خارحی است. 

قالوا انومن کما آمن السفهاء- اما آنان در حراب خیرخواهانه‌ی مسلمانان گفتند که 
آیا ایمانی بياوريم که اين سفهاء آورده‌اند و پروای جان و مال و آبرویشان را ندارند 
و هر چه فلان می‌گوید. چشم بسته اطاعتش می‌کنند ...! نه هرگز چنین ایمانی گوارای 
یگ 

«سفهاً ء» جمع رسفیه» و مأخوذ از رسفه» به معنی خفت؛ سبکی و نیز به معنی 
اضطراب و حرکت است. چون مردی سبکث باشد می‌گویند: «سفیه, است. همچنین 
کر باد چیزی را به حرکت در آورد؛ می‌گویند: «تسنهت الریح». 


«ذورقه) سروده است: 


جرینا کما اهتزت ریاح تسفهت اعالیها مرالریساح الرواسم 
صاحب حماسه آورده :۳ 
سفیه الرمح جاهله اذا با بدا فضل السفیه علی الحلیم 


اصطلاحاً منظور از وسفیه»» کسی است که عقلش ناتوان و ضعیف است و اعتباری 
در تشخیص ندارد: و حتی قابل هدایت و تعلیم هم نیست. 

الا انهم هم السفهآء- رالام حرف تنبیه است. خداوند متعال با تأ کید اعلام 
می‌فرماید که سفیه خود منافقین هستند و به سبب همین سفاهت است که دانایان و 
منزلت آنان را نمی‌دانند. اين یک تردید کامل است و علماء از همین آیه استدلال 
کردند که بنا به اعلام صریح خداوند: رمنافقان سفیه هستندم. 

ولکن لایعلمون- مشکل رک منافقان این است که از بخت بدشان از سفاهت 
وو ه عیر ی ندنل ند و حبران و ازاله‌ی آن برآیند. 

در آیه‌ی گذشته «لایشعرون» آمده بود و در اين آیه «لایعلمون. فرق در این است 
که در آن آیه بیان فساد فی الارض بود و فساد یکث چیز قابل درك و محسوس 
است. و با شعرر (احساس) می‌توان به آن پی برد اما جون منافقان در کمال 


۱ تناس متداول. 5 از «ابر تمام طایی» است. 
یر متداو شعر از «ابر تمام طایی 
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بی‌شعوری به سر می‌برند» متوحه مفسدیت خود نمی‌شدند. در این آبه بیان سفاهت 
آنان است و سفاهت جیزی است که که نه به حس و شعور؛ بلکه به علم و تدیر قابل 
شناسایی است. خحداوند می‌فرماید؛ منافقان خود سفیه هستند. و 5 عالم ز 
دارای فکر و تذبر نیستند که موفق به کشف سفاهت خود شوند. 


علوم 9 صعارف 
7 عوامل فساد در زمین ۱ 


در اين آیات بیان مفسدیت منافقان در زمین بود. باید دانست که فساد در زمین در 

نتیجه‌ی هشت چیز پیش می آید که مشروحاً عبارتند از: 

۱- فساد به ذریعه‌ی نفاق و کفر و شرکث: اين انحراف‌های عقیدتی خود باعث جلب 
انواع پلاها و عذاب‌های آسمانی در زمین می‌شوند که می‌توان به آنها بزرگترین 
عرمل فسا فی الارض تم ناد 

۲- فساد به ذریعه‌ی اجراء و وضع بدعات و رسوم من در ۲ آرردی: وقتی که صلاح و 
نیکی زمین در چهارچوب توحید و سنت انبیاء لا محصور باشد. پس هر نوع 
بدعتی که خارح از این چهارچوب باشد. موجب فساد در زمین می‌شود. 

۳ - فساد به ذریعه‌ی حبٍ جاه و مال و منصب: تاریخ گواه است که که چه مصایب و 
بلاهایی در زمین به علت وجود انگیزه‌ی تحصیل مال و مقام در برخی اقراد به 
وجود آمده است. کشت و کشتارها؛ بی‌رحمی‌هاه شکنجه‌ی پی‌گناهان و ... همه و 
همه نتیجه‌ی چنین حتٍ و طمعی می‌باشد. می‌بینیم که بسیاری از جاسوسان و 
چاپلوسان حاضرند برای کسب رتبه و منصبی» برادر مسلمان و بی‌گناه خویش را 
هم به دست ظالم پسپارند. ۱ 

۴- فساد به دریعه‌ی توهین به سلف صالح: زمانی زمین پر از شرکث و کفر و ظلم و 
تعدی بود. . اسلاف صالح ما مردائه با سلاح فرآن و سنت و با نیروی معتریت. 
وارد میدان شدند و در تمام شثون اجتماع صلاح آورند و مردم را به طریقههای 
گونا گونی نی از قبیل وعظ تعلیم» ارشاد و تصرف به شاهراه صلاح و نیکی رهنمون 
شدند. توهین به این اسلاف. گویا راضی شدن و سرعت بخشیدن به جربان فساد 
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در زمین است. بنابراین» گروههای جدیدی که دم از آورده‌ها و ابتکارهای تازه 
می‌زنند و بی‌پروا دهان به انتقاد و توهین ائمه و صوفیه و عرفاء می‌گشایند؛ 
مماوئین عرامل جریانهای فساد هستند و مطمتا جز خرابی و بدبین کردن عموم به 
شخصیت های مصلح گذشته‌ی خویش. نمره‌ای دیگر به ارمغان نمی آورند. 

۵- فساد به ذریعه‌ی ایجاد اختلای میان مردم: فسادی که بر اثر این احتلاف انگیزیها 
نپا می آید؛ لازم به ترضیح و بیان آن نیست. این هم از عادات سودجویان نامتعد 
و منافقان است. 

۱ - فساد به ذریعه‌ی ایجاد اختلاف و شکاف بین مذاهب حقه: مثلاً یکی بلند می‌شود 
و علیه مذهب احناف انتقادات و اعتراضاتی وارد می‌کند. به قصد اينکه در اذهان 
سبت به ان مدب تشویش و پیاعتمادی به وجود آورد و با عیه مذهب شرافع 
چنین توطئه‌هایی صورت گیرد. طبیعی است که این کارها عامه را نگران و 
سرگردان می‌کند و اين خود فسادی بزرگ و خطرناک است. متأسفانه در این 
زمان گروههایی این کارها را آغاز کرده‌اند. ۱ 

1- فساد به ذریعه‌ی مداهنت با کفار: اسلام دین مستقل و پویا و کاملاً شودکفا و 
زنده‌ای است. به پیروانش اجازه نمی دهد به بهانه‌ای واهی با کفار مداهنت داشته 
باشند. مداهنت و تجاوز از حط قرمزهای اسلام؛ موجد بزرگترین فسادهاست. 
عقبگردهای اسلام در مقاطعی از تاریخ. بیشتر مولود چنین مداهنت‌هایی بوده 
است. 

۸- مدارات با اهل بدعات: ارتباط با کفار برای مصالح ضروری؛ آن قدر حطرنا ک 
نیست که مدارات و ترافق ظاهری با متبدعان. اسفناث است که امروزه بسیاری از 
علماء مرتکب بدعاِ متبدعان می‌شوند به این هدف که به اصطلاح ک مکم دل 
آنان را به دست آورند و حقایق را به آنها بفهمانند. این پکث فلسفه‌ی کامال غلط 
و بنای فاسد بر فاسد است. آیا چنین کسانی می‌توانند بگویند چقدر بدعت بدین 
طریق محو شده است؟ و در چند جا؟ علماء باید محکم در برابر بدعات ایستادگی 
نمایند و با اطمینان در رد و ابطال آنها کوشا باشند. مدارات غیرشرعی جز گیر 


۰ 4 ۰ عم ۰ 
کردن در مفسده نتیجه‌ی دیگری ندارد. 
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در آیه‌ای که فساد فی‌الارض در آن مطرح شده بود؛ هر هشت قسم فساد ملحوظ 


2] صحابه رضی الته عنهم. معباز ایمان و اتباع حقبقی اند 

از تصریح آبه‌ی رآمنوا کما ۲ الناس» استدلال می‌شود که ارت صحابه 
رضی‌الّه عنهم تنها معیار سنجش ایمان دیگران است و تا وقتی که ایمان افراد مثل 
ایمان صحابه نباشد موم واقعی گفته نمی‌شوند. به طوری که اگر یکی ادعا کند من 
ایمان آورده‌ام آنچنان که ایمان رسول الّه م است. مومن نیست چون شأن رسول 
له مق و کیفیت ایمان او بسی بلندتر از آن است که یک فرد امتی آن را درک و 
تقلید نماید. مجبور است که بگوید ایمان آورده‌ام آنچنان که صحابه ایمان آوردند. 
چون آنان نزدیک‌ترین و شبیه‌ترین تمثال ایمان رسول الله 3 هستند. به همین وحه 
نفرمود: «آمنوا کما آمن الرسول» بلکه به جای آن فرمود: و کما آمن الناس؛ و وقتی 
که منافقان بر آنان انتقاد و اتهام سفاهت زدنده فوراً خداوند متعال در جراب فرمود: 
رهم السفهاء,. یعنی خود منافقان سفیه‌اند که چنین می‌گویند و دانایان را نمی‌شناسند. 

این هم ثابت می‌شود که معیار امتیاز حق از باطل: فقط وایسته به اتباع و اطاعت 
صحابه رضی‌الّه عنهم است. هر فرقه‌ای ولو اینکه از قرآن و احادیث و عثل و منطق 
حقانیت خود را محکم و مستدل نماید اما تا رقتی که معتقد به ایمان صحابه و 
حفانیت آنها نیست و بر آنان انتقاد و اعتراض روا می‌دارد. حفانیت نداشته و رو به 
کُمراهی دارد. 

این آیه مثل آیه‌ای دیگر از همین سوره است که در آن خداوند حطاب به یاران 
پیامبر ع می‌فرماید: «فان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقدا هتدژا مسا [آنمی: ۱۳۷ 

در حدیثی آمده است که آن حضرت علیٌّ فرمود: «... امت من به هفتاد و سه فرقه 
منشعب می‌گردد که از همه‌ی آنها فقط یک فرقه نجات می‌یابد. صحابه پرسیدند: آن 
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کدام گروه است؟ فرمودند: ما نا علیه و اصحابی»!: راهی که من و اصحاب من بر 
آن قدم نهاده‌ایم». 

جای پسی تسف است که امروزهبسیاری از ب اصطلاح روشتفگران و قلم به 
آدم راست می‌کند ولی مردم بدون ارزیابی؛گفتههایشان را قبول میکنند. در حالی 
که همین انقد علیه صحابهبرای اثبات گمراهی و شقاوت چنین کسانی کافی است؛ 
ما امروزه حقیفت پرستی را کنر گذاشته و ظاهر بین و شخصیت پرست بشده‌ايم. 

یکی چند جمل‌ی خوب می‌گرید و اذهان و قلوب را به ود جلب می‌کند و بعد 
از سادگی و ظاهربنی مردم استفاده می‌کند و آنچه که نبید بگوید. اظهار می‌کند و 
بردع هم با شیفته شدن چند سخن خوب اوه اشتباهات و گمراهی‌هایش را هم به نظر 
خیر و صلاح نگاه می‌کنند و بین هم تکرار می‌نمایند. 

مقام صحابه رضیالّه عنهم چنان بلند است؛ که کوچک‌ترین لب‌گشایی و اناد 
یمان خیلی خطرنااک است. بزرگترین شخصیت‌های علمی و عرفانی هم اگر در حق 
صحابه چیزی ناشایست بگوینده قابل احترام و اتباع و تفلید نیستند. و مر با اطمینان 
اعلام می‌کنم که چنین کسانی سفیه هستند. چرن خداوند آنها را سفیه خوانده است. 


تا داماد بهودی؟! هرکز! 

در وقایع مربوط به امام اعظم (رحمٌاله علیه) در همین زمینه قصه‌ای نقل شده 
انس بدین فرار: امام رایوحنیفه, رحم‌الّه همسایه‌ای داشت که نسبت به حضرت 
عنمان غتی 8 چیزهای بدی می‌گفت. مثلاً یک روز آن حضرت را بهودی گفت. 
این بی‌ادبی او موجب ناراحتی شدید امام ابوحنیفه شد. چطور امکان دارد 
همسایه‌اش ظاهراً و با جرأت نسبت به یک صحابی بزرگك گستاخی نماید و او سااکت 
نمینه و در صدد تنیه با اصلاح او برناید؟ اما امام خیلی با فراست و مصلح بود: لذا 


۳ 5 ازج ۳ ۳ ت۳1 
5 سنن تر ندی» به روایت ند الله ین شمر جبت . 
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تصمیم گرفت به شیوه‌ی مثری او را مترجه اشتباهش نماید. 

بدین غرض, روزی به خانه آن مرد رفت. به ار گفت: از طرف یکث تاجر بزرگگ 
فرستاده شدم تا برای پسر صاحب جمال و کمال اوه دخترت را خراستگاری کنم. 
امام تمام محاسن پسر را برشمرد و در آخر گفت: اما او فقط یکت عیب دارد. آن مرد 
گفت: جه عیبی؟ فرمود: او بهودی است. مرد حبرت‌زده پرسید: می‌خواهی دخترم را 
به یک بهودی بدهم؟! امام گفت: مگر چه عیبی دارد؟! اتفاقاً پسرش حران دارای 
مال و خمالبو کال اف ات به هرت سس یله مره ای شات و کفت: ستی 
چه؟ تو هم حوب می‌دانی که یک مرد بهودی هیچ گاه نمی‌تراند یک زن مسلمان را 
به نکاح خود در آورد و این برای مسلمانان شایسته نیست. تو دیگر چرا چنین چیزی 
می‌گوبی؟ امام از فرصت استفاده کرد و گفت: پس تو چطور جرأت می‌کنی چیزی را 
که برای خود نمی‌پسندی, به رسول اه م3 نسبت دهی؟ مرد گفت: منظورت چیست؟ 
فرمود: عثمان غنی عِ داماد آن حضرت تی بود و در دخترش را یکی پس از 
دیگری در نکاح خود داشت. وقتی او بهود برد چنانکه تر می‌گریی؛ چطور رسول 
ال او را به دامادی خود برگزید؟ مرد متوجه‌ی خطایش شد و فوراً از گفته‌اش 
نادم شد و توبه کرد و دیگر نت به آن حضرت تل امانت و گستاخی ننمود.! 


۲7 اقسام نفاق 
«تفاق» در انسانها به دو صورت وحود پیدا می‌کند: ۱ نفاق اعتقادی ۲ نفاق 
«تفاق اعتقادی» آن است که عقیده‌ی قلبی و باطنی اش با قب: ان حبری باشد که 
در ظاهر نشان می‌دهد. برای این نوع تقاق سه علامت خاصه ببان کرده‌اند که عبار تند 
از: 
- عقیده‌ی اصلی و باطنی؛ خحلاف عفیده‌ی صحابه باشد. 
۲ امور و اعمال دینی را مورد تمسخر و استهزاء قرار می‌دهد. اگر چه ممکن است 


۱ ر.که: تاریخ بغدادی: ۰۳۹۴/۱۳ 
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خود برای تظاهر بدان عامل هم باشد. (اين دو مورد در قرآن ذ کر شده‌اند. یک مورد 
را در آیه‌ها حواندیم و در چند آیه بعد مررد دوم را هم مي‌خوانيم که از زبان آنان 
می‌فرماید: رانما نحن مستهزءون)). 
۳- دست به تحریف عقاید صحیح می‌زند و بر آن عقاید و اعمال تحریف شده 
رفتار می‌کند. 

لازم به یاد آوری است که تمام مطالب مربوط به نفاق و منافقان در قرآن مربوط 
به همین نرع نقاق هستند. یعنی در قرآن فقط نفاق اعتقادی و عراقب آن بیان شده 
است. چنانکه حدیتی به این مطلب دال است. 

رنفاق عملی» آن است که شخص اعتقاداً مژمن راستین است؛ اما در عمل 
مرتکب کارهای خلاف می‌شود که صورتاً گویا مبتلای نفاق است. اين نوع نفاق هم 
چهار علامت دارد که سه علامت در يکث حدیث و یکث علامت دیگر در حدیثی 
دیگر وارد شده‌اند. این علاتم عبار تند از: ۱- دروغگریی در سخن ای در 
امانت ۳- خلاف وعده. با به حدیث: «علامه المنافق ثلاث: اذا حدّث کذب و اذا 
اژتمن خان و اذا وعد احلف») ‏ ۴- اانصافی و فجور در مخاصات. (بنا به حدیث: 
... اذا خاصم فجرم). 

«نفاق عملی, یک نوع گناه است؛ بنابراین منافق عملی امید بخشش دارد و 
بالاخره روزی از جهنم رستگار می‌شود. اما منافق اعتقادی در «درک اسفل» دوزخ 
می‌افتد ر از هر کافر و مشرکی رسواتر می‌شود: «ان المنافقین فی الدرک الاسفل من التار 


۰ آناء: ۰۱۱۴۵ 


آبا می توان به نفاق اعتقادی افراد پی رد؟ 

قبلاً باید دانست که نفاق اعتقادی هم مانند کفر و شرک در هر زمان وجود دارد. 
در زمان رسول الله 3 طریق شناسایی نفاق اعتقادی و تشخیص منافقان دو جیز بود: 
یکی وحی و دیگر: علائم ظاهری و طرز رفتار و سخن. 


۱ صحیه بخاری؛ به روایت ابرهریره: کتاب آلایمان + صحیر مسلم. 
ت-_ تج 
۲ صحیح بخاری و صحیح سلم به روایت عبداله بن عمرو: کتاب الایمان. 


‌ 
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طریق اول مخصورص رسول الّه یه بود. آن حضرت تیه به دریعه‌ی وحی 
منافقان را کاملاً می‌شناخت و به ذریعه‌ی دوم ساير مسلمانان هم آنان را شناسایی 
می‌کردند. پس از رسول اله مه طریق اول مسدود شد؛ ولی طریق دوم هنوز هم 
وحود دارد و می‌توان از این علائم که قبلا متذکر شدیم پی به و جرد تفاق اعتفادی 
منافقین بُرد. اما چون این طریق مانند وحی یقینی و قطعی نیست. نمی‌توانیم با استناد 
به این علایم بر آنان قطعاً حکم ومنافق اعتقادی, بدهیم. بلکه فقط می‌ترانیم آنان را 
به اصطلاح قرآن؛ «ملحد» (انْ الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخنون علینا...- فصلت: ۴۰) و 
به اصطلاح حد یث» «زندیق) بنامیم.! 
7] حکم و جزای دنیوی منافق 

به دلیل اينکه با منقطع شدن وحی» نمی‌توانیم نفاق اعتقادی را کاملاً تشخیص 
بدهیم. منافقان مستقلاً حکمی ندارند و نزد ما قضیه منافقین -به معنای قرآنی و حکم 
شرعی دنیوی آنها - مطرح نمی‌شود. چنانکه گفتیم؛ ؛ ما جنین کسانی را 5 که به سیب 
علایم ظاهری منافق می‌پنداريم زندیق يا ملحد می‌گریيم. ۲ 


۱ من باب مثال» رسول اه در حدیشی اعمال و عقاید «قدزیه» را -که از همین فماش افراد هستند- «زندقه : نامیده و 
فرموده است: «یجی» قومٌ بقولون لا قدر» ثم بخرجون مه الی الزندقة: فاذ لتیتموهم فلا تسلمو" علیهم ...» (مسند دم 
اعظم؛ به روایت این عمر تْ : کتاب الایمان) و: «یکون فی امتی مسخ و قذف و هر فی لزندیقية و القدریه, (مسند 
احمد). 

۲. «زندیق» آن است که تظاهر به اسلام می‌کند و کفرش را مخفی نگه می‌دنرد (مرقاة المقاتیم: ۸۲/۱ + بعلامٌ نسنن: 
6۲ اما با ترجه به فرق سلم میان «منافق» و «زندیق» اين تعریف باید مناسب‌تر باشد: ,زندیق و سلحد به کسی 
می‌گویند که تمام ضروریات دین را به ظاهر اقرار بی‌کند و هیچ کدام از آنها را انگار نمی‌نماید. ادا در تبیین یکك امر 
ضروری از ضروریات دین» عقیده‌ای را اظهار ر و تبلیغ می‌کند که خلای اجمایع صحابه و تابعین و تماد 
ائمه‌ی امت است.» (اشرف التوفیح» اردو: ۱ با به الفاظی که علامه کشمیری ی ۶ گفته است: «زند ی کسی ‏ ات 
که الفاظ اسلامی را به حال خود باقی می‌گذارد ولی معانی آنها را تحریف می‌کند» (فیض الباری: ۴۷۲/۴). 

شده که حضرت علی غْهُ بعضی از زنادقه را زنده در آتش سوزاند (صحیح بخا ری: یاب المرتدین + صحیح سلم: 
کتاب استابة المر تین / باب ۰۱ حدیث ۱). نزد اکثر علمای حنفیه کنتن زندیق در صورتی که زندقهاش ر تبلیغ نمایده 
تایه جایز است (الفقه الاسلامی وادته: ۵۵۹۴/۷) تعذیب زنادقه به آتش که توسط جک علی صورت 
گرفت» صورتی از همین سیاست بود. بنا به حکم عمومی زنادقه -چانکه ملاعلیقا ری گفته است- اسلام آنان به 
ظاهر و در آمور دنبوی قبول کر ده می‌شود (مرقاة المقاتیح: ۸۱-۱). "مام بجمد کفته: ات سا ده 
مرگ به یت‌المال سپرده می‌شرد» (المفنی: ۰۱۷۱/۱ مار یک نی او هلو مشچ 
فتهای مذاهب اختلاف مشهردی و جود دارد که فصل مفصلی را در کتاب‌های مربرطه به خرد 4 اش 
برای مطالعه ر.ک: احکام القرآن جشاص: ۲۸۰/۲ الی ۲۸۸/۲ + فتح الباری: ۲۹۷/۱۵ ی ۲۹۹ + اعلاء لستن: 
۲ الی 3۳۳ 


سوره بقره | جزء اول ۱۳۱ 3 


و ال از ین مزا قالز و لوا ی شياطينه فا 
و وقتی که ملاقات می‌کنند با اهل ایمان گویند ایمان آورده‌ايم و چون تنها شوند با شیطاین 3 . گویند در حقیقت 
۱ ای اه مه عون واه ینتهزی بهم یفده 
شا ری تک مره مرک رید یقن ۱ 
فی طعیانهز یفتهون ی أولیک انذین اشتروا اص لاله 


تسایر گمراهی خویش سرگشته شوند * ایننان آن کسانند که خریدند گ‌مراهی را 


بالهدّی ما بخ ارم و ما کائوا شهتروه مه 


در عسوض صدایت و سسودی نداشت تجارت ایشان و راه ساپ نسدند 6۵ داستان ایشان 


گمتل ای اشتوقد ناراً فا اضاءث ها عولة مب اه 
مانند داستان کسی است که افروخت آتش ره » پس به محض این که روشن کرد آتش اطراف او ره » دور ساخت الله 


۵ 


بورهم و تر کم فی ظلعت لا بصن میک عشی هه 


تور این گروه را و بگذاشت آنان را در تاریکی‌ها که هیچ نبینند 9 کرانند. گنگانند. کورانند. پس آنان 


ای جغزن او کصَیّب من السَماً ء فله لت و رغد و یوق 


۱ باز تم گر دنه ۰ یا داستان ایشان مانند پاراش: بزرگ از آسمان است که باشد در آن تاریکی‌ها و رعد و پبرق ۱ 


یعون أَابعَهمفن آذانهم من الصَواعق حَذر المَوت و ال 


قرار می‌دهند انکشتّان خود را در تفن های خود به سیب آوازهای پر هول از ترس مرگ. و الثه 


محیط بالکافرین ویکاه لوق بَخطّت نها رَُ کل اضاء 


احاطه کنندة کافران است ۱ ۰ تزدیک است که برق برباید قوای پینایی ایشان را هرگاه روشنی دهد برق ایشان را 


هم مزا یه و13 آطلم علیهم قافوا ولزشاه له لدب 


راه روند در آن روشتتن و خون تاریکی دهد بر ایشان. بایستند و اگر بخواهد انله بدون شک می‌برد 
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و اتضاریم ان اه غلی کل شیء قدیر ج 


ان را و دیدهای ایشان را محققاً له بر همه چیز تواناست 


ربط و مناسبت 

قبلاً بیان دعوت دادن منافقان به جانب کمالات ایمانی و اخلاقی و همچنین بیان 
حواب ابخردانه‌ی آنان بود. در این آیه‌های کریمه نیز بیان گُذشته دنبال شده است. 
مضافاً اینکه در اینجا به پاره‌ای از عیوب آنان نیز اشاره شده است. در واقع خداوند 
متعال در ا ین آیه‌ها با اظهار علایم و نشانه‌های دوروئی منافقان. نفاق آنان را برملا و 
خودشان را به عنوان منافقان تمام عیار معرفی می‌فرماید؛ به طوری که -طبتق یکی از 
عادات منافقانه‌ثان - وقتی نزد مسلمین می‌رفتند. خودشان را ممن جا می‌زدند و 
هرگاه با کفار بودند» خویشتن را 
طرفداران پر و پا قرص آنان معرفی میکردند. 


سیب نزول 

0 1 عبدالله ین ۳ 
همراهانش گفت: ببینید چگونه این بی خردان را از شما دور می‌سازم. آنگاه به جانب 
صحابه شتافت. دست ابوبکر را گرفت و گفت: مرحبا به صدیق؛ سید بنی تیم شیخ 
السلام» انی رسول‌الله در غار و ایثار کننده‌ی خود و مالش در راه اسلام. بعد دست 
عمر را گرفت و گفت: مرحبا به سید بنی عدی بن کعب. فاروق قدرتمند در دین خدا: 
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دیدید چگونه عمل کردم؟ شما هم اگر با آنان برخورد کردید؛ مثل من عمل کنید. 
همگی او را تحسین نمودند. از طرف دیگر مسلمانان نزد رسول‌الله م8 آمدند و طرز 
شدند.۱ 


4 


و 

و ادا لقوا الذین آمنوا قالوا آمتا.-(۱۴) 

علائم نفاق منافقان و صفات آنان 
در این آیات و آیه‌های سایق مجموعاً سه علامت به عنوان علائم و نشانه‌های 

نفاق منافقان بیان شده است که عبار تند از: 

۱- فساد فی الارض؛ که کریمه‌ی «و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض ...» به همین 
علامت دال بود. 

۲- باور نداشتن ایمان مومنان و سفیه پنداشتن آنان؛ آیه‌ی «قالوا آنومن کما آمن 
السفهاًء ..., اين مورد را واضح کرده بود. 

۳ دوگانگی در سخن و برخورد؛ که آیه‌ی مورد بحث ما یعنی «و اذا وا الذین 
آمنوا قالوا آمنا ..., راجع به همین حصلت منافقان است. اين آیه در اصل رمز 
شناسایی منافقان به شمار می‌رود. در مورد منافقان زمان رسول الّه ی که آیه‌ی 
مزبور درباره‌ی آنان نازل شدء این شناخت به کمکک آیه‌ی کریمه بسیار سهل بود. 
آنان وقتی با مسلمین خوش و بش داشتند. دم از ایمان و اسلام می‌زدند و هرگاه 
مورد ملامت کفار قرار می‌گرفتند. فوراً نقاب از چهره‌ی اصلی و خبیث خحود 
برگرفته و می‌گفتند ما برای استهزای آنان و حفظ جان و مال خویش و همچنین 
کسب اطلاعات و اسرار آنان برای شما؛ چنان کردیم که دیدید. و گرنه مابا 
شمائیم ...! 
منافقان دارای خصائل بسیار زشت دیگری نیز بودند که اگر بخواهیم سهمترین 

آنها را برشمریم: در پرتوی آیات کریمه می‌توان این خصلت‌ها را چنین سر هم کرد: 


۱. اسیاب النزول واحدی نشابوری: ۰۱۲ 


‌ 
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۱- استهزای مومنین؛ ۲ - ناباوری به ایمان مومنین. ۳- فساد انگیزی. ۴ 
نیرنگ‌بازی با مسلمانان به کمک ایمان زبانی و ساختگی خود. ۵- حاسوسی در 
۲[ 

و اذا القوا الذین آمنوا قالوا آمنا... -رلقوا از ولقاء, است. به معنی ملاقات و برخورد 
نزدیک با کسی به طوری که هر دو طرف رو به روی هم قرار گیرند. (عرب می‌گرید: 
لقیته: یعنی: او را از نزدیکک ملاقات کردم. «اللقاء, یعنی: استقبال الشخص قریباً منه.) 

رلقاأع) از «لقی یلفی» است و از بیشترین مصادر برخوردار است. برای این لفظ 
چهارده مصدر د کر کرده‌اند که بدین قرار می‌باشند: 
۱- لقای ۲- لیا ۲ لقیف ۴- لا ۵- لقا -٩‏ لیم ۷ لقیع. ۸- نی ٩‏ قیانا 
۰ ی ۱۱- لقیانک ۱۲- تلقای ۱۳- لا ۱۴- .۱ 

و اذا لوا الی شیاطیتهم - وقتی که به طرف شیاطین که راهنمابان و اولیای آنان 
هستنده به خلوت می‌رونده هویت حقیفی خویش را منکشف می‌کنند 

رخلوا» از رخلوت» است.۲ (خحلوت معه بعنی: انفردت معه). ماده‌ی خحلوت در 
کلام عرب به همراه «الی» یا ربه» یا «مع» به کار می‌رود و در هر صورت به یکت 

امام وراغب» رحمالله علیه می‌نویسد: استعمال «خلو, برای زمان و مکان یکسان 
است (فراغ الزمان و المکان و الحیز عن شاغل) و رقتی مخصوصاًبرای زمان گذشته 
به کار رود؛ نزد اهل لغت به گذشت زمان تفسیر می‌شود. مثللاً می‌گویند: ,لا الزمان» 
بعنی: مضی الزمان و ذهب.۳ 

«نضر بن شمیل» می‌گوید» در این آیه رالی» به معنی «مع) است. یعنی: خلرامم 
شياطینهم. اما | کثر مفسران معنی خود «الی» را مورد توحه قرار داده‌اند. یعنی: وقتی به 
جانب رفقای شیطان صفت خود بروند و خلوت کنند ... 


ی حم ی 8 


٩‏ روح المعانی: ۰۱۵1/۱ ابرحیان اندلسی این مصادر را با اندکی تفاوت قید گره است. (ر.کد: لح مسحیط: 
۱ ۱ 

۲ اگر از ,خلا» به معنی «مضی» يا «خلوت به, به معتی «سخرت منه» هم گرفته شود درست است. (ر. کد: کشاف: 
۷۳/۱ ۳ ر. کک: المفردات» ص: ۰۱۵۸ 
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شباطین منافقان 

فظ «شیاطین, جمع نکیر است و گاهی به طرر اتفاقی - به جای صحیح به کار 
می‌رود. مفرد آن «شیطان؛ بر وزن «فیعال, است. نزد نحاة بصری مفرد «شیطان» بر 
وزن «فیعال» و نون آن اصلی است و از «شطن» مأخوذ است به معنی «یَْدم. «ابلیس» 
را شیطان می‌گریند چرن به سب نافرمانی از دستور خداوند متعال: رانده درگاه 
خداوند و از رحست او دور شد. «تشطین» نیز از همین ماده است. 

نزد نحویان 5 کو فه؛ «شیطان» بر وزن «فعلان» است. بنابراین نون آن زائده می‌باشد. 
لزد این گرره ماده‌ی شیطان «شاط یشیطء به معنی هلاک شدن است. (شاط الرجل. 
یعنی: هلک الرجل. تطل. احترق خضباً) و مونث آن «شيطانة, است. «ابلیس» را 
شیطان می‌گویند؛ چرن از ایمان به کفر رفت و طاعات و ایمانش باطل و خحودش 
هلا ک شد و از بخض «آدم» 3 طعمه‌ی آتش گشت:۲ 

در این مورد که منظور از شیاطین منافقان در جمله‌ی «الی شیاطینهم» جه کسانی 
تیمسر ین اف رف ورن ۶ 

6 نزد برخی. مقصود چند نقر از روسا و کاهنان یهرد در زمان رسول الّه تقد 
بودند که در مدینه و اطراف آن و حتی جاهای دورتر زندگی مبی کر دند. هتخمله؛ 
کت ن اشرف هر بنیقریظه ار رها بنی اسلم: هداد از جهینه از عف و 
این سوداء در شام. 

8 عده‌ای دیگر گفته‌اند: ثراد شیاطین الجن می‌باشند که با تزریق وسوسه و افکار 
پلید وجود منافقان را پلید و آغشته به کفر و شرکث می‌کردند. (اين توجیه بعید به نظر 
می ر سد). 

بعضی دیگر مقصود از ۱ «شیاطینهم) را کاهنان آنان دانسته‌اند چون همراه هر 
کاهنی شیطان یا شیاطینی وجود دارد. 

9 حضرت «ابن عباس» نت می‌گرید: الشیطان کل متمردٍ من الجيّ و الانس و 
لراب): شیطان به هر متمزد و سرکشی می‌گویند: مساویست که انسان باشد یا جن یا 


۱ کشاف: ۷۳ + روح المعانی: ۱۵۷. ۲ همان. 


۳ ر.کک: همان مراجم + "بجر المحیط: 2۹/۱ 
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حیوان. چنانکه شاعر عرب حتی شتر را هم در اين شعر به «شیطانه, وصف می‌کند 

هي الباذل الکوماً لا شیء غیرها و شيطانة قد جن منها حفونها 

تعریفی که از «ابن عباس» تلد درباره «شیطان» روایت شده. مصادیق زیادی برای 
و ی 

در این آیه نمی‌توان مانند توجیه دوم فقط شیاطن جّ را منظور دانست. بلکه 
توجیه اول با توجه به واقعیت حال منافقان در آن دوره مناسب‌تر جلره می‌کند 

قالوا اقا معکم- یعنی: اّا معکم حفیقتاً؛ معنا: قلبً گفتند. همراهی ما با مسلمین 
فقط صورة هست تا پوششی باشد از مضزات آنان و در قلب و حقیقتاً با شما (کافران) 
ِ ۱ ۱ 

آنما نحن مستهزءون- یعنی: ایمان ما برای استهراء و مسخره‌ی آنان است. «استهزاء» 
در لغت به معنی استخفاف و استحقار و استهانة است. یعنی جیزی يا کسی را مسخره 
کردن: سبک شمردن و تحقیر کردن. (هزأثْ بهء با استهزأث به بعنی: استهنته. 
استحقرته؛ استخرتْه). 

ماده‌ی اصلی «استهزاء»» رهزء, است به معنی خفت و سرعت و سبکی. برگرفته 
شده از «هرأْت الاقة,: شتر به سرعت و با سبکی رفت. جون تمسخر. سبک پنداشتن 
شخصیت يا کار طرف است. به آن استهزاء می‌گویند. ۲ 

«استهزاء, به چهار صورت. انجام می‌گیرد: ۱- به فعل. مثل» تقلید حرکات و 
عادات کسی به مسخره و توهین. ۲- به فول. مثلاً تقلید سخنان کسی برای ترهین و 
تعبیب او. ۳- به اشاره. (در قرآن چنین کسانی «هْمَزه» و «لَزه» نام گرفته شده‌اند).۳ 
۴ به مال. مثلاً وسیله‌ی نقلیه‌ی کسی را می‌بیند و می‌گوید این چه ساشین اوراق 


. لازم است خوانندگان محترم بدانند که سخن حضرت «ابن عباس» تْذ فقط معرّف «شیطان, است. نه تفضیر آن 
در آیه. چون ایشان در تفسیر «شياطینهم» گفته است: «رژسائهم» یا: «رژساء الکفر» (ر .کک: تفسیر قرطی: ۰۷/۱ + 
تفیر مظهری: ۲۹/۱ + تفیر ابن کثیر: ۵۱/۱ + زاد المسیر: ۳۵/۱ +..) بنابراین؛ قول ابن عباس" ة با ترجیه اول 
و و و این توافهة ی ترجیح ملف را قرّت می‌بخشد. 

. روح المعانی: ۱۵۸/۱ ی استهزاء به معنی خفت. از ,هزه» به معلی قتل سریم است ( کشاف: 


ی و همچنین م گفته شده که از «هزء, به معنی «انتقام» | است. (تثسیر #8 کم :۷/۱ ۳۰ 
۳. یل لکل همزة لمزة, (همزه: ۱): وای بر تمام عیب چینان و غیبت کنندگان 1 
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شده‌ای خریده! ماشین خوبی ندیده که بخرد؟ ‏ 

نزد بعضی جمله‌ی «انما نحن مستهزءون»» مستأنفه است. وقتی آنان می‌گویند ما 
در حقیقت با شما هستیم. سژال پیدا می‌شود که اگر با کفار هستند» پس چرا نزد 
مسلمانان چنان می‌گفتند. (يا کفار اين سژال را کردند) و آنان» در حواب گفتند: ما 
برای استهزاء با آنان چنین و چنان می‌گفتيم. 

بعضی دیگر گفته‌اند که حمله‌ی فوق دنباله‌ی رانا معکم» و بٌدل آن است که برای 
تأ کید معیّت گفته شد. یعنی ما آنان را مسخره می‌کردیم و اين خود دلیل همراهی ما با 
شما است. 


له بستهزیء بهم ویمدّهم ... (۱۵) 

له یستهزی بهم ... - اینجا استهزاء به معنی انتقام است (بستهزی بهم یعنی: ینتقم 
منهم و یعاقبهم). زیرا خداوند متعال از صفات ناقص مانند استهزاء پاک است و مراد 
از آن نتیجه و ثمره‌ی آن فعل است. یعنی خداوند متعال در عرض استهزای منافقان 
آنان را مجازات می‌کند و بدین طریق از آنان انتقام استهزایشان را می‌گیرد: (یجازیهم 
بما استهزءوا المومنین).۱ 

انتقام خداوند متعال از مستهزئین به اسلام و مسلمین به دو صورت. خواهد بود: با 
در دنیا و آخرت سزای استهزایشان را به آنان می‌جشاند؛ با در دنیا آنان را به برکت 
اقرار ظاهری توحید و حقانیت اسلام و قرآن راحت می‌گذارد تا فکر کنند کارشان 
حل شده است. اما در قیامت به ناگاه در چنگال قهر خویش گرفتار می‌سازد و اين 
بدترین حواب استهزای آنان است. 

در یک اثر به سند جید از حضرت «عبداله بن عباس» عْه چنین نقل شده است: 
در قیامت به دستور خداوند متعال دروازه‌ای از جهنم به طرف بهشت به روی 
منافقین که در آتش هستند؛ باز می‌شود و فرشتگان به آنان می‌گویند به طرف دروازه 
بيایید. آنان شادمان از اينکه بالاخره از جهنم نجات یافته‌اند به طرف دروازه هجوم 


۱ اما رازی در ترجیه اسناد استهزاء به الّه تعالی اقوال شافی بیان نمرده است (ر. کك: تسیر کییر: ۷۰/۲ 


نت 
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می آورند. ولی به زودی دروازه بسته می‌شود و همه دوباره در اعماق جحهنم فرو 
می‌روند. در این هنگام بهشتیان نشسته بر تخت‌ها نظاره گر آنان هستند و جون 
نافرجامی و رسوائیشان را می‌بینند؛ می‌خندند. همین است استهزای الّه و مومنین 
نسبت به منافقین که اين آیه و آیه‌ی «فالیوم الذین آمنوا من الکفار ینضحکون. علی 
لارائک ینظرون» [مطننین: ۲۴ ر ۳۵ به آن اشاره دارند.۱ درست مانند کسی که پس از 
سالها محبوس ماندن در زندان؛ خبر آزادی را به او می‌دهند. اما در بحبوهه‌ی شادی 
و سرور ناباورانه خودش را در جوخه‌ی اعدام می‌بیند! 

و یمذهم فی طغیانهم یعمهون- و خداوند توفیق مدایت‌یایی را از آنان سلب میکند 
و جون خودشان رویه‌ی منافقانه و خداع با مسلمانان را اختیار کرده‌اند. به آنان 
فرصت‌های دراز برای غوطه‌وری در طغیان و کرری و غفلت و نهایتاً نابود ساختن 
ی 

ریم از رمذالجیش» است. پعنی فرج را زیاد کرد. نصرت داد. (مدالحیش: یعنی: 
الحق به ما یقویه و یکثربه. مه یعنی: زاده). 

فرق بین «مَدّ» و مد در این است که هرگاه ازدیاد از جنس مشترکك باشد. 
صیغه‌ی «مَذ» به کار می‌رود و هر وقت از غیر جنس باشد. امدّ,. مثلاً اگر به توده‌ای 
گندم مقداری گندم دیگر اضافه شود می‌گویند: ومّالحنطة,. و هرگاه به آن چیزی 
دیگر غیر از گندم اضافه گردده فعل از را به کار می‌برند. برحی دیگر گفته‌اند که 
کاررد «مَدّ» در شر است و کاربرد رامدّم در خبر. برعکس وعاّ و او غد.(وعد دور یر 
و آزعد در شر). 

رَد به معنی رانهل» (مهلت داد) نیز آمده است و در اینجا نیز می‌تران آن را به 
ی ات رد ری دق 

«یعمهون» از «عَمَهٌ» است. به معنی حیران ماند و بصیرت و باطن او کور شد. 
برعکس «عمی» که به معنی کوری چشم است. (عَمَه الرحل؛ یعنی: فره تفکر و تدبیر و 
چشم بصیرت او کور شد و مترذد ماند). 


۱ به تخرید بیهقی در «الاسماء و الصمّات» (الدر المنثور: ۳/۳ نی جرزی» جمیه قزر ل و ترجیهات ین اسناد 
ت ت 


(اسناد فعل استهزاء به الْه) را در نه شماره جمم کرده است. (ر. کک: زاد السیر: ۳۵-۳۹/۱). 
ِ نس 
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«رطغیان» در اصل به «تجاوز عن المکان» ی کو تا (عرب هی کوای: «طعی الما 
یعنی: آب بالا آمد و از ستر خود تجاوز کرد). در اصطلاح ند تحاوز و زیاده‌روی 


آدمی از قیودات اخلاقی و عملی و عقیدتی اطلاق می‌گردد. 


علت مهلت دادن به منافقان 

سوال: برای همه مسلم است که کثر منافقان از کفر کثار به مراتب بدتر و برای 
اسلام و مسلمانان مخاطره آميزتر است. پس به چه حکمت در زمان رسول اکرم ی 
کفار که تعدادشان از منافقان پیشتر بود. در همین دنیا مجازات کرده شدند؛ به طرری 
که بسیاری به قتل رسیدند؛ بسیاری دیگر اسیر شدند. خیلی‌ها تبعید گشتند و اموالشان 
به مصادره‌ی مسلمانان در آمد و زنان و فرزندانشان در حلقه‌ی بردگی افتادند و ... اما 
منافقان به حال حرد گذاشته شده و هیچ تعرضی -واو تأدیبی - از جانب سلمانان بر 
آنان صورت نگرفت؟ به اين سژال» سه حواب داده‌اند: 

جواب اول: نفاق از زمره مرارد مکنونی است که جز خداوند متعال کسی از حقیقت 
و وجود آن آگاه نمی‌شود. به پیامبران از جانب خداوند متعال این دانش داده شده 
بود. رسول اکرم مج حقیت امر را می‌دانست اما او در اين شناخت تنها بود و کسی 
دیگر جز وی این حقیقت را نمی‌دانست: اگرچه عموم مسلمین از سخنان پیامبر 3 
و از رفتار منافقانه‌ی منافقان تا حدی که بتوانند آنها را بشناسنده آنان را می‌شناختند؛ 
اما ثبوت قطعی فقط نزد آن حضرت ءحْ بود و او به منزله‌ی قاضی بود و این مسئله 
نزد تمام امت موردی متفق علیه است که قاضی در حدود و قصاص نمی تراند فقط به 
علم خود فیصله نماید. حتی در احکام دیگر نیز در جراز اکتفای قاضی به علم خود؛ 
نزد ائمه اختلاف هست. 

روی همین اساس رسول خدا ح از امر به تعرض بر منافقان خودداری فرمرد. 

جواب دوم: برای تألیف قلوب منافقان تا شاید نسبت به اسلام الفت پیدا کنند و نیز به 
غرض جلوگیری از باز شدن دهان مخالفین به انتقاد علیه اسلام؛ از کشتن و مجازات 
منافقان صرف‌نظر فرمود. احکام قضایی اسلام همه ظاهری هستند و فقط مسلمانان و 
آنان که از نزدیکک اسلام را می‌بینند و بررسی می‌کنند از حقایق و ثمرات و شرایط 


ت 
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باطنی آن باخبر هستند. منافقان ظاهرا خودشان را مسلمان معرفی می‌کردند و اگرجه 
مسلمانان آنان را به خوبی می‌شناختند ولیکن مردم سایر قسمت‌های جزیرةالعرت و 
اکناف دنیا جنین اطلاعی نداشتند. با این وضع اگر آن حضرت تج منافقین را هم 
تاد کار ایو فار سم تاو با وتات نگ از اسلام وحشت 
می‌کردند و متفقاً این سال در ذهنشان مي آمد 5 که: این جطور دینی است که 
گرویدگان خیش را سر به نیست می‌کند؟ و این سوّال خطرناکی ات که شوتحاست 
بدپینی مردم و بدنامی دین را فراهم می آورد. ۱ 

براين مصلحت آن حضرت عیْ منافقان را به حال خود رها کرده بود 

جواب سوم: از محققان شافعیه این جواب نقل شده است که منافقان زندیق هستند 
و نزد شوافع حکم ملحد و زندیق قتل نیست؛ بلکه باید وادار بهتوبه شوند. منافقان 
زمان رسول اکرم 6 چنین بودند لذا آن حضرت تیا همیشه آنان را دعوت به توبه 
و ایمان حقیقی می‌داد و آنان را نمی‌کشت.۲ 

از جراب‌های فوق. جواب دوم راجح است. یعنی کار آن حضرت :2 بنا بر 
مصلحت عام برد که همیشه مقدم بر مصلحت خاص است. 

سوال: آیا کفار و منکران توحید و رسالت در شرایع الهی به احکام فرعی مخاطب 
هستند یا حیر؟ 

جواب: نزد تمام علمای امت و محفقان؛ کفار به اصول دین از قبیل ایمان به 
خداوند. کتایه رل روز آخرت و ... و همچنین به عقوبات و معاملات و هر آنجه 
که مشروع هست. مخاطب هستند و این یک مسئله‌ی اجماعی است. اختلاف در و 
جواب ادای احکام فرعی در دنیا می‌باشد. 

طبق قرلی که آن را صحیح‌ترین گفته‌اند: کفار از حبث وجوب ادای احکام و 


۱ حدیئی نیز به این مصلحت صراحت دارد . آنجا که آن ن حضرت له به عمر ی می فرم ید: از اینکه مردهم 
بگویند محمد پارانش 0 , (متفق علیه). 
۲ احکام القرآن ابن العربی: ۱۲/۱ + احکام القرآن تهانوی (عنمانی): _ 


بدین الفاظ: : خداوند متعال اصحاب رسولش را از ضرر و فاد دانگیزی منافقین محفوظ و 
بتابراین؛ ضرری از ناحیه‌ی آنان متوجه‌ی دین اصحاب رضی‌ ال عنهم نمی‌شد تا باعث شرد 7 
اما در زمان ما این طور نیست. (تفسیر قرطبی: ۲۰۰/۱). 
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فروعات مخاطب نيستند. 

گروهی از مشایخ احناف که که عمدتاً عراقیین هستند و همچنین اکثر اصحاب شافعی 
رحمالّه گفته‌اند که که آنان در دنیا نیز به وجوب اداء مخاطب‌اند. اما این قول نزد 
محققان مژوّل به این تأویل است که که مأمور به ایمان آوردن هستند و بعد از ایمان 
احکام بر آنها واجب می‌گردد. بنابراین وجوبت ادای احکام بر کفار به اعتبار مأمور 
بردن به ایمان آوردن است. به هر حال نزد این گروم. هم به اعفاد و هم به به عمل 
مخاطب و و مامورند و در قيامت از هر دو لحاظ معذب میگ دند. 

علمای احناف ماوراء النهر و تخارا گفته‌اند که که کفار اعتقادا به فروم دین مخاطضب 
هستند. اما عملا نه. یعنی در قيامت -مثلاً - آنان را به خاطر قبول نداشتن فرضیت 
نماز عذاب می‌دهند نه به علت نکردن نماز. قرل جمهور و بالأعص احناف از ایس 
قرار ر است که کفار به اعتقاد داشتن به شرایم و نز ادای که ارلاز هه یشان ات 
مور و مخاطب هستند و در آضرت به ترکک اعتفاد و عمل 1 
"و برای این دلایلی به عنوان مرح و مزیّد از کتاب و سنت نیز وجود 


دارد.۲ 


اولتک الذین اشتروا الضللة بالهدی...(۱۶) 

این آبه در بیان حصلت چهارم منافقان است که عبارت است از: اشترای ضلالت 
در مقابل هدایت. خداوند متعال می‌فرماید. منافقان هدایتی را که بسان گوهری 
کمیاب در دستشان بود. تم قرار داده و با آن ضلالت و نفاق خریدند. 

اولتک الذین ... - از طرز بیان؛ این سژال پیدا می‌شود که «اولثکک, برای اشاره ره 
مید است. در حالی که قصه‌ی منافقان قبل از ! ين آیه بیان شد و علی هذا می‌بایست 
به جای «اولشکت» رذالک, می آورد که که اشاره به مشارالیه قریب دارد. به جه حکمت 
«اولشک, ؛ به کار بر د؟ 


۱ احکام القرآن تهانری (علمانی): ۱۱-۱۲/۱. 
ی .و ویل لمشرکین الذی. ن لا یژتون الزکوة ...» (فصضلت: ٩‏ و 6۷ و: «ما سلکک کم فی سقر 6 قالوا 
لم نک من المصلیر نطعم المسکین.. (مزمل: ۴۲ و ۴۳ و ۴۴). 


‌ 
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عده‌ای از مفسران در جواب گفته‌اند؛ «اولشکث, اشاره به عد منافقین در سر و سرء 
حالت و عاقبت دارد. همانطور که آیه‌ی «اولتک علی هدی من رهم دلالت به بعد 
متقین در خیر و زتبه دارد. 

بعضی دیگر گفته‌اند. این آیه به تنهایی یک سره است و به این لحاظ 
ارتباطی با گذشته ندارد. بلکه در جواب یکت سژال محذرف و مقدّر ذ کر گردیده 
است. سوال اینکه: «من این دخل علی هولاء هذه الهیثات من المفسد و السفیه و 
المستهزاً هم و ...۲) اوصاف فسادانگیزی سفاهت و مستهزء بردن از کجا بر آنها 
وارو شا در رای رما نکه و رتکه الشسیتین انیا نیوا غلیبا هم امتررا 
الضللة بالهدی ...: آنها جسارت کردنده چون ضلالت را در مقابل هدایت انتخاب 
کردند. نزد این گروه این جمله تعلیل استحقاق منافقان به استهزاء می‌باشد. برحی 
دیگر می‌گویند؛ این آیه مقر و مک جمله‌ی «و یمذهم فی طغیانهم یعمهون, است. 
بعنی آنان که در گمراهی و زیاده‌روی‌هایشان سرگردان و حیران شدند؛ بدین علت 
بود که در عرض هدایت ضلالت کسب کردند و همین افراد هستند که با این کارشان 
مرتکب اشترای ضلالت در مقایل هدایت شدند. 

رالضلالة, در لغت به رالجور عن القصد می‌گویند و اصطلاحاً عبارت است از: 
«عدول از صواب در دین)». «الَُدی» لغتاً به رالشوحه الی القسصد, شر کور تا وابه 
راستقامت بر دین» تعریف رو 

سال: خداوند می‌فرماید. منافقان در متابل هدایت؛ ضلالت خریدند. حرید 
(اشتراء) مستلزم این امر است که مشتری حتماً چیزی به عنوان من و قیمت دارد که 
بتواند به وسیله‌ی آن مبیع را به دست آورد. آیا مگر منافقان بهره‌ای از هدایت و 
ایمان داشتند که آن را برای خرید ضلالت پی شکش کردند؟ 

این یکی از سوالات بسیار مهم در تفسیر سوره‌ی بقره است که علماء در ترجیه 
آن چند جواب ارائه کرده‌اند: 

جواب اول: راشتراء» در این آیه مجاز از راختیار, است. یعنی منافتان هم مانند 
همه‌ی آدمیان من و جه دارای اختار بودند و مانند مشتری که با در قو داشتن پول 


اختیار دارد هر جنسی را که دلخواه اوست بخرد. می‌توانستند از مبان هدایت و 


۱ 
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ضلالت: یکی را اختبار کنند. اما به جای هدایت ضلالت را پسندیدند. نه اینکه 
هدایت بافته بو دند. اما آن را به بهای ضلالت دادند. پس معنی آبه در اصل چنین 
است؛ راو یکت الذین انعتاروا الضلالة بالهدی ..» آوردن «ب» که عموماً برای مقارله 
است. در اینجا برای «تبدیل» است. چرن در اختیار هم یکث نوع تبدیل دیده می‌شود 
و با ملاحظه‌ی همین تبدیل «بالهدی فرمود. 

جواب دوم: منظرر از «اشتراء»» تمکن تام و قدرت کامل بر کار است. خداوند متعال 
به ماففان جهت تحصیل هدایت و با ضلالت تمکٌن و قدرت کافی و کامل داده بود. 
جون با جشمان خرد قدرت باهر الهی و معجزات را می‌دیدند» اما آنان از این اسباب 
و قدرت مرجود علیه خیش کار گرفتند و به جای هدایت؛ بر ضلالت متمکن شدند. 

جواب سوم: معنی هدایت در آیه. هدایت جبلی ر فطری می‌باشد که حدیث «کل 
مولود پولدعلی الفطرة !مین آن است. پس معنی آیه این است که منافقان بدبختاني 
هستند که هدایت فطری را که در نهادشان به ودیعت گذاشته شده بود؛ در عرض 
ضلالت به رایگان دادند. مفهرم این که: «اولشکث الذین اشتروا؛ ای: ضیعوا الفطرة اشد 
تضییع و بذلوها بالضللة,. 

هر ی مقصود از هدایت. همان تصدیق ظاهری منافقان بود. چون همین 
تصلایق ظاهری و فریبکارانه هم صورتاً یک هدایت است. اما آنان این هدایت 
صرری را هم تغییر دادند و به جای آن راهسپار ضلالت مطلق شدند ۰۲ 

بهترین جواب؛ جات اول است. 

فراءات دو «صلالف ۰ جمهور مفسرین و قرای «رضلالةم را به فنح رضادم می خو انند. 
اما ریجبی بن عمروه و بعضی دیگر از قزا آن را به کسر می‌خوانند. یعنی: «ضلالنم. 

فماربحت تجارتهم - اینان که از روی ادانی و عناد گوهر نایایی را برای حصول 
یک کالای بی‌ارزش از دست دادند. کارشان درست نشد و فایده‌ای حاصل نکردند. 
بلکه چیزی جز ضرر اندر ضرر عایدشان نگشت. این جمله. صله‌ی حمله‌ی گذشته 


(الذین اشتروا الضللة بالهدی) است. بعضی اتصال ایین جمله را به وحه عطش 


۱ «هر مرلردی به فطرت (اسلام و ایمان) مترلد می‌شرد.. (صحیح بخاری: کتاب الجنائز + سلم + منند امد + 
مرطا + ستن آبی داود +..) که کف شین کر ؛ ۱ + رو- المعانی. 


كت 
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دانسته‌اند. یعنی «فماربحت تجار تهم» به وسیله‌ی «فا» ی تعقیبیه عطف است بر «الذین 
اشتروا الضللة ...». در این صورت معنا این است که به مجرد آن معامله‌ی غبن آمیز: 
در 
بعضی دیگر گفته‌اند» «فام جزائیه است و عبارت مدکور جواب و جزای شرطی است 
و عبارت «الذین اشتروا الضلالة» برمی آید. اما این توجیه ضعیف است. 
«تجارت» عبارت است از: رالتصرّف فی رس المال طلباً للریح»: به کار بستن 
سرمایه برای ازدیاد نفع. 

8 لفظ رتجارت, از آن چهار الفاظ است که گاهی به صورت معما درباره‌ی آنها 
چنین می‌پرسند: کدام الفاظ هستند که در آنها بعد از «تا, ی اصلی «حیمء مه 
بدانید که آن چهار لفظ عبارتند از: نتج» تجره رتج. ارتج. جیمی که که بعد از تا ی 
اصلی می آید فقط در همین چهار لفظ است و بس و نظیر دیگری در کلام عرب ندارد. 
در سایر الفاظ اگر بعد از «تا»؛ «جیم؛ آمدهاست مطمت آن وناب اصلی نست: سابند 
«تجاه» که در این لفظ «تا, اصلی نیست. بلکه عرض است از رواو؛. 

فراءات در «تحارتهم». حمهور قراء در این آیه تجارت را به صیغه‌ی مفر د خو انده‌اند 
اما راین ابی عبلة» به جمع خوانده است (تجاراتهم). «ربح» عبارت است از: «تحصیل 
زيادة علی رأس المال»: فایده‌ای که مازاد بر سرمایه‌ی اصلی به دست می آید. 

و ما کانوا مهتدین-به دو وحه در این معامله باختند: ۱- در خود بیع (معامله‌ای که 
در آن ثمن ایمان برد و سیع؛ نفاق) راه درست و فایده آور را ندانستند و رأس مال 
از دستشان رفت. ۲- در حصول نفع و ثمره‌ای که از آن معامله انتظار داشتند. طرفی 
نبستند و به جای سود و ثمره؛ هم در دنیا و هم در آخرت زیانبار شدند.! 

سوال: چنانکه ظاهرست. جمله‌ی رو ما کانوا مهندین» عطف است بر رفماربحت 
تجار تهم) و در بیان ناکام ماندن منافقان می‌باشد: در حالی که خرد جمله‌ی 
رفماربحت تجارتهم» دال بر اين نا کامی است و دیگر نیازی به ذکر بو سا کانوا 

مهتدین» نبود. با این وضع به چه حکمت خداوند متعال اين سخن را نیز اضافه 


۰۱۷۱/۱ تفیر غرائب القرآن:‎ ٩ 
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فرمود؟ 

جواب اول: این نوع تکرار از باب تکمیل و احتراس است. در این شیوه‌ی بیان 
متکلم برای توضیح و تصریح - سخنی که به صررت کنایه یا تمثیل آورده است. به 
ات 0 می‌کند تا معنی گفتهاش برای سامع یا خواننده 
روشن و بی‌پرده شرد. در این آیه نیز عیناً همین شیوه ملاحظه شده است. 


شاعر عرب می‌گوید: 

فسفی دیارک غیر مفسدها صوب الغمام و ديمة تهمی 
جواب دوم: برای تتمیم این تکرار به وقع پیو سته است. مانند اين شعر: 
5 و ارحنا الجزع الذی لم یثقب 


برخی دیگر گفته اند «و ما کانوا مهتدیه ن» بر «الذین اشتروا الضللهة ۰ عطف است. 


مثلهم کمثل الذی استوقد ار ::(۱۷) 
اولین تمثیل قر آن 

خداوند متعال در ار ین آیه می فرماید : «مثلهم کمنل الذی استوقد ناراٌ. .» و این از میان 
۴ امثله‌ی مرجود در قرآن کریم! -به استقصای تمام مفسرین به جز تنی چند که 
۲ گفته‌اند - ؛ اولین مثال و پیجیده‌ترین آنها می‌باشد. 

تا قبل از این آیه. خداوند متعال برای منافقان چند حصلت زشت بیان فرمود و 
اینکت حقیقت حال آنان را بار دیگر در قالب مثال بیان می‌فرماید تا مسلمانان کاملك 
موقعیت خطیر خویش را در صورت رجود آنان دریابند و فریب‌شان را نخورند. 
خداوند متعال در اين بیان دو مثال ذ 5 کر می‌فرماید که بح همیرن 3 قابگر دی آ ود 
بعد هست. ۱ 

حال باید دانست که موقعیت ارتباطی این آیه با گذشته جیست. در این مورد از 
مقسرین دو سخن نقل شده است: 

۱- نزد بعضی مقرزه و مژکده‌ی قصه‌ی منافقین است» اما این بار در قالب مثال. 


ت 
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۲ نزد بعضی دیگر موضحه و کاشفه‌ی حال منافقین برای مژمنین می‌باشد. (می‌تران 
هر دو توجیه را بر این آیه تطبیق داد). 

لازم نیست توضیح داده شود که جرا خداوند حالت و واقعیت امر مناففین را که 
قبلاً کاملاً شرح داده بود؛ دیگر بار به صورت مثال بیان می‌کند. چرن همه می‌دانیم 
که گاهی متکلم برای اینکه مخاطبان ر سامعان سخنش را خوب درکد کنند و فهم آن 
منحصر برای خواص و عاقلان نباشد مثال می آررد و بدین طریق معقول و غایب را 
در قالب محسوس و مشاهد حاه می‌دهد و این خاصیت و مدف هر نوء مثالی 
می‌باشد. ۱ 

«مثلهم» از «مئول» به معنی قیام است. «عثل؛ «مثال»؛ «یثل؛ و «مثل» همه مترادف 
المعنا و برگرفته شده از یک ماده (مثول) هستند. 

گفتيم «مثول» در اصل به معنی قیام است. در حدیث آمده: «من احب ان یتمثل له 
الناس قیاماً فلیتتوأً معقده من النارم.۱ «مثل» و «مثال, را از این جهت به کار می‌برند که 
به ذریعه‌ی آن ممثل چنان واضح و روشن معرفی می‌گردد که گویا در جلری چشمان 
شنونده با خواننده قرار دارد. 

به صفت نیک و اعلی نیز «مثل» ین اک ایک 13 آیه‌ی «و نله ال الاغلی» انسر: ۱۰| 
و : «مثل الجَّة اللتی وعد المتقون ...» ادسد: ۱۱۵ «مثل» به معنی صفت نیک است. اما 
معنی آیه‌ی مورد بحث این است که صفت واضحه‌ی منافتان درست مشابه‌ی حال و 
صفت کسانی است که آتشی برمی‌افروزند و .... 

در راضاءغعت» فاعل تتمتر ین ءانست. که راجع به طرف رنار» است. ضمیر «ماحوله» 
به مستوقد که در ضمن راستوقد, مضمر است بر می‌گردد و «ما, در اینجا موصوله و به 
معنی رالذی» است. 

«لما, حرف وجوب است که برای وجوب جیزی دیگر می‌آید یا حرف رجرب 
برای و جوب چیزی دیگر. 

«نار» جوهری است لطیف که خاصیت روشنی و سوزندگی دارد. البته نزد ما 


1 1 : 5 ی 


. «هر که دوست دارد مردم برای او بپاخیزند؛ جایگاهش را در "تش جهنم مهب سازدا, - سنلن ترمدی به رو بت 
معاویه تج : ابواب الآداب + سنن ابی داود + مند اماه احمد. 
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تریدیه این خاصیت بالفره و بالفعل از جانب بخداوند در آن نهاده شده است. نزد 
اشعریه به ذات خود تأثیر حرارت و سوزندگی ندارد؛ بلکه هرگاه خداوند بخواهد به 
آن این تأثیر را می‌دهد. 

ماده‌ی «ثار»؛ «نار: پنور؛ نورآً, است. (عرب می‌گرید: نار الرجل یعنی: نفر الرجل: 
مرد حرکت کرد و رفت). به آتش نار می‌گویند. چرن در طبع آن فرار و حرکت و 
اضطراب و جود دارد. هر چند که به نظر حکماء: آتش جوهری لطیف انست که رنگگ 
و اطراف و روشنی ندارد و آثیر است. اما نزد ماتریدیه روشنی آن حاصل از حرارت 
۳ 

ذهب الله بنورهم - نفرمود: «بضیا هم) و این اشاره است به این مطلب که اصل؛ 
مبدا (نوریا نار) است و با ازاله‌ی آنء فرع (ضیا و روشنی) خود به حود از بين می‌رود. 

اضاءعت و روشنائی به وسیله‌ی نور ایجاد می‌گردد, نه برعکس. چنانکه در شعر 
«ررقه بن نرفل» که به مناست ولادت رسول اله ح سروده بود؛ آمده است. 

رو یظهر فی البلاد ضیاء نور 
و حضرت «عباس» تفه سروده است: 
ات لما ظهرت اشرقت الارض ر اضاءت بنورک الأَفق 

خداوند متعال شریعت محمد له را نیز به نور تعبیر فرموده است؛ چرن اصل تمام 
شرایع و روشنایی بخش تمام دنیاست: «قدجاء‌کم من اه نور» اماه: ۱۱۵ و شریعت 
حضرت ,موسی, عج را که در مقابل شریعت محمدی. به منزله‌ی پرتو و ضیائی از 
آن شریعت است. به ضیاء معرفی فرمود: «و لقد اتینا موسی و هارون الفرقان و ضیاءٌ و 
دکری للمتقین» اب»: ۰۱۴۸ در مورد «نور» و «ضیاء» در سوره‌های آتی بیشتر توضیح 
خواهیم داد. ۱ : 

و ترکهم فی ظلمت لا بیصرون- فاعل «ترکث. اه جل جلالهٌ است. به کار بردن لفظ 
«ظلمت» در مقابل «نور» برای رعایت تضاد و به اصطللاح اهل بلاغت از قبیل تقابل 
میان عدم و ملکه است. مانند «یصرم و رعمی». 

عده‌ای دیگر گفته‌اند؛ باور داشتن این تقابل در میان «نور» و «ظلمت» صحیح 
نیست. چرن «ظلمت؛ یکد کیفیت محسوسه و مجعوله است و از قبیل غدم نیست. اما 
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اپن سخن صحیح نیست. بعضی در تعریف رظلمت؛» گفته‌اند: رهی كيفية مانعه من 
الابصار. بنابراین تعریف؛ تقابل میان «نرر» و رظلمت» صحیح و از قبیل تقابل ضدین 
(عدم و ملکه) است. 

قول سومی هم در ین زمینه نقل شده است. طبق این قرل. تقایل مین این و لفط 
از نوع تقابل ایجاب و سلب است.۱ 
حکمت جمع آوردن «ظلمات, در مقابل «نور» 

در قرآن؛ هر حمله که دکر «نور» و «رظلمت» است: اکثرآ رظلمت» به صیعه‌ی 
جمع یعنی «ظلمات» ) ذکر شده است. اما «نور» به صورت مفرد آمده است. مانند 
آیه‌ی مورد بحث و نیز آیه‌ی «و جعل الظلمت و النور» انم: ۱|ر آبه‌ی «یخرجهم من 
الضلمات الی النور» |مانده: :۱۱ و بسیاری آیه‌های دیگر و اين به هیج وجه از علت و 

علماء و مفسرین در توحیه این مسئله اقوال مختلفی دارند که از آن جمله؛ پنج 
قول بدین قرار می‌باشد: 

قول اول: عرفاً ی رت میت مس تن 
می‌شود. اما طلمت با وجود اینکه کم است: زیاد جلوه می> . مثلا» اگر در جایی ده 
۱ ۱ ۹ ۱۳ 
ظلمت و مفرد آوردن «نور» به همین دلیل است. 

قول دوم: : جمع آوردن «ظلمات» به دلیل تور هی کرش مفهوم آن است؛ هر 
چند که در ظاه ر کم باشد. برعکس نور که اگر زیاد هم باشد. کم به حساب می آید. 
این بیان تخویفی است برای دوری از مظاهر ظلمت ولر اینکه کم باشند و تشویقی 
است برای کسب ایمان بیشتر 

قول سوم: چون ی بت بت از کلام 
و سر او ۳ تن آورد. آیه‌ی خت ای ها 
قلوبهم شتّی» |حنر: ۱۱۴۰ به همین مطلب دلالت می کند. برعکس این وضعیت: قلوب 


. روح المعانی: ۰۱۳۷/۱ 
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مزمنین که مرکز «نور» می‌باشد. همه یکی است. چنانکه خداوند می‌فرماید: «الّف بین 
قلوبهم» |اسال:۱۳) به این اعتبار «نور» را به صورت مفرد د کر فرمرد. 

قرل چهارم: منبع و مبداً رنور» واحد است و آن مبداً فیاض, ذات یگانه‌ی 
خداوند متعال می‌باشد. اما رظلمت؛» دارای مبادی بسیاری است. از حمله شیطان؛ 
نفس؛ هوی. حب دنیا و ... در قرآن نیز این وحدت و کثرت مبداً برای نور و ظلمت 
رعایت شده و یکی به صورت مفرد و دیگری به صورت جمع آورده شده است.۱ 

قول پنجم: ظلمت بنا بر یکی از معانی لغوی آن که عبارت از منم کردن است؛ 
جمع آورده شده است. مسلماً موانع در راه دين و مذهب بسیارند. مانند کف شرکت؛ 
فسق؛ ظلم زندقه و .... برخلاف «نوره که یکی بیش نیست و آن ایمان است. 

فول ششم: شاه رعبدالعزیز دهلوی» می‌نویسد: رظلمات را برای آن جمع آورده‌اند 
که این منافقان را بعد از موت جند ظلمت احاطه خواهد کردم" و آنگاه ظلمت‌ها را 
برمی‌شمارد که عبارتند از: کف مک دررغ. افتراء طعن مژمنین؛ جهل م رکب و ...۰ 


خلاصه‌ی منال منافقان 

َثل منافقین در آیه‌ای که بیان شد. در يکك سخن کوتاه چنین است: آنان مانند 
چند نفر در یک شب ظلمانی در جنگل و يا بیابانی هستند که برای روشن کردن 
محدوده‌ی دید خود. به ناچار مشعلی برمی‌افروزند. اما پس از چند گام راه رفتن, باد 
یا باران آتش را خاموش می‌کند و باز در تاریکی فرو می‌روند. برای بار دیگر مشعل 
را روشن می‌کنند؛ اما این مرتبه هم مشعل‌شان خاموش می‌شود و تمام شب با همین 
وضع ناراحت کننده کارشان را ادامه می‌دهند و به جایی هم نمی‌رسند.. 

وضع منافقان عیناً چنین است. وقتی خبر فتح و سرور و پیروزی مسلمانان را 
می‌شنوند يا مصلحتی پیش رویشان می آید به ظاهر مسلمان می‌شرند و نور ظاهری از 
زبانشان حارج می‌شود. اما وقتی از مجلس رسول اللّه ی بلند شده و به شیاطین 
خویش می‌پیرندند. لب به توهین اسلام و مسلمانان باز می‌کنند و بانا معکم» 


۱. همان: ۱3۸/۱ ۲ تفس عزیزی: ۰۱۱۰/۱ 


ی کی 


‌ 
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می‌گویند. آنان به تعبیر قرآن: «لاالی هلا ولا الی هولاء مذبذیین بین ذالک» ان.: ۱۱۴۲ 
هستید . 


صم بکم عمی فهم لا برجعون (۱۸) 
حداوند متعال در این آیه مي‌فرماید: مناقفان از بس که در اعمال.منافقانه:و پلید 
غوطه خورده‌اند تار و پود وجودشان با آن در هم تنیده و استعداد قبرل و رجرع به 
حقیقت را از دست داده‌اند. مانند ناشنرایانی که از شنیدن واقعیت کر و مثل 
گنگ‌هایی که از سخن حيّ: لال و بسان نابینایانی که در دیدن حقیقت کور هستند. 
لا برجعون- یعنی: لا پرجعون الی الحق لسابق علم الله تعالی فیهم:" در تقدیر الهی 
عدم رجوع و گردن نهادشان به حق ثبت شده است. 


چند سوال تفسیری و جواب آنها 

راجع به این چند آیه سوال‌هایی به نظر می آید که مختصراً آنپا را مطرح کرده و 
جواب میوهع: 

سوّال (: تشه منافقین با مثال مذکور ظاهراً حالی از اشکال نیست. جون اگر دقیق 
بنگریم مطابقت میان مثال و ممثل له که شرط تمثیل است. وجود ندارد. بدین توضیح 
که منافق اصلاً در قلبش نوری وجود ندارد تا تشابه او با شخصی که به وسیله‌ی آتش 
برای خحود نور پوجود می آورد: درست باشد. از طرف دیگ شخصی که برای خود 
آتش می‌افروزد می‌تواند به نوعی از آن استفاده ترد. مثلاً می‌تواند حودش را از 
حمله‌ی حیواناتی از قبیل کرک محفوظ نگهدارد و همچنین قادر است با آتش نان 
بپزد و غذا درست کند و غیره. اما منافق از ور ظاهری که همان اسلام ظاهری است: 
هیچ فایده‌ای نمی برد. 

با توجه به این دو مغایرت میان مثال و ممثل له. چگنه می‌تران میان آن دو 
رابطه‌ای ایجاد کرد؟ 


۱ تسیر قرطبی: ۰۲۱۵/۱ 


سوره بقره / جزء اول ۱۳۱ 


جواب اول: همه‌ی منافقان به يکك صفت نبودند. بعضی از آنان کسانی بودند که 
وهله‌ی آول با آمدن رسول الله ید ی ۳ 
بو دند. اما اند ک کی بعد در اثر تبلیغات دامنه‌دار منافقانی جون این ابی» و «ابو عامر 
فاسق» در شک و تردید افتادند. در این منال؛ خداوند اشاره به همین منافقان دارد که 
من وحه از ایمان فایده برده بودند رلیکن بعد آن را از دست دادند. نه منافقانی که 
کاملاً و از اول در حصار دورویی گرفتار آمده بودند. 

جواب دوم: منافق به هر دو نوع که باشد. همان منافق است. در اینجا منظور از فایده 
ر تور -هر دو - نقع ظاهری می‌باشد که همان محفوظ ماندن مال و جان و زن و 
فرزندان آنان از ضایع و اسیر شدن در دست مسلمانان برد.! گاهی هم نفم ظاهری به 
نور و نقصان ظاهری به نار تعبیر می‌شود. چنانکه رسول الّه بل در جواب سژال 
«عقبه پن ابی معیط, که دستور قتلش را صادر فرموده بود؛ و ار پرسیده بود که پس از 
وی بر سر زن و فرزندانش چه می‌آید. فرمود: انار" یعنی: ضیاع و خسارت. بدین 
ترتیب؛ مطابقت میان مثال و ممثل له در هر مورد قائم است. 

سوال ۲: جرا در این ن سوره «صح) از «رعمی» مقدم است؛ اما در سوره‌ی «بنی 
اسرائیل» آنجا که می‌فرماید: «و نحشرهم یوم القيامة علی وجوههم عمياً و بکماً و صتا» 
اسر: |٩۷‏ مق خر شده است ؟ 

جواب: بدین حکمت که در اين آیه بیان حالت دنیوی منافقان است. ظاهرست > 
در دنیا انسان مسایل و حفایق را به گوش می‌شنرد و بعد عکس‌العمل نشان می‌دهد. 
لد «صمّ از «یکم؛ ز «عمی) مقدم شده است. اما در آن سوره؛ بیان حالت ارو 
است که انسان از لحظات ابتدایی آخرت یعنی موت تا قبر و قيامت و حشر و ... قبل 
از از مر جیز حقایق را مشاهده می‌کند و روی همین اصل در آن آیهه «عمی» از 
«صم) مقدم گشته است. 

شوال راون در کلام نشان دهنده‌ی شکک و تردد است در حالی که خداوند متعال 
از این وصف پاک و منزه است. پس به چه علت او تعالی در میان دو مثال با حرف 


تسیز کلب ۰۰ ۷۳/۴ ۲ سنن ابی دنود: مراسیل. 


‌ 
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رآو, فاصله ایجاد می‌کند؟ 

وت در کلام عرب همیشه برای تردد نیست. بلکه این فقط یکی از موارد 
استعمال آن است. گاهی در انشاء و اخبار برای تنریم: گاهی برای تخییر و همچنین 
برای اباحت. تساوی طرفین و .., می آید. در اين دو آیه برای تساری طرفین به کار 
رفته است. یعنی هر دو مثال مذکور کاملا منطبق با حال منافقان است. هر کدام را که 
برای دریافت حقیقت حال آنان مدنظر قرار دهید قانع کننده خواهد بود.! 


۳ س 9 و با تناقان آورفه شده است: بفظ دانشستد ان راوغرت 
اين تثل در بلاغت و زیبایی از مثل قبلی برتر است. حکمت آوردن دو مثال برای 
منافقان توضیح هر چه بیشتر حال و حقیقت آنان است. 

اين جمله بر «الذی استوقد ناراً, عطف است. با ظاهر کردن این عطف. حمله 
جنین در می آید: راو کمثل د وی یت زب 

قبل از توضیح و تفسیر آیه باید دانست که مصادیق دقیق این دو مثل چه کسانی 
هستند و مفسیران درباره‌ی آن جه گفته‌اند. 


مصداق دو مثال منافقان 

درباره‌ی ممثل له‌ی این دو مثال. اقوال مختلفی نقل شده است. در 0 
می‌توان گویندگان اين اقرال مختلف را به دو دسته تقسیم نمود: 

دسته‌ی اول می‌گویند: هر دو مثل برای توضیح احوال منافقان هستند. اما منطبق با 
احوال آخروی و دنیای پس از مرگ آنان. حضرت «شاه عبدالعزیز دهلری» ی همین 
نظر را دارد." طبق این فول أو» برای تخییر و آیه‌های بعد متعمات آیه‌های اول 
هستند. طبق اين تفسیر مقصد از ترکیب این در یل چنین می‌شود: مژمنان از دو مفل 
هر یک را که بخواهند در حق منافقان مورد توحه قرار دهند. اختیار دارند. جون هر 


۳ 


۱ رکك: روح المعانی: ۰۱۷۱/۱ امام رازی جرابهای قانم کنندی دیگری لیر یبن پم ۵و متا ارگ بلس کی 
۷۹/۲ ۲ تضیر عزیزی: ۰۱۱۱/۱ 
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دو منال در حق آنان صادق می آید. 

دسته‌ی دوم به عکس نظر دسته‌ی اول» بر این هستند که: هر دو مثل در بیان احوال 
دنیوی افراد می‌باشند. اما این که اين افراد جه کسانی هستند. در میان این دسته. 
اختلاف نظر وجود دارد که عمدتاً در دو گروه جای می‌گیرند. گروهی می‌گویند مثل 
اول برای بیان حال کذار مکه است و عثل دوم برای بیان حال منافقان. نظر مولانا 
«حسین علی؛ علُْ همین است.! طبق این تفسیر «آو» برای تنویع است که هر یک از 
دو مثل را نوعی جداگانه در حق مصادیقی متفاوت ثابت می‌کند. 

گرره دوم از اين دسته می‌گویند که هر دو مثل در بیان و توضیح حال منافقان 
هستند. اما به چه تفسیری؟ در این مورد از این گروه سه قول نقل شده است: 

طبق قولی هر دو مثل برای بیان و کشف و توضیح حال کامل عموم منافقان 
می‌باشند. در این تفسیر «أو) به معنی «وه يا «بل» يا برای ابهام گفته شده است. «اين 
حریره " و «رازی» " و «قرطبی» ؟ از قائلین اين قول هستند. 

طبق قرلی دیگر: هر یک از دو مثل؛ برای بیان نوعی متفاوت از منافقین است. از 
این گروه برخی مَثل اول را در حق منافقان خالص و مثل دوم را در حق منافقان متردد 
صادق گفته‌اند و اين قرل «اين کثیر»* است. به نزد اين مفسرین «آو» برای تفصیل و 
تنویع است. 

قول سوم از دسته دوم حاکی از این است که اين دو مثال. برای اظهار دو حالت ر 
کیفیت منافقان است. مثل اول به حرمان آنان از نور ایمان و اسلام و قرآن و نبوت 
اشاره دارد و مثل دوم به حرمان آنان از فیوض و برکات معنوی این نعمت‌ها. 
بنابراین مثل اول مقرف کیفیت و حال ظاهری منافتان و مثل دوم مقرف کیفیت و 
حال باطنی آنان است. در این صورت نیز «آه برای تفصیل است و به نظر من نیز این 
تفسیر اوفق و مناسب‌تر است. ۱ 


۱ جراهر القر آن: ۲۴-۲۵/۱. 

۲ ابن جریر از ابن عباس؛ ابن مسعود تیه و بعضی دیگر از صنحابه و قتادة. (در منشور: ۳۲-۳۳/۱). 
۳ تفیر کیر: ۷۷/۲ ۴ تفسیر قرطبی: ۰۲۱۵/۱ 

۵. تفسیر ابن کثیر: ۵۳/۱ و ۵۴. 


‌ 
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آو کصیّب من السماء- رآ, در اين جمله نیز مورد اختلاف قرار گرفتد است: نزد 
9 طرفین " و نزد بعضی دیگر برای ابهام است. برای این حرف ِ 
«بل» و «ره نیز از مفسران نقل شده است. کسانی دیگر مانند رایرحیان اندلسی, آن ر 
برای تنویع و تفصیل گفته‌اند. 1 

«صیّب, به باران تند و زیاد می‌گویند. " ماده‌اش ز رصات: + یصوب» به معنی «نزل» 
وه اسان شا ضارتعا ۳ مسعود جِ: . مجاهد, قتاده. 
عطا و بعضی دیگر مرویست.؟ البته «صیّب, به طریق مجاز بر آبر نیز اطلاق می‌گردد. 
مانند سخن شاعر در این شعر: 

حتی عناها صیّ ودقه دانی النواحی مسبل هاطل 

منظور از «صیّبم در اینجا؛ توده آبر است. 

نرد لغت شناسان بصره رصیّب» بر وزد ۱ «فیْعل؛ است. ( (در اصل 1 
«ی» را در ری» ادغام کرده «صیّب, شده است). 

نزد اهل بخداد به فتح «عین» (فیعل) و نزد کوفی‌ها بر وزن «فعیل ؛ است. «فعیل 
ی ۰ 
رسماءم در لت به «کل ما علا کم (هر جه که بالای سرت است): و و از 
«رسموّم به معنی بلندی مأخوذ است. در اصطلاح ته آمیمان که پدیده‌ای حرم‌دار و از 
میوقت کت انگیز دزن ان متام گر ری 

فیه ظلمت و رعد و برق- «رعد از «رغد. یَرْعُذ به معتی صدای مهیت توآم تک 
عرش است. از همین ماده است «ارتعاد,. «برق» از «بروق» مشتق است که به معنی 
توش وفردانت: 

در ان عبارت نکته‌ای قابل ترجه است و آن جمع آوردن :2 ظلمت» و برعکس. 
مفرد آوردن «رعد» و «برق» است. در این مورد سائل می‌تواند بپرسد: در آبر و باران 
همان طور که تاریکیهایی از قبیل سایه‌ی تبره. غلظت قطرات باران. سیاهی ابرها و .. 
وجود دارد. رعد و برق نیز به دفعات زیاد شنیده و مشاهده می‌شود. جرا فقط 


۱ الجمان فی تشبیهات القران: ۱۳ +... ۲ النهر الماد (حاشیه‌ی لبحر لمحیط): ۸۳/۱ 
۳ و این مفهرمی است که از تنگیر «صیّب» برمی آید. (کشاف: ۸۸/۱). ۴ روح المعنی: ۱۷۱/۱ 


۱ 
سوره بقره | جزء اول ۱۳۵ ۱ ‌ 


رظلمت؛) ؛ را جمم کرد و دو اسم دیگر را به صورت مفرد ذ کر فرمود؟ 

این سال جرابهای متعددی دارد که هر کدام می‌تواند حکمت این نوع بیان الهی 

باشد." ار آن جمله: 

۱- «رعد» و زير ق» هر دو مصدر هستند و قاعدتاً مصدر همیشه مفرد مبی آید مگر در 
مواردی معدود که علتهای مخصوص دارد. 

۲- «رعده و «برق» رک 
تقاط معین سوق می‌دهد. در ا: ین آیه به دلیل اينکه ررعدم و «یر ق» هر دو فعل یکك 
۱ 

۳- «رعد» و یم هر جا با هم ذکر می‌شوند ر منظرر از آن فقط یکك چیز است. 
7 9 ۱ 

صورت مفرد ذ کر شده است. «برق» و به مصاحبت آن؛ «رعد» نیز مفرد ذ کر شده‌اند.۲ 


«رعد و برق» بدیده‌ای شگفت انگیز 

این پدیده را می‌توان از دو دیدگاه نگاه کرد. در دیدگاه شریعت؛ ورعد, عبارت 
است از: رزجر الملک الموکل بالسحاب؛ ". و دپنی گفته‌اند در اصل «رعدم اسم 
یکك فرشته است > ک زر شرا میکایل ۶۰ -فرشته‌ی باد و باران- به صورت 
یکك آفسر عمل می‌کند و باز خود «رعد» 0 بی‌شماری زير فرمان دارد که به 
توسط آنها ابرها را از جایی به جای دیگر منتقل می‌کند. تعریف فوق که عین عبارت 
یک حدیث است. به همین حانب اشاره دارد. «برق» هم لمعان و درحشش تازیانه‌ی 
فرشته‌ی مزبور است که به هنگام تسبیح. آواز آن بلند شده و از آن جرقه پدید 
می‌آید. در قرآن آمده است: «و یسَبحْ یسب الرَعْد بحَمّده المَلایکَة من خْفْته ...» |رعد: ۱۳ . 


| از آهمکت 


۱ همان 
ی ۶ رزی + ین وجه را نیز ذکر کرده که: چرن تاریکیهای ار متعدد هستد لذ. ظلمات (به صیفه جمم) آورد اما 
رعد و بری یکی بیشتر یست: لد آن را مفرد آورد. (تفیر کبیر: ۹/۲ 


۳ سنن تریذی: به روایت بن عباس نف ۲/ تفیر (تفیر سرره‌ی رعد). 


‌ 
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ی ی . به همین حرفه «سرق 
می‌گویند. ۱ هرگاه فرشتگان مأمور دورتر باشند. صدای «رعد» برای ابلاغ دستور 
شدیدتر و مهیب‌تر می‌شود و وقتی نزدیک باشند؛ ورعد» هم به نرمی برای آنان 
دستور صادر می‌کند. 

پس «رعد» و «برق» هر دو از یک چیز هستند و برای همین ما صدای رعد و 
درخشش برق را اغلب با هم می‌بينیم با این فرق که «برق» چون توسط چشم‌ها دیده 
می‌شود و سرعت سیر آن به بالاترین حذٌ است.۲ زودتر به ما مي‌رسد و صدای «رعد, 
که به دلیل وجرد هوا و بعد مسافت: اندکی عقب‌تر می‌ماند؛ پس از برق به گوش با 
می رسد. 

گاهی هم به قدرت و فرمان نحداوند متعال: به اشاره‌ی فرشته‌ای از فرشتگان 
مأمون صاعقه‌ای تا زمین امتداد پیدا می‌کند و مسوجب احتراق جیزهایی از قبیل 
درختان, خانه‌ها؛ حبوانات و غیره می‌شود. صاعقه هر جا که 1 
فرو می‌رود و تا مرکز زمین به همان سرعت فوق‌العاده حرکت می‌کند 

بعضی از محققان مانند علامه رآلرسی» (صاحب روح المعانی): شاه «عبد العزیز 
دهلری» و . کر ۳ و مقصود از ملک موکلٌ 
بر سحاب۴ و بر قاموس بُحره که در حدیث آمده است؛ نیز همب همین صوبی می‌باشد. 
«مربی» اسم پرورنده و مدیّری است که نور مجرّد برده و خداوند متعال بر هر مکزن 
ی تک دول دان لکل شیء ملکا, و بنا دانی 
ملک الجبال . و «کل قطرة پنزل معه ملکتم۲ و آیه‌ی «فسبخن الذی بیده ملکوت کل 
شی» اس: ۸۳) همگی به همین رب دلالت می که این مربی یکت نور محرد د و قائم به 
نفسه و مذبر به نظام کاثنات است. نظر «افلاطرن, از فلاسفه اشراق و همچنین ,صدر 
الدین قرنوی» ) نیز همین بود. «قونوی» منظور از روح در حدیث ,ما سمی سورة الا و 


۱ این قرل از علی؛ ابن مسعرد و این عباس رضی‌اله عنهم 9 یت قرطبی: ۲۱۷/۱). 


۲ کماپیش ۳۰۰/۰۰۰ کیلرمتر در انیه, ۳ روح | لمعانی : : ۱۷۳/۹ + تضیر عزیزی: ۵۱ 
۴ سنن ترمذی به روایت ابن عباس: ابواب التضیر (تفیر سورذ رعد). ۵ سند امام احمد: ۱۲۰/۵ 


٩‏ مق علیه (بخاری:بده خی - مسلم: جهاد) 
۷ این کثیر» «البدایه و النهابه»: / ذ کر خلق الملانکة و صتاتهم 


سوره بفره / جزء اول ۱۴۷ ۱ ت 


لها روج؛ را همین نور مجرد و رت مي‌گوید. 
(والّه اعلم بالفیب و الأسرار) 

به نظر فلاسفه؛ ورعد و برق, نتیجه‌ی برخورد ترده‌های ابر با کرهی ناری که در بالا 
قرار دارد؛ می‌باشد. به نظر این گروه, ابرها کثافت یافته‌ی ذرات آب است که ببه 
سورت بخار از سطح زمین به الا برعاستهاند.هرگاه تشکیل ابرهابهشفافیت صورت 
پذیرد» جنانکه در زمستان شاهد هستیم حرارت ایجاد نمی‌شود و در نتیجه احتراقی 
هم به وقوع نمی‌پیوندد. اما چون تشکیل ابرها در عين گرمی هو با توجه به گرم بودن 
کره‌ی ناری به احتراق ابرها می‌افزاید. به دنبال آن رعد و برق‌های شدیدی پدید 
می آید. چنانکه در فصل تابستان می‌بينيم. اگر ابرها زیاد غلیظ و فشرده باشند: خود به ‏ 
خود در احتراق آن کت برتی جرد فان نش که وق نم کرک 
می‌رسد. از آن صداهای تندی به وجود می آید. «رعد» صدای همین احتراق است.۱ 

طبق نظریه‌ی دانشمندان علوم تجربی و طبیعی که آمروزه بیشتر طرفدار دارد. ورعد 
و برق» حاصل برخورد توده‌های ابر است در اثر این اصطکا کث است که احتراق و به 
دنبال آن صدا پدید می آید. ۲ : 

یجعلون اصابعهم فی اذانهم من الصواعق- این یک جمله‌ی مستأنفه است. از 
سخنان قبلی سوال پیدا می‌شود که: رفماذا یبصنعون فی تضاییق تلک الشدةّ؟: پس 
منافقان در تنگناهای این نرع مصائب چکار می‌کنند؟ و این جمله جراب همین سوال 
ذهنی است. گذاشتن انگشتان در گوشها برای مبالغه و کنابه از شدت دستیاچگی 
منافقین است. 

عات فرو کردن انگشتان در گوشها وقت فرود آمدن صاعقه نیز روشن است. بیار 
پیش می آید که به علت صدای تن صاعقه قلب از کار می‌افند و شخص حاد ثه دیده 
سکته می‌کند. آنسان از ترس مرگته ناخود آ گاه در چنین مواقعی دستها را بر گوشها 
می‌گذارد. برای همین خود قرآن این علت را واضح فرمود و گفت: «عَدَوالموت». 

وله محیط بالکافرین- هیچ کس ر هیچ چیز از قدرت و علم خداوند برون نیست. 


۱ تفسیر قرطبی؛ ص: ۲۱۷ + تفسیر عزیزی» ص: ۱۱۴-۱۱۵ 
۲ ابو السعود, همین سخن را مشهور گفته است (تفسیر ابی السعود: 44۲/۱ 


۳ 
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لذا کافران هر جا که باشند کاملاً تحت احاطه‌ی خداوند قرار دارند و ار تعالی همه 
را یکجا جمع می‌فرماید. 

علامه رابرعلی»؛ رمحیط) را به معنی «مهلکت؛ 7 که اس ۲ یعنی حداوند گاهی 
همین حوادث اسبابت هلا کت و ابودی کافران را فراهم می‌سازد. اما طبق قول 
حمهور مفسرین و علماء اين اسم الهی از راحاطه, است؛ به مفهرمی که ذ کر گردید. 


یکاد ابر قوب یخطت سار . ِ 
و اه ۱ ۱۱ ۳ ۱ 0 از ی 
یکاد» و مشتق از رالكيدودة» است. یعنی خواستن و نزدیکک شدن ن. بکاد در اینجا بعنی 


«یقرب»: نزدیکک است که 

یخطف ابصارهم- دو معنا کرده‌اند: ۱- تردیکت است برق جشم آنان را کور 
گرداند. در بسیاری از موارد؛ نور رعد و برق چشمان را کور و يا کم سو و ضعیف 
کرده است و این واقعیتی است که به ظهور پیرسته و احتیاج به دلیل ندارد. ۲ از تفن 
نور پرق زیاد است؛ نور چشم را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و آن را کالعدم می‌سازد. 
یعنی نور چشم در مقابل نور برق قابل مقایسه نیست و وقتی برق روی دهد. نور 
چشمان خیره می‌گرد. 

رابصارهم»؛ جمع بصر و به معنی نور چشم است. از آیه معلوم می‌شود که برق در 
ذات خود خاصیت جذب دارد. چنانکه بر «رعد و برق؛ نور چشمان را جدب 
می‌کند و برق الکتریسیته خون را جذب کرده و از حرکت باز می‌دارد. 

قراءات در «ینطن»: به جند حرکت قراغت شده است: ۱- به فتح «طا, و این 
معروف‌ترین قراءت است. (یخطف). ۲- مجاهد و علی بن حسین و یحبی بن رشاب 
کف رطا» خوانده‌اند. (یخطِب). ۳- رابن مسعرد, خْ به اضافه‌ی «تا؛ خوانده 
است. (یختَطت). ۴- حسن بصری رحمةاله علیه به تشدید «طاء؛ حوانده است. 


۱ روح المعانی: ۰۱۷۴/۱ 


۱ 
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(یحْطْن). 
خحطف, عبارت است از: رالاً حذ بسرعه» و منظور از «عطف ابصار» مفهرمی است 

که در طی دو توجیه بیان شد. 
کلما اضاء لهم مشوأفیه .- - رفیه, یعنی فی نور البرق. این هم یکث جمله‌ی مستأنفه 

است که در جواب این سوال ذهنی وارد شده: رانهم مبتلون باستمرار تجدّد خحطن 

الا بصار ان شیء یفعلون؟»: وقتی پی در پی در معرض خحطر کوری چضمان با 

تاریکی راه فرار می‌گیرند: چکار می‌کنند؟ می‌فرماید: به محض روشن شدن محیط؛ 

اندکی راه می‌روند و جون برق از بین می‌رود.در جایشان پی‌حرکت می‌ايستند. 
ولو شاء له لذهب پسمعهم و ابصارهم ... - محتمل چند معناست:۱ 

نار ند فادر است قدرت شنزایی و بینایی آنان را سلب کند (اما نا بر حکمت 
نمی خواهد در دنیا آنان را رسوا سازد). 

۲- یعنی:ولواراد اه اذهاب سمعهم بقصیف الرعد و ابصارهم بومیض السرق» 
لذهب»: اگر خدا بخواهد که گر شهایشان را با صدای مهیب رعد. کر و چشمانشان 
را به درخشش کور کننده کور سازد می تواند. 

۳- یا به اين مفهرم است: «لواراد ال ادهاب سمعهم و ابصارهم لاذهبها من غیر 
سبب : اگر خداوند معال بخراهده می‌تواند بدون سبب هم گوش‌هایشان راکر و 
جشمانشان را کور سازد. 
آن له علی کل شیء قدیر- به سبب باشد پا بدون سبب. به هر طریق خداوند 

قدوس: می‌تواند از آنان سلب قوی کند. 


چند سوّال تفسیری و جواب آنها 
سوّال ۱: جرا فرمود: «یجعلون اصابهم فی ادانهم در حالی که آدم به انگشتان, 
بلکه سر انگشتان را در سوراخ گرشها فرو می‌کند و از این وحه باید و وگ 


«یجعلون اناملهم فی ادانهم,؟ 


رک روح المعنی ص: ۱۷. 
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ات اه اي تالف نان ات ترس ری ترس سین و کنار زره 
شده است. یعنی آنان مانند کسی که گرفتار صاعقه است؛ جنان دستباجه و دهشت‌زده 
می‌شوند به جای نوکث یکث انگشت حاضر می‌شوند تمام انگشتان را در گوش فرو 
برند تا صدای رعد و صاعقه را نشنوند. 

سوال ۲: هر کس می‌بیند که باران از آسمان فرو می‌بارد چیزی که. خرد مشاهده 
می‌شود؛ تعیین و ترضیح آن لازم نیست. چرا باران را در اینجا مقید به رمن السماء؛ 
کرد و فرمود: راو کصیّب من السماء؟ اساسا چیزی که خود مشاهده می‌شرد. تعبین 
اش ۱ 

جواب: گروهی وجود دارند که از اسباب باران؛ فقط اسباب ظاهری را مدنظر قرار 
داده و می‌گویند ابرها از ذرات ریز آب تبخیر شده تشکیل می‌شرد و بعد به صررت 
قطراتِ باران بر زمین می‌ريزند. خداوند با این قید. مترجه فرمود که باران بالاصالة از 
آسمان می‌بارد؛ اگرچه برای تکمیل آنها به بخار آب زمین نیز احستیاح هست.! در 
حقیقت برای درست شدن باران اسباب آسمان و زمین با هم جمع می‌شوند. خلاصه 
این تقیید, برای ابطال نظر این گروه است. 

سوال ۳: می فرماید: ان له علی کل شیو قدیژ». شیء هم بر ممکنات و هم بر ذات 
الهی اطلاق می‌گردد. با توجه به اطلاق این آیه آیا خداوند بر بد وجود آوردن نظیر 
خویش نیز قدرت دارد؟ اگر به این کار قدرت دارد. آنگاه ذات او واجب الوجود 
نخواهد شده بلکه معاذالّه محل حادث قرار می‌گیرد و اين محال است. و اگر جواب 
منفی باشد» پس قدرت مطلق او بر هر چیز به چه معناست؟ 

جواب اول: در اینجا «کل». کلی نیست. بلکه اغلبی و تکثیری است. مانند آیه‌ی «ان 
اه خلق کل دابة من ماء» نرر: ۰۱۴۵ همچنین این سخن: « کل شیء مرهون باوقاتها»: هر 
جیز وابسته به وقت خویش است.۲ معنی آیه این است که خداوند بر تمام ممکنات 


۱. رک: تفسیر کی : ۰۷۹/۲ 

ط " ۲ .۰ 0 ۹ دب ۶ 
۲ منظور مژلف محترم این است همانگرنه که مراد از ,کل دایه. همه‌ی حیرانات و از .کل شیء. همه کارها "بل 
استثناء- نیستنده چون بسیاری از موجودات هد که از آب آفریده نشده‌اند و بسیاری از کاره هم مقیّد به وفت 
نیسستند ) قدرت منظور از « کل شیی» نیز در آیه‌ی بان ال علی کل شیء قدیر ۰« کل سک نت میت پعنی خدرت خذد وند 
متعال بر ممکنات صادق می آیذ نه بر محالات. 
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قادر است. ۱ 

جواب دوم: بر سبیل تسلیم اگر بپذيريم که « کل» کلی است؛ ولی ایجاد نظیر واجب 
لوجود مستقتن است و این خود دال بر واجب بود قدرت خداوند متعال است. معنی 
آیه اینکه: قدرث او تعالی محیط بز هر چیز -جز بز نظیر عویش می‌باشد. ویرا 
لازمه‌ی قدرت اوست که باید واجب باشد. اگر نظیر دیگری پیدا کند. آنگاه نمی توان 
به آن واجب گفت. بلکه حادث و ممکن می‌شود. 

در پایان قابل ذ کر است که تا اینجا بیست آیه -به طبق شمارش کوفیون - تفسیر 
شد که چهار آیه‌ی آن در وصف مژمنین و دو آیه‌ی بعد از آن در وصف کافران و 
بقیه درباره‌ی منافقین بود. ۱ 


مسائل سلوک و عرفان 

قوله تعالی: «والّه محیط بالکفرین, - این جمله‌ی مبارکه دلیل است بر آنچه اهل 
تصوّف می‌فرمایند که احاطه خداوند قدوس بر کائنات ذاتی است بدون اتصال و 
کیفیت و فقط احاطه‌ی علمی نیست. از این وجه گفته‌اند (شعر): 

اتصالی بی تکیّف بی قیاس هست رب الناس را با جان ناس 
البته قائل اين قول به توحید رحودی آقرب است و در این مورد راجح توحید 
شهودی است.۲ 


۳ 


۱ و ۳ ۹ ی 51 وا 
ایا لاش اغبدوا ریکم ال نکم و لین ین قبیکه 
ای مردمان بپرستید پروردگار خویش را؛ آنکه آفرید شما را و کسانی را که قبل از شما بوده‌اند تا 


من 2 روم ۲ 
2 6 یی ۵ 4 
لعلکم سفون ق 


شاید پرهیزکار شوید و 


۱ بیان القر آن تهانری: ۱۰/۱ 

۲ برای تحقیق درباره‌ی وحدت وجرد و وحدت شهوده ر.ک: خلاصه التصوّف (از آثار مژلف)؛ ص: ٩۴‏ به بعد + 
ضم‌ثر الحکمة از؛ دکتر عبد لحی: (با ترجمةٌ مولف): صس: ۱٩۱‏ + مکتریات مام ربانی ج: ۱ مکتوبات شمار؛ ۳۱ و 
۴۳ ۲۷۲ و <: ۰۲ بکتوبات شمر: ۱و ۴۴ ۱ 
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ربط و مناسبت 
این آیه با مضامین گذشته به چند وجه مناسبت و ارتباط دارد: 

۱- در گذشته خداوند متعال مجمرع مکلفان را به سه گروه مومن و کافر و منافق 
تقسیم کرد و درباره‌ی هر کدام جداگانه مطالبی بیان فرمرد. مثلا درباره‌ی مّمنان 
۲ جمله‌ی رالذین یژمنون ..., و راولک علی هدیٌ من رتهم ..., ترضیح داد و 
درباره‌ی کفار فرمود: رسواء علیهم آءنذرتهم ام لم تنذرهم و «ختم له علی 
قلوبهم و درباره‌ی منافقان فرمود: ویخادعون الّه... و «فی قلوبهم مرض ...»و 
با این بیان حالات و وضعیت دیا و آخرتشان را نمایان ساشت. . _ 

در این آیه‌ها مستقیماً آنان را مورد خطاب قرار می‌دهد که ببانی است از نرع 
رالتفات من الغيبة الی الخطاب, و هر سه گروه را بالعموم به قبرل ترحید و عبادت 
پرعتی ون رت ی 99 

۲- در آیه‌های گذشته مباحثی به طور تمهید و مقدمه عنوان کرد و اینک هدف و 
مطلب اصلی را بیان می‌فرماید. 

۳ قبلاً حالات سه گروه از انسانها را به احتصار بیان فرمرد و در اینجا وظایف هر 
کدام را مفصلاً بیان می‌فرماید. 

۴ این آیات در یک ارتباط معنوی مستقیماً به «فانحه, پیوند می‌خورد. خداوند در 
آن سوره طریق عبادت را به بندگان تعلیم داد (ایا کث نعبد و ایا ک نستعین). اما 
چون از طرفی کمال عبادت و عبردیت موقرف بر کمال معرفت دات رت العالمین 
و آن خود موقوف بر معرفت اسماء و صفات او تعالی است؛ و از طرف دیگر این 
معرفت نمی تواند برای عمرم انسانها بالبداهة يا به طریق علم لدئی حاصل آید. از 
این رو؛ در اين آیات. امر به عبادت (اعبدوا) را با بیان صفات و شاهکارهای 
قدرت لایزال الهی مدئل می‌فرماید تا هر ذهنی آماده‌ی پذیرش ریربیت او تعالی و 
عبودیت خویش گردد. 


راه‌های شناخت خدا 
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۱ ار ویدیو 3و 

باز اين هر سه قسم یا در جراهر ارائه می‌شوند یا در عروض که که بدین ترتیب شش 
فسم استدلال نمایان می‌شود. 

لته سه طریق مزبور به فراخور زمینه‌هایی که برای مصادیق آنها وجود دارد با 
«انفسی» می‌شوند یا آفاقی» و یا هر دو. . رری همین تفسیم. نزد سلف طرق اثبات 
ترحید و معرفت معبود, گونا گون بودند. 

در آیه‌هایی که فا این درس و درس بعدی می‌خوانيم؛ دلائلی که برای اثبات 
آمده‌اند. عبارتند از؛ : دو دلیل انفسی و دو دلیل آفاقی و 

یکک دلیل جزی. بدین توضیح: 

۱ ی ایا ناس اعبدوا ریکم الذی خلقکم؛ از دلایل انفسی ات 
۲- والذین من قبلکم؛ این هم از دلایل انفسی است. 
۳ الذی جعل لکم الارض فراشا؛ از دلایل آفاقی شفلی است. 
۴ و السماء بناء آ؛ از دلایل آفاقی علوی است. 
۵- و انرل من السماء ما از دلایل حوّی است. 


نمونه‌هایی از خضوع عقل در برابر دلایل و حقایق فطری 

حصر نمونه‌های خضوع عقل در برابر دلایل و حقایق فطری واقعاً از مسحالات 
می‌باشد. در اینجافقط بهذ کر چند نمونه از این دسته واقعات از منابع خودمان اکتفاء 
کم 

حضرت «عمران پن حصین؛ جظْ تعریف می‌کند: پدرم سردار قبیله بود. من سنین 
توجوانی را پشت سر می‌گذاشتم که خبر ظهرر پینمبر و اسلام در همه جا نتفر شد. 
پدرم یک روز به من گفت: با نود ملاعی تبوت برویم تا از نزدیک به حقیقت 
کارهایش پی ببریم. .ما پا هم به سوی مدینه رفتیم و در بارگاه آن حضرت اد 4 حاضر 
شدیم. . ایشان پدرم را شناخت. در همین جلسه بود که از پدرم پرسیدند: ای حصین ! 
چند اله را پرستش می‌کنی؟ پدرم گفت: خدایان ما متعذد هستند. شش تا در زمین و 


ت و۳ تبیین الفر قان / جلد دوم 


یکی در آسمان است. 

آن حضرت یلا پرسیدند: آیا اتفاق افتاده که در مسئله‌ای با مشکلی این تن 
برایت کارساز نبوده‌اند؟ گفت: آری» بسیار پیش آمده که برای حل مشکلی بتان را 
سجده و طواف کرده‌ام و حتی مجبور شده‌ام برایشان قربانی کنم: اما مشکل من 
دست نخورده باقی می‌ماند. پرسیدند: در چنین مواقعی التجاء و مشکلت را به جه 
جانبی متوجه می‌کردی؟ گفت: در طبع خرد احساس می‌کردم که خدایان زمینی 
کارساز نیستند و حالا وقتش آمده که به طرف رب آسمانها مترجه شوم و از ار 
بخراهم. من در آخر که از بان مأیوس می‌شدم و به رت واقعی مترجه می‌شدم؛ 
مشکلم برطرف می‌گشت. 

رسول اه بو فرمودند: ای حصین! من به طرف همین پروردگار که رشته‌ی اصلی 
حل مصائب و مشکلات در دست اوست؛ دعوت می‌دهم. با وجرد اين رت حقیقی: 
دیگر چه نیازی به پرستش و قبول خدایان سنگی و چربی به نام له وجود دارد. این 
منطق بسیار روان و ساده و جذاب بر قلب پدرم تأثیر نهاد و او هماندم ایمان آورد و 
مسلمان شد.! اين دلیل از انواع دلایل آفاقی بود. 

نقل می‌کنند؛ یک نفر دهری (منکر ذات و صفات خداوند) نزد حضرت «جعفر 
صادق» رحمالّه علیه آمد و گفت: شما مسلمین همیشه دم از وجود خدایی با چنان 
صفات می‌زنيد. اما من اصلاً نمی توانم وجرد چنین ذاتی را باور کنم. شما چه دلیلی 
برای اثبات عقیده‌ی خود دارید دلایلی که و جدان و فطرت من هم پا اطمینات آن را 
قبول کند؟ 

آن حضرت در جواب پرسید: آیا تا به حال به سفر دریایی رفته‌ای؟ آن مرد گفت: 
بلی. فرمود: آبا در آن سفرها هیچگاه با طوفان و حوادث مرگبار دیگر مواجه 
شده‌اید! گفت: آری. در یکی از سفرها کشتی ما دجار طوفان شد و لحظه‌ای بعد زیر 
ضربات آهنین امواج دریا درهم شکست و ما همگی در آغوش آبهااگم شدیم. از 


ی ی ها ۳ پن بات خن ی ۱ ۲ 
۱ روایت موف بسط توضیحی حدیث مختصری است که صل ي را ری در اس حرش دیب تج نی 


جامم الدعرات ...) روایت کرده تس ابش سک بش تق یز که یروق ۳۹۸ نو تمه و مر 6 
ت 3 


مسند عمران بن حصین؛ حدیث شماره ۰۷۰۲۱ 


س 
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آن همه وسایل و تجهیزاتی که به همراه داشتيم هیچ کدام به درد ما نخورد. من و 
چند نفر به زحمت خود را به تخته پاره‌ای رساندیم و بر روی آن جای گرفتيم. 

حضرت رجعفره رحماله پرسیدند: آیا در آن وقت بی‌کسی و بی‌جیزی کاملاً 
تاافیته تفص نجات خریش فارغ شدید؟ گفت: نه. دقبقاً یادم هست که احساس امید 
به زنده ماندن می‌کردم. برای همین پارو زدم و تخته را به حرکت انداعتم. آن 
حضرت فرمو دند: خداوندی که ما می‌گوييم همان ذاتی است که پس از تابود شدن 
تمام اسباب و عرامل نجات. آن یرو و احساس کت روت 
نگهداشت. معبرد حقیقی آن فطرت است که قلب در صررت منقطع شدن از تمام 
امیدها و اسباب ظاهری. بر آن قائم و امیدوار می‌ماند. چرن خداوند قلب را بر فطرت 
خویش خلق فرموده و انسان آ گاهانه یا ناخودآ گاه بر آن معترف و به آن نیازمند 
است. خدای ما چیز دیگری جز همین خالق و پروردگار نیست. آن مرد گفت: اگر 
واقعاً خدای شما این است. پس من آن را قبرل می‌کنم. و چنین شد که آن مرد دهری 
مشرف به قبول اسلام گردید!. دلیلی که توسط حضرت جعفر صادق رحمةالّه علیه 
ارائه شد: یک دلیل آفاقی و از قبیل دلایل ای بود. 

از ماجراهای مناظره‌ی امام اعظم رابوحنیفه, رحم‌الّه در این باب قصه‌های 
زیادی ثبت شده است.۲ به طور مثال» آورده‌اند: در یکی از مناظره‌ها؛ ایشان منگران 
وجود خداوند را با این منطق اسیر کرد. فرمود: در جایی می‌رفتم: دیدم درختی 
بزرگ بر زمین افتاد و پس از مدتی خود به خرد از آن نخته‌هایی صاف جدا شد و 
بعد دیدم که آن تخته‌ها به طور منظم بر روی هم قرار گرفتند و ساعتی بعد به صورت 
یک کشتی زیبا و بی‌عیب و نقص جلوه گر شدند! 

آنان از این سخن به خنده افتادند و گفتند: چه ک کی این شترا می ید برد6 مگر 
اينکه دیوان يا کودکی بی‌عقل باشد. امام خودش را به تعجب انداخت و پرسید: 
چطرر مگر؟ گفتند: آخر جطرر امکان دارد یکك کشتی با آن ظرافت و محکمکاری 


۱. تقسیر کب : ۹۹/۲- ۹۸ 


| یخْ فد دی: : ۳۹۳/۱۳ ی ۳۷۱ + عقرد تجمن. ص: ۲۵۱ ی ۲۸۵ + تخر ت لجدن. جر واه 


۳۴ 
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و زیبایی که در ساخحت آن به کار می‌برند؛ بدون نجاری ماهر و کار کشته درست 
شود؟ تا به حال جه ک کسی دیده یک کشتی خود به خود شکل بگیرد؟ امام پرسید: آیا 
قبول می‌کنید که درست شدن هر چیزی محتاح یکك صانم و درست کننده است و 
که دیگر احتیاح به پرسیدن ندارد. امام فرمود: ما هم همین را می‌گوييم. عقیده داریم 
که جهان با این عظمت و پدیده‌های شگفت‌انگیز و قوانین طبیعی اعجاب آور و 
منظم مصنوع یک صانع بزرگك و قادر مطلق است و امکان ندارد به خردی خود به 
وجود آمده باشد. وقتی شما درست شدن یک کشتی ساده را بدون سازنده مسحال 
می‌دانید به کدام دلیل دنیایی پر از نظم و پیچیدگی و شگفتی را بدون خالق قلمداد 
می‌کنید؟! شما به خاطر اعتراف خودتان هم ک که شده مجبورید خالق کائنات را قبول 

منکران در جواب این منطق ساده و در عین حال دقیق و کوبنده: جیزی برای گفتن 
نداشتند و مدتی دراز در تفکر به سر بردند. نقل می‌کنند که بسیاری از آنان در همین 
جلسه از انکار دست برداشتند و ندای وجدان و فطرت را در قبول خالق قادر و 

می‌گویند: هارون رشید. از امام «مالکث» رحماله سژال کرد جکونه می‌توان 
دهریه را قانع کرد؟ فرمود: چندان مشکل نیست. تو می‌ترانی اختلاف آدمیان را در 
السنه و لهجه‌ها و تفاوت آهنگ و صدای هر کدام مثال بزنی و به آن وجود 
حداوندی قادر و علیم را ثابت نمایی.! 

امام «رازی» نقل می‌کند که یک مرتبه هفده نفر از دهریه‌ها نزد امام شافعی 
رحم4الّه آمدند و از او حواستند تا برایشان توحید را به ثوت برساند. . حضرت امام. 
آنان را با مثال زدن بر توت متوجه کرد. گفت: تلا او کته توت : : هم عغدای ک خرم 
ابریشم است و هم خوراک گوسفند و هم خوراکك آهو و حیرانات چرنده‌ی دیگر. 


۱. الخیرات الحسان؛ ص: ۱۲۴ + منأقب اپی حنفية (از: مرفق): ص: ۰۱۵۱ 
۲. تفشیر کبیر» ص: ۹٩‏ + تفسیر ابن گثیر: ۰۹۸/۱ 
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از کرم گرانقیمت‌ترین نخ یعنی ابریشم به دست می‌آید. از آهو: نافه‌ی خوشبوی 
آن که در خرشبویی نظیر ندارد. حاصل می‌گردد و از گوسفند؛ شیر و سایر 
فرآورده‌ها که هر کدام با دیگری فرق دارد. علاوه بر اين؛ همین گرسفند. از حایی 
شیر سفید و خالص بیرون می آورد و از حایی دیگر کثافت خارح می‌کند که اولی 
مطبوع و باارزش و دومی نفرت‌انگیز و بد است. به نظر شما ایین تبدیل و تغییر و 
حساب دقیق ساخته و پرداخته‌ی ماده و طبیعت است يا ذات حکیم و قادر و علیمی 
رجود دارد که همه‌ی این نظام حکیمانه‌ی کائنات به امر و تحت نظارت و قدرت او 
در چرخش است. 

امام «شافعی» رحمالّه با چنان اسلوبی مثال برگ توت را عنوان کرد و از آن 
نتیجه گرفت که در آخر هر هفده نفر متوجه‌ی غفلت خود شدند و حقيقت را دریافتند 
و مسلمان شدند.۱ 

نقل می ی او ار کرد شا نهد ید 
گفت: زود باش؛ ؛ وجود خدا را طوری ثابت کن که عقل من آن را قبول کند! امام 
باحمدم رحماله او را به صبر و خونسردی دعرت داد. وقتی مرد به آرامش و 
اطمینان رسید. امام او را با این مثال متوجه کرد 

«هیچگاه درباره‌ی آفرینش مرغ فکر کرده‌ای؟ دیده‌ای که تخم سفت و سفیدی از 
شکم مرغ خارج می‌شود و پس از چند هفته تحت دمای بدن او تبدیل به یکك جوحه 
می‌شود؟ هیچ اندیشیده‌ای 5 که آیا تخم مرغ در شکم مادر سفت شده است یا به 
محض افتادن بر زمین سفت می‌شود؟ و اگر از شکم مادر به همین سفتی خارح شده؛ 
چطرر بیرون آمده است؟ مایم زرد و سفید داخل بیضه چگونه یکك جزجه‌ی جاندار 
می‌شود و در آن تنفس می‌کند؟ برای بیرون آمدن به.جه فرمان و دانشی در می‌یابد 
که باید تخم را بشکند؟؛ 

حضرت امام رحمالّه آنگاه به مرد گفت: آیا به نظر تر اين آفرینش عیجب و پر 
از رموز دقیق و منظم بی‌حساب و کتاب و تهی از تدبیر یک صانع حکیم و مقتدر و 


۱ همان مراجم 


ت 
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خالق است؟۱ 

مرد که تحت تأثیر سخنان امام «احمد, رحمالله قرار گرفته برد. خود را ملزم به 
پذیرفتن و قبول وحود خدای یگانه و خالق می‌دید. لدا: به دست امام رحمه‌اللّه ایمان 
آورد و از انکارش توبه نمود. , 

قصه‌ای که درباره‌ی حضرت راب عمرء خت در همین باره نقل شده است. مشهرر 
است. ایشان مرتبه‌ای در بیابان یکث اعرابی دید که به دنبال شترش روان بود. 
نمی‌دانست که او مسلمان است. وقتی که آن مرد نزدیک رسید به «اين عمر, سلام 
کرد. «این عمر» دانست او مسلمان است و به او خرش آمد گفت و جواب سلام را رد 
کرد. از از پرسید» ال کجایی؟ گفن: از یمن هستم؟ پرسید: آیا در یمن دعوت اسلام 
رسیده است؟ گفت: دعوت که نه. اما مردم از ظهور آن خبر دارند. آن حضرت 
پرسید: پس تور چطور اسلام را دریافتی و مسلمان شده‌ای؟ گفت: عقل من وادارم کرد 
که خدای یگانه را بپذیرم. پرسید: جگونه؟ گفت: «البعرة تدل علی البعیرو الروث علی 
الحمیر و آثار الاقدام علی المسیر فسماء ذات ابراج و ارض ذات فجاح و بحار ذات 
امواح آمّا تدل علی الصانع الحکیم العلیم القدیر؟!,۲ حضرت «این عمره جع به 
ی اه بو ای ۳ نقل شده ؟ 0 تور ار زاس مرن 
طف پرسید: تو کیستی؟ فرمود: عبدالّه پسر عمر بن خطاب بح . پرسید: آیا تو رسول 
له را با چشمان خویش دیده‌ای؟ فرمود: بلی. در این مرقع مرد اعرابی شروع به گریه 
رق 


و و یت سس این شعر جمع بینیم: 


ی ین ای علی ازهارها 9 


«سعدی» خودمان چه به جا و پرمعنا سروده است: 
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برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقی دفتریست معرفت کردگار 

کوتاه سخن اینکه برای وجدان بیدار و عقل سالم در راه شناخت خدا و اثبات 
وحود آن آثار و نشانه‌های ظاهری در دنا نیز کافی است و در واقع خحداو ند متعال 
همه‌ی این پدیده‌ها را به عنوان دلایلی بر وجود بی‌همتای خویش خلق فرمرده است. 

مقصرد از اين آیات؛ اثبات وحود خداوند متعال به همین نوع دلایل است. باید 
دانست ؟ که آبه‌ی «پا ایها اللاس اعبدوا. ۰ به این اعتبار محور و دعوای اصلی سوره 
می‌باشد. 

تفسیر و تبیین 

یا ایها الناس اعبدوا- رناس) نزد بعضی در اینجا عام است. بدین معنا: ای هه 
دنیا؛ بندگی کنید خدای خویش را ... . نزد عده‌ای دیگر منحصر به مردم زمان رسول 
اکرم م3 می‌باشد اگر چه مفهوم خطابی آن عمومیت دارد. بعضی دیگر هم گفته‌اند 
که در اینجا مراد از «ناس» اصالاً مردم مکه بودند. چون خطاب الهی در قرآن با 
کلمه‌ی «ناس» مردم مکه را در برمی‌گیرد.! ولی به اعتبار مفهوم کلی آیه عام است.۲ 

اعبدوا ربکم- دعوت اجمالی به توحید و یکتاپرستی است. به کار بردن صفت 


«رب» برای این است که او تعالی از اول تا آحر رب انسان و همه‌ی مرجودات است. 
همین صفت «ربوبیت» انسان را به وجود آورد و او را پرورش می‌دهد. لذا در اینجا 
که بیان تخلیق انسان است. «رت» را ذ کر فرمود که مناسبت کامل با بیان دارد. 
الذی خلقکم- از اینجا به بعد به دلایل وجود دات باری تعالی و توحید 
می‌پر داز 
لعلکم تتّقون تتقون - «لعل» در اصل برای ترخی و امیدواری است. امابه نظر بعضی 


۱ زمخشری کشاف: ۱ از حضرت ابن مسعرد نف و علقمه و مجاهد روایت شده: هر آیه که در آن «یا ایا 
الناس , آمده مکی و آیه‌ای که در آن یا آبها الذین آمنوا, آمده است» مدنی می‌باشد. رباع و۱ بن زییره قه 
گفته است: هر آیه‌ای که دربارد حد و فرایض عبادی است؛ مدئي و هر چه که دربار؛ احرال امم گذشته و عذاب 
می‌باشد» مکی است. بابر عبدالله قرطبی: , همین ضابطه را محکم‌تر و واضح گفته است. (تضیر قرطبی: ۱ 

۲ تشیر کبیر: ۰۱۰۱/۲ 


دم 


‌ 
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مفسرین در اینجا مفهوم تا کید را در بردارد. برحی دیگر ی کته زان آبیت: ولی 
طبق بهترین توجیه به معنای اصلی خریش یعنی ترجی است؛ ولیکن از حیث مخاطب 
(بندگان) نه به اعتبار ذات متعال. یعنی: عبادت خداوند بکنید که در این صورت جای 
امیدواری است که شاید پرهیزگار شوید. 
بعضی دیگر؛ «لعل» را در اینجا به معنی «گی» گفته‌اند. یعنی: خداوند واقعی خرد 
ور 1 7 ۳ 2 0 ار ما2 م٩‏ م2 1 ۱ 
الزی جَعل لکم الازض فراشا و السَماء بنَاء و انرل من السّماء 
آتکه ساخت بسرای شسما زمین را بساطی و آسمان را سقفی و فرود آورد از آسمان 
بر 11 ی هت 
آب پس بیرون آورد به وسیله آن از انواع میوه‌ها روزی برای شما. پس قرار مدهید بای له همتایانی در حالی که 
هن ی ۱ 
انتم تعلمَون چ ۱ 
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۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


ربط و مناسیت 

گفتیم که خداوند در اين آیه‌ها پنج دلیل برای اثبات رجود خویش ذ کر می‌فرماید 
که عبارتند از: دو دلیل انفسی و سه دلیل آفاقی. 

در آبه‌ی گذشته؛ دو دلیل انفسی (رالذی خلقکم؛ و «رالذین من قبلکم,) را بیان 
وم ارت وی کرک ای و ره 


تقسیر و تبیین 
۱ ۰( 
سه دلیل آفاقی در همین یک آبه گنجانده شده‌اند که از آنها ارلی همین است که 


۱ تفسیر قرطبی: ۲۲۷/۱. زمخشری با تذکر این نکته که «لعل, به معنی کی + نمی آیده با تکیه به مشهره اطم- که از 


سیاق آیه فهمیده می‌شرد» قرل مزبور را تصحیم کرده است. (کشاف: 1۹۸/۱ 


سوره بقرد/ حزء اول ۱۳۹۱ 


بیان ميشرد: 
الذی جعل لکم الارض فراشاً ...- رالذی» اسم موصول است. اما در اين مورد که از 

نظر اعرابی جه موقعیتی دارد؛ مورد اختلاف واقع شده است: 

۱- بعضی گفته‌اند: منصوب است. به دلیل اينکه نعت يا بَدل «رتکم) و یا مقطوع از 
«ریکم» و معمول یک عامل محذوف است که فعل «أحض» یا رآندح) می‌باشد. 
از همین گروه عده‌ای گفته‌اند: مفعول «نتقون» است. اما اين توحیه ضعیف است. 
چون مفعول «تتقون» مقدر است که طبق تفسیر «ابن عباس» عْ «الشرکث» و با به 
قول «ضحا کت رحمالّه: رالنار» است.۱ ۱ 

۲ - گروهی گفته‌اند که مرفرع است و علت رفع آن؛ خبر بودن برای مبتدای محذوف 
می‌باشد. در اصل عبارت چنین است: «هو الذی جعل لکم الارض ...» یا: رالذی 
جعل لکم الارض فراشاً ... هو الّه, که در صورت ثانی مبتدا است و خبر آن 
محذوف است. صورت سومی یز گفته‌اند که طبق آن, رالذی» مبتدا و خبر آن 
رفلا تحعلوا الّه اندادآ» است و علت دخول «فا» بر خبر به خاطر این است که مبتدا 
مرصول به فعل ماضی است. برحی صورت چهارمی هم نقل کرده‌اند و آن اینکه 
رالذی» مبتدا و خبر آن ررزقاً لکم؛ است. ولی این توحیهی ضعیف است).۲ 
بهترین سخن در مورد اعرات رالذی»؛ سخن گروه اول است: رالذی» بر مرضع 

نصب قرار گرفته و نعت یا بدل «ربکم) می‌باشد. 
«حَعل» به معنی «صیّر یا رآوخد» است. ۱ 
«فراشاٌ, یعنی: کالفراش. همانطور که فرش برای استراحت و نشستن و استفاده‌های 

متنوع دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد زمین نیز بسان فرشی مورد استفاده‌ی آدمیان 

و هر چه که بر آن هست؛ می‌باشد. 
قراءات در ,فراشا»: علامه رطلحه) از قزای به حای رش «مهاد آ) و «یزید شامی» 

به جای آن. «بساطاً, خوانده‌اند. اما طبق قول جمهور قراء کلمه‌ی اصلی در اینجا 

«فراشا, است. 


۱ 


۱ ۱۱۲ تبیین الفرقان / جلد دوم 


ناگفته نماند که تا اینجا سومین دلیل از مجموع دلایل پنجگانه و اولین دلیل از 
سری دلایل آفاقی بیان شد که از نوع دلایل ارضی و سفلی می‌باشد. 

والسماء با این دلیل درم از دلایل آفاقی و از انراع دلایل سماوی و علوی 
است. به کار بردن وصف ربناء»برای آسمان به حاطر این است که آسمان ترا از شوخ 
به منزله‌ی فبّه و سقف می‌باشد. عرب سقف خانه را نیز «بناء» می‌گویند. از حضرت 
«ابن عباس» تفه منقول است که آسمان برای زمین به منزله‌ی سقف است.۱ 

و انزل من السماء مَاء- دلیل پنجم از دلایل توحید و سرمین دلیل آفاقی در این 
آیه و دال بر قدرت و وحدت و اراده‌ی کامل او تعالی می‌باشد. 

این جمله بر «جعل» عطف است و از قبیل عطف جمله بر جمله می‌باشد. «من» 
متعلق رانزل» و نزد بعضی ابتدائیه است. علامه «اندلسی» این «من» را تبعیضیه گفته 
است. یعنی: «انزل من بعض السماء ماء»: از بعضی قسمتهای آسمان انب بازل می کند. 
پا: رانزل من السماء بعض الماءم۲ : از آسمان مقداری آب نازل می‌کند. لازم به ذ کر 
است که منظور از «سماء) در اینجا جهت علرّ می‌باشد. نه آسمان حقیقی. آب باران 
در اصل در جو زمین درست می‌شود و بعد به صورت قطرات آب بر زمین می‌بارد. 

«ماء» عبارت است از: «جوهرٌ سیال به قوام الحیران»." این کلمه در اصل «شره, 
بوده است. (بر وزن «فعل»). تحت تعلیلی صرفی رواو» را به «الف» بدل کردند که 
«مأه) شد و بعد «ة) را به رهمزه» تخیر دادند که ,ماء» شد به دلیل موه «میَاه, و 
راراء) که صیغه‌های جمع «ماء) هستند. 

فاخرج به- در توضیح «با, بحث مختصری وجود دارد که بدین قرار است: نزد | کثر 
علماء «باء در این کلمه (به) سبیه است. اشاعره می‌گویند: سببیه‌ی عادیه است. سبب 
عادی به سببی ی تک عادتاً و عرفاً سیب محسوب می‌گردد ولی در واقع سب 
حقیقی نیست. اما نزد ماتریدیه؛ سبب در اینجا حقیقی است و سبب حقیقی به سببی 
گفته می‌شود که با مسیّب مناسبت و در آن تأثیر مستقیم و بلاریب دارد. این اختلاف 


البحر المحیط: ۹۸/۱. اين معنی از «ابن مسعوده و بعضی دیگر از صحابه رضی اه عنهم نیز متقول ست. (ر.کد: 
الدر المتشرر: ۳۴/۱). ۲ البحر المحیط: ۹4۸/۱ 
۴ «جرهری سیال که مايهٌ حیات و پویایی جانداران است». 


سوره بقره / جزء اول ۱٩۳‏ ۱ ‌ 


ود به یک اختلاف باربکک و در عين حال مهم سیان این دو دسته از متگلمین 
برمی‌گردد که ذیلاًبه اجمال آن را یا آور می‌شويم: 

ایا تأثیر پدیده‌های موثر ذاتی و حقبقی است یا عادی و عارضی؟ در این نورد دو گروه 
مشهور از متکلمان اهل سنت و جماعت با همدیگر اختلاک نظر دارند. 

«اشاعره» عقیده دارند که اساسا در هیچ ماده‌ای بالاصالة و بالذات تأثیر وجود 
ندارد؛ چه پرسد به اینکه بتواند سیب حقیقی یکد چیز قرار گیرد. اشیای مو ری که 
می‌بینیم؛ در واقع تهی از هرگونه قره‌ی اثرگذاری هستند. اما خداوند متعال بنا یه 
حکمت و قوه‌ی قاهره‌ی خریش در لحظه‌ی عمل. در آنها اثر مخصوص به خودش 
را می‌گذارد. مثلاً می‌بينيم آتش داغ و سوزان است. اما حقیقتاً و بالذات چنین 
نیست. بلکه هرگاه به آن نزدیک می‌شویم پا دست خویش و یا چیزی دیگر را در آن 
می‌گذاريم خداوند این خاصیت را در آن می‌نهد و در نتيجه احساس گرمی می‌کنيم 
ر چیزها را می‌سوزاند. همچنین آب در اصل برودت ندارد. این یک وصف خارجی 
ر عارضی است که هرگاه خداوند بخواهد: بر آن می‌گذارد. 

«ما تریدیهم کین «اشاعره» بر این عقبده‌اند که در هر چیز موثر. بالذات و حفیقتاً 
قره‌ی تأثیر و جرد دارد. بنابراین می‌تواند سیب حقیقی برای مسبب خویش شود. این 
ژاقعیت منافی با این امر نیست که این تأثیر را خداوند در آن نهاده است. بلی؛ محقفاً 
تأثیر را حداوند در آن پیدا کرده است؛ اما این خاصیت در لحظه‌ی آفرینش موٍ ثر در 
جرهر و ذات آن نهاده شده است و تا خداوند نخواهد, هرگز از آن منفکته نمی‌شود. 
دنیا؛ دنیای اسباب است و این مقتضای حکمت آفزیش کانبات اس که در آن 
اشیاء باید در یکدیگر تأثیر داشته باشند و سیب و سیب هم قرار گیرند. 

کریمه‌ی «یا ناژ کونی برداً و سلاماً علی ابراهیم» |انیاء؛ 4 دلیل صریحی بر این عقیده 
است. بدین معنا که اگر آتش نمرودی در دات و اصل خویش؛ خاصیت سوزاندن 
نداشت, چرا خداوند متعال خطاب به آن امر فرمود که بر ابراهيم لذ حنکک و 
سلامتی گردد؟ از ظاهر آیه خرد چنین برمی آید که آتش خحاصیت سرزاندن داشت؛ 
اما در آن مرقع خداوند او را از به کار بردن خاصیتش باز داشت. ۱ 

مصنف تفسیر «روح المعانی» با بحثی جالب این عقیده را ثابت کرده است. او " 


‌ ۱1۴ تسین الفرقان | جلد دوم 


می‌نویسد: «لو تتعنا ما پفید ذالک می ارات اعد لزاد علی عشرة آلاف موضم 
حقیقه لا مبالغة:" اگر دلایل وحود تأثیر حفیقی در اسیات را در قرآن و سنت 
جستجو کنیم. بدون مبالغه بیش از ده هزار مورد را می‌ترأنیم بیابیم 

قل می 8 یکی از حضرت مولانا «مدنی؛ ) رحمهةالله پرسید: ی 
در اشیاء تأثیری وجود ندارد. این مسئله جطور است؟ آن حضرت با اشاره به سقف 
بالای سرشان از آن مرد پرسید: اگر این سقف بر سر کسی بیفند. آیا ار را زحمی 
می‌کند یا حیر؟ گفت: زخمی می‌کند. پرسید: آیا در آن مرقع خداوند به او امر می‌کند 
۰ 0 ثقلی که خداوند در آن نهاده است: این اثر را 
1 تمام حوادث و اتفاقات به تفدیر الهمی صورت 
می‌گيرند. حال به جای این سقف. اگر مقداری پنبه بر سر ما و شما بریزد. مطمتناً کسی 
زعمی نمی‌شود؛ چون پنبه اصلاً اين تأثیر را ندارد. 

من الثمرات- «من» در اینجا به اتفاق مفسرین. بعضیه است. جون از ثمرات متعدد 
و بی‌شمار نباتات و درختان فقط بعضی از آنها مورد استفاده‌ی اسان و در دسترس 
او قرار دارند؛ نه همه‌ی آنها. 

الف و لام در «الثمرات»؛ یا جنسی است يا استغراقی. در هر دو صورت مفهرم آن 

سوال: رالثمرات»» تن قلت است۲ و نبا به تقاضای بیان که درباره‌ی وحود 
میوه‌های بی‌شمار در دنیاست - می‌بایست جمع کثرت (تمار) می آمد: عم 
آوردن جمع قلت برای این کلمه چیست؟ 

جواب اول: به کار رفتن جمع قلت؛ اشاره به این موضوع دارد که میوه‌های خوردنی 
ی . بعضی‌ها فقط از ظاهر و قشر خارجی 
قابل خوردن است: مانند: انبه» گیلاس: آلو و . کر از میوه‌ا جنان هستند 


۱ روح المعانی: ۰۱۸۹/۱ 
۲. جمم قلت» صیفةٌ جممی است که : ی رای آوزان و صیغه‌های مخصرصی ست. در متابل 


ار کر تن فتاهای متعارا به خرد د قرار دارد که بر بیشتر از سه دلالت می‌نم‌ید. 
"0 ف‌ 3 ت 5 


سوره بقره / جزء اول ۱2۵ فك 


که قشر و پوست آنهاقابل استفاده نیست. بلکه محتوا و مفز آنها خوردنی است. مان 
پرتغال انار پسته؛ بادام و غیره. بعضی دیگر از میره‌ها را به تمامه می خورند. مانند 
انجیر: توت و ... بنابراین مناسب‌ترین صیغه برای بیان این نکته‌ی ظریف. جمع قلت 
است. 

جواب دوم: اشاره به این مطلب دارد که میره‌های این دنیا؛ در مقایسه با میوه‌های 
جنت؛ بی‌اندازه قلیل و ناجیزاند. بنابراین؛ نباید به میوه‌های این دنیا دل بست و از 
ثمرات بسیار زیاد جنت غافل ماند.۱ 

جواب سوم: این صیفه اگرچه جمع قلت است ولیکن معرف بالام است و قاعدتا 
چنین صیغه‌هایی هرگاه معرف بالام باشند. معنی جنس يا استغخراق می‌دهند. در نتیجه 
این صیغه به کثرت دلالت می‌کند. 

فلا تجعلوا له اندادآ- این حمله عطف است پر «اعبدوا,. معنی اینکه: «اذا وحبت 
علیکم عبادة ربکم فلا تجعلوا له ند و ..م: وقتی عبادت پروردگارتان بر شما لازم 
شد. برای او شریکث قرار ندهید» چون فقط او رب شماست. 

سوال: در جمله‌ی قبلی (یا ابها الناس اعبدوا ربکم ...) برای خداوند متعال وصف 
«رب» به کار رفته است. اما در این قسمت: اسم ذات یعنی «اله, آمده است. حکمت 
این فرق در بیان چیست؟ 

جواب: لفظ «رب» برای یکث مفهوم کلی به کار می‌رود. درست مانند عبادت که 
مشتمل بر هر نوع عبادتی و عام می‌باشد. پس برای تناسب با سیاق و سباق و مقصد 
تیان کر ان قلدفیت از آیه «رت» ذ کر شده است. یعنی: تمام عبادات شما فقط باید 
برای پروردگار مطلق و حقیقی شما باشد و بس. در اين جا برای نفی شرکث لفظ «الم 
آورد. چون شرکث در وهله‌ی اول با ذات الهی و بعد با اسماء و صفات خداوند متعال 
صورت می‌گیرد. در سخن خلاصه در موضوع عبادت. به ربوبیت کلی خداوند 
اشاره فرمود و در مرضوع نفی شرکته با آوردن اسم دات. به نفی تمام اجزای شرکث 
(در تمام صفات و اسماع) اشاره کرد. ۲ 


۶ ۱۱۱ تسین الفرقان / جلد دوم 


سوال: در آیه‌ای دیگر نظیر همین آیه. می‌فرماید: «راعبدرا اه و لا تشرکوا بد شیتا» 
زناه: ۰۱۲۰ حکمت این که در آن آیه. امر به عبادت الّه را با حرف بواو» از نهی از 
شرث مجزا فرمود و در اين آیه به واسطه‌ی «فاء» چیست؟ 

جواب: در این آیه. برای خدازند متعال وصف «رت» آمده است و «رت؛ لفظی 
است که برای یکث مفهوم کلی مستعمل می‌باشد. در آن آیه اسم ذات رالله» آمده که 
یک عم برای جزیی حقیقی واجب الوجود است. اکنون باید دقت کرد که در اين 
آیه عبادت به صفت ربوبیت متعلق شده است و حرف مناسب آن رضاءم است. اما 
در آن آیه عبادت به دات خداوند متعال متعلق شده است و بنابراین: حرف «واو؛ 
مناسب‌تر می‌باشد.! 

یا می‌توان چنین گفت که در آن آیه جون عبادت ذات اللّه بیان شده است و اساس 
عبادت اه تحید و عدم اشرا ک به له (شرکث نکردن به او تعالی) است. «واو» آورد 
تا هر دو جمله را یکی کند و ثابت کند که عبادت الّه بدون ترحید درست نیست. اما 
در ا این آیه بیان عبادت رت است و عبادت رت بالاصالة مستلزم عدم اشرا کك نیست: 
پلکه عدم اشراک از متفزعات عبادت است. برای بیان همین نکته «عا, ی تفریعیه 
آورد تا بفهماند که عدم اشراکث فرع عبادت رت است؛ فرعی مهم که بدون آن 
عبادت راست نمی آید.۲ 

راندادآً» جمع ۱ «نتم است. (رند» و رندید الشی»ء»: ای یضاده و بخالفه. میگ یند: 
هذا نذ فلان. بعنی این ضد فلان کس است). پس معلرم شد که ۱ رندّ» به معنی ضل و 
مخالف است. خداوند می‌فرماید: پس در ترحید خداوند. اضداد او را شریکك قرار 
ندهید. در اینجا رند» به معنی شریک است. ۱ 

علت جمع آوردن رند» این است که رانداد» به دو قسم وحود دارد: با آفاقی 
هستند یا انفسی. خداوند همه‌ی این انداد را تردید می‌فرماید. 

حضرت «زید بن عمر و بن تُفیل»۳۰ موحد زمان فترت ؟ در یکی از اشعارش شرکث 


۱. همان. ۲ همان. ۱ 
۳ مسافرت رز ید ند و «ورقه به توفال» به دبار اها دیان سم‌وی بری تحش دین وافعی. د ستنی درد. یز 
رت «زرید بل عمرو و اور ل دب بر ند انم تین ی * ز تِ 


ات 
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دو نفر قبل از بعشت رسرل له در گذشتند. در احادیث صحیح برای آنان نتایج اخروی نیکی وارد شده است. (رکت: 


۱ 
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را جنین مورد ابطال قرار می‌دهد: 
ارت واحدا ام الف رت ادین اذا تقسمت الامور 
کت تلع ینس کذلکک یفعل الرجل البصیر 
وقتي که امور تضیم شوند. آبا آن وقت به یک رب باید روی آورد با هزاز ارباب؟ (مسلماً به یک رت بابد 
متوجه شده. لات و عزی. همه را ترکك گفتم و مرد بصیر و دانا چنن می‌کند. 
و انتم تعلمون- این حمله. حال است برای ضمیر «انتم» مستتر در «لا تجعلوا. 
یعنی: «فلا تجعلوا لله انداداً حال کونکم تعلمون,. چرن خدآوند متعال هر انسانی را به 
قدر عقل و فکر و تدبرش با توحید آشنا کرده است. 


علوم 9 معارف 


2 کره‌ی زمین؛ فرشی برای زمینیان 

در قرآن هر جا که بیان شکل ظاهری و وصف زمین است. الفاظ «فرش».۵ 
ربساط " و نیز «مد الارضم ذ کر گردیده‌اند که از آنها مسطح بودن زمین بسان یک 
فرش و ساط فهمیده می‌شود. در حالی که از زمانهای قدیم سیاری از فلاسفه و 
معقولین زمین را به شکل کره می‌دانستند و امروزه این امر به صورت یک واقعیت 
مسلم در اذهان جای گرفته است و دیگر هیچ کس از انسانها زمین را مسطح 
نمی پندارد. 
این مستله می‌تواند به صورت یکک تعارض میان آیه‌های قرآنی ر یک واقعیت 


تحارجی جلوه نماید که جراب دادن به آن مهم است. 
معنا که برای تمام طبقات انسانها از هر گروه فکری و علمی نازل شده است. علاوه بر 
اين» نزول این کتاب جامع زمانی بود که به اصطلاح دایره‌ی علم بالأخص علوم 


مجمم لزواند ۴۱۹/۹ لی ۴۲۱). 


۴ مات زمان مبین بعشت حضرت شیسی دک و نعثت حضرات مجب هس مس سابت سرت نم دد ممت 
۵ ند هب به: ندی جعل تجم لارض فرش اش د: ۲۲) 
مس 
٩‏ اند که یمه: .وله جها کم ارحص سا از -: ۱۹) 
3 0 
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طبیعی و تجربی بسیار تنگگ بود و مردمی که با قرآن سر و کار داشتند. اغلب ای و 
حتی از علوم و معارف آن روزگار نیز بهره‌ی چندانی نداشتند. 

اين دو امر از عواملی هستند که مدنظر قرار دادن آنها نه تنها این مسئله. بلکه 
مسائل بسیار زیادی از همین نوع مطالب را حل می‌کنند 

بنا بر همین دو مورد بود که حکمت الهی اقتضاء می‌کرد در قرآن الفاظی برای 
بیان حقایق به کار برده شود که عام فهم. ساده و به دور از دقایق و ظرایف علمی باشد 
و در کنار آن به واقعیت‌های هر چند دقیق و ظریف و علمی نیز لطمه‌ای وارد نشرد. 
توصیف زمین در قرآن به «فرش؛» و «مهاد, و رساط, از زمره همین بیانهای جند پهلر 
است. در آن زمان که مردم عرب از بدیهی‌ترین حقایق علمی غافل و به دور بردند؛ و 
مشرکان و منافقان همیشه مترصد یافتن بهانه‌ای برای اشکال تراشی بر قرآن و رسالت 
آن حضرت علیْل بودند. اظهار اینکه زمین کروی است -جیزی که از عثل ساده پندار 
آن مردم» خنده‌دار و بعید به نظر می‌رسید - چگونه موجه می‌نمود؟ بهترین وصف 
زمین در آن دوره و برای آن مردم همان تصور ظاهری مردم از زمین بود. بعنی 
جسمی مسطح و پهن؛ مانند فرش و بساط و از اين قبیل. 

اما همین «فرش» و «بساطم بودن زمین نیز مخالف با کروی بودن آن نیست. زیرا 
هر جسم عظیمی که زیر پای انسان باشد و عظمت آن به چشم سر قابل سنجش نباشد. 
همیشه مسطح و پهن گفته می‌شود؛ ولو اینکه شکل واقعی آن غیر از اين باشد و همه 
نیز اين مطلب را بدانند. زمین از بس که بزرگ است ر انسانها به راحتی یکت فرش بر 
آن زندگی می‌کنند و راه می‌روند می‌توان ام را افش ترشتت کرددشتن دای 
زمان نیز که کروی بودن زمین برای همه مسلم شده است. باز هم در اصطلاحات 
محاوره‌ای همان وصف قدیمی زمین بر سر زبانهاست. مانند: «زمین رسیح»: «پهنه‌ی 
گیتی»» «فرش زمردین) و غیره. 

خلاصه‌ی کلام زمین در حقیقت کره مانند است و به لحاظ اینکه خیلی بزرگک و 
عظیم است؛» مثل یک بساط پهن به نظر می‌رسد. بنابراین اطلاق هر در وصف بر آن 


۱ علامه آلرسی رحمةاله به این نکته تصریح دارد. (روح المعانی: ۱۸۷/۱ 


۱ 
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صحیح می‌باشد. 

سوال: به چه حکمت در بیان آفرینش انسان فعل «لق» را به کار برد و برای زمین 
و آسمان فعل «حعل؟ 

جواب ۱: خلق یک پدیده یعنی به وحود آوردن آن به تدریج و طی مراحل متعدد. 
اما جعل شیء به بوجود آوردن آن در یکث مرحله و به یکباره می‌گویند. چون 
خداوند انسان را به تدریج آفریده است؛ در بیان آفرینش او؛ فعل «خلق» آورده 
۳ (مراحل خلقت تدریجی انسان در اصطلاح قرآن به ترتیب عبارتند از: ۱- 
خاکث. ۲ - نطفه» ۳ علقه, ۴- مضخه. ۵- جنین).۱ 

اما زمین و آسمان برعکس انسان: یکباره آفریده شده‌اند. لذا گویاترین لفظ برای 
این موضرع. لفظ «جعل» بود. 

جواب ۲: مختلف آوردن افعال در اين آیه؛ بر مبنای یکت تزئین بلاغی است که به 
آن تفتن می‌گویند. نابراین؛ اين تغییر الفاظ و عناوین محض برای تفنن است نه 
جیزی دیگر. بطوری که در جایی دیگر در قرآن برای بیان خلقت آسمان و زمین؛ 
قعل «خلق, به کار رفته است. آنیجا که می‌فرماید: «الحمدته الذی خلق السفوت و الارض 
و جعل الظلمات و النور» انعام: ۱| 


9[ 


آیا آسمان وجود عبنی دارد؟ 
در این مورد نظر حعماء و فلاسفه‌ی قدیم با عقیده‌ی دانش‌مندان علوم طبیعی 
حدید کاملا مختلف است. 

فلاسفه‌ی زمان قدیم می‌گفتند. آسمان وجود خارجی و حقیقی دارد. به نظر آنان 
از زمین تا آسمان چهار کره وجرد دارد که عبارتند از: ۱- کره‌ی ناری؛ ۲- کره‌ی 
هوایی. ۳- کره‌ی آبی؛ ۴- کره‌ی زمین؛ و خرد آسمان نیز مانند یکك کره بر همه‌ی 
این کرات محیط است. هیثت قرار داشتن این کرات؛ مانند لایه‌های پیاز است که هر 


۱ این ترتیب در آیه‌های متعددی ذ کر شده است. از جمله در چند یه سرد «نوره که می‌فر ماید: بو لقد خلقتا 


لانسان من ملالة من طین 9 ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین 9 ثم خلت النطفة عَلُ نخلقا امه مضه فخلتدا الرینة 
عظاماً فکسرنا العظام لحم شم انشأنا؛ خلقاً آخ فتبارکك الّه احسن الخالقین 9 (آیه‌های ۱۲ و ۱۳و 00۴ 


‌ 
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لایه‌ی آن محیط بر لایه‌ی زیرین خود و لایه‌بای زیر آن لایه می‌باشد. با این فرق که 
میان کره‌های طبیعت: فاصله‌ی زیاد و جرد دارد. 

اهل شرایع نیز قایل به هفت آسمان هستند که وجود خارجی و عینی داشته و هر 
کدام از دیگری جدا می‌باشد. خورشید و سایر سیارات و تُراقب و ستارگان در زیر 
آسمان هفتم قرار دارند.! 

دانشمندان جدیده برای آسمان وجود خارجی ر حقیقی قائل نیستند. بلکه آن را 
عبارت از فضای محض می‌دانند که در راقع منتهای قلمرو دید چشم انسان می‌باشد. 
آنان به جای کره‌های چهار گانه‌ی قدیم وجود کره‌هایی دیگر مانند مریخ: مشتری: 


زرحل ۵ را اثبات کرده‌اند. 


2] آبا زمین در گردش است؟ 

در اين مورد نیز ما با دو موضع -یکی نظری و دیگی تجربی - روبدرو هستیم. 
نظربه‌ی حکما ر فلاسفه‌ی قدیم بر این بود که زمین سااکن و آسمان با نمام راقب و 
سیارات دور آن گردش می‌کند.۲ این نظر تا مدتها به طور اتفاق و اجماع دانشمندان 
آن زمان پر کرسی اندیشه‌ها قرار گرفته برد. بالأًٌخص که در منابع علمی اهل شرایع 
مانند تورات و زیور به ظاهر مویدهایی برای آن و حود داشت "که خود باعث می‌شد؛ 
بعضی از دانشمندان اسلامی نیز در آن درره به همین نظریه گردن بنهند 

دانشمندان عصر حاضر -مسلمان و غیرمسلمان داهمکی متفق‌القرل هستند که زمین 
با سرعت دور خورشید در حرکت است ولی بنا بر عظمت فوق‌العاده‌ی آن: ما مترجه 


حرکت آن نمی‌شویم. دلایل منطقی و نیز مشاهدات و تجربیات جدید این قول را 
تا نت هی کند: ۲ 


1 با استناد به دلالت صریح ا تعسو رای اطلاء بیشتر ز حقیقت اسمان از دیدگاه شرع 
و دلایل وجو د عینی آنار رک الپینه الوسطی: : ۴۴۷-۴۴۸ + الهتة لکیری: ۴۹۴ لي ۰۴۹5 قن دوف 
مرلانا روحانی رحمه له در ر علم فلکیات). ۲ ر.کد: . یله لصغری + پینه لرسمی . 
۳ امام رازی در تفبیر خود (ج: ۲ ص: ۱۰۲-۱۰۳) دلایلی نظری بر ات سخرن رین پین داشته مت که 


عذایت به قرانین و هقی ی نب فا ره ی مگ خر وش درد عضو بجع دنه 


. وحم 9 ِ 4 سک 
۴ رکك: همان مر جم + . لهتة تکری . به نظ علمی دینی. به‌هیی نیز رمز شرنه و ملاست ‏ تور ده مر ده 2 
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7] آسمان افضل است يا زمین؟ 
در میان علمای شرع در اين موضوع بحثی طولانی و مفصل وود دارد که 

خلاصه‌ی آن جنین است: 
برخحی گفته‌اند: آسمان از زمین پرتر است. زیرا؛ آسمان محل تجلی الهی است. 

جنت در آنجاست. فرشتگان مقرّب و بلند مرنبه در آسمان به سر می‌برند. عرش در 

آسمان قرار دارد. سایر فرشتگان معصرم در آسمان حیات دارند. برکات و وحی از 

آسمان نازل می‌شود و خلاصه از بسیاری جهات آسمان به منزله‌ی پدر زمین است. 
بعضی دیگر گفته‌اند: زمین افضل است. چون. محل تولد و زندگی انبیای کرام 

طل است. بزرگترین مرکز تجلی خداوند متعال یعنی کعبه‌ی معظمه بر روی زمین 

قرار دارد. مولد. مسکن و مدفن خاتم النبین ی زمین است و همچنین زمین محل 
روا کی اوق اش تن را 
به نظر من آسمان و زمین؛ هر کدام از بعضی رجوه برتر از یکدیگرند ولی از 

حیث مجموع. هیچ کدام بر دیگری فضل کلی ندارد. 
در اینجا سژال پیدا می‌شود که وقتی از آسمان و زمین هیچ یک بر دیگری از 

حیث کلی برتری ندارد» چرا در آیه ذکر «آرض» مقدم پر ذکر «سماء» است؟ این 

سژال به پنج طریق جواب داده می‌شود: 

۱- بنا بر مناسبت و ارتباط مستقیم زمین با انسان؛ در اینجا ارض از سماء مقدم شده 
است. چرن هر چه باشده زندگی انسان در زمین است و اگرچه برکات و اصول 
منافع حیات دنیوی از آسمان نازل می‌شود؛ ولیکن انسان آنها را از زمین 
برمی‌گیرد و احتیاجات خویش را به توسط آن برآورده می‌کند. 

۲- جون بیان از خلق انسان و آباء و اجداد او شد. چنین مناسب تشخیص داده شد 

که بعد از آن؛ قبل از هر چیز؛ زمین ذکر شود که مستقر و مسکن اوست و سر و کا 


زمان نزول قرآن این حقیقت را آشکار می‌سازد. مانند آیة: الم نجعل الارض مهاد"» (با: د) که در آن زین به 
گهراره تلبیه شده که مهمترین ویدگی آر ات یه «و تری الجبال تحسبها جامدة و هی تمر مر 
السحاب ...» (نمل و دانیم که حرکت کرهها فقط در صورت حرکت زمین 
قابل تصوّر خراهد برد و . 

۱ امام رازی متعرض رن ز آسمان و زمی. ی( 


2 2 ۱ 
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او پیشتر از هر چیز با زمین و در زمین است. 

۳- نحجوه‌ی بیان در اد پن آبه: «ترقی من الأأدنی الی الاعلی» است. 0 
ی شیات داوه ال نراد کر فد 

۴- چون آفرینش زمین قبل از آفرینش آسمان بوده است. آن را در ذ کر نیز مقدم 
فرمود. (اگر چه بسط و توسعه‌ی آسمانها پیش از گستردن زمین بوده است). 

۵- از آنجایی که زمین مسکن و مولد و محل دعوت انبیاء لا و مهبط وحی الهی 
می‌باشد. از این جهت دارای فضل بر آسمان برد و با توجه همین برتری آن را در 
اینجا از آسمان مقدم کرد. 
سوال: جرا در اد ين آیه -برخلاف آیه‌های دیگر - رسماء) به صورت مثرد د کر شده 

است؟ 
جواب: مفرد آوردن «سماء بنا بر موافقت با لفظ «ارض» می‌باشد. نه اینکه آسمان 

یکی است. اصولاً در اين آیه ضرورت بیان تعدد آسمانها وجود ندارد. این احتمال 

هم هست که منظور از الشماء» حنس آسمان است که خود شامل تمام آسمانها 

می‌شود. 


نس 


1 
و ادعا شهد اء کم من دون له ان کنتم صادفین فان لم 


قوا خسوان ید مددگاران خسود را به جز الله» اکر راستگو هستید ۵ پس اگر چنین 


تفعلوا ول تفعلوا فاقوا ار ان و فُوذها الّاس و الحجار: 


۳ ۰ ۵ م2 
اعدت للکافر ین چ 


آماده کرده شده ی ام کافران ‌ 


وا کشخ فی ریب ما ترا علی عبر فئزابشورة شن تلم 


و اگر هستید در شک از انتّچه که زود آورتم بو شوه خوگرس تا ور تیک سور مان رنه 


نکردید و البته هرگز نمی‌توانید بکنی پس بترسید از آن آتش که آتش انگیز آن 9( 
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ربط و متاسبت 

در آیههای قبلی خداوند متعال مسئه‌ی «ترحیده را با آوردن امه و انواع دلایل 
آفاقی و انفسی به بهترین وحه ثابت و واضح نمود. در اين آیه متعاقباً مسئله‌ی نبوت 
و رسالت رسول اکرم ی را به میان می آورد که این هر دو مورد (توحید و نبوت) دو 
جزء انفکا کث ناپذیر و اساسی ایمان هستند و هر یکی مستلزم دیگری.می‌باشد. به 
طوری که نه توحید بدون رسالت صحیح می‌گردد و نه رسالت قطم نظر از توحید 
مفهومی خواهد داشت. 

جنانکه از ظاهر آیه برمی آید. آیه مسوق است برای بیان اعجاز قرآن کريی 
ولیکن غرض از آن اثبات نبژت مي‌باشد. 


رسالت پس از توحید! 
تعقیب مستئله رسالت و نبرت در دنبال مسئله توحید؛ متضمن این چند مطب 

است: 

۱- می‌فهماند که اصل الصول تمام ایمانیات «توحید, است. تا زمانی که شخص در 
«توحید» اصابت و صحت عقیده نداشته باشد؛ یم یک از عقاید و اعمال او به 
درد نمی خورد ولو اینکه طرفدار و معتقد سرسخت رسالت و کتب سماوی ز غیره 
باشد. 

۲- آیه با اين ترتیب. گروهی که به نام «تعلیمیه, شهرت دارند راء رد می‌کند. آنها 
معتقد بودند که معرفت خداوند و شناخت ترحید؛ یک چیز و معرفت رسول و 
نبوت ار چیزی دیگر است و می‌گفتند که معرفت خداوند و توحیده منوط و 
موقوف به معرفت رسول و تصدیق نبوت است و چنین نتیجه گیری می‌کردند که 
تبرت مقدم بر توحید است. 

اما در اين آیات بیان کردن توحید در اول و آوردن مسئله نبوت به دنبال آن 

این باور و اعتقاد بی‌اساس را مردود می‌سازد و ترتیب آیه‌ها عکس این مطلب را 
ثابت می‌کند. (که توحید از نبوت مقدم است). : 

۳ این ترتیب؛ بر عقیده‌ی «حشریه, نیز خط بطلان می‌کشد. آنان می‌گفتند جون 


0 
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شناخت توحید موقوف است بر قرآن و احادیث. بدون اين دو منبع نمی‌توان به 

شناخت واقعی توحید و ذات خداوند نایل آمد. لذا؛ این در اصل مقدم بر ترحید 

از ترتیب مزبور صاف و ظاهر معلوم می‌گردد که اصل الاصرل توحید است و 
تصدیق قرآن و سنت و رسالت و ساير اعتقادات در مراحل بعدی قرار دارند. 


س- ۳ ۳ » و : نت ۱ 
فی ریب هما نژلنا فاتوا بسورة::(۲۳) 


۱ این آیه به اعتبار موقعیت نحوی در ترکیب. در احتمال دارد: 
۱- عطف است بر ریا ایها الناس اعبدوا, که به اين نرع عطف «عطف قصه بر قصه؛ 
می‌گویند. 
۲- عطف است بر رفلا تجعلو اه اندادآم. 
در هر صورت معنی آیه اين است که: «شما مخاطبان اگر در آنجه که بر پیامبر 
نازل کردیم شک داریده و آن را از قبیل بازی با الفاظ فصیح و بلیغ و از انواع شعر یا 
از کلام جَنْ و غیره می‌دانید: پس شما عرب‌ها که مدعی سبقت در میدان فصاحت و 
بلاغت هستید. سوره‌ای مثل سوره‌های قرآن ولو اینکه کو چکک باشد مانند «عصرء و 
«کوثر» بیاورید که در مفهوم معنی؛ ترتیب» بلاغت: فصاحت. گیرایی. ربط. نظم ز 
تازگی همطراز با آن باشد- اگر واقعاً در این شکك خریش صادقی و حق به جانب 
هستیل)). 
باقی می‌ماند اين مسئله که. مخاطبان خطاب آیه‌ی مورد بحث چه کسانی هستند. 
در این باره سه قول نقل شده است: 
۱- از رحس بصری» رحماله مرویست که این خطاب برای عموم کفار است. 
مساوی است که منکر خدا باشند یا مشرکک به او.۱ 
۲- عده‌ای گفته‌اند که مخاطبان بهود هستند. چرن سبب نزول آیه کلام بهود بود. 


۱ الدر المغور: ۳۵/۱. 
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بنا به روایت «ابن عباس» حِ ؛ قرم بهود به هر کس که می‌رسیدند. برای تبلیغ 

علیه اسلام و متنفر کردن مردم از قرآن و پیامبر 2 . می‌گفتند: ,هذا الذی یا تین 

به محمد لا پشبه الوحی؛ و انا لفی شکب منه,.۱ آنگاه خداوند متعال در صله‌ی این 

سخن یهودیان: آیه‌ی مذکرر را نازل فرمود. بنابراین به نظر این گرره سخاطبان 

اصلی آیه بهود بودند. اما از حیث مفهوم و پيام برای تمام کفار و جهال می‌باشد. 
۳ به نظر برخحی دیگر حطاب آیه برای توبیخ تمام کسانی است که نسبت به آن 

حضرت تج و تعاليم آسمانی او شکث داشتند. مانند کفار فریش. منافقان؛ بهود 

نصاری و امثالهم.۲ 

در هر صورت نزد محفقین مدار بر عموم الفاظ می‌باشد و در این آیه نیز به اعتبار 
کلیت در مفهرم و غرض. تمام کفار و جهال و دشمنان قرآن منظور می‌باشند. 

فأتوا بسورة من مثله- رفآترا, صیغه‌ی امر و جواب سببیه برای شرط است. این 
صیغه در اصل «ایتوا,بوده است که پس از تعلیل صرفی «اأْترا, شده است. 

تنوین «سررة» برای تقلیل و تحقیر است. یعنی: سرره‌ای کر چک و ساده. 

درباره‌ی مرجع ضمیر «مثله, دو احتمال هست: يا این ضمیر به ذات رسول اللّه مد 
برمی‌گردد یا مرجع آن «متا نرلناه است. در صورت اول معنا این می‌شود: اگر شما 
نسبت به سوره‌ها و آیه‌های قرآن در شکد و تردد هستید. پس شما هم از کسی که 
مثل بنده‌ی برگزیده‌ی ما یکث فرد اتی و درس ناخوانده باشد» سوره‌ای ولو کوچکک 
و ساده بخواهید تا ارائه کند. محقفاً نمی‌توانید جون بلغاء و فصحای شما حودشان 
قادر به این کار نیستند؛ با این وضع چطور می‌توانند. از یک فرد ای مثل رسول ما 
سرره‌ای مثل سوره‌های قرآن بخواهند و برای مبارزه ارائه کنند. پس جرا و به جه 
دلیل صد و چهارده سوره‌ی قرآن را آورده و پرداخته‌ی یکك فرد امی می‌دانید؟ 

طبق قول جمهور مرجع ضمیر «مثله» «مما نزلنا, است.۲ اگرچه در این آیبه 


۱ این سخنان که محمد برای ما می "ورد مشابه وحی نست و ما در آن شکت دار یم ». (روح المعانی؛ ج: ۱ ص: 
۲ ۲ روح المعانی: ۰۱۹۲/۱ ۱ 

۳ رک: تفیر ابی السعود: ۱۱۳/۱ + تفسیر بفری: ۵۵/۱ + البحر المحیط: ۱۰۴/۱ + تضیر ابن کثیر: ۵٩/۱‏ + الدر 
المنتور: ۳۵/۱ + تفسیر قر طبی: ۲۳۲/۱ + ... 


۳ 
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احتمال صحت ارجاع ضمیر به «عبد» (رسول) وجود دارد؛ ولیکن در حایی دیگر 
نظیر همین آیه هست که در آن این احتمال نیست.۱ علامه «آلوسبی» رحماله 
صاحب تفسیر «روح المعانی» توجیه قبلی را بهتر گفته است.۲ اما شاه «عبدالعزیز 
دهلوی, این توجیه را تضعیف وءغیر قابل اعتماد قلمداد کرده و ری حمهور را اصع 
ثابت نموده است.۳ 

و ادعوا شهد آءکم- گواهان خودتان (خدایان و رفقای جن و انس) را برای یاری 
لین از آنن به سوی خریش فرا خونید تا در این کار یاریگر شما باشند. اما با 
همه‌ی این تلاش و تفلاها کاری از پیش نخواهید برد! 


تحدی قرآن و حکمت آن 

قرآن در مقام تحدی نازل شده است. «تحدّی, به معنی به مبارزه طلبیدن و اظهار 
#وفیت مي باس 

سنت الهی است که به همراه ارسال انبیا طلٌ ؛ به آنها معجزاتی عطا می‌فرماید تا 
در محیط و قلمرو دعوت هر کدام سرآمد تمام عجایب و چیزهای مورد علاقه مردم 
آن دیار باشد. 

علت این سنت» برتری بخشیدن به پیامبر صاحب معجزه و تقریت دعوت او و 
صحیح معرفی کردن مطالب آسمانی منزل بر او بود. چرن اگر قومی سثلاً در سحر و 
جادوگری ید طولایی داشت و هیچ کس یارای مبارزه با آنان را در این حصوص 
نداشت هرگز حاضر نمی‌شدء دعوت یک پیامبر فاقد این نیرو را به سادگی بپذیرد. از 
این رجه حکمت الهی چنین تقاضا می‌کرد که پیغمبر آن قوم دارای نیرویی فراتر از 
نیروی جادوی آنان باشد تا راه بر هر گونه انتقاد علیه او بسته شود و سحر و جادوی 
آنان در مقابل معجزه‌ی آن پیامبر حقیر و بی‌اساس جلوه کند و بدانند که نیروی پیامبر 
آنان» بشری نیست. بلکه عطبه‌ای است الهی که خود پیامبر کر چکترین نقشی در به 
وحود آوردن آن ندارد. در این صورت بود که در مفابل دعوت او گردن حم 


۱ آبه‌ی «ام یقولون افتره قل فأترا بعشر شور مثله مفتریات ...» (هرد: ۱۳). 
۲ ر. کک: روح المعانی: ۰1۹۴/۱ ۴ تفسیر عزیزی: ۱۳۳/۱ 


کل جر 
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می‌کردند و او را در خود می‌پذیرفتند و دعوتش را لبتکک می‌گفتند. 

مثلا در زمان حضرت ابراهیم ی ؛ دین مروج آتش‌پرستی بود و هر گروه آتشی 
مخصرص به خود می‌پرستید. قدرت رنمرودم مافرق تمام قدرتها به حساب مي آمد. 
خداوند در جلوی چشم آنان» آتش مهیب و سوزان را برای حضرت ابراهیم عظْ 
خنکث و بی‌تأثیر کرد. ۱ 

آنگاه که حضرت موسی تا در مصر به پیامبری پرانگیخته شد. سحر و ساحری 
سکه‌ی رایج بازار علم و هنر بود و عموم حتی تصور می‌کردند ساحران قادرند 
4 آسمان به زمین آورند. ساحران نیز در جلوی مردم دست به شگردهای 
خارق‌العاده‌ای می‌زدند؛ مثلاً چرب‌ها و ریسمانها را به مار تبدیل می‌کردند» سنکک را 
تبدیل به طلا می‌نمودند و ... . خحداوند متعال در مقابل این ساحران و علم سحر و 
جادو؛ به پیامبر خریش عصایی که تبدیل به اژدهای خرفنا کث و واقعی می‌شد؛ عطاء 
فرمود و او ترانست با آن معجزه قدرت ساحران را درهم بشکند و حق را ثابت نماید. 

در دوره‌ای که حضرت عیسی مسیح 3 ظهرر ؟ کرد؛ مشهورترین فن و علم 
طبابت بود. عامه‌ی مردم؛ چنان عقیده داشتند که طبیبان قادرند مرده زنده کنند و 
می‌پنداشتند که شفا دادن؛ پیدا > کردن فرزند و میراندن 2 ور اعان اطا مر اشق: در 
حالی که آنان حتی نمی توانستند به مدا قای رز خر کیش ها نی مرو نکر 
وجود حضرت عیسی تلی چنان نیرویی معجزه گر نهاد که می‌ترانست مردگان را زنده 
کند. کورهای مادرزاد را شفا دهد. گنت و کرها را معالجه کند و برص و جذام را از 
بدن مریضان ریشه کن سازد. مشهور است که وی؛ سام بن نوح غْ را زنده کرد! و با 
وی گفتگو نمود. بدین ترتیب» حفانیت دعرای عیسی برای مردم سلیم الفکر و روشن 
ضمیر ثابت می‌شد و فرد فرد به خداوند یکتایی که آن نیروی شگفت‌انگیز را به 
عیسی بخشیده بود ایمان می آوردند. 

به همین ترتیب. هر پیغمبری جهت اثبات دعرای خریش متحدی بود و با شجاعت 


۱. ز. کد: الکانا ل فی التاریخ (ابن اثیر): ۲۰۷/۱ + تضیر ابن کثیر: ۴۴۴/۲ + قصص لانبیاء (ببی کثیر): ۸۰/۱ + 


البدایه والنهاية (ابن کر ۱(مجلّد الو) ۱۱ (بن تور در هر ۳ به خلاف روایت این آثیر ‌ ر المکامل 


فر 


به جای ,سام.. با استناد به روایت ابن جریر) «حام» یر ارو سام- ذ کر کرده است). 


ر 
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کامل در علوم و فنون روزگار خویش مخالفان خویش را به مبارزه می‌طلبید. تا اینکه 
نوبت به بعثت رسول اسلام: حضرت محمد جة رسید. در آن زمان. عریها در 
فصاحت و بلاغت و شعرگریی نظیر نداشتند. وقتی که مللک الضلیل. رامرژالقیس. 
سبعه‌ی معلقه را نوشت» چنان تقدس یافت که در کعبه آویخته شد و مردم هر قبیله از 
آن سخه‌ای برداشته و در شب‌ها تلاوت می‌کردند. همین سبعه به پادشاهان ایران. 
توران؛ یمن و ممالک دیگر نیز رسید و هر کدام از شاهان با خط زیبا در صفحات 
گرانقیمت آن را نوشتند و گاه به رسم هدیه به طرف یکدیگر می‌فرستاذند. 

در چنین اوضاعی, خداوند بر آن حضرت غیه . قرآن را نازل فرمود که به 
یکباره» بازار گرم و پر رونق فصحاء و بلغاء را تحت‌الشعاع قرار داد و مردم را به 
حیرت انداخت. از همین نقطه‌نظر است که خداوند در حاهای متعددی از قرآن. 
تحذی می‌فرماید و مخالفان را به آوردن سوره یا آیه‌ای مثل سوره و آیه‌های آن 
دعرت می‌کند؛ دعرتی تعجیزی که کمر مخالفین را می‌شکست و کسی پارای آماده 
شدن به اين مبارزه نمی‌شد و آنان هم که برای دست و پنجه نرم کردن با این حریف 
کمر می‌بستند؛ به زودی عجز فاحش خریش را در می‌یافتند و دمشان را روی کرلشان 
گذاشته و بی‌سر و صدا کنار می‌رفتند. به راستی چه کسی می‌تواند با قرآن که کلام 
خداست مقابله کند؟۱ 

نقل می‌کنند؛ ملحدی مصری به همین هدف؛ شش ماه در حجره‌ای نشست. او در 


ص 


این مدت می‌نوشت و پاره می‌کرد و به نتيجه نمی‌رسید. تا اينکه نرده‌ای بزرکد از 
اوراق پاره شده جلویش تلمبار شد و در نهایت با اعتراف به عاحزی خویش تمام آنها 
را آتش زد. روایت شده است؛ زمانی که حضرت «عمرو بن عاص, نع هنوز 
مسلمان نشده بود؛ یکبار نزد «مسیلمه‌ی کذاب» رفت. «مسیلمه» از او درباره‌ی رسول 
خحدا تا چنین پرسید: شنیده‌ام در میان شما شخصی ظهور کرده است که اذعای 
پیامبری می‌کند و با خود یکث کتاب آسمانی به همراه دارد؟ «عمرو» گفت: درست 


اعجاز قرآن» حقیقتی است که مستشرقین و محققین غیرسلمان نیز بدان اعتراف نمرده‌اند. نمونه‌های این تحسب 


و اعترافات محققانه را می‌توانید در «شهاده الاقوام علی صدق الاسلام» (اردو) از: حکیم الاشت. و ,اعترافات 
دانشمندان بزرگ جهان» (فارسی) از: خیراله مردانی» بخوانید. 
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است. پرسید: آیا تو چیزی از آن کتاب به یاد داری؟ «عمروه جواب مثبت داد. ناگفته 
هابه کته سار از مشرکین قبل از ایمان آوردن نیز سوره‌هایی از قرآن را 
م۱۵ حضرت «عمروم بنا به تقاضای «مسیلمه‌ی کذاب»» حاضر شد سوره‌ای 
برای او بخواند. ایشان سوره‌ی «عصرم را خواندند. رسیلمه, گفت. این که چندان بکر 
و جالب توجه نیست. گوش کن من هم یکک چیز مثل همین برایت می‌خوانم. آنگاه 
مطالبی خواند. حضرت (عمرو) به خنده افتاد. رمسیلمه, چون چنین دید. چیزی دیگر 
خواند. «عمروه گفت: ترا خدا پس کن که اگر زنی هم اين را بشنرد بر دیوانگی تو 
خنده‌اش کرقا 

کوتاه سخن اینکه قرآن در مقام تحدّی فرود آمد و کسی قادر نیست به مثل آن 
جمله‌ای بیاورد. این نیز فراموش نشود که اعجاز قرآن فقط در جنبه‌های بلاغی و 
ادبی محصرر نیست. بلکه وجوه متعذدی دارد که در هر کدام از آنها بی‌نظیر و معجز 
اشت: همین اعجاز همه‌ی جانبه‌ی قرآن است که باعث شده این کتاب این بزرگترین 
معجزه‌ی رسرل ا کرم 3 باشد که تا قیام قيامت برقرار است و کو چک‌ترین خدشه‌ای 
بر ان وارد نمی آید. 

به قرل خداوندی: «لئن اجتمعت الانس و الجن علی آن یاتوا بمثل هذا القرآن لایأتون 
بمثله و لو کان بعضهم لبعض ظهیرآ». ااسر: ۱۸۸: اگر انسانها و جن‌ها با هم شوند تا مثل 
قرآن سخنی بیاورند. هرگز نخراهند توانست اگرچه بعضی از آنها مددکار بعضی 


جواب چند سوال و تفیری 

سوال ۱: در بسیاری از آیه‌ها؛ خداوند رسول خریش را با القاب تشریفی «نبی» و 
«رسول» یاد می‌کند. جرا در اين آبه وی را با وصف رعبد, که ظاهراً خالی از هرگونه 
تشریفی است. باد می‌کند؟ 


۱و اغلب آنان: به ویژه کسانی که در شعر و فصاحت دستی و با حداقل شناختی داشتند به اعجاز آن و اینکه مشابه 
کلام انسانها نیست اعتراف کرده بودند. (ر. کد: الخصانص الکیری: ۷ به بعد + دلائل النبره: ۵ به بعد). 
۲ ر.کث: جلد اول همین کتاب (تبیین الفرقان): ۷۳ الی ۷۷. 


ژِ 


‌ 
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جواب: درست است که الفاظ رنبی» و «رسول» دارای شرافت و عظمت بی‌حد ر 
ری تفه ریک کیال وش لوط به کیال فرص بت است: 
«عبدم از «تعبدم مأخوذ است که به معنی تدلل و اختیار عجز و اطاعت می‌باشد. 
وقتی که می‌گوبند: «تعیّدم. یعنی: او در مقابل کسی عجز و انقیاد اختبار کرد و مطیع 
شد. به همین خاطر در زبان عرب به شتر رام. «البعیر المعتده می‌گوبند. آنگونه که در 
این شعر «طرفه» آمده است: 

الی ان تحامتنی العشيرة کلها و افردت افراد البعیر المعیّد 
حلاصه. سب و ارزش اصلی رسالت و نبوت. کمال عبدیت است و همانست 
اصل و سرچشمه‌ی تمام فضایل. زیرا عبدیت در مقابل حداوند: یعنی تذلل در 
حضرت او تعالی و این برترین مقام آدمیت است. از عبودیت است که رسالت. 
نبوت ولابت و شهادت پیدا می‌شود و بدون آن هیچ یک از متامات اصیل انسانی 
قابل تصور نیست. 

رامیر خسرو دهلوی» در شعری می‌گوید: 
داغ سلامیت کرد پایه‌ی خسرو بلند میر ولایت شود بنده‌ای که سلطان خرید 

یعنی؛ هرگاه خداوند متعال انسانی را به بندگی خویش قبرل کرد. پس به بالاترین 
مدارج ترقی خویش رسیده است و او پادشاه تمام پادشاهان می‌باشد. 

روی همین معناست که خداوند در بیان معراج که برترین متام دنیری انسان است 
و فقط برای رسول الّه بو به وقوع پیوسته است؛ رسول خویش را با نام «عبدم باد 
می‌کند: «سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی ...» |اسر: ۰۱۱ 

نزول قرآن نیز برای تعلیم عبدیت است و از اين وجه با مقام عبدیت تناسب کامل 
دارد و به همین خاطر در اینجا و هر جا که بیان نزول کتاب است. رسول خویش را به 
وصف «عبدم یاد می‌کند. 

سوال ۲: همچنانکه برای همه روشن است. قسمت اعظم قرآن مشتمل بر قصص و 
احوال اقوام و امم گذشته است و در میان این فصه‌ها به کثرت عفاید و سخنان آنان 
بیان شده است. سوال اینجاست که آیا این سخنان نقل عین اقوال آن مردم است. با 
بیان معنای آن اقوال؟ اگر نقل قول آن مردم باشد. در این صررت فصاحت و بلاعت 


۱ 
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قرآن حای بحث پیدا می‌کند. چون کلام انسان از نقص و عیب خالی نیست و یا 
حداقل می‌توان گفت که کسانی دیگر نیز می‌توانند سل آن سخن بگویند و اگر 
بگرییم نقل معنای کلام آنان است نه عین الفاظ باز این اشکال رخ می‌نماید که (خبار 
فرآن از گذشته مطابق با ین واقعیت نیست و این محال است. سخن زاضیح در این 
مورد چیست؟ 

جواب: فصص و اخبار ر اقرال گذشتگان در قرآن بالمعنا نقل شده و در آن مفهرم 
ر بقصد دقیق قصه‌ها و سخنان با الفاظ الهی بیان گشته است و همانطور که می‌دانیمه 
در صدق یکت خبر ملا کث. مطابفت نقل با معنا می‌باشد نه الفاظ. بنابراین از این 
جهت کر چکد‌ترین حدشه‌ای پر اعجاز قرآن کریم وارد نمی‌شود. 

سوال ۳: حداوند می‌فرماید: «و آن کنتم فی ریب مما نژّلنا علی عبدنا ...». قاعده‌ی 
بحوی است این که رن برای مشکوکات به کار می‌رود» یعنی حملات و مواردی که 
صحت با عم صحت آنها مشکوک باشد. برای بیان شکی که به یقین در ذهن کسی 


‌ 


وجود دارده ولا به کار می‌برند. معنی آیه چنین می‌شود که اگر شما در کتاب منز . 


من الّه شکت دارید, آن وقت سوره‌ای مثل آن بیاورید. در این صررت به ظاهر آیه 
معلوم می‌شود که شک کردن مناففان و کفار و مشرکان مسلم و قطعی نبرد و با توب 
به این معناه شاید آنان اصلاً شک نم یکردند. در حالی که آنان به یقن در حقّانیت 
قرآن شک داشتند. پس به چه حکمت خداوند متعال در اینجا به جای راذام» راٍن, 
د کن فروده آنرن9 

جواب: مقصد از این نحوه‌ی بیان؛ اظهار این مطلب است که دلایل اعجاز و صحت 
رجودانگی قرآن چنان واضح هستند که شک کسانی منندبهود و منفقان و در کس 
دیگر نسبت به آن خود چیز مشکرکت و غیرقابلاعتنانی است و یقینی نیست. یدنه 
شک آنان خود مبنی بر شکد است و اصلاًارزش این را ندارد که به عنوان یک 
شکب مهم و قابل اعتناء و یقینی تلقّی گردد. 

سوال ۴: این یک قاعده‌ی اصولی در علم مناظره است که از میان دو طرف مناظر 
و مباحثه کسی که نسبت به عقاید و سخنان آن دیگری شکک دارد, هیچگاه مّعی 
شمرده نمی‌شود. و قاعدتاً دلیل و حجت از مدعی طلب کرده می‌شود. 
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سوال اینجاست که در این مورده شکث کنندگان در صحت قرآن که کفار و 
منافقان باشند, مدعی نیستند. چون در دعوای خود متیقن نیستند و مشکوک هستند. 
پس هنوز مدعی نیستند و بنابراین؛ نباید از آنان طلب دلیل و اقامه‌ی حجت کرده 
شود. اين آمر «فأتوا ...» بر چه محملی می‌تواند حمل گردد؟ آیا ند به این معناست که 
از طرف. برای اسکات خویش دلیل می‌طلبد و این خلاف قاعده‌ی مناظره است؟ 

جواب: کفار صورتاً منکر بودند جون حقانیت قرآن و رسالت رسول الّه 3 را 
انکار می‌کردند. اما در حقیقت. مدعی بردند. چرن ادعای عدم صحت قران را 
داشتند و عقیده داشتند که در وسع پشر نیز هست که سره و با آبه‌ای مانند آن 
بیاورد. بدین ترتیب انکار آنان متضمن همین دعوای بزرگ نیز برد. روی همین نکته 
بود. که خداوند در این آیه, کفار را مدعی قرار داده و از آنان طلب دلیل و ححت 
می‌نماید.۱ 

به همین معناست شعر شاعر که می‌گوید: 
با چنین ببهوده گویی می‌توان گفتن اگر ‏ قرتی داری بگر ور قدرتی داری بیار؛ 

سوال ۵: این سوال از یک قاعله‌ی تجوی که ضسمنا معیاری منطقی نیز است: 
برمی‌خیزد. تفصیل سژال آنکه: چنانکه قاعده است» کلام کامل: کلامی است که در 
آن در مان مُسند و مسندالیه حکمی ثابت وجرد داشته باشد. در غیر این صورت 
اسناد کامل نبوده و قائل کلام را نمی‌توان به صاد.ی پا کذب ان وفشی گرق: بایان 
کسی که در سخنش شک دارد و به مفاد و محتوای آن یقین ندارد. در این صررت 
نمی‌توان سخن مبنی بر شک او را به صدق يا کذب صفت کرد. چرن اصلا از آن 
حکم قطعی مستفاد نمی‌گردد. در حالی که مدار تصدیق و تکذیب یکك سخ. حکم 
ان است. ۱ 

در این مورد نیز چنین است. خداوند خردش شک در عقیده‌ی آنان را ثابت 
می‌فرماید. آنجا که می‌فرماید: «ان کنتم فی ریب و باز از آنان می‌خراهد که: 
رفاًتوا بسورة من مثله ان کنتم صادقین». وقتی که شکث کننده در فکر و خاطر خود 


تفسیر عزیزی: ۰۱۳۲/۱ 
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حکمی ثابت برای سخنش ندارد. چطور صحیح خواهد برد سخنش را تکذیب و در 
صورت تصحیح از ار دلیل طلب کرد؟ 

جواب: برای رف این اشکال: باید خاطر نشان ساخت که از نظر ارتباط با گذشته. 
حمله‌ی ران کد کنتم صاد قیر ن)۰ دو احتمال دارد: 
ی ان کنتم فی ریب؛ است. در این صورت همین اشکال فوق سر بر 
می آورد که که جواب آن در همان مطلب قبلی وجود دارد. بعنی: اگرچه کذار در عدم 
صحت فرآن متیقن نبودند و فقط شکد می‌کردند. اما همی. ۰ 
دعوا بود که ار رآ آن بیاورد. 
چون ممکن است آن کتاب اصلاً خدایی نباشد و ساخته و پرداخته‌ی انسان باشد. 
خداوند متعال همین شک آنان را تکذیب می و ی کب تتین یز قرآن کتاب 
کی ۰ جمله پا سوره‌ای مثل آن بیاورید. اما 
نخواهید ترانست: پس شما در شکك خویش کاذب هستید. 
۲- مربوط به «فادعوا شهداءک گم می‌باشد. پیز یعنی: اگر در دعوای خویش صادق هستید؛ 
پس معبودان ر گواهان خریش را به ند خریش فرا خوانید. تا در اثیات ایین اسر و 
آوردن آیه‌ای مثل قرآن شما را پاری کنند. اما نه شما قادر به این کار هستید و نه 
معبودان شما. در این صورت. سوالی پیش نمی آید. 

این امردر اصطلاح علم بلافت: امر تعجیزی نامیده می‌شود که مدف از آن انجام 
دادن مأمور به نیست؛ بلکه اظهار عجز مأمور در انجام دادن مأمور به است. مانند امر 
2 , سنگی بزرگ برای کسی که که قادر به برداشتن آن نیست. خداوند متعال 

تعجیزا چنین امر می‌کند تا عجزشان برای همه روشن شود و رسوای همیشگی گردند. 

1 شهداءکم - رادعوا, از «دعاء) به معنی صدا زدن و استعانت است. «شهدا» 
جمع «شهید, و همچنین «شاهد» می‌باشد. هرگاه جمم «شهید» باشد. منظور از آن 
شهیدان اصطلاحی می‌باشد. و چون جمع «شاهد, منظر باشده غالباً معنی آن گواهان 
خواهد شد. جنانکه امام «راغب, در تعریف «شاهد, می‌گوید: « کل من یعتد بحضوره 
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ممن له الحل و العقدم.۱ «شاهدم به معنی حاضر و قائم بالشهادة و امام ز باضر و بیشوا 
پیز اه هاش ۲ 

من دون اللّه- معنی استثناء بیان این مطلب است. که فقط خداوند است که می تواند 
چنین کلامی ترتیب دهد و به غیر از اوه شما هر که را برای درست کردن چنین 
سخنانی فرا خوانید به نتیجه‌ای نخواهید رسید. 


۲۴ 
فان لم تفعلوا و لن تفعلوا ِِ آيه بقلم ی شمه و عاییه‌ی بای کلف اس 
«ولن تفعلواه جمله‌ای تعجیزی است. یعنی: اگر نترانستید مانند سوره‌های قرآن 

سوره‌ای بیاورید - که هرگز نخواهید توانست .. 
فاتقوا النار اآلتی و قودها الناس و الحجارة- جواب ران است. یعنی وقتی که 
نمی‌توانیده پس به جای اين تشکیک‌های بی‌اساس و دشمنی‌های بدفرجام؛ بهتر این 


است که سپر بر زمین بیندازید و از قهر خداونٍ فرآن و محمد 3 که به صورت 
ی که به جای چوب و هیزم؛ 
شعله‌هایش از انسان و سنگ تعذیه می‌کند 

روقود» از رایقاد, به معنی افروختن ۳ است. (اوقد. یوقد. ایقاد؟). رورفرد» بر 
وزن فعول» به ليف‌ها پا تکه‌چوبهای ظریف و نازکی می‌گویند که برای روشن کردن 
آتش» اول از آنها استفاده ی می‌افکنند. در 
تعیین مصداق رناس» و «حجارةم که روقود» آتش جهنم هستند. مفسرین اختلاف نظر 
دارند؛ 
۱- حضرت زاين عباس» له و رابن مسعودم نف فرموده‌اند: منظور از «ناس» 
انسانهای کافر و مشرکت و منافق می‌باشند ر شاد | از ,ححارة) شنت کاخ الم زاین 
هستند که مخصوصاً برای شعله‌ور کردن آتش جهنم خحلق شده‌اند (سنگهایی از 
کبریت).۲ درست مانند زغال که ما در دنا از آن به همین منظور استفاده می‌کنیم. 


۱ عبارت فرق» نقل علامه آلرسی از مفهوم قول راغب است. (ر. کد: المفردات ص: ۲۸۹). 
۲ تشیر بیضاوی: ۴۷/۱ 2 . . ۳. الدر المتتور: ۳۹/۱. 
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بناپراین. به زبان ساده‌تر می‌توان گفت که «ناس» و «حجارة»» زغال آتش در 
هستید . 
۲- گروهی دیگر می‌گویند: منظرر از «ناس» همان افراد کافر و مشبرک و منافق 
سی‌باشند: ولی هراد از رتخار6) اصنام تراشیده شده از سنگك یا چوب می‌باشند که به 
امر الهی و توسط فرشتگان در هر طبقه‌ای که پرستش کنندگان آنها قرار دارند؛ 
انداخته می‌شوند تا بدین طریق آنان با چشم سر ببینند که عاقبت خودشان و 
خدایانشان نزد پروردگار یکتا جگونه است. مثل اینکه با اين کار به همراه عذاب 
صرری و جسمانی؛ بر عذاب معنوی و روحی‌شان هم دامن زده می‌شود تا مزه‌ی 
دردنا ک عذاب را به کامل ترین وجه بجشند. 

آیه‌ی «انکم و ما تعبدون من دون ال حصب جهنم ...» |انیاء: 19۸ این توحیه را تأیید 
می‌کند. 
۳ برع دیگر هی گو تنده مقصود از وحجارة» طلا و نقره‌هایی هستند که صاحبانشان 
زکات آنها را پرداخته‌اند.۱ در اصطلاح عرب نیز به اين دو ماده‌ی معدنی؛ «حجرین» 
می‌گویند. طبق این توجیه آنانکه زکات اموال ذی قیمت خویش مانند طل و نقوه را 
خارج نکرده‌اند: در دوزخ این طلا و جواهرات به صورت چکش و سنگه و 
گرزهایی محکم بر بدن و صورت آنان کوفته می‌شود و بدین طریق ثمره‌ی بی‌پروایی 
خویش را می چشند. 

آیه‌ی «.. و لین یکنزون الذهب و الفضة ...» |ترب: ۱۳۴ موید این توجیه گفته شده 
است. به نظر من هر توجیهی مناسب حال گروه مخصوص خود است و می‌تواند 
مصداق این آیهقرارگیرد. پس اگر هر سه توجیه مراد رفته شوند: مفهرم آیه وسی تر 
شده و معنای وحجارهم مناسب با حال هر گروه عام می‌شود. 

اعذّت للکافرین- در «اعذت ضمیری هست که ناب فاعل و راجع به طرف نار 


اشسشت: راعدت ۰ بعی «هیَأأت): آماده و درست شده است. 


‌ 
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سوالاتی چند و جواب آنها 

از کریمه‌ای که مورد بحث و تفسیر قرار گرفت. چند سژال برمی خیزد که مشروحا 
هر کدام را مطرح و سپس جواب می‌دهيم: 

سوال ۱: در آیه خواندیم که روقودها الناس و الحجارة». یعنی خصرصیت ما به 
لامتباز آتش جهنم از سایر آتش‌ها این است که آتش جهنم در عرض جرب و هیزم 
که برافروزاننده‌ی ساير آتش‌ها هستند. به انسان و سنکگ افروخته می‌شود. اما این 
مطلب عین موردی است که در ذهن این سژال را اینجاد می‌کند: این امتیاز و 
خصوصیت به چه معناست؟ زیرا وقود بودن انسان و سنگ برای نار جهنم از در حال 
خالی نیست: يا از همان زمان آفرینش» آتش دوزخ با «ناس و «حجارة, روشن شده 
است و پا منظور ی قیامت توسط انسانهای گناهکار 
و کافر شعله‌ورتر شده و آتد ش هزات سو ان . فرضیه‌ی اول امکان ندارد. چون 
آتش جهنم خیلی قبل از خلقت انسان و زمین که دارای سنگت است پدید آنده 
است. و اين مطلب در حدیث صحیحی مرفوعا چنین وارد شده است: ی 
النار الف سنة حتی احمرّت: ثم اوقد علیها حتی ابیضت. ثم اوقد علیهاالف عام حنی 
اسودت. فهی سوداء مظلمة,.۱ ظاهرست ؟ که در آن مرقع نه انسان وه مت زب 
زمین آفریده شده بود. فرض دوم نیز وفق نمی‌خورد. چرن سرزاندن انسان و سنگ 
نه تنها خاصیت آتش جهنم بلکه حاصیت هر نوع آتشی می‌باشد. پس با این فرض 
وحه امتیازی و اشکال ذهنی در تفسیر آیه. این 
حمله جه مفهومی را ارائه می‌کند 

جواب: باید دانست که آتش جهنم پسان آتشهای دنیوی, برای انتقاع انسانها آفریده 
نشده است. بلکه آن آتش: مظهر غضب و قهر خداوند متعال است و سب و محر کت 
اصلی غضب خداوند متعال کفر و شرک و در یکك کلمه: روی بر تافتن از قبول 
وحدائیت او تعالی می‌باشد. باز این روی بر تافتن از توحید. دارای در رکن اصلی 
است که اولی انسان می‌باشد که فاعل آن کار است و دومی بتان و معبودان سنگی که 


۱ ست- ن ترمذی؛ به روایت ابر هریره نله (رک: مشکرة المصاید: باب «صفهة ۳۳9 هلپ + تدر بت 2۳/۱ 
تساه مخارج). 
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به جای خداوند واقعی مورد پرستش قرار می‌گیرند. 

گفتنی است که تا آن زمان که کفر و شرکث نبود» شأن الّه جل جلاله رحمت بود 
وبس. اما وجود کفر و شرک و بت‌پرستی انسان در تقدیر الهی؛ آتش غضب الهی را 
شعله‌ور ساخت که به صورت جهنم سوزان نمودار گردید. 

خداوند در اين آیه متوجه می‌فرماید که باعث قهر و غضب الهی بالاصالة و در 
مبدآ انسان و بتان بودند. لذا اين در مخلوق؛ وقود نار جهنم محسوب می‌گردند. 

سوال ۲: اين سوال خود ريشه در جواب سال اول دارد. تقریر سوال اینکه: آن 
زمان که خداوند متعال دوزخ را آفرید؛ انسان و سنگك به وجود نیامده بودند. پس 
یی ی شعله‌ور شدن آتش دانست؟ مگر نه این 

که علت همیشه از معلول مقدم است و امکان ندارد که بدون سبب؛ مسبب به 

وجود آید یا تصور شود؟ 

جواب: اگرجه در ضمن جواب سال اول اشارتاً این موضوع را باد آور شده 
بودیم ولی باز در اینجا آن را بیشتر روشن ۳ 

روح انسان پیش از جنت. دوزخ» عرش؛ کرسی: آسمانها و زمین آفریده شده 
است. با 1 
خویش استعداد فطری تک‌تکک آنان را می‌دانست که هیچ چیز خواه مربوط به 
گذشته باشد یا متعلق به آینده. از او پوشیده نیست. کفر و شرکث برخی از انسانهای 
نافرمان و سرکش که در علم خداوند وجود داشت. باعث تحریک غضب خداوند 
متعال قرار گرفت و آن غضب الهی به شکل آتش دوزخ جلره گر گردید. پس در این 
مورد؛ علت قبل از معلول وجود داشت و از این جهت مانعی سر راه درکث معنای آیه 
وحود ندارد. 

نا گفته نماند که این جواب؛ از دیدگاه جمهور علما و محفقان اهل سنت و جماعت 
ایراد گردید که به نظر آنان روح انسان -نه جسم و وجرد دنیوی ار - در خلقت مقدم 
بر بهشت و دوزخ است. اما بنا به نظر برحی دیگر که گفته‌انده جنت و جهنم حتی از 
ورد ظاهری و حسمانی انسان در دنیا نیز مو خر هستند و اعمال هر انسان است که 


0 
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برای او جهنم پا جنت فراهم می‌کند:! این سوال اصلاً مطرح نمی‌گردد. 

تر ی دیگر در جواب گفته‌اند؛ وفرد بردن انسان و سنگت. به اعتبار اصل نیست. 
جون آتش جهنم؛ پدیده‌ای است ک که از قدرت خداوند سرچشمه می‌گیرد و مانند 
آتش‌های دنیا؛ احتیاج به وقود ندارد. منظرر از «وقودها الناس و الححارة, این است 
که آنان از کثرت و ازدحام خویش حرارت و فروزندگی آن را بیشتر می‌کنند. ۷ 

سوال ۳ بنا به يکک فاعده‌ی نحوی؛ توضیح یکك کلمه با مطلب با استفاده از 
اسمای موصول مستلزم اين امر است که مخاطب حتماً از قبل درباره‌ی آن مطل با 
کلمه علم دارد و اصولاً صله و موصول در سخن عرب برای توضیح شی‌بی است که 
مخاطب سابقا عم آن را درد وه آن توضیح: فقط تذکر و اد آوری می‌گردد. متا 
می‌گوید: با فلان! الذی رای فی بیت فلان: رأیثهالیوم فی السوق. 

اما توضیح یک چیزبا توصیف آن؛ خود خواهان جهل مخاطب تست به آن جیز 
است و اساساً توصیف یکك چیز برای معرفی آن می‌باشد. 

در این سوره. خداوند متعال «ناره را به اسم موصول با جمله‌ی «وقردها الناس و 
الحجارة, توضیح داد که مقتضی علم سابق مخاطب به خصوصیت نار جهنم می‌باشد. 
اما عين همین مطلب در سوره‌ی تحریم؛ به صررت صفت و موصف آمده است. 
آنجا که می‌فرماید: «قوا انفسکم و اهلیکم نار وقودها الناس و الحجارة ..» اند بر که 
برعکس آیه‌ی مورد بحث ما: دلالت بر جهل سخاطب نسبت به آن حصوصیت 
می‌نماید. 

سوال دقیقاً در همین نکته رخ می‌نماید. ۱ ان اب‌کال کته 
مفهرم اين دو آیه در هر دو سوره ضد و نقیض یکدیگ کر هستند. در شوره‌ی بقره 
9 
تحریم عکس این موضوع را افاده می‌کند. در این صورت تطبیق آه‌ها به چه صورت 
است؟ 

جواب: پاسخ به این سژال ساده است. سوره‌ی تحریم از سوره‌های مکی است و 


۱ معتقدین به ای و قاضی مندرین بل ۳3 نیز در همین عقیده سقرط کرده 
است. ۰ روح المعانی: ۱۹۸/۱ + تضیر عزیزی: ۱۳۴/۱ 
- 
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مدتها قبل از سوره‌ی بقره نازل شده است. آن زمان که سوره‌ی تحریم نازل شد؛ 
مردم مکه که ا کثراً کافر و مشرکث بودند؛ درباره‌ی ار جهنم تصور درست و اطلاع 
کافی نداشتند. از اين رو تعریف نار جهنم به طریق توصیف آمده که برای مخاطبان 
نازگی داشت. اما سوره‌ی بقره که مدني است. در میان مردمی نازل شد که مسلمان 
بودند و کافرانی هم که در آن محیط رجود داشتند یا اهل کتاب بودند و درباره‌ی 
آتش جهنم مطالبی در کتابهایشان خوانده بودند و یا مشرکانی بودند که در آن مرقع 
از تعالیم قرآن و اسلام خبر داشتند و تبعاً درباره‌ی نار جهنم مطالبی از قرآن و حدیث 
و یا از اهل کتاب شنیده بودند. لذا؛ در آن سوره «نار» با اسم موصول ترضیح داده 
شده است و نیز بر همین اساس؛ لفظ رنار» در سوره‌ی شره معرف بالام آمده اما در 
سوره‌ی تحریم تنوین تنگیر دارد.! 

سوال ۴: جرا خداوند متعال انسان را وقود و باعث اشتعال نار جهنم که مسظهر 
غضب و قهر الهی است. فرمود؛ در حالی که جرم شیاطین و اجنه به مراتب از انسان 
بیشتر است و در احادیث آمده که در تشرشسته یا می‌بینیم که برای آنها 
چنین سخنی گفته نشده است؟ 

جواب: این بدین خحاطر است که قرآن بر انسان نازل شده و مخاطبان اصلی آن 
انسانها هستند و قاعدتاً در هر پیام انگشت روی مخاطبان اصلی گذاشته می‌شود نه 
کشاین که یت دن ان داحل شن کرخرلن انذار و تبشیر قرآن نیز در اصل برای 
انسانهاست نه جن و شیاطین. جن و شیطان هر چند که بدتر و حبیث‌تر از انسان و 
باعث اصلی نمردار شدن غضب الهی هستند. اما ضمنی می‌باشند. به همین خاطر: در 
اين آیه. وقود نار جهنم فقط انسانها گفته شده‌اند. 

عده‌ای دیگر در حواب گفته‌اند: عنصر سازنده‌ی جسم انسانی خاکث است که با 
آتش تضاد دارد و اشتعال آتش به حا کت جیزی عجیب است. اما عنصر و ماده‌ی 
سازنده‌ی شیاطین و اجنه نار است که اشتعال آتشن به آن چندان غریب و عجیب 
نیست. خداوند متعال با این بیان: به انسان حالی می‌کند که ماده‌ی تو در اصل ضد 


۱ تفیر کیر: ۰۱۲۱/۲ 
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آتش است. اما باز هم به سبب جهل و تمزد مرتکب اعمالی می‌شوی که آتش خبز 
بوده و از تو وقودی برای اشتعال نار جهنم می‌سازد و اين واقعاً شگفت‌انگیز و مطلب 
عبرت آموزی است! و خداوند به هر جیز تواناست. 

سوال ۵: از قسمت اول آیه معلوم می‌شود که نار جهنم برای همه مجرمان است؛ 
کافر باشند یا منافق و یا مشرک. (مفهومی که از الف ی «الناس» 
فهمیده می‌شود). اما در آخر می‌فرماید: «اعدت للکافرین» که دلالت به مخصوص 
بودن نار جهنم برای کافران نه منافقان و مشرکان می‌کند. مضاف بر اینکه در اول ذ کر 
حجارة هم وجود داشت ابا در آخر اسم حجارة هم نيامده است. تطبیق این دو 
. قسمت از آبه جگونه است؟ 

جواب: قاعده است که هرگاه دو معرفه با هم در یکك کلام ذ کر گردند: منظور از 
معرفه‌ی دوم همان معرفه اول است. برعکس آمدن دو نکره در دو جمله‌ی پشت سر 
هم که هر کدام مصداقی جدا گانه دارد. 

در این آیه. رالناس» و «الکافرین» هر دو معرف بالام هستند که هر دو را در مصداق 
مشترکث می‌سازد. پس در آیه منظور از « کافرین» همان «الناس» است و برعکس.۲ 

سوال ۶: از ظاهر آیه برمی آید که آتش جهنم فقط برای کافران و مشرکان و 
منافقان است و فاسقان مژمن و مسلمان, به جهنم نمی‌روند و جهنم برای آنها نیست. 
. در حالی که از آیات دیگر و احادیث خلاف این مطلب ثابت می‌شود. 

جواب: در این ین آیه بحث از سبب و باعث اصلی به وجود آمدن جهنم است > که قطعاً 
فقط کافران و مشرکان و منافقان هستند و فاسفان نه بالاصالة باعث نار جهنم هستند و 
نه مالا جهنم برای آنان خلق شده. آنان را فقط به اندازه‌ی گناهانی که مرتکب 
شده‌انده در دوزخ معذّب مي‌گردانند و منظور از آیات و احادیث دال بر تعدیب 
فاسقان در آتش جهنم همین مورد است. 

در ضمن آیه؛ دلیل اهل سنت و جماعت است بر اینکه جنت و جهنم قبلاً حلق 
شده‌اند و در حال حاضر وجود دارند. برخلاف نظر معتزله و گروهی از خوارح که 


۱ تفیر عزیزی: ۱۳۵/۱. ۲. همان. 
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می‌گرینده پس از وقرع قيامت و پایان پذیرفتن محاسبه برای نیکوکاران بهشت و 
برای بدکاران دوزخ خحلق می‌گردد و برخی دیگر از آنان می‌گویند؛ به اعمال نیک 
برای هرکس در آن دنیا جنت خلق و مهیا می‌گردد و به اعمال بد؛ جهنم. 

دلیل امل سنت در قرآن آبه‌های متعددی است که به صراحت دال بر وجود حنت 
و جهنم می‌باشند. مانند همین آیه" و آیه‌هایی که در آنها درباره‌ی جنت جمله‌ی: 
راعّت للمتقین» ۲ و آیه‌هایی که در آنها بیان رزق داده شدن شهداء نزد پرزردگار 
است " و غیره. احادیث در این مورد به حد تراتر رسیده است و در آنها تمام صفات و 
ویژگیهای جنت و جهنم بیان شده است. البته اين که به ذریعه‌ی اعمال نیک در 
نعمت‌ها و لذاید حنت اضافه می‌گردد و به اعمال بد جایگاهش در دوزخ وخیم‌تر 
می‌شود؛ سخن دیگری است که در اين مورد بحنی نیست. 
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ان منوا و عملزا السَالحات أنّ هم جات تجری 


و بشارت 5 ده آ ن کسان را که ایمان آوردند و کردند کارهای شایسته به این که ایشان راست بوستانهاه جاریست 


من تَختها اْنهر کلْما ززقوا مها من نمرة وزقاً فالوا هذا 


زیر آن. جویها. همرگاه داده شوند از آتنجا روزی از نوع میوه» گ‌ویند این 


ای رزفتا, من تب انوا به تشابها و هم فیها آژوام 


همانست که داده شده 0 پیش از اين و آورده شود برایشان آن روزی مانند یکدیگر و ایشان راست در آنجا ث 


و آی: مات انار ای اعذت للکافریه(آل عمران: ۱۳۱ 
. 1 «وسارعرا الی مغفرة 2 ریکم و جلة عرضها السماوات و ار رض اعذت للمتتین» (آل عمران: ۱۳۳) و: 
س الی بغفرة من ریکم و جلّة عرضها کمرض السماوات و الار اقدت دی آسراباق و ره ارم وید 
۳۱ 
۳ یعنی "یذ «ولا تحسین الذین قتلرا فی سبیل ال امواتا بل احياء عند ربهم یرزقون» (آل عمران: ۱۹۹) و نظایر آن و 
از احادیث مانند حدیث ,احتجاح نار و جنت» (صحیح بخاری + صحیح سلم - مشکوة باب «خلق الجنة و النار») و 
حدیث منکشف شدن جنت و جهنم برای رسول الله در نماز کسرف (صحیح بخاری + صحیح سلم - مشکرة؛ باب 
«صلرة الخسوف:) و حدیث شنیدن رسول ال صدای سنگی را که پس از هفتاد سال همان لحظه به قعر جهنم رسید 
(صحیح مسلم + مسند امام احمد + صحیح ابن حّان: ۰۴۵۱/٩‏ حدیث شمارة ۷۴۸۰) و ... . امام بخاری برای اثبات 
مخلرقیت جنت بایی مستقل حاوی احادیث صحیح تر تیب داده است (صحیح بخاری: کتاب بدء الخلق). 
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هرد و شم فیها خالدزن 


پاکیزه و ایشان در آنجا جاویدند » 


ریط و مناسبت 
این آیه‌ها په سه طریق با ماقبل خویش ارتباط می‌یابند: 

۱- قبلاًبه ترتیب؛ دو رکن اساسی ایمان یعنی «ترحیدم و «نبوت, بیان گردید و اکنون 
رکن سوم ایمان که «معادم می‌باشد. مورد بحث قرار می‌گیرد. جه «معاد, به همراء 
«ترحید» و «نبورت» سه رکن اساسی ایمان را تشکیل می‌دهند که بدون یکی از این 
ارکان بنای ایمان کامل نخواهد بود. 

۲- قبلگ نتیجه‌ی اعمال منافقان و کفار و همچنین عاقبت اخروی آنان بیان گردید. 
در این آیه‌ها عاقبت اخروی مژمنان بیان گردیده است. 

۳- آن آیات مشتمل بر تهدید و ترهیب و ترعیب و تخویف و وعبد بود که که همه 
برای کفار و منافقان و مجرمان عنوان شده بود. در اين آیه‌ها وعده‌ی نیکك و 
بشارت برای اهل ایمان و ترغیب آنان مطرح شده است. معمولاً خداوند متعال در 
قرآن آیه‌های ترهیب و ترغیب را با هم مي آورد. زیرا. طبایم انسان در 
وی فتلت مس فقس اد ید ی ی با 
ترغیب و تشویق و اين خود تقاضا می‌کند که تبشیر هميشه همراه با انذار و برعکس 


پاش 


سیر و تبیین 
ی 1 ۳۵ 
«9«9«ِ 9[ 
اين که آیا بر تمام آیه‌های قبلی عطف شده‌اند یا بر بعضی از آنهاء سه قول نقل شده 
است: 


۱ بنا به قول بعضی. معطوف این آیه تمام جملات از بان کنتم فی ریب ..., گرفته تا 
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«... اعّت للکافرین»: می‌باشد. سیّد «شریف جرجانی» همین قول را مختار گفته 
است. ۱ 
۲- بعضی دیگر گفته‌انده معطوف آیه «فان لم تفعلوا ..., می‌باشد. رسعدالدین 
تفتازانی, همین سخن را ترجیح داده است. 
۳ عده‌ای دیگر مانند ابوالبقاء گفته‌اند که آیه عطف است بر «فاتقوا النار ..». و 
زمخشری نیز این را جایز قرار داده است.! 
و بشر الذین آمنوا .-- ربشر»؛ مأخوذ از «پشازت» و نیز «بُشارت» است و هر دو 
صورت (به کسر «با» یا ضم «باء) برگرفته شده از وپشورآ, (بشر؛ بشیرآ بشوراً) است 
که به معنی مسرور کردن و رسانیدن خبر خوش به دیگری می‌باشد. رتشارت» به (فتح 


ربا,) به زیبایی و جمال صورت و ظاهر اطلاق می‌شود. بنابراین؛ ماده‌ی «بشر» به معنی 
مزده. از «شارت» و «شارت» می آید. اما به صزرت ریتشارت» نمی آید. 

در تعریف «بشارت»؛ گفته‌اند: «الخبر السار ای لیس عند السختر علم به و ان 
یکرن صدفاً». طبق اين تعرین بشارت همیشه خبری است که اولاً وش و مسرور 
توق ابا کی که ار عرداه یتردق زا دزمان صرق 
نداند و لثأًء خبر راست باشد. در غیر این صورت: بشارت گفته نمی‌شود. 

«سیبویه» در تعریف «پشارت» چنین گفته است: رانها بر یژثر فی اللشرة من حزن 
ار سرور). یعنی «بشارت» در اصل رما خوذ از یْشرة» (پوست. پرست صورت) است 
و رک کنع تلود کار شورفی آومی میگ رد شفاری انیت ک ان و 
از خرشی خبر باشد پا از اندوه آمیزی آن. البته استعمال «بشارت» بیشتر برای اخبار 
سرورآور است. ۲ علامه واندلسی» مصنف تفسیر «البحر المحیط» تعریف «سیبویه» 
را اختیار کرده است.۲ ۱ 

اگر سژال شود که وقتی «بشارت؛ پیشتر بر اخبار حوش اطلاق می‌شود؛ چرا در 


۱ کشاف: ۱۰۱۹-۱۱۰/۱. 

۲. قاعدتاً «تیشیر» هیچگاه بری رساندن خبر غمتا که و بد به کار نمی‌رود: مگر وقتی که مقید و منصوص بر بدی 
مبشر به باشد. مانند کریم «فبشرهم بعذاب الیم» (تضیر قرطبی: ۲۳۸/۱). 

۳ ر.ک: البحر المحیط و حاشيهٌ آن: ۱۰۹/۱ و ۰۱۱۱ 


‌ 
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قرآن برای خبر دادن کفار و مشرکین به گرفتاری در عذاب سخت. همین ماده به کار 
رفته است؟ خداوند در قرآن 5 کریم می فرماید: (فیشرهم بعذات ب الیم). ین ِِ 
چه معناست؟ در جراب باید گفت که که این امر بهتبشیرء از باب نکم و تذلیل و طعنه 
زدن است. یعنی, شما ( کافران) فکر می‌کنید معبودان ما برایتان کارساز خراهند بود. 
خیلی خوب .. پس بشارت بده آنان را به عذات دردنا کك در عوض راحتی و 
آسایش. 

در همین زمینه به فرق سه کلمه باید اشاره کر که دانستن آن مهم است. آن سه 
کل غباز تنل از رما در ۱ فقها در فرق میان این کلمه‌ها 
گُفته‌اند : رالبشارة هی الاخبار عن المحبوت؛» .و نذرات برعکس آن. عبارت است از؛ 
«الاخبار عن المکروة یا والاخبار بالمکروه. ! اما «اخبار» اعمٌ است. خراه خبر 
بشارت آمیزباشد یا غصه آور یا ساده که هیج کدام از این دو وصف را نداشته باشد.۲ 
بدین ترتیب می‌توان گفت که میان بشارت و اخبار نسبت «عموم و خحصوص من 
وجه» برقرار است. یعنی هر بشارتی خبر است؛ اما هر خبری بشارت گفته نمی‌شود. 

از اين نکته فقها تفریعً بهره‌برداری فقهی نیز کرده‌اند. مثلاً اگر کسی گفت: «س 
اخبرنی من عبیدی بگذا فهو حره: هر که از غلامانم فلان خر را به من برساند. او آزاد است. در این 
صورت؛ اگر برده‌ای خبر مشروط را به صاحبش بگرید آزاد می‌شود؛ ؛ مساوی است 
که خبرش دروغ باشد یا راست؛ چون سخن او در هر صورت یکد خبر می‌باشد. ام 
اگر گفت: : «من بشرنی من عبیدی بگذا فهر حزم: هر کس از علامانم مرا به فلا چبز بتارت دهد. 
او آزاد است. چنانچه خبر غلام؛ دروغ و با غمگین کننده باشد؛ آزاد؛ نم شود ۲ 

در اين آیه مأمور بالتبشیر بالاصالة رسول اللّه ی و پس از او تبعاً نمایندگان آن 


۱ احکام القرآن ابن العربی: ۱۵/۱ 

۲ چنانکه راغب در تعریف «خبر» گفته است. «الخبر؛ العلم بالاشیاء المعلرمة من جهة الخر.. (المفردات: ۱۴۱. 
۳ اين مسثله به نحوی دیگر نیز مطرح می‌شود و اک ره ۱ خبرنی ...) فقط خبر دهنده ول 
آزاد می‌شود یا هر کدام از آنان که خبر را بگوید؟ و در سخن دوه (من بشرنی ..) چطرر؟ و این مررد .ختلاف 
علماست. مرغینانی در هدایه 1 ۲ کتاب تِِ باب الیم- شرف الق و الطلاق) ؛ یبن سئله را عنران کرده است. 
(برای توضیح بیشتره ر. کد: احکام القرآن ابن العربی: گام اف ده ۱ + تنیر قرطی: 
۳۸/۱ 
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حضرت 4 که علماء؛ صلحاء و مبلفین هستند؛ می‌باشند. 


مسکن عالی؛ غذای لذیذ, زنان پا کیزه و زندگی جاوید 

در این آیه. موّمنان صالح به چهار چیز بشارت داده شده‌اند: مکان عالی که 
دل‌انگیزی آن در ذهن و وصف انسان نمی‌گنجد و در کنار آن غذاهای متنوع با 
طعمهای لذیذ و فرح‌بخش. چون مکان هر قدر زیبا و راحت و دلکش باشد» بدون 
رزق (خوراک) به دل نمی‌نشیند. لذا؛ به دنبال آن رزق را نیز متذکر کردید. نعمت 
سرم؛ زنان بهشتی هستند که برای ملاطفت و خوشگذرانی خلق شده‌اند ژ نیز حدام 
همیشه حاضر باش که وجود آنها امکانات رفاهی مکان عالی را کامل می‌کند. اما 
هنوز یکك چیز باقیست که فقدان آن همه‌ی این نعمتها را بی‌ارزش می‌سازد. به راستی 
اگر مرگ باید ان نعمت‌هابه چه درد می ضورند؟! ولی خداوند منن نعمت چهارم را 
برای برطرف کردن این اندیشه عنایت می‌فرماید که همان خلود و جاودانگی است. 
در حنت فن و نیستی نیست و بهشتیان تا بد از نعمتهای بی‌پایان بهشت تلّذ مي‌کند. 

فرلعات در دیشرم: از فراع «زیدین علی» رحمال» «بنشرم را به صیغه‌ی ساضی 
مجهول (یْْرَ) خوانده و آن را بر «اعدت» عطف نموده است.۱ اما قراعت جمهور 
قراء» به صیغه‌ی امر حاضر معروف است و قراءعت «زید, شاذه مي‌باشد. 

و عملواالصالحات - ,صالحات؛ جمع «صالحه, (مژنث صالح) است. ساده‌ی این 
کلمه از «صلح؛ صلوحاً و صالحاً است و ضد آن «فساد, می‌باشد. 

«صالح» عبارت است از: رما سّغه الشرع و حشنه»: هر آن امری که از نظر شرع 
وب و متسین :)سا 

«صالحات». وصفی است برای اعمال نیکت و تأنیت آن به خاطر این است که مراد 
از عمل؛ حصلت و عادت می‌باشد. الف و لام «الصالحات, نزد بضی جنسی و نزد 
بعضی دیگر استغراقی است. 

ان لهم جنتِ تجری من تحتها لأنهار- بیان جزای ممنین است که جنت؛ اولین آنها 


۱ کشاف: ۱۱۰/۱ و گفته شده که این صیغه خیر به معنی امر است که در این صورت هر دو قراءعت ترافق پیدا 
می‌کنند. (روح: ۳ 


‌ 
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ذکر شده است. جمع آوردن جنت؛» به خاطر این است که جنت یکی نیست:" بلکه 
دارای هشت طبقه می‌باشد. در هر یک از موّمنان علاقه به یکی از اعمال صالحه 
غالب می‌باشد. در بعضی عشق به نماز بیشتر است. در بعضی دیگر؛ روزه و همچنین 
حج؛ نوافل» ذ کر و جهاد و غیره. طبقات جنت نیز هر کدام مخصوص گررهی از این 
مومنین هستند و باز هر طبقه از طبقات هشتگانه‌ی جنت: دارای صد درحه است که 
فاصله‌ی مابین هر درجه, مسافت زمین تا آسمان است.۲ 

ظ یاقا رشان دوش اسان ۱ ۲ موی و 
دارالخلد " ۵- دارالسلام" -٩‏ دار المقامة ۷- علیین ۸ نعیم. ۱۰ 

ماده‌ی «جنت» از «جن؛ بجن» است. به معنی پوشیده و مخمی. [ضو لا دنز 
کلمه‌ای این در حرف وجود داشته باشند. حتماً در آن مفهرم خنا وجود دارد. به 
دیوانه. مجنون می‌گویند؛ چون عقلش پوشیده شده است. به جن؛ حنّ می‌گویند: 
چون از نان شخنی تهج هی کر باه زا کب اجره وم 
فشردگی شاخ و برگ درختان پوشیده شده است. . بهشت راز نیز رجنت» می‌گویند که 
متعلق به عالم غیب و ماوراء ء است. 

تأنی فعل «تجریه بهاعتبار جمع غیر ذوی‌العقول بودن بانهاه , است و يا جنانکه 
برخی گفته‌اند» رانهاره جمع رنهر» است که مونث سماعی می‌باشد. من تحتها, یعنی: 
من تحت اشجار الجنة. 

اگر سوال شود «جنات» از نظر حروف؛ جمع قلت است؛ در حالی که بهشت 
دارای هشت طبقه است و هر طبقه؛ طبقات متعددی دارد پس مناسب بود جمع کثرت 


۱ رسول ال دربارة «حارئه» ققْْ از شهدای روز بدره به مادر او بشارت داد و" نز هم فرمرد که: بان لیست 
بجنة واحدق انها جنان کثير: و انه فی الفردوس ال قلی با (حسحیج بز ری» به روایت انس). 

۲ متفق علیه + سنن ترمذی به روایت عباده بن صامت ب و به روایت ابر سعید ّ و به روایت ابو هریره نله . 
۳ بان الذین آموا و عملوا الصالحات کانت لهم جنت الفرد دوس تزلاٌ, (کهت: ۱۰۷). 

۴ «جزاء‌هم عذربهم جنت عدن ...» (ینه: ۸). 

۵ اما الذین آمنوا و عملوا الصالحات فلهم جنت الم وی . ۰ (سحجد د: .)۱٩‏ 

۳ «... لهم فیها دارالخلد . ۰ (حم سجده: ۲۸). 

»۳ ی ی ..» (انعام: ۰0۱۲۷ 

۸ بالذی احلّنا دار المقامة من ..» (فاطر:  .)۳۵‏ ۰۹ کلا آن کتاب الابرار لفی علیّین» (مطففین: ۱۸). 


۰ ان الابرار لفی نعیم» 0 ۳ 
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آورده شرد جواب این است که جنات به اعتبار انواع قلیل‌اند. و به همین اعتبار در 
اینجا جمع قلت آمده اش ۱ 

«انهار» جمع «نهر) است. «لهر؛ در لت به معنی «شق» است. چون انسان جوی آب 
را با کندن و مشق کردن زمین درست می‌کنند: به آن «نهره می‌گریند.البته چنان که 
روایات گویاست؛ نهار جنت مانند نهری‌های دنیا جو و بسترگود ندارند. آنها بدون 
احتیاح به پستر گود ر شیب‌دار: در جریان هستند. حضرت «مسروق بن اجدع» یه 
می‌فرماید: «انهار الجنة ی ی ۱ 
دارند. 

کلّما رزقوا منها من ثمرة رزقاً- این روصف دوم بهشتیان در بهشت است. ضمیر 
«منها) راجع به طرف «جنات, است. 

قالوا هذا الذی رزقنا من قبل- درباره‌ی تعلق «من قبل» دو توجیه ذ کر گردیده 
است. در یک توجیه آمده است که منظور از امن قبل»؛ دنیا می‌باشد: یعنی وقتی 
فرشتگان میره‌هایی جلوی بهشتیان می‌گذارند, آنان می‌گریند این همان میره‌ای است 
که ما در دنیا تناول می‌کردیم اما رقتی آن را در دهان می‌گذارند مزه‌ای متفاوت با 
مزه‌ی دنیوی آن احساس می‌کنند. 

طبق توجیه دیگر وم قبل» اشاره به پذیرایی جنت دارد که قبلاً از آن بهره‌مند 
شده‌اند. لذا وقتی همان میوه‌های قبلی را می‌بینند می‌گریند: اینها که همان میوه‌های 
قبلی (در پذیرایی قبل) است اما با خوردن آن متوجه می‌شوند که شباهت این میوه‌ها 
با میوه‌های پدیرایی قبلی فقط صوری بوده و مزه‌ی هر کدام مختلف می‌باشد ۷ 

وتان بعنی: رزقنا من جانب اله. حواه توسط فرشتگان باشد یا خدام با خودشان. 
در هر صورت ارتزاق آنان از نعمتهای بهشتی از جانب تداوند کریم است. 

و آتوا به- ضمیر (به» راجع به طرف رزق است که مراد از آن مرزوق می‌باشد. 

متشایهاً- یعنی ارزاقی متشابه در ظاهر و صورت ولی مختلف در مزه و کیفیت. 


الدر المشور: ۳۹/۱. این ترصیف از ابن عباس نی نیز روایت شده است. (ر. کذ: الترخیب والترهیب: ۴/ فصل 


فی انهار الجنة: روایت‌های شمار؛ٌ ۵۷۳۳ و ۵۷۳۵). 
۲ ترحیهات دیگری نیز دراسن مورد وجرد دارد. (ر.کک: تفسیر کی ۳/۱ 
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ولهم فیها ازواج مطهّرة- بیان نعمت سوم است. «زوج» در عربی بر مرد و زد به 
طور یکسان اطلاق می‌گردد؛ مگر اینکه قرینه‌ای وحود داشته باشد که یک مصداق 
آن را معین گرداند. در اینجا به دلیل قرینه‌ی وصف تأنیث (مطهْرة) منظور زنان بهشتی 
می‌باشند. در لغت تمیم لفظ «زوج» بدون قرینه نیز بر زن اطلاق می‌شود. 

«ازواج» (به صورت جمع) گفت؛ جون هر مرد بهشتی دارای هفتاد حور می‌باشد. 
در حدیث این موضوع تصریح تم 

تقیید «ازواج» به وصف ,مطهره, برای بیان این خصرصیت آنان است که از هر 
نوع عیب و نقصی از حبض و نفاس گرفته تا سایر عرارض منفی. ظاهری باشد یا 
باطنی پاک فنتتتتان: به گفته امام «راغب) رحمالّه لفظ رتطهیر» عام آنشت: و جامع. " 
یعنی حوریان به قدرت خداوند متعال از هرگونه زشتی و عیب خواه ظاهری باشد 
مانند حبض نفاس؛ مرض و ... يا باطنی مانند سوء خلق و امثاله مطهّر و مبرا هستند. 

وهم فیها خالدون- نعمت و احسان چهارم خداوند متعال بر بهشتبان است. «خلود» 
نزد معتزله عبارت است از: «البقاء الدائم الذی لم ینقطع): ماندنی همشگی که هبچمگاه پابان 
ناید. اهل سنت و جماعت می‌گویند: «الخلود البقاء الطریل؛ انقطع اولم. پنفطع»: ماندنی 
طولانی+ مساوی است که بابان پذ برد با خبر. در تفسیر اهل سنت «خلود؛ به مجرد خود. دلالت 

بسر دوام نمی‌کند " مگر در صورتی که که مقیّد به قید رأیدام گردد. در قرآن کریم و 

اعاوریت برای بیان خلود ابدی و همیشگی در جاهای متعددی این قید آمده است." 
ناگفته گذاشته نشود که در اپنجا با استناد به آیات دیگر و احادیث. منظور خلود ابدی 


است. ۵ 


رسول ألّه فرمود: «یزوج العبد فی الجنه سبعین زوجه ...» (سنن ترمذی و مسند بزاره به روایت انس مج ). در 
بعضی روایات هفتاد و دو زوجه آمده است. . (رک: مسند احمد + ستن ترمدی + .). 

۲. او در این باره با آوردن شواهد از قرآن ترضیح داده است. (ر. کك: المفردات ص: ۳۰۷-۳۰۸). 

۳ ر. کد: روح المعانی: ۵/۱ 

۴ مثلا سرره‌های نساء (۵۷ و ۱۲۲ و ۱۹۹) + مائده (۱۱۹) + تربه (۱۲ و ۰) + احزاب )٩۵(‏ + ... و احادیت 
«یقال لامل الجنة: خلرد و لاموت. و لاهل النار: خلود و لامرت» (صحیح بخاری به روایت ابرهریره) + ... ولر قیل 
لاهل الجنة: انکم ما کئون عدد کل حصاة لحزنرا ولکن جما ل لهم الابد, (طبرانی و ابر نعیم به رو یت این مسعود). 
۵. حضرت ,این عباس » تصة و بسیاری دیگر از ز صحابه در تفیر «خالدون» در این اه قید .ابد ,و .لا یمر تن را 
آورده‌اند (ر. ک: الدر المشرر: ۴۱/۱). 
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پاسخ به دو سوال تفسیری 

سوال ۱: جرا خداوند متعال در آیه‌های قبلی کفار را مستقیماً مورد خطاب قرار داد 
(فاتقوا النار ...)؛ اما برای تبشیر مومنان به پیامبر م امر می‌فرماید و بدین طریق به 
طور غیر مستقیم مومنین را مورد بشارت قرار می‌دهد؟ علت تغییر رویبه‌ی بیان 
چیست؟ 

جواب: برخمی گفتهاند: خحطاب به کفار و مناققان از نوع حطاب تهکمی و تحمیقی و 
تهدیدی است. از این وجه. خداوند متعال خرد مستقیماً آنها را مخاطب ساخت تا 
خوب مترجه‌ی ذلت خویش گردند. اما چرن برای مژمنان جایگاه و منزلت عظیم و 
ویژه‌ای را خبر می‌دهد: پیامبر خریش را مأمور ابلاغ اين بشارت می‌کند تا تشریفات 
این مقام بیشتر گردد و خوشحالی و سرور مژمنان زیاد شود. ۱ 

بعضی دیگر در جواب گفته‌اند: این تغییره از نوع تغییر اسلوب بیان است که از 
شگردهای بلاغت می‌باشد و مقصد از آن ثابت کردن کمال تباین در میان احوال دو 
فرقه‌ی مومنان و کفار است. یعنی تا ما با این طرز بیان بدانیم که وضعیت این دو گروه 
در آخرت با هم کمال تباین را دارد. ۲ 

صاحب «روح المعانی» چنین جراب داده است: خداوند متعال در جند آیه‌ی 
قبل آن حضرت 3 را به زینت عبودیت مزین فرمود (مما نا علی عبدنا...) که 
مقامی بس شامخ و منحصر به فرد است. هم اینک در این آیه تشریفی دیگر برای آن 
حضرت عی ظاهر می‌کند که همانا میت ار می‌باشد. بنابراین؛ اين آیه در بیان و 
اتبات مقام مبشر بودن رسول الّه مت می‌باشد که جلوه‌ای دیگر از عنایات و احسانات 
خاصه‌ی الهی برایشان است. " خسن فقط در این نیست که آن حضرت تج مزمنان را 
تا رابت می‌دهد. بلکه از همه مهمتر اين نکته است که شأن مبشریت وی از جاب 
خداوند متعال ثابت گشته است. 

سوال ۲: چرا بشارت به موصول معلق شده است (و بشر الذین آمنوا..)۴ 

جواب: تعلیق بشارت به موصول (الذین) آگهی دادن به این مطلب است که ایین 


بیجن خ یره اس ری و ی 
۱. تفسیر مظهری: ۳۹/۱ +.... ۲ تفسیر ابی السعرد: ۱۱۹/۱ 
۳ روح المعانی: ۲۰۱/۱. 


‌ 
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بثارت غظمی مفت و مجانی حاصل نمی‌شرد بلکه معلل به ایمان و عمل صالح 
است. فقط کسانی می‌توانند این گوهر عظیم را فرا چنگشان بیاورند که اولا مزمن به 
خدا و رسول و معاد باشند و ثانیاً اعمال نیک در نامه‌ی اعمالشان داشته باشند. 

سوال: به چه حکمت برای تبشیر مژّمنان از جمله‌ی فعلیه استفاده شده و جمله‌ی 
اسمیه آورده نشده است؟ ۱ 

جواب: فعل به حدوث و تجدد دلالت می‌کند که از آن مفهرم استمرار برمی آید. 
بدین طریق خداوند متعال متوحه می‌کند که برای ممنان هر زمان بشارتی جدید ظاهر 
می‌شود و هیچگاه این سلسله‌ی تبشیر منقطع نمی‌گردد. 


علوم و معارف 
موّمنان گناهکار حتماً روژی به بهشت راه می یابند 
رمعتزله» از آیه‌ی رو بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات ...» استدلال می‌کنند که 
برای دخول به جنت ایمان و عمل صالح هر در شرط هستند و بدون یکی از آنهاه 
کسی به جنّت راه نمی‌یابد. اين فرقه در دنباله‌ی اين عقیده می‌گویند: برای همین است 


۵ 


که مرتکب کبیره نه موم است و نه کافر. مراد از این بشارت در آیه: مجموع آمرین 
است. بنابراین شخص نه فقط با ایمان مستحق جنت می‌گردد و نه فقط با عمل بدون 
ایمان. نزد این گروه اعمال رکن اساسی ایمان به شمار می‌روند. 

جمهور اهل سنت در جواب این عقیده می‌گویند: مسلم است که بشارت مزیور به 
مجموع آمرین تعلق دارد؛ اما اين دلیل بر انقفای بشارت به انتفای آمرین نیست. یعنی 
نمی‌توان استدلال کرد که اگر کسی از میان اين دو آم فقط ایمان داشته باشد و عمل 
صالح نداشته باشد. هرگز به جنت نمی‌رود و دائماً در دوزخ می‌ماند. چرن این نرع 
استدلال» از قبیل استدلال از مفهوم مخالف است که نزد اصولین حنفیه اصلا درست 
نیست و نزد ائمه‌ی دیگر اگرچه صحیح است ولیکن ظنی برده و نمی تواند با نصوص 
صریح و قطعی ۱ معارض گشته و مقابله نماید. در آیات و احادیث زیادی این مطلب 


نصوصی که دلالت بر واجب بودن جنت برای ایمان دارآن به مجرد ایمانشان دارند. 
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ی و ی چه بعضی از موّمنان بنا به 
کم دا شتن و یا اصلاً نداشتن شتن اعمال نیک مدتی در دوزخ معذّب می‌گردند. ولی دز 
آخر به دلیل وجود ایمان به پهشت برده می‌شوند. 


۳ 


ح جنت فنا نمی‌شود 
به عفیده‌ی تمام مذاهب و فرقه‌های اسلامی؛ حنت فنا ندارد؛ به استثنای (حهمیه) 
که قائلند جنت نیز فنا می‌گردد. ."اما اين عقیده خلاف نصوص و بی‌اساس است. 


مسائل سلوک و عرفان 

قرله تعالی: «کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا ای رزقنا من قبل و اتوا به 
متشایها .. » -بعضی این رزق را رزق معنوی مراد گرفته‌اند که در جنت جزای کمالات 
معنری بوده و صاحبان این کمالات (عرفا) از آن متلذذ می‌شوند ۳ 


ان ال ی بْضرب متا ما بقو ضَء فما و قها فا 


0 ؛ پشه باشد یا حقیرتر از آن. اما 


زین آ نوا فیغلهزن آنهُ لح من رهم و آگا ای کش وا 


7 ایمان آورده‌ان د می‌دان ند که این داستان راست است از پروردگارشان [ اما آنانکه کافرند 


۱ب موز مان آیه‌های: «الذین آمنوا !و لم یلبسوا ایمانهم بظلم اوللک ! لهم الامن و هم مهتدون, ( نعام: ۸۲) و: سفامّا 
۳۳ ن آمنوا بالله واعتصموا اه نید شاه نی رحمو ی ۰ (نساه: ۵ ۱۷). و حدیث «من قال ل الا اه موقه «دخل 
الجنة, -که پا اسناد مختلی با الفاظ اند مختلفی روایت شده. (ر. کث: : ستن نسایی + معجم اوسط: احادیث شمارةٌ 
۸ ۰۱۲۳۵ ۱۵۸۱ + ...) 

۲ «جهمیه, اصحاب «جهم بن صفوان» از جیریه‌ی خالص بودند. از عقيدة آنان بود این که: بعد از اینکه بهشتیان 
وارد بهشت شده و تلذد حاصل ل کردند دوزخیان ورد جهنم شده معذب گشنده جنت و جهنم هر در فا مگردند 
چون قاعدد حرکتی که به انتها نرسد قابل تصور نیست. (برای اطلاع پیشتره ر. کد: الملل و النمل شهرستانی؛ باب اول 
(المسلمرن): الفصل النانی؛ ص: ۱٩‏ به بعد). 

۴ حضرت تهانوی رحمٌالُ میل قبلی خود را به همین توجیه اظهار کرده است. (بیان القرآن: ۱۳/۱ 


‌ 
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و ماذآ آراة له بهذا ملاً بل به کار یهد ببه . 
می‌گویند چه‌چیز خواسته است الله پا این متال؟ له گمراه می‌کند به‌سپب آن بسیاری ر و هدایت می‌کند شیتآ ۱ 
ینار بُضل به لا لسن ۵ 


بسیاری را و گمراه نمی‌کند به آن مگر بدکاران را ه 


ربط و مناسیت 
آوردن اين آیه به دنبال آیه‌هایی که در مجموع آنها توحید. نبوت. معاد؛ 
حفانیت قرآن و بدفرجامی کفار و منافقان بیان شده بود برای رد یک شبهه از ز طرف 
منافقین و کفار است. مبنی بر اينکه خداوند با آن ذات بلند مرتبه‌اش چگونه ممکن 
است در کتاب خویش تمثیل‌هایی از اشیای حقیر مانند پشه. عنکبوت و ... بیاورد؟ و 
چنین نتیجه گیری می‌کردند که با اين مثل‌ها ثابت می‌شود که قرآن کتاب خداوند 
طریق ارتباط دیگر این آیه با گذشته اين است که قبلاً بیان منافقان و کار برد. 
آنان همچنین از تمثیل‌های به قول خودشان حفیر که در قرآن وجود داشت تعجب 
می‌کردند. خداوند متعال به دنبال بیان قبلی؛ اين ایراد و تعجب احمقانه‌ی آنان را که 
مبتنی بر قلت درک و عدم شناخت حکمت امثله بود؛ جواب می‌دهد و آن را تا حد 
یک وسوسه‌ی گمراه کننده تنزل می‌دهد. 


سیب نرول 
این آیه به نظر بعضی دارای سبب نزول خحاصی است. این سبب در در فرل 

مختلف بیان شده است: 

۱- بنا به قول حضرت اپن عباس تیه و قتاده مه ؛ وقتی مثلها «عنکبوت؛ و «دباب) 
در قرآن نازل شد؛ یهود اعتراض کردند که چطرر امکان دارد خداوند بزرگ در 
کتاب مقس خوده مثلهایی از موجودات حقیر جای دهد. به دنبال اين ایراد بهرد 
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بود که آیه‌ی مزبور نازل شد.۱ 
۲- حضرت ابن مسعود و عده‌ای دیگر از صحابه رضی‌الهعنهم گفته‌اند که آیه در رد 

اشکال منافقان نازل شد. وقتی خداوند متعال در آیه‌های قبل منافقان را به 

«مستوقد نار» و «صیّب سماء» تشبیه نمود. آنان بانگ برآوردند که خداوند 

بزرگد‌تر و والا مرتبه‌تر از آن است که در کتاب خویش چنین مثالهایی بیان کند. 

در همین زمان بود که آیه نازل شد و در آن علت و حقیقت این اعتراض منافقان 

پرملا گردید. ۲ 

بعضی دیگر از مفسران گفته‌اند که این آیه. سبب نزول خاصی ندارد. این گروه در 
توضیح و تبیین ارتباط این آیه با گذشته دارای یکی از سه قول زیر هستند: 

آیه در صله‌ی «فلا تجعلوا له اندادا, است. یعنی: «انْ اه لا یستحیی آن یضرب 
مثلاً لهذه الا نداد): خداوند متعال شرم نمی‌کند از اين که برای این شرکا مثالی بزند. 

- آیه صرفاً ملی است برای بیان حال اهل دنیا و ثروتمندان از خدا بی‌خبر نه 
مخصوص به قرم یا گروهی خاص. توضیح آیه این است: همانگونه که زندگی پقّه تا 
آن زمان امتداد می‌یابد که گرسنه و در تلاش تغذیه است و به محض این که سیراب 
از خون شد می‌میرد. انسانها در دنیا نیز چنین هستند. زندگی خوب انسان تا هنگامی 
ادامه دارد که تروتش کم و امتعه‌ی دنیوی که موجود غفلت هستند. به اندازه‌ی 
گذران زندگی چند روزه در اختیارش باشد. اما وقتی انباشته‌های دنیوی او از حد 
گذشت: غفلت و دوری از خدا شروع می‌شود و لحظه به لحظه در گرداب دنیای 
دون غرق شده و از خداوند متعال بیگانه می‌شود و اين عين مرکک و نابودی انسان 
است. خلاصه‌ی مثال این که: همانطور که خرن باعث مرگ پشه می‌شوده دنیا نیز 
آدمی را به نابودی می‌کشاند. دنیا انسان ناعاقبت‌اندیش را در چنگال به ظاهر 
نوازشگر خویش چنان زیرکانه می‌فشارد که تا شخص به خود بياید. خریشتن را سر تا 
پا در کام تباهی گرفتار می‌یابد. 

- آیه مثلی است پرای اعمال عباد. پعنی: در میان انسانهاء کسانی وحود دارند که 


۱ اسباب النزول واحدی: ۱۳. ۲ همان + اسباب التزول سیوطی: ۷. 
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دارای اعمال نیک هستند و کسانی هم که اعمال ید به همراه دارند. همچنین افرادی 
که دارای اعمال نیک و بد هستند ولی اعمال نیک‌شان بیشثر از بدی‌هاست و با 
برعکس. خداوند متعال در اين مثال می‌فهماند که اگر کسی به اندازه‌ی پشیزی هم 
عمل نیک داشته باشد نزد او تعالی ضایع نمی‌شود و اگر یکی به اندازه‌ی ذزه‌ای 
کرچکث عمل بّد هم مرتکب شده باشده به مکافات آن خواهد رسید. 


۱ تفسیر و تبیین 
تج بضرب ملا ما . (۲۶) 

آن الله لا یستحیی- - انتساب رتخیام) به ذات مقدس خداوند متعال از حمله موارد 
متشابه است که نمی‌توان محملی طبق فهم خویش درباره‌ی آن قایل شد. زیرا رحیاء) 
به معنی اصلی خویش نمی‌تواند به دا منسوب گردد. چرن وصفی عارضی و حادث 
است و محدئات در حبطه‌ی ذات ذوالجلال راه ندارند. ما در تعریف رحیاء» 
می‌خوانیم: «هو انقباض النّفس عن القبائح و ترکه لذالک».۱ بدین ترتیب «حیاء؛ 
فرکت است از ترس و پاک دامنی. 

پدیده‌ی دیگری هست به نام الیو ان ,صارتت ات همه للم تا 
الحیاء). تفاوت خجالت با حیاء در اين است که خجالت پس از ارتکاب یکث کار بد 
کش کم انا سا هوزرا زان فا 
به آن باز می‌دارد. رحیاء» معمولاً جنبه‌ی خبریّت دارد و در 2 کاربرد دارد که 


زر تافبای ‏ ار روصت اس لها 
شبعة من الایمان): ۲ حاء شه‌ای از ایمان است. 

لفظ رحیاء» از رحیاة) است به معنی زندگی. «حیاء» را «حیاة) می‌گریند» جون به 
وسیله‌ی آن ارکان ب یک زندگی آبرومندانه و با شرافت قائم می‌ماند و بدون آن تار و 
پود زندگی ایده آل که ریشه‌هایش را در متن ایمان به خدا و روز رستاخیز فرو برده 
است؛ از هم می‌درد و نابود می‌گردد. 


۱. مفردات؛ ص:  .۱۴۰‏ . ۲ متفق علیه؛ به روایت ابرهریره تْ : کتاب الایمان. 


سوره بقره | جزء اول ۲۰۵ ۱ د 


با اين توضیح معلوم گشت که انتساب «حیاء, به معنی لغوی و مصطلح خویش به 
خداوند درست نیست.۲ از اين رو مژولین راه تأویل در پیش گرفته و در تأویل آن 
گفته‌اند منظور از «حیاء؛ -وقتی که منتسب به خداوند متعال باشد - ترک فعل است 
که منتها و غایت حیاء است." در مقابل این گروه؛ گروهی دیگر قرار دارند که به آنها 
امل تسلیم و تفویض می‌گویند. می‌گریند: خداوند حیاء دارد ولیکن به کیفیتی که 
انسان قادر به درک آن نیست و مجبرر هم نیست درباره‌ی آن کنجکاوی کند. 

فراءات در «لا دستحیم: جمهور اين فعل را با دو «یا» می‌خوانند (لا پستحیی). 
علامه زاين کثیر» رحماله با تنی جند از قرای دیگر با یکت «یا» (لایستحی) 
خوانده‌اند. 
آن یضرب مثلاً- رضرب, در اصل مأخوذ از «ضرث الدّرهم» است. در اصطلاح به 
معانی متعددی به کار می‌رود. مانند زدن؛ راه رفتن بر زمین: تمثیل؛ پدید آوردنء 
تبیین؛ د کر کردن وضع کردن و ... در اینجا به معنی «ايقاع شی علی شیم است که 
مفهوم تطبیق يکك چیز بر چیزی دیگر را می‌رساند. يا می‌توان به معنی وضع کردن و 
تبین گرفت. (یعنی: خحداوند شرم نمی‌کند از بان کردن یا وضع کردن علی که مناسب 


ی 


مثلاً مقا- «ما» در اینجا؛ اسم و به معنی «رشیء» است. این «ما, گاهی فایده‌ی تحفیر 
می‌دهد. مانند همین جمله. یعنی: خداوند شرم نمی‌کند از اينکه بیان کند مثالی هر قدر 
هم حقیر و پیش پا افتاده. گاهی نکره‌ی موصوفه می‌شود و برای تعظیم می آید مانند 
این قطعه: «لامر ما جع قیصر انفه»: گاهی هم برای تنویع یلد مانند؛ ضراً ها. 
یعنی: یکنوع زدن. 

معنای آیه این است که: «ان اللّه لا بترک مثلاً ا: استحیاءآ و ان ترکه لامر ارادهم. 


۱ و این در حالی است که در احادیث وصف حیاء برای خداوند متعال به کار رفته است. مانند روایت حضرت 
صفوان بن یعلی از آن حضرت لیا : «یا ایها الاس! ان اه حییم کریش قادا اغتسل احدکم فیلستتر, (معجم کبیر: 
۲ حدیث شمار؛ 1۷۰) و روایت حضرت جابر از آن حضرت :بان اه عوجل حتیع کریم» بستحیی من 
عبده ان پرفم اليه یدیه فیزد هما صفراً لیس فیهما شیء» (معجم اوسط: 0۲۸/۳ حدیث شمار؛ ۴۵۹۱). 

۲ و اين یک قانون کلی در این باب است که: هرگاه خداوند متعال به وصفی که مخصوص اجسام است؛ وصف شود 
مراد از آن؛ نهایات و نتایج آن وصف است. (ر. کک: تفسیر کییر: ۱۳۷/۷). 
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«یعوضدٌب» صفت «ماء یا بدا «مثل با عطف بیان یا مفعول یا حال یا منصوب به تزع 
الخافض است و این در قراءعت جمهور است. 

فما قوقها- رفا» در اینجا عاطفه و «ما, نزد اکثر مفسرین به معنی «الی» است. بعنی 
مثالی که بالاتر از بعوضة باشد و اين فوقیّت -به طبق قراءعت مشهور (نصب) -به یکی 
از دو حیث مي‌تواند باشد: 

- از نظر ظاهر و جثه بزرگتر از پثّه باشد. که در این صورت ترقی من الاردنی الی 

الأعلی خواهد بود. 

- از نظر معنا و مقصود. وسیع‌تر و رساتر از آن مثال باشد که در این صورت شاید 

مثالی حقبرتر از مقال پشه عنوان شود و اين تنزیل من الحفیر الی الاحقر است. در 

نحل هون قرغ تعرو نی اس 

نصب ربعوضهء در قراءعت جمهور می‌باشد. در قرءتی به رفع (بعوض) لیی اشن 
که در آن صورت خبر یک مبتدای محذوف قرار می‌گیرد. یعنی: هی بعرضهٌ فما 
فوقها. 

فامّا الذین آمنوا ...- «فا, تفصیلیه و متضمن معنای شرط است و این قسمت از آیه 
تفصیل «انْ له لا بستحیی» می‌باشد. یعنی ضرب مثل‌های این چنینی از جانب 
اوه فان ناوج بدعال اصانها دز بارتات دارنه آنانی مین فته با شیتن 
این امثله زود متوجه‌ی مقصود شده و متاأثر می‌گردند و کسانی که کافرند. حودشان را 
به نافهمی زده و آن مثال‌ها را فاقد پیام و حکمت می‌دانند و بدین طریق گمراه 
ی سر ۱ 

انه الحق- ر«مثل»۰ رضرب مثل» «ترک استحیاءم و رقرآن» بنا به احتلاف اقرال از 
جمله مراجم ضمیر دام نم برده شده‌اند. اما به قول راجح, مرجم ضمیر مذکور: 
رمثل) است. 

ماذا اراد اه بهذا مثلا؟- سخن منافقان و کفار است. «ما, نزد اکثر مفسرین در اینجا 
استفهامیه و مبتدا و «ذا» به معنی رالذی»» خبر آن است. 


۱ بنا به وجوهی که محققین ذ کر کرده‌اند. (تفسیر کبیر: ۱۳۹/۲). 
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در قولی دیگر «ما, را برای استفهام استغرابی و استبعادی و استهزایی گفته‌اند. 
بعضی دیگر آن را استفهامیه گفته‌اند که نه اشاره است و نه موصوله. .و برخی دیگر هر 

دو را نکره‌ی موصوفه و بعضی هر دو را موصول. گروهی هم «ماي را استفهامیه و رذام 
را اسم اشاره و خبر آن قلمداد کرده‌اند.۱ 

(ارادالّه) - ماده‌ی «اراد»؛ «اراد؛ پرود, است. «راد» در عربی به «طلب» می‌گویند. 
(راد الشیء: طلب الشیء) بالاخص برای طلب آب استعمال شده است. راد؛ بعنی 
مردی که آب ری الاح سا توا کات شرع سر 
می‌خوانیم: 

و قال رائدهم ارسوا نزاولها وحتف کل امریء یجری بمقدار 

اراده‌ی انسان را ازین جهت. اراده می‌گویند که به خحیال و تصمیم خویش در 
جستجو و طلب چیزی متوجه می‌شود. لازم به ذ کر است که اراده گاهی در مبداً پدید 
می‌آید و گاهی هم در منتها. یعنی بعضی اوقات انسان در مقدمه‌ی انجام کاری» اراده 
می‌کند و گاهی هم کاری را شروع می‌کند و بعد اراده‌ی اتمام يا رساندن آن را تا 
غایت مدنظر قرار می‌دهد. 

در مقابل راراده»؛ رشهوت؛ (اشتهاء) ر «میل» قرار دارند. در میان اين الفاظ نست 
عموم و خصوص من وجه برقرار است. بدین توضیح که راراده» فقط مخصوص 
کارهای شیر و نیک استه اما وشهوته و بمیل» هم در کارهای خرب و هم در آمور 
ناپسند کاربرد دارند. , بعضی دیگر برعکس گفته‌اند: : اراده برای مطلب لذیذ و غیر لذیذ 
استعمال می‌شود و «شهوت» مخصوص برای مطالب لذیذ است. و اين قول راجح 
است. 

سوال: بنا بر قوانین بلاغت. در این آبه می‌بایست صنعت تقابل به کار رود و در 
مقابل حالت ممنان که آورده بود: «فیعلمون اه الحق من رتهم» در بیان حالت 
کافران باید چنین می‌گفت: «فلا یعلمونو اه الحقّ من ربهم» یا «فلا یعلمون ماذا اراد 
له بهذا مثلاً. چرا این صفت را به کار نبرد؟ 


۱ ر. کك: روح المعانی: ۲۰۸/۱. 


‌ 
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جواب اول: خداوند متعال در اینجا با ملاحظه‌ی حقیفت. از ملاحظه‌ی تقابل 
صرف‌نظر فرموده است. یعنی کافران اصلاً علم ندارند تا بگرییم متوجه نشدند و 
ندانستند. بلکه جاهل هستند و لساناً بدون اينکه بفهمند چه می‌گویند. به این سخن 
جاهلانه تمسک می‌جویند: ماذا اراد ال . .. چرا که استفهام یا بر عدم علم می‌شود یا به 
انکار و در هر دو صورت دلالت بر جهل سائل دارد. اما مومنان جون دارای خرد و 
عقل و قلب سلیم هستند. در حق آنها «فیعلمون ...» آورد. 

جواب دوم: ممنین لساناً و قلباً مثل را قبول کردند و بدین طریق در مقابل ضرب 
مثل از طرف خداوند متعال» خاضع شده و طاعت او تعالی را به جای آوردند. اسا 
کفار اعتراض و تنقید کردند و ظاهرست که اعتراض و تردید به زبان می‌شود. به همین 
جهت برای بیان عکس العمل ممنان «فیعلمرن؛ ذ کر کرد که طاعت و حضوع مربرط به 
علم هستند و برای بیان تمرّد کافران؛ «یقولون» فرمود که به زبان اعتراض کردند. 

یضل به کثیرا و بهدی به- این حکمت ضرب مثل است. یعنی اگر نمی‌دانید این 
امثله برای جیست. بدانید که حکمت آنها؛ هدایت‌پابی مومنان و صاحبان عقول و 
قلوب و اضلال گمراهان و متمزدان است. ضمیر «به, در اینجا نیز محتمل هر چبهار 
مرجم سابق‌الذکر (مثل؛ ضرب مثل؛ ترک استحیاء و قرآن) است. نا گفته پیداست که 
اضلال خداوند به معنای افساد استعداد انسان به سبب سوء رفتار و تمرد اوست. بنابراین 
خداوند فقط خالق ضلالت است و کاسب و عامل جلب آن خود انسان است. 

و ما یضل به الا الفاسقین- رفاسق» مشتق از «رفسق, است. «فیّ) در لت به سعنی 
«حرح) است. (فسقت البیضة عن قشرها: تخم ترکید و جوجه خارج شد. فسق 
الرطب: خرما از پوست خارج شد). جون شخص نافرمان از دایره‌ی اوامر و 
دستورات خداوند و رسول خارح است به او «فاستی» می‌گویند. البته اين وصف عام 
است و اطلاق آن در قرآن بر نافرمان» کافر: مشرکث. منافق: اصحاب کباثر و حتی 
مصرین بر صغاثر به طور یکسان آمده است. یعنی خدارند متعال گمراه نمی‌کند به مثل؛ 
مگر فاسقان را؛ مساوی است که فسقشان به کفر باشد» پا نفاق و غبره. 

گفتهاند نصب رفاسقین؛ بنا پر مستثنای مفرغ بودن برای «ما یضل به, است. گررهی 
دیگر گفته‌اند مستثنای مفرغ نیست؛ بلکه مفعول «یضل, یک اسم محدواف استا و 
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پرا آبه چنین می‌شود: : «ما یضل به احداً الا الفاسقین ۳ 

آیا «اراده؛ وصف خداوند متعال است با صفت ذاتی او؟ 
در این باره از علما چهار قول نقل شده است:۲ 

۱- علامه کلبی و نجار و برخی دیگر عقیده دارند که: مقصود از اراده‌ی حداوند 
متعال؛ متوجه شدن او تعالی به ایجاد چیزی است که علم آن قبلاً حاصل برده 
است و در آن یک مصلحت منظور می‌باشد. 

۲- «جاحظء و بعضی از معتزله و حکما و فلاسفه قایل به این هستند که مراد از اراده‌ی 
ال علم او تعالی است بر تمام موجودات از آزل تا آبد که چه چیزی هست شود و 
چه چیزی نیست گردد و نظام عالم چگونه باشد تا به کاملترین وجه درآید و ... 

۳- کرامیه " و ابرعلی جبایی و ابو هاشم معتزلی گفته‌اند: اراده» صفتی است از خداوند 
متعال زاید بر علم. یعنی قبلاً چیزی در علم اوست و بعد اراده به هست با نیست 
کردن آن می‌نماید. بنابراین؛ نزد کرامیه, اراده: حادثه‌ای است قائم به ذات باری 
تعالی, 

۴ مذهب اهل حق (اهل سنت) بر این عقیده است که اراده صفت ذاتی باری تعالی 
و جدای از علم است. صفتی است زائد در ردیف علم و قدرت و از صفات 
قدیمی و وجودی او تعالی می‌باشد. 


ی ید تن 


ما مس سم 


لین ون عَهد له من فد میاقه و یَقطعْونْ ما مر له به 


7 ن فاسقان ر (گمراه می‌کند) که می‌شکنند پیمان اثه را بعد از بٍ بستن آن و می‌پُرند آنچه انثه 1 
1 هي را رود ۱۳۹ 1« " ایس و 2 ۵ ءه 
۱ یوَصل و یفسدون فی الازض اولشک هم الخاسرَون ۵ 


پیوستن آن و تباهی می‌کنند در زمین؛ آنانند زیان‌کاران 9 


۱. البحر المحیط: ۰۱۲۱/۱ ۲ ر.کك: روح المعانی: ۲۰۹/۱. 

۳ اصحاب اپو عبدالّه محمد بن کرام سستانی (م ۵ از کسانی هستند که به تجسیم و تشبیه گرویده‌اند و دربارهة 
اسماء و صفات الهی تفاسیر دیگرگرنه (غیر از تفاسیر و عقاید اهل سنت و جماعت) دارند. (ر.کک: الفرق بین الفرق» 
ص: ۱۳۰ به بعد + الملل و اللحل شهرستانی: باب اول/ فصل الث (صفاتیه) ). 
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دنباله‌ی مطالب گذشته است. این آبه معرف حصوصیات و علامات فاسفان 
می‌باشد. 


تسین وین 
سس 


علایم سه گانه‌ی فاسقان 


در آیه‌ی مورد بحث. ویزگیهای آنان که فاسق -به معنای اعم- هستند و در 
نتیجه‌ی ضرب مثلهای خداوند سر به بیراهه کشیده و گمراه می‌شوند: در سه مورد 
اراد شقه است که بلاین قراز تیه 

۱- ینقضون عهد الّه من بعد میثاقه - پس از میثاق عهد با حداوند متعال آن را نقض 
می‌کنند. پس هر که فقط همین مورد را داشته باشد. گویی یک سوم آن فاسق 
است. 

۲- و یقطعون ما امر الّه به ان وصل - آنچه را که بایستی وصل کنند. قطم می‌کنند. 
بنابراین هر کسی که این وصف را هم در خود داشته باشد» مطمئنا در سرم او 
آلوده به فسق است. 

۳ و یفسدون فی الارض - سعی‌شان همواره افساد در زمین است. 
در تفسیری که از اجزای ترکیبی این اوصاف به عمل می آوریم؛ مفهرم و مقصد 

آنها پیشتر واضح می‌شود. 
ینقضون عهد الله- «نقض؛ در لغت یعنی: فسخ الترکیب. (چیز مرکب و به هم 

وصل شده را از هم با کردن). استعمال اصلی این ماده برای گشودن ریسمان می‌باشد 

و ضد آن رابرام» است. وقتی که ریسمانی بافته شود؛ می‌گویند: «ابرمه,. بعنی آن را 

محکم کرد و هرگاه آن را از هم باز کنند؛ می‌گویند: «نقضه, یعنی آن را باز کرد. رفته 

رفته این معنا در تما انواع گشودنها و باز کردن‌ها ملاحظه شده و کاربرد آن عام 

گشته است. 
در اصطلاح عربی این ماده بر ابطال عهد شایع است. هر که مرتکب بطلان عهد و 

قرار می‌شود؛ می‌گویند: فلانی نقض عهد نمود. یعنی عهد را زیر پا گذاشت. قرار را 

باطل کرد. این معنا در اين گونه موارد بر سبیل استعاره است. جون عهد و پیمان معناً 
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در حکم طنابی می‌باشد که از طرف دو نفر با گروه به هم گره می‌خورد. پس ابطال 
آن به معنای باز کردن آن طناب است. کسی که با کسی دیگر پیمان می‌بندد: 
ارتباطش را با از محکم می‌کند. در اين جمله ض عهد خداوند پس از میثاق؛ اولین 
خحصوصیت فاسقان ذ کر شده است. 

«میثاق؛ مصدر میمی است. به معنی تولّق. یعنی خوب محکم و مضبوط کردن, گر 
طنابی شل گره زده شود در آن تولق وجود ندارد. اما چنانچه محکم بسته شود 
میثاق می‌گردد. «میثاق در عهد عبارت است از اين که در طرف به صورت جزم بر 
چیزی يا کاری عهد می‌بندند. 


منظور از «عهد القه, چیست؛ 
پس فاسقان آنانند که عهدی را که با خداوند محکم بسته‌اند؛ نقض می‌کنند. حال 

منظور از این عهد چیست؛ در این باره اقرال مختلفی ذکر شده است ۲ که ذیلاً نقل 

می‌کنيم: 

۱ - به عقیده‌ی بعضی» منظور عهد آلی خداوند با بندگان است که در اصطلاح عاته 
به «عهلٍ آلست» معروف است. در آن روز سرنوشت‌ساز ۲ خداوند خطاب به 
ارواح بندگان پرسید: «الستَّ بزبکم؟» ااعراف: ۲ ۱۱۷ حملگی اقرار کردند: بلن.. 
این اتمام حجتی بود از طرف اله العالمین بر بندگانش در مورد حقانیت و سلطه‌ی 
ربوبیت همه جانبهاش. اما بسباری در دنا آن عهد را فرامرش کرده و برحلاف 
اوامر الهی گام برمی‌دارند و اینان کسانی جز فاسقان نیستند. 

۲- بعضی دیگر گفته‌اند؛ مراد. فطرتی است که خداوند آفرینش انسان را بر آن 
استوار فرموده است. همانگونه که قرآن به آن گویاست: «فطرة اه التی فطر الناسس 
علیها» آددم: ۳۰] و منظور از فطرت؛ استعداد بالقوه‌ای است که خداوند برای پذیرش 


سای وا و سای ات سوت سس مش اس 

۱ تفاسیر در این مورد مختلف و بالغ بر ده فول می‌شود. موّلف در اینجا فقط شش مورد از مهمترین آنها را نقل 
نمرده است. (برای اطلاع بیشتر؛ ر. ک: البحر المحیط: ۱۲۷/۱ + تضیر قرطبی: ۲۴۹/۱ + روح المعانی: ۲۱۱/۱ + 
تضیر کبیر: ۱۴۷-۱۴۸/۷). 

۲ و آن روزی بود که خداوند متعال ارواح تمام آدمیان را از پشت حضرت آدم لح خارج نمود و از آنان اعتران 
به ربوبییت خریش گرفت. (بخوانید: سور اعراف: 0۷۷). 


‌ 


‌ 
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توحید و ربوبیت خویش در سرشت انسان به ودیعت نهاده است. آنانکه با 
خلاف‌ورزی‌هایشان اين استعداد فطری را از بين می‌برند. فاسقند و با اینکارشان 
عهد فطری را نقض می‌نمایند. 

۴ عده‌ای دیگر را عقیده بر این است که مقصد از «عهد الّه,» عقد بیعت است؛ بیعتی 
که درباره‌ی آن در سوره‌ی مائده آمده است: «یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود» ۱۱۱. 

۴ برخی دیگر این عهد را وعقل» دانسته‌اند که خداوند پس از آفریدن ارواح به آنها 
عنایت فرمود و خطاب به عقل اعلام کرد: ریک آخذ و بکك اعطی:" و بدین 
طریق آن را یک حجت قائمة میان خویش و بندگانش قرار داد. پس آنان که از 
این نعمت عظمی سوء استفاده کرده و به کج راههای ضلالت و ظلمت ر کفر 
رونت تفس شیه ان 

۵- عده‌ای گفته‌اند منظور امانت الهی است که درباره‌ی آن در قرآن چنین آمده 
است: «ابّا عرضنا الامانة علی السمزت و الارض فابیّن ان یحملنها و اشفقن منها و حملها 
الانسان ای کان طلریا جهر لگ [احزاب: ۷۲]. 

۲- گروهی به اي جانب رفته‌اند که مراد از عهد ال عهدی است که خداوند از 
بنی اسرائیل گرفت مبنی بر اینکه سفکك دماء نکنند. کسی» از حودشان را از ملك 
و دیار خارح نکنند و ... جریان اين میثاق مفصلاً در سوره‌ی بقره آمده است." 
از توجیهات مذکور؛ توجیه اول از همه اقرب به صواب است که طبق آن عهد الله 

به عهد روز الست تعریف شده است." در واقع بسیاری از بندگان کامل به سبب 

صفای باطن و تزکیه‌ی نفس و زدودن غبارهای زمان و مکان از صفحه‌ی روح: ندای 

این میثاق را در همین دنیا می‌شنوند. به طور مثال. شیخ «ابوالحسن خرقانی؛" 

می‌گفت: آن عهد را چنان به یاد دارم که مثل این است حالا نیز ندای آن در گوشهایم 


۱. معجم اوسط (طبرانی): ۱ حدیث شمارٌ ۱۸۴۵ و ۸۲۴۱/۵ + معجم کبیر (طبرانی): ۸| حدیث شماره ۸۰۸ 
(روی این حدیث بحث شده و محققان آن راضعیف گفته‌اند. ر. ک: موضوعات کبیر ملاعلی: ۲۵ و ۵۷). 

۲ آیه‌های ۸۳ الی .۸٩‏ در جلذ سوم «تبین الفرقان؛ تسیر ان آیات را خواهیم خواند. (ان‌شاءاه). 

۳ حکیم الامت -تهانوی رحمال- نیز در توضیح «عهد ان همین تسیر را نوشته است. (بیان القرآن: 4۱۵/۱ 

۴ از عرفا و مشایخ بزرگ صوفیةٌ ترن چهارم و پنجم. متوفای ۴۲۵ هجری (برای اطلاع از شرح حال او و سخنانش؛ 
رکک: تذکرة الاولیاء عطار + نفحات الانس جامی؛ ولی شمار: ۳۹۷). 
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طی‌آنداز است. برخعی دیگر از الیء و کاملان می‌گفتند: آن را چنان به اد داریم که 
غدای دیشب را برحی از آنان می‌گفتند که گویا همین یک هفته پیش از ما عهد گرفته 
شد. از بعضی مرویست که می‌گفتند: صدای آن را از ازل تا حالا از فوق نت 
می‌شنويم. 
سعدی در همین مورد سروده است: 
آلشت از ازل همچنان شان بگوش به فریاد قالوا بملی در خروش 
و یقطعون ما امر له به آن یوصل- مرجع ضمیر «به» لفظ رما است که نزد بعضی 
موصوله و به معنی شیء است و نزد بعضی دیگر نکره‌ی سوصوفه. حال ببینیم؛ 
مفسران در تفسیر آنچه که مأمور به وصل است و فاسقان آن را قطع می‌کنند. چه 
گفته‌اند۱۰ 
۱- «حسن بصری» رحماله می‌فرمایده رما اشاره به رسول اکرم که دارد. بدین 
تفسیر که بهود و نصاری قبل از بعئت آن حضرت لت می‌دانستند پیامبری در 
قریش مبعوث خراهد گشت و این واقعیت در تورات و انجیل منعکس شده بود. 
کفار و مشرکین قریش نیز ادعا می‌کردنده اگر پیامبری از میانشان مبعوث گرددء ازو 
بیروی خواهند کرد. اما هیچ کدامشان چنین نکردند. نه بهود و نصاری در سقابل 
حفیفت سر تسلیم فرود آوردند و نه مشرکان بر فولشان ثابت ماندند. آنان به جای 
اینکه طبق آمر خداوند متعال از رسرل اسلام فرمانبری نمایند؛ در مقاپل او به 
مخالفت برخاستند و بدین گونه به جای وصل ما امر اه قطع ما اهر له نمودند. 
در این توجیه» فرمانبری از رسول» عین «وصل ما امر ال و عصیان نسبت به او 
و تکذیب رسالشش؛ «قطع؛ تفسیر شده است. ضمناً با به این توجیه» معلوم 
می‌گردد که اطلاق «ما؛ همیشْه برای غیر ذی العقول نیست. بلکه برای ذوی العقول 
نیز به کار می‌رود. چنان که در این آیه از آن اشاره به سید العقلاء و حتی سید 
العقل شده است که عفل به برکت نور او (م) پیدا شده است.۲ 
یسب اب جم سا کی سس بت ری رس 


۱ ر.ک: تفاسیر متداول. 
۲ آیا اولین مخلرق نور محمد بود یا عقل يا قلم؟ در احادیث مختلف این اوّلیت برای هر سه چیز مذکور ابت 
اسست: «ملا علی قاری» در تطبیل این احادیث» اوّلیت حقیقی را برای «نور» گفته است که در مقابل آن اولیت عقل و 
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۲- بعضی گفته‌اند: منظور از «ماءی کلمه‌ی طیبّه لا اله الا ال است. یعنی آنان مأمور 
بودند که به ریسمان کلمه‌ی مبارکك؛ چنگ بزنند و راهی دیار سعادت و نجات 
گردند» اما پرعکس از آن روی پرتافتند و به جای معبود بگانه و حقیقی؛ بتان 
خویش را یاد کردند. 

۳ منظور قول و رفتار منافقان با رسول ال یه است. آنان به ظاهر دم از اجرای 
مأمورات الهی می‌زدند: اما در باطن و خفا آنها را قطم و محو می‌کردند. 

۴ عده‌ای گفته‌اند: مصداق این آیه اهل کتاب (بهود و نصاری) بودند و منظور از 
وصل و قطم ما امر الم تصدیق و تکذیب انبیاء می‌باشد. یعنی آنان مامور بودند؛ 
همه‌ی انبیاء علیهم الصلاة و السلام را تصدیق نمایند. اماء به حلاف اين حکم 
برخی را تصدیق و برحی دیگر را تکذیب نمودند. 

۵- «قتاده» می‌گوید: مقصد در اینجا صله‌ی رحم و برقرار داشتن ارتباط نسبی و 
قرابت می‌باشد. قريش مأمور بودند. حق و روابط خحویشاوندی را قاثم و ثابت 
نگهدارند. اما چنین نکردند و حق اين ارتباط را در مورد رسول اللّه ی و یارانش 
محترم نشمردند. 

-٩‏ طبق قولی دیگر: مراد از ما آثر ال مجموع تمام مواردی است که نام گرفته شد و 
مقصد کلی. به جاآوردن دستورات و اوامر الهی است. 
ترحیه آخیر نزد بعضی محققان به دلیل جامع بودنش؛ اولی و ارجح است. با این 

توجیه آیه بر عموم خود باقی خواهد ماند. 


اقسام فساد 

در آیه‌ی (و یفسدون فی الارض» صفت ر علامت سرم فاسقان بیان شده است. 
باید دانست که رفساد, در کل به دو صورت پیش می آید: ۱- فساد صوری: ۲ - فساد 
معنری . 

صورت‌های فساد صوری عبارتند از: دعوت دادن مردم به کفره؛ شرکك. فساد 
قلم» اضافی می‌شوند (ر. کل: مرقاق: ۱3۵/۱ و ۱۹5). چنانکه از ظاهر بیان ملف پیداست. ایشان همین تحقیق را 
مرجح می‌دانند. 
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اخلاقی و غیره. همچنین تشویق و ترغیب مردم با پول و امتعه‌ی دنیوی یا تهدید به 
زور برای قدم گذاشتن در دایره‌ی فساد. ممانعت سرداران قريش از همجرت برخحی 
مسلمانان؛ از زمره فسادهای صوری بود. 

اما فساد معنوی دامنه‌ای وسیع‌تر و شناحت آن بالسبه مشکل‌تر از قسم اول است. 
در این نوع فساد. بسیاری از کارهای به ظاهر خوب و حتی مفید و ضروری» آثر 
تخریبی دارد و عاقت به فساد می‌کشاند. امروزه عرامل این نوع فساد در اجتماع 
انسانی به وفور وجود دارد و متأسفانه به سیب عدم شناخت کافی مسئولین حامعه با 
سهل انگاری آنان طغیان آنها مهار نشده است. همین رادیو و تلویزیرن و مطبوعات 
و سایر رسانه‌های گروهی و امکانات اختصاصی و نیز بازیها و ابتکارات تفربحی» اگر 
کنترل نشوند و منطبق با خواستهها و معیارهای اسلامی نگردنده بزرگترین عامل فساد 
معنوی قرار می‌گيرند. 


ت 


در این آیه فساد فیالارض مفهرم وسیع حردش را دارد و شامل هر دو نوع فساد 


می‌شود. حتی اگر قاضی» قضاوتش نادرست باشد. طبق اين آیه مفسد فی الارض 
است. احرای بدعات و رسوم بی‌پایه» افساد فی الارض است. غلط فتوا دادن مفتی» 
اشتباه درس دادن مدرس و معلم؛ نامشروع عمل کردن مبلغ» موضوع یا نسنجیده 
گفتن راعظ و ... همه و همه افساد فی الارض است. چون اساسا «فساد, ود دارای 
مفهرمی وسیع و در عین حال دقیق است. 

در آیه‌ی مورد بحث. اسلوب بیان؛ «ترقی من الادنی الی الاعلی» است. انسان 
اولین قدمی که در نافرمانی می‌نهد» نقض عهد الّه است و این با ترجه به وخامت 
فرق‌العاده‌ی خرابی‌های مراحل بالاتره خفیف است. چون نقض عهد. هر چه باشده 
ضایع کردن و قطعه قطعه کردن نیست. اما اگر به همین رویه ادامه دهد. رفته رفته پا در 
مرحله‌ی دوم می‌گذارد که قطع ما امرائه است و اين از مرحله‌ی اول جرمی سنگین تر 
است و اگر همین طرر جلوی خودش را نگیرد. کم‌کم دست به فساد مي‌برد که 
مرحله‌ای است بس خحطرنا کث. در اینجا دیگر آثر کارش فقط بر خودش برنمی‌گردهه 
پلکه فسادش متعدی شده و دامنه‌ی وسیعی پیدا می‌کند. 


‌ تببین الفرقان | حلد دوم 


کی تَکفون باه و کم آفواتاً فاخباکم شم بمیتکم شم 


چگونه کافر می‌شوید به 2 و حال آنکه بودید بی‌جان پس زنده گردانید شما را بعد از آن بمیراند شما راه باز 


بخییکم نم اه تزجفون ۵ 


زنده گردانید شما را و باز به سوی او باز گردانیده خواهید شد. 6 


ربط و مناسیت 


ارتباط این آیه و آیه‌ای که به دنبال این آیه می آید, را با گذشته می‌تران چنین 
تبیین کرد: در آیه‌های قبلی ربوبیت و وحدانیت ذات خداوند متعال و همچنین 
نبوت؛ معاد و حقانیت قرآن که همه اصول دین بردند؛ به بهترین نحو ترضیح داده 
شدند. اینک در اين دو آیه به آلاء و نعماء الهی توجه داده شده است تا شاید انسان 
-اين موجود خودسر - اندکی تدبر نماید و منعم حقیقی‌اش را باز شناسد. بنابراین؛ این 
آیه‌ها از قبیل تذکیر بآلاء و نعماء الّه می‌باشند. تذکیه بالا لاء خود به دو قسم است: 
۱- تذکیر به نعمای صوری و دنیوی» ۲- تذکیر به نعمای معنوی و دینی. 

در آیه‌ی مورد بحث ماء خداوند متعال تذکیر به الاء و نعمای صوری و عمومی 
می‌فرماید که متعلق به ایجاد ذوات انسانی و به تعبیری دیگر: از قبیل دلایل انفسی 
است که برای اثبات توحید به میان آمده است. در آبه‌ی دوم که بعدا حراهیم 
خواند همین نوع تذکیر آمده است اما از آفاق نه انفس. 

هدف از بیان تمام ا ین نعماء متوحه نمودن امت محمد علی صاحها الصلاة و 
السلام و هدایت آنان به جانب شناخت توحید و اعتراف به ربوبیت ار تعالی است. 
جون» همچنانکه گفته‌اند: الانسان عبد الاحسان. طبعاً انسان تا وقتی که نحمت‌ها و 
احسان محسن خویش را متوجه نشود؛ برای شناخت آن, رغبتی نشان نمی‌دهد. برای 
همین خداوند در قرآن به کثرت انسانها را هدف این نوع تذکیرها فرار می‌دهد تا شاید 
با شناحت نعمت‌ها؛ به شناخحت منعم حقیفی خویش نایل شوند. 


سوره بقره / جزء اول ۳۷ 


تفسیر و تبیین 

کیف تکفرون باث و کنتم امواتا .۰ (۲۸) 

جنانکه از ظاهر آیه پیداست؛ در اینجا خداوند متعال التفات من العْیبةٌ الی 
الخطاب کرده و این استنهام برای بیان شگفتی و اظهار تعجب است. 

یعنی؛ قبلاً بیان اوصاف فاسقان بود و در اینجا به طریق تعجب می‌پرسد: با این 
دلایل واضح بر وحدانیت و ربوبیت و قدرت بی‌مثال خداوند که شما را از عم 
آفرید و ... شما انسانها چگونه به حداوند کفر می‌رزید؟! 

کیف تکفرون- این خطب نزد عده‌ای مخصورص به کفار و فساق و بی‌دینان است. 
بعضی دیگر گفته‌اند که عامست بر تمام انسانها. یعنی: کیف تکفرون ایها الناس ... با: 
ایها العباد ... ۴ رو کنتم امواتام جمله‌ی حالیه است و جملات دیکر عطف بر این 
جمله‌ی حالیه هستند. یعنی چطرر کفر می‌کنید در حالی که مردگانی بیش نبودید 
سپس شما را زنده گردانید و بعد ... . 

به هر حال « کم در اینجااستفهام تعجبی است. چون دلایل توحید بسیار واضح 
و وصاف هستند و در حقیقت واضح‌تر از دلایل وحدانیت خداوند واحد. هیچ دلیلی 
وجود ندارد. با اين همه کف کفار واقعاً تعجب‌انگیز است. چه انکار یک چیز با 
وحود دلایل بسیار و مستحکم وجود آن, عقلاً محال است. بنابراین کفر به خداوند 

و کنتم امواتاً فاحیاکم- منظرر از این موت و حیات چه جیزی است؟ در ۳ 
دو قول برای این سوّال وحود دارد: 
۱- از حضرت راين عباس» ‏ و «ابن مسعوده عضْ و رمجاهد, نقل شده است که 
گفته‌اند» در اینجا مراد از (موت» عدم و از «حیات»» آفرینش است که به آن حیات 
اول نیز می‌گویند. در این صورت. منظور از نج بمیتکم»؛ مرگ در دنیا و رم 
بحییگم»؛ زنده شدن در آخرت است. و این توحیه. مختار محققان است. 
۲- بعضی دیگر گفتهانده مقصد از «کنتم امواتهد نطفه است؛ آنگاه که در شکم مادر 
استفرار می‌یابد. «فاحیا کم» اشاره است به نفخ روح در جنین شکم مادر و «ثم 


‌ 


ن ۸ تبیین الفرقان | جلد دوم 


یمیتکم)؛ اماتت در دنیا و «ئم بحییکم)؛ احیاء در آخرت می‌باشد.! 

رحياة, در لت عبارت است از: رقوة تتبع الاعتدال النوعی و یفیض منه سائر 
القوی». بعضی گفته‌اند: «الحياة فی القوة الحساسة حقيقة,." اعضای مفلوح حیات 
دارد. جون دارای احساس است.و اعضای خشک و بی‌حس ظاهراً حیات ندارد؛ 
چون فاقد احساس می‌باشد. رموت» ضد «حياأة» است. 

نا گفته پیداست که «حیاة» نسبت به خداوند متعال, غیر از تعریفی است که از آن 
نسبت به مخلوقات زنده ارائه می‌دهیم. بلکه حیات خداوند متعال در قید تعریف 
انسانی عبارت است از: رصحة اتصافه جل شانه بالعلم و القدرةم: یعنی اینکه عقیده 
داشته باشیم او تعالی متصف به صفت علم و قدرت است. همین! اين التراب من رت 
الارباب؟! چه نسبت خاک را با عالم پاک! 


چهار عالم 
از آیه‌ی مورد بحث ضمناً می‌توان وجود چهار عالم را استنباط کرد که عبارتند 

از؛ 

۱- عالم مبداً- عالمی که انسان در آن عَدَّم محض بود. (هل آتی علی الانسان حين 
من الدهر لم یکن شیاً مذکوراً - دهر: ۱). ارواح انسانها برای اولین بار از همین 
عالم خلق شدند. جمله‌ی رو کنتم امواتاٌه به همین عالم دلالت دارد. 

۲- عالم دنیا- انسان که از عدم به صورت روح خلق شده است؛» در این دنیا به 
صورت خاک و نطفه در قالب جشد از شکم مادر متولد می‌شود. حمله‌ی 
رفاحیا کم)» اشاره به همین عالم دارد. 

۳ عالم برزخ- و این دنیای پس از مرگ تا قيامت است. جمله‌ی «ثم یمیتکم» به 
همین عالم اشاره می‌کند. 

۴ عالم آخرت - روز باز پسین است که همه برای حساب و کتاب بار دیگر زنده 
می‌شوند و هر کدام رهسپار سرنوشت ابدی خویش می‌گردد. به این عالم: معاد و 


۱ روح المعانی: ۲۱۴/۱. ۲ تفیر بیضاوی: ٩۰/۱‏ + تفسیر آبی السعود: ۱۳۵/۱. 


سوره بقره / جزء اول ۲۱۹ 
عقبی نیز می‌گویند. ثم بحبیکم» دال بر همین عالم است. 


پاسخ به چند اشکال نحوی 

در ترکیب این آیه به دو اشکال مهم نحوی برمی‌خوریم. اینک به ترتیب» آنها را 
طرح و سپس جواب هر کدام را به دنبالش ذ کر می‌کنيم. 

اشکال اول: همجنانکه پیداست» جمله‌ی «و کنتم امواتاء»» حالیه است. اشکال 
اینجاست که هرگاه جمله‌ی ماضیه. حال واقع شود؛ بر آن «قدم داخل می‌شود و اگر 
ظاهراً هم «قد» نباید اما مقدراً آن را ملحوظ می‌دارند. اما در اینجا آمدن «قدم چه 
ظاهرا و مقدرا درست نیست. چون باز طبق قاعده‌ی نحوی «قدم فقط بر ماضی قریب 
و مطلق وارد می‌شود نه بر ماضی بعید. حال آنکه؛ اين جمله ماضیه‌ی بعیده است. با 
این وصف؛ آمدن این جمله‌ی ماضیه به عنوان حال ظاهراً درست نیست. 

جواب: در بعضی از موارد؛ بر ماضی بعید نیز «قد» وارد می‌شود که بدین سبب آن 
را به معنی ماضی قریب می‌گيرند. تقدیر «قدم در این جمله نیز از همین قبیل است. 
مفهومی که از این ماضی به ظاهر بعید پرمی‌خیزد؛ به معنی ماضی قریب است. بدین 
توضیح که وقتی انسان از عدم محض آفریده شد. به اعتبار زمان دنیوی که زودگذر 
است. در مرحله‌ای قرار گرفت که گذشته را برای او نزدیکك ساخت. مساوی است که 
این گذشته را عدم محض پپنداریم یا شکم مادر." انسان هر قدر زمان را سپری کند؛ 
آینده برای او نزدیک‌تر می‌شود و این خاصیت زمان دنیوی است. به طوری که با 
قاطعیت می‌ترانیم سوگند باد کنیم که ما از مردم دورانهای گذشته به فیامت 
نزدیک‌تریم. چرن: کل ما هوفات فهو بعید و کل ما هو آت فهر قری». پس من 
حیث مجموع زندگی دنا با عالم قبل از حود (عالم مبدا) خیلی نزدیک است. روی 
همین نکته است که در اینجا بر ماضی بعید نیز مقدراً «قدم را ملحوظ می‌دارند.۲ 
بناپراین؛ حال بودن آن اشکالی ندارد. 

اشکال دوم: رو کنتم امواتاً» حالیه است. در این صورت اگر «ثم» را در جمله‌ی «ثم 


۱ تفر عزیزی: 2-۱ 
۲ تفیر نسفی: ۳۸/۱ -طبع بیروت (دار الکتاب العربی) + تفیر قرطبی: ۲۴۹/۱. 


0 
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یمیتکم ثم بحییکم ...) عاطفه قرار دهیم؛ نم اتتکتال رخ می‌دهد که عطف دنم 
یمیتکم ...» بر وو کنتم امواتاٌ, صحیح نیست. چون قاعدتاً عطف مستقبل محض بر 
جمله‌ی حالیه درست نیست و اینها (معطوفات) همه حملات مستقبله هستند. 

به این سژال دو جواب داده شده است: 

جواب اول: مصنف ر کشاف, و بسیاری دیگر از مفسران چنین جواب داده‌اند: حال 
فقط جمله‌ی ماضیه نیست. بلکه مجموع «کیف تکفرون باه و کنتم امواتاً فاحیا کم» 
حال واقع است و جملات مستقبله که معطوف هستند. بر « کیف تکفرون عطف 
شدواند که خود مستقبل است نه بر «کنتم امواتام. معنی تقدیری آبه چنین است: 
رکیف تکفرون باه و قضتکم هذه: و حالکم انکم کنتم امواتاً ...»۱ بنابراین اشکال 
مزبور اصلاً جای طرح ندارد. 

جواب دوم: عده‌ی کثیری از محققان؛ جواب اصحٌ را این گفته‌اند: معطوف علیه در 
اینجا وکیف تکفرون بالّه, است و جملات معطوفه‌ی دیگر از «ثم پمیتکم, گرفته تا 
آخر بر همین جمله عطف شده‌اند و جمله‌ی رو کنتم امواتا؛ در حکم مقطع کلام و 
معترضه است. معنی اینکه؛ چطور به خداوند کفر می‌ورزید در حالی که از آغاز حال 
خود کاملاً با بر بودید. این انکار شما واقعاً عجیب است. باز هم اگر بر انکار اصرار 
داریده بدانید که پس از این دنیا؛ دنیایی دیگر است که با مرگ بدانجا منتقل می‌شرید و 
در آن موت و حیات به سزای خود می‌رسید. 

به قول سعدی: 

دو بیتم چگر کرد روزی کباب که می‌گفت گوینده‌ای با رباب 

دریغا که بی ما بسی روزگار بروید گل و بشکند لاله‌زار 

بسا تیر و دی ماه و اردی‌بهشت پرآید که ما خاک باشیم و خشت 

حلاصه با این توحیه اشکال برطرف ی کرو3: رشاه عبدالعزیز دهلوی» رحمه‌الله و 
بسیاری دیگر همین جواب را پسندیده‌اند.۲ 


۱. کشاف: ۱۲۹/۱ + کتاب التسهیل: ۴۲/۱. 
۲ تفسیر عزیزی: ۱۴۹/۱ + تفسیر ابن السعود: ۰۱۳۴۱۳۵/۱ 


سوره بقره | جزء اول ‏ ۲۲۱ ۱ » 


ای خن کم انا ض جمیعا اگوی الی السَماء 


او لْه) آن است که بیافرید برای شما هر چه در زمین است همه راد سپس متوجه شد به سوی آسمان. 


ی و ره ار ها مر ۳ 
فسَوهن سَبْعٌ سَموتٍ و هو بکل شیء عَلیْمٌ چ 


آنگاه راست کرد آنها را؛ هفت آسمان 1 او به همه چیز داناست 6 


به آلاء و نعمای آفاقی او تعالی و گفتیم که هدف از این تذکیرها؛ متوجه کردن انسان 


تفسیر و تبیین 

هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیع..: 
اين آبه عطف بر آیه‌ی گذشته است. اما سوال پیدا می‌شرد که برای عطف یکت 

جمله بر حمله‌ی دیگر» آوردن واسطه‌ای به عنوان عاطفه در میان آن دو حمله 

ضروری است. اما در این آیه جنین عاطفه‌ای دید نمی‌شود. چرا؟ 
ان وضع را به دو نحو می‌توان ترجیه نمود: 

و فضاله‌ی آن جمله است. و قاعده است که در چنین مواردی (میان جمله و 
نتمه‌ی آن) حرف عطف حذف می‌شود. 

۲- حذف حرف عاطفه برای متوجه کردن ما به این مطلب است که آن یک نعمت 
مستقل و دلیل جدا گانه‌ای بر توحید خداوند بود و این» نعمت و دلیلی دیگر است. 
ناگفته نماند که علت تقدیم دلیل انفسی بر دلیل آفاقی» این است که خود انسان از 

هر جبری مقدم است. در بیان نعمت‌ها» اول تفس انسان مسطرح مي‌شود و بعد 

نعمت‌های دیگر از نعمای آفاقی و غیره. 


۶ ۲۲۲ تبیین الفرقان/ جلد دوم 


خلق لکم- یعنی: قدّر لکم. لام در «لکم)» برای انتفاع است. یعنی هر چه که در 
زمین است. جمیعاً برای انتفاع آدمیان خلق شده است. به قول «سعدی, علیهالرحمة: 
ابر و باد و مه خورشید همه در کارند 
تا تو نانی پدست آری و به غفلت نخرری 
همه بهر تسو سرگشته و فرمانبردار 
شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری 
ثم استوی الی السماء- این رثم» برای تراخی نیست. بلکه برای اظهار تفاوت و 
تفاضل میا دو «خلفت» است که عبارت باشند از: خلق زمین و خلق آسمان. بعنی 
اين «ثم» اولاً گوبای اين مطلب است که تخلیق زمین به نحوی و تخلیق آسمان به 
نحو دیگر بوده است و انیً این موضوع را به میان می‌کشد که آیا حلقت زمین افضل 
عجیب‌تر است يا خلفت آسمان؟ 


مفهوم استوای خداوند تعالی 

ثم استوی الی السماء- این لفظ (استوی) -منسوب به ال - در جند جای قرآن 
آمده است۱ و چون معنی ظاهری آن «علی» (بلند شد بالا رفت) و «ارتفع» و گاهی 
هم «انتصب» (پپا ایستاد. قاثم شد) است و اين مفهوم فقط در حن افعال مسخلوقات 
صدق می‌کند و خداوند از این صفات مبراست. تفسیر آن به نحوی که موافق با مذاق 
و بینش اعتقادی اسلام باشد. مهم و تا اندازه‌ای مشکل افتاده است. 

آیا صحیح خواهد بود که با توجه معنای ظاهری این لفظ؛ در ترجمه‌ی آبه‌ی 
مورد بحث بگوئیم: «سپس خداوند (بعد از تخلیق زمین و ما فیها) به جانب آسمان 


۱. در این سوره‌ها: همین آیه + اعراف: ۵۴ + یونس: ۳+ رعد: ۲ + طه: ۵ + فرقان: ۵٩‏ + سجده: ۴ + فصلّت: ۱۱+ 
حدید: ۴ 

۲ در قبال اين نوع مشکلات قرآنی» سه عکس‌العمل نظری وجود دارد: ۱- بعضی گفته‌اند: آنها را می‌خوانیم» قبول 
می‌کنيم ولی تفسیر نمی‌کنيم. بسیاری از ائمه همین مرام را دارند. منقول است که از امام «مالکث» رحمهالُه پرسیده شد: 
«الرحمن علی العرش استوی» یعنی چه؟ فرمرد: استواء مجهول نیست؛ اما کیفیتش غیر معقول است. ایمان به آن واجب 
و سوال از آن بدعت است (چون در زمان صحابه ظْه چنین سژالاتی مطرح نمی‌شد). ۲- بعضی گفته‌اند: آنها را 
می‌خوانيم و طبق مفاهیم ظاهری لفات تفسیر می‌کنیم و این قول «مشبهه» است. ۳- بعضی گفتهاند: آنها را می‌خرانیم 
و چرن حمل آنها بر ظاهرشان محال است؛ آنها را تأویل می‌کنيم. (تفسیر قرطبی: ۲۵۴/۱). 


سوره بقره | جزء اول ۲۳۳ 


بلند شد!,؟ مسلماً خیر. پس آیه را چگونه باید تفسیر نمود؟ در این باره آرای مختلفی 

ارائه شده است: 

۱- مختار «ربیع ابن انس» رحمه‌الّه اين است: پس از تخلیق زمین و آسمان خداوند 
بدون تکیف و تمثیل و تحدیده به تخلیق آسمان بلند شد, بدین معنا که سلطنت و 
مملکتش رفعت و بلندی یافت. 

۲- گروهی گفته‌اند: «استوی» به معنی «استولی» است. یعنی؛ پس از آفریدن زمین» 
حکم تخلیق خویش را به جانب آسمان مستولی کرد و بدین استیلاه آسمان 
افریده شد. 

۲ بعضی دیگر گفته‌اند: راستری» به معنی «استقر, است. اين معنا مختار علمای نجد 
(نجدیه) است. یعنی خداوند. بعد از تخلیق زمین؛ بر آسمان (و بالای عرش) 
مش[ 

۴ مفوضین - آنانکه آیات متشابه را به معنی حقیقی خود به مفهومی که کیفیت آن 
برای انسان نامعلوم اشت"تحمل ام ی کننددرمی گویند؛ راستوی» به معنی «قفسصد» 
است. یعنی خداوند پس از آفرینش زمین به جانب آفرینش آسمان قصد نمود؛ به 
حالتی که کیفیت و کمیت آن برای ... و اقوالی دیگر." و واقعیت آن را جز 
خداوند متعال» کسی دیگر نمی‌داند. 

8 اين لفظ را به هر معنایی که بگيريم. خالی از اشکال نخواهد بود. اگر به معنی 
«علی» و «ارتفع» باشد؛ در این صورت حرکت لازم می آید که از خصوصیات 
مخت است و مناسب شأن خداوند نیست. اگر به معنی «استقرم باشد» برای خداوند 
مکان ثابت می‌کند که باز از اوصاف مخلوقات است و خالق کائنات از مکان بی‌نیاز 
است. چنانچه به معنی «فضدم بيایده لازم می آید که قبول کنیم: قبل از استواء الی 
السماء مشغول کاری دیگر بوده است و بعدا آن را ترک داده به جهت دیگری قصد 
کرده است که باز جهت را ثابت می‌نماید و اين باور هم درباره‌ی خداوند منزه 


بی‌محل است. 


ر.کك: البحر المحیط: ۱۴۴-۱۴۵/۱. 


‌ 


1 ۴ تبیین الفرقان / جلد دوم 


سخن محققان در توجیه استوای خداوند متعال 

به دلیل وجود همین ایرادات که هر یک از تفاسیر مذکور در بردارد, محفقان آنها 
را رد کرده و نظری عمیق‌تر و اوفق به ذات الّه اظهار کرده‌اند. می‌گویند: «استواء 
صفت ذاتی خداوند متعال نیست تا مجبور شویم آن را در رابطه با ذات خداوند 
تفسیر و ترجمه کنیم. بلکه این وصف اراده‌ی او تعالی است. چه ذات کریمش نیازی 
به استواء و عدم استواء ندارد. او تعالی را صفاتی هست که اراده از حمله‌ی آنهاست. 
استواء از صفات اراده‌ی اوست. راراده, عبارت از (ترجیح احد المقدورین» 
می‌باشد. توضیح آنکه خداوند قادر است هر کاری را به فعل در آورد و خلت نماید. 
گاهی چندین پدیده را با یک اراده خلق می‌فرماید و گاهی هر کدام را به ترتیب و به 
نوبت لباس هستی می‌پوشاند. همین اراده به خلق یکث چیز استوای اراده نامیده 
می‌شود. پس استوای خداوند یعنی: متوجه کردن اراده‌ی حویش به خلنق یک چیز, 
مثلاً جیزی اصلاً نبوده و به اصطلاح در عالم عدم بوده است. حال اگر خداوند 
ادار‌اش را متوجه‌ی تخیلق آن نماید. یعنی اراده‌ی خویش به تخلیق آن را؛ ترحیح 
داده است. 

در اين آیه نیز همین معنا موردنظر است. قبلاً نه زمینی وجرد داشت و نه آسمانی. 
هنگامی که اراده به آفرینش ارض و سماء نمود؛ اول اراده‌اش را مستوحه‌ی تخیلق 
آسمان فرمود و پس از آن متوجه‌ی آفریدن آسمان شد و آن را از عدم به صفحه‌ی 
هستی آورد. 

همانگونه که «قصلد, و راستبلاء از معانی «استواء» می‌باشند؛ «توحه» نیز یکی از 
معانی «استواء؛ است و در اين جا همین معنا مراد است. طبق این توجبه: احتمال 
اثبات مکان و زمان و سایر صفات حادث برای خداوند مرتفع می‌گردد و هر جا که در 
قرآن این فعل به کار رفته است باید همین معنا ملاحظه شود.۱ 

فسوهن سبع سموت- ضمیر جمع «هن» راجع به «سماء, است و مراد از آن تمام 
اجرام علوی است. 


بحث عارفانه‌ی عبدالوهاب شعرانی (رحمٌاش) در «الیواقیت و الجواهر» (۱/ ۱۳۵ الی ۱۴۱) در خصوص 
«استواء بر عرش» خواندنی است. 


سوره بقره | جزء اول ۲۳۵ 


درباره‌ی علت نصب (سبع سماوات»؛ بعضی گفته‌اند که چون بدل واقع است از 
ضمیر «هن. نزد بعضی مفعول است؛ به تقدیر «فسوی منهن سبع سموت». بعضی 
دیگر گفته‌اند؛ حال مقدزه است. بعضی دیگر تمیز و بعضی دیکر مفحول دوم رسوی» 
گفته‌اند. توجیه اول اقرب به قواعد است.۱ 


۰ 


و هو بکل شیء علیم- و او تعالی به هر چیز داناست و می‌داند حکمت و فلسفه‌ی ۱ 


آفرینش زمین و آسمانها چه چیزی است. 

سوال: در اين آیه؛ بیان خلقت زمین از بیان خلقت آسمانها مقدم است. اما در 
بعضی سوره‌های دیگر مثلاً «حم سجده, و غیره برعکس؛ خلق سماء مقدم شده 
است. جرا؟ 

جواب: در قرآن هر جا که زمین قبل از آسمان ذکر شده است» در آنجا تذکیر به 
نعماء الّه وجود دارد و علت تقدیم زمین این است که انسان از نعمت‌های زمین بیشتر 
فایده می‌برد و با اينکه جون نعمت‌های زمین برای او ظاهر و واضح هستند و از 
آسمان جز فضای بی‌کرانش چیزی نمی‌بیند: نعمای زمین به نظر او بیشتر ارزش دارند. 
به همین خاطر خداوند در بیان نعمت‌هایش. نعمت‌های زمین را حلوتر از نعمت‌های 
آسمان ذ کر می‌فرماید. اما در جاهایی که آسمان مقدم و زمین؛ مزخر شده است؛ 
بدون استثناء منظور بیان جلال و عظمت و قدرت و اثبات توحید باری تعالی است و 
چون در آسمان عظمت و جلال و قدرت الهی بیشتر جلوه و نمود دارد» اول آن را 
ذکر می‌فرماید. در اين آیه منظور تذکیر به نعماء الّه است. لذا؛ ذ کر زمین مقدم شده 


درباره‌ی حلقت زمین و آسمانهاه در قرآن آبه‌های زیادی وحود دارد. اما در 
سوره‌ی بقره (همین آیه) و در سوره‌ی حم سجده و نازعات این تخلیق به ترتیبی بیان 
شده است که ظاهراً با هم معارض هستند و اين تعارض از مشکلات تفسیری این 


۱ ر.ک: البحر المحیط: ۰۱۳۵/۱ 


۷ ۹ تببین الفرقان / جلد دوم 


آیه‌ها به شمار می‌رود. 

از اين آیه و همچنین از آیه‌ی سوره‌ی «حم سجده, که آمده: «اننکم لتکفرون 
بالدی خلق الارض فی یومین ...» تا «... ثم استوی الی السمء و هی دخار .» ٩[‏ ۱۰و ۱۱] 
معلوم می‌شود که زمین با تمام محتویاتش قبل از آسمان پیدا شده است. اما از آیه‌ی 
نازعات خلاف این ابت می‌شود. در آنجا آمده: «.. ام الما نها 6 رنع سمکها 
فسوّها 6 ر اغطش لیلها و اخرج ضخها 9 و الارض بعد ذالک دخها 6 ۲۷۱ ۲۸ر بر .۳ از 
این آیه معلوم می‌شود که اول آسمان و بعد زمین خلق شده است. دفع این اشکال و 
تعارض ظاهری به صورت اختلاف اقوال مفسرین نمایان شده است. 

با توجه به این دو نوع آیه بعضی گفته‌انده خلق سماوات به هر حال مقدم است و 
بعضی دیگر برعکس؛ خلق آرض را مقدم گفته‌اند. اما برخی دیگر راه تطبیق پیش 
گرفته و گفته‌اند: 

خلق زمین به اعتبار آفرینش ماده‌ی آن در هر حال مقدم است. در روایات آمده 
است که عده‌ای از بهودیان درباره‌ی آفرینش زمين و آسمان سوال کردند و آن 
حضرت ت اول جریان تخلیق زمین را بیان نمود و فرمود: «خلق ال تعالی الارض 
یوم الاحدو الائنین» که آیه‌ی «خلق الارض فی یومین» در سوره‌ی حم سجده گویای 
همین مرحله است که اصل زمین در آن آفریده شد. سپس فرمود: رو حلق الجبال و ما 
یهن من المنافع یوم الثلثاء و خلق یوم الاربعاً الشجر و الماء و المدائن و العمران و 
الخراب و خلق یوم الخمیس السماء و خلق یوم الجمعة النجرم و الشمس و القمر و 
الملائکة, ۱ که گویای تخلیق کلی آسمانها و زمین در عرض شش روز و نیز تقدیم 
خلقت زمین بر آسمان است. در آیه‌های زیادی نیز لفظ «ستة ایام» به همین مناسبت 
آمده است. این روایت را دابن جریر» و بعضی دیگر از محدّثان تقل کرده و آن را 
صحیح گفته‌اند. بنبراین باید تطبیقی میان این آیات و روایات با آیه‌ی سوره‌ی 
نازعات و امثال آن باشد. تطبیق اين آیات را جنین گفته‌اند: 


۱ این حدیث به طرق متعدد و با الفاظ مختلف روایت شده است (ر. کد: صحیح بخاری: کناب التاریخ + صحیم 
مسلم + ستن نسائی + بیهقی + ...) و در تمام آنها ثابت می‌شود که من حیث الشروع و الترتیب. خلق اصل و ماد 
زمین» قبل از خلن آسمانها بوده است. 
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خداوند متعال اول ماده و اصل و نقشه‌ی زمین را آفرید. جنانکه از «ابن عباس» 
و تنی چند از صحابه مرویست.! خداوند نقشه و اصل زمین را آفرید و از 
ماده‌ی آن گازی دود مانند به جانب فرق متصاعد شد و مانند سقفی در بالا مستفر 
کر دنا وهعان درد ماده‌ی هفت آسمان قرار گرفت. 

لفظ حلیّ که در سوره‌ی بفره و حم سجده درباره‌ی زمین به کار رفته؛ مربوط به 
همین خلقت اولیه است و طبق این روایت ظاهرست که ماده‌ی زمین در آفرینش از 
ماده‌ی آسمان مقدم است. 

در دنباله‌ی روایت ,این عباس» آمده که پس از خلق ماده‌ی زمین و آسمان 
خداوند متعال هیئت و شکل اصلی و کنونی زمین را با تمام پدیده‌هایش آفرید و پس 
از آن متوجه‌ی خلق آسمانها و پدیده‌های آن گردید که تا آن وقت فقط به شکل 
یک دود بود. 

آیه‌ی سوره‌ی حم سجده در بیان همین مرحله است که می‌فرماید: «و جعل فیها 
رواسی من فوقها و بارک فیها و در فیها اقواتها فی اريعة 0 سراء للسائلین 6 نم 
استوی الی السماء و هی دخان ۰۰ [۱۰ ۱۱]بدین ترتیب معنای تقدیری آیه‌ی نازعات 
چنین است: «و الارض بعد ذالک» ای: بعد استراء السماء بصورة اد خان, دخها؛ ای: 
الارض؛. 

در سخن خلاصه: اول ماده‌ی زمین» بعد ماده‌ی آسمان» سپس پدیده‌های زمین و 
در آخر پدیده‌های آسمان آفریده شدند. ۲ و قول مختار نیز همین است» چون در این 
قول آیه‌ها با هم وفق می‌خورند. 


۱ رکك: الدر المنشور» ج: ص: ۰۴۳ ۱ ۱ 

"و این لامة مخن حضرات اب سنود ع و این عباس ۹3۶ و چند اب دیگرامیت: زر که یی هد بای 
۱ دانشمندان دربار؛ چگونگی پیدایش آسمان؛ توضیحی علمی ندارند. ما دربارژ چگرنگی پیدایش کر زمین 
از قدیم لیم سخنانیگف‌ند که معروف‌ترین این سخنان نظرْلاپلاس (در قرن میجده میلادی) بود.طبق ایر نف 
همه اجرام و سیارههای منظومة شمسی از ماله‌های بسیار کسترده خورشید درست شدهاند. ولی این نظریه امروز 
مشک وکث تلقی می‌شود. پس روی هم رفته تا کنون سخنی محفق در این باره بر کرسی اندیشه‌های تجربی استقرار نیافته 
و حق آن است که خداوند متعال و رسول او می‌فرمایند. -برای اطلاع از سرگذشت زمین در پرتو آرای دانشمندان؛ ر. 
کد: سرگذشت زمین (أثر: پاتریکک مور و پیترکتر مول؛ با ترجمهُ مهندس عباس جعفری): ۲۲ الی ۴۷. 


‌ 
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علوم معارف 

[2] اصل در اشیاء حظر است يا اباحت؟ 
این مطلب یکی از اصول اساسی در تحریم و تحلیل اشیاء است و بحث روی آن 

نزد فقهاء و مجتهدین از زمره مشاغل مهم می‌باشد. 
این مسئله در اين آیه از جمله‌ی «هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعاً 

برمی‌خيزد. ظاهراً آیه دال بر این است که همه چیزها حلال و مباح‌اند و تا وقتی که 

دلیل منع از طرف شارع دیده نشوده حرام نمی‌شوند. اما با وجود این؛ اقرال اجله‌ی 

علماء در این باره مختلف است. 

۱- عامه‌ی شوافع قایلند که اصل در اشیاء حظر است و تا وقتی که دلیل حلّت آن 
قائم نگردد. استفاده از آن و یا دست زدن به آن حرام و ممنوع می‌باشد. 

۲ از حنفیه امام «کرخی)» شیخ «ابویکر حصاص»» ررازی» و گروهی از فقهای 
احناف و شافعیه و جمهور معتزله عقیده بر این دارند که اصل در اشیاء اباحت 
است و تا وقتی که دلیل خارجی مبنی بر ممنوعیت آن دیده نشود؛ حرام نمی‌شود. 

۳- امام رابرالحسن اشعری» و پیروانش می‌گویند. اصل در اشیای توقف است. به نظر 
این جماعت. حلت و حرمت هیچ چیزی در اصل مشخص نیست و تشخیص این 
وصف آنها موقوف به وجود یک دلیل خارجی است. هرگاه دلیل اباحت آمد؛ 
مباح و هرگاه دلیل ممنوعیت آمد؛ ممنوع می‌گردند.! 

۴ اباحیون می‌گویند: اصل در تمام اشیاء اباحت دائمی است و هیچگاه دلیل 
تفت بر آن: کر تقارد(۲)0 
قول حنفیه مید به فرآن و احادیث و روایات است. خود آیه مورد بحث دلیل 

ظاهری بر صحت این سخن است. علامه «ابن العربی» و همچنین علامه «تهانری» هر 

کدام در کتاب‌های خود مجموع این دلایل را مفصلاً ذ کر کرده و نظر مخالف طرف 


۱. ر.کی: احکام القرآن عشمانی: ۱۴/۱. 
۲ و از آیه چنین استدلال می‌کنند: «خداوند متعالی هم چیز را برای همه کس آفریده است؛» بنابراین؛ هیچ کس 
نمی‌تواند چیزی را به خود اختصاص دهد» و اين عقیده و استدلالی ضعیف است ...۰( کک: تفیر کییر : ۱۵۴/۲). 
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را جوابت داده‌اند. ۱ 

9 حکیم الامة؛ علامه «تهانوی» می‌فرماید اختلافی که میان احناف و شوافع در 
بن مورد نقل شدء است. مربوط به تمام اشیاء نیست. بلکه فقط درباره‌ی «بیم 
الربوژیات بجنسها یا بما بشارکهام است. " در بیع اموال ربوی به مقابل جنس آنء نزد ما 
اصل اباحت است؛ اما نزد شوافع و مالکیه, حظر.۳ 

ازم به با آوری است که اين اصل در اشیائی است که حلت و حرمت آنها بای 
ما مشخص نیست. اگر حلت يا کراهیت چیزی در شرع ثابت شده باشده در آنجا دیگر 
بحث از حظر و اباحت نمی‌شود. 


ات یک مسئله 

علماء از فحوای آیه‌ی «خلق لکم ما فی الارض جمیعاً, استدلال کردند که 
خوردن خا کث حرام است. چون فرموده است ما فی الارض برای شما حلال است, نه 
من جنس الارض یا خود ارض. بنابراین خوردن خاک گچ. سیمان؛ گل و ... همه 
حرام است مگر برای استعمالهای خارجی مثلاً پاشیدن نوعی خاک بر روی زخم به 
خاطر نوشداروی مخصوصی که در آن هست و نیز در مواردی که پزشکی حاذق 
رآی به خوردن مقداری خاک دهد. 


[2] هفت آسمان یا پیشتر یا هیچ؟ 

وجود هفت آسمان؛ به حکم صریح قرآن؛ قطعی است و انکار آن بدون شکت 
موجب کفر است و اين سخ و عقیده‌ی اهل شریعت است. دانشمندان علوم طبيعي 
عصر حاضر وجرد آسمانی که وجود عینی داشته بباشد» را نفی می‌کنند. آنان 
هی کون آلینهان عبارت از فضای لایتناهی بالای سر ماست که وجود ذرات انواع 


۱ ر. کک: احکام القرآن ابن العربی: ۱۴-۱۵/۱ + احکام القرآن تهانوی (عثمانی): ۱۴/۱ الی ۱۸. 

۲. احکام الق آن؛ ج: ۱ ص: ۱۴. 

۴ تقصیل جامع و پربار اين مسئلاٌ مختلف فیه فقهی را می‌توانید در «الفقه الاسلامی و ادلته» (۳۷۱۳/۵ به بعد) 
بخوانید. 


‌ 
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گازها و نور خورشید» آن را در نظر ما به رنگ لاجوردی در آورده است. 

اما در اينکه آیا بیشتر از هفت آسمان و جود دارد یا نه. در میان حکما و فلاسفه و 
علمای شریعت احتلاف شدید وجود دارد و جون قرآن از اثبات بیشتر از سبع 
سماوات ساکت است؛» بحث روی این موضوع مجال دارد.! 

این موضوع برای اولین بار در میان فلاسفه‌ی یرنان مورد بحث و کنجکاوی قرار 
گرفت. یونانیان و بعد از آنان اهل اسکندریه تا مدتها طلایه‌دار مباحث پدیده‌های فضا 
و کیهان بودند. در اسلام؛ در زمان «فارابی» و «ابن سینا, کتابهای یونانیان ترجمه شد و 
بدین طریق معارف و علوم یونانیان به مسلمانان منتقل گشت. البته برنانیان عقیده بر 
این داشتند که زمین مرکز عالم است و همه سیارات و افلاکك دور آن در گردش‌اند. 
«اين سینا» و رفارابی» عقید ه بر این داشتند که تعداد آسمانها؛ ذ است. شاید اینان با 
توجه به اينکه سماء به معنای علو و بلندی است. با اضافه کردن عرش و کرسی 
آسمانها را نه گفته‌اند.۲ شاعر اسلامی - عطار نیشابوری- رحم‌الله علیه به همین معنا 
در وصف پیامبر اسلام 3 چنین سروده است: 

آنکه آمد ه فلک معراج او انسییاء و اولیاء محتاح او 

به همین موضوع اشاره دارد: 


۱ را مج و , 
احمد نبی جون در گذشت از چهار و پنج و هفت و هشت 


از «ربیع بن انس» تِضْهُ و « کعب» و رسلمان» یه این آثر مرویست که آسمان 
اول (آسمان دنیا) از موج معلق و مکفرف درست شده است؛ دوم از مرمر سفید؛ 


۱. زیرا؛ قاعدتاً سکوت از زیادتی؛ زیادتی را نفی نمی‌کند. بنابراین می‌توان گفت: «آسمانها» هفت هستند؛ چنانکه از 
قرآن و سنت ابت است ولی احتمال بیشتر از هفت را هم دارند» چون عدد قلیل؛ عدد کثیر را نفی نمی‌کند ...» (هیثت 
وسطی: .)۴6۴٩‏ شاه «عبدالعزیز دهلوی» رحمةاله تصریح کرده است که: «اولی همین است که عدد آسمانها را هفت 
اعتقاد باید نمود و ورای آن عرش و کرسی را ثابت کرد» (تفضیر عزیزی: ۱۵۳/۱). حدیث مرفوعی به روایت امام 
احمد و ترمذی این عقیده را پشتیبانی می‌کند. (ر. ك: مشکوة: ۲/ باب «بده الخلق ...6). 

۲ ر.ک: الجراهر فی تفسیر القرآن (طنطاوی): ۴۹/۱ الی ۵۱. 
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سوم از آهن: چهارم از مس پنجم از نقرهه ششم از طلا و هفتم از یاقوت سرخ.۱ 


ٍ ۳ ق ار 

رت ی اه و 
وا قال ریک لِلمَلنِكة انی جَاعل فی الازض حْلِيفةٌ الا 
ویادکن چون گفت بروردگار تو به فرشتگان که من می‌آفرینم در زمین جانشینی راد گفتند 
توهش م۵ ۳ 2 وم مر سم ۵ و 7 ۵ ه‌ 
اتخغل فا من پفید فیها و شفک الدماء و نحل نسم 
یا می‌آفرینی در زمین کسی را که تباهی می‌کند در آن و خونریزی می‌کند؟ در حالی که ما تسبیح میک 

بحَمُدک و نقدش لک قال انی اغلم مالا تون ره 

بحمد تو و به پاکی تو اقرار می‌کنیم. فرمود: به محقق که من می‌دانم آنچه را که شما نمی‌دانید. « 
سس سس و و 9 

مفهوم کلی آیه: وقتی اراده‌ی خداوند متعال به تخلیق آدم لا تعلق یافت؛ این اراده 
را به اطلاع فرشتگان رساند. آنان گفتند: آیا در زمین کسی را می آفرینی که در آن 
فساد و کشتار راه می‌اندازد؛ در حالی که ما در تسبیح و تقدیس تو مشغول و کافی 
هستیم؟ خداوند متعال فرمود: آنچه من می‌دانم شما نمی‌دانید. 


ربط و مناسیت 

قبلاً بیان دو نعمت دنیری (انفسی و آفاقی) بود تا ثبت شود منعم واقعی انسانها 
فقط الّه جل جلاله است. در این آیه بیان قسم دیگر نعمت خداوند بر بندگان یعنی 
نعمت دینی و معنوی و اخروی می‌باشد و آن عبارت است از خلافت انسانها از 
جانب رب العالمین و فضیلت او بر ملایک. تمام نعمت‌ها و فضایل که در این آبه و 
آیات بعد برای ابوالبشر حضرت آدم (علیه و علی نبینا الصلاة و السلام) بیان شده 
است؛ در حق اولاد و دزیت وی نیز صادق است. 


توصیف مزبور الفاظ توصیفی است که از حضرت «ربیم» نله مرویست. توصیف حضرت «سلمان فارسی» تلْ 
اندکی متفاوت با بیان «ربیع» عْ است. (ر. کث: الدر المنشرر: ۴۴/۱). 
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در شروع این آیه فعل واذ کره محذوف است. یعنی: ید کن آنگاه که تور کارت 
به فرشتگان گفت ... 

راذ) به حیث نحویت» ظرف زمان است و بنا به تشابه آن با حرف به لحاظ وضع و 
احتياي مبنی است. «اذه هم بر جمله‌ی فعلیه می آید و هم بر جمله‌ی اسمیه و هرگاه بر 
فعل مضارع وارد شود معناً آن را ماضی می‌گرداند. بعضی گفته‌اند که این «اذ, زائده 
و به معنی «قد» است. در هر صورت ظرف بودن لازمه‌ی آن است. 

به اعتبار ترکیب نحوی؛ راذ» در محل نصب واقم است و تمام آبه بر ما قبل 
خویش عطف است. این از قببل عطف القصه علی القصه می‌باشد. 

و اذ قال ریک- اضافت «رب؛ به ضمیر رکاف» اولاً برای بیان عظمت شأن رسول 
ال که و انا برای بیان اين حقیقت می‌باشد که آن خلافت آرضی که به حضرت 
آدم مق و اولاد او عطاء شد. بالاصالة حق رسول له بل بوده اما چون رآدم در 
آفرینش مقدم شد؛ به طفیل آن حضرت تب اولاً در وجود او ظهور نمود. پس 
«رتک» گویای این موضوع است که مخاطض و طرف اصلی در اهدای خلافت از 
جانب رب العالمین تو پیامبر ما هستی و دیگران. حضرت آدم باشد یا اولاد او از 
انبیاء طَِل و افراد امم. در این مقام خوشه‌چین خرمن فضایل تو هستند. 

رعمر این فارض؛۱ لسان الغیب عرب؛ به لسان حقیقت محمدیه در فصیده‌ی خرد 
چنین گفته است: 

و انی و ان کنت ان آدمٌ صورة فلی فیه معنی شاهد بایوتی 

یعنی: من (محمد) اگرچه ظاهراً فرزند آدم هستم؛ ولیکن در من معنایی هست؛ و 
آن معنا؛ خلافت است که گواه پدری منست. 


صوفی و عارف مصری. متوفای ۷۲ مهجری. او اغلب مدتی طرلانی در عالم محویت فرو می‌رفت و چون به 
هوش می‌آمد» بلافاصله مفاهیم حقایقی را که در آن مدت بی‌خردی بر او الهام می‌شده به زبان همان حقایق در قالب 
اشعار نفز در می‌آورد. شعر او در سوز و گدازه جذب و عشق, بلاغت و زیبایی در کلام عرب بی‌مانند است. غالبا او 
را با لسان الغیب» حافظ شیرازی مقایسه می‌کنند و بعضی نیز او را برتر گفه‌اند. 
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چه خوب گفته‌اند: رانه الخلیفة الأعظم فی الخليقة و الامام المقدم فی الارض و 
السنزات العلی و لو لاه لما خلق آدم..۱ 

المیَکة- یاد کن وقتی را که گفت پروردگارت به فرشتگان. به اين لام جارّه لام 
بلیغی‌یز می‌گویند و کار آن اتصال و رساندن یک مضمون به مضمون دیگر است. 

«ملائکه, نزد بعضی؛ جمع «ملاً ک بر وزن «شْفیل»» مفرد «شمائل» است. «ملاأً ک» 
زد کسائی در اصل صورت مقلوب لفظ «مالک, و صفت مشبهه است. و همین است 
مختار جمهور. طبق این قول ماده‌ی «ملائک,: «الوکةم به معنی رسالت است. چون 
رسل انسانها هستند.۲ 

«اين کیسان, گفته است: در اصل رتلک, به وزن دق است. «فعل من الملکت,. 
اما اين یک اشتقاق بعید است. 

رابو عبیدهم گفته است که بر وزن «مفعل» (مصدر میمی به معنی مفعول با اسم 
مکان به صورت مبالغه) و مأخوذ از ولا به معنی ارسل است. اما این توجیه هم 
تعید است. 

حرف «ة» در لفظ رملائکة» برای تأنیت نیست. چون فرشتگان به تذکیر و تأنیث 
وصف نمی‌شرند. بلکه ان «5» برای مبالغه یا برای جمع است که بنا به قاعده‌ی « کل 
جمع مونث بتأویل الجماعة,: هر اسم جمعی به لحاظ کثرت مصادیق آن, مونث 
است ولو اینکه حقیقتاً منت نباشد. در اینجا نیز چنین است. حتی گاهی این لف.ظ 
بدون «5» هم به کار می‌رود. مثلاً در اين قول: ربا خالد صلت علیک الملاتکت, 


فرشتگان 

در این که موجوداتی به نام فرشتگان وجود دارند»جز گروهی از معطلین که منکر 
دات باری تعالی هستند. کسی اختلافی ندارد و همه‌ی گروه‌ها و ادیان از ابتدای 
رن تا کنون به وحود آنان معترف و معتقدند. اما در تعریف و حقیقت فرشته 
اختلاف وحود دارد. 


۱ سخن آلوسی است در روح العمانی: ۲۱۸/۱. ۲. همان. ۳ تفیر قرطبی: ۲۹۲/۱. 


‌ 
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۱- عقیده‌ی اکثر قریب به اتفاق علمای اسلام و مسلمانان بر این است که فرشتگان 
اجسام لطیف نوری‌اند که قادرند خود را به هر شکلی در آورند. آنان عهده‌دار 
وظیفه‌ها و مسئولیت‌های مخصوص به خود هستند و هیچ لحظه‌ای از خدمت و 
اطاعت و امتثال آمر پروردگار خاموش و ساکت نیستند و موجوداتی معصوم 
هستند. «لا یعصون الّه ما امرهم و یفعلون ما یمرون» |تحریم: 1]. 

ملایک در نظر انبیاء طجَ ظاهر شده‌اند. بسیاری از افراد کامل امت نیز قادر 
بوده‌اند آنها را بینند و حتی با آنها تکلم داشته باشند.! مثلاً بسیاری از صحابه 
رضی الّه عنهم در جلسات نبی اکرم ی یا حتی در تنهایی و گاهی نیز در ميادین 
نبرد فرشتگان را مشاهده کرده‌اند. اولیای اين امت با فرشتگان صحبت دارند و چه 
بسا مسائلی که علمای ربانی و اولیای کامل از طرف ملایک حل و فصل نمرده و 
می‌نمایند. 

اين مطلب راجم به هویت و حقیقت ملایک عقیده‌ی مسلمانان است. 

۲- عده‌ای قائل به این هستند که ملایک اجسام هوایی هستند نه نوری و می‌توانند به 
اذن خداوند به هر شکلی درآیند. اين هم نظر گروه قلیلی از مسلمانان است. 

۳- مسیحیان عقیده دارند که ملایک. نفرس ناطقه‌اند که مفارق از ابدان خویش 
هستند. مانند نور فانوس که اصل آن شعله‌ی فتیله است و شیشه و جعبه‌ی فانوس 
در حکم بَدّن و اسکلت مستقل آنها می‌باشد. تمام جو؛ در حکم بدن و جسم 
ملایک است و هرگاه بخواهند داخل و هرگاه هم بخواهند می‌توانند از آن خارج 
گردند. به نظر مسیحیان ملایک دو گروه هستند؛ گروهی «خیرة, و گروهی دیگر 
«خبيثة» می‌باشند. گروه دوم جملگی شیاطین هستند. 

۴- عبدة الاو ثان (بت‌پرستان) می‌گویند: فرشتگان همین ستارگان آسمانند. بعضی از 
آنها که حامل سعادت هستند» فرشتگان رحمت و بعضی دیگ رکه نحوست دارند؛ 
فرشتگان عذاب گفته می‌شوند. 

۵ فلاسفه‌ی یونان می‌گفتند: ملائکه جواهر مجرد از شکل و جسم مادی هستند و 


۱ سلام گفتر فرشتگان بر صحار رسول‌الله شرت روشتران نف اه در مدت طولانی مرض او؛ معروف 
1 ای 


۳ 
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حقیقت‌شان جیزی غیر از نفوس ناطقه است. 

-٩‏ برخی دیگر از فلاسفه گفته‌اند: فرشتگان همین عقول عشره هستند که جواهر 
مجرّده و نفوس فلکیه نیز گفته می‌شوند و تحریک آسمانها توسط آنهاست. به 
نظر اين گروه فرشتگان برای آسمانها به منزله‌ی آسیابان برای آسیاب می‌باشند ا. 
این بحث در کتاب ملاصد را به تفصیل آمده است. 


کثرت فوق‌العاده‌ی فرشتگان 

گفتیم لک در عقیده‌ی مسلمانان عبارت است از: «جسم نوری یتشکل باشکال 
مختلفةٌ». اين را هم باید دانست که فرشتگان بیشترین تعداد مخلوقات را تشکیل 
می‌دهند و از این حیث در کل کائنات رتبه‌ی اول را دارا می‌باشند. 

روایتی حاکی از این تفصیل است که: مجموع تمام بنی آدم از نظر کثرت. فقط 
یک دهم جمعیت جن‌ها هستند و تمام انسانها و اجنه؛ به اندازه‌ی یک دهم حیوانات 
خشکی می‌شوند و اگر هر سه‌ی اين مخلوقات جمع شونده تعدادشان فقط مساوی با 
یک دهم مرغان هرا و زمین خواهد شد و باز همه‌ی اینها با هم» بیشتر از یک دهم 
حیوانات دریا نخراهند شد. و تعداد فرشتگان چنان زیاد است که اگر تمام مخلوقات 
مقکور را با هم جمع نماینده اندازه‌شان فقط مساوی با یک دهم جمعیت فرشتگانی 
می‌شود که مأمور رسیدگی و انتظام امور آنها هستند و بس. 

باز اگر همه‌ی این فرشتگان با تمام مخلوقات زمین جمع شونده برابر با یک دهم 
فرشتگان آسمان اول می‌شوند. همین نسبت میان فرشتگان آسمان اول و آسمان دوم 
و همین طرر تا آسمان هفتم برقرار است تا جایی که جمیم فرشتگان هفت آسمان 
همراه با مخلوقات زمین؛ مساوی با یک دهم حافین حول العرش و همه‌ی اینها با هم 
یک دهم مخلوقاتی به نام ارواح هستند که کسی از هویت آنها خبر ندارند.۲ 


۱ ر. کك: روح المعانی: ۲۱۸-۲۱۹/۱ + تفسیر کبیر: ۱۰-۱5۱/۲ + الجواهر: ۵1-۵۷/۱. 

۲ تفیسر کبیر: ۱۹۱-۱۹۲/۲ + تفسیر ابی السعود: ۱۳۹/۱. از رسول ال چْ مرویست که: «آسمان صدا می‌کند و 
حق هم دارد که صدا کند» چون به انداز* جای پایی در آن نیست» مگر اينکه در آن فرشته‌ای به سجده افتاده پا در 
حال رکوع است». (سنن ترمذی و اين ماجه: ابراب الزهد). 


‌ 


| ۲۳۰ تببین الفرقان/ جلد دوم 


در روایتی هست که وقتی رسول اله 3 به معراج تشریف برد» در جایی انبوهی از 
یکث نوع مخلوق را دید که در صف عریض و طوبلی که ابتدا و انتهای آن نامشخص 
بود از شمال به جنوب بی‌وقفه در حرکت بودند. از جبرئیل عبْ پرسید. اینها جه 
نوع مخلوقاتی هستند؟ جبرئیل لیٌ گفت: از وقتی که خداوند مرا بالای عرش 
آفریده می‌بینم که اين دسته کثیر مرتب در حرکت هستند. من تا هنوز نمی‌دانم چه 
مخلوقاتی هستند و به کجا می‌روند؟۱ 

خداوند در قرآن می‌فرماید: «وله جنود السماوات و الارض» ان: ۷ و: «و مایعلم جنود 
ریک الا هو» [مدثر: ۳۱]. 


دسته‌های فرشتگان 
اقسام ملایک به اعتبار مسئرلیت و رتبه اجمالاً هشت هستند. مصنف «تفریح الا 

د کیاء فی احوال الانبیاء ۲ که یکی از شاگردان «شاه عبدالعزیز دهلوی» رحم‌اله 

است. تفصیلاً آنها را ۲۵ قسم گفته و درباره‌ی هر کدام توضیح داده است." امام 

«رازی» رحم4الله هشت دسته‌ی احمالی ملایکك را چنین ترتیب و ترضیح داده است: 

۱ حملهة العرش این قول خداوندی به آنها اشاره دارد: «و یحمل عرش رتک فوقهم 
یومئد ثمانیة» [حانه: ۱۷]. 

۲- کرژبین - برترین این گروه چهار فرشته‌اند: جبرئیل (مأمور پیام رسانی خداوند به 
طرف انبیاء مب میکائیل (مآمور رسیدگی به اوضاع زمین در خصوص ابر و باد 
و هوا و رویش نباتات و ..)» عزرائیل (مأمور قبض ارواح) و اسرافیل ( که مأمور 
دمیدن و نفخ صور برای برپایی قبامت است). 

۴ ملائکة الجنة - مرصوف در این آیه: «و الملانكة یدخلون علیهم من کل باب 6 سلام 
علیکم بما صبر تم فنعم عتبی الدار 9» آرعد: ۲۴ و ۲۳]. 

۵ ملائکة النار - رسیدگی به امور دوزخ و انتظام آن. بر عهده‌ی آنهاست. در این 
آبه‌ها وصف شده‌اند: «علیها تسعة عشر» مدتر:۳۰] و: «وما جعلنا اصحاب النار الا 


۱. تفسیر کبیر» ص: ۱۹۳ ۲ اسم ایشان مولری «ایوالمحن حسن کا کرروی» اه 
۳ ر. کد: «تفریح الاذ کیاء»: ۴۳-۴۴/۱. 
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ملائکة ...» |مدر: 4۳۱ رئیس این فرشتگان «مالکكم است: «و نادوا یا مالک لیقض علینا 
ربک» |زخرف: ۷۷]. 

- مژکلین بر بنی آدم - این آیه اشاره به همین دسته دارد: «ر هو القاهر فوق عباده و 
پرسل علیکم حفظة ...» |انعام: 2۱]. 

۷- کاتبین اعمال- کراماً کاتبین هستند که بر هر فرد بشر موکل شده‌اند. خداوند متعال 
درباره اين فرشتگان می‌فرماید: «و ان علیکم لحافظین 9 کراماً کاتبین ۵ یعلمون سا 
تفعلون 08» [اشطار: ۱۰و ۱۱و ۰۱۲ 

۸-مکلین به احوال و اوضاع دنیا - می‌فرماید: «و الصافات صفا» [سافات: ۱] و آیه‌هایی 
از این قبیل.۱ 
9 اولین مخلرق در کائنات که مظهر جلال یا حمال الهی قرار گرفت. آیا ملائکه 

بودند یا جن يا انسان یا ارواح یا مثالیات؟ 
اهل تصوف و حقایق (قدّس الّه تعالی اسرارهم) می‌گویند مخلوقی که اول از همه 

در بروز و ظهور و صورت نمایان شد. «عمی؛ بود. در حدیث وارد شده که یکك 

صحابی از رسول لتق درباره‌ی زمانی پرسید که خدا بود و هیچ نبود. فرمود: « کان 
فی عماء مافوقه هواء و ماتحیه هواء :۲ در «عما) بود» بالای او هوا (خحالی) و پایین 

وی نیز هوا بود. 
صوفیای کرام از این حدیث استدلال می‌کنند که اولین مظهر حمال الهی؛ «عماء 

بود؟ و آن چیزی بود شبیه ابر رقیق که خداوند متعال آن را تجزیه و تحلیل نموده از 

آن اول ملایکه؛ بعد عرش و سپس کرسی را آفرید.۴ 
قالواأَنَحعلْ فیها من یفسدفیها... -ملائکه در پی سخن خداوند گفتند: آیا در زمین 

کسی را خلق می‌کنی که فساد می‌کند و خون می‌ریزد و ... ؟! 

و یسفک الدمًء- این عطف از قبیل عطف الخاص بعد العام است. چون سفک دم 


۱ یر کبیر: ۱۹۳/۲- ۰۱1۲ 

۲ ستن ترمذی به روایت ابی رزین تلف : تفیر/ باب ۲ (تضیر سورة هرد) + این ماجه: مقدمه + مسند امام احمد: 
۴ و ۱۲. ۳. روح المعانی: ۱۹/۱ ۲. 

۴ مرلانا سهارنپوری بر حاشیه‌ی «مشکوة» ج: ۱ ص: ۵۰۱٩‏ 


‌ 
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خود در جمله‌ی «من یفسد فیها» داخل است. 

«سفک, به معنی ریختن است. (السفک بمعنی الصّب و الاراقة). اما این لفظ 
معمولاًفقط برای ریختن خون انسان و کشتن او استعمال می‌شود. گاهی هم برای 
اشک ریختن به کار می‌رود. .برخی قراء این صیغه را به نصب «کذ» یعنی «یسفک 
الدماء خوانده‌اند و بعضی هم به صیغه‌ی مجهول یعنی: «یُسفکک الدماء,. اما مشهور 
به صیغه‌ی معروف و به ضم «کث» است. 

و نحن تسج بحمدک ..- فرشتگان با اي سخن حاضر به خدمت و مسبح بودن 
خویش را اظهار نمودند که معصوم و بی آلابش هستند. 

علامه وصفی الدین خزرجی» گفته است؛ این سژال را فرشتگان هم کردند و 
شیطان نیز. اما فرشتگان به غرض استفسار محض يا برای اظهار آمادگی به خدمت 
ولی شیطان اعتراضاً چنین گفت. 

اما اين تفکیک درست نیست. این جمله به اعتبار ترکیبی: حال ضمیر فاعل است 
که در «آتجعل» وجود دارد. مفهوم کلام اینکه: راتجعل فیها من یفسد فیها و پسنکك 
الاماء و نحن معصومون» و مقصود از اين طرز گفتار فرشتگان؛ استفسار محض با 
اظهار آمادگی برای خدمت بود. 

«تسبیح) در لغت به معنی دور کردن (تبعید) است و مقصود از تسبیح خداونده 
«تبعید ال تعالی عن السرء» می‌باشد. یعنی ذات و صفات خداوند متعال را از هر نوع 
شم دوو ایور زا ریک و بلند مرتبه و منزه می‌داند. (بحمدک» در موضع 
حال قرار دارد. یعنی یعنی «نسیح مصاحباً بحمد کن: تسبیح می‌کنیم ترا در حالی که به 
اه آن یا رتیه شاوی 


تسبیح فرشتگان 

بعضی گفته‌اند اینجا تسبیح مخصوص فرشتگان منظور می‌باشد که به «تسبیح 
ملائکه, معروف است. از احادیث ثابت می‌شود که فرشتگان اغلب به دو صورت 
تسبیح می‌گویند که الفاظ آنها بدین گونه وارد شده است: ۱ «رسحان ذی الملک و 
الملکوت سبحان ذی العرَة و العظمة و الهيبة و الکبریآء و الجبروت سبحان الملک 
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الحی الذی لایموت سبوخْ قدَوش» ۲ - «سبحان الّه بحمده و سبحان ال و این 

دو تسبیح به «تسبیح الملائکه؛ معروف‌اند. در روایت رعباده بن صامت؛» وت یه آمده 

است. آن حضرت نی چنین سوال شد: رای الکلام افضل؟» فرمود: رما 1 

لملانکة (یا) لعباده, و در توضیح آن کلام این تسبیح را خواندند: رسبحان الّه و 

بحمده)۱۰ 
و نقدس لک-روی هم رفته «تقدیس» معناً مترادف «تسبیح» است. در این صورت 

سژال پیدا می‌شود که وقتی اين هر دو لفظ به يکث معنا دلالت دارند» چرا به ذ کر یکی 

اکتفاء نشده است؟ این سوال به سه صورت جواب داده شده است: 

۱- تسبیح به لحاظ طاعات و عبادات است و تقدیس به اعتبار اعتقادات. منظور 
اینکه: ما (فرشتگان) هم طاعت و عبادتت می‌کنيم و هم عقیده‌ی شایسته‌ای نسبت 
به تو داریم. 

برد از بیج تنزیه دات و از تة.یس. تنزیه (سفاتِ باری تعالی از هر آن چیزی 
است که لایق شأن او جل شانه نیست. 

۳ - تسبیح به معنی تنزیه و تقدیس به محنی تطهیر است. یعن ی تا میستايم دارگ 
از هر چیزی که لایق ذات و صفات تو نباشد و پاک می‌کنيم نفوس خویش را از 
معصیت و افرمانی؛ برای تو و جلب رضای تو. 
قال آنی اعلم ما لا تعلمون- راعلم» فعل مضارع است نه صیغه‌ی اسم تفصیل؛ 

چنانکه بعضی‌ها گفته‌اند. خداوند متعال در جواب ملائکه می‌فرماید: آنچه من از این 

خلقت و از این مجعول جدید می‌دانم شم نمی‌دانید. دز کارخانه‌ی وجود آدمی 

شگفتیهای منحصر بفرد و فوق‌العاده وجود خواهد یافت که در علم شما (فرشتگان) 

نمی‌گنجد. بعد از آفرینش این موجود. مترجه حقیقت امر خواهید شد. با اینکه 

حکمت خلقت و خلافت بشر را من می‌دانم نه شما و بعضی گفته‌اند که این کلام 
اشاره به معصیت ابلیس است. یعنی خداوند فرمود که شما نمی‌دانید. اما من می‌دانم 
اندکی بعد ابلیس که در گروه شما و با شماست. به خلاف ادعای شما نافرمانی 


۱. صحیح مسلم. 
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می‌کند» اما آدم اطاعت می‌نماید. نزد بعضی معنی این است: من می‌دانم که در اولاد 
این خلیفه؛ نیا و صلحا به وجود می آیند و بسیاری از شما خدمتگزار و قاصدانی به 
سوی آنان می‌شوید اما شما چیزی از اين موضوع نمی‌دانید. یا معنی اين است که من 
تمام غیب آسمانها و زمین را می‌دانم. اما شما نمی‌دانید چه حقایقی پس پرده و حرد 
دارد. بالاخره گروهی از اکابر چنین ترضیح داده‌اند: «ارید الظهرر باسمایی و صفاتی 
و لم یکمل الک بخلفکم فانی اعلم مالا تعلمونه لفصور استعدادکم و نقصان 
فابلیتکم. فلا تصلحون لظهرر جمیع اسمائی و صفاتی فیکم. لاتم بکم معرفتی و لا 
بظهر علیکم کنزی. فلا بدْ بن اظهار من تم استعداده و کملت قابلیته لیکون مجلی لی 
و مراة لأسمایی و صفاتی و مظهرا لمتقابلات فی و مظهراً لما خفی عندی و بی 
پسمع و بی یبصر).۱ 


علوم و معارف 
اين آیه. حاوی معارف و مسائل عدیده‌ای است که چند مورد از آنها را در ضمن 
تفسیر جملات و الفاظ؛ متذکر شدیم. اکنون در این مبحث به چند مسثله‌ی مهم دیگر. 
می‌پردازيم. 


2] مستلة اول (حکمت مکالمة الثه با ملایک درباره خلقت آدم جذ) 

سخن خداوند متعال درباره‌ی آفرینش آدم با ملائکه بر چه مبنایی بود؟ آیا یک 
مشوره بود یا اطلاع به فرشتگان؟ اگر بگوییم مشوره برد درست نیست. چرن کسی 
احتیاج به مشوره و طلب رأی دیگران دارد که در انجام دادن امری فیدر باشد. 
خداوند متعال از تردد منزه است. اگر بگوییم جهت اطلاع فرشتگان چنین فرمود باز 
هم صحیح نخواهد برد چون اصلاً برای او تعالی ضرورت این کار وجود ندارد. 
ندارد). 


۱ روح المعانی: ۲۲۳/۱. 
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این سوژال به جند طریق جواب داده شده است: 

جواب اول: بلاریب حداوند سبحانه و تعالی نیاز به اطلاع دیگران یا مشوره ندارد. 
اين مکالمه صرفاً جنبه‌ی تعلیمی داشت. یعنی خداوند متعال ظاهراً در امر آفرینش 
آدم ع با فرشتگان مشوره نمود؛ تا ابنای آدم این کار خطیر و پرثمره (مشوره) را 
نیز باید در کارهای دینی و دنیری شورا داشته باشیم. 

جواب دوم: این برای تعظیم شأن محعول (آدم) و اظهار فضل ار بود. یعنی» تا قبل 
مخلوق دیگر همتای آنان نبود. اما وقتی اراده‌ی الهی به تخلیق آدم متوجه شد. برای 
اظهار برتری او از تمام کائنات حتی از فرشتگان آنان را در جریان اين اراده گذاشت 
تا بدانند. خداوند مخلوقی خواهد آفرید که در فضل و کمال روی دست آنان می‌زند 
گفت» حقیقت آدم فقط صورت و هیثت ظاهری او نیست. بلکه حقیقت اصلی او در 
است. به طوری که در زمین وظیفه‌ی نیابت و خلافت الهی را به عهده دارد.! 
مشوره به ابنای آدم چنین کرد 


۳ 


مسئلة دوم (توجیه جواب ملانکه) 

وقتی خداوند متعال فرشتگان را در جریان امر تخلیق آدم قرار داد. آنان گفتند: 

آیا کسی را می آفرینی که در زمین فساد می‌کند و به تخریب و کشتار دست می‌زند؟! 
این طرز تکلم فرشتگان ظاهراً ابت می‌کند که آنان نسبت به ابنای آدم ظْ 

مرتکب غیبت و حسادت شدند و پر آنان مارک مفسدیت و خونریز بودن زدند و با 


. امام زابو الفرج این جرزی» مجموع اقاویل در جواب این سوّال را در شش شماره جمع کرده و شخص نموده 
است. (ر. کك: زاد السیر: ۵۹-۰/۱)- 


ت‌ 


۰ ۲۳ تبیین الفرقان / جلد دوم 


این فتوای عجولانه ثابت کردند آنطور که می‌گوینده همه‌ی فرشتگان معصوم نیستند. 
اگرچه حدس آنان به حقیقت پیوست و بنی آدم به فساد و سفک دماء دست یازیدند. 
ولیکن سخن آنان زاییده‌ی علم غیب نبود که بدانند انسان‌ها چنین و جنان خواهند 
شد. ۱ 

از همین جاست که حشویه قایل به عدم عصمت ملایکه شدند.! حتی از شیخ 

«علی خراص» رحماله‌علیه که از اکابر اهل سنت و در زمان خویش قطب و غوث 

عالم برد؛ نقل شده که می‌گفت عصمت وصف ملایکه آسمان است نه ملایکك 
زمین." و روایتی در این زمینه نقل شده است که در آن آمده. فرشتگانی که جنین 

گفتند. ده هزار بودند که جملگی آتش گرفتند و سوختند! 
اما همه این سخنان غیرصحیح است و فرشتگان همه معصوم می‌باشند. پس توحیه 

این سخن فرشتگان جیست؟ در این باره سخنان متعددی نقل شده است: 

۱- صیغه‌ی سژالی «اتجعل ..۴» برای استفهام یعنی طلب فهم است. فرشتگان 
خواستند حکمت این خلقت را بدانند. لذا سوّال کردند که بار خدایا! عکت 
آفرینش موجودی که در طبع او حصلت فسادانگیزی و سفک دماء هست؛ 
چیست؟ نه اینکه چرا چنین موجودی را پیدا می‌کنی؛ در حالی که فساد و کشتار به 
راه می‌اندازد و ما پرای تسبیح و تنزیه و تقدیس تر کافی هستیم. خلاصه این 
سژال, طلب توضیح درباره‌ی حکمت آفرینش آدم بود. درست مانند سالی که 
شا گردی در رابطه با حکمت و فلسفه‌ی یک مطلب از استادش می‌کند. ۳ 

۲- استفهام ملایکث از روی تعجب بود. آنان از قبل به وسیله‌ی اطلاع الهی 
می‌دانستند که در طبع آدمی خصایل منفی نیز نهاده خواهد شد. لذا وقتی خبر 
یافتند که قرار است چنان موجودی خلق شود تعجب‌زده پرسیدند: چگونه 
موجودی را که خاصیت مفسدیت و مسفکیت دارد؛ به عنوان خلیفه خلق می‌کنی ؟ 
حکمت این تخلیق از عقل و فهم ما برون است؛ اگر چه قدرت تو کامل است و 


برای اطلاع از دلایل عصمت فرشتگان؛ ر. کك: تفسیر کبیر: ۲ به بعد. 
۲ این سخن را شاگرد او؛ مولانا شعرائی رحمٌال از ایشان نقل کرده است. (روح: ۲۲۱). 
۳ تفسیر عزیزی: ۱۱۰/۱ + روح المعانی: ۲۲۱/۱. 
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قادر به جمع اضداد در یک موجود هستی.! مانند سژال متعجبان‌ی شاگردان 
زرنگی که در پی اعلام استاد منی بر متاز گفتن یکت شاگرد ضعین, از او 
قعی کنفل: 

۳ اين سخن ملایکک برای تحقیق حال خودشان بود. علامه شیخ «علاءالدین 
موصلی» می‌گوید: فرشتگان چنین گفنند تا بدنند» وقتی که آن مجعول, پیدا نشده 
ما در تسبیح و تقدیس او تعلی به سر می‌بريم: آیا پس از تخليق او باز بر همین 
حال ریش باقی خحواهيم ماند یا این حصلت از ما سلب می‌گردد و به مسخلوق 
جدید عطاء می شود؟۲ 

۴- بسیاری از محققان در توجیه اين کلام گفهاند که سخن فرشتگان به عنوان اظهار 
آمادگی در انجام خدمت و امتثال اوامر و فرمان‌های الهی برد و این از قبیل 
«استنهام خادم از مخدوم» برای اظهار آمادگی و قبول امر است. یعنی با اين کلام 
می‌خواستند بگویند که تو در تخلیق گر موجردی» مسختار و بی‌نیاز از هر نوع 
کمک و ممد همتی. ولی ما که پیوسته و بیوقفه در تسیی و تقدیس توبه سس 
می‌بریم و هیچ آن مرتکب نافرمانی تو نمی‌شویم؛ برای ادای این وظیفه (خلافت 
ارضی) نیز از بوجودی که طبعاً عصلت افساد و سفکک دساء دارده آمادگی 
بیشتری داریم." آنان با این سخن فهماندند که انسان با کارهای نادرستی که ممکن 
است مرتکب شود موجب ناراض شدن خالقش می‌گردد؛ اما آنان معصوم و 
بی‌وققه در خدمت و به جا آوردن دستورات خداوند متعال کمر بسته هستند. پس 
برای تحمل و ادای این وظیفه‌ی خطیر کاملاً مجّز و آماده‌اند و دیگر نمی خواهد 
موجودی تحطا کار در شکل انسان برای بر دوش گذاشتن این مسئولیت آفریده 
شود. اين اظهار کمال بندگی فرشتگان است» نه سخنی حسد آلود که در آن 
شائیه‌ی بخض و غیبت و تنقید وجود داشته باشد. 
خلاصه‌ی همه‌ی جوابها این است که سوال فرشتگان از قبیل استفهام انکاری 

نبود. چنانکه حشویه پنداشته‌اند و بهترین جواب از توجیهات ارائه شده به نظر بعضی 


۱ روح المعانی: 1۳۱/۱ ۲ همان. 
۳ بیان القرآن تهانوی: ۱۸/۱. 


‌ ۱ ۴ تبیین الفرقان / جلد دوم 


از جمله حکیم الامت» حضرت مولانا تهانوی رحماله توجیه آخری است و من نیز 
همین جواب را می‌پسندم و آن را چنین خلاصه می‌کنم: فرشتگان گفتند: رهمچنانکه 
به لطف خود ما را مأموران انتظامی در امور تکوینی خود کرده‌ای و ما در قبال این 
نعمت به عنوان شکر ذات ترا از وصف اجسام تقدیس و تنزیه می‌کنيم» اگر امور 
تشریعی و اصلاحی را هم به ما واگذار کنی؛ در آن کوتاهی نمی‌کنيم و در آن 
صورت به عنوان شکر افعال ترا تنزیه و تقدیس می‌کنیم». 

لیته بایددانست» در این صورت سخن خداوند متعال که فرمود: «انی اعلم مالا 
تعلمون» بدین معنا خواهد بود که: درست است. آن طور که اظهار می‌دارید؛ شما 
هميشه حاضر به خدمت و فرمانبری هستید. اما بدانید که خالق شما و خلیفه‌ای که 
می‌خواهم در زمین نصب کنم: من هستم. لذا درباره‌ی قابلیت‌ها و استعدادهای هر 
کدام از شما علم من بیشتر از شما است. 

توضیح آنکه: استعداد و قابلیت شما (فرشتگان) در انتظام امور تکوینی بلاریب و 
بی نظیر است. اما این مخلوق جدید (آدم) به گونه‌ای آفریده می‌شرد که استعدادش 
در انتظام امور تشریعی منحصر به فرد خواهد شد و شما به پای او نمی‌رسید و این 
نکته‌ی ظریفی است که فقط من از آن خبر دارم.! 

به همین اساس خداوند متعال به خاطر اینکه فرشتگان از اینکه چطور نمی‌نوانند 
متحمل و ظیفه‌ی نشریعی شوند در حالی که قادر به ادای وظیفه در امور تکوینی هستند 
متعجب نشوند آنان را مورد آزمون قرار داد تا خودشان به اين امر معترف شوند و 
می‌خوانيم که خداوند آنها را در مورد اسماء که با مسقیات اصطلاحات تشریعی تعلق 
دارند؛ مورد سوال قرار می‌دهد و آنان اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند و حضرت آدم 3 
با مهارت کامل به تمام سژالات تشریعی پاسخ می‌گوید. مانند استادی که یک طالب 
را زرنگ و ممتاز اعلام می‌کند و چون شاگردان دیگر علتش را می‌پرسند. در جلری 
همه از او امتحان به عمل میآورد تا آنان به اين کار استاد متقاعد شوند. 


۱ چون اجرای قوانین تشریمی؛ خواه ناخواه هنگامی صورت می‌پذیرد که هم متجاوزین و افرمانانی باشند و هم 
مصلحین و مجریان قنون الهی و اين در جنبهفقط در انانهاست نه در فرشتگان که طباً مطیح و معصر) مستند و 
در جن‌ها که خصلتاً شریر و نافرمان هستند. (بیان القرآن: ۱۸/۱). 
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مسئلة سوم (علت احق بودن آدم به خلافت از ملانکه) 

در اين مورد نیز چند قول نقل شده است: 

۱ به سیب وجود ملکه و استعداد وعلم استنباطی» که خداوند متعال مخصوصاً به او 
(و به اولادش) عطاء فرموده بود؛ از ملایکک برتر گشت و به مقام خلافت ارضی 
ایل آمد. فراموش نشود در این صورت منظور فقط علم استنباطی است. چون در 
خود «علم» فرشتگان نیز شریک‌اند. 

۲- وجه احق بودن آدم رجرد «علم» مطلفقاً در اوست. استنباطی باشد یا غیر 
استنباطی. 

۳ به دلیل رجود داشتن جوهر محبت به کمال در سرشت خودم. از فرشتگان که این 
ودیعه‌ی بی‌بها را کمتر دارند. از آنها برتری یافت. 

۴- حضرت علامه « کشمیری» رحماله می‌گوید که وجه احقیت آدم و از 
فرشتگان در اين مورد نه فقط علم است نه فقط جوهر محبت. بلکه مجموعه‌ی 
هر دو این نعمت عظمی می‌باشد. 
آنسان موجودی است که فطرناً جامع دو نعمت بزرگ به کمال و تمام است. یکی 

از آنها علم استنباطی است که منحصر به زمان و مکان مخصوص و محدود نیست در 

حالی که علم فرشتگان منحصر و محدود در مقام خودش است: «و ما منّا الا له مقامٌ 
معلوم» (سانات: ۱۱۰۲ و دیگر عطبه‌ی محبت و عشق است و این موهبت فقط بهره‌ی 
عنصر خاک شده است. فرشتگان مرکب از عنصر نور هستند و بهره‌ی نوره ذوق 
عبادت است. در جوهر و عنصر نار نیز محبت به ودیعت نهاده شده است اما نه به 
قدری که در حاکث است. پس انسان که سرشت از خاکث دارد, در اين مقام رتبه‌ی 
اول را دارد و چون یک معجون مرکب است از دیگز سخلوقات برتر و جامع دو 

کتفال»ن ر کل شاناع استتا: 
سوال: استعداد و جرهر محبت عطیه‌ای از جانب پروردکار است و آو تعالی 

می‌توانست این نعمت را به فرشتگان هم بدهد. چرا چنین نکرد؟ 
جواب: خدارند حکیم به هر مخلوق یک ما به الامتیاز مستقل عطاء فرموده است. 

جمادات. نباتات؛ حیوانات؛ ملایک و اجنه و انسانها هر کدام دارای مابه الامتیاز 


‌ 


‌ ۱ ۹ تبیین الفرقان / جلد دوم 


مخصوص به خود هستند که به آن شناخته شده و از دیگران ممتاز می‌گردند. اراده‌ی 
خداوند حکیم بر این قرار گرفت که ما به الامتیاز ملایکک ذوق عبادت و تسبیح باشد 
و ما به الامتیاز انسان» علم و محبت. 

جواب: این سژالیبی‌مورد است. چون از حکیم مطلق این سژالات کرده نمی شود 
(لا یُستل عمّا یَفعل - انبیاء: ۳۳ او تعالی در تمام کارهایش داننده‌ی مطلق است و 
بهتر می‌داند به هر کدام از مخلوقات چه ما به الامتیازی بدهد. عقل و خرد به تمام 

خود قلم اینجا رسید و سر بشکست! 

به قول حافظ: 

حدیث از مطرب می‌گو و راز از دهر کمتر جو 
که کس نگشود و نگشاید به حکمت این معما را 


7 مسئلة چهارم (مدار خلافت چیست؟) 

رشاه عبد العزیز دهلوی» در اين مورد می‌فرماید خلافت در میان دو چیز داثر 
است: یکی علم استنباطی به قواعد و کلیات هر نظام از نظام‌های الهی که برای اصلاح 
انسان و جامعه‌ی بشری مطرح است. دوم: اختیار و قصد به مقتضای آن در امور 
انتظامی برای اصلاح عالم تا بتوان به حفظ و ابقای آن جاره‌جویی نمود و در صورت 
سختی قادر به تحمل مصائب شد. 

و این فقط انسان است که حامل هر دو چیز مذکور است !و در سخن حلاصه: او 
مظهر تجلی جمال و جلال اله العالمین است. از آنان موحد هم پیدا می‌شود و کافر نیز 
و همه‌ی اینها زائیده‌ی علم و اختیار اوست و باز همه‌ی این بازیها حامل دستی است 
در پرده‌ی غیب. 


در کارخانه‌ی عشق از کفر ناگزیر است ‏ دوزخ کرا بسوزد گر بولهب نباشد 


۱ و در فرشتگان اين دو خصلت نیست. «زیراکه اول؛ آنها را علم به قواعد و کلیات هر نظام از نظأمات الپیه حاصل 
نمی‌تواند شد. دوم ... اختیار آنها به طور آنها وا نگذاشته‌انده بلکه مقید و محصور در رضای خرد (انْ) داشته و تایع 
امر خود گردانیده» (تفسیر عزیزی: ۱۵۹/۱). 
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«ساثب» می‌گوید: وجود کافر هم غنیمت است. همچنین ابلیس. 
قسانلش غازی و سفتولش شهید . هیچ کافر را درین دنیا به چشم کم مین 
و این کرشمه‌ای از ظهور تجلای جلال و جمال الهی است. 


ات مسئله پنجم (خلافت و امامت و مسائل و احکام مربوط به آن) 

از آیه‌ی کریمه به اين حقیقت پی بردیم که خلافت آرضی یک تحفه‌ی الهی است 
که از میان مخلوقات فقط انسان به تحمل و ادای آن ممتاز و به عبارت دقیق‌تر: 
مسئول گشته است. بنابراین باید در هر عصری برای مسلمان یک اسام و خلیفه به 
عنوان رهبر و راهنما باشد تا در تمام ارکان جامعه تعادل و وحدت اییجاد نماید و 
مسلمانان را در ظاهر و معنا با هم یکپارچه و متحد سازد. چه در غیر این صورت؛ 
قافله‌ی انسانی در مسیر سعادت دارین متوقف مانده و راه به جایی نمی‌برد. 

پس مسئله‌ی «خلافت, و «امامت» یکث مسئله‌ی مهم و سرنوشت‌ساز است که خود 
دارای مباحثی است که دانستن آنها بسیار ضروری است. در اینجا اصول این مباحث 
را متذکر می‌شویم: 
الف- حکم نصب خلیفه در میان امت 

به اجماع تمام علمای امت؛ نصب و قائم کردن یکث نفر به عنوان امام و خلیفه‌ی 
امت که واجد شرایط خلافت و رهبری باشد. از واحبات دینی است.۱ جون فقط در 
سایه‌ی رهبری و ارشادات خلیفه و امام است که جامعه به سوی اهداف عالی رهسپار 
می‌گردد و به آنها دست می‌یابد و اين یکك حکومت الهی است. 

از معتزل؛ «ابریکر اصمء عقیده داشت که نصب یکث نفر بهعنوان خلیفه یا امام بر 
امت واجب نیست. بلکه همه به صورت اجمالی مسائل را ترتیب و حل و فصل نموده 
و احکام را جاری و ساری گردانند. اما اين عقیده نزد جمیع علماء و بنا به قوی‌ترین 
دلیل شرعی که قرآن است مردود می‌باشد. در قرآن سه آیه وجوب نصب خلیفه را 
ثابت می‌نماید. یکی همین آیه‌ی سوره‌ی بقره؛ دوم آیه‌ی سوره‌ی «صادم که در آن 


۱ شاه بولی اش دهلوی» رحمٌال حکم نصب خلیفه را پر است مسلمه؛ «واجب بالکفایه» نوشته و آن را با دلایل 
محکم مزکد نموده است. (ر. ک: ازالة الخفاء عن خلافة الخلفا,: ۳/۱). 
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آمده: «یا داود انا جعلناک خلیفة نی الارض فاحکم بین الناس .۰ [۲۱] و سوم آبه‌ی 

سوره‌ی ر«نور» که در آن وعده‌ی عمومی آمده است: «وعد الثه الذين آمنوا مسنکم و 

عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض ...» [۰]۵۵ 
دلیل دیگر در همین مورد اجماع امت از زمان صحابه رضی اله عنهم تاکنون 

است.۱ چنانکه می‌دانیم به محض اينکه رسول اله ی رحلت فرمود؛ مهم‌ترین مسئله 

موضوع انتخاب خلیفه بود. چنانکه هنوز جسد مطهر آن حضرت ت دفن نشده بود 
که حضرت صدیق اکبر قعْهُ به عنوان خلیفه انتخاب شد. بنابراین خلافت و امامت 

یک رکن اساسی و از واجبات مهم اسلام به شمار می‌رود. 

ب- ]با خلافت و امامت به دلیل عقلی ثابت است با به دلیل سمعی و نقلی؟ 
اهل سنت قائلند که ثبوت خلافت و امامت به نقل و سمع است. یعنی آیه‌های 

قرآن و احادیث کثیره و اجماع به صحت و ثبوت آن دال‌اند. 
شیعه و روافض می‌گویند که ثبوت امامت از روی عقل می‌شود. البته معرفت امام 

ات ی 

جح طرق اقامه و نصب خلیفه و امام 
در اسلام خلیفه به سه طریق انتخاب و قائم می‌گردد: 

۱- به نش شارع اعم از قرآن و حدیث و اجماع امت. 

۲ به استخلاف خلیفه. خلیفه‌ای که به اتفاق آراء و به شورای مسلمانان انتخاب شده 
است؛ می‌تواند یکی را که به نظر صائب خویش از هر نظر معتمد و لایق رهبری و 
حلافت تشخیص می‌دهد و نظر مردم را نیز در انتخاب آن مثبت می‌داند. به عنوان 
خلیفه‌ی خویش برگزیند. 

اصولاٌ؛ در اسلام برای خلافت در هر سرتبه لازم نیست شورا و رآی‌گیری 
جدیدی صورت پذیرد. شورا فقط در انتخاب اولین خلیفه سنت است و بعد از آن 
استخلاف خود خلیفه نیز در تعیین خلیفه‌ی بعدی معتبر است. خلافت حضرت 
صدیق اکبر عْ -اولین خلیفه‌ی پیامبر خدا ی - نتبجه‌ی شورا بود. اما حلیفه‌ی 


۱ ر.ک: تفسیر قرطبی: ۲۹۳-۲۹۴/۱ + اضواء البیان (شنقیطی): ۲۲/۱. ۲ همان مراجم. 
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دوم حضرت عمر تفه به انتخاب خلیفه‌ی اول به اين مهم گماشته شد؛ انتخابی 

که از هر نظر مورد تأیید عموم مسلمانان قرار گرفت و اسلام و مسلمانان از وجود 

آن خلیفه فایده‌ها بردند. 

۳- به اجماع اهل حل و عقد. خلافت حضرت عنمان طفٍْ و علی طْ به همین 

طریق مشروع گشت و مدار اصلی خلافت بر همین طریقه است. ۱ 

منظور از امل عقد و حل؛ کسانی‌اند که دانا مصلحت‌بین؛ ژرف‌اندیش و در امر 
دین و سیاست و حکومت صاحب‌نظر هستند. به طوری که امام ابرالمعالی رحماله 
گفته است اگر فقط یک نفر از این چند نفرکسی را برای خلافت ذي صلاح و لایق 
تشخیص داد انتخایش درست و به مثابه‌ی امری مَجْمَم عَلّه بر دیگران لازم است. 
اگر چه بعضی‌ها قاتلن که نظر یک نفرکافی نیست و ید چندنفر از آنان در انتخاب 
یکی متفقباشند 

دنکن از خطبه‌های «نهج البلاغه, حضرت علی عبْ خطاب به کسانی که از 
بیعت با وی سرباز می‌زدند. چنین فرمود: اکثر اهل حل و عقد بیعت کرده‌اند. بر شما 
هم لازم است ببعت کنید. 

ه مسئله: آیا خلافت و حکرمت کسی که بر مردم غلبه کرده و استیلاء یافته و به 
زور و تهدید از آنان برای خود تبعیت می‌گیرد» صحیح است و اطاعت مردم ازو به 
عنران خلیفه‌ی بر حق لازم است؟ 

از «سهل بن عبداله تستری» سژال کردند که حق حاکم غالب بر ما چیست؟ فرمود: 
«ارامر خوب او را اجابت کنی؛ ازو فرار نکنی و وفتی در امور دینی ترا موتمن 
می‌پندارد» رازش را فاش نسازی». «ابن خویزمندادم نیز در جواب چنین سوالی 
فرمود: «تقت 4 البیعة»." یعنی اگر مردم از ترس حاکم غاصب با دل ناخواسته با او 
بیعت کردند: این بیعت اثر خود را می‌گذارد و او خلیفه می‌گردد و برای اينکه وحدت 
و انضباط داخلی مملکت از هم نپاشد اطاعت مردم از او واجب می‌شود. به شرط 
اینکه آن شخص متغلب. مسلمان باشد و پس از انتخاب در اسور اسلامی و برای 
سا سیگ مه دی تس رشب 


ن مراححم ان 0 ۲ 
۱. همان مراجم ۲ تضیر قرطبی: ۲۹۹/۱ 


‌ 
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خدمت به مسلمانان اهتمام نماید.! 

د آیا برای عقد خلافت و اماست؛ اشهاد ضروری است؟ 
ات آن نیازی به شاهد 

گرفتن نیست. 
بعضی دیگر می‌گویند اشهاد لازم است. از این کسان؛ عموم اهل سنت به 

ضرورت دو نفر به عنوان شاهد قائلند و پرحی دیگر از جمله «جبایی معتزلی» به چهار 

نف قائلند. به دلیل اینکه حضرت عمر تب خلافت را بین شش نفر دایر کرد. دو نفر از 
آنها کاندیدای خلافت و چهار نفر دیگر شاهد شدند.۲ 

و شرایط و ویژگیهای خلیفه و اما 
علماء می‌فرمایند. شخصی که برای امر مهم خلافت انتخاب می‌شود باید واجد 

این بازده شرایط باشد: 

۱- مسلمان باشد. (غیرمسلم نمی‌تواند بر مسلمین حکرمت داشته باشد). 

۲ مرد باشد. (خحلافت زن در اسلام جایز نیست و قاضی بردن او مختلف فیه است). 

۳ آزاد باشد. (غلام و برده نباشد). 

۴ - بالغ باشد. 

۵- سلیم الاعضاء باشد. (نزد بعضی سلامت تمام اعضای او شرط است. اما عده‌ای 
دیگر گفته‌اند» معیار سلامت. ناتوان نبودن او در کارهای اعضاء است. مثلاً ۳2 
یک چشمش کور است ولی چشم دیگرش سالم است. می‌تواند ببیند. بنابراین؛ 
این کوری برای او عیب نیست. همچنین اگر از دو دست و یکی سالم و دیگری 
مفلوج یا مقطوع است؛ طوری نیست. همین طور پاها و گوش‌ها و .... چون در هر 
صورت چنین کسی می‌تواند کارها را پیش ببرد. اما قرل جمهوره سخن اول 
است). 


از قریش باشد. (اين قول جمهور علماست. چون آن حضرت عْ فرمودند: 


۳ ء و غلبه رابه عنوان طریق چهارم خلیفه شدن یاد کرده است که خود دارای تفاصیلی مستقل 
می‌باشد. (ر. کك ک: ازالة الخفاء» ج: ص: ۷-۸). ۲ پیشین. 
۳ ر.ک: تضیر قرطبی» ۱/ ۰ + ازالة الخفا» : ۴-۵/۱ + اضواء البیان: ۲۳/۱ 
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«الائمة من فریش».۱ اما این نزد ائمه مختلف فیه است)." 

۷- عاقل و باهوش باشد. 

۸- عدل باشد. (انتخاب شخص ظالم. صحیح نیست. اما اگر در حین انتخاب عادل 
برد و بعدا ظالم گشت: سئله‌ای مستقل است و بحث مخصوصی دارد که در 
سطور آتی متذکر می‌شویم). 

-٩‏ صلاحیت قضاوت و فتوی داشته باشد. (با توجه به حوادث متنوع در امر دین و 
دنیا وجود این شرط در خلیفه بسیار ضروری می‌نماید). 

۰ صاحبت وتو رای سیاست دارای نظر و تدبیر باشد. (مانند اموری از 
قبیل امور نظامی و جنگی: مملکت‌داری؛ حق رسانی به صاحب حق و مظلوم؛ 
دفاع از مسلمین و کشور اسلامی؛ امور اقتصادی و ...). 

۱- در اقامه‌ی حدود دارای حرأت و قدرت باشد. (نرم دل و ترسو نباشد. 
آنچنانکه به ذریعه‌ی ترس و تأخیر اقامه‌ی حدود نظم جامعه مختل گردد و خونها 
و تا پایمال شود. اين مسئله که آیا اقامه‌ی حدود قبل از بیعت لازم الاجراء 
است یا بعد از بیمت؛ همان مسئله‌ی مشهوری است که بین حضرت علی تب و 
حضرت معاویه تِْ درباره‌ی خون حضرت عثمان مختلف فیه بود. نظر 
محقفین ار ین است که اقامه‌ی حدود پس از بیعت و روی کار آمدن که بر آن کار 
قدرت می‌یابد لازم است). 

ز-نصب مفضول با وجود افضل 
ظاهرست که از میان دو شخص نامرد برای احراز مقام خلافت که یکی خوب 

(مفضول) و دیگری خوب‌تر (افضل) است» شخص خوب‌تر باید انتخاب شود. مگر 

در دو مورد که انتخاب خوب بهتر است: 


۱. مسند احمد + معجم کبیر طبرانی + ... (ر. ک: الترغیب و الترهیب: ۱۲۷/۳ و ۱۵٩‏ احادیث شمار؛ُ ۳۳۵۴ الی 
۹ ۳۴۵۵و .۳۴۵٩‏ و در بعضی طر ِ بدین الفاظ آمده است: «الامراء من قریش»- تس المسانید و الستن: 
٩‏ (مسند علی بن ابی طالب) حدیث شماره ۲۱3 و: «ا هذا الأمر فی قريش ...» و: «لا بزال هذا لأمر فی قریش ...» 
-صحیح بخاری: ۲ کتاب الاحکام م (باب اول). 

۲ و کتک لیم بارخ صحیح مسلم (از: محمد تقی عثمانی): ۲۷۸/۳ الی ۲۸۲ - طبع کراچی (مکتبة 
دارالعلرم): ۱۴۱۱ هاق. 


‌ 
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۱- در موردی که اگر شخص افضل انتخاب شود. میان مردم اختلاف و دو دستگی 
ایجاد می‌شود. اما با انتخاب مفضول. این خطر وحود نخواهد داشت. در این 
صورت برای سد دروازه‌های فتنه» مفضول برای حلافت اولویت دارد: 

۲- وقتی که مفضول من وجه مفضول است. اما از بعضی جهات دیگر شایسته‌تر است؛ 
انتخاب او اولی است. مثلاً مفضول در تقری از افضل پائین‌تر است. ولیک در 
امور سیاسی و مملکت‌داری و نظامی و ... واردتر است. در این صورت بلاریب 
مفضول برای تصدی امر خلافت احق است. به طوری که رسول الّه ی در 
بسیاری موارد با وجود افضل؛ مفضول را بر امور ترجیح داده است.! 

ح وقتی که خلیفه‌ی عادل؛ ظالم و فاسق شود 
دانستن | اه 

شرایط بود. اما پس از انتخاب؛ تغییر رویه و اخلاق داد و فاسق شد. در این صورت 

حکم شرعی چیست و عکس‌العمل امت در قبال او چگونه باید باشد؟ 
قرطبی گفته است: به عقیده‌ی جمهور اگر فسق و ظلم خلیفه برملاء شد و او علناً 

مرتکب فسق گردید. شرعاً خود به حود معزول می‌گردد. اگرچه مردم او را عزل 

نکنند.۲ اما محققانی دیگر نظر جمهور را چنین گفته‌اند: به اجماع اهل سنت حاکم و 

سلطان به فسق عزل نمی‌گردد. بلکه باید نصیحت و وعظ شود تا صلاح یابد. حتی 

شورش علیه چنین حاکمی نیز بنا به مصالح بزرگی جایز نیست." و گفته‌اند معزول 
شدن خلیفه, آنگاه است که کفر ورزد با اقامه‌ی نماز یا جیزی از شریعت را ترکك 

گرید. چون در حدیثی آمده: «... الا ان تروا کفراً براحً,؟ یعنی: او حا کم شماست: 

مگر وقتی که ازو کفری خالص و ظاهر ببینید و دلیلی داشته باشید. و در روایتی دیگر 


از آن جمله است: انتخاب «اسامه بن زیده تلف به رهبری جیشی که قصد شام داشت: در حالی که جیش, شامل 
افراد برتر مانند حضرت «عمر» تفه و ... برد. (رک: الکامل فی التاریخ: ۱۱/۲ + البداية و النهایة: ۳۰۴-۳۰۵/5). 
۲. تفسیر قرطبی: ۰۲۷۱/۱ 

۳ ر. کك: شرح نووی به صحیح مسلم: ۱۹/۳۲ + اعلاء السنن: ۸۵/۱۲ 

۴ متفق علیه» به روایت عباده بن صامت تقد (صحیح مسلم: ۲ کتاب الامارة: باب وجوب طاعة الامراء ...) + 
تن تتایی(+ من این عاجه: 
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جنین وارد شده است: (... لا! ما اقامرا فیکم الصلاةم: تا وقتی که در میان شما نماز 
را قائم می‌دارند با آنان منازعه نکنید. و در حدیثی دیگر آمده: .. لا! ما صلوا»:۲ تا 
وقتی که نماز می‌خوانند» با آنان منازعه نکنید. نظر «ابن عمرء طِْ و عده‌ای دیگر از 
صحابه رضی اه عنهم و تابعین همین بود. آنان با «يزیدم بیعت کرده بودند. چون در 
هنگام بیعت» «يزید, دارای شخصیت مثبت بود و پس از اين که او فسق و ظلم را 
پیشه کرد نیز این گروه بر بیعت خویش ثابت ماندند و از این موضوع استدلال 
می‌کردند که از او «کفر بواح» دیده نمی‌شود. 

لب مطلب چنین در می آید که خلیفه وقتی به این درجه از فسق و فجور رسید تا 
مردم او را عزل نکنند خود به خود معزول نمی‌شود. روایت شده که حضرت صدیق 
اکبر »روز دوم خلافت خویش خطاب به سردم گفت: «اقیلونی! اقیلونی!م: 
عهده‌ی خلافت را از من بردارید!... و تا سه مرتبه این جمله را تکرار نمود. اما مردم 
هر بار می‌گفتند: «لا نقیلک و لا نستقیلک. قدمک رسول ال بت لدیننا من ذا 
یخرکك؟): رسول الله ة ترا در امر دینی ما مقدم نموده است؛" چه کسی است که 
ترا مژخر کند؟ و می‌گفتند: ورضیک رسول ال لدینناافلا نرضیکت؟م ۴ رسول ال 
5 به رهبری تر در دین ما راضی بوده است آیا می‌گویی ما راضی نباشیم؟! از این 
جریان ثابت می‌شود که خلیفه بدون عزل مردم؛ نه خود به خود عزل می‌شود و نه 
اینکه خودش می‌تواند خویشتن را عزل نماید. 

لازم به یاد آوری است که حرمت خروج و شورش علیه حا کم ظالم و فاسق به آن 
اطلاقی که برخی فتها نقل کرده و به جهمور نسبت داده‌اند. نیست. چون در نزد 
محققان -باز هم بنا به مصالحی دیگر- خروح علیه بچنین حا کمی در پاره‌ای مارد 


صحیح مسلم به روایت عوف بن مالک نف ۲/کتاب الامارة؛ باب خیار الألمةَ و شرارهم. 

۲ صحیح مسلم به روایت ام سلمه رضی اه عنها: ۲/ کتاب الامارة باب وجوب الانکار علی. الأمراء فیما یخالف 
0 ۱ 

۳ اشاره به امامت ابوبکر تب در نمار -بزرگترین عبادت اسلامی- به جای رسول ال در مرض وفات آن حضرت 
بود. آن حضرت تلا همچنین فرمودند: «قومی که در آنها ابربگر باشد برایشان جایز نیست که کسی دیگر جز اوه 
امامت کند» (سنن تررمذی). 

۴ این دو سخن از حضرت علی ت نقل شده‌اند. (ر. ک: الاستیعاب لابن عبدالّر: ۲۴/۲ + کنز العمال: 0۱۴۱/۳ 
الخلافة من قسم الافعال). 


‌ 


| ۲۵۴ تبیین الفرقان/ جلد دوم 


ضروری مشروعیت می‌یابد. حصوصاً در مذهب امام ابوحنیفه ب که این مسئله بحث 
مستقل خود را دارد.! 
ط حکم کسانی که با خلیفه بیعت نمی‌کنند 

وقتی که شخصی به شورای. عمومی يا به شورای ال حبل و عفد به خلافت 
برگزیده شد. خلافت او بر تمام مردم لازم و ساری می‌شود. نه اينکه فقط بر اهل حل 
و عقد و با آنان که با او بیعت کرده‌اند؛ لازم می‌گردد. اين عقیده‌ی جمهور علمای 
اسلام است. 

جمهور علماء قائلند که اگر خلیفه‌ای فقط به انتخاب اهل حل و عقد ولو اینکه 
تعدادشان کم باشد برگزیده شدء بر مردم سمع و طاعت از او واجب است. مگر اینکه 
کسی یا کسانی بنا بر اعذار شرعی نتوانند با او بیعت نمایند. در غیر این صورت. باید به 
اجبار از آنان بیعت گرفته شود و در صورت عکس العمل باید با آنان جهاد شود. 

این مرضوع در زمان خحلافت حضرت «علی» ته به طور بارزی نمودار شد. 
وقتی آن حضرت به خلافت برگزیده شد. عده‌ای از مردم منجمله صحابه‌ی 
بزرگواری چون رابن عمر». «سعد بن ابی وقاص»: «سلمه؛ و «اسامه ين زید, به اعتذار 
از طلب خون حضرت «عنمان» طِفْ با اپشان بیعت ننمودند و چون این یک عذر 
شرعی بوده حضرت «علی» طِْ نیز آنان را معذور قرار داده و به حال خود رها 
ساخعت. 

حضرت رامیر معاویه, عُْ نیز به همین اعتذار از بیعت با ايشان اباء ورزید" ولی 
چون لشکری صف‌شکن در شام داشت؛ خلیفه‌ی مسلمین با او از در جنگ وارد شد تا 
از ابهت و نیروی او بکاهد» هر چند که این بنا بر دیدگاه‌های مصلحت آمیز و 
عاقبت‌اندیشی خلیفه بود و در واقع نیروی رزمی «معاویه, ِفْ سدی در مقابل کفار 
روم و مصر بود نه اسلحه‌ای برای در هم کوبیدن نیروی اسلام و مسلمین و تاریخ گواه 
این واقعیت است." برعکس این مورد؛ می‌بينيم که وفتی خوارج از بیعت با حضرت 
رعلی» عِْهُ روی برتافتند» ایشان علیه آنان شمشیر کشید و همه را سر به نیست کرد. 


۱ ر. کک: بحث انیق و جامع علامه محمد تقی عشمانی در «تکملة فتح الملهم:: ۳۲۷/۳ الی ۳۳۰. 
۲ ر.ک: اظهار حقیقت (اردو) از: مولانا اسحق صدیقی: ۴۱۱/۲ ۳ همان. 
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چرن انکار آنان بر مبنای دشمنی و عناد بود و دلیل و عذر شرعی نداشتند. 
ی- تعدد خلفا و امامان در بکد زمان 

آیا درست است در یکث عصر بر جهان اسلام و قلمرو حکومت اسلامی بیش ا 
یک خلیفه یا امام حا کم شود؟ 

این یک مسئله‌ی اجماعی است که در یک کشور بیش از یک خلیفه نمی‌تواند 
باشد. اختلاف در صررتی است که ممالک دور از هم باشند. کسانی مانند رابو اسحق 
اسفراینی» می‌گفتند. اگر اقالیم مختلف و دور از هم باشند؛ در هر اقلیمی می‌توان 
خلیفه‌ای نصب نمرد تا حقوق و امور مردم دچار هرج و مرج نشود. 

کرامیه قائلند حتی در یک کشور و مملکت دو خلیفه می‌تواند حکمروایی و 
حا کمیت داشته باشد. این گروه از اين مورد که حضرت «علی» عه در سملکت 
اسلامی یک امیر برد و حضرت «معاویه, عثْ ؛ امیری دیگر استدلال می‌کنند و این 
موضوع را نیز به عنوان دستاویز به میان می آورند که بسیار بوده است که در یکت 
سرزمین دو یا چند پیامبر برانگیخته شده‌اند. 

جمهور علمای اهل سنت معتقد به اين هستند که در تمام مملکت اسلامی جز یک 
خلیفه نمی‌تواند حاکم باشد. اگرچه مملکت خود دارای کشورها و مالک جزیی 
دیگر با اقوام و ملل دیگری باشد.۱ 

جمهور خلافت خلفای راشدین را به عنوان دلیل برجسته ارائه می‌کنند و 
می‌گویند: در زمان حضرت صدیق اکبر نْ؛ خلیفه تنها او بود. در زمان حضرت 
ام و ی و 
بود؛ نیز خلیفه فقط عمر تا و بعد از عنمان تطه تخ؛ بود. ارائه امارت حضرت رمعاویه» 
در کنار امارت حضرت «علی» به عنوان 0 
درست نیست. چون در زمان خلافت حضرت «علی» خلیفه فقط او بود و حضرت 
«معاویهم تث هرگز مدعی خلافت نبود. حتی چند بار از ایشان در همین مورد سژال 
کردند و فرمود: من هرگز مدعی خلافت نیستم و با وجود «علی» که در اسلام اسبق و 


۱ تفصیل مطلب در: تضیر قرطی: ۲۷۳-۲۷۴۱ + اعلاء السنن: ۸۳/۱۲ 
یل ب یز لز صین 


‌ 
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جزو اصحاب بدر است. من اصلاً نمی‌توانم چنین ادعایی داشته باشم. فقط 
می‌خواهم انتقام عثمان را از قاتلانش بگیرد. و گفتیم که جنگك این دو بزرگوار بر 
مبنایی دیگر -چیزی غیر از آنچه مخالفان می‌گویند- بود. 

عرضه کردن رسالت و بعثت دو پیامبر در یک سرزمین نیز به عنوان دلیل درست 
نیست. چون وجرد دو پیامبر در یک دیار هیچ وقت موجب اختلاف نمی‌شود چون 
اساس دعوت و کار آنان یک چیز است و چون معصوم هستند. اختلافات فروعی 
آنان هرگز منجر به اختلافات اصلی و خطرساز نمی‌شود. به خلاف دو امام یا حلیفه 
که حتی اختلاف نظر جزیی آنان در بکك مسئله؛ ضدیداً آبستن حطرات حدی 
می‌شود و اين همان چیزی است که جواز وجود بیش از یک خلیفه در قلمرو اسلام 
را مردود می‌سازد. 


مسائل تصوف و عرفان 

قوله تعالی: «و اذا قال ربکث للملائکة انی جاعل فی الارض خليفة ...» - از این آیه 
معلوم شد که مدار خلافت علم و فهم است به شرطی که عمل خلیفه خلاف علمش 
نباشد. به همین ترتیب» مدار حلافت و اجازت در راه طریقت نیز فقط مجاهده و 
ریاضت (و کشف و کرامت) نیست. پس بر مشایخ لازم است که کسانی را اجازت 
خلافت دهند که دارای فهم و علم و عمل باشند؛! برابر است که کشف و کرامت 
داشته باشند یا نه و به هر حال متبع سنت و شریعت باشند نه اهل بدعت و شیاد. 


و عَلم دم لاسما ء کل عَرضَهُم علی المَلایکة فقال 


و بیاموخت (الثه) آدم را تمام تام‌های 9 سپس عرضه کرد آن چیزها ر پر فرشتگان هي » پس گفت 


انبتونی تاشیا: هلا نک صادقه 7 قین ج‌قَالوا متحعانی 
خر م اهامای اتررم اه اش کی هه ناد هکم خر 
اخصح یی 


۱ بیان القرآن: ۰۱۷/۱ 
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للم اه ما لت انک آلت العلیمالحكيم چ‌قال با آده 
هیچ دانش نیست ما را مگر آنجه تو آموختی به ما. به تحقیق که تویی دانا و 
تبثم باشمانهم فلما نباهم باشمانهم قال آلم آثل کم ای 

خبر ده فرشتگان را به نام‌های اینها. با 


اغلم ء غیت السشّماوات و الْأزض و آغلم ما تبون و ما کته 


تحفیق من می‌دانم پنهان آسمانها 1 زمین ر ۳ می‌دانم آزچه آشکار می‌کنید و آنچه که 


تن ۵ 


پوشیده می‌داشتید 6 


تفسیر و تبیین 

و علم ادم الاسمام کلها ثم عرضهم علی الملانکه ,۳۱۱(۰) 

این جمله عطف است بر «قال انی اعلم مالا تعلمون» و معلوم می‌شود که خداوند 
متعال به محض تخلیق آدم. در جلوی او با فرشتگان مکالمه نمود. در حد وسط این 
در جمله یک محذرف وجود دارد که نزد بعضی آیه با ملاحظه‌ی آن تقدیرا چنین 
است: «قال انی اعلم مالا تعلمون فخلق و علم آدم السماء,. از اين ثابت می‌شود 
خلت آدم از مکالمه خداوند متعال با فرشتگان مور است. 

نزد برحی دیگر آن محذوف چنین است: (.. ی موی ی وه روج وم 

و بعضی دیکر گفته‌اند: «فجعل فی الارض خلیفه و علم آدم الاسماء ...» 

قراءات در بعلم: «علم» در قراءتی به صیفه مجهرل عم خوانده شده است. اما بر 
طبق قراءعت جمهور به صیفه‌ی معروف (علم) است. 

وعلّم آدم ..- رآدم» نزد بعضی بر وزن «فاعل» و یک لفظ عجمی است. اما ۳ 
مفسران گفتهاند « آدم» بر وزن رافعل» و عربیست و ما حوذ از رأذمه) به معنی گندمگون 


۱ زیخشری چنین گفته است. (کشاف: ۱۲۹/۱). 
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می‌باشد. ۲ بعضی گفته‌اند به معنی بیاض و سفیدی است و برحی دیگر به معنی قدره و 
پیشوا گفته‌اند. ۰ برحی دیگر آن را مأخوذ از ر رآدیم الارض» می‌دانند. یعنی پوشش و 
قشر خارجی زمین. هر حصه از قشر زمین که ظاهر باشده به آن «ادیم» می‌گویند. طبق 
این قرل؛ رآدم» ط بدین خاطر آدم نامیده شد که از خاکث ز مين (ادیم الارض) 
خلق شد. در حدیثی به روایت امام «احمدم و «ترمذی چنین وارد شده است: رانه 
تعالی قبض قبضة من جمیع الارض سهلها و پسر‌ها و حلق منها آدم هکذا جاء بنی 
آدم اخیافاء ۰ منظور از جمله‌ی آخر که : بنی آدم همه برادران خیفی‌اند این است که 
چون انسانها نطفهٌ از پدران مختلف هستند ولی خلفةٌ و اصلا مادرشان خحا کث است. 
گریا برادران خیفی هم هستند. 

عده‌ای «آدم» را از «ادم» به معنی ألفت و موافقت و مژانست گفته‌اند. طبق این 
سخن؛ چون در طبع «آدم» الفت و مدنیت وجود دارد به او آدم می‌گریند. 

الاسماء- جمع «اسم» است. در اینکه مراد از اسماء در اين محل چه چیزی است؛ 
جند قول وحود دارد: 

حضرت رابن عباس» عِعْ می‌فرماید. منظور از اسماء «اسماء ماکان و ما یکون 
الی یوم القيامة» می‌باشد. یعنی خداوند متعال به او اسماء و الفاظ تمام چیزها را به هر 
زبان و هر اصطلاحی که قرار بود تا قیامت پدید آیند» آموخت.۳ 

امام ورازی» رحمٌاله نوشته است؛ مراد از اسمای صفات و نعوت و خواص اشیاء 
است. یعنی به او آمرخت که مثلاً اسم فلان درخت در فلان زبان چیست و چه 
خواصی دارد و شرایط رشد آن و ... چه چیزهائی است. همین طور اسم و صفات و 
خواص ساير پدیده‌های عالم.* نزد بعضی منظور: زبانهای مختلف است. یعنی 
خداوند زبان تمام اولاد آدم ی را که در دنیا می آمدند. از عربی گرفته نا فارسی و 
عبرانی و بونانی و ... به او آموخت. 

گروهی دیگی مقصد از راسماء, را ملائکه گفته‌اند و بعضی هم اسماء نجوم را 


۱ مانند اشتقاق «یعقرب» از «عقب» و «ادریس» از «درس» و «ابلیس» از ۰ :۱ ۳ بی السعرد: ۱۴/۱). 
۲ این حدیث به الفاظ مختلت و اسانید متعدد روایت شده است (ر. کك: الدر المنثرر: ۴۰/۱ و ۴۷ و .)۴٩‏ 


۳ زاد المسیر: 1۲/۱. ۴ تفیر کییر: ۰۱۷/۲ 
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مراد گرفته‌اند. 

«حکیم ترمذی» کفته است که منظور اسماء الهی می‌باشد.۱ مخثار محقفان انش 
می‌باشند و به همین خاطر گفته‌اند که اسمای الهی غیرمتناهی هستند. 

و چنانکه عرفا عقیده دارند: «ما من شیء یبرز للوجود من خبایا الجود الاو هو 
اسم من اسمائه تعالی و شأن من شئونه,:" هیچ چیزی از نهانخانه‌های جود الهی ببه 
منصبه وجود نمی آید؛ مگر اینکه اسمی از اسمای او تعالی و شأنی از ششون اوست. 
ی «هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن» احدید: | به همین حقیقت دلالت دارد. 


کیفیت تعلیم اسماء به آدم ُ 
«تعلیم, عبارت است از: «فعل یترثب علیها العلم غالبام: شیوه‌ای که غالبا دانش به 

دنبال دارد. درباره‌ی کیفیت تعلیم اسماء به آدم از طرف خداوند متعال, اقوال 

متعددی نقل شده است. از آن حمله است: 

۱ به ول بعضی: خداوند به مقتضی و ظرفیت استعداد بالقوه‌ای که در سرشت آدم 
نهاده بود؛ در سین‌ی او علم ضروری و تفصیلی آن اسماء و مدلول‌ها و سایر 
خراص آنها را در وجودش خلق فرمود؛ نه اينکه ظاهراً و یا به تدریج او را تعلیم 
داد. 

۲- به قرل بعضی دیگر: خداوند فطرت و استعداد آدم ع را طوری خلق نمود که 
تمام علوم و اشیاء را مانند دستگاه ضبط صوت. درک و ضبط نمود و این تعلیی 
الهامی بود." 


۱ ر.کک: زاد المسیر + روح المعانی + تضیر قرطبی: ۲۸/۱ + الدر المنثور: ۱ + تفسیر ابن کثیر: ۱ در همین 

رابطه» شایان ذ کر است که اشعری و جیایی و کمبی بر اين نظر هستند که تما لغات توقیفی هستند. یعنی طریق شناخت 

و فهم آنها منوط به تعلیم الهی است و خداوند متعال است که لغات را وضم و به انسانها باد داده است. اما در مقابل؛ 
۳ دی ك 1 و 

ابوهاشم و پیروانش عقیده دارند که لغات اصطلاحی بوده و واضم آنها انسان -یکک نفر باشد پا یک گروه- است. 

(تفیر غرائب الق آن: ۲۲۱-۲۲۲/۱). ۲ روح المعانی: ۲۲۴/۱. 

۳ روح المعانی: ۴ + تفسیر اي السعو د: ۱۴۷. 
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ثم عرضهم علی الملاتکة- ضمیر «هم» راجم به مسمیات است و تذکیر آن به اعتبار 
تغلیب عقلاء بر غیر عقلاء می‌باشد. نزد بعضی مرجم ضمیر «اسماء» است که در این 
صورت تذکیر ضمیر به اعتبار مسمیات می‌باشد. 

عرضه‌ی اسماء به فرشتگان بدین معناست که خداوند متعال صورت آن اشیاء را 
برای فرشتگان ظاهر فرمود و آنگاه از آنان حواست اسم و حقایق هر کدام را احمالاً 
بیان نماید. 

فقال انبئونی باسماًء هوّلاء- خداوند برای تعجیز از فرشتگان چنین خحواست نه به 
غرض نهادن تکلیفی که مالایطاق باشد و مقصد این بود که آنها را متوجه کند؛ وقتی 
نمی‌توانید حتی اسمای اشیاء را بیان کنید. چطور ممکن است حقیقت و خراص هر 
کدام را بدانید و بالاتر از آن چطور می‌خراهید خدمت خلافت به شما پرسد. این 
موهبتی است که برای شما در نظر گرفته نشده است. چون استعداد و علم اين امانت 
را ندارید. پس معلوم شد که علیرغم ادعایتان مبنی بر عاجز نبودن در خحدمت: عاحز 

رانبژونی» از رانباء است که نزد بعضی مطفاً به معنی اخبار (خبر دادن) است. اما 
نزد گروهی دیگر انباء عبارت است از: راخباژ فیه اعلامٌ»: خبر دادنی که در آن علمی 
حاصل شود. 

ان کنتم صادقین- در روایتی آمده است که فرشتگان قبل از آن گفته بودند: «ما 
اه حالق خلفاً اکرم علیه ما و لا اعلم):! خداوند متعال هرگز مخلوفی کربم‌تر و داناتر از ما نخواحد 
آنزید. جنانکه از ظاهر سخن پیداست. این معصیت نبود بلکه فقط یک شبهه بود. لذا 
در اینجا خداوند به آنان می‌گوید» اگر در پندارتان صادق و از همه‌ی مخلوقات 
افضل هستید. اسمای این اشیاء را بگویید. 

اما صحیح‌ترین توجیه چنانکه در توجیه سخن فرشتگان گفته شد این است که 
آنان خودشان را در خدمت آماده باش و فاقد عجز گفته بودند. اما در اینجا خداوند 
متعال می‌فرماید اگر واقعاً چنین است که می‌گویید: پس علم این اشیاء را بازگو نمایید. 


۱ به تخریج ابن جریر از ابن عباس (الدر المتئور: ۴۹/۱). 


۳۹ 
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و بدین طریق آنان را حالی می‌کند که در وجود شما برحلاف اذعایتان عجز هست و 
بنا بر همین عجز قادر نیستید این امانت عظیم را بر دوش گیرید. 

نزد (سیبزیه, و جمهور نحویان بصره» جواب ان محذوف است که پس از 
جمله‌ی شرطیه قرار دارد. یعنی: رآن کنتم صادقین فانبئونی». نزد نحویان کوفه و رابو 
زید» و «مبرّد» جواب مقدم است که همان رانبژنی» می‌باشد. 

بعضی از مفسران ران» را در اینجا به معنی «اذا, گفته‌اند. اما این یک توجیه 
نادرست است. و ران» به معنی خودش است. 

قالوا سبحانک لاعلم لنا- اين حمله‌ای مستأنفه است. وقتی که خداوند فرمود: 
«انبئونی باسماء هر لاء ان کنتم صادقین»» در دهن این سوال پیدا می‌شود که: رفماذا 
قالوا اذ ذالکت؟): فرشتگان در جواب این سژال چه گفتند؟ و این آیه جواب 
اعتراف آمیز ملائکه است و مقصود از اين اعتراف؛ اقرار به عجز از قبول عهده‌ی 
خلافت است. آنان جراب دادند که بار خدایا! تو راست می‌گویی. ما از قبول ایین 
وظیفه‌ی مهم عاجزیم و اين سژالی که تو می‌پرسی از علم ما برون است و علم ما قط 
آن چیزی است که تو به ما آموخته‌ای. 

لازم به ذ کر است که همچنانکه اشاره رفت» علم ملائکه از قبیل علم استنباطی 
نیست. علمی است که تا خداوند متعال بر آن نیفزاید. آنان خود قادر به افزایش آن 
نیستند. اما پشر دارای علم استنباطی است و می‌تواند با اجتهاد و استنباط حقایق را 
کشف نماید و علم خود را رشد دهد. 

لا ما علمتقا- استتنای منقطم است و وال به معنی «لکن» است. یعنی ما علم 
نداریم. لکن آن اندازه علم داریم که تو به ما پاد داده‌ای و حالا در اینکه چرا این علم 
را به ما (فرشتگان) ندادی و به انسان دادی به ما مربوط نیست. چون: 


«انک انت العلیم الحکیم»: تو در کارهایت دانا و حکیمی. 


قال یادم انبتهم باسمآئهم ... (۲۲) 
یا آدم انبشهم- ضمیر «انبشهم» راجم به طرف ملائکه و مرجع ضمیر «باسمائهم»» 
سمیات است. وقتی فرشتگان به عجز خویش اعتراف نمودند؛ خداوند خطاب به 


‌ 
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آدم ل فرمود؛ اسمای مسقیات را به این فرشتگان خبر ده. 

برخی گفته‌اند خداوند متعال سینه‌ی آدم عٍْ را گشاده و شرح نمود و صورت و 
نقشه‌ی مسمیات اشیاء را در سینه‌ی او گنجاند و آنگاه از اسماء و حقایق آنها ازو 
سژال نمود. 

انسان ظاهراً موجودی کوچک و بسیار ضعیف است. اما در واقع عالم اکبر است. 
سخن عارفانه‌ی حضرت رعلی» عه که فرمود: «و ترعم انک جرمْ صغیر - و فیک 
انطوی العالم الا کبر» ‏ گویای همین حقیقت است. 

بعضی از مفسران گفته‌اند که خداوند علم اجمالی اشیاء را در قلب حضرت آدم 
منکشف فرمود. نزد اهل کشف این یک موضوع طی شده است که چه بسا در 
کشف علم اجمالی یک چیز ظاهر می‌شود و تفصیل آن را خود صاحب کشف درکث 
می‌کند. 

این هم قابل توجه است که خداوند در قرآن هر حا پیاسران را ندا و حطاب 
می‌کند. آنها را به نام یاد می‌کند به جز پیامبر 2 که خطاب او هميشه به القاب 
صورت گرفته است. در قرآن به جز از چند جای معدود؛ اسم رسول اللّه بة ذ کر 
نشده است و آن جاها هم غیر خطاب هستند. اين نکته؛ گویای عظمت و شأن رسول 
له است که در میان انبیاء طقل بی‌نظیر و استثنایی است. 

قال الم اقل لکم ...- این سخن را تعجیزاً للملائكة و اثباتاً للحجَة می‌فرماید. 

آنی اعلم غیب السماوات و الارض- آیا در اینجا تمام غیوبات منظور می‌باشد یا 
بعضی از غیوبات مخصوص؟ 

گروهی قائلند که غیب سماوات اشاره به میوه خوردن آدم و حوا لت از شجر 
ممنوعه و اخراج آنان از بهشت و غیب آرض اشاره به قتل هابیل توسط برادرش 
قابیل می‌باشد. 

گروهی دیگر گفته‌اند» منظور از غیب سماوات مقدرات بندگان است که خداوند 
متعال در ازل فیصله کرده است و منظور از غیب أرض. افعالی است که بندگان تا 


۱. یعنی: «توگمان می‌كني که جرمی کرچکک و حفیر هستی؛ در حالی که در وجردت عالم اکبر گنجانده شده است؛. 
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قیامت انجام می‌دهند. 

عده‌ای دیگر گفته‌اند. مفصود از غیب سماوات» امور علوی هستند که حتی از 
ملائکه‌ی کر ای ی ی 
نه فرشتگان از آنها خبر دارند نه انبیاء و اولیأء,۱ 

و ما تبدون و ما کنتم تکتمون- در تفسیری: مراد از رما تبدون»: آن سخن ملائکه 
گفته شده است که گفتند: «اتجعل فیها من یفسد فیها و منظور از «ما تکتمون»» 
تصور فرشتگان که می‌پنداشتند هیچ مخلوقی از آنان کریمترنیست. 

بعضی دیگر گفته‌اند منظور از «ما تبدون» همان سخن فرشتگان (اتجعل فیها ...) 

کنو ارو کر فش انس ور و 
خداوند متعال آنان را از تخلیق جدید آگاه کرد ابلیس تصمیم گرفت که اگر آن 
مخلوق از او برتر باشد. قبولش نکند. خداوند از اين نیت مخفی او آگاه بود ولی 
ملائکه از آن خبر نداشتند.۲ 

صحیح‌ترین توجیه؛ همین فول است. 


علوم و معارف 
به مناسبت آیه‌ی مورد بحث. می‌توان درباره‌ی پنج سئله بحث کرد که عبارتند از: 
۱ فضیلت علم (دانستیم که فضیلت و ما به الامتیاز انسان از سایر مخلوقات بالأخص 
فرشتگان دو چیز است: ۱- علم اجتهادی و استنباطی؛ ۲ خلافت ارضی که 
مستلزم حتّ الهی می‌باشد). 
۲- اقسام علماء (باید دانست که منظور از علمایی که در قرآن و احادیث مورد 
توصیف و تفضیل قرار گرفته‌اند. کدام صنف هستند). 
۳ منفعت صحبت و مجالس علماء. 
۴ حکایاتی چند که متعلقی به علم و علما هستند. 


۱ البحر المحیط: ۰۱۵۰۱ 
۲ تفیر ابن کثیر: ۷۴/۱ + تفسیر غرائب القرآن: ۲۲۳/۱ + البحر المحیط: ۱۵۰/۱ 
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7 مسئلة اول (فضایل علم) 
فضیلت «علم» هم از قرآن ثابت است و هم از سنت و هم از آثار صحابه رضی الله 

عنهم و همچنین از دیدگاه عفل و قباس فضیلت علم یک موضوع بدیهی به شمار 

می‌ررد. 

الف- فضیلت علم در فرآن 
آیه‌های بسیاری در قرآن مبین فضیلت علم هستند. بالأخص در پنج آیه که این 

مطلب به نض صریح و «عبارة اللّصم۲ بیان شده است. اين آیات در پنح دسته جای 

می‌گیرند: 

۱- آیه‌هایی که در آنها لفظ حکمت آمده است. «حکمت؛ در قرآن چنانکه امام 
«مقاتل» می‌گوید؛ به چهار معنا تفسیر می‌شود: ۱- مواعظ و نصایح قرآن کریم. 
مثلاً در آیه‌ی «و ما انزل علیکم من الکتب و الحکمة ...» تره: ۲۳۱و نیز آیه‌ی «وانزل 
له علیک اللکتب و الحکمة» [نا.: ۱۱۱۳ منظور از «حکمت؛ نزد | کثر مفسرین مواعظ 
قرآن می‌باشد. ۲- فهم و علم. مثلاً آیه‌ی سوره‌ی مریم «و آتیله الحکم صبی» ۱۱۲۱ 
درباره‌ی حضرت («یحیی) و و آیه‌ی سوره‌ی رلقمان»: «و لقد آتینا لقمان الحکمة» 
(9 آیه‌ی سوره‌ی رانعام: «اولئک الذین آتیناهم الکتاب و الحکم» ۸٩۱‏ که در آنها 
«حکم» به معنای علم و فهم تفسیر شده است. ۳-نبوت و رسالت. مثلاً آبه‌ی 
سوره‌ی «نساءم: «فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمة» (۱۵۴ و آیه‌ی سوره‌ی «ص): 
«و آتیناه الحکمة» (۱۲۰ درباره‌ی حضرت داود و آیه‌ی سوره‌ی «بقرهم: «و آتاه ال 
الملک و الحکمة» (۲۵۱] درباره‌ی حضرت داود که در همه‌ی این آیات؛ حکم به 
معنی نبوت و رسالت است. ۴- قرآن کریم. مثلاً آبه‌ی سوره‌ی «نحل»: «ادع الن 
سبیل ربک بالحکمة ...» [۱۲۵| و آیه‌ی سوره‌ی بقره: «و من يوت الحکمة فقد اوتی خیر 


۱ . در این مبحث عمدتاً از تفسیر کبیر امام رازی (ج: ۲ صص: بل 6 بو ده تج 

۲ «عبارة اللص؛ در تعریف فنی و اصولی خرد عبارت است از: «ما سیق الکلام لاله و ات . یعنی منهرم 
و مقصدی که سخن از اساس برای افاد؛ آن گفته می‌شرد و قصد متکلم نیز دقیقاً همان مفهرم م ظاهر کلام است ست. (اصول 
شاشی: ۲۹ + نور الانوار: ۲۱۵ + حسامی: ۲۰ + ..). 
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کثیرا» (۱۲۱۰ که که در این جاها حکمت به معنی قرآن کریم است. 

چنانکه ظاهر است؛ حکمت در قرآن به چهار معنا به کار رفته است که 
منجمله‌ی آنها یکی ۱ «علم» است. ولی با تدبر و دقت ثابت می‌شود که اصل و 
مرجع تمام معانی چهارگانه همان علم است. . خود تسمیه‌ی علم به « حکمت» دلیل 
برجسته‌ای بر عظمت و و شأن علم است. با این همه؛ حود قرآن گویاست که انسان با 
آن عظمت علمی‌اش فقط بهره‌ی اندکی از ۱ رعلم) دارد: «و ما اوتیتم من العلم الا 
قلیلا» |سر. ۸8۵ 

در حدیث آمده است که وقتی حضرت «موسی» تا به معیت «خحضرم لا 
سوار بر کشتی بودند. پرنده‌ای نوک بر آب زد (یا خضر سوزنی برگرفت و سرش 
رابه آب زد و آن رابالا گرفت و به موسی نشان داد)؛ آنگاه وخضره لثٍ عطاب 
به «موسی» ع گفت: علم من و تو و تمام مخلوقات در مقابل علم خداوند 
متعال: حتی با اين قطره آب هم مقایسه نمی‌شود.! 

اما با وجود اين واقعیت» علم چنان ارزشمند است که خداوند همین بهره‌ی 
ناچیز را هم در حق انسان خبر کثیر گفته است. آنجا که می‌فرماید: «و من یوت 
الحکمة فقد ارتی خیرا کثیرآ» اثرد: ۰۱۲۰۹ پس وقتی که اين علم قلیل خیر کثیر باشد 
ارزش و عظمت خود علم چقدر باید باشد حداوند برعکس علم؛ دنا را با همه‌ی 
زرق و برق و تجهیزات ظاهری یکک «متاع قلیل» گفته است.۲ اما انسان غافل و از 
همه چیز بی‌خبر؛ به جای اینکه دنبال علم الهی که خبر کثیر است برود؛ تمام 
عمرش را صرف جمع امتعه‌ی دنیوی که به توصیف اله العالمین «ستاع فلیل» 
است؛ می‌نماید!! 

۲- آیه‌ی دوم ؟ کوک هر یه آیام سرگی ان 
می فر ماید: «قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون» .]٩(‏ این تقابل دلالت بر 
عظمت و ارزش فوق العاده‌ی علم می‌نماید. (در قرآن هفت چیز به صورت تقابل 
ی است: یکی علم که آیه‌ی مذکور است؛» دوم؛ حلال و حرام: «قل لا 


۱ صحیح بخاری؛ به روایت سعید بن خی از ان عباس تفه : ۲/ تفسیر (تفیر سوره‌ی کهف؛ احادیث شمارة 
۷ و ۲۴۸). ۲. فا ل متاع الدنیا قلیل ۰ (تساء: ۷۷). 
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یستوی الخبیث و الطْیّب» آمانده: ۱۱۰۰) سوم؟ صالح و فاسد: «ائه یعلم المفسد من 
المصلح» ابتره: ۱۲۲۰: چهارم؛ کور و بینا: «قل هل یستوی الأعمی و البصیر» |نعام: ۵ رعد: 
۰ پنجم؛ نور و تاریکی: «هل تستوی الظلمات و الثور ...» ارعد: 4۱۰ ششم؛ جنت و 
جهنم و هفتم؛ سایه‌ی حنکك و گرمی که می‌فرماید: «و لا الظل و لا لحرور» |طر: ۲۱| 
در تمام این تقابل‌هاه مراد بیان امتیاز یکی در مقابل دیگری است. بنابراین علم در 
مقابل نادانی فضیلت است). 

۳ آیه‌ی صریح دیگر در سوره‌ی رنساء, است. آنجا که مي‌فرماید: «يا آیها الذین 
آمنوا اطیعوا اه و اطیعوا الرسول و اولی الأمر منکم» (۵4. در اینجا منظور از 
راولوالمر؛ بنا به صحبح‌ترین قرل؛ علماء می‌باشند.! زیرا اطاعت علما حتی بر 
پادشاهان و مرا نیز لازم است. جون در هر نظام حکومتی؛ پایه و رکن اصلی: 
قوه‌ی قضائیه است که گردانندگان آن علماء هستند. اما هیچگاه نمی‌توان گفت که 
علم تایع حکرمت است. در تاریخ به کثرت می‌خرانيم که عالمی بر حاکمی به 
سبب خلاف‌کاری» حکم شرعی اجرا نموده است. اما هرگز ثابت نیست که یک 
حاکم بر عالمی حکم نموده باشده مگر به ناحق و به طلم. پس که حا کم اصلی در 
دنیا علم است. 

در حقیقت؛ علمای ربانی و اولیای خداوند و صالحان و مجاهدان؛ مظهر قره‌ی 
علمیه‌ی خداوند متعال هستند. 

در همین آیه می‌بينيم که پس از اطاعت خداوند و رسول؛ اطاعت از اولوالاًمر 
ذکر شده است و اين مرتبه‌ی شامخ علما را می‌رساند که پس از الّه و رسول: در 
درجه‌ی سوم مقام آنهاست. در آیه‌ای دیگر آمده: «شهدائثه انه لااله الا هو و 
الملائکة و اولوالعلم ...» (آن‌عران: ۱۱۸ که بعد از ملائکه درجه‌ی علماء قرار داده شده 
است. در آیه‌های دیگری؛ علماء در درجه‌ی دوم و پس از ذات خداوند ذ کر 
شده‌اند. مانند آیه‌ی: «و ما یعلم تأویله الا اه. و الاسخون فی العلم» |آل عمران: ۱۷۰ و 
آیه‌ی: «قل کفی باه شهیداً بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب» [رعد: ۰۱۳۳ 


۱ ر. کك: تفشیر متداول. 


ر 
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۴- خداوند در سوره‌ی «مجادلة می‌فرماید: «یرفع اه الذیین آمنوا منکم و الذیین 
اوتو العلم درچت -۰» (۱۱]. 
مفسرین بعد از تدقیق نظر گفته‌اند که به استقصاءی جهار گروه هستند که خداوند در 
قران کریم به آنها وعده‌ی درحه‌های زیاد (درخت) داده است این گروه‌ها عبار تند 
از: 
۱- مژمنین: «انما المژمنون الذین اذا ذ کر الّه وجلت قلوبهم ... لهم درجت عند ربهم ...» ننال: 
۲ این آیه مخصوص برای بیان فضیلت موّمنان بدر است. 
۲- عمرم مجاهدین - «و فّل الّه المجاهدین علی القاعدین اجراً عظیما ۵ درجت منه و 
مغفرة و رحمه ...» |نساء: ۹۵و ۹5]. 
۳- صالحین - «ر من یأته مومناً قد عمل الصالحات فاولئک لهم الدرجات العلی» (ط: ۷۵. 
۴- علماء - «و الذین اوتوالعلم درجت» |محادله: ۱۱]. 
اگر دقت شود مدار همه‌ی اين گروهها: علم است. بدری‌ها؛ عالم بودند و 
صلحاء و مجاهدین نیز به برکت علم و تشویق علماء به کارهای نیک و جهاد 
روی می آورند. بنابراین مقام علم از همه‌ی اين چیزها بالاتر است. 
۵- در سوره‌ی «فاطر» می‌فرماید: «انّما یخشی ان من عباده العلماء» (۲۸): فقط علماء 
هستند که آن طور که شایسته‌ی خحشیت است از خداوند می‌ترسند. 
به طرر کلی در قرآن پنج منقبت بزرگ برای علماء تتصیص شده است که به 
عبارت مختصر عبارتند از: ۱- ایمان (والراسخون فی العلم یقولون آمّا به ...)۰ ۲- 
توحید (شهدالّه انه لا اله الا هو ...). ۳- بکاء برای خداوند متعال (ان الذین اتوا العلم 
من قبله اذا یتلی علیهم ... بخزون للًذقان پیکون- اسرا: ۱۰۹). ۴- حشوع (ان الذین 
اترا العلم من قبله ... و یزیدهم خشوعاً - اسراء: .)۱۰٩‏ ۵- خشیت الهی (انما یخشی 
له من عباده العلماء). 
این آیه‌ها نمونه‌ی آیه‌هایی بودند که به طرر خاص درباره‌ی فضیلت علم و علماء 
آمده‌اند. مسلم است که آیه‌های سیار دیگری وحود دارد که از آنها؛ به اشاره یا به 
کنایه این فضیلت به اثبات می‌رسد. 


ت 


‌ ۸ تییین الفرقان | جلد دوم 


از آن حضرت عیّ3 احادیث زیادی در باب فضیلت علم روایت شده است. در 
اینجا پاره‌ای از مجموع بی‌شمار آنها را یا آور می‌شریم. 

9 منهوم حدیث مروی از ثابت بنانی از «آنس» علض است این > که: آن حضرت 
یلا فرمود: هر که دوست دارد.به آزاد شدگان خداوند از آتش جهنم نگاه کند به 
طالبان علم نظر بیندازد. «قسم به داتی که روحم در قبضه‌ی اوست. هیچ طالبی نیست 
که به غرض حصول علم به سوی عالمی قدم برمی‌دارد. مگر اینکه به هر قدم: ثواب 
عبادات افله‌ی یک سال برایش ثبت می‌شود و به هر رفت و آمد به مدرسه: باغی 
بزرگ برایش تهیه می‌شود و بر زمین که راه می‌رود. فرشتگان برایش دعای مففرت 
می‌کنند و صبح و ظهر فرشتگان گراهی می‌دهند به اينکه او آزاد کرده‌ی حداوند 
متعال (از دوزخ) است».! 

ظاهر است که اين مژده‌ی بزرگ برای عالم و طالبی است که به غرض و نیت 
صحیح علم بیاموزد. آنکه هدفش خالص است. در حین طلب مشتاقانه و عاشقانه کار 
می‌کند. مرتکب کارٍ بد نمی‌شرد؛ کسالت ظاهر نمی‌کند و در راه درس و تحصیل: نه 
خراب مانعش می‌شود و نه خورد و نوش. بلکه با عشق و علاقه تا رسیدن به هدف 
زحمت می‌کشد. نیت هر کس از عملش ظاهر می‌شود. به قول معروف: ,آنکه 
شیداست؛ به رنگش پیداست,, 

9 حضرت «آنس» طْ از آن حضرت لف روایت می‌کند که فرمود: «اگر 
شخصی اولاً علم را به غرض دنیا طلب کند ولی در آخر مترجه شود و نیتش را 
اصلاح کند از دنیا حارج نمی‌شود (نمی‌میرد) مگر اینکه علمش او رابه جانب 
حدای ذوالحلال می‌کشاند و از جهنم نجات می‌دهد. (اوک‌ما قال علیه الصلاة و 
السلام). 

6 از «حسن بصری» رحم‌الّه علیه مرفوعاً مرویست: «هر که در حین تحصیل علم 
که آن را به نیت خوب (رضای خدا و واب و اصلاح خویش و دیگران و احیای 
اسلام) دنبال کرده است بمیرد؛ درجه‌اش در جنت به قدری بلند می‌شود که از انبیاء 


۱ به تخریج فقیه ابر لبث سمرفندی در «تنبیه الغافلین»: ۲۹۷ - ۲۹۹ - طبع یروت (دارالجیل). 
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طهّلا فقط یک درجه کم خواهد داشت و آن نبوت است.۱ 

9 حضرت رابرمرسی» تصْهْ روایت می‌کند. رسول خدا ی فرمود: رروز قيامت 
که بندگان محشور می‌گردند: خداوند به فرشتگان دستور می‌دهد که علمای حقانی را 
جمع کنند. جرن علماء آورده می شو ند خطاب به آنان می فر ماید: ای معشر علماء! 
من در سینه‌ی شما نور خودم (علم) را ننهاده‌ام مگر اينکه شما را لایق آن دانسته‌ام. 
بدانید؛ من سینه‌ای را که در آن نور خودم را داخل کرده‌ام؛ هرگز عذاب نخواهم داد. 
پس بدون محاسبه وارد جنت شوید). 

نبی کریم ‏ فرمودند: «عالمی که به تعلیم و تبلیغ اشتغال دارد. چون می‌میرد؛ 
تمام مخلرقات خداوند متعال در سوک او گریه می‌کنند. حتی پرنده‌ها در آسمان و 
ماهیان در دریا و حیوانات در جنگل و ...». 

یعنی عالم چنان فضیلت دارد که تمام کائنات از وجود او فایده می‌برند و قاعدتا 
آنکه برای همه مفید بوده است. همه در فراقش می‌گریند. 

0 حضرت بابرهریره» تٌ از آن حضرت تا روایت می‌کند که فرمود: رنماز 
پشت سر یک عالم ربانی؛ بسان نمازی است که پشت سر یکث نبی خوانده می‌شود.» 

نماز کم درجه‌ترین پيامب از نمازهای هزار سال یک شخص صالح افضل است. 
پس هر که پشت سر یک نبی نماز می‌خواند گویا نمازهای هزار سال یکث فرد عادی 
را یکجا خرانده است. فضیلت صحابه رضی‌الّه عنهم نیز به صحبت و نمازهای آنان 
است که به امامت رسول الّه مه برگزار می‌شد. نه به کثرت عبادت. مثلاً رابوحنیفه ۲ 
و «سری سقطی, " ظاهراً بیشتر عبادت می‌کردند. اما کجا نماز اینان و کجا نماز آنان؟! 
گفته‌اند: برای اثبات فضیلت حضرت ,معاویه, عِْْهٌ همین قدر کافیست که بگوئیم 


۱ ستن دارمی به روایت حسن بعری رحمٌاله مرسلاء 

۲. امام ابرحنیفه رحم4‌الَه عله همان طرر که در علم و فتاهمت سرآمد علماء در تما فرون و اعصار است» عبادت و 
خوف الهی او نیز ضرب‌المثل روزگار بود. به طوری که او را «وَئّده می‌گفتند. به تراتر ثابت شده است که ایشان چهل 
سال نماز فجر را به وضوی عشاء می خواندند. مورخین و تذکره نریسان دربار؛ عبادت او فصل مستقل ترتیب داده‌اند. 
(ر. کل: تاریخ بغدادی: ۳۵۲/۱۳ + مناقب الامام ابی حنفیة؛ ذهبی» ص: ۱۲ + عقود الجمان» ص: ۲۱۱ + ...). 

و امام عاید و زاهد و عارف؛ مر ید معروف کرخی؛ خال حتید بغدادی و شیخ و استاد او. متوفای ۳ ده (ر. کک: 
حلیة الاولیای <: ۱۰ ولی شمارة ۴۹۹ + نفحات الانس» حضرت شمارذ ۳٩‏ + تذکرة الاولیا). 


‌ 
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نکن از نمازهاش شتا سر سول له جِة از نمازهای چندین سال دیگران افضل 
است. در حالی که صدها نماز را به امامت آن حضرت تب انجام داده است. 

پس اگر عالمی به معنای واقعی عالم باشد و یا طالب علمی که واقعاً در طلب علم 
صادق و مخلص باشد. امامت او در نمازها مثل امامت انبیاست. بالحص طالبی که 
مسافر و در جستجوی علم از خانه و کاشانه به دور باشد. 

عموی بزرگوارم مولانا «گل محمد» رحم‌اله علیه می‌گفتند: آنگاه که در دهلی 
بودم در کنار شغل تدریس در مدرسه‌ی حضرت مولانا مفتی «کفایت الّه, رحمه‌الله 
پیشنماز یک مسجد نیز بودم. می‌دیدم یکی از خلفای قطب ارشاد» حضرت 
«گنگوهی» می آید و پشت سر من اقتدا می‌کند. یک روز به او گفتم: شخصیت کاملی 
مانند شما چطور گوارا می‌کند که پشت سر چون منی نماز بخواند. در حالی که 
مساجد دیگر با ائمه‌ی دیگر نیز هست؟ گفت: تو نمی‌دانی که منزلت تو چیست؟ تو 
یک عالمی و نماز پشت سر یک عالم؛ مانند نمازی است که پشت سر یکث نبی 
خوانده می‌شود. اگر چه در مساجد دیگر نیز عالم هست؛ ولی تر مسافری و همین 
امتیاز ترا به نظرم از دیگران برتر نشان می‌دهد و به همین خاطر من نماز پشت ترا از 
نماز با دیگران ترجیح می‌دهم. 

۵ از «ابن عمرم تِ مرفرعاً روایت شده است: «فضیلت عالم بر عابد. به هفتاد 
درجه است و فاصله‌ی هر درجه تا درجه‌ی بالاتر به قدر مسافتی است که یکث اسب 
تیز رفتار در مدت هفتاد سال می‌پیماید.» 

حکمت این گفته این است که عابد فقط در فکر ترقی و نجات خحویش است و 
چون علم ندارد نمی‌تواند درصدد نجات دیگران برآید. اما عالم ربانی و با عمل در 
کنار اینکه عابد است. با تعلیم و تبلیغ» مکر و دسایس شیطان را که به صررت کفر و 
شرکث و بدعت و گناه برای مردم آماده می‌کند. خنثی می‌کند. گویا او در صف انبیاء 
طلً ایستاده و با شیطان مبارزه می‌کند. اگر مجاهدان با کفار مبارزه و مقاتله می‌کنند؛ 
عالم دین با رئیس کفار (شیطان) مبارزه می‌کند. 

۵ «حس بصری» رحمٌالّه مرسلاً روایت می‌کند که آن حضرت غٍِ دعا کردند: 
رحمت خدا باد بر حلفای من! صحابه طف عرض کردند: خلفای تر چه کسانی هستند 
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یا رسول الّه ۴۶ فرمود: آنان که زنده می‌کنند سنت‌های مرا و بندگان خدا را دین 
می آموزند. 

9 در یک حدیث مرفوع آمده است: «هر کسی از خانه به هدف طلب علم خارج 
شود تا باطل را محو سازد پا گمراهی را هدایت دهد عمل یک روز او مساوی با 
عبادت جهل سال دیگران است.» 

9 آن حضرت ی وقتی حضرت «علی» تثٌ را به يمن فرستاد به او فرمود: «ای 
علی! اگر خداوند بنده‌ای را به وسیله‌ی تو هدایت نماید. برای تو بهتر از تمام دنیایی 
است که خورشید در آن طلوع و غروب می‌کند.,! 

۵ از رابن سعود, تِْْ روایت شده که رسول اکرم ی فرمود: «هر کس علم را 
بطلبد تا به ذریعه‌ی آن بندگان خدا را به طرف خدای متعال دعوت دهد و خودش را 
اصلاح کند. گویا آن کس خلیفه‌ی هفتاد پیامبر است.» -بلکه خلیفه‌ی تمام انبیاء 
الأخص رسول اکرم ی می‌باشد. 

9 حضرت «عامر جهنی» مرفوعاً نقل می‌کند: «روز قیامت؛ آنگاه که همه محشور 
می‌گردند و حساب و کتاب شروع می‌شود؛ خداوند متعال دستور می‌دهد تا حون 
شهداء و مرکب مداد علما را با هم بسنجند. وقتی جوهر مداد عالم در یک کفه و 
خون شهید در کفه‌ای دیگر گذاشته می‌شود؛ جوهر مداد عالم ترجیح می‌یاید.) 

و اين برای بیان فضل عالم بر شهید است. در نظر عموم مردم؛ مقام شهید بالاتر از 
عالم است و فکر می‌کنند پس از انبیاء بل ؛ مرتبه‌ی شهداست. اما از این حدیث 
ثابت می‌شود که علما از شهدا برتری دارند. 

9 حدیث مشهوری از «ابو واقد لینی, نقل شده است که بدین شرح می‌باشد: 
رسول اه مق در جلسه‌ای با صحابه عِه نشسته و سخن می‌گفت. مردی آمد و در 
وسط مجلس جایی پیدا کرد و نشست. یکی دیگر آمد و در عقب مجمع نشست. 
لحظه‌ای بعد نفری دیگر آمد اما باز راهش را گرفت و رفت. آن حضرت عْ فرمود: 
آیا شما را از حال اين سه نفر آگاه نسازم؟ فرمودند: بلی یا رسول اله ی . فرمود: 


۱ و در روایتی آمده است: :... برای تو بهتر از شتران سرخ است.» (متفق علیه). 
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آنکه آمد و در صف نشست. در میان رحمت خدا نشست و خدا برای تن 
مقامی معین فرمود. آنکه بنا به خجالت در عقب نشست. خداوند متعال : سیر از او 
شرمش آمد و اما نفر سوم؛ از مجلس ذ کر و علم اعراض کرد پس خداوند متعال نیز به 
رحمت از او اعراض نمود.۱ 

6 روایتی از «ابن عباس, ع و «ابوهربره» تفه حا کیست که رسول اللّه مِةٍ در 
اثنای آخرین خطبه‌ی معروفش که یکث روز قبل از رحلت ایراد فرمودند بیان داشت: 
«هر که محض به رضای خداوند متعال و تعلیم و ارشاد بندگان علم فراگیرد و عجز و 
نیاز اختیار کند و کبر و غرور را کنار بگذارد؛ در جنت به اعتبار واب و رفعت مقام 
کسی از او بالاتر نیست و هیچ درجه‌ای در جنت نیست مگر اينکه بهترین و بالاترین 
ی 

9 حضرت «ابن عمره علْ مرفوعاً روایت می‌کند: وقتی که قيامت فرا می‌رسد و 
همه از قبرها حشر می‌گردند؛ فریب عرش الهی مجلس بزرگی منعقد می‌گردد که 
آن منابر و کرسی‌هایی طلایی با قبه‌هایی نقره‌ای و مزین به یاقوت و در و زمرد نصب 
می‌نمایند و فرشهای سندس و استبرق پهن می‌کنند. آنگاه یکث منادی اعلان می‌کند 
ر کجایند آنان که محض به رضای خداوند متعال علم را به امت محمد رسانده‌اند؟» 
وقتی علماء انتخاب می‌شوند, به آنها گفته می‌شود: «اجلسوا علی هذه المنابر فلا 
خرف علیکم ذالک الیوم حتی تدخلوا الجنة,:۲ بر اين منابربنشینید و همیچ خحوفی 
نخواهید داشت تا اینکه وارد جنت شوید. 

6 در روایتی آمده است: : حضرت «عیسی) ع ی توصیف امت محمد علی 
0 07۲۱3 ان 
عالم‌اند و هم حکیم. گویا آنان در علم فقه پیامبرانند. صفت‌شان این است که به رزق 
کم از دیا قناعت می‌کنند و خداوند متعال از آنان به عمل کم راضی می‌شود. من 
آنان را به برکت رلا له الا ال داخعل جنت کنم.,۳ 


۱ ۱/کتاب العلم + صحیح ابن حیان: ۱ کتاب العلم. 
۲ . به تخریج ی نعیم اصفهانی در «حلیه الاولیا ۲۵۵/۷ -طبع بیروت (دارالفگر)؛ ۰ ها ۲۱۰۰ 
۳ ایرد ق الانیاء: .۴٩۲/۷‏ 
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9 در حدیثی دیگر صفات و فضیلت علم و عالم چنین گفته شده است: «هر که در 
طلب علم پاهایش غبارآلود شود. خداء ند متعال جسد او را بر جهنم حرام می‌سازد. 
کراماً کاتبین برایش دعای استغفار می خوانند. اگر بمیرد» شهید است و قبر او باغی از 
باغهای بهشت می‌شود و به قدری ترسعه داده می‌شود که تا چهل قبر از سمت راست 
و چپ و جلو و عقب او به نور او منور می‌شوند (به شرطی که در آنها مسلمانان 
باشند) و خواب عالم ربانی عبادت. گفتگوی او تسبیح؛ نس او صدقه و هر قطره 
اشکی که از چشمش بریزد؛ دریایی از جهنم را حامرش می‌گرداند. هر کس به عالمی 
توهین کند. گویا به علم توهین کرده است و هر که به علم توهین نماید. گویا به نبی 
امانت کرده و کسی که نبی را اهانت کند. به حبرئیل اهانت کرده است و هر که به 
جبرئیل اهانت کند. گویا به له امانت روا داشته است و آن کس که به اه توهین کنده 
له او را در قیامت ذلیل می‌سازد.» 

9 در حدیثی دیگر آمده است: آن حضرت عیّ فرمود: «آپا بگویم که 
سخی‌ترین شخص کیست؟» صحابه رضی‌الله عنهم گفتند: بله یا رسول الّه م ‏ 
فرمرد: «سخی ترین ذات. خداوند متعال است و از میان اولاد آدم من و پس از من 
کسی است که علم بیاموزد و آن را در میان مردم نشر نماید. چنین کسی در روز 
قيامت در حالی حشر می‌گردد که به تنهایی امتی بزرگ همراهش است و نیز کسی که 
در تمام عمر جهاد کند و در آخر شهید شود.» 

9 در روایتی. آن حضرت ایا فرمودند: «سه گروه چنان‌اند که خداوند اجازه 
می‌دهد تا در حق افراد امت شفاعت نمایند و آن سه گروه؛ انبیاء و علماء و شهدا 
هستند.) 

9 حضرت ,ابوهریره, نقل می‌کند: رسول اکرم یی فرمود: وقتی انسان می‌میرد؛ 
سلسله‌ی اعمال او منقطم می‌شود. مگر سه چیز که پس از مرگ او هسم: فایده 
می‌رساند: صدقه‌ی جاریه و علمی که به دیگران آمرخته است و فرزند صالح که 
ترایتشن دعاات کین ۲ 


۱ صحح سلم. 


0 
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٩‏ فرمودند: «عالمی که در پرتو علم تعلیم و تبلیغ نماید خلیفه‌ی خدا در روی 
زمین و خلیفه‌ی کتاب خدا و خلیفه رسول خداست., و فرمود: رخداوند دنیا را برای 
بندگان مثل سم آفریده است. پس به قدر کفاف و مختصر از آن برگیرید و خود را در 
آن کاملاً غرق نکنید و بیشترین قسمت زندگیتان را برای طلب علم و تعلیم آن صرف 
نمائید.» 

9 همچنین مرفوعاً روایت شده است: «تکك تک افراد امت سعی کنید عالم باشید 
و الا طالب علم باشید و الا سامع باشید," و در روایتی دیگر اضافه آمده است که: «و 
اگر هیچ کدام از اينها نمی‌شوید» حداقل سعی کنید که هم مجلس و معتقد علماء 
باشید اما از صنف پنجم نباشید که در آن صورت هلاک می‌شویدم.۲ 

6 ررایت مرفوع دیگری چنین گریاست: «خداوند متعال در هر شبانه‌روز بر زمین 
هزار رحمت می‌فرستد. از اين هزار رحمت نه صد و نود و نه (4۹۹) مختص علما و 
طلاب علم و نیز برای مژمنانی که پیرو آنها هستنده می‌باشد و یکی دیگر برای تمام 
اهل دنیاست؛ کافر باشند یا فاسق و غیره». 

9 آن حضرت عْ فرمودند: «روزی از جبرئیل پرسیدم: از اعمال امت من کدام 
عمل افضل است؟ گفت: علم. گفتم: بعد از علم؟ گفت: نظر بر چهره‌ی عالم ربانی و 
نشستن در مجلس او. باز پرسیدم: بعد از آن چه؟ گفت: زیارت و دیدار عالم و گفت: 
یا رسول له ! هر که خاص به رضای خدا و به هدف اصلاح نفوس مسلمین نه 
برای جنع کردن اسباب بی‌ارزش دنیوی علم بیاموزد: من ضامن هستم که او را به 
جنت ببرم.) 

9 در روایتی آمده است: «ورسول اکرم ی نشسته بود و مردی از ايشان سوّال 
می‌کرد و آن حضرت می‌پرسد و او جواب می‌گفت. در این اثناء وحی نازل شد و 
خبر داد که این آخرین لحظات زندگی آن مرد است و به او خبر ده و بگو تا به بهترین 


۱. حلية الاولیاء: ۱۹۲/۳ + مجمم الزوائد: ۰۱۲۷/۱ 

۲ بعجم صفیر طبرانی: ٩/۲‏ -طبم بیروت (دارالشکر) ۸ ها ۱۹۹۷ م. + حلية الاولی»: ۲۳۷/۷. ابرنعيم در 
همین کتاب آورده است: مسعر به عطاء (راوی این حدیت) گت: ما نمی‌دانیم منظرر از نفر پنجم کیست. تو این را هم 
برای ما واضح کن. گفت: نفر پنجم آن است که با علم و علما دشمنی و بفض می‌ورزد. 
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عمل مشغول شرد. اتفاقً وقت عصر بود. آن حضرت نی جریان را به مرد گفت. او 
پرسید: «مرا به بهترین عمل راهنمایی کن». آن حضرت لا فرمود: «به تعلم مشخول 
باش» و توضیح داد که به پادگیری قرآن یا حدیث مشغول شود. به محض این فرمانء 
مرد از سژال کردن منصرف شد و نزدیکی از اصحاب صفه به فراگیری قرآن مشغول 
شد و قبل از غروب آفتاب در حالی که مشغول یادگیری قرآن بود؛ وفات یافت. 

حدیث صریح هست که در خزانه‌ی خداوند و رسرل پرارزش ترین گوهر علم 
است. چنانکه از حدیث فوق برمی آید» اگر چیزی دیگر ارزشمندتر از علم بود» آن 
حضرت ی حتماً به آن مرد در آخرین ساعات زندگیش متذکر مي‌شد. 

9 در حدیثی آن حضرت نی خطاب به «علی» کرم له وجهه فرمود: «ای علی! 
توحید را خوب ياد بگیر و حفظ کن که این سرمایه‌ی منست که با خحود به دنیا 
آررده‌ام. و عمل را لازم گی که قصد منست و نماز را قاثم دار که مای‌ی خنکی چشم 
منست و رب را یاد کن و که یاد او موجب بینایی قلب است و علم فراگیر که میراث 
منست.) 

همه‌ی روایات مذکور در بیان فضیلت علم و عالم بودند که حکم مشتی نمونه از 
خرواری را دارد. البته از اینها پعضی روایات صحیح و بعضی دیگر ضعیف‌اند.۱ 
ولیکن چون اگر حدیث ضعیف شاهد و مزید داشته باشد. در بیان فضایل می‌توان آن 
را نقل و روایت کرد و در این باب به آنها استناد جست. 

در کتب سماوی پیئین نیز در همین باب سخنانی وجود دارد که بی‌مناسبت نیست 
از آنها نیز قسمتی را نقل نماییم. 

در تورات خداوند متعال به حضرت موسی غٍِ دستور داده بود: وعظم الحکمته. 
بعنی علم را تعظیم کن. و ثابت است که این پیامبر اولوالعزم برای کسب علم چنان 
لاش نمود که حتی برای یادگیری فقط سه مسئله از حضر نی همراه حضرت یوشع 
پیاده سفری طولانی نمرد؛ در حالی که توشه‌ی سفرشان فقط یک ماهی بود و 
بس. در زبور خطاب به حضرت داود تیا : آمده بود: ای داود! به احبار و رهبان 


۱. لازم به یادآوری است که مژلف محترم احادیث را نقلاً عن الرازی (در تفیر کبیر) یادآور شده‌اند. چنانکه 
ملاحظه شد ما فقط به مخارج بعضی از آنها یه حسب وسع و دسترسی به مخارج- در پانرشت اشاره کرده‌يم. 


ت‌ 
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بنی‌اسرائیل بگو که بروند و متقین را تعلیم نمایند و اگر در میان آنها متقی نباشد با 
علمای آنها گفتگو کنند و اگر علما نباشند» عفلایشان را موعظه کنند که تقری و علم 
و عقل نجات دهنده‌ی بنده هستند. در انجیل فرموده بود: «رای بر کسی که علم را فرا 
می‌گیرد ولی در آن مسیر نلاش نمی‌کند.» یعنی در تعلیم و تبلیغ شستی به حرج 
می‌دهد. در این صورت او با جاهلان به آتش جهنم می‌افتد. 

چ) فضیلت علم در آثار صحابه رضی اه عنهم 


آثار منقول از صحابه رضی‌الّه عنهم و تابعین در مورد فضیلت علم و فضل علماء 


۱- حضرت «عمر فاروق» عْه فرمودند: گاهی انسان با باری از گناهان زیاد به مقدار 


کوه تهامه از خانه به قصد شرکت در مجلس عالمی خارج می‌شود تا چیزی یاد 
بگیرد. چون چنین می‌کند و سخن عالم را گوش می‌کند؛ به خانه برمی‌گردد در 
خداوند در زمین هیچ خاکی را محترم‌تر از خا کی که عالم بر آن نشسته نیافریده 


است. 


- وکمیل بن زیاد» روایت می‌کند: یک روز حضرت «علی» ج دست مرا گرفت و 


از مسجد به طرف جایی که جلسه می‌گرفتیم؛ خارج شدیم. چون از مسجد خارج 
شدیم, آهی کشید و گفت: اين قلب‌هاه ظروف هستند. اکنون متوجه‌ی قلبت باش 
تا چند نصیحت بکنم. بندگان خدا سه کس هستند: عالم ربانی و متعلم که بر راه 
تبخانت قدم گذاشته و عوام که به دنبال هر کسی می‌افتند و ثبات ندارند. ای کمیل! 
علم بهتر از ثروت است. چرن علم حافظ توست ولی تر حافظ مال می‌شوی ۰ از 
اینان, کسانی که در نزد خداوند واقعاً بنده حساب کرده می‌شوند و مقبرل بارگاه 


هستید ) دو نفر اولی هستند. 


د) مرته‌ی علم از نظر عقل 


عقا نیز فضیلت و شرف علم بدیهی است. به طوری تا کنون هیچ انسانی خربی و 
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پربهابودن علم را انکار نکرده است. چون به خوبی می‌داند که ماه الامتیاز و اصل 
شرافت انسانی علم است و بدون آن این موجود ناطق فرقی با سایر حیوانات نخواهد 
داش 

انسانها به بیکت علم در دنیا و آخرت کامیاب می‌گردند. نعمتهایی که ما در دنا از 
آنها بهره‌منديم جلوه‌هایی تبلور یافته از علم و دانش است. بدون علم راه از پی‌راهه 
مشخص نمی‌گردد و آدمی در گرداب جهل و وحشت غرق خواهد شد. بنابراین عقلا 
آرزش علم مسلم است و در این باره هیچ جای بحث نیست. 


7 مسئلهٌ دوم (اقسام علما) 

دانستن این مسئله نیز مهم است که فضیلتی که در آیات و احادیث و کتب پیشین و 
آثار صحایه تفه مرویست» در حق کدام نوع عالم مصداق پیدا می‌کند. آیا همه‌ی 
آن کسانی که علم می آموزند. مشمول اين فضایل قرار می‌گیرند: با یبن مرتیه‌ی 
بزرگ و مخصوص فقط برای طبفه‌ی بخصوص و واجد شرایطی از علماء گفته شدء 
است؟ 

واقعیت این است که این همه مزده و فضایل برای علمای واجد شرایط است و 
برای هر عالمی نیست." به قول شاعر: نه هر که ورقی خوانده معانی دانست. 

رای اینکه علمای با فضیلت را بدنیمی بسیار ضروری است که اقسام کلی علماء را 
بدانیم. 

در کلی‌ترین تفسیم. علماء را سه دسته کرده‌اند: 
۱- عالم بل و غیر عالم بامر ال 
۲- عالم پامر الّه و غیر عالم بل 
۳- عالم باه و بأمر ال 

و حالا توضیح این سه گروه: 
۱- منظور از عالم باه و غیر عالم بامرائه کسی است که قلبش سملو از معرفت 


بسیاری از احادیث به این واقیت دلالت صریح دارند و موف محترم تعدادی از آنها را متذکر شدند. 
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خداوند متعال است. در وجود او چاشنی عشق الهی غلبه کرده و در دل چنان به 
ذ کر و یاد و مشاهده‌ی نور جلال و جمال و صفات کبریایی اله العالمین مشغول و 
مستغرق است که به امور دنیوی التفاتی ندارد. اما از شریعت فقط اعتقاد صحیح و 
علم حلال و حرام را دارد و به اصطلاح عالم کامل و ملا نیست. 

۲- عالم بامراه و غیر عالم بل کسی است که علوم رسمی و ظاهری متداول را فر 
گرفته و در میدان علم تبحر کامل کسب کرده است و آگاه به حفایق مسایل است. 
اما عارف و ذاکر نیست و در صحبت کاملان وقت نگذارنده است تا حالات قلبش 
تغییر نماید. چنین کسی فقط در محدوده‌ی علوم رسمی قرار دارد و از اسرار 
حمال و حلال و کبریای الهی خبر ندارد. 

۳- عالم بالّه و ره شخصی است که در هر دو جنبه کامل است. او علم ظاهری 
را فرا گرفته و در آن مهارت کافی حاصل کرده است و راه معرفت را نیز طی کرده 
و از حقایق و اسرار الهی آگاه است. چنین کسی کبریت احمر و دز بتیم است و 
حلیفه‌ی انبیاء هلا و صدیقین در واقع همین کس است. 


علایم سه گر وه علما 
حضرت رشقیق بلخی» رحمالّ عالم برجسته‌ی حنفی المذهب و عارف 

بی‌همتای روزگار خویش. علامات این سه گروه عالم را چنین بیان کرده است: 
عالم مر ال سه علامت دارد: 

۱- به زبان ذاکر است و به ادعیه و اذ کاری که در قرآن و حدیث وارد شده‌اند. پاییند 
است بدون اینکه قلب در اين اذ کار شرکتی داشته باشد. 

۲ از حلق می‌ترسده اما از خالق جز به صورت ظاهر ترس چندانی ندارد. 

۳ چون مرتکب گناه می‌شود. از بندگان بیشتر شرم می‌کند تا از خداوند متعال. 
عالم باه نیز سه علامت دارد: 

۱ قلاً ذاکر است (ذکر قلبی حاصل کرده است). 

۲ از ریاء خوف دارد (می‌ترسد که در عباداتش ریاء بیاید). 

۳ حیای او از خالق بیشتر از حیایش از مخلوق است (در عفا و در آشکان خداوند 
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متعال را ناراض نمی‌کند و قلباً ازو شرم دارد). 

عالم بالّه و بامراله علاوه بر سه علامت فوق به سه علامت دیگر نیز شناخته 
می‌شود که بدین ترتیب او دارای شش علامت است. این سه علامت دیگر عبار تند از: 
۱- در حد وسط میان عالم غیب و عالم شهادت قرار دارد. 
۲- هم تعلیم شریعت می‌کند و هم اصلاح و ارشاد معنوی. 
۳- در موقعیتی قرار دارد که دو گروه قبلی به او احتیاج دارند و او به هیچ کدام از آنان 
نیاز ندارد. 

حضرت «شقیق بلخی؛ رحماله در اين مورد مثالی بیان می‌کند. می‌گوید: مغال 
عالم باه و أمر اه منند آفتاب است که نورش فوق‌العاده زیاد و هميشه نیز به همین 
حالت است و پیوسته بر عالم نورافشانی می‌کند (هم خودش ذااً منور است و هم به 
دیگران تور می‌دهد). عالم بل مانند ماه است که گاهی کرچک و گاهی بزرگک 
می‌شود. (یعنی نور دارد ولیکن در تعلیم دیگران ضعیف است و نمی‌تواند به طور 
کمال و برای همیشه به دیگران فایده برساند. عالم بآمر ال مانند چراغ (یا شمع) 
است که خودش می‌سوزد ولی به دیگران نور می‌دهد. (یعی باطناً حودش از علمش 
بهره‌ای نمی‌برد؛ بلکه خودش را نابود می‌کند: اما دیگران به ذریعه‌ی تعلیم او از 


علمش فایده برمیگیرند.) 
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مسئلهٌ سوم (فایده‌ی مصاحبت با علما) 
فواید و منافعی که شرکت در مجالس علماء و همنشینی و همراهی با آنان در 
بردارد؛ متعلق به دین و دنیای انسان می‌شود و این تأثیرات مثبت بلاریب است. 


هفت فایده‌ی بزرگک 

امام فقیه «ایو لیث سمرقندی»؛ یکی از علمای بزرگ ماوراءالنهر در فقه احناف» 
می‌فرماید: شخصی که با علمای ربانی نشست و برخاست داشته باشد» هر چند که 
خود عالم نباشد و نتواند از آنان علم حاصل کند» ولیکن هفت کرامت و بهره‌ی 
بزرگ از جانب خداوند متعال نصیبش خواهد شد؛: 


‌ 
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۱- فضیلت و وابت متعلمان (طلبه) را دارا خواهد شد. 

۲- تا وقتی که در مجلس عالم نشسته است؛ از گناه محفوظ می‌ماند. 

۳ ی ی ای ی ی ۱ 
خانه برمی‌گردد به هر قدم که که می‌گذارد. خداوند متعال رحمت خویش را بر 
نازل می‌فرماید. 

۴ فیض و برکاتی که بر عالم نازل می‌شرد شامل حال او نیز می‌گردد. 

۵- مادامی که در مجلس نشسته است. مثل این است که مشغول عبادت است و 
ملایک ثواب عبادت برای او ثبت می‌کنند. 

٩‏ اگر چیزی از سخنان علما نفهمد و علمی حاصل نکند. در آخر حتماً قلباً اراحت 
می‌شود و این پریشانی و غم در آمر خبر برای او جالب رحمت خداوند می‌شود و 
چون در اين موقع از منکسرة القلوب (شکسته دلان) قرار می‌گیرد؛ طبقی فرموده‌ی 
خداوند که تجلی و رحمت من بر منکسرة القلوب نازل می‌شود. او هم مشمول 
این رحمت قرار می‌گیرد. 
- از کثرت همنشینی با علما؛ در او محبت علما پیدا می‌شود و برعکس نسبت به 
فساق احساس نفرت و بُعد می‌کند. در ای و ی 
رسول کشیده می‌شود و از اين طریق با خداوند رابطه محبت قائم می؟ 
بزرگترین فایده‌ی مصاحبت و محبت با علما این است که در روز قيامت خداونده 

چنین کسی را به ذریعه‌ی همین محبت و وابستگی به علماء در صف علما محشرر 

می‌فرماید.۲ 
گفته‌اند: سه نوع خواب هست که خداوند متعال آنها را ناپسند می‌دارد و همچنین 


سه نوع حند و. 


۱. تنبیه الغافلین: ۲۷۵ با اندکی تلخیص. 
۲ و این فایده‌ای است که از مصداق عمرمی این حدیت استناط می 

کتاب العلم + معجم کبیر: ۸ حدیث شماره ۸ و ۷۳۵۰و ۷۳۸۸). و به الفاظ ترمذی: «المره عم من احبٍ یره 
القیامة). 


ور وا همه ی ام 
سو د. «المرء ممْ من جب ۱ (صحیح سس حبان؛ 
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۱- خوابی که بعد از نماز فجر تا طلوع خورشيد و بعد از نماز مغرب و قبل از نماز 
عشاء باشد. (اين خراب مبغوض است ر بر قلب انسان پرده‌ی سیاهی می‌کشد و 
نرر علم را کم کم محو می‌سازد). 

۲- خوابی که در نماز باشد و او را از حشوع و فهم آیات باز بدارد. 

۳- خرابی که در مجالس ذ کر و وعظ و تدریس علما طاری گردد. (اين خواب هم 
برای عامه‌ی مژمنین که قصد دارند از سخنان واعظ و عالم استفاده کنند. مبخوض 
است و هم برای طالب علم که هدف او یادگیری مسائل و احکام دینی است و این 
جز به بیداری کامل امکان‌پذیر نیست). 
از سه نوع خنده‌ی میغوض؛ یکی خنده پشت سر جنازه است و دوم خنده در 

گورستان و سوم؛ خنده در مجلس ذ کر. یکی از بزرگان فرموده است: «مجلس علماء 

بسان یک باغ پر از درختان میوه است. هر که داخل آن باغ شود به احتمال زیاد از 
میوه‌هایش نیز خواهد خورد و گرنه حتماً از سایه‌ی دلپذیر درختانش بهره‌مند 

می‌شود. یعنی مجالس علماء هیچ وقت بدون فایده نیست. اگر شرکت کننده طالب و 

باسواد باشد. هم از مسائل دینی آگاه خواهد شد و هم از فیوض و برکات علماء 

بهره‌مند می‌شود. و اگر عامی و بی‌سراد باشد باز هم حتماً مشمول فیوضات آنان 

قرار حواهد گرفت. 

هشت خصلت که به هشت چیز زیاد می‌شود 
از فقیه «ابولیث, نقل شده است که فرمود: مجالست با هشت گروه موجب ازدیاد 

هشت خحصلت در انسان است: 

۱- مجالست با اغنیاء و سرمایه‌داران - ازدیاد حب دنیا و کفران نعمت‌های الهی. 

۲ مجالست با فقرا و درویشان - زیاد شدن شکر خداوند و کم شدن حب دنا 

۳- مجالست با حکام و پادشاهان - ازدیاد کبر و غرور و قسوت قلبی و این اوصاف 
نزد خدا مبغوض ترین هستند. 

۴- مجالست با زنان - اضافه شدن خواهش‌های نفسانی و جهل. 


۱ تتبیه الغافلین: ۲۷۷ - ۲۷ 


‌ 
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۵ مجالست با پسران نوجوان و زیبارو - به وجود آمدن علاقه به لهر و غلبه‌ی 
شهوت و لواطت و ساير صفات شیطانی. 

٩‏ مجالست با فاسقان - زیاد شدن جرأت بر ارتکاب گناه و حرام و کم شدن فکر 
توبه. 

۷- مجالست با صلحا - ازدیاد دین و شوق عبادت. (به کثرت می‌بینیم کسی که 
همیشه همراه فساق است؛ خودش نیز فاسق می‌شود؛ و همین کس اگر مدتی آن 
محیط آلوده را ترک کند و مثلاً با گروه عملا یا با جماعت‌های تبلیغی همراه 
شود در او داعیه‌ی دین و نیکی پیدا می‌شود). 

۸- مجالست با علمای ربانی - ازدیاد حوف و ترس خداوند و کم شدن جهل.! 
در بعضی از سخنان بزرگان دین؛ آمده است: خداوند از انبیاء له به هفت نبی 

هفت نعمت چنان عطاء فرمود که هر کدام بزرگتر از آن دیگری است و همه‌ی آنْ 

نعمت‌ها ريشه در علم دارند: 
به حضرت آدم لد علم اسماء عطاء نمود که به برکت آن دارای شرف شد. و 

مسجود ملایکک قرار گرفت. 
به حضرت خحضر ل فراست و معرفت قلبی عطاء نمود: «و علمناه من نا علماه 

اکید: ۵اه که به پرکت آن که دو پیامبر بزرگگ؛ حضرت «سوسی؛ 3 و حضرت 

«یوشع بن نون» اج با وجود اینکه مقامشان در تشریع از او بزرگتر بود» شا گردی او را 

قبول کردند. 
به حضرت پوست 3 علم تعبیر بخشید: : «و لنعلمه من تأویل الأحادیث» [یوسف: ۲۱] 

که به پرکت آن (تعبیر خواب پادشاه مصر) سلطنت مصر به دست او افتاد. 
به حضرت داود تیا علم و صنعت آهنگری و زره‌سازی آموعت: «و علمله صنعة 

لبوس لکم انیاء: ۸۰] و به طریق معجزه او را خلافت آرض عطا ء کرد: «یا داود انا 

جعلناک فی الارض خليفة ۰ (ص: 1۲٩‏ در قرآن به جز داود یا هیج پیامبری به نام 

خلیفه باد نشده است. 


۱. همان. 
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به حضرت سلیمان 2 دانش منطق طیر آموخت: «یا ایها الناس غلمنا منطق الطیر» 
اه اه فانش ان حضرت زبان تمام مخلوقات کائنات را می‌فهمید. 

به حضرت عیسی نی علم تورات و انجیل داد که به برکت آن از دست دشمنان 
نجات یافت و به آسمانها برده شد: «واذ علمتک الکتاب و الحکمة و اللَوزة و الانجیل ...» 
[مائده: ۱۱۰ 

به حضرت محمد م2 علم شریعت و توحید عطاء کرده شد که به برکت آن خاتم 
الانبیاء طِو قرار گرفت و علاوه بر آن معجزه‌ی قرآن داده شد که تنها معجزه‌ی زنده 
و جاوید تا قیامت است. 


ای ور 

از حضرت «علی» خِه مرویست: یکث روز رسول الّه یو به جابر بن عبدالله 
فرمرد: ای جابر! قوام دنیا بسته به چهار کس است. عالمی که به علمش عامل باشد 
جاهلی که از علم روی گردان نیست و همواره در طلب آن است؛ ثروتمندی که بخل 
نمی‌کند و ثروتش را در راه خدا صرف می‌کند و فقیری که آخرت را به دنیا عوض 
نمی کند. 

یکی در ذم جهل چنین سروده است: 

و فی الجهل قبل المرت موت لاهله ."و اجسامهم قبل القبور قبور 

وان امرء لم ینحبی بالعلم میّت. و لیس له حستی النشور نشور 

یعنی: جهل خودش مرک است و اجسام جاهلان نیز مثل قبور تاریکک است. کسی 
اه ای و و 

نقل شده است. وقتی که حضرت یوسف تلی بر خزان‌ی مملکت مصر گماشته 
شد احتیاج به وزیری پیدا نمود. به درگاه رب‌العالمین دعاء کرد: پروردگارا! نظام 
مصر را به من سپردی و من اینکک نیاز به وزیری دارم تا راهنما و کمک من باشد. 
جبرئیل ی از طرف خداوند متعال مأمور شد تا به او بگوید فلان کس را وزیر خود 
سازد. جون مشخصات آن مرد گفته شد. حضرت پوسف 9 نفری به دنبال او 
فرستاد. چون او را حاضر کردند؛ با کمال تعجب دید که شخصی غریب و شوریده 


تن 
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حال است. از جبرئیل پرسید: آیا همین است آن کسی که قرار است وزیر من شود؟! 
جبرئیل گفت: آری. تر نمی‌دانی. این همان کسی است که وقتی زلیخا پیراهنت را 
پاره کرد و مردم خواستند ترا پدنام سازند؛ در حالی که طفلی بیش نبود. در دفاع از تر 
گفت: «ان کان قمیصه قدّ من دبر فکذبت و هو من الصادقین» (رسد: ۲۷| این شخص با آن 
دفاع عالمانه از عصمت تو دفاع کرد و ثابت کرد که به صداقت نبوت و براءعت تور 
معتقد است. پس شایسته است کسی که مدافع عصمت تو برده؛ در سلطنت نیز شریک 
تر گردد. 

چنین شد که آن مرد» وزیر حضرت یوسف تیا انتخاب شد و همه‌ی این برکات 
به طفیل یک کلمه‌ی علم بود. 

نقل می‌کنند: یکی نرد پادشامی برای خدمت رفت. چرن او از علم بی‌بهره بود: 
پادشاه از پذیرفتن او در دربارش اباء ورزید و گفت تا علم نیاموزی ترا استخدام 
نمی‌کنم. مرد به ناچار نزد علماء رفت و به نیت اینکه در بارگاه شاهی کاری دست و 
پا کند» در مجالس درس و تدریس آنان شرکت جست. اما به مرور زمان از فضیلت و 
شرافت علم باخبر شد و حالش دگرگون گشت. به طوری که؛ بعد از مدتی پادشاه به ار 
نیاز پیدا کرد و کسی نزد او فرستاد تا برای خدمت به دربار پیاید. اما او پیغام فرستاد که 
به شاه بگویید. تا آن زمان که نمی‌دانستم علم چیست. پادشاهی تو برایم بزرگ و 
پرارزش جلوه می‌کرد. اما از وقتی که علم آموختم ر شرافتش را دریافتم: خدمت 
جزیی که هیچ بلکه پادشاهیت را نیز با آن عوض نمی‌کنم. (آن رقت فکر می‌کردم 
دروازه دروازه‌ی توست. اما حالا می‌دانم» دروازه؛ دروازه‌ی پروردگار است. آن 
وقت من رعیت تو بودم اما حالا تو رعیت من هستی.) 

حکیمی گفته است: قلب هر انسانی مانند زمین خشکن. مرده است. حیات زمین 
پسته به آب است و زندگی قلب از علم است و علم نیز مرده است و زندگی آن؛ طلب 
است و طلب نیز ضعیف است. تا وقتی که تکرار و ممارست دیده نشود. ممارست هم 
ضعیف است. تا مناظره با اهل باطل نباشد و تمام اینها عقيم‌اند تا آنگاه که عمل دیده 
شود و وقتی که علم به عمل بپیوندد از آن مملکتی به وجود میآید که ابدی است و 
پایانی نخواهد داشت. 
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روایت شده است: آنگاه که حضرت سلیمان در «وادی نمل» با شاه مورچکّان 
گفتگو و آنان را تبلیغ نمود مردم از او درباره‌ی آن مورچه‌ها سال کردند. فرمود 
نّ مورجه شاه تمام مورجگان وادی بود. پرسیدند: وحه ریاست او از بين آن همه 
مورچه چه بود؟ فرمود: به سبب اینکه خداوند متعال به او علم بیشتری از سایر 
مورچگان داده بود. پرسیدند: چگونه؟ فرمود: چون دانست من پیامبر و معصوم 
هستم. برای همین به مورچگان گفت: «داخل لانه‌هایتان بروید تا سلیمان و لشکر 
همراهش شما را لکد نکنند؛ چون آنها نمی‌دانند شما اینجا هستیدم [نبل: ۱۸] او 
می‌دانست که من نمی‌دانم و در صورتی که می‌دانستم؛ امکان نداشت آن موجودات 
بی‌گناه و بی‌دفاع را لگدمال کنم. از اینجا دانستم که او مرا معصوم دانسته است. 

معلوم می‌شود که علم مرجب امتیاز حیرانات در پین همدیگر نیز می‌شرد. 

علاوه بر همه‌ی اين نمونه‌های فضل علم برای درک فضیلت علم فقط یک 
مسئله‌ی فقهی نیز که از حدیث مستنبط است. کافی و شافی است. و آن اینکه اگر 
یک سگ مورد تعلیم قرار گیرد؛ حیوان شکار شده‌اش حلال می‌گردد اما اگر انسان 
کافری حیران حلالی را هم ذبح نمایده مذبوحه‌اش حلال نمی‌شود. یعنی سک که 
جزو پست‌ترین حیرانات است با تعلیم از انسان بی‌علم و کافر نیز مرتبه‌اش پالاتر قرار 


3 


0 


مسئلهْ چهارم (حکایاتی راجع به علم و علما) 

رعلم, نه تنها موجب رفعت انسان در آخرت می‌گردد؛ بلکه در دنیا نیز باعث 

حصول شرافت و کرامت است و در سخن مختصر: علم موجب نجات انسان در دنب 

و آخرت می‌شود. به همین مناسبت: در اینجا حکایاتی چند در اين باب نقل شود: 
حکایت اول: حکایتی مشهرر از قره‌ی علمی منحصر به فرد قاضی ابو یوسف» 

رحمه‌اله -ضاگرد بزرگ امام «اپو حنفیه, -در تاریخ ثبت شده است که بدین شرح 


می‌باشد: 
یک روز در دربار رهارون الرشیدم رحم‌الّه بسیاری از فقهاء حضور داشتند. در 
این اثناء دو مرد داخل جلسه شدند و یکی از آنان با اشاره به همراهش خطاب به 
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علماء گفت: این مرد مال مرا دزدیده است. می‌خواهم حق خویش را مطالبه کنم. 
رهارون الرشیدم به علما اجازه داد تا مخاصمه را حل و فصل نمایند. آنان از شخص 
دوم پرسیدند: آیا همچنانکه این مرد می‌گوید. تو مال او را برده‌ای؟ گفت: بله آن را 
گرفته‌ام. فقها چون این پاسخ مثبت و صریح را شنيدند. گفتند: مدعی علیه خود اقرار 
می‌کند؛ بنابراین باید دستش قطع شود. اما در این میان «ابو یوسف, که تا کنون سا کت 
و خاموش نشسته بوده سر را بلند کرد و قاطعانه گفت: نه! فقها به حیرت افتادند و 
پرسیدند: چرا؟ گفت: چون این مرد به دزدی اقرار نمی‌کند؛ بلکه می‌گوید: گرفته‌ام و 
گرفتن محتمل بسیاری از معانی است. لذا در اين اقرار شبهه به وقوع پیوست و قاعدتً 
حدود به شهات مرتفع می‌گردند.۱ باید اقرار صریحی ازو در دستتان باشد. برق 
شادمانی در چشمان رهارون الرشید, درخشید و گفت: «ابو پرسف! در جنین مجالسی 
ضرورت تو وحود دارد. 

فقها تلقیناً از آن مرد سژال کردند: صراحتاً از تو می‌پرسیم. آیا آن سال را 
دزدیده‌ای؟ گفت: بله, در این وقت فقها دسته جمعی گفتند که حالا جوات صریح 
شد. چون در بله, دیگر شبهه وجود ندارد و اکنون حتماًباید پنجه‌اش قطع شود. 

امام «ابو یوسف» در میان حیرت همه گفت: باز هم حکم قطم ثابت نمی‌گردد. 
پرسیدند: حالا دیگر چرا؟ گفت: چون, بار اول که گفت: مالش را برده‌ام ضمان آن 
مال را پر حویش لازم کرد و حالا که می‌گوید دزدیده‌ام: می‌خواهد با این سخن آن 
ضمان را از حود دفع نماید. بنابراین اين اقرار او قابل سمع و عمل نیست. 

نقل می‌کنند که در این هنگام «هارون رشید» چنان خوشحال شد که بی‌اختیار به 
رابو یوسف» گفت: دلم می‌خواهد بر پیشانی ات بوسه زنم! 

حکایت دوم: علامه «شعبی) رحماله نقل می‌کند: آن زمان که «حجاج بن 
پوسف؛ ۲ والی بغداد بود؛ هر جا اعلان کرده بود که هر کس حسن و حسین (رضی‌اله 
۱. اشاره به این قاعد؛ معروف و محکم فقهی در باب حدود دارد: «الحدود تندری؛ بالشبهات, که مأخوذ از این 
احادیث نبوی است: «ادرءُ و الحدود بالشبهات ..., (سیرطی در جامم الاحادیث: ۱۷۳/۱) + « ادر؛ و الحدود علی 
المسلمین ما استطعتم. فان وجدتم للسلم مخرجاً فخلرا سبیله ..., (ترمذی و حاکم و بیهقی و سیرطی: ۱۷۲/۱) + 


رادرء و الحدود ...» (احمد و دارفطنی و یهقی). 
۲ عامل «عبد الملکک بن مروان» خلیفهُ امری؛ در عراق و خراسان. چهرة خرن‌ریز و هراسنا کك تاریخ اسلام و قاتل 
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عنهما) را سید (فرزند رسول اله َة بداند)؛ و خاندان اهل بیت را احترام بگذارد؛ 
گرفتار خواهد شد و اگر دلیل برای دفاع نداشته باشد» محکوم به مرگ می‌شود. 

«حجاج» دشمن اهل بیت بود و اين اعلام خونخوارانه‌ی او نشانه‌ای از کینه‌ی او 
نسبت به خاندان ثبوی بود. او استدلال می‌کرد که نست ولادت از پدر ثابت می‌شود 
نه از مادر و حسن و حسین رضی الّه عنهم فرزندان رعلی» وه هستند نه فرزندان 
رسول الّه مق . بنابراین» کسی حق ندارد آنان را اهل بیت و سید بداند و به این عنوان 
نسبت به آنان احترام قاثل باشد. او حتی چند تن از علماء را که جواب قانع کننده به 
او نداده بودند؛ محکوم و برخحی دیگر را شهید کرده بود. 

«یحیی بن یعمر» از شا گردان ۱ رابراهیم نخعی» که در خراسان (بلخ) به لقب فقیه 
خراسان شهرتی فراگیر داشت» چون چنین دید اعلام نمود که اولین کسی که قاتل به 
احترام و سیادت حضرت «حسن» تب و حضرت «حسین» تْ می‌باشد. من هستم و 
برای این گفته‌ام دلیل دارم و اگر دلیلی ارائه نکردم؛ حجاح هر چه دلش می‌خواهد در 
حق من انجام دهد. 

او را دستگیر کردند و در حالی که بر دست و پاهایش زنجیر انداخته بودند» در 
بارگاه ,حجاج, حاضر کردند. «شعبی» می‌گوید: من آنجا بودم. چون وارد شد. اصلاً 
سلام هم نکرد. «حجاج) پرسید: «یحیی بن یعمره تر هستی؟ گفت: بله. رحجاج» 
گفت: ردلیلی از قرآن يا حدیث بر صحت سیادت حسن و حسین بیاور و گرنه 
جلادی که می‌بینی برای اجرای حکم من آماده است». او همچنین خاطر نضان 
ساخت که نباید از آیه‌ی «فقل تعالوا ندع ابناء‌نا و ابناء‌کم ...» [آل عمران: ۱«) استدلال کند. 
چون از آیه ذریت بودن حسن و حسین ثابت نمی‌گردد.! 

ربحیی) با مردانگی گفت: رمن دلیل واضحی برایت از کتاب خداوند متعال 
آورده‌ام!» رشعبی) ی کو و من در این لحظه نه از علمیت «بحیی» که از جرأت و 


«عبد اللّه ین زییره نله . مترفای ۹۵ هجری. وفتی خبر فرت او به «حسن بصری» رحماله رسید» سجده شکر به 
از بین بردی؛ ار و سنت‌های شومش را نیز محو فرما!» (ر. کث: و فیات الاعیان؛ ج: 


م 


جای "ورد و گفت: خند آیا؛ او را 
۲ مرد شماره ۱۴۹). ۱. زیرا» «ابناء, محمل مجازی هم دارد. 


تن 
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«حجاج, گفت: «ارائه کن». آنگاه «یحیی» این آیه را تلاوت کرد: «.. و نوحاهدینا 
من قبل و من ذریته داود و سلیمان ... تا ... زکریا و یحیی و عیسی ...» انعام: ۸۴و ۸۵]. جون به 
اینجا رسید. متوفف شد و از «حجاح» پرسید: پدر حضرت «عیسی» ی کیست 
کت ان تارف هید ریس ادا نف ال کات او زار ارت حشرت 
نوح له فرموده است؟ مگر نه این است که به واسطه‌ی مادرش به نوح می‌پیوندد و 
دریت او می‌شود؟!). 

«حجاح» سرش را پایین افکند. او خود عالمی چیره دست و یک قاری متبحر و 
ی بت مدتی طویل در فکر فرو رفت. 
سپس سر را بلند کرد و با تأنی گفت: « گویا قبل از این اصلاً این آیه را نخوانده 
بودم!» و اعتراف کرد که آیه دال صریح بر سیادت حسن و حسین رضی‌اله عنهما 
است. دسترر داد غل و زنجیر از پای «یحیی» باز کنند و به او مال بخشند و با احترام 
روانه‌ی خانه‌اش نمایند. ناگفته پیداست که همه‌ی این 5 کرامت به برکت علم بود؛ 
حقیقتی مهم آشکار شد. «وحجاج از بدبینی نافرجام نجات حاصل کرد و «یحیی» و 
پس از او همه‌ی مردم و معتقدین به اهل بیت از دست مظالم «حجاح) نجات بافتند. 

حکایت سوم: این واقعه مربوط به جریان مناظره‌ی تنی جند از علمای مدینه‌ی منوره 
با امام رابو حنیفه» رحمٌاله علیه درباره‌ی قراءعت خلف الامام است که خیلی هم 
مشهور می‌باشد. این جریان در کتب مربوط چنین نقل شده است. 

علمای مدینه خبر یافتند که فقیه و مجتهد بزرگ کرفه رابو حنیفه» قایل به قراعت 
پشت سر امام نیست. ی : «لا صلوة لمن لم 
یقراً بفاتحة الکتاب؛». " دوازده نفر -یا هفت نفر - به سوی کوفه روانه کردند که 
جملگی از علمای زبده و متبحر بودند. 

چون در کوفه نزد امام رسیدند. مقصد از ملاقاتشان را باز گفتند. امام «ابو حنیفه, 
در فن مناظره زرنگ و خیلی زیرک بود و سعی بر آن داشت تا اگر ممکن است در 
وهله‌ی اول طرف را با دلیل عقلی اقناع نماید و فرصت به ارائه‌ی دلیل نقلی ندهد و 


۱ صحاح به روایت عبادة بن صامت یف : کتاب الصلاة. 
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در این مورد حکایات عجیب و نادری از آن حضرت وجود دارد. امام خطاب به 
آنان گفت: بسیار خوب. اما نمی‌شود با همه‌ی شما در اين مورد مباحثه نمایم. چون 
چند نفر هستید و اگر قرار باشد هر کدام سخنی بگویید. جلسه‌ی ما شلوغ و آشفته 
می‌شود و به نتیجه‌ای نمی‌رسیم. بهتر است یکی از میان خودتان انتخاب کنید تا با من 
گفتگو داشته باشد و بقیه‌ی شما به سخنان ما گوش فرا دهید. آیا این مقبول نظرتان 
است؟ همه به این نظر موافقت کردند و یکی را نماینده‌ی خود انتخاب کردند. امام 
گوشزد کرد: خوب فکر کنید آیا انتخابتان صحیح است؟ ممکن است در این جریان 
یا برنده شود و یا بازنده. اگر شکست بخورد به معنی این است که همگی شما 
شکست خورده‌اید! گفتند: همه‌ی ما او را نماینده‌ی خود می‌دانیم و به این آمر راضی 
۳ ب 

در اینجا امام فرمرد: پس مسئله‌ی مورد بحث ماحل شدا! انان حیرت‌زده 
پرسیدند: چگونه؟ هنوز که مناظره‌ای صورت نگرفته است! امام فرمود: خودتان به 
نمایندگی یک تن برای همه راضی شدید. شما در حالی که تعدادتان فقط ده یازده 
نفر است. این انتخاب را درست می‌دانید. پس آيا پیش نمازی که از طرف بیست یا 
جهل نفر و حتی بیشتر برای اقامه‌ی نماز انتخاب می‌شود؛ ۵ انتخاب اعتباری ندارد 
و او نمی‌تواند از طرف مقتدیان فراعت بخواند؟ در حالی که خودتان هم قبول دارید 
که سهو او: سهر مقتدیست و عدم صحت نماز او به نماز مفتدی هم سرایت می‌کند؟ 

همه متوجه عمق مسئله و طرز استدلال ظریف امام شدند و برای همین دم بر 
نیاوردند. از آنجا یکك سر به مدینه منوره رفتند و چون از آنان نتیجه‌ی مناظره را 
پرسیدند. گفتند: امام «ابو حنیفه, شخصیت علمی عجیبی دارد. او قبل از شروع بحث 
یک سژال معمولی کرد و از جواب ساده‌ی ما چنان ماهرانه به نفع خود استدلال کرد 
که علیه ما تمام شد و ما حتی راهی پیدا نکردیم تا به دلایل نقلی بپردازيم. 

این هم جلوه‌ای از کمالات علمی است. نا گفته نماند که امام بنا به قوه‌ی فهم و 
موقعیت سنجی خویش, گاهی طرف را با دلایل نقلی مجاب می‌کرد و گاهی هم با 
دلایل نقلی. اين طرر نبود که همیشه متمسکک به دلایل عقلی شرد. او فردی دراک 
بود و مناسب با شخصیت طرف با او مباحثه می‌نمود. به طوری که در مناظره‌ی 


‌ 
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مشهور خویش با محدث بزرگك» امام راوزاعی» درباره‌ی موضوع فاتحه خلف الامام 
و رفع الدین و آمین بالجهر که در مکه مکرمه با حضور هزاران زاثر انجام گرفت: 
متمسکث به دلایل نقلی گردید و مباحثه با تقابل احادیث از طرفین. به نفع امام تمام 
شد ۱ 1 ۲ 

حکایت چهارم: رفرزدق) عالم و شاعری برجسته بود که بیشتر به عنوان شاعر شناخته 
می‌شود. او در زمان «سلیمان بن عبد الملکك» خلیفه‌ی با سطرت اموی می‌زیست. 
روزی به دربار خلیفه رفت تا شعری را که در مدح او سروده بود: حلویش بخواند و 
پاداش بگیرد؛ جنانکه عادت اغلب شعراء بود. 

اما رسلیمان» فردی مسیک و بخیل بود و به آسانی کسی نمی‌توانست چیزی از 
دستش بیرون کند. رفرزدق» شعرش را خواند: اما «سلیمان» از آن شعر جندان 
خوشش نیامد. برای همین عطیه‌ای که «فرزدق» در انتظارش بود: خیلی کمتر از آب 
کر آهك: رفرزدق» ناراحت شد و خواست به نوعی جبران کند. 

«سلیمان» کنیزی داشت به نام «خالصه, که خیلی به او علاقه داشت و کردمندی به 
او هدیه کرده بود که صد هزار درهم آن دوره» ارزش داشت و این مرضوع را همه 
می‌دانستند. 

رفرزدق» متوسل به حیله‌ای شاعرانه شد و حواست. «خالصه, را هجو نماید. لذا؛ 
بر روی دیوار بیرونی دربار نوشت: 

«لقد ضاع شعری علی بابکم کما ضاع عقد علی خالصة؛ 

یعنی: شعر مدح آمیز من که خیلی ارزش داشت نزد شما ضایم شد و از بین رفت. 
همانطور که گردنبند گرانقیمت با هدیه کردن به «خالصه, ضایع شد. 

نگهبانی مترجه شعر شد و موضوع را به «سلیمان» گزارش داد. خلیفه اوقاتش تلخ 
شد و «خالصه, هم که از شعر هجو آمیز «فرزدق» باخبر شده برد با حودش می‌غرید و 
درصدد انتقام بود. به دستور خلیفه؛ «فرزدقم به دربار احضار گردید. او را دست بسته 
نزد خلیفه آوردند در حالی که جلاد شمشیر به دست ایستاده بود. رسلیمان؛ ازو 


۱. جریان این مناظره محدثانه را در: مسند امام اعظم -به روایت سفیان بن عینیه: کتاب الصلاة- نگاه کنید. 
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پرسید: «تو این شعر اهانت آمیز را درباره‌ی من نوشته‌ای؟» «فرزدق» با ترس و لرز 
گفت: «بله قربان» اما در آن توهینی وجود ندارد.. او در سرودن شعر فکر همه چیز وا 
کافلا کرده بود. ونسلشان/ ازو جویای توضیح شد گفت: آنان که شعر را به تو 
رسانده‌انده در خواندن وضاع, اشتباه کرده‌اند. من «ضاءم (با همزه) نوشته‌ام. آنان فکر 
می‌کردند؛ «ضاع) (با عین) است. در این صورت معنای شعر مذکور چنین می‌شود: 

محققاً شعر من بر دروازه‌ی شما درخشید. به گونه‌ای که گردنبند باارزش بر گردن 
خالصه درخشیده است! 

«سلیمان» از این ترصیف جالب خوشحال شد و دستور داد او را حلعت بخشند و 
آزاد سازند. رخالصهم هم که خشمش به خوشنودی گراییده بود؛ در عرض 10 مدح؛ 
کر دشتل موصوف را به عنوان پاداش به «فرزدق» داد. اما بعد «سلیمان» گردنبند را از 
او خرید و به رخالصه» باز پس داد. 

حکایت پنجم: رمنصور خلیفه‌ی عباسی با امام «ابر حنيفه, رحمٌالّه به سبب بعضی 
از مخالفت‌های ایشان دشمنی داشت. امام مخالفی از علما داشت به نام «ربیع 
محدنی» و او پیوسته در حال تنافس با امام برد و علیه او نزد خلیفه سعایت می‌کرد. 
روزی به خلیفه گفت: «ابرحنیقه؛ به جایی رسیده که با جد تر واين عباس» تیه نیز به 
مخالفت برخاسته است و آرای فقهی او را تردید می‌کند. خلیفه گفت: جگونه؟ 
گفت: جد تو قائل بود که استثنای منفصل معتبر است. (مثلاً اگر یکی عهد و قراری 
و بعد از مدتی؛ حتی بعد از یکث ماه بگوید: «ان شاءاللّه» آن قرار ر عين باطل 
می‌شود. اما «ابر حنفیه» چنین نمی‌گوید. بلکه عقیده دارد که در چنین مواردی فقط 
استثنای متصل اعتبار دارد و استثنای منفصل فایده‌ای نمی‌بخشد). 

«منصور که قبلاً هم دل خوشی از امام نداشت. به غضب در آمد که جطور رابو 
حنیفه» با وجود تابعی بودنش؛ با عالم‌ترین صحابی رسول الق مخالفت میکند. به 
این بهانه امام را احضار کرد و با تندی به او گفت: کارت به جایی رسیده که اقوال 
«ابن عباس؛ ان را نیز تردید می‌کنی؟ امام که از موضوع بی‌خبر بوده پرسید: کدام 
قول؟ کدام مسئله؟ «منصوره گفت: حضرت «اين عباس» عض فرموده است. استثنای 
منفصل آثر دارد ولی تو آن را غیر معتبر گفته‌ای. جرا؟ 


‌ 
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امام متوجه «ربیع» شد؛ و زود مرضورع را دریافت. به خلیفه گفت: باشد. این 
مشکلی ندارد. من همین حالا از قولم برمی‌گردم اما بدان که با این رجوع من: 
پایه‌های خلافت تو به لرزه می‌افتد و شاید فرو افتد. 

«منصوره تعجب‌زده پرسید: چظور مگر؟ امام گفت: من همین حالا که بیرون 
بروم اعلام می‌کنم که سخن قبلی من اشتباه بوده است و استثنای منفصل هم در 
ابطال یمین و قرار معتبر است. دیری نخواهد گذشت که آنان که با دل ناخواسته با تر 
بیعت کرده و سوگند خورده‌اند و چنانکه خودت هم می‌دانی تعدادشان خیلی زیاد 
است. از این فتوا استفاده کرده و تا کنون که از ترس گناه خلاف وعده: وعده و 
بیعت‌شان را باطل نکرده‌انده با یک «ان شاءاله, گفتن بیمت‌شان را پس می‌گیرند و 
علیه تو شورش می‌کنند و يا به دست کسی دیگر بیمت می‌کنند! امام پس از این سخن 
حاطرنشان ساخت: آنان که این سخنان را به گوش تو می‌رسانند؛ متوجه‌ی واقعیت 
نیستند. در حالی که فتوای من به نفع خلافت تست. 

«منصورم که وحشت کرده بود؛ رو به وربیع» نمرد و گفت: معلرم می‌شود که تو 
دشمن خلافت و حکومت من هستی. می‌گویند بعد از آن بربیع؛ به اسام گفت: 
«دوست داشتی خونم ريخته شودم امام گفت: «اين طور نیست. تو دوست داشتی 
حون من بی‌گناه ريخته شود ولی من هم تر را و هم خود را نجات دادم».! 

حکایت ششم: اتفاق افتاد که در زمان خلافت رهارون الرشید» مسلمانی یک فرد 
ذمی را قتل کرد. قبل از نقل ماجراه باید دانست که نزد ائمه‌ی ثلائه مسلمان در مقابل 
کافر ذمی قصاص نمی‌شود. اما امام «ابر حنیفه, و پیروانش به وجرب قصاص در این 
مورد نیز عقیده دارند.؟ 

در آن زمان قاضی القضاة امام رابو یوسف» شاگرد ارشد امام «ابو حنفیه» بود. 
موضوع به محکمه‌ی شرعی کشانده شد و احتمال زیاد می‌رفت قاتل -که مسلمان 
بود- قصاص شود. «زییده) ۲ همسر «هارون, با قتل مسلمان به شدت مخالف بود و 


۱. تاریخ بغدادی: ۳۹۵/۱۳ باب «ما ذ کر من وفور عقل آبی حنيفة ...»۰ 
۲ ترضیح این مسئله و دلایل امه ۳ در رالفقه الاسلامی و ادلته» (ج: ۷ ص: به بعد) مطالعه کنید. 
۳ مادر جعفر و امین. از سلالهٌ حضرت «عبدالّه بن عباس» تب . از زنان بزرگ و خير و انسان دوست تاریخ اسلام. 
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سعی می‌کرد حتی‌الامکان؛ از قتل یک فرد مسلمان جلرگیری شود. به همین خاطر 
برای «ابر پرسف؛ پیفام فرستاد که کاری کند هم؛ مسلمان قتل نشرد و هم حکم 
شرعی پایمال نگردد.امام «ابر پوسف, سئله را در ذهنش با مقدمات علمی و قواعد 
شرعی حل کرده برد. لذا به «زبیده» پیغام فرستاد که به خلیفه بگوید» همه‌ی علماء را 
ا حضرر من و اولیای قاتل و مقتول جمع نماید. ان شاءاله در آن موقع راه حلی ارائه 
می‌شود. 

«زییده؛ چنین کرد و خلیفه همه‌ی علما را به اضافه‌ی اولیای طرفین قتل یک جا 
احضار نمود. خلیفه از «ابو پرسف؛ پرسید: حکم چیست؟ امام فرمود: اگر شاهد 
عادل پیدا شرد که مقتول جزیه‌ی امسال را پرداخته است؛ حکماً مسلمان است و 
قاعدتاً قاتل باید فصاص شود. فقهای حاضر نیز این حکم را تأثید نمودند. آن گاه به 
اولیای مقترل گفته شد که بینه‌ی عادله پیدا نمایند. 

اولیاء مدتها حستجو نمودند» اما جنین شاهدی پیدا نشد, لذاء «ابو یوسف» اعلام 
نمود که چرن مقتول کاف امسال جزیه نداده است؛ ذمه‌اش ساقط شده و مسلمان در 
مقابل چنین کسی مورد قصاص قرار نمی‌گیرد. 

بدین ترئیب» به سبب فرت علمی امام «ابو پرسف, مسلمانی از قتل نجات یافت و 
مسئله‌ی نیز از دایره‌ی شرع بیرون نرفت. 

حکایت هفتم: یکی از شعرای عرب در زمان حکومت «عبد الملکك بن مروان, 
شعری سرود بدین الفاظ: 

و ما سوید و البطین و القعب و مسا امیژ المژمنین شبیب 

«شبیب» یکث نفر خارجی برد که در آن زمان با خلیفه بر سر پیکار بود و «شاعرم 
در این شعر او را امیرالممنین گفته بود. 

«عبد الملک, این شعر را شنید و ناراحت شد و دستور داد او را دستگیررکنند و به 


به امام ابو پرسف رحمهُاشه آرادت میورزید و حامی و مددکار علماء زماد و صلحاء بود. (رک: وفیات الاعیان؛ ج: ۲ 
ص: ۱۳۱۴ عین شماره ۲۴۷). نیکی‌ها و فضایل زنانه و اسلامی زیده ضرب‌المثل است. چنانکه به صورت شعر 


میگ یند: 
نه انسجیر باشد هر میوه‌ای نه مثل زییده است هر بیوه‌ای 
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نزدش بیاورند. شاعر دست و پا بسته وارد دربار شد. جلاد را شمشیر به دست آماده‌ی 
اجرای فرمان دید و دانست که اگر دیر بجنبد و چاره‌ای نیندیشد کارش تمام است. لذا 
دست به حیله‌ای ادیبانه زد و در جواب سژال خلیفه که ازو پرسید جرا شبیب را 
امیرالمو منین قلمداد کرده است» گفت: من نگفته‌ام امیزالمومنین. بلکه گفته‌ام 
میالم منین و منظورم استفاثه و استمداد از شما در مقابل شییب بوده است. شاه از 
شنیدن این سخن بسیار خوشحال شد و او را آزاد ساعت.۱ 

حکایت هشتم: حجاج) غضبان را به سب حمایتی که از دشمن او «عبد الرحمن بن 
اشعث, کرده بود؛ به درباش فرا خواند و قصد داشت او را سر به نیست کند. غضبان 
می‌دانست که چیزی جز مرگ از حجاج نخواهد چشید. لذا؛ قبل از شروع بازجویی؛ 
از حجاج پرسید: جواب رالسلام علیکت» جیست؟ حجاج گفت: رو علیکک السلام». 
غضبان نفس راحتی کشید و گفت: حالا هر چه می‌خواهی انجام بده! 

«حجاج» فهیمد که او با این کارش از وی آمان گرفت: .چون در شرح اگر صاحب 
حقی به مجرم بگوید: ی ۱ بل ۰ ۱ 
مجرم قاتل هم باشد. قصاص کرده نمی‌شود. . «حجاج» گفت: رامروز قسم یاد > کرده 
بودم که تا ترا نکشم شربت نخواهم نوشید. ۳ ] آن در 
مان قرار گرفتی و دیگر نمی‌توانم ترا بکشم». و او به ناچار غضبان را رها کر 

حکایت نهم: به رابو مسلم خراسانی» خبر رسید که «سلیمان بن کثیر» ۳ 
در مجلسی او را توهین کرده است. 

جریان از این قرار بود که «سلیمان بن کثیر» در جلسه‌ای نشسته بود و از هر طرف 
سخن می‌رفت. در آن زمان جاسوسان راب مسلم» در مجلس بزرگان و شخصیت‌های 
برجسته حضور می‌پافتند تا در صورت وقوع حادثه و یا شنیدن سخنی علیه «ابومسلم» 
او را در جریان بگذارند. چون «ابومسلم» مخالفین زیادی از علماء و عامه داشت. در 
آن جریان «سلیمان, گفت: «خدایا: صورتش را سیاه کن و گردنش را جدا کنن و از 
غونشر هرا شیرات گردان!): اتفاقاً در آن جلسه از کناری صدای انگور فروشی که 


۱ الستطرف فی کل فن ستظرف: ۰۱۰۴/۱ 
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صدا می‌زد: «العنب! ... العنب! ...» نیز به گوش می‌رسید. جاسوسان سخن «سلیمان, را 
دعای بدی در حق رابرمسلم» فهمیدند و فوراً مرضوع را به نزد او گزارش نمودند. 
رابرمسلم» «سلیمان بن کثیر» را فرا خواند و از او درباره‌ی آن سخنش جویا شد. 

«سلیمان» گفت: «آن سخن اصلاً درباره‌ی تو نبود. آنان که در آن جلسه حضور 
داشتند. با گوش خود شنیدند که انگور فروش صدا می‌زد: : «العنب. العنب» و با چشم 
خرد دیدند که من در آن لحظه به انگورها نگاه می‌کردم و منظورم این بود که بار 
خدایا هر چه زودتر این انگورها را سیاه و رسیده کن و و آنها را از حرشه‌شان قطع کن 
و مرا از آب سرخ آن سیراب گردان». 

«ابومسلم» چون چنین شنید. چیزی نگفت و «سلیمان بن کثیر» را مرخص نمود. 

حکایت دهم: مردی با وضع پریشان نزد امام وابو حنفیه, رحم‌اله علیه آمد و گفت: 
سوگند یاد کرده‌ام که تا زنم با من حرف نزنده با او سخن نخواهم گفت. و زنم نیز در 
جراب من سوگند خورده که اگر قبل از من؛ با من سخن بگوید همه‌ی مالش صدقه 
است. از فقهای کوفه پرسیده‌ام حتی از رسفیان وری» سژال کرده‌ام؛ همه گفته‌اند در 
هر صررت شما به؛ گفتگو با همدیگر حانث می‌شوید. حالا در مشکل عجیبی گرفتار 
شدهام. اگر من جلوتر با او سخن بگویم طلاق می‌شود و اگر او جلوتر حرف بزنده 
همه‌ی مالش از دست می‌رود. به نظر تو چکار کنیم؟ 

امام پرسید: ره سک سک وتو و و 
امام گفت: راحت باش؛ برو و با زنت حرف بزن. نه زن تو طلاق می‌شود و نه مال 


زنت صدقه می‌شود. 


به «سفیان» اين خبر رسید. نزد امام آمد و گفت: رت تبیح الفروج ۴ (آیا با این 
0 آنگاه پرسید: راز کجا و به چه دلیل این 
جواب را گفته‌ای؛؟ امام گفت : رساده است. مرد سوگند خورده که قبل از زن با او 


۳ 0 


تن بش عانت نم دا چون شرا ددع شام است و در ان مزر گر مر 
برود با زن سخن بگوید. شرط زن هم دیده می‌شود و مالش صدقه نخواهد شلم. 


‌ 
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«سفیان» گفت: «واقعاً شگفت‌انگیز است. برای تو از علم جیزهایی منکشف می‌شود 
که همه‌ی ما از آن غافل هستیم). 

حکایت یازدهم: شبی در کرفه تنی چند از دزدان به خانه‌ی همسایه‌شان وارد شدند 
و تمام اموال و اثاث خانه‌اش را ربودند و به مرد همسایه (صاحب‌خانه) اجبارا 
سوگند به طلاق مغلظه دادند تا چیزی به کسی نگوید. چون روز شد. ترد بیچاره با 
جشمان خود می‌دید که دزدان دیشب مال و متاعش را به چوب حراح زده و 
می‌فروشند. اما بنا به سوگندی که یاد کرده بوده نمی‌توانست دم برآورد. ولی طاقت 
نیاورد و در صدد جستجوی راه چاره برآمد. یکراست نزد امام اپوحنیفه ع رای 
موضوع را به آن حضرت بازگفت. امام فرمود: «ناراحت نباش: تو که مطمتئن هستی 
دزدان از ساکنین محله‌ی خودت هستند. آن‌شاءاله به آسانی مشکلت حل می‌شود. 
اکنون برو به پیش‌نماز مسجد محلّه بگر تا همه‌ی مردم را در مسجد جمع نماید. من 
هم خودم را به آنجا خواهم رساند.» مرد به سرعت نزد امام مسجد رفت و دستور امام 
اپرحنیفه عِهٌ را به او یاد آوری کرد. امام مسجد فورا همه‌ی مردان محل را به مسجد 
فراخواند» به طوری که مرد می‌دید دزدان اموال او هم در میان آنان هستند. لحظه‌ای 
بعد امام آمد و به پیش‌نماز گفت که مردم را یکی یکی از دررازه خارج کند و کسی 
را همانجا مقزر نماید تا از این مرد بپرسد» آیا دزد اموالت همین است؟ و به مرد هم 
خاطرنشان ساخت که اگر دزد او آن کس نباشد» بگوید «نه, و اگر دزد همان است. 
فقط ساکت شود. جون وظیفه‌ی هر کس روشن شد. امام مسجد دستور داد: مردم 
یکییکی از در خارج شوند. دم در یکی برای سوّال از مرد ایستاده بود و درباره‌ی هر 
نفر از او سوّال می‌کرد. تا اینکه به جند نفره آن مرد ساکت شد و جوایی نداد. دانستند 
که دزدان همان افراد هستند. آنان را به گوشه‌ای کشانده و مورد سژال قرار دادند. 
دزدان که به کلی غافلگیر شده و کفگیرشان به ته دیگك خورده بود. به ناچار اعتراف 
کردند و مرد مسروق منه تمام اموالش را از آنان بازپس گرفت: بدون اینکه زنش 
طلاق شود.! 


۱ عقود الجمان: ۲۹۹ + ثمرات الاوراق علی الستطرف: ۰۱۴۹-۱۴۷/۱ 


سوره بقره / حزء اول ۳۹۷ 3 


این راهکارهای علمی برای حل مسائل و مشکلات مردم همه از هرهها و نتاج 
خوب علم است. 

در آخر مناست دارد که که واقعه‌ای دیگر از ثمره‌های ظاهری علم نیز بیان شود تا 
ارزش و فایده‌ی علم به هر قدر و از هر کس که باشد بهتر نمایان شود. 

بقلم هی کیبل یک بادیه‌نشین نزد حضرت حسین تفه آمد و خواست تا توشه‌دان 
غریش را از خزمن سخاوت آن حضرت پر سازد. قبل از هر چیز شروع به تعریف و 
تمجید آن حضرت نمود و به قصد اینکه دریای سخاوت ایشان را بهتلاطم در آورده 
گفت: عرییت و شرافت به وجه ات خاضه‌ی خاندان شما است و سخاوت هم زینت 
مخصوص شماست و قرآن هم در میان شما نازل شده است. آن حضرت لد 
فرمرده است هرگاه مشکلی يا نیازی پیش آید» باید از چهار کس سوال کرد. یکی 
ال 0 0 
انجام می‌دهد. دوم آنکه دانا و و عالم قرآن باشد. چرن به علم ارزش و قدر سخاوت 
را می‌داند. سوم کسی که عربی‌النسل و شریف باشد. چون عربها بخل نمی‌کنند. 
چهارم. کسی که چهره‌اش گشاد و روشن است و این روشنی صورت. دلیل بر روشنی 
و پاکی سیرت است. دلیل روشنی و گشادگی صورت شما این است که پبا مبر اکرم 
فرمرده است: «هر کس می‌خواهد مرا ببیند؛ به حسن و حسین نگاه کندم. پس از 
آن مرد اعرابی زبان به نیازش گشود و از حضرت حسین عّْ چیزی طلب کرد. آن 
حضرت فرمود: ومد ن از پدرم (علی طف) شنیده‌ام که فرمود؛ ارزش هر مرد به 
خوبی‌های اوست و از پدربزرگم (رسول الله ی) شنیده‌ام که فرمود: «نیکی به کسی 
باید به اندازه‌ی علم و معرفت او باشدم. لدا اولا پاید بدانم چه چیزی از علم با رد 
۳ که او سول دوگ 
اگر به یک سژال جواب دهی؛ یکک سرم مالی را که که از عراق برایم فرستاده‌اند به تو 
خراهم اد و اگربهد مزال جواب ده دو سوم ال و گرب هر سهجواب دهم 
همه‌ی مالم را به تر خواهم داد. اعرابی شرایط را پذیرفت. . حضرت حسین ته 
پرسید: راز اعمال کدام افضل است؟) گفت: «ایمان به ال .. پرسید: «رمز نجات مرد از 
هلا کت چیست؟» گفت: «اعتماد به الّه» (و من یتو کل علی الّه فهر حسیه - طلاق: ۳). 
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پرسید: «بزرگترین زینت مرد چیست؟؛ گفت: «علم هسراه با حلم,. سژالات آن 
حضرت تشه تمام شد و اعرابی هم جراب‌نای عالی ارائه کرد. امام درباره‌ی جراب 
سوم باز از او سژال کرد: «ا گر مرد علم نداشته باشدء آن وقت جه؟» گفت: «مال و به 
همراه آن کرم». پرسید: «اگر مال "نداشته باشد. چطور؟, گفت: رفقر و به همراه آن 
صبر). پرسید: راگر این را هم نداشته باشد چه کند؟» گفت: رآن وقت صاعقه‌ای باید 
که از آسمان نازل شود و او را سوزاند و خاکستر کندا» 

حضرت حسین ات خندید و کیسه‌ی زر را تمام و کامل به طرف او پرتاب نمود.! 


[2 مسئله‌ی پنجم (تعریف علم و بیان مترادفات آن) 

بعضی از علماء رعلم» را بنا به ظرافت و لطافت ریشه‌ای و شمول گسترده‌ی آن 
فاقد تعریفی جامع و منسجم دانسته‌ند. اما بعضی دیکثر تعریغاتی ارائه کرده‌اند که از 
آن جمله است تعاریف دیل: 

وابرالحس اشعری, گفته است: رالعلم ما یعلم به»: علم چیزی است که به وسیله‌ی 
آن درباره‌ی چیزی دانش پدید می‌آید. 

«ابویکر باقلانی» گفته است؛ رالعلم معرفة المعلوم علی ما هو علیه»: علم عبارت از 
شناحت معلوم بر صفات و ویزگیهای خویش است." 

علامه «تفتازانی» گفته است: «العلم صفة یتجلی بها المذکرر لمن قامت هی به»:" 


می‌شود. 
تعریف آخیر از «تفتازانی» نزد علما؛ معتبرترین است و متداولترین تعریف علم نیز 
همین است. 


مسئله‌ی دیگر این است که در کلام عرت۰ الفاظط مترادف با رعلم» کدام شستنك . 
این مترادفات را سی کلمه گفته‌اند "که عبارتند از: اف کته ۲ شعزر؛ ۳- تصوره 


تفش کش ۲ ۰ ۲ همان: ۲۰۱-۲۰۲/۲ + تضیر غرائب القر آن: ۲۳۵-۲۳۹/۱. 
۳. تفتارانی» شرح عقائد نسفی: ۰۱۰ 
۴ و برای هر کدام توضیحات و شرامدی از کار برد سوردنظر در کلام اه پا حدیث با کلام عرب وجود دارد. (ر. کث: 
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۴- حفظ؛ ۵- تذگر: -٩‏ ذکن ۷- معرفت؛ ۸- فهم -٩‏ فقه: ۱۰- عقل: 2۱۱ 
درایت؛ ۱۲- حکمت. ۱۳- علم الیقین و عين اليقین و حق الیفین؛ ۱۴- ذهن: ۱۵- 
فکر: ۱5 - حدس؛ ۱۷- ذکای ۱۸- فطنه (فطانت): ۱۹ - خاطره: ۲۰ - وهم؛ ۲۱ - 
ظن؛ ۲۲ - خیال» ۲۳-بدیهه ۲۴ اولیّات» ۲۵ -رویت؛ ۲۱ - کیاست. ۲۷ - خبره؛ 
۸ رأی؛ ۲۹- فراست (به معنای الّفث فی الروع یا الهام: ۳۰- فراست (به معنای 
استدلال از ظاهر اشکال به باطن و واقعیت احوال). 


۳ ب۵ ق 9م یه ۲ 1 ۹ ۳ 4 ان 
و اذ قلتّا للملانکة اشجدوا لادم فسَجدوا الا بلس ابی واشتکبر و 
و چون گفتیم به فرشتگان سجده کنید آدم راء پس سجده کردند مگر ابلیس. او قبول نکرد و سرکشی نمود و 


کان من الکافرینَ چ6 


شد از کافران 6 


ربط و مناسبت 

در آیه‌های قبل خداوند متعال فضیلت و برتری آدم ی بر ملائکه و سایر 
مخلوقات را به علت داشتن علم و استعداد دانش ثابت کرد. 

در این آبه اعتراف ملائکه درباره‌ی این حقیقت و اطاعت آنان از پروردگارشان 
مبنی بر سجده کردن در جلوی حضرت آدم ی و در کنار آن انکار و کفر ابلیس را 
بیان می‌فرماید. ضمناً این آبه مبیّن یک نعمت بزرگ و شرف بی‌مثال برای حضرت 

تفسیر و تبیین 

واذ قلنا للملائکة اسجدوا لادم .۰۰ (۳۲) 


ان جلمه ظرفیه و متعلّق به یک فعل مقدر است که با در نظر گرفتن آن چنین 


تفیر کیر: ۲۰۳/۲ الی ۲۰۸ + تفسیر غرالب القر آن: ۲۳۹/۱ الی ۲۳۸). 


‌ 
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نوشته می‌شود: «انقادوا اذا قلنا ..» یا «اطاعوا اذ قلنا ...». تمام این مجموعه عطف بر 
گذشته و از قبیل عطف قصه بر قصه است. 

واذ قلنا- معمولا در آیه‌ا رقتی عامل راد, محذوف باشد برای ترجمه فعل 
«واذ که را بر آن اضافه می‌کنند. در اینجا معنا جنین می‌شود: و یاد > کن وقتی که گفتیم 
به ملائکه: آدم را سجده نمایید ... 

فراءات در للملانکة: جمهور قراء به کسر «ة, (ملائْکة) خوانده‌اند» بجز رابو حعفر» و 
«آعمش» که این دو آن را به رفع قراءعت کرده‌اند. چرن در این صورت تطایق با 
ضمه‌ی «جیم» (در اسجدوا) پیدا می‌شود. کسائی گفته است این قراءت قبیله‌ی رازد 
شنوءة) است۱ و از لغات نادره به حساب می آید. 

اسجدوا- ماده‌اش «سجود» است و سجود در اصل به معنی تذل و اظهار عجز و 
رک ر در برابر چیزی یا کسی است. برای همین در لت آن را جنین معنا کرده‌اند: 
«تدللْ مع انخفاض بانحنای»: حاکساری همراه با جمع کردن خود و حم شدن. در 
شریعت «سجود» چنین تعریف می‌شود: «وضع الجبهة علی قصد العبادة»: به قصد 
عبادت پیشانی را بر زمین نهادن. 

خداوند متعال در اینجا می‌فرفاید که ما به فرشتگان دستور دادیم برای آدم ع 
سجده نمایند. سجده‌ی ملائکه که که برای حضرت آدم انجام گرفت به معنای 
اظهار شرف و اعتراف به فضیلت و برتری او بود و این برای اعتذار بود. چرن قبلا 
گفته بودند: بار خدایاء ما خودمان تسبیح و تحمید ترا په جا می‌ آوريم دیگر جه 
حکمتی برای خلق آدم وجود دارد؟ اما در ماجرای معرفی علم و فضیلت حضرت آدم 
برای آنان روشن شد که فضیلت فقط بهتمییح نیست. بلکه او دارای شرفی به مراب 
و راز ان جیزهاست. خداوند متعال در ا ين ماجرا برای فرشتگان حویش ثابت کرد که 
آدم ‏ از آنها برتر است و برای اعتذار آنان آمر به سجده کردنش داد. 

لآدم- در این مورد نزد مفّران اختلاف هست که آبا سجده‌ی فرشتگان برای 
حضرت آدم ت به معنی شرعی خریش برد و با به معنی لخوی. در این‌باره بعدا 


۱ زادالمسیر: ٩۴/۱‏ + روح المعانی: ۲۲۹/۱. ۲. المفردات: ۲۲۳. 
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مشروحاً سخن خواهیم گفت. 

نزد 9 این «لام, (لآدم) سببیّه است. یعنی خداوند متعال فرمود: به ملایک 

کردیم 5 که به سیب آدم مرا سجده نمایند. 
فسجدوا الّا ابلیس - رفا» در «فسجدوا) برای افاده‌ی منهوم مسارعت در امتثال ۳ 

است یعنی گویای اين است که که به محض صدور فرمان سجده برای حضرت آدم 
همه‌ی فرشتگان به سرعت (بلافاصله) آمر الهی را امتثال نمودنده مگر ابلیس که 
چنین نکرد. 

«ابلیس» لقب شیطان است. ۰ قبل از کف اسم او ۱ «عزازیل» به معنی بنده‌ی مقبول و 
و ری ؛ بود. پس از نافرمانی و کفر 
به القاب «ابلیس» و «شیطان» ملقب شد. کنیت ابلیس رابومرة) ی 

اکثر محققان قاتلند که «ابلیس؛ یک اسم عجمی است و به دو سیب غجمه و عم 
ممنرع الضبراگت است: 

نرد «زجاج» ابلیس بر وزن «فعلیل» است و همین دو سبب آن را از تصریف باز 
می‌دارند. رابو عبیده» و گروهی دیگر عقیده دارند که ابلیس یکث لفظ عربی و مشتق 
از «ابلاس» به معنی «ابعاد من الخیر» يا «یأس من رحمةاله؛ می‌باشد. شیطان را ابلیس 
می‌گو ند چون بعد از نافرمانی از خیر و رحمت خداوند ذوالجلال دور شد با 
مأیرس گشت. در این صررت ابلیس بر وزن «مفعیل» بوده و منصرف می‌شود. در 
همین صورت هم نزد بعضی به علت اینکه در اسمهای دیگر نظیر ندارد؛ غیرمنصرف 
است. 

ابی و استکبر-اين جمله. مستأنه و برای جواب یک سژال ذهنی است که پس از 
«فسجدوا الا ابلیس» پیش می آید. وقتی که خواننده‌ی قرآن یا شنونده‌ی آیه دانست 
که تمام فرشتگان بجز ابلیس فوراً امر خداوند متعال را بجا آوردنده حتماً در ذهنش 

سژال پیش می آید که پس ابلیس در این مرقم چکار کرد؟ خداوند متعال در اینجا 
جواب می‌دهد: او انکار کرد و استکبار ورزید. 

۳ خویش از کاری است. (الاباء هو الامتناع 
مع الانفة). از بات ( «فتح یفتح» ( بی بأین) است. 
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«استکبر, از «تکبر» و «استکبار» است و عبارت است از اینکه شخصی خودش را 
از حیث مقام و کمال بالاتر و برتر از دیگران تصور کند. اگر فی‌الراقم شخص چنین 
باشد, این کار او تکبر نامیده می‌شود و اگر چنین نباشد و به تکلف و دروغ خودش را 
برتر جا می‌زند. استکبار گفته می‌شود. 

بعضی حضرات دیگر فرق میان «تکبر» و راستکبار» را چنین گفته‌اند: اگر کسی در 
درون و فکر خود. خویشتن را بزرگ و برتر از دیگران پپندارد. متکبر است و اگر این 
خودیسندی و خحودبز رگذ‌بینی را اظهار کند؛ «مستکبر» گفته می‌شو د. 

در اینجا سوال پیدا می‌شود که باعث راباء»: واستکبار است. و به عبارت ساده‌تر: 
انکار از ثمرات استکبار و تکبر است. پس به چه خاطر در آیه راباء را مقدم بر 
راستکبار» ذکر فرموده است؟ جون به ظاهر باید اول راستکبر» می‌گفت و بعد رو آبی). 

در جواب گفته‌اند: درست است که راباء» از ثمرات «استکبار» و از حیث رتبه 
موْخر از آن است. اما چون «اباء, از احوال ظاهری است. اول آن را ذ کر فرمود و 
«استکبار» را که جزو احوال باطنی و نفسانی است؛ مژخر کرد. ظاهر است که به اعتبار 
ظهور احوال ظاهره دال و نشانی احوال باطنه هستند و بنابراین مقّم می‌باشند. 

بعضی دیگر جنین جواب داده‌اند: استکبار حالتی بود که فقط مخصوص و مربوط 
به خود ابلیس بود. اما «اباء؛ مرتبط با حال جمیع ملائکه و مخالف امتثال آنان بود و 
چون در اینجا بیان | متثال آمر الهی توسط فرشتگان است و ابلیس چنین نکرده «اباء؛ 
را که گویای همین حال است: مقدم نمود.! 

وکان من الکافرین- اين جمله هم نزد بعضی مستأنفه و جواب یک سژال ذهنی 
است. 

خواننده‌ی آیات سوال می‌تراشد که وقتی ابلیس اباء و استکبار کرد حکمش چه 
شد؟ جواب می‌دهد: «کان من الکافرین». یا اینکه در موضم حال واقم است. یعنی او 
اباء کرد و استکبار نمود» در حالی که از زمره‌ی کافران بود. 

نزد بعضی از علماء و کان» در اینجا به معنی اصلی خود است. یعنی: ابلیس انکار 


۱. الیحر المحیط: ۱۵۳-۱۵۴/۱ + رو المعانی: ۰۲۳۱/۱ 
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کرد و تکبر نمود و در علم خداوند از قبل جزو کافران نوشته شده بود. در اين موقع 
که حکم سجده به او رسید. امتثال ننمود و علم خداوند متعال تحقق پذیرفت و او 
جزو کافران قرار گرفت.۱ به همین معنا در توجیهی دیگر آمده است که: «کان من 
الکافرین» یعنی: «کان من القوم الکافرین»" و آن قوم» جن‌های کافر بودند که قبلاً در 
زمین می‌زیستند و ابلیس به همان طبقه تعلق داشت و عاقبت با پجا نیاوردن فرمان 
خداوند ذوالجلال به فطرت آباء و اجداد خویش بازگشت و کافر شد. 

نزد عده‌ای دیگر «کان» به معنی «صارء (شد) است. یعنی ابلیس تا آن وقت از 
ممنین و فرمانبرداران پود مانند سایر ملائکه ولی چون امتثال امر الهی نکرد و برای 
آدم یا سجده نکرد از همان لحظه به بعد کافر شد. در اين توجیه قاعدتاً بر «کان» 
کن اضا فش ال خی باپشی ام فرمود کانمن الکایری ۱۵ 

برخی دیگر « کافرین» را به معنی «عاصین» گرفته‌اند. " یعنی: «و کان من العاصین»: 
اپلیس با این نافرمانی از گناهکاران و سرکشان گشت. 

از میان این توجیهات؛ سخن اول معتبرتر است.۵ مبنی بر اینکه ابلیس هر چه بود؛ 
از قبل در علم خداوند جزو کافران بود و به مقتضای آن می‌بایست روزی آشکارا 
کفر ورزد و بالاخره چنین شد." 


علوم و معارف 
2] دوازده نکته پبرامون سحده‌ی ملاتکه و انکار ابلیس 
۱- زمان امر به سجده‌ی آدم 1 
در اين مورد آیه‌ها به دو مدلول ظاهراً متفاوت دلالت دارند. موضوع خلقت 


۳۹ جرا . ۳ 1 ۰ 1 1 
۰ تضیر قرطی: ۲۹۷/۱ + البحر المحیط: ۱۵۴/۱ ۲ روح لمعاتی: ۳۱/۱ 
۳ وبه سب همین اشکال اصولی این توجیه ضعیف و غیرقابل قبول گنته شده است. (ر. کك: تفیر قرطبی و روح 
المعانی). ۴ «ابو العالیه: چنین گفته است. (ر. ک: مراجع مذکور). 
۵ و این تر حیه علامه «أین فوز ۱ است. 

ثبث۳ ۳ ی ۳۳ 7 ۳ ی ور ادج ه۱۱ 
«قرطی: تصریح نمرده است که تفسیر صحیح همین است. چون ان حضرت تیه فرمرده است: ,و انما الاعمال 
بالخراتیم» (صحیح بخاری). ابلیس هشتاد هزار سال خداوند را عیادت نمود و به ریاست و رفعت مقام رسید و این 
باعث عجب و کر او شد که در نتیجه وقتی آمر «اسجد وا» را شنبد» گفت: رانا خی منه» (ص: ۷۰) - تفسیر قرطبی: 
۹۷/۹ 


‌ 
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حضرت آدم ی و امر خداوند ذوالجلال به فرشتگان برای سجده‌ی ای در سوره‌ها 
و آیات متعددی وارد شده است. از جمله آیه‌ی جاری از سوره‌ی «بقره»: سوره‌ی 
«اعراف»» سوره‌ای «بنی اسرائیل)»۰ سوره‌ی « کهف»؛ سوره‌ی اطع و سوره‌ی («ص. 

در بعضی از اين آیه‌ها اين امر به صورت تعلیق و قبل از تخلیق آدم عت و نفخ 
روح در وی وارد شده است. مثلاً در آیه‌ی سوره‌ی «ص» می‌فرماید: «انی خالق بشراً 
من طین ٩‏ فاذا سوّیته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین » 1۷۱-۷۲۱ من بشری از خاک 
خلق خواهم کرد. هرگاه آن را درست کردم و در آن از روح خویش دمیدم. پس برای او سجده بگذارید. از این 
آیه و امثال آن ثابت می‌شود که اين امر قبل از نفخ روح و حتی قبل از آفرینش جسم 
آدم میا و به صورت تعلیق بوده است. اما در آیه‌های دیگری مانند همین آبه‌ی 
«بقره؛ می‌خرانیم که خداوند ذوالجلال حضرت آدم عْیّذٍ را حلق کرد و در آن روح 
دمید و حتی در جلوی فرشتگان از ار امتحان گرفت و برتری‌اش را ثابت کرد و بعد به 
فرشتگان امر به سجده داد که بدین صورت به اصطلاح این امر تنجیزی بوده است. 

تطبیق آیات را چنین بیان کرده‌اند: آنگاه که خداوند قدّوس اراده فرمود بشر را 
خلق نماید؛ اين اراده‌اش را با فرشتگان در میان نهاد و فرمود هرگاه من آدم را آفریدم 
و در آن روح دمیدم برای او سجده کنید. گویا تعلیقاً به آنها امر به سجده داد و بعد 
هم وقتی که حضرت آدم 3 را آفرید و او را ذی‌روح ساخت آن امر را دوباره 
تنجیزاً صادر فرمود و همه‌ی فرشتگان طبق فرمان و اطلاع قبلی در برابر او سجده 
نمودند؛ به جز ابلیس که غرورش به او اجازه‌ی اين تعظیم را نداد. ۱ 

بنابراین؛ هر کدام از دو نوع آیه‌ها؛ گویای یکی از دو امر تعلیقی و تنجیزی هستند 
و تعارضی با یکدیگر ندارند. 

تعارضی دیگر هم در اين آیات نشان داده می‌شود و آن وقت دقیق سجده‌ی 
فرشتگان است. از آن آیه‌ها ثابت می‌شرد که به محض نفخ روح در آدم ع. 
فرشتگان سجده نمودند اما در آیه‌ی مورد بحثْ. امر به این سجده بعد از نفخ روح 
و جواب حضرت آدم ی درباره‌ی اسمای اشیاء و تذگر خداوند متعال به ملائکه 


۱ تفیر عزیزی: ۱۷۱/۱. به بحث نیقی که «ابوسعود حتفی» در همین خصوص آورده رجوع کند. (تضیر ابی 
السعرد: ۱۵۴/۱ الی .)۱۵٩‏ 
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گفته شده است. جواب این است: «مراد از نفخ روح» ظهور آثار آن نفخ است در 
مدارک ملائکه. و اثر نفخ روح خاث الهی که مسترجب شیون کثیرةٌ الهیه تواند بود و 
به سبب همان روح قابلیت خلافت آدم ی را بهم رسید اين وقت حاصل شد که 
ی ی ی 
نیافتند,.۱ بنابراین. سجده‌ی فرشتگان بعد از تعلیم اسماء به آدم ی و برای اظهار 
شرف و فضیلت علمی او بود. 


۲- مکان سجده‌ی فرشتگان برای آدم ج 
در این مورد سه قرل وحود دارد: 

۱- حضرت آدم 3 در همین ديا در وادی نعمان که پشت وادی عرفات قرار 
دارد. ماده‌اش خمیر شد و سپس در کالبد وی روح دمیده شد و مسجود ملایک 
قرار گرفت و بعد به آسمان برده شد. 

۲- خمیر او به زیر عرش منتقل گردید و در آنجا روح دمیده شد و مسجود قرار 
گرفت. 

۳ در جنت روح در کالبدش دمیده شد و همانجا مسجود قرار گرفت. 
سخن صحیح قول اول است. 


۳- فرشتگانی که مأموز به سحده کردن بودند 

گروهی از معتزله قائلند که تمام فرشتگان به سجده کردن مأموریت نيافتند. فقط 
بعضی از آنان مأمور به اين کار شدند. از میان فرشتگان؛ ملائکه‌ی کروبی به این 
سجده امر کرده نشدند. 

ری توا ها ست و سا مت اع ک رشان مه کرو به 
دلیل صریح آیه‌ی «فسجد الملانکة کلهم اجمعون» (ت: ۰۱۷۲ جمهور می‌گویند اين هم 
لازم نیست که تصور کنیم همه‌ی فرشتگان در آن محل حضور داشتند. بلکه تمام 


تفر خزیزی» ۱۷۷/۱ 


تن 
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فرشتگان هر جا که بودند؛ اين فرمان الهی را شنیدند و همه به طرفی که حضرت آدم 
عل قرار داشت. سجده نمودند.۱ 


۴- توعیّت سجده‌ی ملایکك ۰ 

این مسئله که آیا سجده‌ی فرشتگان در برابر حضرت آدم ی : سجده‌ی شرعی و 
حقیقی بود یا سجده‌ی لغوی که منظور از آن تعظیم و تحیّت می‌باشد. نزد علماء 
مختلف فیه است. 

گروهی به این جانب رفته‌اند که آن سجده. کاملاً حقیقی و به مفهرم شرعی خود 
بود که عبارت است از پیشانی بر زمین نهادن به قصد عبادت. البته در آنجا مسجود 
لم ذات خداوند قوس بود و آدم لٍْ فقط جهت سجده (مسجود الیه) بشمار 
می‌رفت. مانند سجده در برابر بیت‌الّه ( کعبه) که مسلماً سجده فقط برای خداست و 
کعبه به عنران جهت؛ مسجرد الیه قرار می‌گیرد. 

دسته‌ای دیگر از همین گروه قائلند که هم سجده. شرعی بود و هم مسجود له 
خود آدم ِ . 

گروهی دیگر می‌گویند که در اینجا مراد سجده‌ی لغوی است که عبارت از تذلل 
و انحناء و اظهار انکسار در پرابر چیزی یا کسی می‌باشد. خداوند متعال به فرشتگان 
امر فرمود که مراتب تذلل و عجز و انفیاد خویش را جلوی حضرت آدم مٍ ظاهر 
نمایند.۲ 

گروه اول از «لام» (در لآدم) معنی «الی» را ی کرت جون در عربی «ل» به کثرت 
به معنی «الی» به کار رفته است. مانند این شعر حضرت «حسان» تفه : 

الیس ال من صلی لقبلتکم واعرف الناس بالقرآن و النن 

در اینجا «لقبلتکم» به معنی «الی قبلتکم» است. 

نزد دسته‌ی دوم از همان گروه ره به معنی اصلی خود محمول است. 

گفتیم که گروهی دیگر این «لام» را سبیّد می‌گویند. یعنی خداوند ذوالجلال به 


۱ تفشیر کبیر: ۰۲۳۸/۲ ۲.ر.کک: تفسیر کبیر: ۲۱۲-۲۱۳۲ + تفسیر قر طبی: ۲۹۳/۱ 
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فرشتگان امر فرمود که مرا به سب فضل و شرافتی که به حضرت آدم تٍْ عنایت 
کرده‌ام سجده نمایند. ظاهرا معنی سوم که بگوییم رسجده) به معنی لغوی خود و 
رای نحیت و تعظیم برد مناسبت بیشتری دارد و اين تعظیم نیز به مفهوم اعتراف 
ملائکه به فضیلت و برتری حضرت آدم لد و معذدرت خواستن آنان از آنجه گفته 
که بودند: «نجن نستّح بحمدکک و نقدس لکن»؛ بود. 

لبته در هر دو صورت -سجده به معنی شرعی باشد یا لفری- سژالی پیش می آید 
که در آخر همین مبحث به آن جواب خواهیم داد. 


۵ - مسحود له در سجده‌ی ملائکه 

گفتیم که بعضی مسجودله را خداوند متعال و برخعی دیگر حرد حضرت آدم ل 
گفته‌اند. اما صحیح این است که مسجودله دات خداوند ذوالجلال بود و آدم مْ 
مسجردالیه؛ یعنی جهت سجده‌ی فرشتگان به حساب مي آمد. 


1- علت 9 حکمت اصلی سجده نکردن ابلیس 

این هم یکی از سژالات زیربنایی در این حصوص است که چرا خداوند متعال کفر 
ابلیس را موقوف بر سجده نکردن برای حضرت آدم لیا نمود در حالی که قدرت 
داشت جبراً و یا به طریقی دیگر نیز او را به کفر وا دارد؟ حتماً در این نکته. حکمت 
و علتی نهفته است. این علت چیست؟ 

جواب این است: ابلیس به سبب چهار گناه بزرگ طوق لعنت و ردّت را برگردنش 
متحمل شد که عبارت پودند از: طمع؛ ریا حسد و کبر. 

جریان از این قرار بود که وقتی خداوند ذوالجلال فرشتگان را مأمور به فراری 
دادن جن‌ها و غول‌ها و دیوها از سطح زمین و حالی کردن آن برای سکونت خلیفه‌ی 
خویش داده بود. ابلیس هم در میانشان بود و همراه با آنها در اين مأموریت شرکت 
داشت. در همین حین در دلش «طمع» پیدا شد که خداوند ذوالجلال او را به عنوان 
خلیفه ارضی خویش برگزیند و به همین قصد دست به يکک سلسله عبادات طولانی زد 
که واقعاً حبرت آور برد. به طوری که روایت شود بر زمین هیچ نقطه‌ای چنان نیست 


‌ 


‌ ۸ تبیین الفرقان | جلد دوم 


که او در آنجا عبادت نکرده باشد که البته برای ریاء بود. چنانکه از مدفش ظاهر برد 
و ریاء همان شرکث خفی است. بنابراین ابلیس در اینجا مرتکب شرکث شده برد و 
عاقبت این شرکك جنان شد که وقتی این اعلان خداوند به گوشش رسید که: «انی 
خالقْ بشراً من طین» اش: 0۱۷۱ دانست که تمام آرزوهایش برباد رفته است و به احتمال 
زیاد همین بش خلیفه‌ی خداوند متعال بر روی زمین خواهد بود. در این هنگام دچار 
حسد شدیدی شده بود و روی دیدن این مخلوق جدید به نام «بشرء را نداشت؛ تا چه 
رسد به سجده‌ی او. وقتی که خداوند ذوالجلال طینت حضرت آدم ی را خمیر و 
بعد جسم او را لتق فرمود؛ ابلیس آن را با پا تکان داد و چون هنوز روح در آن 
دمیده نشده بود و توخالی به نظر می‌رسید» با خود گفت: ممکن است خداوند این 
موجود را به حلافت برگزینده اما توخالی است و به راحتی می‌توان آن را فریب داد.! 
به هر حال او گرفتار «حسد شده بود و وقتی خداوند ذوالجلال به فرشتگان دستور 
سجده داد او که دیگر آتش حسادت از تمام وجودش شعله می‌زد» خودش را برتر 
دانست و گفت: این قابل سجده کردن نیست. او از حاکث آفریده شده و من از آتش 
حلق شده‌ام. او بدین طریق استکبار ورزید و به طور آشکار از اجرای فرمان الهی 


۷- نوعیت کفر ابلیس 

مسئله دیگر این است که کفر شیطان از میان کفرهای عنادی؛ جحودی و ... از 
کدام نوع بود؟ گروهی گفته‌اند که کفر او از روی جهل صادر شد. او نمی‌دانست که با 
این کار نافرمانی خداوند متعال را می‌کند و عاقبتش برای همیشه خراب می‌شود. 

بعضی دیگر گفته‌اند: کفر او عنادی بود و باعث آن, حتٍ ریاست بود که با خلق 
آدم از دستش رفت و لذا از راه عناد وارد شد. 

گروهی دیگر قائلند. او اجتهادً کفر ورزید. یعنی می‌خواست با استناد به دلیل و 
فکر خویش آدم لو را سجده نکنده اما چون ریا کرده بود؛ در هنگام احتهاد و قباس 
به حطا رفت و گفت: انا خیر منه خلقتنی من نار و خلقتة من طین اعران:۰)۱۲ 


. ایت آنس مرفوعاً. 
۱. صحیح مسلم؛ به روایت انس مرفر 
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نرد محفان. کفر ابلیس بالاصالةً عنادی بود. ولی ظهرر آن در پی قیاس فاسد و 
خحطای اجتهاد صورت گرفت. فرزانه‌ای چه خوب گفته است: 
اذا لم یکن عرنْ من ال للفتی فاوّل ما یجنی علیه احتهاده 
یعنی: زمانی که از جانب خداوند کریم برای شخصی کمک توفیق نباشد اولین 
چیزی که به او جنایت می‌کند احتهاد اوست. 


۸ زمان مردودی و طرد شدن ابلیس از جمع ملایک 

آیا ابلیس به محض محض اینکه به کفر رسید. از آسمان و جمع فرشتگان طرد شد یا 
مدتی بعد از آن ماجراه مهجور گشت؟ ْ 

بسیاری از علماء و محفّقان گفته‌اند که او فوراً و به محض مردود شدن مهجور 
شد. بلکه متا وا آن وقت که حضرت آدم لاه جنت نرده بودنده در مین 
فرشتگان تردد و رفت وآمد داشت. پس از اينکه آدم عٍ وارد بهشت شد, راهش را 
بسته و طردش 


نمودند. 


-٩‏ علامت ملعونیت ابلیس 

آیا مستقیماً از طرف خداوند متعال مورد خطاب ملعونیت و مردودیت قرار گرفت 
یا به علامت و نشانه‌ای دریافت کرد که طرد و ملعون شده است؟ 

طبق قول محفقان خداوند متعال به راه راست و به طور ظاهر او را لعنت نمود و 
فرمود: «انک رجیمٌ» (حبر: 4۳۴ خود شیطان و همه‌ی فرشتگان از این خطاب دریافتند 
که او مردود بارگاه شده و چون «رجیم, مطلقاً صادر شده بوده همه دانستند که این 
مردودی برای همیشه دامنگیرش خواهد بود. به همین خاطر شیطان؛ به محض شنیدن 
این حکم گفت: مرا زود نابود مکن و به من تا قيامت مهلت ده و اجازه بده تا عده‌ای 
از اولاد آدم را هم با خود همراهنمایم و اين تقاضایی بود که پذیرفته شد. 

بعضی گفته‌اند که وقه قتی ابلیس علیه العنة سجده نکرد تابلوی لعنت در گردنش 
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آویخته شد که در آن نوشته شده بود: «انت ملعون الی یوم القيامةم۱. اين تابلر را حود 
او و تمام فرشتگان مشاهده نمو دند. 


۰- جنس ابلیس 
از ظاهر آیه برمی آید که شیطان از خود فرشتگان بود. چون خداوند ذوالجلال او 

را تحت خطاب عمومی ملایک داخل کرده است. اما دلایلی دیگر از قرآن و حدیث 

باعث می‌شود که این مطلب مورد اختلاف محققان قرار گیرد. آیا ابلیس واقعاً فرشته 
بود یا از گروه جن‌ها یا اصلاً جنسی مستقل داشت؟ در این مورد پنج قول مختلف 

نقل شده است: 

۱- جمهور علماء قائلند که شیطان از زمره‌ی ملائکه بود که به سبب انکار و استکبار 
از آنها طرد و مردود شد.۲ در این صورت «الاً ابلیس, که در اکثر آیه‌ها به همین 
نحو آمده است؛ استثنای متصل بشمار می‌رود که دال بر فرشته بردن شیطان 
می‌کند. جمهور استدلالاً می‌گویند که اصل در استثناءات؛ متصل بودن مستثنی‌ها 
است و منقطع بودن از عرارض می‌باشد و تا وقتی دلیلی بر منقطع بودن وجود 
نداشته باشد. درست نیست که در قرآن از اصل (متصل بودن) به طرف مجاز 
(منقطع بودن) رفت. 

۲- در مقابل این گروه گروهی دیگر از محققان عقیده دارند که شیطان از جنس 
رجنء است و استثناء در اینجا منقطم می‌باشد. ۲ 

از دلایل این گروه یکی آیه‌ی سوره‌ی کهف است که در آن آمده: «فسجدرا 
الا ابلیس کان من الجِنْ ففسق عن امر ریّه» [۱۵۰. 


۱. به مصداق آیه‌ی: ,و آن علیک اللعنة الی یرم الدین» (حجر: ۳۵). 

۲ قرل جمهور مبتی بر طأهر آیه و عقیده‌ی علی» این عباس» ابن مسعوده این جریج» این میب فتادة و اختیار 
ابرالحسن و طبری رحمهم ال است. (تفیر قرطبی: ۲۹۴/۱ + البحر المحیط: ۱۵۳/۱ + تضیر نسفی: ۴۲/۱). 

۳ این نظر از بعضی متکلمین خصرصاً معتزله و همچنین از ابن زید» حسن؛ شهربن حوشب و روایتی از ابن مسعود 
و ابن عباس رضی‌الْعنهما منقول است. (تفسر کبیر: ۷ + تفیر قرطبی: ۲۹۴/۱ + البحر المحیط: ۱۵۳/۱). 
اختیار شاه «عبدالعزیز دهلری» عم نیز همین است. (ر. ک: تضیر عزیزی: ۱۷۷/۱). تفتازانی در «شرح عقائد نسفی» 
(ص: ۱۰۳) نیز همین را مرجح گفته است. 
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دلیل دوم اینکه: ملائکه معصوم هستند و هیچگاه کافر و مرتد نمی‌شوند و در 
خود قرآن این حقیقت جنین بیان شده که: «۷ یستکبرون» [عران:4۲۰۱ «لا یعصون 
له ما آمرهم یفعلون ما یومرون» |نحریم::| و ... 

دلیل سوم اینکه: ابلیس استکبار کرد و چنانکه خداوند در حق ملائکه 
می‌فرماید: «لا یستکبرون» فرشتگان اصلاً استکبار نمی‌کنند 

دلیل چهارم: حدیث صحیح مسلم به روایت حضرت عایشه صدیقه 
رضی‌اله‌عنها است که رسول‌الّه درباره‌ی فرشتگان فرمود: : رحلقوا من الشوره: از 
نور آفریده شده‌اند. و قرآن درباره‌ی جن‌ها می فرماید: : «خلق الجان من مارح من نار» 
سد:۱۵او ابلیس هم حردش در توجیه اه و استکبارش به جنیست خریش چنین 
اعتراف م ی کند: : «خلقتنی من نار و خلقتهُ من طین» (ص: ۱۷۲. 

خلاصه به نظر این گروه: لیس از جنس اجب‌ای بود که قبلً در زسین 
می‌زیستند و به سیب نافرمانی» فرشتگان آنها را نابود کردند ولی ابلیس زنده 
گذاشته شد و چرن یکث مخلوق بسیار عابد و فرمانبردار بود؛ به سفارشی ملاکه 
اجازهیافته بود به آسمان رفت و آمد داشته باشد و در آنها مدغم و منضم گردد.۱ 
اینان می‌گویند خطاب عمومی خداوند ذوالجلال به ملائکه (و اذ قال رتک للملانکه 
انی خالٌ بشرا) که ابلیس جن هم در آن ملحوظ شده بود؛ به اعتبار تغلیب و 
اکثریت ملائکه بود. 

يا جنین توجیه می‌کنند که تنها فرشتگان به سجده‌ی آدم عثْل مأمور نبودنده 
بلکه جن‌ها هم مأمور شده بودند که که در این صورت معنای آیه چنین در می آید: 
تمام ملائکه و اجنه سجده کردند. جز ابلیس جن. در ان موز اس 
متصل قرار می‌گیرد. نظر علامه محقق. حضرت «تهانوی» عم چنین بود. البته در 
این توجیه ممکن است این سژال پیش آید که اگر جن‌ها هم مأمور به این سجده 
بودند» جرا در آیه ذ کری از آنها به میان نیامده است؟ 

در جراب گفته‌اند که به دو علت ذ کر گر صریح جنیان در ردیف ملائکه نیامده 


۱ تفسیر قرطبی: ۲۹۴/۱ + نگر. ۲ بیان القرآن: ۲۲/۱. 


‌ 
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است. با له الاعتناء بهم)؛ یعنی در جماعت فرشتگان؛ جن‌ها آنقدر مهم نبودند. 
وقتی به فرشتگان که از اجنه اشرف و اعلی بودند امر به سجده رسید. جن‌ها که به 
اعتبار رتبه و جنساً آخس و آدنی هستند. خودبه‌خود در این امر ملحوظ شدند. 

یا به دلیل اینکه چرن تعدادشان خیلی کمتر از خیل عظیم و بی‌شمار سلاتکه 
بود؛ از آنها صریحاً ذکری به میان نيامده است. ولی در هر صورت ضمناً در 
خطاب داخل شده‌اند. مانند خطاب خداوند متعال به مردان که زنان نیز ضمناً در 
آن داخل هستند.! 

و با اینکه خداوند متعال می‌دانست که چون شیطان از اجنه است و در سرشت جن 
غرور و تکبر وجود دارد. جداگانه به او امر به سجده داد. حداوند متعال از علت این 
استکبار از ابلیس جنین سژال کرد: «ما منعک الا تسجد اذ آمرتک» |عراف: ۰۱۱۲ 

طبق این توحیه علامه «تهانوی» عفر و بسیاری از محققان تمام آیه‌های قرآن 
با هم مطابقت پیدا خواهند کرد و دیگر سژالی رخ نمی‌دهد. 

اما چنانکه بیان شد؛ نظر جمهور علماء بر اين است که شیطان از ملائکه بود و 
دلیل مهم آنان ظاهر استثناء و تصحیح آن بدون تکلف است. جمهور در 
ترجمه‌ی «اسجدوای, ضمیر فاعلی را به ملائکه راجح می‌کنند نه به اجنه." 


۳ برخحی گفته‌اند؛ گروهی از مخلوقات علوی خداوند هستند که از جنس فرشتگانند 


با ان فرق که فرشتگان آنها را نمی‌بیننده این طیف فرشتگان را هم قلکث می‌گویند 
و هم جنّ. جن از آن جهت که از نظر ملایکك مخفی و مستور هستند. قرل علامه 
رابن اسحاق» همین است. "از حضرت «ابن عباس» تِ مرویست که درباره‌ی این 
مخلوقات فرمود: آنان خزانه‌داران بهشت يا زرکوبان و جواهرزان اهل بهشت 
هستند. ۴ علامه رابن اسحاق» قائل است که شیطان از همین طیف ملائکه بود و 


۱ همان. 


۲ ر.ک: تفسیر کبیر: ۲۱۳/۲ الی ۵ + تفیر قرطبی: ۲۹۴/۱ + البحر المحیط: ۱۵۳/۱ + روح المعانی: ۲۲۹/۱ و 


۳۳۰ 


۳ روح المعانی: ۳۳۹/۱ قرل «قتاده» و «اين جبیر» و بعضی دیگر نیز چنین است. (الحر المحیط: ۸ + تسیر 
بغوی: ۰۳/۱ ۱ 
۴ تفسر بغوی: 1۳/۱ از او مرویست که فر مود: ...ان من حیْ من الملائکة | بسمترن حنا» ود «کان ایلیس من خزان 
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بنابراین در خطاب عمومی داخل است. بدون اینکه استننای منقطعی در میان 
باشد. در آیه‌هایی هم که او جن معرفی شده است؛ به همین معنای مخصوص 
است. لازم به ذکر است که عصیان ابلیس که در اصل فرشته بود. طبق این نظر 
توجیه پیدا می‌کند. چون نزد بعضی این دسته از ملائکه مطلقاً معصوم نیستنده 
اگرجه غلبه در آنها عصمت است. چنانکه علامه «ابن معین» در عقاید خود بدان 
اشاره کرده است. بدین توجیه نیز آیه‌ها با هم وفق می خورند. 

۴ گروهی عقیده دارند که شیطان از جنس ملائکه‌ای بود که ذااً از آتشس خلق شده 
بودند؛ اما به صفات و عوارض به فرشتگان معصوم قرابت و همگونی داشتند. این 
نوع ملایکد. اکثرشان از افرمانی گریزان و به طاعت و فرمانبری مانند سایر 
ملایک راغب و کمر بسته هستند. هر چند که ممکن است تعدادی از آنها به سب 
ذات ناری خود. سرکشی کنند. مانند ابلیس که از همین گروه بود و استکبار 
ورزید.! 

میل امام «شاه ول له دهلوی» طِر به همین جانب است. او این نوع فرشتگان را 
«ملاتکه عنصریین و مادیین» می‌نامند که | گرچه عنصری و ناری هستند ولی: مانند 
فرشتگان فرمانبردار و مطیع هستند؛ به جز معدودی که شیطان نمونه‌ی بارز 
انهاست. 

طبق این ترجیه هم استثناء متصل می‌شود و آیات با هم تطبیق می‌یابند. 

۵- محقان صوفیه با بیان عارفانه‌ی خریش چنین توضیح داده‌اند: تمام کائنات از 
علویات گرفته تا سفلیات به هر جنس و نوع و صفتی که باشند - شقی و بد یا سعید 
و خوت - همه از وحقیقت محمذیه, خلق شده‌اند و اصل تمام مخلوقات «نور 
محمدی است جنانکه حدیث راول ما خلق ال نوری» ۲ بدین مطلب دال صریح 
است. سعدی علیه الرحمة این حقیقت را در شعر خود چنین منعکس کرده است: 


الجْة و کان یذبر مر السماء الدنیا» (مخارج دو حدیث مذکور را در «در منشرره ج: ۱؛ ص: ۸۵۰ بییتید). 
۱ روح المعانی: ۲۳۰/۱. 
۳ ۵ 9 م 
۲ خاتمه الم حشقین ۰ ملاعلی فاری رحمه‌الله: «نور» را در این حدیث» همان «ثور محمدی» يا «حقیقت فحمدی» گفته 
است. (ر. کف: مرقاة المفاتیم: ۱5۵-۱/۱). : 
کف 
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تو اصل وجود آمدی در نخست ‏ دگر هر چه موجود شد فرع تست 
«نور محمدی» دو تجلی دارد: نور جلال و نور جمال. بعضی از مخلوقات مظهر 
جمال حقیقت و نور محمدی هستند که سراسر وجرد آنها خیر و خوبی و سعادت 
است مانند: فرشتگان انسانهای صالح؛ جن‌های نیک و سایر مظاهر خوبی و زیبایی. 
و بعضی دیگر از مخلوقات؛ مظهر جلال اين نور هستند که انسانهای شریر؛ جن‌های 
خبیث و حتی بعضی از ملائکه‌های متکبر و مغرور مانند ابلیس از همین نرع 
مخلو قات هستند. 

بنابراین؛ طبق قول صوفیه هم ابلیس: در اصل فرشته بود ولی مظهری برای جلال 
حقیقت محمدی شد و مردود گشت. «نابلسی» در شعر خویش به این موضوع چنین 
اشاره کرده است: 

ط الشبی تکرنت من نوره ‏ کل الخلقة نع ار ترک الط 
یعنی: طه نبی؛ ذاتی که تمام خلایق از نور او آفریده شدند... 

چنانکه ظاهر است؛ جز قول دوم همه‌ی اقوال هر کدام به نوعی و ترجیهی؛ 
شیطان را از فرشتگان ثابت کرده‌اند. 

اما میل طبیعی بنده به جانب قولی است که از حکیم الامت؛ مولانا «اشرف علی 


تهانوی, و نقل نمودم و این توجیه گروهی دیگر از محقان نیز است.۲ 


۱- حکم و شرایط مسجودالبه قرار دادن مخلوق 

مسجودالیه و قبله قرار دادن چیزی از دو حال خالی نیست: با قبله و مقبل 
(مسجودالیه و ساجد) هر دو یک از یک جنس هستند یا مسجودالیه و قبله از یک 
جنس و ساجد و مقبل از جنسی دیگر. 

مخال صورت اول, مثل سجده کردن به طرف انسانی توسط انسانی دیگر یا سجده 


۱ از دابن عباس: كی مرویست که فرمود: «ابلیس از ملایکك بوده سپس خداوند او را به شکل شیطان مسخ فرمود» 
(زاد المسیر: ٩۵/۱‏ + تفسیر ابن کثیر: ۰0۷۷/۱ 
۲ از آن جمله شاه ,عبدالعزیز دهلوی, عَْ که در اثبات این مطلب با قاطعیت سخن گفته اس( کت سقمگر 


عزیزی: ۱ 
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کردن به طرف تصویر یا مجسمه‌ی آن انسان است. اين صورت در هیچ صررت و 
هیج زمانی جایز نبرده و به اجماع امت کفر صریح و حرام است. چون در این وضع 
سجده اشترا ک با مسجودیت اله‌العالمین و استقلال از ذات باری تعالی و جود دارد. 

مثال صورت دوم مثل سجده کردن انسانی به طرف بنا یا درحت يا چیزی دیگر 
غیر از جنس انسان می‌باشد. در این صورت سجده به دو شرط موقوف بوده و با 
وجرد آنها جایز می‌شود. 

یکی تفاوت جنس ساجد با مسجردالیه و دیگری اذن الهی. یعنی اگر خداوند 
دوالجلال امر به سجده‌ی چیزی دهد. سجده بطرف آن نه تنها جایز بلکه فرض 
می‌گردد مانند سجده‌ی انسان به طرف خانه‌ی کعبه و همچنین سجده‌ی ملائکه به 
طرف حضرت آدم لب که در هر دو مورد هم اذن الهی وجود دارد و هم جنس 
ساجد غیر از حنس مسجودالیه است. 

جواز این سجده عقلاً نیز ثابت است؛ چون در اين کار ترهم اشتراک و استقلال 
وحود ندارد. 

خلاصهء سجده‌ی نوع دوم اگر به امر الهی باشد جایز و بلکه لازم می‌گردد و اگر 
بدون امر الهی باشد. ناجایز و حرام و مرحب کفر می‌باشد.۱ 


۳- رتبه‌ی مسحودله در فضلت 

این هم یک مسئله است که آیا همیشه باید مسجودالیه افضل از ساجد باشد با 
چنین نیز می‌شود که گاهی ساجد خود از مسجودله یا مسجوالیه افضل و برتر است؟ 

طبق قرل جمهرر محققان درست است که احیاناً مسجودله مفضول و ساجد 
افضل باشد و اين لازم نیست که هميشه باید مسجودالیه برتر باشد و در یر ایین 
صورت سجده جایز نشود. ملائکه‌ی مقربین وقتی که برای حضرت آدم ی سجده 
نهادند. در واقع به طرف تمام ذرّیت و اولاد او که در ظهر آن حضرت تلثْ 
وجودداشتند. سجده کردند. در حالی که بنا به قول صحیح ملائکه‌ی سقربین از 


۱ تسیر عزیزی: ۱۹/۱ 


‌ 
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بسیاری از انسانها - جز انبیاء طل و بندگان مقرّب - افضل و به حدیث رتبه 
بالاترند!. همچنین رسول اکرم یی به اعتبار شرف و فضیلت از کعبه و حتی از عرش 
و تمام کائنات افضل است ولی با اين همه به طرف کعبه سجده می‌فرمرد؛ کعبه‌ای که 
وقتی آن حضرت ی متولد شد تکان خورد و سجده کرد. بنابراین سجده‌ی افضل 
برای مفضول» جایز و در صورتی که امر خداوند ذوالحلال قرین آن باشد: واجب 


اتتا: 


2] حکم سجده‌ی تعظیمی 

این مطلب را با طرح یک سژال که باز مربوط به سجده‌ی فرشتگان برای حضرت 
آدم لح است؛ شروع می‌کنيم. سوال اين است: اگر این سجده از نرع حقیقی و به 
مفهوم شرعی و عبادی آن بود؛ به غیر از الّه ذوالجلال برای کسی دیگر این نوع 
سجده حایز نیست. جرا خداوند متعال فرشتگان را به چنین سجده‌ای امر فرمود؟ و 
اگر سجده برای تعظیم و به قصد تحیت و بزرگداشت و توقیر بود پس انار شیطان 
محلی نداشت: جرا او از این سجده‌ی معمولی رو برتافت و اه حل حلاله؛ را ناراض 
کرد -با توجه به این که اين نوع سجده حتی در ادیان قبل از اسلام جایز بود. 

جواب سوال را جنین باید داد: همانطوری که بیان نمردیم سحده‌ی عبادی و 
حقیقی به معنای شرعی جز برای خداوند ذوالجلال برای هیچ یک از مخلوقات جایز 
نیست و در تمام ادیان آسمانی اجماعاً حرام بود و مصادف با کثر و شرکث صریح 
می‌باشد. این سجده در هیچ زمان حایز نبوده است. 

اما درباره‌ی حواز سجده‌ی تحیت و تعظیم که منهرم لغوی رسحده» است. این 
تفصیل و حود دارد: 

اگر مسجودله. از جیزهایی است که مخصوص عبادت کفار و مشرکین و شعار و 
جهت عبادت آنان است؛ سجده برای آن تعظیماً و به قصد عبادت ناجایز و حرام 


۱. به عقیده‌ی اهل سنت و جماعت رسل البشر (انبیاء ّ) از رسل الملائکه برترند و رسل الملالکه از عامه‌ی بشر 

ه ۱ ۳ ی ی ماه هک جر تفاوت در «الواقیت 
و عامه‌ی بشر از عامه‌ی ملائکه. (ر. ک: شرح عقائد نسفی» از تفتازانی: ۱۲۲ ۵ + با اندکی تفاوت در «الیراقیت و 
الجواهر» از شعرانی: ۱۹۱/۲). 
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اب مه اه جای خراوه جع مجله رای مه عررضیا علس و 

که همه شعار عبادی کثار و مشرکین بوده‌اند. سجده برای این جیزها درست نیست 
مگر در صورتی که شخص قصد استهزاء و تمسخر ادای این فعل کفار را در آورد یا 
به صورت ا کراه اجبار» ناچار شد چنین فعلی انجام دهد. 

اگر مسحودله از شعار کفار و مخصوص آان نیست. مانند سجده برای توقیر و 
الدین استاد. پیر طریفت» پادشاه و ...» اين مسئله میان علماء مختلف فیه است. عده‌ای 
گفته‌اند این صررت نیز بلا ترّد کفر و یک نوع ارتداد است. اما گروهی دیگر گفته‌اند 
این صررت هم مسلماً حرام است. ولی شخص با این سجده مرند و کافر نمی‌شود هر 
چند که شدیدا گنهکار خواهد شد و اگر مقصد عبادت باشد بلاریب کافر می‌شود. 
همین قرل اخیر مذهب ائمه‌ی اربعه و جمهور محققان اهل سنت است.۱ 

۱ 0 
ادیان پیشین جایز بود و حرمت آن در اسلام آغاز گشت ت و دلیل نسخ و حرمت آن 
احادیث رسول اه عة می‌باشد. در حدیث آمده است: «لاینیخی ان بُسحد لا حل ۱ 
له رب العالمین»:" برای هیچ کس دیگری جز پروردگار جهان‌ها جایز نیست سجده 
کرده شود. ی روص 13 گری آمده است: «برای هیچ کس جایز 
لیست:نرای کسی:یکر سجده کند و اگر اینکار جایز بود. دستور می‌دادم زن» به دلیل 
عظمت حق مرد بر زن؛ برای شوهرش سجده کنند.," و همچنین حدیث مرفوع 
صحیح: زگره کی :تون ستخده برای کسی دیگر می‌دادم؛ به زن دستور می‌دادم 
که برای شوهرش سجده کندم. "امام «ترمذی» علر تصریح کرده است که این حدیث 
را بیش از ده روای ثقه و معتمد روایت کرده‌اند و قاعده است که چنین حدیثی را 


ر.ک: احکام القر آن تهانوی (عثمانی): ۱(قسمت اول)/۱۸ الی ۲۳. 
۲. این حدیث مرفرع به روایت ابو عبداث فقیه از ابرهریره نْ در دلائل النبره به این الفاظ آمده است: «ما ینبغی 
لاحدٍ ان یسجد لاحرٍ دون ال ...»و از انس بن مالک نله با این الفاظ: «انه لا پبغی آن پسجد احدٌ لاحدٍ ..., (ر. کك: 
البداية و النپایة: ۹ و ۱۴۵). همجچب: ن نگاه کنید به منابم مذکور در ر پانرشت شمارة بعد. 

تا وت این حیان + مسند ط 4 مسا در متابعات + ستن این ماجه + ستن ترمذی + سنن 
آپی‌داود + ... 

۴ همان منابم. الفاظ و اسانید و طرق مختلف این دو حدیث را می‌توانید یکجا در «الترغیب و العرهیب» ببینید: ۳ 
کتاب النکا" ح (ترغیب الزوج فی الوفاء بحق الزوجه)؛ احادیث شمار؛ ۳۰۱۱ الی ۰۳.۱۹ 


‌ 
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می‌توان متواتر گفت! و به ذریعه‌ی آن حکمی ثابت در قرآن را منسوخ قرار داد. 
خلاصه‌ی کلام اینگه سجده‌ی تحیت و تعظیم در مذاهب قبلی جایز بود و طبق نظر 
جمهور محققان سجده فرشتگان برای حضرت آدم ی از همین قبیل برد. در قرآن 
آمده که برادران حضرت یوسف عیْ نیز در برابر او به سجده افتادند (و خزواله 
تخد | - یوسف: ۱۰۰). این هم از انواع سجده‌های تعظیمی بود. 

ناگفته نماند که سجده‌ی تعظیمی خود به دو نوع است: یکی اینکه ساجد فقط 
برای احترام و بزرگداشت سرش را خم می‌نماید: بدون اينکه آن را به زمین بگذارد. 
دیگر اینکه کاملاً بر زمين نشسته و پیشانی را بر خاک می‌مالد. صورت اول؛ نع 
سبکك و درجه‌ی ادنای سجده و صررت دوم؛ درجه‌ی نهایی و اعلای آن است. 

در شریعت ما (اسلام) سجده‌ی تعظیمی به صورت اول مکروه و به صورت دوم 
حرام و گناه کبیره است. 

نزد محققان سجده‌ی فرشتگان و نیز سجده‌ی برادران حضرت یوسف علی از نوع 


دوم بود. 


2] حی استاد بر شا کرد 

علماء از اين آیه استدلال کردند که حق استاد بر شا گرد فوق‌العاده زیاد است. 
حضرت آدم لا وقتی اسمای موردنظر را در جلوی ملائکه بیان کرد گویا معلم 
آنان قرار گرفت و خداوند ذوالجلال نیز به آنان دستور داد تا برای احترام معلم و 
استاد خریش او را سجده نمایند و بالاتر از سجده هیچ احترام و حقی نیست ولو 
اینکه به مفهوم لغوی باشد. 

علما همچنین تصریح کرده‌اند که پس از حق الله جل‌جلاله و حق رسول تا 
بالاترین حق مربوط به استاد و معلم است و این حق حتی بر حق والدین هم رجحان 
دارد. چرن والدین فقط مربی ظاهری و دنیوی فرزند هستند اما معلم مربی حقیقی او 
است و تعلیم معلّم برای او در جنبه‌های ظاهر و باطن و نیز در دنیا و آخرت مفید و 


۱ ترضیح این مطلب را در «احکام القرآن تهانوی» (۲۳/۱ الی ۲۵) ببینید. 
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موجب فلاح است. به برکت تعلیم معلم راستین؛ انسان به حیات معنوی ابدی و 
رستگاری حقیقی دست می‌یابد. 

محفقان همچنین از ماجرای حضرت موسی و هارون لبیل این مطلب را به ثبوت 
می‌رسانند. حضرت هارون به لحاظ سن؛ از حضرت موسی تیا بزرگتر بود ولی 
حضرت موسی عل معلم او بشمار می‌رفت و در قرآن آمده و مشهور است که وقتی 
حضرت موسی نی از کوه طور به میان قوم برگشت و آنان را مشغول عبادت 
گوساله‌ی سامری دید ناراحت شد و یکراست به سراغ حضرت هارون تا رفت و 
پنجه در ريشهایش انداخت. خداوند متعال او را بدین کارش ملامت نفرمود؛ چون 
حق استادی موسی بر هارون مسلم بود. 

حضرت علامه تهانوی عِلٌ ؛ منفرداً خلاف این نظر قائل است. او می‌فرماید: حق 
مادر و پدر از حق استاد مقدم و پیشتر است. چون اولاً؛ والدین سبب صوری تربیت و 
رشد فرزند هستند و اين دنیا هم ظاهری و صوری است و آخحرت یک موضوع 
حدا گانه است. انیآ؛ درباره‌ی حق والدین در قزآن عبارةاللص دلالت می‌کند. اما 
درباره‌ی حق استاد؛ اشارة النص. و در اثبات یکك حکم عبارة النص از اشارة التص 


هی سس وگ ار و 
و قلنا بااه ماسکن نت وَرَوجکت اجه وکلاینها رغداً خت تا 
گفتیم ای ی ت زیاد و بالذت فراوان از هر جاکه خواستید 


زر ۵ رب ۱ ۳ 7 ی ۳ 1 مور 
ولا تسفربا ه ده الشجرة فتکونا من الظالمیْنَ ه فازلهما 


و نزدیک مشوید به این درخت‌که در آتصورت خواهید شد از نقص‌کنندگان (در حق خویش) 9 پس باغزانید هر دو را 


السَیطانْ عنها قاخرجهعا ماکان فیه ولا افبطا بفکم لبقض 


شیطان از آن درخت پس خارج کرد آن دو را از آن نعمتها که بودند در آن» و فرمودیم فرود روید در حالی که بعضی 


عَدوٌو کم فی الَأَض مقر و ماع الی جنن ِ 


از شما دشمن پعضی دیگر می‌شود و ش شما را هست در زمین جای استقرار و بهره‌مندی تا مذتی 6 
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مفهوم عّی آیه‌ه: پس از خلق کامل آدم لب و اعطای علم و اظهار فضل او جلر 
ملایکك. خداوند متعال به او و زوجه‌اش فرمود در جنّت او زندگی کنند و به خوشی 
و آزادی کامل در آن تفریح و استلذاذ نمایند. اتا به آنان هشدار داد که به یک 
درخت مخصوص نزدیک نشوند. ولی شیطان آنان را فریب داد و موحب شد از آن 
درخت بخورند. در نتیجه‌ی این کار آن دو از جنت اخراج و به زمین ناشن شلیک: 
خداوند متعال به آنان اطلاع داد که در آنجا او و نسل او تا مدتی معين زیست 
خواهند داشت در حالیکه در آن مدت مبتلای دشمنی‌های فیمابین خواهند شد. 


تفسیر و تبیین 


و انت و... (۳۵) 

این ای عطف تربادقلا ,بم ای قیل )تاش در ها تا زان فان اس ۱ 
می‌توانیم عطف بر رقلنا, بدانیم بدون اینکه راذ» مقذر پنداشته شود. 

و قلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجتّة- و (همچنین یاد کن آن وقت را که) گفتیم ای 
آدم! زندگی کن تو و زوجه‌ات در بهشت. در اين که مقصود از اين «جنت» چیست: 
اقرال متعددی ثبت شده است که بعد ا مشروحاً ذ کر خواهیم کرد. 

وکلا متها رغداً- «رغد» بعنی: نعیش و استلذاذ و خحوشی. («رغد القوم»؛ ای: عیش القوم). 
رغد به تثلیث وغء خحوانده می‌شود: (عٌد» رزغد و زغد.)۱ مشهورتر و فصیح تربه فتح غین 
است: «رّغدآ). یعنی: بخورید از میوه‌های جنت. زیاد» به راحتی و استلذاذ فراوان. 

ولا تقربا هذه الشجرة- خداوند متعال آدم و حوا ط را در جنت اجازه‌ی سکرنت 
و گشت‌وگزار داد اما با یک شرط و آن شرط این برد که فرمرد: آزادانه زندگی 
کنید. اما فقط به این درحت نزدیکك نشوید. یعنی از آن نخورید. اين نهی به اتفاق 
مفسرین» نهی تحریمی است. هر چند که عده‌ی قلیلی آن را برای اباحت گفته‌اند. 
منهی عنه در این نهی بالاصالة ا کل از شجره است نه خود درخت و منع از قربان 
(نزدیکی) به شجره برای مبالغه می‌باشد. یعنی خوردن به جای خرد؛ بلکه اصلاً 


۱ «نخعی» و «یحی بن واب» به سکون غین (رغدا) نیز خوانده‌اند. (تفسیر قرطبی: ۳۰۳/۱). ابوحیان اندلسی آن 
را با استناد به قول کوفیین ذولفتین گفته است. (البحر المحیط: ۱۵۵/۱). 
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نزدیک آن نروید که منظرر جلوگیری از خوردن ثمره‌ی آن درخت است به لحن 
ا کید و پرمبالغه. حالا آن چه درختی بود؟ در این‌باره اقوال متعددی نقل شده است. 
قدر مسلم اینکه آن یک درخت مخصوص بود. و (5) در رشجرة برای وحدت و 
حصوصیت است. بعضی از مفسران آن را درخت خرماء بعضی دیگر گندم و همین 
طرر بعضی‌ها کافون انجیر» شجرةالمحبة (درخت عشق) و شجره‌الطبعة‌والهوی 
(درخت میل و خواهش) گفته‌اند. والّه اعلم بمراده. 

فتکونا من الظالمین - خداوند ذوالجلال به آنان هشدار داد که که جنانچه از آن درحت 
بخورند. از گروه ظالمان قرار خواهند گرفت. البته اینجا ظلم به اتفاق تمام محقان به 
مفهرم اصطلاحی رایج نیست؛ بلکه به معنی نقص و کم کردن چیزی می‌باشد. نظیر 
آن جایی دیگر نیز در قرآن آمده است. خداوند قدوس در سوره‌ی کهف می‌فرماید: 
«ولم تظلم منه شیتا» اک تفن ین جا «ظلم؛ به اتفاق تمام مفسران به معنی نقص 
ی پا و ی 
چنین می‌شود: نزدیکک درخت مروید که در آن صورت بر درجه و مقام بلند و کامل 
خويش نقص وارد می‌کنید. 

«فتکونا» به اعتبار ترکیب نحوی. در حالت جزم (به حذف نون تثنیه) است. چون 
جراب نهی (ولا تقربا) است. صورت تقدیری آیه چنین است: و آن قزبتم فتکونا من 
الظالمین. یعنی: اگر به آن درخت نزدیک شدید. با این کار بر مقام رفیع و با عظمت 
خودتان نقص و لطمه وارد می‌کنید. 

خداوند دوالجلال در اینجا نفرمود: «فتکونا من الائمین». خوردن درخت ممنوعه 
به ظاهر خلاف امر الهی و ائم (گناه) بود و مناسب بود که به جای ظالمین؛ آنمین 
می‌فرمود. . اما جنانکه ضمنً کشف می‌شود. اين ظلم. فقط تجاوز و تنقیصی در حق 
خود آنان بود و به دیگران متعذی نشد. مفهرم تنقیص که از «ظالم» برمی آید اين نکته 
را مبین کرده است. به همین وجه این کار «اثم» ( گناه) محسوب نشد. 


فاز لهما الشیطان عنها فاخرجهما مما کانا فیه... (۳۶) 
فاز لهما الشیطان- فرمود: وا ما و شرمود: «ار تکبهما. جون اين کار ارتکاب 


‌ 
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نبود؛ نه عمداً و نه سهوآ. بلکه زله‌ای بود که توسط شیطان پیاده شد. 
عنهما- رعن» نزد بعضی به معنی اصلی خود است. یعنی: به لغزش انداخت شیطان 

آن دو را از درخت. و نزد برخی دیگر سببیه است. یعنی: آن دو را به سبب درخت 

لغزش داد. 
درباره‌ی مرجع ضمیر «ها» چهار قول از مفسران نقل شده است: بدین قرار: 

۱- «شجرةه و این فول اکثر مفسران و علماء است. 

۲- «جنْة»: یعنی شیطان آن دو را از جنت لغزاند و بیرون انداخت. 
- «محل» و «مکان» در اینجا یک مضاف مقدر است و اصل تقدیری آیه جنین 
است: «فازلهما الشیطان عن محلها.. طبق این توحید ضمیر «هاء راجح به طرف 
«محل» است که مراد همان جنت است که جای سکونت حضرت آدم و حوا 
هد بود. 

۴- رطاعة»» ضمیر بطرف طاعت راجح است که از محترای آیه برآورد می‌شود. با 
درنظر گرفتن این مرجع» آیه چنین می‌شود: «فازلهما الشیطان عن الاطاعةم.۱ 
همانطور که گفتیم توجیه اول, نظر اکثر مفسیران و اولی است. 

طریق دسترسی ابلیس به آدم و حوا تطقا 
اين مطلب می‌تواند یکك سژال باشد. بدین الفاظ که: وقتی ابلیس از سجده برای 

آدم ِا روی برتافت و به صراحت از امتثال فرمان الهی کناره گرفت: از جنت طرد 

و برای همیشه ملعون قرار گرفت. با این وضع او که در جنت نبود چطور توانست آدم 

و حوا لِق را که در جنت بسر می‌بردند. بلغزاند و وساوس خریش را متوجه‌ی آنان 

کند؟ 
در تبیین اين رویداد. سخنان مختلفی گفته شده است که هفت قول از مهمترین آن 

سخنان بدین قرار است: 

۱- درست است که از آسمان و جنت طرد شده بود اما تا آن سوقع اجازه‌ی 
رفت و آمد و دخول به بهشت را داشت. فقط نمی‌توانست مانند گذشته در آن 


۱. روح المعانی: ۲۳۵/۱. 
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اقامت و سکرنت نماید. او در طی همین رفت و آسدهایش فرصت بافت تا 
سلسله‌ی عداوت و فریب‌هایش را علیه آدم ی شروع کند و چنین کرد. 

۲- به بهشت راه نداشت ولی می‌توانست به آسمانها و تا قرب جنت برود. او نزدیک 
جنت و در جلوی دروازه‌ی آن ایستاد و از آنجا با حضرت آدم و حوا لل 
رابطه برقرار نمود. 

۳ او به صورت یک مخلوق دیگر -نزد بعضی به صورت یک مار و نزد بعضی به 
صورت یک طاووس - وارد حنت شد. 

۴ خرد در بهشت نرفت که که نمی‌توانست وارد آن شود بلکه به مدد اتباع و پیروانش 
فریب‌هایش را به آدم عی تلقین نمود. 

۵- اين ارتباط زمانی بود که حضرت آدم و حزا معا برای تفریح و گشت‌وگزار از 
جنت قدم بیرون نهادند. ابلیس در همین زمان فرصت را برای تلقین دروغ و 
فریب‌هایش غنیمت شمرد و آنان را به لخزش انداخت. 

1- بعضی‌ها گفته‌اند که او نه خرد رفت و نه اینکه صورتش را عوض کرد. بلکه 
متوسل به مار شد و توسط مار هر چه که می‌خواست بکند. انجام داد. 

۷ عده‌ای دیگر قائلند که که برای ابلیس جهت تزریق وساوس, نیازی به رفتن به 
آسمانها و حنت نبود. .او برای لغزاندن آدم ی نه به آسمان رفت و نه وارد جنت 
شد. بلکه از همان جایی که که برد وساوس خویش را به طریقی که خداوند متعال 
برای اینکار در محدوده‌ی ترانایی‌هایش قرار داده است؛ در او تزریق نمود. ابلیس 
در اين موقع نه در آسمانها بلکه در دنیا پودا. 
قرل محقان سخن اخبر است. صاحب روح المعانی: علامه آلوسی همین قول را 

اختیار کرده و خاطر نشان ساخته که: «کان بک تختار هذا القول».۲ 
ابلیس در اين فریب. آنان را در اين وسوسه انداعت که باید از میوه‌های شجره‌ی 

ممنوعه بخورند. اما آنان که امر خداوند متعال را پا دل و جان پذیرفته بودند» حاضر 
به اینکار نشدند. شیطان گفت: نهی خداوند ذوالجلال برای تحریم نیست. اگر از اپن 


۱ ر. کد: روح المعانی: ۲۳۵/۱ + تفیر کبیر: ۱۵/۳ + تسیر غرائب القرآن: ۲٩۱/۱‏ + المقتطف: ۰-۷۱۱ 
۲ رو<: ۲۳۵ 
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درحت بخورید أبدیت حاصل می‌کنید و مانند فرشتگان خواهید شد و بعد از آن 
پرای شما خروجی از بهشت نیست. اما باز آنان نپذیرفتند. در اینجا شیطان قسم یاد 
کرد و گفت من برای نصیحت و خیرخواهی شما اين چیزها را می‌گویم. بخورید و 
آزمایش کنید. «و قاسمهما انی لکما من الناصحین» |عراد: ۲۱ : و برای آن دو قسم یاد کرد که 
در حقشان ناصحی امین است ست. حضرت آدم و حوا لا چون دیدند که او قسم باد 
می‌کند؛ به تصور اینکه هیچ کس به دروغ قسم نمی‌خورد؛ پنداشتند که او راست 
می‌گوید و نهی خداوند ذوالجلال برای تحریم نبوده و خوردن آن درخت. مساری با 
حصول ابدیت است. بنابراین؛ هر دو از آن میوه‌ی ممنوعه تناول کردند تابرای 
هميشه در جنّت خداوند متعال به سر برند. 

این قصه به طور مفصل و جالب‌تر در جاهای دیگری از قرآن کریم به میان آىده 
است که آن‌شاءالّه حواهید خواند. 

فاخرجهما مما کانا فیه- ضمیر «فیه»: راجع به طرف «مام (در مقا) است و مراد از 
0 ۱ مراد از «ما» لباس بهشتی است. یعنی 
ص و ی و 
توجیه معتبر» سخن اول است. یعنی: وقتی آن دو لغزش نمودنده ابلیس باعث شد 
آنان را از آنچه که نعمت و کرامت بهشتی بود و در آن به سر می‌بردند. خارج کنند. 

اهبطوا- وقتی جنین شد خداوند ذوالجلال فرمود: از بهشت پایین شوید و به دنب 
تر ۵ 

حالا سو آل پیش می‌آید که حضرت آدم و حوا لب دو نفر بودند و صیعه‌ی 
حطاب در راهبطوا)» جمع است. این مخاطبان ِ ِ هستند؟ 

برحی گفته‌اند مخاطبان, حضرت آدم و حوا تلو و اپلیس که تا آن وقت حکم 
۲ 

محتّقان گفته‌اند. اینجا مراد از ضمیر «انتم» که در فعل «اهبطوا, سفذر است؛ 
حضرت آدم و حوا لل با تمام ذریت آنان و کل بنی نوع انسان که در ظهر (پشت) 
حضرت آدم مق مکنون بودند» است. خداوند متعال فرمود: شما دو نفر با تمام 
ذربت خویش به زمین بروید که جای شما آنجاست و آنجا مسئول اداره‌ی مفام 
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بزرگ خلافت اراضی از طرف من هستید.۱ 

قصه‌ی طاروس و مار واقعیت ندارد و نزد محقّقان نامعتبر است." چون این دو 
حیوان در جنت مسکن نداشتند که تحت این امر داحل شوند. 

«اهبطرا» از «هبرط به معنی نزول است. یعنی: پابین بروید نازل شوید. 

بعضکم لبعض عدو- «عدو) از «عداوت» به معنی دشمنی است. خداوند متعال به 
آنان فرموده به دنا پروید در حالی که بعضی از شما دشمن بعضی دیگر خواهد شد 
مراد از دشمنی با همدیگره يا دشمنی انسانها با هم است. چنانکه ظاهر است یا دشمنی 
انسانهای صالح با جنیان و شیاطین و بالعکس. در هر دو صورت این سخن مصداق 
پیدا می‌کند 

و لکم فی الارض مستقر- و به آنان فرمود: مستقر و جای اصلی سکونت شما؛ زمین 
است. به همین لحاظ خداوند ذوالجلال قبلاً برای زندگی در بهشت به آنان فرموده 
بود: راسکن انت و زوجکک الجنةم. . چون سکونت به استقرار مرقت هم گفته می‌شود 
و آدم و حوا لیا فهماند که محل اصلی سکونت آن در و تمام ذریت 
آنان؛ زمین خواهد بود. 

«ارض, عام است و شامل تمام نقاط زمین است 

و متاع الی حین- رمتاع» به وسایل و اسباب و امکانات زندگی می‌گویند. منظور از 
«حین» وقت مرگ است. الی حین یعنی: الی حين مستی و هو حین الموت. در اين 
جمله تصریح می‌فرهاید که: زمین هم برای ابد مستقر شما نیست. بلکه هر کدام از شما 
به مفداری که از قبل مقرر شده است در آنجا می‌مانید و بعد با مرگ به طرف ما 
خواهید آمد. 
مکان فرود آدم و حوا له 

به محض اینکه حضرت آدم و حوا لا از شجره‌ی ممنرعه خوردند؛ به قدرت 


۱. در آیه‌ای دیگر صیغه‌ی تیه (قال اهبطا منها جمیعاً) آمده است. (طه: ۱۲۳). زمخشری به دلیل صراحت همین 
آیه) ای ن ترجیه را مرجح گفته است. (کشاف: ۱۳۲/۱). 

۲ این قصه ر امعشرلا فضبه کود یان از «وهب بن منبه» و نیز از «سدی» از «ابن عباس» تیه روایت مي‌کنند. (تفسیر 
کر : ۱۵/۳). 
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خداوند متعال برهنه شدند و دانستند که ابلیس آنها را فریب داده است. به هر حال 
کاری که مقدّر بود؛ از آن چاره نبود و خداوند حکیم بنا به حکمت بالغه‌اش تقدیر 
آدم عقٍ را چنین رقم زده بود و اين طبق اراده‌ی الهی باید انجام می‌گرفت. خداوند 
عظیم‌الشأن - به زمین فرستاد و ضمناً مطمتن ساخت که آنجاه مکان تکامل بنی نوع 
آدم و یک زمان موقت برای آنان خراهد بود و دوباره بزودی به سرای باقی خواهند 
سبب خارج شدن از محل قرب خداوندی یعنی بهشت به آنان دست داده بود؛ با این 
اعلام اندکی تخفیف یافت؛ هر چند که حسرت جانگاه ناشی از محرومیت از جنت و 
قرب الهی» هیچگاه از وجودشان خارج نشد.! 

آنان به زمین آمدند تا نسل یک مخلوق بلندمرتبه» مخلوقی که قرار بود حامل 
حلافت الهی در زمین باشد را بنباد نمایند. 

بنا به روایت و آثار صحیح؛ حضرت آدم عٍ توسط جبرئیل ی در سرزمین 
هندو ستان» در منطقه‌ای به نام «سراندیب» که نزدیک رشته کوههای هیمالیا است در 
نقطه‌ای به نام «دجنا» فرود آمد.۲ نقل شده است که در اب ین هنگام برگ درختان 
انگور نیز که پوشش بدن او بودند. با وی همراه بود. 

برخی بر این باورند که وفور درختان و گیاهان خوشو از قبیل عود؛ صندل و .. 
0( 

حضرت حوا تلا ترسط جبریل اج در سرزمین عرستان؛ در محل رجده کنونی» 
از شهرهای معروف آن مملکت. فرود آمد. رجده» در سه منزلی مکه واقع است. 


۱ اخراج آدم و حوا ف از جنت در روز جمعه به وقوع پیوست. . به دلا و و 
روایت زهری از اعرج از ابوهریره ت : «قال رسول‌اله : خیر یوم طلعت فیه الشمس؛ یوم الجمعه؛ فیه خلق آدم و فیه 
آدخل الجتة و فیه آخرج منهاء و به روایتی دیگر در مسند احمد با اضافه‌ی این جمله نیز: بو فیه تقوم الساعة». 

۲. به تخریج ابن جریر و اب آبی حاتم با تصحیح حاکم (در مثرر: ۵۵/۱). 

۳ سخنی به همین مضمون از علی‌بن ابی‌طالب ب تشد نیز مرویست. بدین القاظ: «اطیب ریح الارض الهند فعلّق ریجها 
من شجر الجة, - به تصحیح حاکم و بیهقی و ابن جریر به روایت ابن عباس ‏ . 
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خداوند متعال از قبل مقدر ساخته بود که آدم و حوا لِملا در سرزمین عربستان در 
منطقه‌ای به نام «مزدلفةم به هم برسند.! 
در روایتی آمده است که شیطان علیه النة در ال که به آن دشت «میسان» هم 
بی‌گویند؛راع در فراسری بغداد و بصره که متصل به عراق عجم است؛ انداخته 
۱ 1( 
اگر قصه‌ی مار و طاووس درست باشد مار نزد بعضی در زمین اصفهان ر نزد 
بعضی در سرزمین سیستان (و نزد برخی در بیسان) و نزد برحی دیگر در حدود 
مازندران انداخته شد و طاووس هم در هندوستان.؟ 


علوم و معارف 

[2] مسائل قابل توجه پیرامون آیه 

مطلبی که در آیه‌ی مورد بحث ما وجود دارد؛ حاوی یازده مسئله‌ی جانبی است 
که مانند مسایل مربوط به آیه‌ی قبل مهم هستند. این مسائل مشروحاً بدین قرار هستند 
۱- آیا محل سکونت آدم و حوا ِا در آسمانها؛ جنت اصلی و حقیقی بود؟ 

جمهور محفقان و اهل سنت عقیده دارند که آن جنت همان بهشت واقعی و 
جنتی بود که مژمنان پس از مرگ بدانجا می‌روند و دارالثراب نیکوکاران است. به 
دلیل اینکه جنت در این آیه و در آیه‌های دیگر در همین موضوع به صورت مطلق 
آمده و طبق قاعده‌ی کلی؛ وقت اطلاق, مراد معنی حقیقی کلمه می‌شود.۵ و نیز به 
دلیل حدیث معروف محاجات حضرت آدم و حضرت موسی عللٌ که در آن 
حضرت موسی ت : آدم ی را بدین کارش زیر سژال برد که چرا با وردن 


۱. وجه تسمیه «مزدلقه» برخورد آدم و حوا تلد در آن است و به همین خاطر به آن «جُمَم» هم می‌گویند (در 
منلور: ۵۵/۱). ۲ مراجع پیشین + تفیر عزیزی: ۰۱۹۲/۱ 

آیوا از با این ا! انه (ا 
۳. به تخریج بخار زیر مسلم :دز کین (و بواب دیگر) از «ابن عمره نبا لفاظ: ب«ابّه (ایه ن عمر) سمع رسول ال 
و هر مستقبل المشرق یقول : ۱۷ الفتنة ههنا» الا ان ن الفتنة ههناه من حیث یطلم ترن اللیطان. محدئین در تعیین منظور 
نبری از «مشرق, اختلاف نظر دارند وا ی به:قرل. زج که مود مربحی از حدیث دیگر ابن عمر دارد؛ مراد از 
مشرق» «نجد, و سرزمین عراق است. (ر.ک: تکملة فتح الملهم: ۳۱۴-۳۱۵/۹). ۴ مراجم پیشین. 
۵ تضیر عزیزی: ۱۸۹/۱ + روح المعانی: ۲۳۳/۱. 
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شجره‌ی ممنوعه موجب خروح تمام بنی نوع انسان از جنت گردید و حضرت آدم 
با اعتذار به تقدیر او را محکوم نمود.۱ 

از این حدیث ثابت می‌شود که آن بهشت جنت حقیقی و اصلی برد نه باغ و 
تفریحگاهی دیگر. چون در غیر این صورت. اعتراض حضرت موسی ی محل پیدا 
نمی‌کند. 

معتزله و از اهل سنت ابومسلم اصفهانی که میل اعتزال داشت و گروه قلیل دیگری 
قائلند که آن جنت یک باغ دیگر غیر از باغ بهشت و بر روی زمین بود که خداوند 
متعال آن را برای آزمردن حضرت آدم و حوا لا خلق کرده بود. گروهی از ایشان 
می‌گویند این باغ در قسمتی از زمین در حدود امروزی میان فارس و کرمان در 
نزدیکی بلوچستان قرار داشت. عده‌ای دیگر محل اين باغ موقت را. عدن از سرزمین 
یمن و بعضی دیگر هم در سرزمین فلسطین گفته‌اند. 

به نظر این گروه «هبوط, در اینجا به معنی انتقال از بقعه (قطعه زمین) به پقعه‌ای 
دیگر است. با زمینی که در آن جنت موقت درست شده بوده مرتفع بود و آنان از 
آنجا پایین آورده شدند.۲ 

دلیل اين گروه دو مطلب است: اولا خداوند متعال طینت آدم تلع را از زمین و 
در زمین خلق فرمود و نیز طبق قرل صحیح در زمین روح در آدم ی دمیده شد و 
انیا در جنت طبق قول خداوندی گناه و لغو نیست و کسی که در جنت داخل شده 
اخراجی نخواهد داشت: «ماهم منها بمخرجین» |حجر: ۱۴۸. 
اما هیچ کدام از اين دلایل برای اثبات مدّعا صریح نیست. بعضی دیگر می‌گویند اين 
جنت. غیر از جنت اصلی بود که ذر شمان اول قرار داشت و نام آن رحنه الخلدم 
بود. 

عده‌ای گفته‌اند؛ نه «دارالشراب» بود و نه «جة الخلد,» بلکه باغی دیکر در آسمانها 


بود. 
برخی دیگر در این مورد از اظهار هر نوع نظری توقف نمرده و گفته‌اند: مسلم 


1 صحاح ستّه به روایت ابرهریره فد و چند صحابه‌ی دیگر. 
۲ روح المعانی: ۲۳۳/۱ + قصص الانبیاء (ابن کثیر): ۳۲/۱. 
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است که حضرت آدم و زوجه‌اش به جنت برده شدند اما اینکه آن کدام جنت بود و 

در کجا واقع بود. خداوند متعال خرد بهتر می‌داند. 
صاحب «تأویلات»۱ از جمله کسانی است که به توقف میل کرده‌اند. 
بعضی از صوفیه گفته‌اند که اين جنت باغ بزرگی در دامنه‌ی «جبل یاقوت» واقع 

در امتداد حط استوا بود و اکنون نیز در بُعد دیگری از مکان وجود دارد و عارفان با 

سیر روحانی خویش در آنجا گشت‌وگزار دارند. این جنت. «جنة البرزخ» نامیده 
می‌شود و به نام «جنة المٌری» نیز یاد می شود.۲ 
قرل محقّق و معروف؛ قول جمهور است طبق عقیده‌ی جمهوره آن جنّت. جنّت 

حقیقی و در آسمانها بود.۳ در روایتی که از «ابن عباس» ع نقل شده آمده است: 

«بعث اللّه جنداً من الملائکة فحملوا آدم و حوا علی سریر من ذهب کما تحمل 

الملوک و لباسهم النور حتی ادخلوهما الجنة»: خداوند دسته‌ای بزرگ از فرشتگان را برای 
آوردن آدم و حواگسیل داشت. آنان آن دو نفر را بر تختی طلایی مانند پادشاهان حمل نمودند در حالی 
که لباسشان نور بود تا اینکه وارد بهشتشان کردند. این روایت ثابت می‌کند که جنت مذکوره 

نی لود: 

۲- بی‌بی حوا نج د رکجا و چه زمانی و چطور آفریده شد؟ 
این هم مورد اختلافات قرار گرفته که حضرت حوا تلا آیا در جنت خلق شد یا 

در زمین یا در آسمانها؟ و چه مدت بعد از آدم لح آفریده شد؟ 

۱- علامه رسذی» از «اين مسعرد» و «اين عباس» رضی‌الّهعنهما و گروهی دیگر از 
صحابه رضی‌العنهم این سخن را نقل نموده که وقتی خداوند ذوالجلال حضرت 
آدم عحٍْ را به جنت برد؛ او برای مدتها تنها در آن سیر و سکونت می‌کرد. اما 
جون تنها بود و کسی از همجنسان در کنارش نبود؛ در آخر اندکی اضطراب 


کمال الدین ابوالغنائم عبدالرزاق بن جمال الدین کاشی سمرقندی. مصّف «تأویلات القرآن» متوفای ۸۸۷ هق. 
۲ رو< المعانی: ۰۲۳۳/۱ 

ک ۳ و 
۳. اینکه آنان در کدام طبقه‌ی جنت بودند» دو قرل وجود دارد: در جنت عدن) در جنت خلد. (زاد المسیر: 15/۱). 
ابن کثیر گفته: آنچه جمهور می‌گویند این است که آنان در جنة المأآوی سکنی داده شدند. (قصص الانبیاء: ۳۰/۱). اما 
قرطبی ابرالحسن بن بطال این قول مشایخ را نقل می‌کند که: اهل سنت اجماع دارند که آن جنت؛ جنة الخلد بود. پس 
مخالفت دیگران بی‌معناست (تفیسر فر طبی: ۳۰۳/۱). 


ت 
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تنهایی وجودش را فرا گرفت. خداوند متعال که از قبل آفرینش حوا را رقم زده 
بود» همین زمان اراده‌اش را صورت بخشید. او تعالی بر آدم ی خوابی طولانی 
و عمیق به مدت یکث هفته و طبق روایتی یکث ماه طاری فرمود و در اين هنگام که 
او در عالم بی‌خبری بسر می‌برد» خداوند متعال یکی از دنده‌های پهلری چپ او را 
بیرون آررد و به جای آن گوشت نهاد و از همین استخوان کمانی شکل؛ حضرت 
حوا را خلق نمود.۱ 

در حدیث آمده است: «زن از استخوان پهلوی چپ پیدا شده و آن استخوان 
کج است. اگر کوشش کنید تا راستش نماییده جز شکستن نتیجه‌ای ندارد. پس در 
حق آنان نیکی کنید.,۲ آورده‌اند که چون حضرت حوا تال آفریده شد در کنار 
حضرت آدم عْ نفست. چون آدم ی از خواب بیدار شدء متعجبانه دید 
موجودی از جنس خودش بغل دستش نشسته است. مسرور شد و از او پرسید: تو 
چه کسی هستی؟ حوا فلا گفت: من یک زن هستم. پرسید: برای چه آفریده 
شدی؟ گفت: تا تو در کنار من به آرامش زندگی کنی." 

نقل کرده‌اند که وقت سژال فرشتگان از آدم ِا » ازو درباره‌ی حوا تلا نیز 
پرسیدند. سژال کردند: این کیست؟ جواب داد: زنی است. پرسیدند: جرا به 
«امرأةه (زن) نامگذاری شده است؟ گفت: جون از «مراء» آفریده شده است. 
(مراء به معنی دیدن یا ریاء است. معنی اينکه از چیزی خلق شده که دیده می‌شود 
و یا در زن انگیزه‌ی ریاء زیاد وجود دارد.) باز ملائکه از اسمش پرسیدند. گفت: 
حواء. پرسیدند: چرا حواء نام نهاده شده است؟ گفت: چون از يکث موجود حی 
(زنده) که من هستم؛ پیدا شده است.۴ 

۲- بعضی دیگر از محققان می‌گویند حوا تلا در دنیا آفریده شد. به همان کیفیتی که 

بیان شد. روایت منقول از حضرت «ابن عباس» عْ که لحظه‌ای پیشتر آوردیم 


۱ به تخریج ابن جریر و ابن ابی حاتم و بیهقی و ابن عسا کر (در منثرر: ۵۲/۱). 
۲. متفق علیه؛ به روایت ابوهریره نک 
۳ به تخرید سفیان بن عینیه از مجاهد. (ر. کد: در مشور: ۵۲/۱). 


۴ ر.کک: همان مرجم در یکك شرح شیر بر ز خلت ده و جر بت . 
ِ 
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دال بر اين مطلب است و نیز به دلیل اينکه خداوند متعال به آدم عیِ فرمود: 
«اسکن انت وزوحک الجنة». از این معلوم می‌شود که قبل از سکونت در بهشت؛ 
حوا پیدا شده بود. به قول معروف «الرفیق قبل الطریق» و مطابق با این مفوله 
بایستی حرا نل قبل از رفتن آدم ی به بهشت خلق شده باشد و با او رهسیار 
خ ر فور 

۳ سر «سید احمد خان» ۲ و همفکران او که از مشخصات بارزشان انکار معجزات [ر 
تأویل حقایق ماورای عقل در قرآن و حدیث با توجیهات ساده‌ی علمی |است؛ 
عقیده‌دارند که در اینجا منظور از «آدم» نوع انسان است و «آدم» نبی؛ اصلاً 
حقیقت و وحود خارجی‌نداشته است. او همچنین مراد از «ملائکه» را قوةی 
رحمانیه و مراد از «ابلیس» را قوه‌ی بهمیه می‌گوید+ " سخنی که قبل از او قرامطه و 
فاطمیین ر امثال آنان می‌گفتند و صریحاً تحریف قرآن است. بنابراین نزد «سید 
احمد خان» اصلاً این مسئله مطرح نیست که حرا تّل چه زمانی و چگونه خلق 
لماش 

۳- نکته در مفرد آوردن خطاب «اسکن» 
خداوند متعال می‌فرماید: ,یا آدم اسکن انت و زوجک الجنةه و نفرمود: «بآدم و حرا 

اسکنا انتما الجنة ...». یعنی به جای اینکه مستقیماً هر دو را طرف خطاب خحویش قرار 

دهد فقط حضرت آدم را مخاطب فرمود و زوجه‌اش را تبعاً با او همراه نمود. 
از این ثابت می‌شود که وظیفه‌ی تهیه‌ی مسکن و جا برای زندگی زوجین؛ در اصل 

بر ذقه‌ی شوهر است و اين بر او واجب است؛ البته در حذ وسم شرهر به هر میزان 


۱ «آلوسی» با ذکر دلایل مذکور ميل خویش را به قبول همین قول اظهار کرده است. (روح المعانی: ۲۳۴/۱). 

۲ مترفای ۱۸۹۸ مبلادی. بنیانگذار دانشگاه علگره- اولین دانشگاه د علوم ط طبیعی اسلامی در هند. ارای 
تجد دگرایانه‌ی افراطی و بی‌قید و بند او و تأویلات کژبانش در نصوص قرآن و یش موجب بدبینی دانشمندان و 
علمای مسلمان متعهد نست به او و اندیشه‌هایش شد. آراء و تأویلات وی را سثله‌ی مذکرر در متن و در مورد سایر 
حقایل دینی می‌توانید در تفیر او «تیرالق رآن» و همچنین «مقالات سرسیّد» مطالعه کنید. 

۳ حیات جاوید (اردو؛ از: الطاف حسین حالی؛ ِِِ سر سید احمد خان): ۵۳۰- چاپ دهلی (ترقی آردوبورد)؛ 
۹۹ص 

۴ گزیده‌هی جمم آرای سر سید احمد خان و همشکرن ور در ین خصوص نگاه کید در: تخليي ده و نظریه 


رنقء ۱ ردو ز: مرلاد محمد شهات ندین ندوی): فصل سره 


ت 
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کیفیتی که باشد. 
۴- نکته‌ی دیگر در خطاب «اسکن» 

از این طرز بیان الهی؛ اين مسئله نیز متتبط می‌شود که زن در سکنی و محل زندگی 
تایع شوهر خویش است نه کسی دیگر. هر جایی و در هر منزلی که شوهر مناسب 
می‌بیند؛ می‌تواند همسرش را بدانجا ببرد و زن هم حق اعتراض و شنیدن اعتراضات 
دیگران را ندارد ولو اینکه پدر و مادرش باشند. والدین زن در این مورد نمی توانند 
دخترشان را از رفتن به خانه‌ای که شوهرش درنظر گرفته» مانع شون و یا سانم 
دامادشان از بردن دخترشان گردند. مگر اینکه داماد فاسق يا عباش یا بد خلق یا 
مجنون باشد پا خانه در محله‌ای باشد که دز آنجا مردم محیط بدی به وجود 
آورده‌اند. در این صورت؛ والدین دختر باید مسئله را به قاضی رفع نمایند تا در این 
مورد طبق مقتضیات شرع چاره‌جریی نماید. 
۵- نوعیت امر «اسکن» 

طبق قرل صحیح. امر الهی در خطاب «اسکن» برای اباحت بود نه ایجاب.۱ یعنی 
ار تعالی با این دستور جنت را برایشان مباح گرداند. بر آنان واجب نبود که داحل 
بهشت شوند و برای همیشه در آن به سر برند. 
۶- نوع سکونت آدم تج در بهشت 

آیا سکونت آدم لیا در جنت؛» تملیکاً و اصالتاً و حقیقتتاً بود یا فقط مجازاً و به 
طور عارضی و به عاریت؟ 

لفظ راسکن» خود دال بر این است که سکونت آنان در بهشت؛ به طریق عاریت و 
مجازاً بود نه تملیکاً و دائماً. و گرنه به جای «اسکن»: افعالی از قبیل «اعطیتکت, با 
«ملکتک, می آمد. سکونت مفهرم عاریت را تداعی می‌کند. حکمت به کار رفتن این 
کلمه را قبلاً بیان نمودیم. 
۷- مسئله‌ی مستنبط فقهی 

از اینجا ثابت می‌شود که اگر کسی به یکی دیگر بگرید: راسکنتک هذه الدار: ایر 


۱. تسیر غرائب الثرآن: ۰۲۵۳/۱ 
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خانه ,| به سکونت بتو دادمه آن مرد می‌تواند فقط در آن سکرنت نماید و خانه ملک او 
قرار نمی‌گیرد. اما اگر آن مرد بگوید: راعطیتکن, با رملکتک هذه الدار» این سخن 
فایده‌ی هبه و تملیک می‌دهد و در نتیجه خانه ملکك آن شخص خواهد شد. 
۸- استقلال زن در تقذ به 

ی 0 0 
۳ 
جون در این آیه حداوند ذوالحلال هر دو را در تناول غذاهای بهشتی مستقلاً امر 
فرموده و آزاد کداشته تیک 
9- ازادی فطری انسان‌ها 

از «حیث شتما, استدلال می‌شود که انسانها فطرتاً آزاد خلق شده‌اند و می‌توانند 
در هر نقطه و مکان که بخواهند آزادانه بزیند و کسی هم در اين کار نمی‌تواند مانع 
آزادنه گذاشت. در دنیا نیز به طریق اولی اين حق برای آنان محفوظ است. بنابراین 

حل و مرزهای کنونی که توسط کشورها ایجاد شده است؛ همه می‌دانیم که حیزی 
کاملاً حد یل است و اساس و مبنای آسمانی ندارد و دولت‌هابنا به نیازها و 
سیاست‌هایی این روش را اتخاذ کرده‌اند که برای آ گاهان و دانایان پوشیده نیست. 
۰- ربه درخت نزدیک نشویدا» جرا؟ 
نه نزدیک رفتن آن. جرا خداوند ذوالجلال آن دو را حتی از نزدیک شدن به خود 
درخت هم منع فرمود؟ 

جواب اینکه: چیزهای حرامی هستند که بنا بر حکمت‌های بزرگی حتی دست زدن 


ی ی 


‌ 
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است که اگر چیزی شدیدا ممنوع باشد. چنانچه شخص به وسایل و رامهایی دست 
زند که هر چند خود آنها ایرادی نداشته باشند ولی معمولاً و و عادتا به آن چیز ممنوع 
منجر می‌شونده به احتمال زیاد شخص, مرتکب آن چیز و فعل حرام و ممنوع هم 
می‌گردد. 

لا نزدیکی (آمیزش) با زن در یام اعدگی وه حرام است. اما پوس و کنار با او 
فی‌ذاته جایز است. ولی چون معمولاً اين کار انگیزه‌ی قوی برای آمیزش پیدا 
می‌کند قرآن این قربان (نزدیکی) را هم ممنوع اعلام کرده است. آنجا که می‌فرماید: 
«و لا تقربوهُن حتی یطهرن ...» ابتره: ۰1۲۲۷ از ايين نهی حکیمانه؛ فقها یکك قاعده‌ی 
معروف ترتیب داده‌اند که عبارت است از؛ «المنع؛ 1 لدذرائع,: یعنی منع کردن 
چیزی به قصد بستن ذرایع انجام دادن آن. 

این مسئله آنقدر مهم است که حتی فقها بسا اوقات یکث چیز مباح و مستحب را 
سا للذرائم ممنوع قرار می‌دهند. مثلا؛ تعزیت خانواده‌ی میّت تا سه روز مستحب 
و سنت است. اما بسیاری از علماء و فقهاء اين سه روز را هم بنا به مصلحت ممنوع 
می‌سازند تا رفته‌رفته تبدیل به یک رسم خطرناک که در بسیاری از جاها شاهد آن 
هستیم» نشود. 

طبیعی است که انسان معمولا با انجام دادن کارهایی که در حدّ خود فقط وسیله و 
سبب کاری دیگر هستند؛ نهایتاً مرتکب خود آن کار می‌شود. بنا به همین حکمت 
خداوند دوالجلال آدم و حوا طِ را از قربان شجره که که فقط وسیله و سبب اکل 
الشجره بود منع فرمود تا سذ ذرائع باشد. .یعنی خوردن از درخت آنقدر مهم و 
سخت بود که آن در نفر را حتی از نزدیک شدن به آن منع فرمود تا مبادا با دیدن آن 
درخت کم کم وسوسه‌ی خوردن پیدا نمایند. 
۱- مسئله‌ی عصمت انبیا لا 

سژال مهم‌تر پیرامون اين آیات اینکه: حضرت آدم عی پيامبر بود و نهی از اکل 
شجره هم یک نهی تحریمی که که عمل نکردن بر آن از گناهان کبیره است. پس 
حضرت آدم عی چطرر مرتکب این کیره شد؟ 


از اب ن موضوع و مراردی دیگر راحم به چند پیاسر دیگر که در قرآر خر 
۱ 


سوره بقره | جزء اول ۳۳۵ 


عده‌ای پیروان فرقه‌هایی بدین عقیده میل نموده‌اند که انبیاء ط (معاذاله) معصوم 

بعضی دیگر هم مانند رابوهذیلم! و رابوعلی جنائی» ۲ معتزلی گفته‌اند که پس از 
نبرت معصوم هستند ولی قبل از نبرت؛ صدور ذنب (گناه) از آنها ممکن است؛ کبیره 
ی 

اما عقیده‌ی حمهور اهل سنت بر اب پن است که انبیاء بیع طعٌَ قبل از نبوت و بعد از آن 
از کباثر مطلفاً محفوظ و معصوم هستند. در مورد صغائر نیز بعضی از محققان امل 
سنت و گروهی از معتزله گفته‌اند که قبل از نبوت هم امکان ندارد؛ چه رسد به زمان 
بعد از نبوت. مگر ر«زلت»۲ که نه کبیره است و نه صغیره. این قول علامه رنانوتوی» 
عْْ است. اما جمهور اهل سنت قائلند که قبل از نبوت از صغاثر معصوم نیستند ولی 

حال می‌ماند توجیه فعل حضرت آدم مخ . آنان که قائلند انبیاء قبل از نبرت از 
ارتکاب ذنب معصوم نیستنده می‌گوینده او آن وقت به نبوت نرسیده بود؛ لذا دست 
زدن به یک فعل ممنوع برای او محال و برای ما جای سژال نیست. 

آنانکه می‌گویند؛ پیامبران قبل از نبرت از کباثر معصومند ولی از صغائر: نه؛ 
صغیره شده بود و این ایرادی ندارد. جون هنوز به پیامبری نرسیده بود. ۱ 

از محققان اهل سنت آنانکه قائلند که قبل از نبوت از صغیره و کبیره محفوظ 
هستند؛ ولی صدور «زلة, از آنها ممکن است. قائلند که اين فعل یک زلت بود. او به 
اجتهاد خریش عمل کرد و اين فعلش را مبنی بر قول به ظاهر صادقانه‌ی شیطان 


حمدان بن مذیل علاف: ۰ بصره؛ مترفای ۲۲۹ ه آرای مخصوص او را در «الملل و الشحل» 
شهرستانی (باب اول: المسلمون- فصل اول: المعتزله- الهذیلیه) مطالعه کنید. 
۲ استادٍ «ابوالحسن و کار بت و سال ابر الحسن « را تحت تربیت گرفت و به مراتب غلیای علم 
اعتزال رسانید. اما بعد به سب نقائص ی و تناقضاتی که «ابوالحسن , در آرای او مشاهده کرد؛ ازو کتار زه رات واه امل 
سنت و الجماعت پیوست. (ر.ک: رجال الفکر و الدعوة از: سید ندوی ول : ۱۴۱/۱ + بحوثٌ فی الملل و التحل از 
0 : ۱۳/۲ به بعد). 

زلة به کار ری می‌گویند که کننده‌ی ی و هی انا غرامی شود 


ت‌ 


ن ۹ تبیین الفرقان / جلد دوم 


فرشته‌نما انجام داد. خحداوند متعال نیز می‌فرماید: «فازلهما الشیطان): شیطان اندو را یه زله 
نداخت. و چنانکه گفتیم زله اصلاً گناه نیست. چون در آن قصد کار جایزی می‌شود 
که ناخودآ گام تبدیل به معصیت می‌شود. مانند ضربه‌ای که حضرت موسی تا به 
قطبی زد و او را از پای درآورد؛ بدون اینکه قصد موسی لیا کشتن او باشد. 

اکثر محفقان اهل سنت می‌گویند که در اینجا حضرت آدم ند حطای اجتهادی 
نمود و علت خطایش - نزد بعضی - فراموش کردن نهی خداوند متعال بود. چنانکه 
در قرآن آمده است: «فنسی و لم نجدله عزما» اطد: ۰۱۱۱۵ پعنی او امر ما را فراموش کرد. 
نزد بعضی دیگر علت اين بود که آن حضرت پنداشت آن نهی» تشریعی (از باب 
حلت و حرمت) نیست؛ بلکه ارشادی و تکوینی (از باب تقاپل میان حوب و خوبتر) 
است و فکر کرد علّت منع؛ حاصل نکردن ابدیت است و اگر از آن درخت بخورند. 
ابدیت خواهند یافت و هیچ اتفاق دیگری رخ نمی‌دهد.۱ 

به هر کدام از اين دو علت که باشد؛ بدین ترتیب او احتهاد عطاء نمود و کاری که 
در علم الهی فیصله شده برد متحقق شد و اين اجتهاد اصواب هیچ گناه هم بحساب 
صورت نگرفته بود و عذز هم وجود داشت که تصور کرده بود آن نهی برای تحریمی 
نیست. بلکه تنزیهی و مربوط به امور تکوینی و ارشادی است. 
مسائل سلوک و عرفان 

قوله تعالی: «ولا تقر باهذه الشجره ...»- در این آیه آن اصل مشایخ محفّق ثابت شد 
که از بسیاری از مباحات مرید را به خاطر آن منع می‌کنند که منجر به مکروهات و 
غیرمباحات نگردد. چنانکه قرب شجره فی نفسه ممنوعنبود فقط خوردن معنوع بود. 
ولی از قرب هم منع فرمود. 

قوله: «فازلهما الشیطان »- آزین معلوم شد که کاملان و مکملان و منتهیان هم از 
لغزش مأمون نیستند." 


۱. ر. کك: مراجم پیشین و برای تفصیل یشتره خصوصاً تفیر کبیر: ۷/۳ الی ۱۵ + معارف القر آن کاندهلری: ۹٩/۱‏ 
الی ۰۱۱۲ ۲ بیان القرآن تهانوی: ۰۲۳/۱ 


و سب اون ۲۳۷ ۱ 0 


ی دم نرب لمات اب عَيّه اه و لاب لحم و 


پس دریافت کرد آدم از پروردگارش سخنانی چند. پس توبه قبول کرد اه ازو به درستی که اوست توبه‌پذیر مهربان 


مفهوم تفسیری آیه 

وقتی که حضرت آدم ع با زوجه‌اش از جنت خارج شد. هر دو جدا از هم به 
فاصله‌های بسیار زیاد فرود آمدند؛ چنانکه در مطالب قبل توضیح دادیم. حضرت 
آدم ی به سبب از دست دادن جوار خداوند متعال و اخراج از بهشت و دوری از 
زوجه‌اش و نیز به سب فریبی که از ابلیس خورده بود؛ در غم و اندوه عمیقی فرو 
رفت و مدام گریه می‌کرد. در روایتی از «ابن عباس» ُ آمده است که آدم و حوا 
که گفته‌اند اگر اشکهای تمام آدمیان از بدو پیدایش تاکنون یکجا جمع کرده شوند به 
قدر اشکهای او نمی‌رسند!۲ این چیز عجیبی نیست. جون در روایات آمده است که 
حضرت داود ما آن اندازه از خرف خداوند ذوالجلال اشک ریخت که تمام 
اشکهای اهل دنیا به آن اندازه نمی‌رسند. صدمه‌ای که حضرت آدم نٍْ دیده بود 
بسیار بزرگتر بود. 

پس از گریه‌های زیاد و اندوه بسیار طولانی و استخاثه و مخفرت جویی‌های مداوم؛ 
خداوند متعال او را مورد رحمت خویش قرار داد و در اين آیه بیان شده است که او 
مغفرت بخواهد» که بزودی مورد عفو و مخفرت قرار خواهد گرفت. 


ربط و مناسیت 


این آیه دنباله‌ی بیان گذشته درباره‌ی خلقت آدم مر و انزال او بر زمین است. در 


۲ و 7 ۳ و 0 ص 7 7 7 
۱ البحر المحیط: ۱ شهربن حرشب کنته است: به من رسیده که وقتی حضرت آدم یه به زمین اورده شدء 
تا سیصد سال از شرم از خداوند متعال سر به آسمان بلند نکرد. 


و نیز نج این عساکر از ابن عباس و بیهقی از بریده مرفوعاً. (همان). 
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آیه‌های پیشین بیان شد که حضرت آدم ند به چه علت و چگونه از جنت خارح و 
به زمین فرستاده شد. در این آبه وضعیت او - آن هنگام که به زمین آمد - پیان شده 


. تفسیر و تبیین 


فتلقی- «تلقی» در اصل به استقبال و پیشراز مردم می‌گویند و در اینجا به همین 
و به معنی تحویل گرفتن و دریافت است. «تلقی کلمات» مجازاً و استعارتاًبه کار رفته 
مفهرم است و به معنی گرفتن و عمل کردن بر آن کلمات است. یعنی: گرفت و قبول 
کرد آدم از پروردگارش چند کلمه را و بر آنها عمل کرد 

حضرت آدم ل مدت‌های بسیار دراز در پریشانی و اندوه حانگاه به سر برده 
بود لذا؛ خداوند متعال برای از بین بردن اين پریشانی او الهاماً چند کلمه به وی تحفه 
نمود تا با آنها متوسل به رحمت خداوند شود. وقتی اين کلمات به او رسیدند. با 
خوشحالی تحویل گرفت و مدام آنها را ورد می‌کرد: تا اینکه مغفرت او ظاهر و 
آشکار گشت. 

بعضی از قاریان این جمله را به نصب رآدم» و رفع «کلمات» خوانده‌اند. بدین 
صورت: «فلتقی آدمٌ ين ریّه کلمات» یعنی: استقبال نمود آدم را چند کلمه از حانب 
پروردگارش. 

در هر در صورت مفهوم آیه» واحد است. اما قراعت مشهورتر اولی است. ضمناً 
از این آیه نتیجه گیری می‌شود که حضرت آدم لا به سبب لغزشی که به علت فریب 
ابلیس ازو صادر شده بود؛ مقداری از خداوند قدوس دور شده بود. بیشتر از هر چیز 
همین فراق و بُعد از اله‌العالمین او را در سوز و گداز قرار داده بود. و بعد از تلقی 
کلمات. به خداوند متعال تقزب جست و به مقام اولیه‌ی خویش برگشت. 

اين مطالب اشاره به این دارد که هر گناهی کبیره باشد پا صغیره باعث دور شدن 
از خداوند ذوالجلال و سبب ناراضی شدن او می‌گردد و نباید گناهان را ولو اینکه ریز 
و صغیره باشند» حقیر و ناچیز دانست. بلکه لازم است برای جلوگیری از دور شدن از 
الالعالمین و نجات از نزدیکک شدن به شیطان که مظهر غضب و قهر الهی است. اولاً 
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اصلاً نزدیک گناهان نرویم و انیا اگر گناهی سرزد شد» فورا توبه کنیم و به خداوند 
منان التجاء نماییم. 

کلمابٍ- این کلمات مخصوص که مرجب نجات حضرت آدم لٍ شدند؛ چه 
بو دند؟ 

حضرت راین مسعودم ده می‌فرماید: آن کلمات عبارت از این دعای جامع بود؛ 
«سبحانک اللهم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جک و لا اله لا ات طلست 
نهسی فاعفرلی فانه لا یغفر الذنوب الا انت». 

حضرت راين عباس» ه و حسن و مجاهد و بسیاری دیگر این دعای قرآنی را؛ 
کلمات مخصوص گفتهاند:«رینا ظلمنا انفسنا و آن لم تففرلنا و ترحمنا لنکون من 
الخاسرین» اعراد: ۰۱۲۳ اين دعا به آن دو نفر الهام شد و هر دو آن را به کثرت ورد 
نمودند.۱ 

علامه طبرانی در «معجم) و حاکم در رمستد رک و اپونعيم در «حلیه» و بیهقی در 
سنن خویش این روایت را از حضرت سیدنا «عمر فاروق» له نقل کرده‌اند که: 
حضرت آدم 3 در همان عالم گریه و سوز و گداز روزی به خاطرش رسید که 
وقتی خداوند دوالجلال او را به زیر عرش برد تا فرشتگان برای او سجده کنند, در 
پایه‌ی عرش این کلمه‌ی مکتوب را دید: ولا لها اه محمد رسولالم و همانجا به 
ذهنش سید که حتماً صاحب اين نام (سحمد ی88) شخصیتی بس بزرگ و بسیار 
محبوب خداوند است که اسمش قرین اسم «الّه» بر روی عرش نقش بسته است. نتیجه 
گرفت که بهتر است متوسل به نام او شود و به طفیل او از حداوند متعال مففوت 
بخو اهد. 

در تفسر عزیزی توضیح آمده است که وقتی حضرت آدم لا به این فکر رسیده 
در بارگاه خداوند متعال چنین دعا کرد: اللهم اسئلک بجاه محمد عبدک و کرامته 
علیکک ان تففرلی خطیثتی؛ و این دعا را به کثرت می‌خواند تا اينکهبه او وحی شد که 
به برکت این اسم عظیم بخشیده شده است.۲ 


۱ روح المعانی: ۲۳۷/۱ + الیحر المحیط: ۱۹۵/۱ ۲ ۱۸۵/۱ + مستدرک حاکم: ۲/ کتاب التاریخ. 
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مولانا جامی عفر این معنا را چه زیبا در اين نعت عاشفانه به نظم کشیده است: 
اگرم نام محقد را نیاوردی شفیع آدم نه آدم یافتی توبه نه نوح از غرق نجینا 

ز .. اس 

9 این سخنان متعدد؛ به حیث سند و روایت» سخن ۱ «اين عباس» نِض اصح 

7 البته عده‌ای همه‌ی این روایات را جمع نموده‌اند و گفته‌اند حضرت آدم ‏ 
همه‌ی این دعاها را می‌خواند بالاخص دعابی که از قول ۱ وان عباسم تْ منقول 
است و توسل به نام مبارک «سحمد» .این دو دعا از مهمترین اوراد او بودند و 
پیشتر در نجات و مغفرت او مثر شدند. 

فتاب علیه - خداوند ذوالجلال آدم تقد را در نتیجه‌ی ورد کلماِ مخصرص 
بخشید و او توبه‌پذیری مهربان است. 

«توبه, در اصل به معنی رجوع کردن و انابت است. درباره‌ی شخصی که بعد از 
نان توچه‌ی طپش میشود و از صمیمقلب تصمیممی‌یرد از آن کارهای ب 
رو که ریک از وس بدان اعمال نزند» می‌گویند: رانه تاب»: او توبه کرده. از 
کارش برگشته است وتوبه) هم به طرف بنده اسناد می‌شود و هم به طرف الّه و در هر 
ی ی و و 

وقتی منسوب و مسند به بنده باشد یعنی : از کارش بازگفت و رجوع کرد. .وبه آن 
کس «قالب» و به باه تزا هم میگویند چنانکه در دعاهای مأثرره اه 
الم اجعلنی من التزابین . ثِ ... وقتی اسناد تویه به جانب خداوند متعال باشد به 
معنی توبهپذیری و بخشودن است. در این صورت می‌گویند: «تاب الّه علیه». بعنی 
حداوند توبه‌اش را پذپرفت. برای توصیف خداوند ذوالجلال به این کلمه معمولا آن 
را به صیغه‌ی مبالغه (تواب) می‌آورنده چنانکه در آیه مورد بحث آمده است. یعنی 
بسیار توبه پذیر؛ ذاتی که از بخشیدن خسته نمی‌شود و هر گناهی را می‌بخشاید. له در 
الشاعر: 

بازآ بازآ؛ هر آنچه هستی بازا". ‏ گرکافر وگبر و بت‌پرستی, بازا 
که ار مب دب ی مس جوا ع جح 


ر.ک: تضیر قرطبی: ۲۳۴/۱ + تفسیر عزیزی: ۱۸۴-۱ + تسیر کییر : ۱۹-۲۰/۳ + تضیر بغری: ۰1۵/۱ 
۲ سنن ترمذی به روایت عمر تْ : طهارة. 
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کین درگه ما؛ ذربه تومیدي مت صد بار گر توبه شکستی بازآ 

در اینجا یک نکته حتماً در ذهن درشت می‌شود و آن اینکه در جمله‌ی رفتاب 
علیه): خداوند متعال فقط تربه‌ی آدم لیا را بیان نمود که مورد قبول واقع شده و او 
را عفو فرموده است. ذ کری از مغفرت و توبه‌پذیری حضرت حوا هلا نیست. در 
حالی که او هم لغزش دیده بود و با زوج خویش از جنت اخراج شدند و دعای قرآنی 
«ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفرلنا ...» (عراف: ۱۲۳ نیز استغفار هر دو را بیان می‌کند. 

پاک کردن این نکته. ساده است. زنان در امور تکلیفیه شرعیه و غیرشرعیه» تابع 
مردان هستند. حکمی که به عنوان یکت امر الهی صادر می‌شود؛ به طور عموم؛ هم 
برای مردان است و هم برای زنان. اگر چه صیغه‌ی به کار رفته برای مردان باشد. به 
همین خاطر است که می‌بینيم در فرآن و احادیث اک خطاب به مردان است. در 
حالی که مطلب ذ کر شده حکماً بر هر دو جنس زن و مرد شامل است. در اینجا نیز 
توبه‌ی حوا یلا در ضمن توبه‌ی آدم ی مدغم و مورد قبول قرار گرفتن توبه‌ی هر 
دو؛ در قبول تربه‌ی آدم ی مندرج شده است. 

در اصل حضرت حوا تب یز به توبه و قبول آن ملهم شد. او در مکه و آدم در 
هندالهام یافتند که حرکت کنند و در نقطه‌ای با هم تلاقی نمایند. 

اته هو التواب الر حیم- خداوند متعال توبه‌پذیری مهربان است. از اين آیه کریمه 
علوم شد که توبهپذیری فقط کار خداست و غیر از او هیچ کس این حق و مقام را 


ندارد. 
علوم و معارف 

تا حکم توسل به حق کسی در دعا 

معمرلا در دعاها گفته می‌شود که الهی؛ به حق فلانی (پیامبری باشد یا ولی با 
برگزیده‌ای دیگر) فلان مشکلم را جاره‌ساز و ... . 

سژال پیدا می‌شود که آیا مگر فلان کس حقی بر خداوند قوس دارد که با این 
دعا او تعالی واجباً مشکل دعا کننده را برطرف می‌سازد؟ حکم این چنین دعاهایی 
بسته به نیت و عقیده‌ی شخص است. ۱ 

از موارد مختلف فیه مهم میان معتزله و اهل سنت و جماعت یکی این است که آبا 
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حق بنده پر خداوند متعال واجب است؟ معتزله عقیده دارند که بر خداوند حق بنده 
واجب است و مستذل آنان تمام آن روایات و احادینی است که مفهرم رحق العباد 
علی الّه» را تداعی می‌کنند و قرآن نیز فرموده: «انٌ انثه لا بخلف المیعاد» [آل عمرای: ۰1٩‏ اما 
نزد اهل سنت و جماعت وجرباً هیج حقی بر خداوند ذوالجلال نیست. او تعالی برتر 
و والاتر از هر نوع وظیفه و حق واحب است. کارخانه‌ی حکمت و آفرینش او فقط 
احسان و کرم تولید می‌کند. حقی که بندگان بر خداوند متعال دارند احسانی و الطافی 
خویشس در بارگاه الهلعالمین کسب می‌کند. یعنی اگر می‌گوییم: پروردگارا! به حق 
محمد ی ؛ یا به حق اصحاب کرام او و ... اين به معنای اين است که: پررردگارا! به 
طفیل حرمت و کرامت و شرافتی که اینان در بارگاه تو دارنده چنین و چنان فرما. 

«حق العبد علی الله؛ به همین معنا در احادیث و ادعیه‌ی مأثوره» ره اش اوه 
از حضرت «معاذین حبل» عُْ مرویست که فرمود: یک روز بر یک شتر سوار بودم. 
خداوند چیست؟ گفتم: خدا و رسولش بهتر می‌دانند. فرمود: حق خداوند بر بندگان 
این است که او را یکتا و لاشریکک بدانند و حق بندگان بر خداوند این است که هر 
کس در اين توحید متیقن و خالص باشد او را به بهشت ببرد.! 

خحلاصه حقی که در احادیث آمده یا به معنی حقی است که خداوند متعال حود 
بدان و عده داده است و به مقتضای آبه قرآنی خداوند هیجگاه حلاف وعده نم یکند 
(ان ال لابخلف المیعاد)؛ یا حق به حرمت و جایگاه عالی شخص در نزد عداوند 
علی کبیر است. بنابراین طبق عقیده‌ی اهل سنت و جماعت: اگ رکسی در دعا به همین 
نیت به حق کسی توسل جویده جایز است و به نیتی که مطابق عقیده‌ی معتزله باشدء 
قطعاً جایز نیست. 

ناگفته نماند که بسیاری از فقهای ماء در کتابهایشان دعا با ترسل به حق اشخاص را 


۱. صحیح بخاری: لباس + صحیح مسلم: ایمان + مسند احمد: ۵1۳/۱ + ستن ابن ماجه: ابواب الزهد. همین است نیز 
معانی «علی »۰ در احادییی که بر «اله, وارد شده است. مانند این حدیت: «... اما الینی و ینک فمنکک الدعاء و علی 
الاحاية ...» (حلمه‌ی ابو نعیم: 4۰/۹). 
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مکروه یا ناجایز نوشتهاند. محمل این نوع فتاوی این است که در آن زسان غلیه‌ی 
معتزله و اوج رواج تعلیمات آنان برد و فقها نیز سذا للذرائع و بنا به مخالفت ریشه‌ای 
با آنان کلا این نوع دعاها را مکروه نوشته‌اند. بمضی نیز بنا به دوری از تشه با این 
فرقه. مطلقاً آن را منم کرده‌اند.۱ 

روایت طبرانی که در کتب فقهی نقل شده است. از روایاتی است که دعا به حق 
کسی را مکروه ثبت میکند. اما این نوع ممانمت‌ها از همین باب است که گفتيم و در 
اصل با نیت صحیح. جایز و خوب است." 

دعایی که حضرت آدم 3 به حق حضرت محمد 3 از خداوند ذوالجلال کرد 
حق در آن به معنی کرامت و مقام رفیع آن حضرت ملٍ می‌باشد. چنانکه از محتوای 
ماجرا به وضوح نمایان است. 


2 علت گریه و توبه‌ی حضرت آدم ال 

سژال رخ می‌نماید که حطای حضرت آدم ی ؛ گناه و چندان بزرگک و سنگین 
نبود؛ بلکه ناشی از خطای اجتهادی او بود و یک زله بشمار می‌رفت. جرا او بخاطر 
اين لغزش کر چکن. اینقدر گریه و زاری نمود؟ 

جواب: به طبق مقوله‌ی معروف عرفا: «حسنات الابرار سیئات المقربین)»؛ هرچه 
انسان در انسانیت و بندگی کاملتر باشده با حدای خریش نزدیکتر و تبعاً از او خائف‌تر 
از همه است. آنان چون در بارگاه هی معناً و روحاً حضور دارنده به خوبی و با تما 
وجود خریش عظمت و تقدس آن بارگاه را لمس کرده‌اند» لذاء به نزدشان 
کر چکترین سوء آدب و لغزشی که به نزد دیگران یک کار عادی تلفی می‌شود یا در 
شرع گنجایش هم داشته باشد؛ بسیار بزرگ و غیرقابل جبران جلوه می‌کند و در چنان 
اندوه و ناراحتی‌ای می‌افتند که شاید دیگران به سبب گناهان بزرگ دچار آن اندوه 
ناراحتی نشوند. به قرل شاعری پارسیگوی: 
۱ و ينکه منظور از آن ممرخیت حل حقیفی و وجوبی - نه الطافی و تفضلی - است. (تضیر عزیزی: ۱۸۴/۱. 


۴ در حدث و در دی مشروغیت د رده رک حسن لفتوا: ۳۳۲/۱ الی ۵ + فتاوای مظاهر العلوم:. ۴۱۰/۱ 


قدوای رجیییه ۵ ی ۷+ مداد قتو :۳۳۷۹ ار 
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بزرگان از آن دهشت آلوده‌اند که در بارگاه ملک بوده‌اند 

گریه‌ی حضرت آدم مق از اين قبیل بود؛ نه اینکه از جانب خداوند متعال 
تهدیدی متوجه‌ی او بود. او خودش را به سبب این حرکت قابل ملامت تصور می‌کرد 
و پیوسته می‌گریست تا اینکه خداوند متعال با پذیرفتن توبه‌اش او را از آن اندره بدر 
آورد. 

یک سوال دیگر درست از آخر همین مطلب فوق برمی‌خیزد و آن این است که 
وقتی جرم حضرت آدم كِ از نوع زله و خطای اجتهادی بود و اصلاً گناهی 
نداشت. این دعاها و توسل به حق محمد یی و تلقی کلمات از جانب پروردگار و 
اصلاً معنی توبه‌ی او و توبه‌پذیری خداوند به چه معناست؟ 

برای دریافت جواب این سژال اول باید بدانید که «توبه, کلاً به چهار نوع است و 
این تقسیم به اعتبار اقسام توبه کنندگان است. 

نوع اول - توبه‌ی کافران و گناهکاران. «توبه, مصطلح که به معنی رجوع از گناهان 
است؛ درباره‌ی همین افراد صدق می‌کند. کافری مسلمان می‌شود با گناهکاری از 
گناهان دست می‌شوید و راه صلاح پیش می‌گیرد؛ توبه کرده است. یعنی از وضعیت 
قبلی برگشته و به دربار الالعالمین روی نموده است. 

نوع دوم - توبه‌ی عامه‌ی مژمنان منظور. توبه‌ای است که عامه‌ی مژمنات به کزات 
هی کنیا از الفاظ آن را روزانه در اوراد و دعاهایشان تکرار می‌کنند. آنان با وجرد 
ایمان داشتن به کثرت توبه می‌کنند و اين به قصد محکم‌کاری در ایمان خویش و 
توفیق یافتن به انجام دادن نیکی‌های بزرگتر و بیشتر و محر کردن صفائر و گناهان 
احتمالی در آینده و فراموش له دزن کل شته آسبت: 

نوع سوم - توبه‌ی بندگان مخلص. مخلصین از ترکِ یک کار خبر با رجود انجام 
دادن نیکی‌های دیگر نیز توبه می‌کنند. یا اينکه صغاثر معاف شوند یا کاری حلاف 
اولی انجام داده‌اند و استخفار می‌کنند. 

نوع چهارم - توبه‌ی صذیقین و اولیاء. اینان در توجه به خداوند متعال چنان یکسر 
و در قرب و انس او چنان مسرور و مستفرق هستند که کرچکترین التفات به غیری؛ 
نزدشان جرمی بزرگ است. به همین سبب زیاد توبه می‌کنند تا اين التفات‌ها مانع 
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قرب و انس و حضور نشود. آنان جز ال از تمام چیزهای دیگر توبه کرده و روی 
گردان هستند. 

نوع پنجم - توه‌ی انبیاء ی . اين توبه که مخصوص پیامبران الهی است برای 
ترفی و رفع درجات و لذت‌یابی از مناجات و اظهار عجز و قصور در بارگاه اقدس 
الهی است؛ چون پیامبران له کناه و التفات الی‌الغیر ندارند. در احادیث آمده است 
که رسول له 3 فرمودند من روزی بیش از هفتد مرت توبهمیکنم, مسلم است که 
این (نعوذبقه) به معنی گناهکار بودن آن حضرت مق نیست. بلکه برای ازدیاد و 
ترقی درجات و حصول لذت هرچه پیشتر از اظهار عجز و کوتاهی در حضور خداوند 
متعال است. 

اکنون اين را باید بدانید که تربه‌ی حضرت آدم ی از قبیل توبه‌های نوع پنجم 
برد که مخصوص انبیاء لا است. او لغزش خورد در حالی که نه اراده‌ای برای این 
کار داشت و نه اینکه می‌دانست گناه است. بلکه چنان که قرآن می‌فرماید» فراموش 
کرد و عزم هم نداشت دست به این کار بزند: «فنسی و لم نجدله عزما» اطه: ۱۱۱۵ آما او 
ترسید که شاید مقام و منزلتش تنزل نماید. لذا به کثرت استغفار و توبه نمود تا 
درجاتش مانند قبل و حتی بیشتر شود و در ضمن با توبه کردنهای زیاد از لذت 
وصف‌ناپذیر مناجات هم محظوظ گردد. 

بنابراین این فرل خداوند که فرمود: «فتاب علیه, (پذیرفت توبه‌اش را6؛ به این 
معناست که: درجه‌اش را بلند ساخت. 


2 شرایط قبول شدن توبه 

بد نیست در همینجا شرایط یکك تربه‌ی مقرون بالقبول را نیز بدانید. توبه‌ای مورد 
قبول و برای کننده‌اش مزثر واقع می‌گردد که در آن سه شرط دیده شود: 
۱- بداند که کاری که کرده گناه و مضر است و خحودش را از آن کاملاً حدا سازد. 
۲- از کردنش واقعاً پشیمان و نادم باشد و در دلش سوز و دردی ایجاد شود. 


سس سس تسار 


.۳۷۵۵ صحیح بخاری + سنن ترمذی به روایت ابوهريرة  : حدیت شمارة‎ ٩ 
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۲- عزم راسخ داشته باشد که برای همیشه آن را ترث گفته و در آینده دیگر بار 
مرتکب نخواهد شد.۱ خودتان پیش خود بررسی و نتبجه گیری کنید که در غیر این 
صورت توبه چه آثری خواهد داشت و آیا امروزه توبه‌های مردم؛ اغلب توبه‌های 
واقعی است. يا اینکه اکثرا فاقد یک شرط یا دو شرط و با حتی هر سه شرط از 
حداوند متعال به همه‌ی ما توبه‌ی واجد الشرایط عطاء فرماید. آمین. 


7 فسلفه‌ی توسل به کلمات طیبه و ارواح و اشخاص بزرک مر تبه 

باز سوال پیدا می‌شود که خداوند متعال؛ می‌تراند بنده را به محض پشیمان شدن و 
توبه کردن او از گناه ببخشد. چرا حضرت آدم م3 را به توسل به نام حضرت محمد 
و خواندن ادعیه و کلمات مخصوص واداشت؟ در حالی که برحلاف او وقتی که 
خراستند ابراهیم مت را در آتش بیندازند جبریل نازل شد و از ار خواست تا اجازه 
دهد از خداوئد قادر دعا و سوال کند. اما فرمود: رعلمه بحالی یکفینی عن سژالی»: 
حالم را می‌داند؛ نیازی به خواستن نیست. 

جواب این است که انسانها در دو طبقه جای دارند: مرادان و مریدان. از بندگان 
کسانی که هستند که خود مراد و مطلوب خداوند ذوالجلال هستند و به اصطلاح 
صاحب ناز بوده و به این ناز می‌ارزند. آنان بدون طلب و سژال, از تمام الطاف الهی 
برحوردار مي‌شوند. اما بندگان دیگر از گروه مریدین هستند. یعنی باید بخواهند و 
طلب نمایند و به جانب اله‌العالمین تضرع و زاری نمایند و در این راستا موظفند 
دعاهایی را ورد نمایند تا مقصدشان برآورده شود تا اولاً با این کار در بارگاه خداوند 
متعال اظهار عجز و نیاز و مسکنت کرده باشند و ثانیأً؛ اهمیت و شرافت ادعیه که 
مشتمل بر صفات و اسمای خداوندی و همچنین اهمیت متوّل به برایشان بیش از 
پیش روشن گردد. 


۱« نروي؛ ریاض الصالحین: ۳ (یاب التربه). امام نروی اضافه کرده که این سه شرط بری توبه از گناهانی ست که 
متعلق به حق له هستند. چتانچه حو بنده ی ر ضایم کرده است: شرط چهره این ست که هر چه زودتر حق ر به 


چب حبش رد کند. 
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از این وجه خداوند متعال در این دنیا انسانها را | کثر در مقام مریدن امر می‌فرماید. 
توبه به وسیله‌ی دعاهای مخصوص و توسل به اسماء و صفات الهی و شخصیت‌ها و 
ارواح پاک ر مقرزب. نمونه‌ای از اثبات مریدیت و نیازمند بودن بندگان و شرافت و 
۱ و 0 ۱2 
حضرت محمد یی بر همین مبنا بود. البته ثابت است که -چنان که گفتیم - بندگان 
مراد بدون هیچ‌گونه سال و دعایی؛ مورد لطف و عنایت خداوند قدوس قرار 
گرفته‌اند. از آن جمله حضرت ابراهیم خلیل نا است که وقتی می‌خواستند او را 
در آتش بیندازند. جبریل م3 نازل شد و گفت: «فاسئل رتکل,: حالا وقتش رسیده 
است که از پروردگارت مدد بخواهی. اما آن حضرت با آرامش و اطمینان جواب 
داد: رعلمه بحالی یکفینی عن سژالی»: حالم را مشاهده می‌کند. بنابراین نیازی به 

از قرآن و احادیث ثابت می‌شود که تمام الطاف و عنایت الهی بر رسول‌اله یو از 
قبیل توجه به رادان بوده است. وقتی که حضرت موسی مج : به شرح صدر نیاز 
پیدا کرد؛ حنین دعا کرد: «ربٍ اشرح لی صدری» اطه: ۲۵] . اما رسول‌اله ی بدون 
خواستن شرح صدر شد؛ «الم نشرح لک صدرک» انشراح: ۱۱. 


فلا امبطوا منها جَمیعا اَ کم من دی قسمن تبع شدای 


گفتیم فرودآئید از جنت همه شماء پس می‌آید برای شما از جانب من هدایتی پس کسانی که اتباع هدایت من کنند. 


فلا رف علیْهم ولاهم یَحرنوّن هو این کفروا وک بایاتتا 


نیست ترسی بر آنها و آنها غمگین هم نمی‌شوند 9 و آن کسانی که کفرکردند و تکذیب کردند یات مارا پس 


آولیک آضحاب الثار هم فیها دون چ 


آنها ارباب دوزخ‌اند آنان در آتش هميشه می‌مانند » 


مفهوم کلی آیه: وقتی آدم و حوا ال فرود آمدند برای آن دو یقینی شدء خداوند 


تن 
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متعال آنان را آمر به نزول داد و ضمناً متوحه ساخت که در آن دبار سفلی 
هدایتنامه‌ای عطاء خواهند شد. هر کس طبق آن عمل کرد؛ هدایت یافته و ترس ر 
واهمه‌ای نخواهد داشت و آنان که آن را تکذیب نمایند: و کافر شوند. اصحاب 
دوزخ خواهند بود. 

این دو آیه آخرین آیه‌های مربوط به حلفت آدم و حوا تِت: و هبوط آنان به 
زمین در این رکوع است. 


نها جبیع .۰ ۱۳۸۱ 

در اول اين آیه باز موضوع دستور خداوند متعال مبنی بر هبوط آدم علی از 
بهشت به میان آمده است. این که حکمت آوردن مجدد این مطلب چیست: چند قول 
وحود دارد. 

- این «اهبطوام برای تا کید راهبطرا,ی اول (... و قلنا اهبطوا بعضکم لبعض عدژ 
...) آورده شده است. 

- هر کدام از این دو «اهبطوا, متضمن مقصد و جنبه‌ای دیگر است. 

در «اهبطوام ی اول جنبه‌ی تکوینی نزول آدم و اولاد او در زمین ملاحظه شده و 
در راهبطوا» ی دوم جنبه‌های تشریعی و تکلیفی این رویداد مدنظر قرار گرفته است. 
توضیح آنکه» مقصود خداوند ذوالجلال در آیه‌ی قبل بیان اين مطلب است که شما 
به زمین می‌روید اما بدانید که آنجا جای دائمی و محل استقرار همیشگی شما نیست. 
بلکه فقط تا یک حین مقدّر در آنجا هستید و در اين مدت نیز با هم عداوت و 
احتلاف خواهید داشت. جای اصلی شما همین بهشت است که باز با مرک به آن باز 
می‌گردید. در اين آیه می‌فهماند که در اين هبوط و در این زیست موقت؛ شما بدون 
برهان و چراغ روشن کننده‌ی راه؛ بسر نخواهید پُرد: پلکه از طرف خداوند متعال 
بهره‌مند.از هدایتی خواهید گشت که هر که از آن پیروی کند کامیاب و هر که از آن 
روی گرداند؛ نا کام خواهد شد. 
در اصطلاح علم بدیم؛ به چنین بیانی «تردیدم می‌گریند. 
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- طبق قولی؛ تفهیم این نکته در نظر است که بدانید این امر (آوردن آدم عٌ در 
زمین) خواست و دستور خداوند متعال است؛ اول که فرمود: «اهبطواي» اشاره به این 
مطلب داشت که اصلاً مدف از خلقت آدم ی آوردن او بر روی زمین بوده است 
تا شن امتیازی او ظاهر گردد و بار دیگر اين آمر را تکرار کرد تا متوجه سازد این 
موجود خاکی که در زمین آمده است. هدایت و ضلالتش در دست خداست. خلاصه 
از این تکرار: بیان اين نکته منظور است که تمام امور انسانها در دست خداست. (اين 
توجیه بعید است). 

- «جبایی» معتزلی گفته است» در پی «اهبطوا,ی اول» حضرت آدم و حوا لد از 
جنت به آسمان نازل شدند و پس از «اهبطوای دوم از آسمانها به زمین آمدند. 
بنابراین؛ طبق سخن «جبایی» هر یک از اين دو آم مربوط به هبوطی جدا گانه است. 

- بعضی گفته‌اند راهبطواری اول به عنوان عتاب و سزا بود. وقتی که آدم و حوا 
لا حطاء از شجره‌ی ممنوعه خوردند؛ عتاباً خداوند متعال فرمود: بهشت جای شما 
نیست. از اینیجا خارح شوید! راهبطوا,ی دوم الهام فرض خلافت است. یعنی پس از 
اینکه آنان متوجه‌ی خطایشان شدند و عتاب را شنیدند و دانستند که حتماً به زمین 
برده می‌شوند. خداوند متعال آنان را متوجه ساخت که برای تکمیل خلافت ارضی به 
زمین بروید و مقصد از حلقت و پس از آن؛ رفتن شما به زمین فقط همین است.۱ 

از این توجیهات؛ بعضی توجیه اوّل و بعضی دیگر توجیه دوم را ترجیح داده‌اند. 
اما محّقان دیگری توجیه اخیر را مرجح دانسته‌اند" و من نیز به همین سخن تسمایل 
دارم. 

منها- یعنی از بهشت يا از اسمان. به هر دو توجیه صحیح است. 

جمیعاً- با ملاحظه‌ی شیطان؛ بدل جمع استفاده شده است يا این که تمام ذریت 
آدم له که در ظهر او مکنون بودند؛ نیز مورد خطاب هستند. 

فا یاتیتکم متی هدی- گویا با این جمله به آنان می‌فهماند که پریشان نشوید. سا 
شما را تنها و بدون رهنمایی به زمین نمی‌فرستيم. خلافت ارضی منصب و مقام 


۱ برای خواندن تفصیل اقرال و دسترسی به توجیهات دیگره ر. کك: روح المعانی: ۱ + تسیر ابن کر : ۸۲/۱ 
ت 8 : .ر.کك: معارف القرآن مقد شفیم: ۰۲۰۱/۱ 
+ تفیر کبیر: ۲٩/۳‏ ۲ ر.ک: معارف القرآن مفتی محمد شفیم: ۲۰۱/۱ 
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بزرگی است. لذا؛ برای اینکه بتوانید به نحو شایسته زندگی کنید و امر خلافت رابه سر 
رسانید. از جانب خویش هدایتنامه‌ای به شما اهداء خواهیم کرد. 

منظور از «هدی» نزد | کثر مفسران و علما» توحید صرف است. هر جند که از 
عده‌ای دیگ ی ی 
است. ولی قول معتبر سخن اول است. چون پیامبران و کتابها همه برای اثبات و تعیلم 
و نشر توحید ارسال و نازل می‌شوند. پس مطلوب اصلی همان توحید ناب است که 
در جایی دیگر از قرآن -طبق توجیهی - به «امانت» تعبیر شده است: «انّا عرضنا الامانة 
علی السموت و الارض ...» (احزاب: ۷۲]. 

حافظ شیرازی عِلرٌ در این شعرش به همین مطلب اشاره دارد که: 

آسمان بار امانت نتوانست کشید قرعه‌ی فال به نام من دیوانه زدند 


حکمت در هبوط آدم عحل به زمین برای اقامه‌ی توحید 

اين مطلب هم می‌تواند به صورت سژال طرح می‌شود. 

تقریر سژال اینکه: اگر مقصود از آفرینش اقامه‌ی توحید بود. چرا برای زیستن آدم 
لا و اولاد او: زمین را انتخاب فرمود؟ آیا این امر در بهشت تحقق نمی‌یافت؟ 

اهل عرفان در جواب گفته‌اند که «ترحیدم برای خود حقیقت و لذتی دارد که فراتر 
از تصور ساده است. اين حقیقت لذت آمیز جیزی است که در پس پرده‌های سختی‌ها 
و مصائب قرار دارد و طبعاً حای سختی‌ها و مصائب در دنیاست نه آحرت و بهشت. 
نتیجه چنین می‌شود که برای حصول اين نعمت عظمی لازم بود که بشر حتماً به زمین 
آورده شود تا هم حقیقت توحید را دریابد و هم لذت عیش و تنم بهشت را با تمام 
وجود احساس کند. چون طبعاً آنکه به مصیبتی گرفتار نیامده؛ قدر عافیت را چنان که 
بایسته و شایسته است» نمی‌داند. 

حصول لذت توحید و نعمای اخروی» نعمتی است که خداوند متعال آن را 
مختص انسان گردانیده است. فرشتگان آسمان هیچ لحظه از ذ کر و تسبیح و تمجید و 
تقدیس ذات ذوالجلال فارغ نیستند؛ اما چون در عين اين نعمت به سر برده‌اند و 
عوامل بازدارنده و مشکلات آن را تجربه نکرده‌اند؛ از لذت توحید و عشق و محبت 
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الهی - به مفهومی که برای انسان کامل وجود دارد - محروم‌اند. 
درد دل کی واسطی پیدا کیا انسان کو ورنه طاعت کی لینی کچه کم نه تهی کروبیان 

یعنی: خداوند انسان را برای تحمل درد دل (عشق خویش) پیدا نمود» وگرنه برای 
عبادت فرشتگان کافی بودند. 

عرفاء می‌گویند اگر آدم له در بهشت می‌ماند, نه لذت نعمتهای آنجا را درکث 
می‌کرد و نه لدت لقای خداوند متعال و نه حقیقت توحید و محبت او تعالی را و این 
چنین بهشتی به درد آدم با درد نمی‌خورد چنان که حضرت «عبدالقادر گیلانی» عبر 
دردمندانه سروده است: 

تو جنت را به نیکان ده من بد را به دوزخ بر که بس باشد مرا آنجا تمنای وصال تو 

یعنی از جنتی که بدون دیدار و وصال توست» برای من آن دوزخ گواراتر است که 
در آن از لذت تمنای وصال تو بهره‌مند باشم. 

و در آخر همين غزل می‌گوید: 

به دوزخ گر ز من پرسی که چون محی در آتش شوم من تا ابد مست و کنم رقص از سوال تسو 
درست است؛ برای عاشقان و کشتگان خنجر توحید, دوزخ هم با نگاو لطف معشوق 
لد تبخش است. دوزخ عرفاء فراق و جدایی از یار است؛» اگرجه در بهشت باشد. 

فراءات در «حدی,: قراءعت مشهرر اين لفظ به تنوین است؛ جنان که نوشته شده 
است و اين قراءعت جمهور است. «اعرج» با اضافت به «یای متکلم, خوانده است 
(هدای)؛ مانند رهدای» دوم. 

امام رححدری» الف را به «ی» بدل کرده و آن را با «ی» دوم مرغم می‌کند و 
می‌خواند: «هُدَیّ» و اين لغت هذیل است. 

فمن تبع هدای- منظرر از این گروه مکلفین هستند که فقط شامل انسانها و جن‌ها 
می‌باشد. سایر موجودات زمین از قبیل درختان آبها؛ جمادات؛ حیوانات و ... مورد 
و تس 

البته شیطان هم در اين مورد. لحاظ شده است. جون چنانکه قبلاً بیان کرديي 
کفار هم در ایمان و اعتقادات و اصول به اتفاق ائمه مخاطب و مکلف‌اند. 

از اين جمله تا انتهای آیه دوم. خداوند متعال دو گروه را معرفی می‌کند که در 


‌ 
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برخحورد با هدایت او ظاهر می‌شوند؛ گروهی که تابع هدایت خداوند ذوالجلال 
می‌شوند و گروهی که کفر و تکذیب می‌کنند. به سخن ساده‌تر: در این قسمت بیان 
حالت تابعداران اوامر خداوند و نافرمانان و مخالفان او تعالی است. 

فلا خوف علیهم ولاهم یحزتون- آنانکه هدایت مرا (خداوند را) پیروی می‌کنند؛ نه 
خوفی خواهند داشت و نه اينکه حزن و غمی بر آنان طاری می‌شود. 

قراءات در «خوف:: اعرات «خرف» نزد امام «زهری» به فتح «ف» است. یعنی 
«خرف». «ابن معین» به ضمه خوانده است (خوف). اما قراعت جمهور با رفع و تنوین 
رف است. 


معنای «خوف» و «حزن» 

«خرف» عبارت از ترسی است که انسان از حوادث آینده دارد. مثلاً ترس از 
حمله‌ی دشمن یا حیرانی درنده یا مصیبتی بزرگ و ...۰ «خزن» در اصل به زمینی 
می‌گویند که غلیظ و سفت باشد. و اصطلاحاً عبارت از غم و اندوهی است که در اثر 
یک امر ناگوارٍ پیش آمده در گذشته. به وجود می‌آید. ارتباط مفهوم اصطلاحی 
حزن با معنای لغوی آن در این است که به سبب غم و ناراحتی در طبع انسان نوعی 
غلظت و کرختی روی می‌دهد. 

مثال «حزن». مانند افسوس خوردن از ایام از دست رفته‌ی جوانی و غمگین شدن 
به مفت رفتن آن است. 

از تعریف فوق. فرق میان «خوف» و «خزن» هم ظاهر می‌شود که در عبارت 
خلاصه بدین قرار است: «خوف»» ترس از وقوع امری خحطرنا ک در آینده را 
می‌گویند و «حزن» غم و اندوه از کاری است که در گذشته اتفاق افتاده است.! 

سوال: وقتی که «خزن» در اثر اتفاق ماضی بوجود می‌آید پس گفته‌ی حضرت 
یعقوب میا به چه معناست؛ آنگاه که برادران یوسف علْ می‌خواستند او را به 
صحرا ببرند به آنان گفت: «انی لیحزننی ان تذهبوابه ..» ایرست: ۰۱۳ اینجا رحزن» برای 


تفیر قرطبی: ۳۲۹/۱. 
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یکث مورد مستقبل به کار رفته است و با تعریف «حزنم ظاهراً جور نیست؟ 

جواب: حضرت یعقوب :4 به وسیله‌ی الهام از گم شدن فرزندش توسط فرزندان 
دیگر: قبلاً باخبر شده بود و برای همین فرمود بُردن یوسف مرا در آینده محزون می‌کند؛ 
بعنی از قبل می‌دانم که این اتفاق روی خواهد داد و بعد موجب حزن من می‌شود. 
نابراین علت این حزن قبلاً در علم یعقوب ی واقم شده و گویا ماضی بود. 

در تعریف «حزن» و «خرف, برخحی دیگی هر دو را مترادف به معنای هم گفته‌اند. 
برحی دیگر کارپرد هر دو را برای مستقبل گفته‌اند با این فرق معنوی که «خحوف» برای 
استشعار فقَدٍ مطلوب (به چنگ نیامدن چیز مطلوب يا به هدف مطلوب نرسیدن) 
دلالت می‌کند و «حزن» به فقد محبرب. محبوب؛ اخص و مطلوب: اعمٌ است. 

فرل راجح در تعریف «خوف» و «حزن» و فرق میان آن دو سخن اول است. اگر 
چه‌گاهی باه ضرورت هر یک بهمعنای هم استعمال می‌شوند و پدین طریق توجی 
دوم مصداق پیدا می کند 

ی 
رلا هم یحزنون, اشاره دارد به اينکه آنها ثواب دارند و غمگین نیستند! و کل 
اشاره‌ی خداوندی به این است که این بندگان و فرمانبردار با نهایت سرور و سلامتی 
وارد دارالسرور والا من می‌شوند.۲ 

سوال: جنانکه از آیات دیگر و احادیث و آثار برمی آید. در قیامت هیچ بنده‌ای 
نیست که دچار وحشت و خرف نشرد. حتی پیامبران اولوالعزم نیز در آنجا اندیشناکث 
می‌شوند. به طوری که در حدیث شفاعت آمده؛ وقتی مردم برای امر شفاعت نزد 
حضرت آدم ع می‌روند. ایشان جواب: می‌دهد: «رت قد غضب غضباً شدیداً . 
اف ی ی غیری ...): آمروز هیچکار برایتان نمی‌توانم انجام دهم پروردگارم امروز 
تیم ی زر ست. .همین طور سای مرن لالز که هر یک چنین جوابی 
به 


۱ تشیر بفری: ٩/۱‏ + تفیر ابن کثیر: ۸۲/۱. 
۲ برای خراندن تفاسیر مختلف علماء در این مورد؛ ر. کک: «البحر المحیط»: ۰۱۷۰/۱ 
۳ رک حدیث شفاعت در صحاح . الفاظ متن از بخاری (در صحیح: احادیث الانبیاءه باب سوم) و مسلم (در 


ت 
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حضرت «ابن عباس» می‌فرماید؛ وقتی خداوند متعال از حضرت عیسی تج 
می‌پرسد: «آآنت قلت للتّاس انّخذونی و امّی الهین من دون ال ...؟» (منده: ۰۱۱۱۰ او به محض 
شنیدن این خطاب به مدت پانصد سال از حوف الهی لرزان و ساکت و مبهوت 
می‌ماند و بعد از آن اين جواب از طرف رت العالمین به او القاء می‌شود: «سبحانک ما 
یکون لی آن اقول ما لیس لی بحق ریکم ...» |مانده: ۱.۱۱۱5 

به همین مفاهیم سعدی عل سروده است: 

به جایی که دهشت خورند انبیاء تو عذر گناهان چه داری؟ بیا 

به تهدید اگر برکشد تیم حکم بسمانند کروییان ضم و کم 

اگر در دهد یک صلای کرم عزازیل گوید ن صیبی برم 

پس عدم خوف و حزن بندگان هدایت یافته؛ در اين آیه بر چه مبنا و محملی است؟ 

جواب: اینجا منظور از نترسیدن و غمگین نشدن, نترسیدن و بیم نداشتن از غیر خدا 
است» مرگ باشد یا قبر یا دوزخ یا حشر یا فرشتگان عذاب و ... آنان از هر نظر 
مطمئن هستند که وارد بهشت می‌شوند. اما از خداوند ذوالجلال می‌ترسند که او تعالی 
در آن روز به جلال تجلاً می‌کند و اين ترس از جلال الهی در غایت کمال خویش 
وجرد دارد و منفی نیست حتی در حق انبیاء لا و کاملان.۲ 

صاحب رالبحر المحیط, در جواب گفته است. آنان نه از غیرالّه ترس و واهمه 
دارند و نه از حود خداوند متعال.۳ 


در این آبه» بیان حالت گروه دوم از انسانهاست؛ آنانکه برخلاف گروه اول از 
هدایت خداوند متعال تبعیت دز کتتلو گمراهلی شوزن: 


صحیح: ایمان) و احمد (در سند: ۴۳۵-۴۳۹/۲) است. 
۱. جامع ترمذی؛ به روایت ابرهریره ْ . در روایتی دیگر آمده است که او به مدت هزار سال مورد محاسبه قرار 
می‌گیرد. (ر. کك: در منتور: ۳۴۵/۲). ۲ روح المعانی: ۲۳۹/۱. 

۳ و ترضیح داده که این معتای عام؛ مفهوم ظاهر آیه است ولی مختص دار آخرت است. چرن در دنا گاهی مو منین 
نیز دچار خرف و حزن می‌شوند. بنابراین از اين جهت» نمی‌توان آیه را به ظاهر خریش حمل کرد. (البحر لمحیط: 
۷۱ 
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تکذیب آیات الهی خود کفر است. حکمت آوردن هر دو کلمه (کفر و تکذیب)؛ 
در این نکته است که کفر به انکار باطن می‌گویند و تکذیب به معارضه و قبول نکردن 
به زبان. آیه اشاره به این دارد که گروه دوم نه تنهاقلباً کفر می‌کنند: پلکه در ظاهر 
هم انکار می‌ورزند و به دشمنی با حق و هدایت می‌پردازند. 

جمع «آیه» له به معنی علامت و نشانه است. به جمله‌های 
فرآن کریم آیه می‌گویند؛ چرن هر جمله‌ی آن علامت انقطاع کلام است یا بدین 
علت که ظاهر آیه‌های قرآن, نشان معانی و مفاهیم باطنی و معنوی آنهاست یا بدین 
خاطر است که طبق یکت معنای « آية, که جماعت و جملگی است. جنانکه می‌گویند: 
«حرح القوم بایتهم» بعنی: «بجماعتهم)» آیه‌های قرآن هم هر کدام قسمت و پاره‌ای 
مجتمع از قران است. ۱ 

نزد بعضی» «آيةم به معنی چیز عجیب و بدیع است. آیه‌های قرآن به سب اعجاز 
و غریب و شگفت آور بودنشان» آیه نامیده شده‌اند. 
اصل و وزن «آبة» 

به اعتبار اصل لت نزد رسیبویه» و «خلیل»» آیه در اصل « یی بوده است. «ی» 
ی اول را به «الف» بدل کردند ریم شده است. مانند رغاية و «رأّیدم. 

امام « کسایی» گفته است. اصل آیه «آیية بر وزن فاعلة بوده است و یک «ی» را 
حذف کرده‌اند» «آبه» شده است. 

«فرا» کنته است اصل آن» ری بر وزن «فعل بوده است و مأخوذ از رتأی القوم»: 
قرم جمع شد. نزد کوفیان 9 بر وژن و نزد بعضی دیگر بر وزن بوده 
است و .... 

قول اول. از همه‌ی اقوال دیگر به اعتبار قتواعد صرفی ارجح است. 

باقی می‌ماند این مسئله که مراد از آیات چیست که گروه دوم با کفر و تکذیب آنها 
گمراه و دوزخی می‌شوند؟ 

در این مورد نیز سخنان متعددی گفته شده است. از جمله: کتابهای آسمانی؛ انبیاء 
هلا ؛قرآن کریم مصنرعات و مخلوقات تمام کائنات که علامت و دال بر توحید 


0 
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باری تعالی هستند و ...۱ 

اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون- راصحاب جمع «صاحب» و مأحوذ از 
«صحبت؛ به معنی الاقتران بالشی (نزدیکك شدن به چیزی) است. به باران پیامبر ج 
راصحاب, می‌گوینده چون با آن حضرت نی نزدیک و مصاحب او بودند. 

اینجا خحداوند متعال می‌فرماید که گروه نافرمان و غیرمطیع از اصحاب آتش هستند 
و بزردی به جهنم خواهند پیوست. 

رخالدون» از رخلود» به معنی دير ماندن است. اما اینجا به معنی درام ر حاوید 
شدن است. لفظ «خلود» به دو معنی (دوام و زمان طولانی) کاربرد دارد و لذا از آن 
استدلال به دائم ماندن در بهشت يا دوزخ نمی‌شرد؛ مگر وقتی که مقید به قید وابدام 
باشد. چون در غیر این صورت» محتمل دیر ماندن و زمان طولانی است ولی این قید 
معنای دوام را م کد می‌سازد. 

برای کفار و منافقان و مشرکان در آیه‌های دیگری این دوام در دوزخ با قید 
«أبدآ» مسخل شده است. یکی آیه‌ی سوره‌ی «نساء»: «الّا طریق جهٌنم خالدا نیها ابدا» 
[۱۹] و نکر آیه‌ی سوره‌ی احزاب: «الا طریق جهتم خالدین فیها ابدا..» ۱۱۵۱ و دیگی 
آبه‌ی سوره‌ی «جن): «... و من یعص الّه و رسوله فان له نار جهتم خالدین فیها ابدأ» (۱۲۳. 


نی اسرآییل اذکروا نغمتی ال آنعدث علیکم و ارفا بعهدی وف 


ای بنی‌اسرائیل یاد کنید آن نعمت مرا که انعام کردم بر شما و ایفاء کنید وعده مراء ایفا می‌کنم 


۵2 0 
بعَهدکم و ایا فازهبون ۵ 


عهد شما را و فقط از من بترسید 6. 


ربط و مناسبت 
ارتباط اين آیه با گذشته به سه وجه است: 
۱ در چند آیه‌ی قبل» خداوند متعال در حطاب عمومی ریا ایها الناس اعبدوا ربکم 


۱ زادالمسیر: ۷۲/۱ 
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..» همه‌ی بندگان را به عبودیت و قبول توحید خویش فراخواند. در اين آیه فقط 
گروه مخصوصی از بندگان را مخاطب قرار داده است که صاحب شریعت 
آسمانی بودند و در زمان رسول‌اله َو در اطراف مدینه سنوره می‌زیستند و 
بنی اسرائیل یا احل کتاب گفته می‌شدند. 

۲- این آیه دنباله سلسله‌ی منظم و زیبایی از دعوت به توحید است که از اول سوره 
شروع شده است. 

۳- سوره بقره با ذکر قرآن شروع شده بود و گفته شده بود که هدایت قرآن اگرچه 
برای همه‌ی مخلوق عام است؛ اما انتفاع از آن فقط بهره‌ی مومنان است. بعد از 
آن عذاب شدید کسانی را ذکر فرمود که به او ایمان نمی آورند در میان آنان 
گروهی کافر محض و گروهی منافق بودند. بعد با حطاب عام همه گروهها را 
دعوت به توحید داد و اعجاز فرآن را ذ کر فرمود. سپس تخلیق آدم را ذ کر فرمود 
و در ضمن بیان قدرت کامله و تصرف خود دلایل توحید را به میان آورد. در 
کفار و منافقان دو گروه بودند: گروه مشرکان و بت‌پرستان و گروه امل کتاب 
(بهرد و نصاری). اکنون در این آیه گروه دوم (اهل کتاب) را در ضمن تذکیر لام 
ال دنیوی و آخروی به ملایمت دعوت به پذیرفتن توحید و نبوت و صداقت قرآن 
می‌دهد. اين بیان نا آی‌ی ۱۲۳ (آیه‌ی آخر پاره‌ی اول- الم) ادامه می‌یاید. 

۴ اين آیه با قصه‌ی حضرت آدم میا نیز مناسبت دارد. بدین صورت که همانطور 
که خداوند متعال تمام نعمت‌های جنت را جز یکك شجره‌ی ممنوعه؛ برای آدم 
حلال و مباح قرار داد و به سبب لغزشی که ار مرتکب شد» او را از جنت به 
زمین آورده برای بنی‌اسرائیل (مخاطبان آیه) هم در دنیا و آخرت نعمت‌های 
بی‌بدیل عطاء فرموده است. از حمله: شرافت نسبی» دین خوب؛ کتاب آسمانی؛ 
حکومت و سلطنت و زندگی آرام و پر رفاه. اما آنان این نعمت‌ها را قدر نشنااعتند 
و انبیاء ِا را تکذیب نمودند و دعوتی که از طرف نبی ای تلا به آنان رسید 
آن را نادیده گرفتنده زود است که آنان را هم از جنت ایسمان به زمین پست و 
شوره‌زار نقس و بدبختی خواهد انداخت. به آنان تدکر می‌دهد که حضرت آدم 
پس از لغزشی که خورد کلماتِ الهی را قبول کرد و با ترسل به آنهاه از 
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جانب خداوند غفور و رحیم مستحق مغفرت شد. اما شما با اين همه عناد و کجروی 
کلمات داعیانه‌ی رسول‌اله ی را قبول نمی‌کنید و آنها را جاهلانه کنار می‌زنید. 


تفسیر و تبیبن 


توضیح کلمات «بنی»۰ «اسرائیل»: (ایفاء» «عهد) و «رهبه). 

(بنی) - جمع دابن» است و شبیه جمع تکثیر مفرد آن متغیر می‌شود و لذا فعل لفظ 
«بنی» و «بنو) به صورت تانیت آورده می‌شو د. . مانند: رقالت بنو عامر: «ذهبت 
بنوشیبه» و ... 

لفظ رینی» و «این» مختص به اولاد ذ کور هستند. مگر وقتی که مضاف به جیزی 
دیگر شوند که در این صورت عرفاً؛ مفهوم عام پیدا می‌کنند و ذکور و اناث را 
دربرمی‌گیرند مانند همین کلمه‌ی قرآنی یعنی : «بنی‌اسرائیل» که در اینجا «بنی» مطلقاً 
به معنی اولاد است و زنان و مردان را شامل است و مقصد آیه نیز حطاب کل افراد 
این قوم است. 

علامه رعبدالحکیم سیالکوتی» می‌فرماید: «بنی» در استعمال حقیقی برای ابناء و 
فرزندان صلبی است و این اطلاق عمومی. معنای مجازی ان است:: 

لام فعل این کلمه؛ محذوف است. برخی آن را «ی» (بنی) و بعضی هم رواو) 
گفته‌اند. علامه راين درستویه» به قول اول رفته و گفته که اصل آن از «بناء, است. 
چون ۷ رآب» و مبنی بر اوست. «اخفش؛ به قول دوم رفته و گفته است اصل 
آن «نوةّ» به معنی جوانی و قدرت می‌باشد. اما قول راجح قول «ابن درستویه» 
ات( 

(اسرائیل) - نام دوم حضرت یعقوب نی پا طبق قولی لقب اوست و بنا به قول 
راین عباس» تِْه مرکب از دو لفظ عبرانی یعنی «اسرا, به معنی عبد و بنده؛ و «ایل» به 
معنی ال است.۲ پس معنی «اسرائیل»؛ عبداله است. اکثر ملایک دارای نام عبرانی 


. روح المعانی: ۲۴۱/۱. ۲ تفسیر قرطبی: ۳۳۱/۱. 
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هستند. مانند: جبرایل؛ میکائیل عزرائیل؛ همتائیل و ... که مفهوم همه‌ی آنها عبداله 
ی 

از صاحبنظران در اين نوع اسامی معانی دیگری هم برای «اسرام نقل شده است. 
که از آنپاست: برگزیده انسان؛ مهاجر (چون حضرت یعقوب لا شبانه از دیار 
خویش هجرت نمود و «اسرا» هم در عربی به معنی حرکت کردن در شب است) و .... 
اما قرل معروف‌تر» سخن اول است. 

(ارفوا) - از «ایفاء, به معنی تکمیل کردن وعده و قرار و پرداخت دین وام است. 
مفهوم کلی آن همان کامل کردن است. لفظ راوفی» به معنی «ارتفم» هم آمده است. 

(عهد)- عبارت از قول و قراری است که دو طرف سخن با هم طی می‌کنند. 
برعکس «وعده, که فقط از یک طرف صورت ای کر پس «عهد» از روعده) قوی‌تر 
است. 

(فارهبون) - از ررهبه» است به معنی تقوی و ترس. با اين فرق که «رهبة» مطلقاً به 
معنی ترس و خوف است و «تقوی» به ترس توأم با پرهیز می‌گویند و از همین وسه 
هم گفته‌اند که «رهبة» عام است برای تمام مردم و «نقوی» - به معنای اتسم - 
مخصوص ائمه و پیشوایان است. 

بعضی دیگر گفته‌اند که «رهبة,» اسم خوف ظاهری است و رانقاء» اسم خوف 
باطنی و ترسی که در دل جای می‌گیرد. 

یبنی اسرائیل- در لفظ راسرائیل» جند تلفظ وحود دارد: 
۱ با همزه و «ی». این قراءعت جمهور است: (اسرائیل) 
۲- با دو «ی» به جای همزه. اين قراءعت دایو جعفره و گروهی دیگر است: (اسراییل) 
۳ با حدف «ی». اين قراعت «ورش» است: (اسرائل) 
۴ با فتح و یز کسر وهمزه» و حذف «ی»: (اسرآءل) 
۵ با حدف «ی» و کسر «همزه و مد رالف». این روایت «نافع» است: (اسرآل) 
*- با تبدیل (۷) به «نون». این قراءت «حسن بصری» و گروهی دیگر است : 


۱ منقول از «ابن عباس» نف » به تخریج اين جریر (در منشور: 1۳/۱). 


‌ 
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(اسرائین)۱ 


اين را هم بدانید که ربنی‌اسرائیل» به اولاد حضرت یعقوب ی گفته می‌شود که 


غالبا در دین بهودیت انسجام یافته‌اند. 


اذ کروا نعمتی التی انعمت علیکم- خداوند متعال در این آیه بنی‌اسرائیل را به 


نعمت‌های خویش نذ کر می‌دهد تا به وسیله‌ی اين تذ کر قدر نعمت و منجم را به جا 
آورند و در راهی قدم پردارند که منعم حقیقی برایشان نموده است. 


در این مورد که منظور از این نعمت جیست. اقوال مختلفی ارائه شده است: 


۱- به نظر گروهی؛ منظور نعمت. وجود پرنور رسول‌اله م2 است. چون قبلاً اهل 


کتاب در تورات و انجیل به ظهور اين نعمت بشارت داده شده بودند و تا کید شده 
بود که وقتی اين وجود گرامی به منصه‌ی ظهور و بعشت رسید. قدرش را بدانند و 
ازو پیروی نمایند. در اين آیه خداوند متعال آنان رابه همین نعمت مذکور در 
گذشته تذکر می‌دهد. ۱ 


۲- عده‌ای می‌گویند منظور نعمت ایمان یا اسلام است که در این صورت خحطاب به 


طرف بنیاسرائیل زمان رسول‌اله مق است تا این نعمت را بپذیرند و مسلمان 


سوند. 


۴- طبق نظری دیگر منظور نعمت‌هایی هستند که در زمان حضرت موسی عم بر 


بنیاسرائیل نازل شده بود. اما خطاب به بنی اسرائیل زسان ظهرر اسلام است. 


۵- مولانا «عبیداله سندی» فرموده است؛ منظور نعمت علم و حکومت اسلامی و 


ملی است. چرن علم موجب ترقی و رشد فکری و حکومت اسلامی و سلی 
موحب اقامه‌ی دین می‌شود." خداوند متعال به بنی‌اسرائیل تذکر می‌دهد که 
اکرجه در زمانهای تین سل ان هر عووا عکرهتو افتلان تست شماترسه ون 
شما صاحب حکومتی اسلامی و دینی شدید. اما اکنون با آمدن قرآن, آن مقام و 


۱. روح المعانی: ۲۴۱/۱ + البحر المحیط: ۰۱۷۱/۱ .۰ ۰۲ ر.ک: البحر المحیط: ۱۷۴/۱. 
۳ تفسیر مقام محمود: ۰۲۳۳/۱ 
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عزت شما نمانده و هیچگاه هم به دسنتان نخواهد رسید. مگر اینکه به نعمت علم 

و حکومت اسلامی جنگ زنید که در این صورت باز عرّت و افتخار خحواهید 

پافت. پس این نعمت را از دست ندهید. 

اکثر متقدمین به طور خلاصه و جامعه‌تر گفتهاند: اگر خطاب برای بنی‌اسرائیل 
زمان پیامبر ی است: پس منظور از نعمت. رسول‌اله مق و قرآن است و اگر مراد 
بنی‌اسرائیل زمان گذشته است» پس منظور نعمایی هستند که در همان زمان بر آنان 
نازل شده است.۱ 

حضرت «عمر) تایه درباره‌ی این آیه و مانند آن فرموده است: «بنی اسراشی 
گذشتند و رفتند و اکنون جز شما کسی دیگر این آیات را نمی‌شنودم.۲ یعنی گمان 
نبرید که اين خطاب فقط در حق بنی‌اسرائیل است و بس؛ بلکه تعریضاً به ما - امت 
محمد علی صاحبها الصلاة والسلام - هم هشدار و تذکر می دهد که تا وقتی که بر حط 
پیروی از رسول اه و فرآن هستیم» کامیاب و پیروز هستیم و روزی که آن را از 
کف بدهیم تمام نعمت‌ها از ما سلب می‌گردد. 
فرق میان دعوت بتیاسرائیل و دعوت امت محمد ی به ایمان 

چنانکه از ظاهر آیه پیداست. خداوند ذوالجلال بنی‌اسرائیل را با تذکر به نعمت» 
به ایمان و ترحید فرا می‌خواند. اما در آیه‌های متعددی امت محمد علی صاحها 
الصلاة والسلام؛ به منعم (نعمت دهنده ذات باری تعالی) متذکر و به توحید 
فراخوانده شده است و این؛ فرق میان طرز دعوت الهی به اين دو ملت است. اما جرا 
جنین است؟ 

جواب واضح است. اين نوع دعوت‌ها: وجه امتیازی را میان دو ملت ثابت 
می‌کنند و در اين میان امت محمد ی برتر ثابت می‌گردد. چرن دعوت و دلالتی که 
از مزثر به اثر باشد» بالاتر و فوی‌تر از دلالت و دعوتی‌ست که از اثر به موثر است. 
خداوند متعال اين امت را مستقیماً به منعم حقیقی یعنی به ذات خود که مصدر تمام 
نعمت‌هاست متذکر می‌شود و ظاهر است کسی که منعم حقیقی را بشناسد و غلام و 


۱. تفاسیر پیشین. ۲ به نقل شاه عبدالعزیز دهلری عم در «تفضیر عزیزی»: ۲۰۸/۱ 
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عبد و مطیع او باشد؛ تمام نعمت‌های منجم خود به خود برای او خواهند بود. اما برای 
کسی که عبد و غلام نعمت‌ها باشد اين تضمین وجود ندارد. به همین وحه امت 
محمد ی را به لقب بزرگک رعبدالمنعم» ملقب کرده‌اند و «بنی‌اسرائیل» را به 
«عبدایعَم). ۱ 

و به همین خاطر عرفاء گفته‌اند: عبیدالنعم بسیارند اما عبید المنعم خیلی کم؛ چه؛ 
عبد منعم شدن به معنای حقیقی؛ مقام بسیار رفیعی است. 

به زبان منطق می‌توان گفت» طرز دعوت بنی‌اسرائیل به دلیل «انی, برد که در آن 
از اثر پی به مژثر برده می‌شود و طریق دعوت این امت به دلیل «لمّی» است که از موثر 
پی به اثر برده می‌شود و قاعدتاً؛ دلیل لمعی از دلیل ای ارجح و قوی‌تر است. 

واوفوا بعهدی, اوف بعهدکم - می‌فرماید: شما عهد مرا بجا آررید تا من هم در مقابل 
عهد شما را ایفا کنم. حالا این «عهد» درباره‌ی چه موضوعی است که باید از طرف 
انسان ایفاء شود و بعد خداوند متعال هم آن را مثمر ثمر کند. در این باره دو قول نقل 


شدم است:۱ 


عهلٍ میان اف عزوجل و انسان 

۱- ند اکثر علماء و مفسران منظور از ایفای عهد از طرف آدمیان, ایمان آوردن به 
خداوند متعال و اجرای تمام اوامر و احکام او و ایفای عهد از طرف الّه عزوجل 

۲- بعضی گفته‌اند. اینجا منظور فقط عهد مخصوص بنی‌اسراثیل است. خداوند 
متعال در کتاب آسمانی خویش که برای بنی‌اسرائیل فرستاده بود؛ از آنان وعده 
گرفته است که وقتی اسلام ظهور نماید و پیامبر قریش مبعوث شود بلادرنگ 
مسلمان شوید و به پیامبر اسلام و قرآن ایمان بیاورید و متذ کر شده بود که ار 
چنان کردید؛ در عرض شما را در دنیا رفعت جاه و حا کمیت بر تمام کار می‌دهم 


تفصیلاً ابن جوزی این اقرال را چهار و ابرحیان اندلسی بیست و چهار قید نموده است. اما اجمال و نقطه‌ی 
اشترا کك این اقوال را مي‌توان در دو قرل مذکور یافت. (ر. کك: روح المعانی: ۲۴۲/۱ + البحر المط: ۱۷۴-۱۷۵/۱ 
+ زادالسسیر: ۷۳/۱ + در منلور: ۳-۹۴/۱). 
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و در آحرت مراتب و درجانتان را بلند می‌سازم. 

و ای فارهبون- یعنی: «ان کنتم ممصفین بالرهبه فخضونی بالرهبة»: برای ایفای عهد 
و فرمانبری از من (الّه) از هیچ کس ترس و واهمه‌ای به خود راه ندهید و فقط از من 
بترسید و از موجبات عقاب من بپرهيزید. 


علوم و معارف 
درحات تحقق «عهد» 


عهدی که بندگان با ال عزو جل بسته‌اند» دارای درجات متعددی است که هر کدام 
به اعتبار کمال ایمان در شخص. در او تحقق می‌یابد. اولین درجه‌ی ایفای عهد همان 
ایمان آوردن به ذات باریتعالی و پیامبران و کتابهای منّل اوست. در این صورت 
وعده‌ی الهی بر این استقرار یافته است که چون شخصی معترف به توحید او گردد و 
شهادتین پر زبان برانده جان مال و عرض (آبروی) او محفوظ می‌گردد و هیچ کس 
در دنیا حق تعرض به او را نخواهد داشت و در آخرت نیز مستحق بهترین پاداشها قرار 
می‌گیرد. 

مومن در این درحات با کامل‌تر شدن تدریجی ایمان صعود می‌کند تا اينکه وارد 


بالاترین مدارج توحید (فنا در فنا) می‌شود که در این صورت او از انوار الهی بهره‌ور 
گشته و شایستگی حضور در بزم قرب و نس پروردگار نصیبش می‌گردد. 

به تعبیر علامه «آلوسی» عِهْ اولین مرحله از مراحل ایفای عهد در درجات بالای 
توحید» «ترحید افعالی» و فراتر از آن درجه‌ی متوسط یعنی «توحید صفاتی» و در 
آخر بالاترین توحید یعنی «توحید ذاتی» است. 


2] حکم شرعی «ایفای عهد, و نمونه‌های آن در صدر اسلام 
چرن عهدی در میان دو طرف منعقد شد به اجماع علماء ایفای آن واحب است 


و از آیه‌های قرآنی " و احادیث " به صراحت این حکم مستفاد می‌گردد و نقص آن 


۱. روح المعانی: ۲۴۳/۱. ۲ به طرر نمونه» آیه‌ی: «واوفوا بالعقوده (مائده: ۱ 
۳. ماند حدیث: «علامت منافق سه چیز است: دروغگویی؛ خیانت و خلاف وعده» (متفق علیه: ایمان) و احادیث و 


تن 
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شدیداً حرام است. آن طور که در احادیث وارد شده» هر کس نقص ععهد نماید. در 
قيامت در حالی حشر می‌گردد که علمی بر پشت (در مقعد) او نصب می‌گردد که در 
آن نوشته شده: رهذه غدرة فلان بن فلان» : این نشان عهدشکنی فلان فرزند فلا کس است. و 
شخص موصوف هیچگاه نمی‌تواند آن را از خود دور سازد تا اینکه کاملاً رسرا و 
روسیاه می‌گردد. 

در اين عهد تمام انراع عهد داخل هستند. مثلاً: قرار گذاشتن دو نفر برای کاری؛ 
عهدی که حکرمت‌ها برای روی کار آمدن خویش با مردم می‌بندد و به آنها نوید 
خحدمت و سایر خبرهای خوش می‌دهند» صلحنامه‌ای که دو قبیله یا دو کشور امضاء 
می‌کنند و .... نقص همه‌ی این عهود حرام است. 

براستی آیا امروزه این عهود محترم شده و ایفا می‌گردد؟ ... امروزه خیانت چقدر 
زیاد شده است! 

در احادیث آمده که - یکی از مفاد صلحنامه در صلح حدیبیه که آن حضرت 
با کفار فریش برقرار کرد - اين بود که هر کس از مکه به مدینه پیاید ولو اینکه 
مسلمان شده باشد, باید به مکه برگردانده شود و چنانچه کسی از مدینه به مکه آمد؛ 
قريش مجبرر نیست آن را به مدینه باز پس گرداند." چنانکه ظاهر است این شرط 
قریش خیلی سنگین و خودخواهانه بود. اما رسول اکرم ی آن را امضاء نمود و اين 
امر قیل و قال‌های زیادی بین مسلمانان ایجاد کرد. به طوری که حضرت عمر ‏ 
نتوانست خودش را کنترل نماید و از آن حضرت ی در آن مورد سوال نمود." ولی 
حضرت رسول الّه ی به وحی چیزهایی می‌دانست که دیگران نمی‌دانستند. 

آن حضرت نی تا آخر بر این عهد پاییند ماند و ثابت کرد که در ایفای عهد هر 
چند هم که سخت باشده امین‌ترین فرد است که السته بعدها قرش فهمید که آن 
حضرت در امضای این قرارداد و به ویژه تأّیید این مادهء از آنها خیلی زرنگ‌تر بوده 


روایاتی که مولف متذکر شدهاند. 

۱ متفق علیه به روایت ابن مسعود فد (صحیح بخاری: کتاب الجزية - صحیح مسلم: کتاب المغازی). 
۲. صحیح بخاری: کتاب المغازی + البدایه و النهایه: ۱۱۸/۳ و ۰۱۷۵ 

۳ همان متابع. زهری گفته است؛: «عمر ! می‌گفت برای کفاره‌ی این کارم؛ اعمال زبادی انجام دادداه. 
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است و برای مسلمانان هم ثابت شد که آن حضرت ع در اين کار حکمت‌هایی را 
مدنظر داشت که آنان نمی‌دانستند.۱ 

ماحرای حضرت «ابربصیر, ت که در مکه اسلام آورد و به مدینه گریخته بوده 
در این موضوع معروف است. ۲ 

در روایات مربوط به تاریخ صحابه رضی‌الّه عنهم امه است: حضرت رمعاویه» 
در زمان حکومت خریش با کفار روم قرارداد صلحی تا زمان معینی امضا صرق 
چون مدت صلح نزدیک شد. ایشان چنین تدبیر کرد که بهتراست لشکرخویش را قبل 
از فرا رسیدن آخرین روز صلح؛ به مناطق مرزی سوق دهد تا به محض اتمام مدت 
مقزر؛ بر کفار حمله برد. او بدین قصد لشکری متشکل از صدهزار جنگجو از شام به 
سوی نواحی مرزی کشاند. اما چون اين خبر به یک صحابی دیگر به نام «عمروین 
عبسه, تْ رسید. او را چون طوفان بر آشتفه کرد. یکراست به سوی «معاویه, ْ 
شتافت و چون به لشکر رسید. همانطور که اسب می‌راند با صدای بلند فریاد می‌کشید: 
رنه اکبر! وفاء لا غدر!»: وفای به عهد کنید. خبانت نکنید. خدا از همه بزرگتر است. 

حضرت «معاویه, ت او را به نزد خویش فراخواند و جویای مطلب شد. حضرت 
«عمرو) گفت که کارش نقص عهد است. «سحاویه جع فرمود: من قصد حمله 
قبل از وقت مقرّر ندارم. فقط نیروهايم را در مرز متمرکز می‌کنم تا به محض تمام 
شدن وقت برای حمله آماده باشند. «عمروه گفت: تا وقتی که مدت مقر به 
سرنرسیده است چطور دست به لشکرکامی زده‌ای؟ (مگر لشکرکشی از مفدمات 
جنگ نیست؟). پس این عین نقص عهد است. آنگاه حدیث رسول‌اله ی را در این 


5 تأثرات مثبت قرار داد حدیبه را در همان مراجم می‌توانید مطالعه کنید. 

5 نزدیکانش برای طلب او به مدینه آمدند و رسول‌اله چرن دوست نداشت خلاف عهدنامه عما هت 0 
پا دل ناخواسته به آنان تحریل داد. اما «ابوبصیره در میان راه با حیله و کشتن یکی از آنان؛ فرار کرد و به مدینه 
بازگشت. اما چون دانست که رسول‌الله باز او را به قریش تحویل می‌دهد؛ به ساحل دریا پناه برد. آنانکه در مکه 
مسلمان می‌شدند» چون ماجرای ابوبصیر را شنیده بودند» به جای مدینه» یکراست نزد «ابوبصیر» می‌رفتند. رفته‌رفته 
«ابربصیر, و تازه سلمانان همراهش قدرتی يافتند و بلایی بر سر قاقله‌های تجارتی قریش شدند. به طرری که قریش 
نزد رسول الّه استفائه نمود که از اين به بعد هر که به مدینه بیایده او مأمون است. آن حضرت تلا «ابوبصیر» و 
همراهانش را به مدینه فراخواند. و اینجا بود که حکمت پس‌دادن ابربصیر توسط رسول‌اله برای همگان آشکار شد. 
(ر. ک: همان مراجم + مشکوة المصابید بح: کتاب الجهاد؛ باب الصلح). 


‌ 
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مورد تکرار نمود! و ازو خراست دوباره به شام برگردد. «سعاویه, ت که 
حدیث را شنید؛ متوجه‌ی حقیقت امر شد و همانجا به سپاه صدهزار نفری‌اش دستور 
رجعت داد تا از نقض عهد نجات یابد.۲ 


2] پیامبرانی که در قرآن به دو نام یاد شده‌اند 
در قرآن پنج پیامبره هر کدام با دو نام ذ کر شده‌اند که عبارتند از: 
۱- حضرت «یعقوب, عی با نام دوم راسرائیل». 
۲- حضرت الیاس» 2 با نام دوم «ذالکنل). 
۳ حضرت «یونس» ی با نام دوم «ذالنْرن). 
۴- حضرت «عیسی» هِ 5 نام دوم «مسیح) و لب (روح). 
۵- حضرت «محمد مصطنی» کی با نام دوم راحمد» و چند القاب بخصوص دیگر. 
علامه «اين جوزی» عرٌ در «فحوم ال ثار» متعزض این موضوع شده و گفته است 
به یر از حضرت «یعقوب, تیا هیچ پیامبر دیگری به دو نام دکر نشده است. اما 
چنانکه از شواهد فوق برمي آید. این سخن او؛ محمل درستی ندارد. 


مسائل سلوک و عرفان 

قوله تعالی: «او فوا بعهدی اوف بعهدکم» - در مراتب وفا خبلی وسعت است. از 
جانب بندگان اولین وفای به عهد ادای کلمه شهادتست و از جانب خداوند تعالی 
حفاظت جان و مال آنان و مرتبه‌ی نهایی از جانب آنان فنا شدن است در ذ کر و 
صفات او و از جانب مولی مزین کردن اوست به انوار اسماء و صفات. و هر چه از 
مراتب دیگر که در احادیث و آثار درباره‌ی این دو عهد آمده است؛ همه درجه‌ی 
مت سط را دارند.۴ 


حدیث این است: «من کان بینه و بین قرم عهدٌ فلایحلنٌ عهداً ولا یدنه حتی یمضی اه او ینبذ الیهم علی سواء» 
(مسند احمد + ستن ترمذی + ستن ابی داود). 

۲. همان منابع + جامع المسانید و السئن: ۱۰/۱۰ + مشکوة المصابیح: کتاب الجهاد باب ا لامان. 

۳. بیان القرآن تهانوی: ۰۲3/۱ 
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و آمئوا بما لت مُصدقا ما مَعکُم و لا تکوئوا آرّل کافر به ولا 


و ایمان ار به آنچه که نازل کردم به عنوان تصدیق کننده‌ی آنچه که با شماست و مباشید اولین کافر به آن و 


تَشتهوا بأیاتی تمنا قلیلا و ابای فاتفون چ ولا تلبشوا ات 


عوض نگیرید به آیات من قیمتی بی‌ارزش را و فقط از من بترسید 6 و مشتبه مکنید حق را 


بالباطل و تکفا لت و ثم تفلفون چ 


‌ 


2 


ربط و مناسبت 

این آیه عطف بر ما قبل خرد و از حمله دستورات خداوند متعال به بنی‌اسرائیل 
است. برخحی از مفسرین را عقیده بر این است که اين آیه‌ی کریمه تا خاتمه‌ی بحث» 
در مورد رکعب ین اشرف» -سردار بهودی - و ساير علما و رژسای بهود نازل شد. 
آنان در مورد نماز و قرآن در تورات مطالبی دیده و خوانده بودند؛ ولی عناداً 
اعتراف نمیکردند.۱ خداوند متعال در اين آیه به آنان حکم می‌کند که ایمان بیاورند 
و به قصد حصول جاه و مال آیه‌هایش را نفروشند و ازو بترسند. بقیه‌ی آیه‌های 
رکرع» دنبال‌ی همین مطلب هستند که در جای خرد تفسیر خواهند شد. 


تفسیر و تبیین 
و آمنوا بما انزلت مصلّقا...(۴۱) 
بما انزلت- به اتفاق مفسران, منظور از «ما انزلت»؛ قرآن کریم است. خداوند متعال 
به بهرد فرمان می‌دهد که به قرآن ایمان بیاورند. ممکن است سژال پیدا شود که وقتی 
در آیه‌ی قبل فرمود: رو اوفوا بعهدی ...) تمام ایمانیات و اعمال در این عهد داحل ۲ 
از آن آیه مفهرم شدند. دیگر جرا ایمان و پاره‌ای از اعمال مذکور در اين آیه‌ها را 


۱. البحر المحیط: ۱۷۹/۱۰ + روح المعانی: ۲۴۴/۱. 
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مستقلاً ذ کر می کند؟ جواب اینکه به دلیل اهمیت این موارد؛ بعد از تعمیم تخصیصاً 
0 یا اشاره به این است که ایفای عهد فقط در ا این صورت تحقق 
می‌یابد. 

مصدقاً لما معکم- - این جمله؛ وصف قرآن است که در ضمن «ما انزلت» نهفته 
اس میب رآ ما رد ری کی کی کی تک رز 
شماست. منظور از رما معکم» به اتفاق «تورات» و «انجیل» هستند که کتاب 
بنی‌اسرائیل (بهود و نصاری) مي‌باشند. تعبیر «تورات) , 1 
است که آنان (بهودیان) صاحب تورات هستند و اين کتاب آسمانی ۳ 
در دسترس آنان است و درباره‌ی آیات و مقتضیات آن شناخت و علم کافی دارند. 
در آن کتاب امر به یمان به رسول اسلام یلو قرآن نیز آمده است. سنا گرا این 
علم و آگاهی از تورات فرمان نبرنده جرمشان بیشتر خواهد بود. 


قرآن. تصدیق کننده‌ی کتابهای آسمانی قبل 

این خصوصیت قرآن نیز از مطالبی است که به صورت جواب سژالی ریشه گرفته 
از جمله‌ی رمصدّفاً لما معکم» مطرح می‌شود. سوال این است که خداند ذوالجلال 
می‌فرماید قرآن مصدق آنچه که همراه شما بهود و نصاری (تورات و انجیل) است؛ 
می‌باشد. اين خصوصیت چه معنا و ترجیهی دارد؟ در ا ین باره جند توحیه ارائه شده 
است. بدین قرار: 

۱- در تورات و انجیل فرآن مقس به صفات و ویژگیهای معینی توصیف شده بود 
و علمای هر دو گروه به خوبی اين صفات و حصوصیات را می‌دانستند. قرآن که 
نازل شدء عیناً دارای همان علامات و ویزگیها بود. گویا قرآن با نزول خویش با 
همان صفات مرعود تورات و انجیل را تصدیق نمودو اين الزامی است بر اهل 
وت این کناب موه کر هد ات رش الیان یزرو 


امام رازی عٌِْ این تفیر را اولی گفته است. چون طبق آن ایمان به قرآن و محمد بر اهل کتاب لازم می‌گردد و 
حکمت نزول این آیه نیز همین است» برخلاف تفاسیر و توجیهات دیگر که صرفاً حامل یکك خبر درباره‌ی 
خصوصیت قرآن هستند. (ر. کک: تفسیر کییر: ۴۱/۴). 
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۲ قرآن. به اعتبار اصول دین و ایمان و ملت. تصدیق کننده‌ی کتاب‌های آسمانی 
دیگر است. بدین معنا که عین اصول و احکام اصلی مذکور در آن کتاب‌ها؛ در 
قرآن نیز آمده است اگرچه ممکن است در فروع بنا به مقتضیات متفاوت. با آنها 
احتلافاتی داشته باشد. 

۳ قرآن تصدیق و تکرار کننده‌ی پاره‌ای از احکام آن کتابها که قابل نسخ نیستند 
از قبیل» قصص. مواعظ. ارشاد. دعوت به توحید. محرمات اصلی مانند زناه 
سرقت» ربا و ... می‌باشد و حکم دیگری در اين موارد با خود ندارد. 

۴ قرآن: من حیث المجموع و اجمالا تمام کتب گذشته را تأٍیید می‌کنده | گرچه در 
زوایای تفصیلی ممکن است با آنها فرق‌هایی داشته باشد و نیز موارد تحریف شده 
اژانن تض نی نی فتاه 

۵- یعنی؛ هر جه از مطالب مهم و ضروری ایمان و فلاح و رستگاری دنیا و آخرت 
که در تورات و انجیل و سایر صحف نازل شده بود» همه به طور اجمال در قرآن 
گنجانده شده‌اند و از اين حیث. قرآن تصدیق کننده‌ی تمام کتابهای دیگر است و 
با وجود آن نیازی به کتابهای پیشین نیست. حصوصاً با توجه به اینکه در حود آن 
کتابها مردم به ایمان آوردن به آخرین نبی و کتاب او امر شده بودند و پیامبران نیز 
از اين فرمان مستثنی نبودند.! 
در حدیثی به روایت حضرت «جابر» ی آمده است که روزی حضرت «عمر» 

بقه ابا از مورات دز کاغدی اقا مود یرای آن حضرت بعاو غوانز: ورن 

اکرم ناراحت شد و خطاب به وعمرء ت فرمود: مگر چه گمان می‌بری؟! آیا فکر 
می‌کنی بعد از آمدن من و نزول قرآن؛ باز هم کمبودی دیگر هست که مجبور به روی 
آوردن به کتابهای دیگر شوی؟ و این جمله‌ی معروف را فرمود: «لو کان موسی حاً 

لما وسعه الا اتباعی» ۲ اگر حضرت موسی لا هم زنده می‌ماند. راهی دیگر جز اتباع من نداشت. 
در روایت صریح «دارمی» آمده که آن حضرت تل فرمود: «والذی نفس محملٍ 

بیده لو بدالکم موسی فایعتموه و ترکتمونی لضللتم عن سراء السبیل ولو کان حاً و 


۱. رو< المعانی: ۰۲۴۴/۱ ۲ مسند امام احمد؛ به روایت جابر یف . 


‌ 


‌ ۳۷۰ تبیین الفرقان / جلد دوم 


ادرکك نبّوتی لا تبعنی»: قسم به ذات تی که تمام و جودم در اختیار اوست. اگر موسی برایتان ظاهر 
می‌شد و او را پیروی می‌کردید و مرا ترک می‌گفتند. بدون تردید از راه راس تگمراه محسوب می‌شد ید 
و اگر موسی زنده می‌بود و نوبت مرا درمی‌یافت. بدن تردید از من پیروی می‌کرد. 

با این ترجیه اخیره خلاصه‌ی مفهوم «مصدق لما معکم» اين می‌شود که با نزول 
قرآن تمام کتابهای دیگر به اعتبار پیروی: منسوخ شده‌اند و لب و مقصد آنها در این 
کتاب وجود دارد و آنها را تصدیق می‌کند. 

ولا تکونوااول کافر به- مرجم ضمیر «به,» «ما انزات؛ است. یعنی شما بنی‌اسرائیل 
ارلین کسانی مّباشید که به قرآن کفر می‌ورزند. به آن ایمان بیاورید. 

«اول» بر وزن «افعل است. در اصل وله برده که بنا بر تعلیل صرفی؛ هر دو 
«واو, را درهم مدغم کرده؛ و مشدّداً راول» می‌خوانند. نزد بعضی در اصل راژءعل» 
بوده است. «همزه» را به رواو» تبدیل کرده و هر دو «واوم را مدغم نموده‌اند. 0 
از «آل پژول» به معنی جای پناه و موی است. خداوند متعال را به همین وحه «اول» 
می‌گویند؛ چون ملجاً و مأوای همه‌ی مخلوقات است. مبداً شمارش نیز «اوّل» است؛ 
جون بنیاد و میداً تمام شماره‌ها و مراتب بعدی است 1-9 آن» دوم (نانی) 
نمی آید. 

نزد بعضی دیگر مأخوذ از «وَءل» است. یعنی: تبادز: پیش آمد؛ مقدّم شد پیشی 
گرفت. بدین توجیه: مرتبه‌ی نخستین را بدین خاطر «اوّل, می‌گویند که از همه جلوتر 
و پیش‌تر ظاهر می‌شود.! اين جمله. دو سژال پیرامون خود دارد که مفصلاً توضیح 
خواهیم داد؛ 

سوال اول: تخصیص راول» در اینجا به چه معنی است؟ چون کفر چه در اول باشد 
و چه در آخره حرام و مذموم است. اگر مفهرم مخالف ملاحظه شود آیا این معنی به 
دست نمی آید: اولین کافر نباشید. اما اگر آخرین کافر بردید. اشکالی ندارد؟ 

جواب: خطاب رولا تکرنوا...» به طور خص متوجه‌ی علما و ملأیان بهود است و 
تخصیص اول بدین معناست که: شما که ملا و عالم به کتاب آسمانی تورات هستید. 


۱. اقرال دیگری نیز از بعضی نحاة دیگر مرویست. ر. ک: روح: ۴ + املاء مامنْ به الرحمن من وجوه الاعراب و 
القراءات فی جمیع الق رآن؛ از: ابوالیقاء عکبری: ۳۳-۳۴. 
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بهتر از دیگران به حقانیت اسلام و حضرت محمد َّ و قرآن پی خواهید بود و در 

اين امر شما مقتدا و رهبران مردم خویش هستید. با اين حساب. دقت کنید به جای 

اولین مسلمان شدن, اولین کافرانٍ به اسلام و قرآن نشرید که در این صورت مرتکب 
در جرم خواهید شد. یکی جرم ایجاد پایه‌های کفر که عنوان پیشوایی دارید و مردم از 
شما اثر می‌پذیرند و دیگر جرم کفر که به جای خود باقیست. بدین توجیه تخصیص 
«ارل» به اعتبار شدیدتر بودن جرم و عذاب اين مرتبه در کفر است. و گرنه؛ کفر در 
اول و آخر یکسان است.۱ 

سوال دوم: قبل از اينکه اهل کتاب در مدینه کافر نبوت محمد یی و قرآن شونده 
مشرکین قريش در مکه اين کفر را مرتکب شده بودند و این ارلیت در کفر پیش از 
کفر امل کتاب در مورد کفار مکه تحقق یافته است. پس معنای اینکه: شما ای اهل 

کتاب اولین کافران نباشید. چیست؟ 
جواب: این سوال به جند طریق جواب داده شده است. ملاحظه کنید: 

۱- اینجا منظور از «اولیت در کفر ورزیدن»» سرعت به طرف کفر است. نه حقیقتاً 
اولین کافر بودن. یعنی. شما امل کتاب از آنجائی که کستاب آسمانی دارید و 
حقایق را درک کرده‌اید. محل توقم هستید که قبل از همه اول شما ایمان بیاورید. 
ه اينکه در کفر ورزیدن به جای حتی تأمل: سرعت به خرج دهید. پس صبر کنید 
و تذبر کنید که شایسته‌ی شما این است که: تکونوا ال من آمن به." 

۲- خداوند ذوالجلال در اين آیه با بیان معکرس» تصمیم قبلی اهل کتاب و سا 
فی‌الضمیر آنان را بیان می‌فرماید: آنان گفته بودند که: رانا نکون اول من آهن به»: 
چون حضرت محمد م مبعوث گردد. ما اولین کسانی خواهیم بود که به او ایمان خواهند آورد. 
خداوند متعال می‌فرماید؛ زیباست که شما بر اراده و تصمیم قبلی‌تان راسخ باشید 
و قبل از هر کس دیگر به او ایمان بیاورید. نه اینکه قبل از دیگران او را کافر 
شوید.۲ 

۳- مقصود آیه تعریض به الیت کفر است نه حقیقت آن. یعنی اشارتاً می‌فهماند که 


۱ معارف لقرآن مفتی محمد شفیم: ۱ -+ تفیر کبیر: ۴۲/۴ + تفیر عزیزی: ۲۰۹/۱. 
۲. روح المعانی: ۲۴۴/۱. ۳ همان + تفسیر کییر: ۴۱/۴. 


‌ 
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اولین کافران کسانی دیگر هستند که قبل از شما کفر ورزیده‌اند: اما شما هم متوجه 
باشید که مثل آنان اولین کافران نباشید. بلکه جزو اولین مومنان گردید. 

۴ جون سوره مدنی است؛ خطاب به سران و علمای اهل کتاب ساکن مدینه و 
اطراف آن است. فلذا؛ آنان را هشدار می‌دهد که در میان قوم خودتان اولین 
کافران نباشید که بعد دیگران از شما تقلید کنند. بلکه اول شما ایمان بیاورید تا بعد 
تمام افراد قومتان به پیروی از شما ایمان بیاورند. 

۵- مرجع ضمیر «به»: «ما معکم» است. که مراد از آن کتابهای آسمانی پیشین از قبیل 
تورات و انجیل می‌باشد. خداوند متعال می‌فرماید: با انکار اسلام و قرآن؛ اولین 
منکران کتابهای خود نباشید. چون تأیید و تصدیق قرآن در تورات و انجیل نیز 
آمده است و چنانچه قرآن را قبول نداشته باشید: گویا منکر تصدیق و تأیید 
کتابهای خود هستید. 

۷ اقفر این عبارت لفظ «مثل» مقدر است. بدین صورت: «ولا تکونوا مثل ال کافر 
م.یعنی» شما باید ایمان پیاورید. مثل اولین کافران به قرآن کفر نورزید.۱ .. 
حوابهای دیگری هم داده شده است. از حمله: راول» اشاره به ضدذ خحرد یعنی 

رآخرم دارد. منظور اينکه اگر به قرآن ایمان نیاوردید؛ منکر اولین کتایها (تورات و 

انجیل و ..) و آخرین کتاب (قرآن) خواهید بود. بعضی گفته‌اند که اینجا راول, زائده 

است و جمله مفهوم اولیت را در خود ندارد و مطلق است. نزد بعضی: برای مشا کلت 
آورده شده است و نزد بعضی به معنی «سابق» است. یعنی مانند کافران گذشته. کافر 

نشوید و ...۲.۰ 
از تمام جواب‌های فوق؛ جواب اول و دوم صحیح‌تر هستند. 
ولا تشتروا بایتی- نخرید به آیه‌های من! به کدام آیات؟ طبق توجیهی منظور 

آیه‌های قرآن است. یعنی می‌دانید که قرآن حقیقت دارد اما می‌ترسید که با پذیرفتن 

آن مقام و مال از دستتان برود. لذ. با اینکارتان مثل این است که يا ئمن قلیل (دنیا) را 

در عوض قرآن می‌خرید. اینکار را نکنید. طبق توجیهی دیگر: مراد. آیات تورات و 


۱. تسیر کییر : ۴۱/۴. ۲. همان منابم. 
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انجیل است. بدین معنی که آنان آبه‌های آن کتابها را که راجم به توصیف و تأیید 
اسلام و فرآن و محمد ی پودنده تغییر می‌دادند تا مردم مترجه‌ی حقایق نشوند و 
عزت و مال و مقامشان از دست نرود.۱ خداوند آنان را از این معامله‌ی دنی باز 
می‌دارد. 

در اینجا «اشتراء, مجاز از راستبدال» (تبدیل کردن؛ عرض کردن) است. جون 
باشتراء, فقط در اعیان صورت می‌گیرد و «استبدال, در اعراض و اعیان. بر همین 
نکته هم توجیهی دیگر درست می‌شود و آن اینکه: ولا تستبدلوابالایمان بایاتی ثم 
قلیلا؛ که روی هم رفته همان مفهرم قبلی را افاده می‌کند. 

ثمنا قلیلا- اشاره به اين مطلب دارد که علما و احبار اهل کتاب: در میان مردم 
خیش دارای دو مقام و امتیاز بودند؛ یکی اينکه پیشوایان دینی و روحانی به حساب 
می آمدند و از احترام زایدالصفی برخوردار بودند و دیگر اينکه به نام عالم و ملا 
بودن خیلی راحت جیب مردم را خالی و امرالی به عنوان حقوق واجبه‌ی دینی از 
بردم دریافت می‌کردند و اين آنان را خیلی باد کرده بود و بدین ترتیب آنان همم 
صاحب جاه و مقام بودند و هم دارای مال و ثروت. از این وجه ترسیدند که - طبق 
ترجیه اول - اگر آیات فرآن را قبول کنند و سلمان شوند یا - طبق توجیه دوم - 
آیه‌های اصلی تورات و انجیل را برای مردم بازگو کننده اين دو امتیاز از جنگشان 
خارح خواهد شد. چون می‌دانستند که با مسلمان شدن آنان تمام افراد قبایلشان 
مسلمان خواهند شد و وقتی اهل کتاب مسلمان شوند برای حل مسائل دینی خویشی به 
رسول اه 2 مراجعه می‌کنند هه آنان و حقوق واجبه‌ی مالی را هم به مسلمانن 
می‌دهند نه به آنان. خداوند حکیم و خبیر این نیت سوء آنان را پرملا ممی‌فرماید و 
گوشزد می‌کند که برای به دست آورن یکت «ثمن قلیل»» قرآن را فدا نکنید. 

سوال: «ئمن» به مبلغی گفته می‌شود که برای خریدن چیزی (مبیع): به طرف 
پرداخت می‌گردد و خود «ثمن» خریده نمی‌شود. در اینجا هم وقتی که آنان آیهها را 
دادند و دنبا خریدند. دنیا در حکم «مبیع» می‌ شود نه «ئمن)» جرا در آبه آن را به 


۰ تفیر مظهری: ۵۸/۱ 


تن 
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«ئمن قلیل» تعبیر فرمود؟ 

جواب: دنیا در مقابل آیات خداوند ذوالجلال ارزش «مبیم» بودن را ندارد. چون 
قاعدتاً ارزش و مقام «مبیم» از «ثمن» بیشتر است و «ثمن» با پیش پیش کش شدن برای خرید 
«مبیع» مورد ذّت قرار می‌گیرد. تن کسانی که آیات را به عنوان ثمن می‌دهند تا دنب 
را خرید کنند؛ مرتکب تذلیل آیات شده و کافر می‌گردند و اين آیه اشاره به اين فعل 
بد علمای اهل کتاب دارد و دنیا را هم به جای مبیع» ثمن خواند که ثمن بردن در واقع 
شایان دنیاست نه آیه‌های الهی. 

و ایّای فائّقون- یاد آرری می‌کند که فقط از من بترسید. مال و مقام در دست مَنست 
و به هر که بخواهم می‌دهم. در اختیار مردم نیست که شما از ناحیه‌ی آنان اندیشه بدل 


راه می‌دهید. 


دنبای خطاب قبلی به سران و علمای اهل کتاب است. اين عطف از قبیل عطف 
حمله بر جمله است و پیام آن گرچه به اعتبار مورد مخصوص بهود و نصاری است؛ 
اما به لحاظ مفهوم و مقصد برای امت مسلمان نیز می‌باشد. چنانکه از سخن حضرت 
«عمره تِ که قبلاً نقل نمودیم؛ این حقیقت برآورد می‌گردد. 

ولا تلبسوا الحق- - تلیسوا از ولبس» به معنی خلط کردن و مشتبه ساختن جیزی با 
چیزی دیگر است. از بات «ضرّت َضربُ» می‌باشد. (اين ماده از باب‌های ۳ 
می‌آید که در آن صورت معنی آن غیر از این معنی می‌شود). بعضی گفته‌اند؛ معنی 
بس» حقیقتاً حلط کردن است و به طور مجاز به معنی اشتباه هم بکار می‌رود. برخی 
ی 

الف و لام لا لفظ رالحق» برای عهد خارحی و منظور از رحق» نزد بعضی حقانیت 
حضرت محمد ی و نزد بعضی قرآن است. «ب» ی لفظ ,بالباطل» برای استعانت یا 
تعذیه است که با در نظر گرفتن این دو مورد معنی آیه چنین می‌شود: «ولا تخلطرا 
الحق المنزل فی الترراة بالباطل الذی اخترعتموه و کتبتموه»: حقیقتی که درباره‌ی 
حضرت محمد عوٍ یا قرآن در تورات نازل شده است را با باطلی که خودتان اختراع 


سوره بقره | جزء او ۳۷۸۵ 


کرده‌اید: مخلرط نکنید تا حقیقت برای مردم مخفی نماند و همه بدانند که در تورات 
حقیفت جطور آمده است. (اين معنی در صورتی است که «ب؛» برای استعانت باشد). 
و طبق توجیهی دیگر: ولا تجعلوا ذالک الحق ملتساًمشتبهاً غیر واضح لاید رکه الناس 
بسب الباطل»: این حق را به سب اضافه کردن اباطیل برای مردم مبهم و ملتبس 
نکنید. (اين معنی در صورتی است که «ب»: تعدّیه باشد.)۱ 

و تکتموا الحق- عطف بر رولا تلبسوا, است و معنی نفی و نهی دارد و به همین 
خاطر مجزوم است. در اصل رولا تکتموا الحق» است. 

چنانکه گفتیم آنان التباس هم می‌کردند و در پاره‌ای موارد کتمان نیز, تفاوت این 
دو کار در اين است که «التباس»» آمیختن و مشتبه ساختن مطلبی با چیزی دیگر اسب 
تا سامع آن را برعکس حقیقتِ امر بفهمد و « کتمان» اين است که اصلاً مطلب واقعی 
گفته نمی‌شود و مخفی گذاشته می‌شود یا چیزی دیگر به حای آن ارائه یی کر دو: 
بهرد مرتکب هر دو عادت زشت بود. 

و آنتم تعلمون- خداوند متعال می‌فرماید که همه‌ي این کارهای ناپسند را مرتکب 
می‌شوید؛ در حالی که کاملاً می‌دانید صفت محمد یی در کتابهایتان جطرر آمده و 
شان فرآن کریم چیست و اسلام تا چه اندازه حمّیت دارد. اما دیده و دانسته همه‌ی 


این حقایق را ملتبس و مکتوم می‌سازید. 


التباس و کتمان حق 

کتمان حقایق و التباس و تخلیط آن بااباطیل به قصد مخفی ساختن حقیفت از 
عادات زشت بهرد برد و نمونه‌های متعددی از اين دست مربوط به عهد رسول‌اله 
در روایات و تواریخ ثبت و نقل شده است. . . 

قصه‌ی التباس و کتمان آیه‌ی رجم که در تورات وجود داشت. در زمان آن 
حضرت یل توسط علمای یهرد پرای حفظ جان و آبروی زانیان حویش مشهور 
است. اما اين حقیقت زیاد در پرده نمانده چون عالم بزرگ تورات حضرت «عبداله 


۱ رو المعانی: ۲۴۹/۱ 
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بن سلام» طلُْ این کتمان را فاش ساخت و حکم اسلامی بر زانیان جاری گردید.۱ 

گفتیم این حکم برای همه در تمام زمانهاست. چرن این فقط بهرد و نصاری 
نیستند که دست به این کارهای خائنانه می‌زدند و می‌زنند. بلکه از تمام گروههای 
منحرف هر از گاهی این قبیل التباس‌ها ثابت می‌شود که از اين مان اهل بدعات در 
این کار مشخص تر هستند. 

نقل می‌کنند: روزی یک نفر بریلوی - که عقیده به پشر نبودن و نور بودن 
رسول‌الّه ی و حاضر و ناظر بودن او در هر حال و هر جا دارند - به حضرت شاه 
«عطاءالّه بخاری» عفر - که از بزرگترین مخالفین برپلویان بود - گفت: جطور شما 
می‌گویید: حضرت محمد ی بشر است و نور نیست در حالی که در قرآن کریم بشر 
بودن ایشان نفی شده است؟! شاه صاحب فرمودند: عجب! کجاست ایزن آیه که ما 
متوجه نشده‌ایم؟! او این آیه را خواند: «قل اّما انا بشرّ مثلکم ...» [کهن آخرین آیه|, اما او 
دست به تلبیس زد و رانمام را به صورت حدا کانه (انْ» ما) خواند و «مابی مذکور را 
که معناً و عملاً از انواع و کافه, است؛ به معنای افیه گرفت و آیه را چنین ترجمه کرد: 
بگو ای پیامبر که نیستم من بشری همانند شما ... . شاه صاحب از سخافت استدلال او 
خنده‌اش گرفت و گفت: اگر استدلال به این می‌گویند که تو می‌کنی» پس از اين به بعد 
باید عقیده داشته باشی که خدا هم یکی نیست. آن مرد حیرت‌زده پرسید: به چه 
دلیل؟ فرمود: به دلیل آبه‌ی «ایّما الهکم ال واحذ ...» انصت: ۰). شاه صاحب نیز اینجا 
«اثما» را به صورت تقطیع خواند یعنی: وان ما الهکم ال واحد ...». ایشان به آن مرد 
فرمود: با این طرز استدلالها نمی‌توانی کاری از پیش ببری و بلکه آبروی خودت هم 
می‌رود. برو به فکر عقیده‌ات باش. آن مرد سرافکنده و خحجل, ساکت ماند. 


علوم و معارف 
2] حکم أخذ أجرت در عوض تعلیم قرآن 
متقدمین احناف و همچنین فقهای حنابله را عقیده بر اين بود که احذ آجرت برای 


. صحاح سته» به روایت ابن عمر له (صحیح بخاری: کاب المحاربین و کتاب الحدود - صحیح مسلم: کتاب 
الحدود و رجم - ...). 
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و مالکیه و کسانی دیگر قاثل به جواز هستند و برای اثبات جواز آن از حدیثی 
استدلال می‌کنند. ۲ فقهای متأخر احناف هم تغییر فتوا داده و بنا به تفاوت آن زمان با 
این زمان؛ حکم به جواز َخذ این نوع اجرت داده‌اند و گفتهاند. چون در آن زمان 
علماء و معلمان و ائمه‌ی مساجد و مذنان و سایر کارکنان دین از طرف حکومت در 
اخذ اجرت جایز نبود. اما امروزه چرن چنین چیزی وجود ندارد؛ و اگر علماء و 
خدمتکاران دینی در معاش تأمین نشوند. بسیاری از کارهای دینی معطل و موقوف 

اما حنفیه این تفصیل را نیز یاد آوری کرده‌اند که جواز این آجرت در صورتی 
است که کار موردنظر از نوع عباداتی باشد که اصول و شرایع دين بر آن موقوف 
هستند. مانند امامت در نمازهاء تعلیم دینی؛ افتاء و ... اگر کار از نرع مشئله‌ها و 
عباداتی باشد که اصول و امور مهم دینی به آن تعلّق نمی‌گیرنده در عوض آن گرفتن 
آجرت جایز نیست. مانند ختم قرآن برای مرده و امثال آن.۳ 

عللامه «شامی») عم در این موضوع کتابی مستفل به نام رسفاء العلیل و بل الغلیل 


..» ترتیب داده است و در کتاب بزرگ خویش - «رد المحتار» - نیز متعزض این 


موضوع شده و روی آن بحث کرده است.۴ 


۱. به دلیل نهی صریح در حدیث «اقروا القرآن ولا تأ کلوا به؛ (احمد در الفتح الربانی: ۱۲۵/۱۵ + مجمم الزوائد: 
/-۱۱۷) و حدیث عثمان بن ابی العاص: «انْ آخر ما عهد ای اللبی آن انخذ مذناً لا یأخذ علی الآذان اجره 
(سند احمد + مستدرک حاکم: ۲۰۱-۱۹۹/۱ + سنن اریع). و حدیث: «من اخذ علی تعلیم القرآن قوساً بقلّده اه 
مکانه قوساً من ار جهنم» (سنی کبرای بیهقی: ۲۰۸/۲ + نصب الرأیه: ۱۳۸/۴) و حدیث: «من أخذ علی القرآن اجراً 
فذاکک حظه من القر آن» (خله: ۱۴۲/۷). مذهب ما درمسلله‌ی فوق بر این اصل استوار است: «هر طاعتی که مخت 
مسلمانان است؛ استتجار در آن باطل است» (مبسوط سرخسی: مج هشتم (۳۷/)۱9). 

۲. حدیثی که مرف محترم در سطرر آتی در همین مبحث تحت عنوان «حکم دم و تعویذ» از امام بخاری نقل نموده 
و ما در پانوشت الفاظ و مخارج دیگر آن را ذ کر نموده‌ايم. ۱ 

۳ برای آگاهی از مذاهب دیکر امل سنت در این مورد ر. ک: الفقه الاسلامی و ادلته: ۳۸۱۸-۰۳۹۵ ۳ الجامع 
الاحکام القرآن (تضیر قرطبی): ۳۳۵/۱ الی ۳۳۷. 

۴ رد المخار: /٩‏ کتاب اجاره؛ ۵۵ الی ۷ همچنین ر. ک: مجمم الأنهر: ۳ الی ۵۳۴ + البحر الرائق: ۳۳/۸ 
ی ۵ + ... . 


تن 
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7 مصادیق آیه‌ی ,ولا تشتروا بایاتی ثمناً قلیلا, 
چنانکه حضرت عمر فاروق تب فرموده است: «بنی اسرائیل گذشتند و رفتند و 

اکنون جز شما کسی دیگر شنونده‌ی این آیه نیست»؛ مصداق اين کار شنیع فقط بهود 

با نصاری نبودند؛ بلکه طبق پیام کلی آیه در اين امت هم هر کسی دست به آیه 

فروشی» بزنده - به هر نحوی که باشد - در این زمره داخل است. 
علما تفصیلاً پنح دسته از مردم را در اي حکم جای داده‌اند که عبارتند از: 

۱ علمای فریب خورده دنیا که برای کسب امتعه و جاه دنیوی؛ با ثروتمندان و حکام 
ظالم رابطه برقرار می‌کنند و با تملق خودشان را به آنان نزدیک می‌سازند. این 
باعث می‌شود که محض به رضای آنان بسیاری از حقایق و مسائل دینی را 
نگویند یا جند پهلو: طوری که به مذاق آنان خوش آید. ارائه کنند. 

۲- قضات و مفتیان رشوه‌خوار و همچنین قاضیان و مفتیانی که هنوز پایه‌ی 
علمی‌شان تکمیل نشده و بدون تحقیق دست به افتاء و فیصله می‌زنند. اهل بدعات 
کاملاً گرفتار این فعل هستند و پیوسته به خاطر جلب رضای مردم فتوا می‌دهند. 

۳ حکام و پادشاهان ظالم که به بهانه‌ها و انحای مختلف حق را مردم را از دستشان 
می‌گیرند و خود می‌خورند. 

۴- وزرا و منشیان و کارگزارانی که معاون و مید مجزی حگام و رژسای ظالم در 
گرداندن سیاست‌های ظالمانه‌شان هستند. 

۵- معلمان؛ مدرسان و واعظان دنیا طلب؛ آنانکه ار چیزی به دستشان ندهند؛ حاضر 
نیستند: تدریس و وعظ کنند. 
آیه‌ی مذکوره تمام این اصناف مردم را تحت مفهوم خویش گرد آورده و تردید 

می‌کند. 


2] علایم معلم و مدرس راستین 

آن مدرس و معلم, حقانی و مخلص است که در او عمدتاً پنج علامت باشد. 
اول: کار او مبتنی پر اخلاص و هدف ار جلب رضای الهی و احیای دین و اصلاح 
نفس خود و دیگران و تهذیب اخلاق شاگردان باشد. 
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دوم: کارش بر محور طمع و کسب مقام دور نزند. اگر می‌بیند کارش مزد اندکی برای 
ار به دنبال دارد ولی در عوض واقعاً مزثر و به نفع مردم و دین است؛ به آن دل 
می‌بندد و آن را بر کار در جایی که مزد بیشتر است و از احترام بیشتری برخوردار 
خواهد شد. اما می‌بیند که مژثر و ثمره‌بخش نیست؛ ترجیح می‌دهد. 
سوم: بر درس کاملاً پابند است و بدون عذر شرعی تعلل نمی‌ورزد و مرتب بر 
چهارم: دوشادوش تعلیم و تدریس؛ مترحه‌ی احلاق شاگردان است و برای تهدذیب 
پنجم: جایی که در آنجا مشغول ادای فریضه‌ی تعلیم است مدرسه باشد یا مکتب؛ 
دلسوز آن جاست و راضی نیست کوچکترین ضرری - صوری باشد یا معنوی - بر 
آن وارد شود و همیشه در فکر ترقی و صعود آن است. 

بنابراین: مدرسی. کاملاً و واقعاً مدرس است که در او این پنج مورد کامل باشد و 
هر قدر در این امور ناقص باشد. به همان مقدار حیثیت معلم بودن او نقصان دارد. 


تا حکم دم و تعویل 

مسئله‌ی دم‌زدن و تعوید دادن امروز در زمره‌ی مباحث مهم دینی داخل شده و 
قائلان به جراز و مخالفان آن: مطالب زیادی گفته و نوشته‌اند. در ضمن آیه‌ی رولا 
تشتروا بایاتی ثمناً قللا اين مسئله هم مطرح می‌شود که آن را مختصراً در اینجا 
متذگر می‌شویم. 

این سئله دارای دو بحث است: 
یکی حکم دم و تعویذ به این معنا که آیا در شرع دلیل و ثبوتی دارد یا نه و دوم 
حکم اجرت گرفتن در عوض این کار. 

حکم دم و تعویذ: در اين مورد علما دو نظریه‌ی متفاوت دارند. بعضی کلاً آن را 
ناجایز می‌دانند و جزو محرمات از قبیل شرک و اعتماد بر غیر خدا می‌شمارند و 
می‌گویند این عمل اصلاً در زمان رسول‌الّه لةُ نبرده و صححابه رضی‌اللّه عنهم نیز انجام 
نداده‌اند. گروه غیر مقلدین و علمای نجد. از کسانی هستند که دارای این نظریه می‌باشند. 


‌ 
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جمهور علمای اهل سنت و پیروان مذاهب اربعه می‌گویند اين کار فی‌نفسه در 
صورتی که در چهارچوب شرع و منطبق با قوانین و اصول دین باشد. جایز است و در 
احادیث و آثار صحابه رضی‌الّه عنهم موید دارد. 

در مورد دم زدن: آن روایت امام بخاری عِ که در صحیح خویش آورده 
معروف است. روایت حاکی است که عده‌ای از صحابه رضی‌الّه عنهم در جایی رفته 
بودند و اهل محل از آنان تقاضا کردند مردی را که نیش عقرب او را دچار رنج و 
ناراحتی ساخته بود» دم زنند. یکی از صحابه؛ آیه‌هایی از قرآن خواند و بر او دم زد. 
که در نتیجه‌ی آن مرد عقرب گزیده بهبرد بافت. مردم محل اجرناً به آنان چند رس 
بز و گوسفند مدیه کردند. چون آن حضرت ع را از ماجرای خویش مطلم 
گردانیدند. بدیشان فرمود: واحق ما اخذتم به الق رآن»:۱ شایستهترین چیزی که به اب آن 
اجر می‌گیرید. قرآن است. و به دنبال اين سخن از آنان خواستند که برای وی نیز سهمی 
حدا کنند. 

علاوه بر این در احادیث دم زدن حضرت جبرئیل ۲ یل و نیز حضرت عائشه 
رضی‌الّه عنها بر رسول الّه م2 ثابت است.۳ 

در مورد تعویذ که عبارت از نوشتن آیات يا ادعیه‌ی مأثوره بر کاغذ و آریختن 
آن در گردن با بستن به دست است» باید گفت که اين عمل اگرجه از رسرل‌الله م 
ثایت نیست؛ اما از صحابه. بالاخص از عبدالّین عمروین العاص رضی ال عنهما ثابت 
است. ایشان دعای مأثوره‌ی راعود بکلمات ابلّه التّامات ۰ را بر خود دم می‌زد و 
نوشته دز کون اطفال و کودکان خانهاش می آویخت. ۲ ایشان در موضوع اتباع سنت 
از «اتبع الصحابه» (تابع‌ترین صحابه خعْ نسبت به سنت) پس از حضرت «عبداله بن 
عمرم عّْه محسوب می‌گردد و در اين مورد؛ معروف هستند. علامه رعبدالرحمن 


۱ امام بخاری در صحیح خویش این حدیث را به روایت ابن عباس ىف بدین الفاظ آورده است: او اج سا 
اخذتم علیه اجرآ کتاب له + صحیح مسلم + سلن ترمذی: ۲/ ابواب الطب (پاب ما جاء فی أخذ الأجر علی التعویذ) 
+ ستن ابی داود: ۲/ کتاب الطب (باب کیف الر قی). 

۲. مستدرکك حاکم: ۲/ کتاب التضیر (تفیر سورة الفلق) + در مشور: ۴۱۸/۹ و ۴۱۹. 

۳ صحیح بخاری + سنن ابی داود: ۲/کتاب الطب (باب کیف الرقی). ‏ _ 

۴ ستن ایی داوده به روایت عمرو ین شعیب عن ابیه عن جده: ۲/ کتاب الطب (باب کیف الرقی). 
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مبارکپرری, در تحفة الاحوذی (شرح ترمذی) اين آثر را صحیح قرار داده و با بحث 
و مختصر و جامعی اين مسئله را ثابت کرده است.! 

بعد از صحابه رضی‌الّه عنهم» در زمان تابعین و تبع تابعین نیز بستن تعویذ ثابت 
است و من مجموعه‌ی دلایل این مسئله را در رساله‌ی «تحقیق الوجیز فی مسئلة 
التعویذ," مفصلاً ذ کر نموده‌ام. 


0] حکم اخذ احرت در عوض دم 9 تعو یذ 

در اين مورد بالتبم اختلاف در حکم خود اين کار اختلاف وجود دارد. آنانکه 
اصلاً این کار را جایز نمی‌دانند» تبعاً بحرت گرفتن در عوض آن را نیز درست 
نمی‌دانند. و استدلال آنان از همین آیه (ولا تشتروا بایاتی ثمناً قلیلاً) است. عده‌ای از 
گروه دوم نپر که نفس این کار را جایز می‌دانند. أحذ آحرت را درست نمی‌دانند. 
چون این را عبادتی می‌دانند که اصلی نیست و مقاصد دینی و عبادات دیگر هم بر آن 
مرقرف نیست. حال آن که اين کار از عبادات نیست بلکه یک نوع معالجه‌ی دنیوی 
مانند معالجه‌ی اطبا به وسیله‌ی داروها است. از این رو؛ جمهور علما می‌گویند 
همانطور که نفس این کار جایز است؛ آجرت گرفتن در عوض آن هم جایز است و در 
جراب مخالفان می‌گویند: استدلال از آیه‌ی «ولا تشتروا بایاتی ثمناً قلیلاً» به عدم 
حأّت آجبرت درست نیست. چون اگر این أجرت حرام بود؛ اولا صحابه 
رضی‌الله عنهم آن را نمی‌گرفتند و انیا رسولخدا 2 آنان را مورد تایید قرار نمی‌داد 
و خودش قسمتی از آن آجرت را تحویل نمی‌گرفت. 

حرمت و کرامت این آجرت در صورتی است که شخص تعویذ دهنده پا دم 
کننده: طرف را مجبور و مستأصل به دادن پول و آجرت نماید یا آن شخص خودش 
رسای دهد ولی مطمتا به عوضی خاظر آین کار را نمی کند که در این دو ضورت 
أَخذ اجرت مکروه است. اگر تعویذ دهنده در کارش حقه و دروغ و نیرنگک به کار 


برد آحرت مأخوذه قطعاً برايش حرام خواهد بود. خذ آجرت به طریق درست و با 


۱ تحفة الأحوذی: ۰۱۷۱/۳ ۲ ر. کك: «التحقیق الوجیز ...» (فارسی)»: ۵ الی ۳۲. 


ت 
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رعات شرایط شرعی ایرادی ندارد و این طریق درست هنگامی است که تعریذ دهنده 
اجبار نکند.۱ 

حضرت شاه «عبدالعزیز دهلری» عِْ راجع به همین موارد. از محققان قاعده‌ای 
نقل کرده که قابل توجه است. توضیح قاعده این است: فعلی که عبادت محض باشد؛ 
مساوی است که حکماً فرض عین باشد يا کفایه؛ واجب باشد یا سنت موگده باید از 
طرف شخص مکلّف, بدون شرط نهادن و آجرت گرفتن, ادا شود. مثلاً نماز بر یکی 
فرض است و مردم او را به نماز دعوت می‌دهند و او می‌گوید. به نماز می آیم اما باید 
به من آجرت بدهید. ان آجرت برای او حرام است. حکم این مسئله به اتفاق ائمه‌ی 
اربعه همین است چون حکم قاعده است. اگر فعل از عبادات نیست؛ بلکه مباح 
محض است؛ پر آن اجرت گرفتن جایز است." 

حال اگر به مسئله اجرت گرفتن در عوض تعویذ دادن و دم زدن بنگریم, متوجه 
می‌شویم که اصللاً خود این کار نه فرض است. نه واجب نه سنت. پس اصلاً عبادت 
گفته نمی‌شود و تبعاً تحت قاعده‌ی مذکور داخل نمی‌شود که أحرت گرفتن از آن 
جایز نباشد. ۱ 

این را نا گفته نگذاریم که تعویذ دادن و دم زدن اگرچه از عبادات مقصوده و 
محضه نیست؛ اما چنانکه بعضی‌ها می‌گویند. حرام و ناروا هم نیست. بلکه اين فعل از 
مباحات است که کردنش جایز و نکردنش هم بدون اشکال است. درست مانند کار 
اطباء و پزشکان. آنان با داروهای گیاهی یا شیمیایی به معالجه می‌پردازند و اینان با 
تعویذ و دم که متکی به آیات و احادیث و آثار سلف می‌باشد. پس همانطور که به 
اتفاق علماء گرفتن اجرت برای دکتر و پزشکک جایز است. برای اینان هم جایز است. 

باز هم تکرار می‌کنيم که جواز اين کار به شرطی است که حدود شریعت رعایت 
شود و مقصد آن جمع پول و امتعه‌ی دنیا نباشد وگرنه نفس این کار حرام و مکروه 
می‌شود. آنانکه این کار را مشغله‌ی اصلی خود قرار داده‌اند: سخت فریب خورده‌اند. 

در دیار ما متأسفانه بسیار زیادی از مردم گرفتار خرافات و انحرافات شده‌اند. به 


۱ تفصیل و ترضیح شافی این مسلله را نیز در رساله‌ی مولف «التحقیق الرجیزه و ضمیمه‌ی آن بیید. 
۲ تضیر عزیزی: ۰۲۰۸۲۰۹/۱ 
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سبب بی‌سوادی در علوم دینی و دنیری از قدیم طوری بار آمده‌اند که باورهای 
عجیبی به تعویذ و افسون و اين قبیل «کاغذ بازی‌ها» و «کتاب‌بینی»ها" پیدا کرده‌اند 
فکر می‌کنند هر جه ملا نوشت و داد و یا در « کتاب» دید و گفت؛ قطعی است و دیگر 
حرف تمام شده است. بدینسان توحید و اعتقاد به صفات ضرررسانی و نفع‌رسانی 
خداوند قادر در آنان سست شده و به دنبال باورهای بی‌بنیاد افتاده‌اند. با توجه به این 
وضعیت؛ خیلی از ملاً نماها فرصت را غنیمت شمرده و با نوشتن تعویذاتِ پر از 
مطالب شرک آمیز به خالی کردن جیب مردم پرداخته‌اند و علاوه بر تحفیر انسانیت 
آنان» ایمان و اعتقادشان را نیز مورد تهاجم قرار داده‌اند. 

با این وضع اگر یک نفر متشرع و عالم راستین» به قصد انصراف این مردم از آن 
غارتگران ایمان, تعویذاتی مأخوذ از آیات و ادعیه‌ی ماثرره بدهد, نه تنها جاین بلکه 
به این قصد یک خدمت بزرگ است. در هر صورت بهتر است این کار کنترل شود و 
خیبات شده ضوارت گیرد: 


7] صور تهای التباس حق به باطل 
التباس حق با باطل در اين امت به پنج صورت» رخ می‌نماید. اين پنج صورت به 
حسب زير هستند: 
- تفسیر و توجیه آیات و احادیث صحیح طبق میل و خواهش خویش به قصد 
اثبات مذعای خود و ترک دادن مقصد و ترحبه اصلی آن‌ها. (اين عادت اکثر فرّق 
باطل از قبیل متبدعین, خوارج؛ قرمطیه و ... است). 
۲ اضافه کردن کلمه یا جمله‌ای در آیات کتاب آسمانی يا احادیث رسول‌الله یو تا 


۱ این دو اصطلاح را از مصطلحات خالصاً ری وله مور ارت تقریبی برگردان کرده‌اييم. منظرر ۱ ۳ 
0 تعویذات خرافي بر کاغذهاست که بعد ترسط نویسندگان آنها که در اصطلاح بلرچی غالا 
«شیکك,ها شیخ‌ها هستند ترصیه می‌شود که در آب خوردن انداخته شود با بر درختی آویزان شود یا در قبرستان 
دفن شود و ... کتابپینی» نیز از اعمال فرییکاران‌ی همین گروه است .گاهی «شیکد, در حضور ارباب رجوع و 
نیا مندان ساده‌لوح؛ کتابی بزرگ ( که شاید اصلاً هم کتابی مربوط به اي ن کا ر نباشد مثلاً یک فرهنگ لغات حجیم!) باز 
می‌کند و ساعت‌ها با اورا کار رو دشر هم‌دوسالی کف اسان بر بت سره ره 
می‌شمار ند» منتظر می‌ماتند تا او سرش را از کتاب بردارد و ریشه‌های مشکل و یا مریضی آنان بگوید. هنوز هم در 
بعضی مناطق بلوچستان این کار رواجی دارد. اللهم اهدنا و آیاهم! 


‌ 


‌ 
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مذعا ثابت گردده در حالی که مقصد آیه یا حدیث بدون آن ازدیاد؛ غیر از مدعای 


ارائه شده است. 


۳ حذف کلمات يا جمله‌هایی از آیات پا احادیث و افزودن کلمه يا جمله‌ای قریب 


المعنای آن حذف شده تا معنای آیه و حدیث متغیر شود و مقصود موردنظر ثابت 


۴- توضیح و تفسیر متشابهات و مبهمات قرآنی و حدیثی به حدس و گمان محض. 


نقل شده است که از حضرت فاروق تِه درباره‌ی معنی «ات» در آیه‌ی «ر ناكهة 
و ایّ» اعبس: ۳۱] سژال کردنده فرمود: «اين نوع سوالات تک محض است. جه 
نیازی وجود دارد که حتماًباید بدانید باه پعنی چه. هر چه خداوند متعال فرموده 
عمل کنید و هر چه را که نمی‌فهمید به پروردگار تفویض نمایید,.۱ نزد سلف 
قاعده در این موارد چنین بود و اصلاً در معنای مبهمات و متشابهات به حدس و 
تخمین غور و خوض نمی‌کردند) 


۵- تشخیص مورد و مصداق یک آیه یا جمله‌ای حدیثی به حدس و گمان. مثلاً در 


قرآن آمده است: «شرکاء متشاکسون» ازسر: ۱:۹. حال اگر کسی یکی از شرکای 
متشاکس را به تعیین نام ببرده درست نیست. چون دلیلی نخواهد داشت. با در 
حدیث آمده که آن حضرت ع فرمودند: «آل ابی فلان؛ دوستان من نیستند 
دوستان من منقین هستند., در اینجا هم کسی نمی‌تواند اين ابو فلان نامشخص را 
به حدس و گمان محض مشخص کند. 

تمام این پنج صورت التباس حق ناجایز و حرام هستند. 


2] صور تهای کتمان حق 


کتمان حق به هفت طریق صورت می‌گیرد: 


۱- به قول. مثلاً عالمی از ترس مردم یا حاکم؛ حقیقت شرعی را اظهار نمی‌کند یا 


چیزی غیر از آن می‌گوید. 


۱. مستدرکك حاکم: ۲ /کتاب التفسیر (تفضیر سوره‌ی «عبس»). حضرت ابربکر صدیق لْْ نیز از اي کلمه سوال شد 
و در جواب اظهار لاعلمی نمود. به تخریج ابرعبید در فضایل (درمنشور: ۳۱۷/7). 
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۲ به فعل. مثلاً به قصد ناراض نکردن مردم یا دلخوش ساختن آنان در مراسم تعزیت 
غیرشرعی‌شان شرکت می‌کند یا در عروسیهای نامشروع آنان صدر مجلس می‌شود. 

۳ به کتابت. مثلاًه کتابی می‌نویسد و باز هم به علل مذکون حقیقت را مخفی نگه 
می‌دارد يا وارونه جلوه می‌دهد. 

۴ به موعظه و سخنرانی . مثلاً برای جلب توجه‌ی مردم يا امرا و فرمانروایان مطالب 
دروغ می‌گوید یا حدیث اختراع می‌کند و ... 

۵ در تعلیم و تدریس. مثلاً مدرسی بدون مطالعه و آماده گیری قبلی» سر درس 
حاضر می‌شرد و چون مقصد کتاب را نمی‌داند» چيزهاي الکی می‌گوید یا در 
جواب طالب و شا گرد از خود می‌تراشد و به خورد او می‌دهد. 

-٩‏ در قضاوت و فتوی. نمونه‌های آن را همه می‌دانیم. 

۷ در ارشاد و اصلاح. مثلاً استاد درس اخلاق می‌دهد» ولی در شا گردانش نشانه‌ها 
و مظاهر اخلاق بد؛ اعمال حلاف سنت؛ سستی در عبادات و ... وجود دارد. یا 
پیرو مرشد محض به کثرت مریدان دل خوش کرده و ترجهی به آداب و تهذیب 
نفسانی و اخلاقی آنان ندارد. غافل از اينکه خداوند متعال اگرچه ثواب درس و 
ارشاد رابه معلم و مرشد می‌دهد. ولی از آنان درباره‌ی تهذیب و اصلاح شا گردان 
سژال می‌کند. 
همه‌ی این موارد در پدیده‌ی رکتمان حقم داخل بوده و نادرست‌اند. 


واتیفوا الکو نوا ال کات از کفوامعالاکمین زاناس 


و برپا دارید نماز را و بدهید زکوة را و رکوع کنید همراه 0 کنندگان 8 آیا امر می‌کنید مردم را 


باه نی کر اور و انم تتلن الکتاب آفلا تون چ 


به نیکی و فراموش می‌کنید خودتان را و حال آنکه شما می‌خوانید کتاب را پس چرا عقلتان را به کار ِ ۰ 


ربط و مناسبت 


در آیه‌های گذشته خداوند ذوالجلال بنی‌اسرائیل را به تصحیح اعتقادات امر و 
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روی آوری به عقاید درست فرا خواند» در اين دو آیه آنان را به عبادات فرعی و 
عملی فرا می‌خواند تا هر دو جنبه ایمانی - عقیده و عمل - کامل شوند. 


تفسیر و تبیین 

و الصّلاه و آئوا لاد ۳ 
۱ وقیموالصلاة- خطاب در اینجا برای اهل کتاب است. اگرچه عده‌ای گفته‌اند که 
مسلمانان مخاطب این کلام هستند ولی اظهر قول اول است. 

خداوند متعال به اهل کتاب دستور می‌دهد که نماز بپا دارند و زکات اموالشان را 
بپردازند. چنانکه این دو عمل مهم در دین قبلی آنان وجود داشت و در این دیین 
جدید (اسلام) هم اين در عمل به همان اهمیت قبلی باقی و فرض هستند. ستوحه 
می‌فرماید که همانگونه که درست کردن اعتقادات و ایمان آوردن به اين پیامبر لازم 
ما 
الف و لام لفظ رالصلاةم و «الرکاة) برای عهد خارحی پا جنسی است و در هر دو 
صورت مراد از آنها؛ نماز و زکات رایج بین مسلمانان است. یعنی اهل کتاب هم باید 
مثل مسلمانان نماز بخوانند و زکات اداء کنند. چون عبادات مخصوص دین قبلی 
آنان توسط قرآن منسوخ شده است. 


تمریف زکات 
«زکات» در لت به معنی فایده (نمو) و نیز طهارت است و در شرع عبارت از 
مقدار مالی است که سالانه بعد از تکمیل نصاب: از مجموع مال. خارح و به فقراء و 
مساکین داده می‌شود و اين در شرع فرض است. 
اگر زکات را به معنی نمو و فایده بگیریم به این وجه زکات نامیده می‌شود که این 
کار موجب رشد و ازدیاد و فزونی مال می‌شود و اگر به معنی طهارت باشد؛ تسمیه‌ی 
مذکور بدین خاطر است که این فعل. باعث تزکیه و تطهیر مال می‌شود. 


وجه تقدیم «نماز» بر «زکات» 
این ترتیب کلام که در بسیاری آیه‌های دیگر - به صورت امر و خبر - هم آمده 
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است؛ براساس یکث حکمت است و آن اینکه پس از ایمان به له و رسول بزرگترین 

و مهم‌ترین فرض عملی؛ نماز است و ضمناً جامع عبادات به حساب می آید. چون در 

آن تضرع. تسبیح؛ تهلیل تکبیر قراءعت» رکوع. سجده و ... همه هست. اما «زکات» 

به تنهایی این منزلت و جامعیت را ندارد. فلذاء آن را از نماز مور فرمود. 
حکمت اتصال «زکات, به «نمازم هم ظاهرست. چون زکات مانند نماز که از 

عبادات بدنیه از همه افضل است» از عبادات مالیه؛ افضل از همه است و بدین ترتیب 

هر دو در نرع خود برترین عبادات هستند. این حکمت را بدین الفاظ هم می‌توان 

ترضیح داد؛ 
اعمالی که به شخص مکلف تعلق می‌گیرند؛ دو نرع هستند: ظاهری و باطنی. 

اعمال ظاهری بالاصاله. دو قسم‌اند: بدنی و مالی و بالتفصیل قسم سومی هم دارند که 

رعبادت ظاهری مشترکث بین عبادات بدنی و مالی» می‌باشد. عبادات بدنی مانند نماز 

و صوم: عبادات مالی مانندد زکات و نفقه و عبادات مشترکه مانند حج که در آن هم 

مال صرف می‌شود و هم وجود شخص ملکف ضروری است. همچنانکه در عبادات 

بدنی؛ نماز از همه افضل است: در عبادات مالی و حتی مشترکث» زکات اهم و افضل 
است. بنابراین در اين آیه و آیه‌های امثال آن» مهمترین عبادات ظاهری اعمّ از بدنی 

و مالی بیان شده‌اند. 
وارکعوا مع الراکعین- رکوع با را کعین از زمره‌ی اعمال باطنی است. در توجیه این 

جمله از مفسرین توجیهات متعددی نقل شده است. بدین ترتیب: 

۱- ارکموا مع الراکمین یعنی: صلوا مع المصلین: با نمازگزاران نماز بخوانید. در اینجا 
کل نماز به رکوع تعبیر شده است که از اجزاء و ارکان مهم نماز است و این طرز 
بیان؛ از قبیل «تسمية الکل بالجزء, است. مقید کردن نماز به «رکوع؛ - و نه به 
سجده پا قیام با قعود - بدین خاطر است که نماز بهود فاقد رکوع بود و فقط قیام و 
قعود و سجود داشته است. خداوند متعال به بهودیان امر می‌فرماید که مسلمان 
شوید و از اين به بعد مانند مسلمانان نماز بخوانید. 

۲- منظور از «را کعین» جمع نمازگزاران است. چون در دین بهود عبادت انفرادی 
بود و به حماعت نماز نمی‌کردند؛ خداوند متعال دستور می‌دهد که آن نوع 


‌ 
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عبادت را کنار بگذارید و به همراه مسلمانان با جماعت نماز بخوانید. 

۳ وا رکعوام» به معنی «احضعوام است. چون رکوع به مفهوم خضوع و خشوع است. 

عرب می‌گوید: «رکع الرجل الی الزجل»: فلان کس در برابر فلان کس خاضع شد 

و عاحزی نشان داد. 

در شعر راضبط سعدی» آمده است: 

لا تذل النقیر لعلک ان ترکم یرما و اهر قد رفعه 

فقیر را ذلیل مشمان شاید خودت روزی عاجز گردی در حالی که روزگار او را بلند 
مرتبه گردانیده است. 

در این شعر تركُع» به معنی «نْخضع» است. بنابراین در اين آیه رکوع به معنی 
حضوع و خشوع و انقیاد است و اشاره است به اینکه رسول‌اله 3 و اصحاب او در 
۰ " 
چون آنان در نمازهای انفرادی خویش تا این درحه منضبط و مدب نبودند و جز 
ادرار و مدفرع هیچ چیز نمازشان را باطل نمی‌کرد و حرکت و التفات داشتند - و به 
آنان امر می‌فرماید که مسلمان شوید و با صاحبان خشوع و حضوع که مسلمانان 
هستند خاضعانه و خاشعانه نماز بخوانید.۱ 


حطاب آیه متوجه‌ی بنی‌اسرائیل است. از حضرت «ابن عباس» تْ مرویست که 
این آیه به عنوان تنبیه و تذکر احبار بهود نازل شد" و پس از نزول» رسول‌اله ة 
ملایان و علمای یهد را جمع نمود و این آیه را برایشان تلاوت کرد. 

اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم- می‌فرماید: شما علمای بهود. دیگران را به 


۱ ر.کك: تفسیر غرائب القرآن: ۲۷۵/۱ + روح المعانی: ۲۴۷/۱ 

۲ واحدی در «سیاب الترول» به روایت کلبی از ان حاتم این سخن «ابن عباسب نب را نوشته است که: این آیه در 
حق بهود مدینه نازل شد. از آنان کسانی بودند که پپرسته به داماد و نزدیکان یا مسلمانانی که با آنان قرابت رضاعی 
داشتند توصیه می‌کردند که بر دین خویش و آنچه که اين مرد (محمد ) به تو می‌گوید ثابت باش . چون دعرت ار حق 
است. آنان بدین ترتیب دیگران را به قبول اسلام تشویق می‌کردند ولی خود روی برمی‌گرد دندند. (اسیاب النزول 
واحدی: ۱۳-۱۴). 
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نیکی دعوت می‌کنید. ولی فرامرش می‌کنید که خودتان مبتلای بدی‌های زیاد هستید 
و هیچ هم به فکر اصلاح خود نمی‌شوید. 

همزه‌ی رآٌتامرون» سژالیه و از انواع همزه‌های تقربر یا توبیخ یا تعجیب است. یعنی 
این کار شما واقعاً عجیب یا قابل سرزنش يا قابل غور و تدتر است. 

دبر» لفظی جامع و به معانی معروف نیکی و خیر است. یه به معنی جنگل و 
خشکی هم از همین ماده است. چون در آن هم مانند نیکی و بر گشادگی و وسعت 
وحود دارد. 

«نسیان» به فراموشی می‌گویند که بعد از یادداشت و علم طاری انتی کرو السته 
اینجا منظور از نسیان ترکث است. «تنسون انفسکم» یعنی: «تترکون انفسکم,. 

حالا منظور از «برّ, در این آیه چیست؛ دو تفسیر وجود دارد: 

برنعی گفه‌اند» مراد ایمان و اسلام است. یعنی علمای بهرد از قبل به مردم بشارت 
ظهور رسول اسلام را می‌دادند و وقتی آن حضرت نی به نبوت رسید و به مدینه 
مجرت نمود؛ بسیاری از مردم بهود در اثر موعظه‌ی دانشمند انشان به اسلام گرویدنده 
اما علما خود از اين کار روی برتافند.! حضرت دابن عباس» ت می‌فرماید که منظور 
آیه همین است. آنان به عامه‌ی مردم می‌گفتند مسلمان شوید ولی چرن مردم آنان را 
دعرت می‌کردنده می‌گفتند: فکر می‌کنیم: تا ببنیم بعد چه می‌شود. 

همچنین نقل شده است که مسلمانان از بهودیان مسلمان می‌پرسیدند که شما 
چطور ایمان آورده‌اید در حالی که احبار و علمای شما مسلمان نمی‌شوند؟ می‌گفتند: 
آنها همیشه درباره‌ی ظهور اسلام و آخرین پیامبر پرای سا می‌گفتند. حالاکه ما 
مسلمان شده‌ايم و به آنان می‌گوییم بیایند مانند ما ایمان بیاورند. بهانه می‌تراشند که 
این پیامبر: آن پیامبر موعود نیست یا از اولاد یعقوب ل نیست و .... 

خداوند در اين آیه می‌فرماید: آیا دیگران را به ایمان آوردن امر می‌کنید و 
خودتان را ترکث می‌دهید؟ جرا؟ 


۱ اين ترجیه از «ابن عباس» یه نقل شده است و همچنین این ترجیه که مراد از «ب» تسکک به کتاب است. یعنی 
احبار بهود دیگران را به عمل و تسکک به کتاب دعرت می‌کردند ولي خود خلاف آن عمل می‌کردند. (زادالمسیر: 
۷۵/۱ 


‌ 
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عده‌ای دیگر گفته‌اند؛ منظور از «تره؛ صدقه است.۱ آنان مردم را امر به صدقه و 
زکات می‌کردند ولی چون از آنان سوال می‌شد. چرا شما صدقه نمی‌کنید. می‌گفتند: 
ما را عبادات دیگر کافیست! 

افلا تعقلون- می‌فرماید: چرا از عقلتان کار نمی‌گیرید؟ آیا عاقلانه است که دیگران 
را فایده می‌رسانید و خودتان را محروم نگه می‌دارید؟ 

«عقل» در لغت به معنی منع و امساکث (بستن) است. از همین ماده است «عقال 
البعیر». بعنی پابند شتر. به قوه‌ی نورانی و روحانی دماغ انسان نیز «عفل» می‌گویند 
چون او را از کارهای زشت و مضر و خلاف شرع و عرف باز می‌دارد. 

سوال: وجه تخصیص سه مورد مأمور به یعنی نماز و زکات و رکوع با رااکعین در 
حق بنی‌اسرائیل چیست؟ 

جواب: در آن زمان بنی‌اسرائیل گرفتار سه مرض بزرگ بودند: ۱ - حب مال ۲ - 
حب جاه و شهرت» ۳ غرور و حسد نسبت به اسلام و مسلمانان سه مورد مأمور به 
در دو آیه» هر کدام علاح یک مرض از امراض سه گانه آنان بود. کسی که مرض 
حب جاه دارد؛ اگر به معنای واقعی نمازگزار شود؛ این حب کم‌کم از قلبس رخت 
برمی‌بندد و | پن اثر کمال صلاة است. هکس مبتلای بخل و حب مال است؛ اگر به 
زکات و صدقه عادت پیدا کند» این مرض برطرف می‌شود. . طوری که توصیه کرده‌اند 
هررکس بخل دارد؛ برای رفع آن اول یک درهم به فقیری بدهد و بگرید ید: رالحمد له 
علی کل حال», چون بنا به قاعده‌ی قرآنی: «لئن شکرتم لا زیدنکم» |برام: ۱۲۱ در نتیجه‌ی 
آن برای بار دوم بیشتر می‌تواند صدقه کند و بدین ترتیب رفته‌رفته چنان به صدفه 
عادی و مشتاق می‌شود که دلش می‌خواهد همه‌ی اموالش را در راه خدای ذوالجلال 
صدقه کند.۲ هر کس هم مبتلای مرض غرور و حسد است» باید به حشوع و خصرع 
پناه پبرد که اين موثرترین چاره‌ی زدودن غرور است و اين راه چاره در امر ووارکعرا» 
گنجانده و تفهیم شده است. 


۱ همان + روح المعانی: ۰۲۴۸/۱ ۲ 
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علوم 9 معارف 
حکم جماعت در نمازها 


طبق ترحیهی -که درباره‌ی جمله‌ی روا زکعوا مع الراکمین» گفته شد - بهود ملزم به 
نماز با جماعت شدند. مهم است بدانیم که حکم نماز جماعت نزد ائمه از چه قرار 


است. 

حنابله؛ اسحاق بن راهویه؛ ظاهربه و غیر مقلدین با استدلال به اين آیه و بعضی از 
احادیث " می‌گویند» خواندن نماز به همراه جماعت فرض عین است و بدون 
جماعت. نما فرض اداء نمی‌شود. (نزد اين گروه امر «ارکعوا» ایجابی است). 

دسته‌ای از ظاهریه گفته‌اند که فرض عین است. اما در صورت ضرورت شدید» 
منفرداً با کراهت اداء می‌شود. 

مالکیه» شرافع و بعضی از حنابله می‌گوینده سنت موکده است. (نزد اینان امر 
را رکعوا» ندیی و استحبابی است). 

در مذهب احناف. از علمای متقدمین و متاأخرین دو قول نقل شده است: طبق 
یک قول. واجب و طبق قولی دیگر سنت مکده است." اما قول راجح نزد حنفیه 
قول اول (واجب بودن) است. (نزد احناف هم امر «وارکعوا, ایجابی است.)۳ 


2] تعریف خشوع و حکم آن در نماز ۱ 
نا به توحیهی دیگر درباره‌ی «وارکعوا ۰ رکوع به معنای «خشرع) است. لهتاً 


۱. احادیلی که در آنها ترکك جماعت عادت منافتان گفته شده و در صحاح بالفاظ مختلف روایت شده ست. و 
همچنین حدیثی که در اغلب صحاح آمده و در موطا با این الفاظ روایت شده است: «و الذی نفسی بیده لقد هممت ان 
آمر بحطب فیحطب ثم آمر بالصلاة فیزدن لها لم آمر رجلا فیزم الناس ثم آخالف الی رجال فأحرق علیهم بیوتهم 
۲ آرای مذاهب دربارهدی حکم جماعت در نمازه با توجه به اختلاف نظرات مان متقدمین و متأخرین امه مذهب و 
نیز اختلاف در نقل روایات از آنان؛ معمولا در کنایها با اختلافانی هر چند جزئی» نقل شده است مختار مذاعب نقل 
موّلف محترم است. مجموع این اقرال را با دلایل هر کدام می‌توانید در این کتابها بخوانید: (حکام الاحکام (ابن دقیق 
۰ و | ۰ گ هر دی ۰ ۰ 

العید): ۱۹۵ به بعد + تفسیر قرطبی: ۳۴۹/۱ + نج العلاع: ۳۳۹/۱ + الفقه الاسلامی و ادلته: ۱۱۱۷/۲ الی ۱۱۹۹ + 
شرح نووی بر صحیح مسلم: ۱۵۱/۵ + شرح مهذب + ارشاد الساری: ۲۸۷/۲. 

۴ برای اطلاع از دلایل و جوابهای حنفیه ر. کک: مرقاة السفاتیح (ملا علی قاری): ۵۱/۳ + مرعات المفاتیح 
(مبارکپوری): ۱۴/۲ + اوجز المسالک: ۸/۳ به بعد + اعلاء الستن (ظفر احمد عثمانی): ۰۱۹۴/۴ 


‌ 
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خشوع عبارت است از سکون تمام اعضای بدن به سیب ترس و خوف از کسی و در 
شرع عبارت از سکون و انکساری است که بر بنده در عبادت پروردگارش طاری 
می‌گردد و قلبش را یکسره متوحه‌ی او تعالی می‌نماید. در آیه‌ی بعد که حواهیم 
خوانده ذ کر «خشوع» به تس است. و اما حکم جر در نماز: 

نزد عده‌ای از حمله: رسیفان ثوری» عفر «حسن بصری» طلُْ و . .. خشورع در نماز؛ 
زوا نج اس 0 قئلند که بدون خشوع نماز صحیح 
نمی‌شود. اینان خود نمازی را که در آن خشوع نمی‌یافتند تا چندین مرتبه اعاده 
م کرد ند تا آن گاه که خشوع دست می‌داد. این مذهب در اصل از حضرت رمعاذین 
جبل» عفْه مرویست. 

به نظر جمهور علما؛ حشوع از مستحبات نماز است که قبولیت و اثر آن را چند 
برابر می‌کند و آن را از حالت رسم و عادت به دایره‌ی حقیقت و اصل می‌برد. اک 
خشوع نباشد اگرچه این تأثیر در نماز مفقود می‌گردد: اما حکم فرضیت نماز ثابت و 
شخص مسلمان در قیامت بریء الذته می‌گردد. در هر صورت قبولیت نمازه 
موضوعی است که محوّل به ذات خداوند کریم است. 


2] توبه فرمایان کم توبه 

در آیه فراموش کردن خود و داشتن دیگران به نیکی مورد ذم قرار گرفته است و 
چون این یک حکم کلی است؛ باز ما را به یاد فرموده‌ی حضرت عمر تٌ می‌اندازد 
که فرموده است خطاب آیه اگرچه مخصوصاً و به اعتبار نزول برای بنی‌اسراثیل 
است؛ اما مطلب و حکم اين مورد برای همه است و ما امت محمد ی نیز در آن 
ملحوظ می‌باشیم. 

بنابراین علما؛ طلبه؛ مبلغان؛ واعظان و همه‌ی گروههایی که از جنبه‌های تبلیغی و 
تعلیمی و ارشادی با مردم ارتباط و سروکار دارند؛ در این حکم داخلند و باید 
مواظب ایمان اعمال و رفتار و گفته‌های خود باشند. 

در این امت نیز هستند بسیاری افراد و گروه‌ها که مانند علمای بهود؛ دیگران را به 
نیکی و خیر فرا می‌خوانند» اما خود گرفتار بدی‌ها و ناراستی‌ها هستند و این هماره 
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مایمی تأسف علمای حقیقی و مخلصان امت و موجب ایجاد بدظنی عرام نسبت به 
طبقه‌ی مصلحان و دعوتگران شده است. 
حافظ شیرازی با اشاره به همین قماش واعظان و ملایان گفته است: 
مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس: 
توبه‌فرمایان چرا خود توبه کمتر می‌کنند؟ 
گوئیا بس‌اور نمی‌دارند روز داوری 
کین چنین قلب و دغل در کار داور می‌کنند! 
هسمیشه گفته‌ای فضیلت و اثر دارد که عمل از آن پیشی بگیرد. صحابه 
رضی‌الّه عنهم مردم را به چیزی امر نمی‌کردند مکر اینکه قبلاً ود بر آن عمل 
می‌کردند و چنین بود حال اسلاف و علما و اولیای راستین امت. سخن هر قدر هم 


‌ 


زیاد باشد ولی چرن عملي گوینده را پشترانه نداشته باشد. پی‌اثر تمام می‌شود. اما به 


عکس سخن اندکث با عمل زیاد بزرگترین اثرات را در خود نهفته دارد. 

به قول شاعر اردو زبان: 
بات چب دل سی نکلتی می: اثر رکهتی هی 

پر نهین؛ قوه‌ی پرواز مگر رکهتی هی 

یعنی: هرگاه سخن از دل سرچشمه گرفته باشده مثر واقم می‌شود ظاهراًبال ندارد 
اما نیروی پرواز را در خود دارد. 

در حدیثی به صراحت آمده است: عده‌ای از اهل جنت به دوزخ سر می‌کشند. با 
نهایت تعجب می‌بینند علمایی که از سخنانشان استفاده کرده‌اند؛ در آتش می‌سوزند. 
از آنان می‌پرسند: مگر شماها فلان و فلان ... نیستید؟ می‌گویند: بله حودمان هستیم. 
می‌پرسند: شما دیگر چرا در جهنم می‌سوزید در حالی که ما در اثر وعظ و ارشاد شما 
به این مکان بهجت‌زا راه یافته‌ایم؟ آنان با حسرت و افسوس می‌گویند: درست است. 
ما ما خرد بر آنچه که به شما می‌گفتيم عمل نمیکردیم.۱ 

این آیه معناً رابطه‌ی مستقیمی با این آیه‌ی سرره‌ی صف دارد «کبر مقتا عندائّ ان 


۱. معجم کیر طبرانی + الترغیب و الترهیب (منذری): ۱۸۸/۳ باب «الترهیب من ان یأمر بمعروف ... و یخالف قوله 
فعله, حدیث شمار 5 ۳۵۵۲. 
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تقولوا مالا تفعلون» (صت: ۰۱۳ 

علامه آلوسی تحت آیه‌ی مورد بحث نوشته است: ثم ان هذا التوبیخ و التقریع 
-و ان کان خطاباًلبنی اسرائیل الا اه عامُ من حیث المعنی لکل واعظ یمرو لا تم 
و نیوانع تاج الناین» لذارا البدار! و یرضی للفسه التخلف تال ارهز 
یدعو الخلق الی الحق و ینفرعنه و بطالب العوام بالحقائق و لا شم ریحها منه. و هذا 
هو الذی یبدا بعذابه قبل عبدة الاوثان و بعظم ما پلقی لوفور تقصیره یرم لا حا کم الا 
الملک الیان).۱ 


[2] جواب یک سوال (آيا بدون عمل نباید نصیحت کرد؟!) 

راجع به مفهوم همین آیه اين سژال ذهنی به وجود می آید که: وقتی که ان آیه 
توبیخ و تفریع است؛ پس آیا وعظ بدون عمل کردن جایز نیست؟ 

در جواب گفته‌اند: اين توبیخ به تنهایی سزای عمل نکردن همراه با وعظ کردن 
است. پس اگر همراه با عمل نکردن: وعظ هم نکند» مسلماً به جای یک جرم دو جرم 
خواهد داشت. 

یعنی توبیخی که آیه کریمه حامل آن است؛ برای عمل نکردن است نه برای وعظ 
کردن ثواب وعظ به جای خود باقیست. اما چون اين کار (عمل نکردن به گفته‌های 
خویش) خیلی شوم است. عاقبت بدی دارد. بدین ترتیب آیه ترغیب است برای عمل 
به گفته‌های خویش." 


واه شتعیُوا باصّبر و الصَلاة و نها تکبیرة الا علی الخاشعین 


کش رو وک مش کر تس 


نیون هم مرا هم و هم الیه زجفون چ 


مت به این که ملاقات می‌کنند رب خود 7 اینکه ایشان به جانب خداوند کریم رجوع کنندگان‌اند 9 


ال ح کحم 


۱ روح المعانی: ۲۴۸/۱ 
۲ ره کف: تفیر کییر: ۴۵/۴ + معارف القرآن مفتی محمد شفیع: ۰۲۱۹/۱ 
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مفهوم کلی آیه‌ها می‌فرماید:برای نجات از ضلال و اضلال و امراض و مصائب و 
انواع مشکلات به صبر و نماز متمسکک شوید. اگر چنین کنید زود است‌که موفق و 


‌ 


همه سهل و آسان نیست. چرن آنان که خاشع هستند» هميشه سایه‌ی توفیق و امداد 
دشوار هستند - به آسانی و با لذت انجام می‌دهند. 


ربط و مناسیت 

در آیه‌های قبل؛ خداوند متعال بنی‌اسرائیل را از گمراه شدن و گمراه کردن منع 
فرمود و آنان را با عطاب استفهامی متوجه‌ی این کار بدشان ساخت که: «أتأمرون 
الناس بالرٍ و تنسون انفسکم ... ؟» پس از آن؛ به التزام شرایع (اقامه‌ی نماز» ایتای 
زکات و ...) امر نمود. در اين آیه‌ها. آنان را به وسیله‌ای رهنمون می‌شود که موجب 
رهایی یافتن از بند گمراهی است و آن کمک گرفتن از صبر و نماز است که 
می‌فرماید: رواستعینرا بالصبر و الصلاة ...». 

همانگونه که نماز و زکات و خشوع برای معالجه‌ی امراض اخلاقی بنی‌اسراشیل 
ارائه شده بودند. صبر که دوباره نماز به همراه آن ذ کر شده است نیز علاجی دیگر 
برای اين امراض است. در واقع صبر و صلاة برطرف کننده‌ی تمام امراض اخلاقی و 
روحانی هستند. 

تفسیر و تبیین 

واشتعیئوا بالصَیر و الصَّلا ...۰ ۲۵۱) 

استیعنوا- از «استعانة, است به معنی طلب معونت و کمک خواستن. بعنی استعانت 
کنید. (مدد بخواهید) به صبر و نماز. 

بالصبر و الصلاة- رب در اینجا سببیه و برای استعانت است. یعنی صبر و نماز را 
وسیله‌ی کمک طلبیدن از خداوند ذوالجلال قرار دهید. الف و لام موجود برای 
جنس می‌باشد. بعضی گفته‌اند مراد از «صبرم» معنای لغوی و مصطلح آن نیست؛ بلکه 
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صبر به وسیله‌ی صوم است.! یعنی با روزه برای خود صبر پدید آورید. اما این یک 
نظر است. 

«صبر» در لغت عبارت است از: «حبس النفس علی ماتکره»: کنترل و واداشتن 
نفس در کارهایی که بر او دشوار تمام می‌شود.۲ 


وجه تقد یم (صبر) از «صلاة) 
در این مورد سه سخن گفته شده است: 

۱- جون «صبر» موقوف علبه و شرط «صلاة, است و قاعدتاً شرط همیشه از مشروط 
مقدم می‌شود؛ آن را از وصلاة» مقدم فرموده است. مانند وضو که مقام و فضیلت 
آن از نماز بالاتر و بیشتر نیست؛ ولی چون نماز مرقوف بر آن است. مقدم 
می‌باشد. توضیح آنکه اگر انسان در ادای نماز متمسکک به صبر نشود؛ نفس او با 
تنبلی و عادی شدن به خوردن و خوابیدن و آسایش او را از نماز باز می‌دارد: پس 
اول باید صبر کامل شرد تا کمال صلاة به ظهور برسد. 

۲ جون مخاطبان اصلی آبه امل کتاب بودند» به مناست حال آنان؛ رصبر) را مقدم 
از وصلاة, ذ کر نمود. بنی‌اسرائیل بر دین قبلی پایبند بودند و نفس نمی‌گذاشت از 
آن دست بردارند و دین اسلام را قبول کنند. خداوند حکیم. آنان را به صبر در 
برابر این تلا نفس فرامی‌خواند که اگر صبر راست آید. نماز و سایر عبادات 
خودبه خود راست می‌شوند. 

۳- «صبر» مژثر در ازاله‌ی مالا ینبغی و برای تخلیه از امور و عادات و حصایلی که 
زیبای مقام انسان نیستند؛ می‌باشد. مثلاً ممکن است کسی هوس جاه و مقام کند. 
اما صبر او را نهیب کرده و و از تذل در برابر این خواهش نفس باز می‌دارد. با 
زمانی آدم غضبنا کك می‌شود ولی صبر اين غضب را فرو می‌نشاند و همچنین سایر 

۱ «آلرسی» تصریح کرده که تفسیر «صبر» در آیه به «صوم» هم جایز است به قرینه‌ی آمدن آن با «صلاة». (روح 

المعانی: ۲۴۹/۱) و امام «رازی» در این مورد توضیح بیشتر داده است (تضیر کبیر: ۴۹/۴). اما چنانکه از متن 

پیداست» مولف محترم اين تفسیر را موجه نمی‌دانند و ,صبر» را به معنای لغری و اصطلاحی خود حمل نموده‌اند. ب 


توضیحات پیشتری که ایشان در اين باره دارند؛ این تفسیر بسیار محکم و مناسب ابت می‌شود. 
۲ «راغب اصفهانی» درباره‌ی بصبر» جامم گفته است. (المفردات: ۲۷۳-۲۷۴). 
ت- 
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رذایل که کربنده‌ی ی اما رصلاة» برای تحلیه و تزئین احلاق به 

سجایای باطنی و تحصیل ما ینبغی است. آدمی به وسیله‌ی نماز به کمالاتی 

می‌رسد که زیبای شأن او سا «صبر» برای تسخلیه و رصلاة» برای 

ار و و 

«صبر» پیش از «رصلاة» ذ کر شده است. 

این ور وت خی تر است و در واقع مرجع توجیه اول هم همین 
نکته است. لب و پیام آیه اين است 5 که خداوند متعال بنی‌اسرائیل را به دو روش تعلیم 
و تذکر می‌دهد. ارل می‌خواهد آنان را از امور نامشروع و اعتقادات و خیالات فاسد 
دور سازد تا در مرحله‌ی بعد برای جلب خوبی‌ها و حقایق ظرفیت و آمادگی داشته 
باشند. وصبرء ناظر به روش اول و «صلاة» ناظر به روش دوم است. 

و اتها لکبیرة- ضمیر «ها» نزد جمهور مفسران به طرف «صلاة» وتف کر دق « کبیره» 
در اینجا به معنی سنگینی و دشواری است. یعنی نماز برای کافران واقعاً دشوار و 
سخت است. در روایات آمده که: وقتی اهل طائف برای قبول اسلام نزد رسول ال 
تا آمدند. گفتند: اسلام را قبول می‌کنيم. اما اجازه بده که نماز نداشته باشیم. (چون 
در نماز رکوع است و رکوع برای کافران که به معنی عجز و انکسار آنان است؛ 
خرشایند نبود.) اما رسول‌اله له فرمودند: دینی که در آن رکوع وجود نداشته باشده 
خیری ندارد.۱ 

حضرت مولانا وعبدالّه» غِ " می‌گفت: به ب یک زکری گفتم نماز بخوان. او با 
قاری که دک ای اه ورن کر آسان‌تر از این است 
که بروم نماز بخوانم!" 


. تفضیر ابن کثیر: ۸۸/۱. مانند یه ,کر علی المشرکین ماندعوهم الیه,- شوری: ۱۳ (تضیر کشاف: ۱۳۷/۱). 

۱ سنن آبی داوده به روایت عشمان بن ابی العاص نی : ۲/ کتاب الخراج (باب ما جاء فی خبر الطائف). 

۲ والد حضرت مرلانا عبدالعزیز یز ملازاده جَهٌ . در پا کستان علم تحصیل نمود و در بلوجستان ایران منصب قضاوت 
را از ناحيه خان قلات عهده‌دار شد. ابشان در ر پا کسازی بلوچستان از لرث ,ذ کری»ها نقش بسزایی داشت. در سال 
۹ مه فق . (صفر /۱۵) وفات یافت. رحمه‌ان رحمهٌ واسعة, 

۳ ابن جریر از «ابن زید» این روایت را تخریج کرده که «مشرکین گفتند: :ای محمد؛ قسم بخدا تو ما را به کار دشوار 
و بزرگی فرا می‌خوانی - یعنی به نماز و ایمان به الّ». (در مشور: ۰0۸/۱ 


‌ 
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طبق توجیهی؛ این ضمیر راجم به طرف «استعانت» است که در ضمن «استعینوام 
مفهوم می‌شو د. ی ی ات در 
این صورت استعانت به صبر و صلاة از فعل صلاة ااحض است. بعضی از محققان 
و ی 

بعضی دیگر مرجع ضمیر را تمام موارد مذکور در تمام آیات راجع به بنی‌اسرائیل 
کاب آن کارا (دست برداشتن از التباس حق به باطل. کتمان نکردن 
حقیقت؛ نماز خواندن؛ زکات دادن؛ صبر کردن و ...) سخت هستند. مگر برای 
خاشعان که توفیق خداوند ذوالجلال را به همراه دارند. 

برخی دیگر این مرجع را «اجابت دعوت رسول و پیروی سنت اوم گفته‌اند. یعنی 
اجابت دعوت پیامبر لش و ملاحظه‌ی روش او در تمام کارها بر نفس شاق است. 

و بنا به قولی دیگر مرجم ضمیر «کعبه, است که در ضمن «واقیموا الصلاة» 
فهمیده می‌شرد. یعنی شما مأمورید که همراه با مسلمانان نماز بخوانید و صسلماً 
قبله‌ی‌تان از پیت المقدس به بیت‌الّه تخییر خواهد کرد و این بر شما گران تمام می‌شود 
مگر آنانکه در برابر امر اه جل‌الّه خاضع و خاشع هستند.! 

این سه توجیه اخیر؛ بعید هستند. قول معتبر و مرجح؛ توجیه اول است و این را هم 
باید خاطرنشان ساخحت که وحه تخصیص «صلاة» به وصف ,« کبیره» این است که از 
میان تمام عبادات افضل و اعظم و جامع‌تر است و وقتی که توآم با حشرع و خضوع 
باشد. از همه‌ی عبادت‌ها مشکل تر می‌شود. 

الا علی الخاشعین- نماز دشوار و سخت است. مگر برای بندگان ِ ختادا وت 
عظیم. «خشوع» به معنی عجز و استعانت است. یا می‌گوید: ْم الرجل»» بعنی 
عَجَرُ واستکن: عاجزی و اظهار مسکنت کرد. توده ریگی که 1[ 
باشد: وخشعةم گفته می‌شود و این تسمیه برگرفته شده از همین مفهوم حشوع است. 


فرق میان خضوع و خشوع 
فرق میان خضوع) و («خضوع) این است که «خشوع) صفت قلب است و در قلب 


ر.ک: البحر المحبط: ۱۸۵/۱ + تفیر کبیر: ۴۹/۴. 
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ایحاد می‌شود و «حضصرع» متعلّق به اعضاء و جوارح ظاهری بدن انسان است. 
نمازگزاری که در نماز ساکت و باوقار ایستاده است خاضم است و اگر قلبش هم 
عاجز و خائف باشد علاوه بر خاضع بودن؛ خاشع هم گفته می‌شود. 


ییون نم لوا زبهم. (۲۶) 

و ی وت ۳( آنانند که یقین به ملاقات پروردگار 
دارند و مطمئ‌اند که روزی به طرف خداوند دوالجلال رجرع خواهند کرد و در 
محضر او تعالی؛ اعمال دنیوی آنان مورد محاسبه قرار می‌گیرد. بدیهی است. آنان که 
حشوع و خوف قلبی از الّه جل جلاله دارند. هیچ عبادتی برایشان مشکل نیست و با 
شوق و احساس وظیفه برای ادای آن بپا می‌خیزند و اين هم مسلم است که هر کس 
دارای یقین بیشتری به معاد و لقاءالّه و جزای روز فیامت باشد خشوعش بیشتر خواهد 
بود و اصولاً مدار حشوع؛ قین به آخرت است. 

الذین یظنون انهم ملقوا ربهم- این جمله صفت «خاشعین» است و در آن این کسان 
به جامع ترین بیان تعریف و توصیف شده‌اند. با شنیدن نام «خاشعین» در آیه‌ی اول 
سژال پیش می آید که این خاشعان جگونه افرادی هستند؟ در اين آیه به این سژال 
مزاب دادم شنه اس که 

«یظنّون» از «ظنَ» به معنی کمان و حسبه است. البته در لغت «ظن» گاهی با توحه به 
سیاق و سباق و محل ورود کلام؛ به معنی «یقین» و گمان غالب هم به کار می‌رود! و 
در اینجا همین معنی را دارد. یعنی: آنانکه یقین دارند به اینکه پروردگارشان را 
ملاقات می‌کنند و ... . ظاهر است که معنی گمان در این محل جور در نمی‌آید. 
اصولاً هر جا لفظ «ظن» در قرآن نست به امور آخرت و دینی به کار رفته است؛ 
معنای یقین می‌دهد. چون گمان درباره‌ی معاملات آخرت و حقایق دینی؛ جایگاهی 
ندارد. نظیر این آیه. آیه‌های دیگری هم هت 

رملاقرا» از رلقاء, است. لقاء در لغت عبارت است از: وصول احد الجسمین الی 


1 ۳۷ 
۰۲ 2 آیه: : «یظنْون انهم ملاقوا الّه, , (قره: ۲۴۹) و «وظُوا ان لا ملجاً من اه الا الیه, (توبه: 1 


ت 
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ال خر بحیث یماسه: : رسیدن جسمی به - جسم دیگر به گونه‌ای که با آن تماس حاصل 
دا ی ره وی هت ری آغوش گرفتن همدیگر و ... 


ملاقات پروردگار! جگونه؟ 
نظر به معنی لغوی لقاء اين سژال پیش می آید که ظاهراً ملاقات با پروردگار 

محال است. چون اولا. خداوند سبحانه و تعالی از جسم مبزاست و تعریف ملاقات 

در مورد او تعالی صدق نمی‌کند و ثانب؛ انسان دارای آن جوهر نیست که لقفای 
حقیقی به معنی متبادرش با له جل جلاله داشته باشد. پس: «انهم ملاقرا رتهم, به چه 

مفهرمی است؟ 
این سژال به دو طریق جواب داده می‌شود که در واقع توجیهات تفسیری این آیه 

هستند. 

۱- منظور از «لقاء, در اين آیه. حصول ثواب از جانب پروردگار است. یعنی بنده‌ی 
خاشع یقین دارد که روزی در بارگاه احدیت حاضر می‌شود و ثواب اعمالش را 
حاصل می‌کند. پس ملاقات در اینیجا به معنی مجازات و تواب دادن است. 

۲- «لقاء» در آبه به معنی رژیت و مشاهده‌ی اله العالمین در آحرت است. یعنی 
بندگان خاشع یقین دارند که در عرض تقوی و اعمال نیک و خشوع خویش در 
آخرت او تعالی را رژیت می‌کنند و چنانکه می‌دانیم نزد جمهور اهل سنت ریت 
الهی در آخرت ممکن و ابت است.۱ پس مفهوم ملاقوا رتهم» «ملاقوا رتهم 
بالرژیة» است.۲ 
سوال: :وقتی بحث از یقین بندگان خاشع است؛ باید به جای لفظ «ظیّ»» ل لظ «یقین» 
می آورد. جون خاشعان نه ظنّ» بلکه به لقای پروردگار یقین دارند. وجحه آوردن 

«یظنون» به جای «یوقنون» جیست؟ 
جواب: اولا چنانکه قبلاً اشاره رفت: «ظن» در ا پن جا خود به معنی «یقین» است. 

انه اگر هم به معنای اصلی خود باشد در اين صورت اشاره است به اینکه اگر کسی 


۱. در چند آیه‌ی بعد مژلف محترم به اجمال و جامعیت لب و خلاصه‌ی این مطلب عقیدتی را با دلایل یا آور شده 
و ما نیز در پانوشت همان صفحات مهمترین منابم این مبحث را متذکر شده‌ايم. ۲ روح المعانی: ۲۴۹/۱. 
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فقط گمان غالب - واقعاً گمان غالب - به روز آحرت و حضور در بارگاه الهی داشته 
باشد در او خشوع پیدا می‌شود و تعریف خاشعین بر او صادق می آید و به عبادت و 
طاعت پروردگار شوق و رغبت پیدا خواهد کرد و آنکه از همان اول یقین داشته 
باشد. درجه‌اش در این رصف خیلی بلند و بالاتر است.! 


علوم ل معارف 


[2] صورت‌های استعانت به صر 
صبر به سه صورت ظاهر می‌شود: 

۱- استعانت به صبر بر طاعات: طاعات برای هر کس سهل و راحت نیستند. بنده‌ای 
که هنوز به درحات بالایی عرفان و ایمان نرسیده است. در ادای عبادات همواره 
احساس تکلیف و مشقت می‌کند و اگر بر این مشکلات صبر نداشته باشد قادر 
ذشت بهعمان تبکته اي رند دیس استعانت به ره بر کترین مر پیروزی بر ان 
در طاعات و عبادات است. 

۲- استعانت به صبر بر مصاثب: انسان در اين دنیا همیشه در معرض مشکلات و 
مصاث و بلاها قرار دارد. بنده‌ی شاکر آن است که بر این مصائب صبر ورزد و از 
خداوند متعال رهایی بخواهد. آنکه صبر نداشته باشد. کو چکترین مصیبتی از قبیل 
خطرنا ک کفر می‌اندازد. 
خویش ایستادگی و صبر کند. به زودی دچار انحرافات گوناگون می‌شود و در 
دامان تباهی می‌افتد. 

مجموعه‌های زیادی را تحت خود حای می‌دهند. 


۱ قاضی ثناء اه مظهری: تفسیر مظهری: ۰۱/۱ 


| ۴۰۲ تبیین القرقان / جلد دوم 


[0] صورت های استعانت به نماز 
در تقسیم کلی به دو قسم است: ۱- استعانت عرام: ۲- استعانت خواص. و باز هر 
یک ازین دو قسم تبدیل به سه قسم می‌شود. بدین ترتیب کل اقسام استعانت به نمازه 
شش قسم می‌شوند که عبارتند از: 
۱- استعانت عوام به نماز پرای حل مشکلات دینی. 
۲- استعانت عوام به نماز برای حل مشکلات دنیوی مربرط به خویش. 
۳ استعانت عوام به نماز برای حل مشکلات دنیوی مربرط به متعلقان و وابستگان 
ه 
عادت صحابه رضی‌اللّه‌عنهم بود که در صورت بروز مشکلات و بلایا؛ فوراً به 
نماز متوجه می‌شدند و پس از نماز برای برطرف شدن آن مشکل و یا پناه خواستن از 
نتایج بد آن عاجزانه و با تضرع دعا می‌کردند. قل می‌کنند که جون حضرت «ابن 
غامم لته خر وفات یکی از روعات رس لاله که داتشه بر خات ووفته 
نمود. سپس دوگانه به حای آورد و دعا کر یکی ریت آیا این هم یکد نوع 
"۱ ست؟ فرمود: چه مصیبتی بزرگتر از این است که اک کنون بر دنیا فرود آمده 
است؟۲ 
استعانت خواص به نماز هم سه صورت دارد. بدین قرار: 
- مشکلات و مصائبی که بر انبیاء و و اولباء وارد می‌شود. آنان این مشکلات 
را باعث ترقی درجات معنوی خویش می‌دانند و به نماز متوجه می‌شوند که خنکك 
و و مر ۱ 
عینی فی الصلاة, ۲ و: ریا بلال! آقم الصلاة آرحنایهام ۴ یعنی: ای بلال! زودتر اذان 


اين طریل استعانت عوام به نماز از این حدیث مفهوم می‌شود: «هر که حاجتی به خداوند یا به کسی از انسانها 
۱ ۵ 
صلی ال عله وسلم درود فرستد و سپس این دعا را بخواند: لا اله لا اه الحلیم الکریم؛ سبحان له رب العرش العظیم» 
لح ری الالین: سک مرججات رحمنکک و عزاثم مفرتکه ای مگ بر و السلامةً من کل ام لا ئدع 
لی ذنباً الا غفرله و لا هماً ال فرجته و لا حاجهٌ هی لک رضوء الا قضیتهّا یا وحم الر احمین « (جامع ترمدی + 1 
۲ سنن ابی داود + کاندهلوی عْ در «فضایل اعمال»: باب اول؛ تحت حدیث «کان رسول ال مهس از 
احزبه امو فزع الی الصلوة». 

۳. «خنکی چشمان من در نماز است». (سنن نسالی» به روایت نس فد : باب عشرة النساء). 
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بده تا هر چه زودتر نماز بخوانيم و فرحت و راحت حاصل کنیم. 
۲- گاهی آنان با دیدن وضع امطلوب مردم و با مصائبی که بر اسلام و مسلمانان 
فرود آمده است: به نماز پناه می‌برند و برای آنان دعاء می‌کنند. ۱ 
کت عاشی بر اناق تجلای جمال الهی می‌شود و خود را در ال فانی و به او باقی 
احساس می‌کنند و در بحر مشاهده و تجلای الهی مستغرق و ملتذ می‌گردند. در 
این وقت به جانب نماز مترجه می‌شوند تا این لذت روحی و فرحت عرفانی 
فوق‌العاده افزايش یابد. جون نماز» قریب‌ترین حالت با خداوند متعال و 
بی‌واسطه‌ترین طریق مناجات با او تعالی است و در نماز سجده هست که 
محوب‌ترین حالت بنده به نزد خداوند قدوس است.۵ 
در حدیث صحیح به روایت امام احمد عْ 
آمده است: «کان النبی ی اذا اي ام فزع الی الصلوة»:۲ هرگاء امری برای آن حضرت 
ت رخ می‌داد. به نماز متوجه می‌شد. 


قاعده‌ی ,درء المفاسد مقَدَمٌ علی جلب المنافع» 

از این ترتیب (تفدیم صبر که برای تخلیه رذایل بود. بر صلاة که برای تسحلیه به 
محاسن است) فقهاء اين قاعده را استنباط کرده‌اند که: ودرغ المفاسد اولی من جلب 
المنافع»" و این به قاعده‌ی ردرء المفاسد مشهور است. بعنی: اول باید مفاسد را 
برطرف کرد. بعد که زمینه فراهم گردید. منافع جلب شود. اين اصل در تمام شعب 
فقهی و اخلاقی و اصلاحی کاربرد دارد.۸ 


اقسام «ظن» و حکم آنها 
«ظن» از | ین حنبه کرد ار ی شر تیف پیدا می‌کند: 


۴ سنن آبی داود به روایت سالم بن ابی الجعد از مردی از خزاعه: کاب الادب (پاب صلا: العتمة). 

۵ آن حضرت ناه فرمودند: «اقرب ما یکون العبد من ریّه عزوجل و هو ساجد فا کثروا الدعاء, (صحیح مسلم + 
ستن ابی داود + ستن نسایی به روایت ابو هریرة تلد ). 

.۳۰ سنن ابی داود: کتاب الصلاة (باب وقت قیام اللبی من اللیل) + مستد احمد. ۷ المجله: ماده‌ی‎ ٩ 

۸ ر.کک: شرح المجلة (علی حیدر): ۴۱-۴۲/۱. 


ی وت تبیین الفرقان | جلد دوم 


۱- ظن در امور دنیوی: مثلاً یکی گمان می‌کند که کسی فلان کار را انجام داده و یا 
چنان سخنی گفته یا ... . در این صورت اگر مطلبی که گمان افاده می‌کند و در 
ذهن شخص وارد می‌نماید. حرام -مانند غیبت. تهمت. گمان بد و ...- نباشد جایز 
و در غیر این صورت احایز ات جون قرآن می فر ماید: «انّ بعض الظنّ ائم» | حجرات: 
۲ همانا بعضی از گمانها گناه هستند. 

۲- ظن در امور دینی: مثلاً مطلبی در قرآن و احادیث متواتره و مشهوره نیست: اما 
یک حدیث واحد صحیح (خبر واحد) به نقل از يکك صحابی: گریای آن مطلب 
است. گمان داشتن به صحت این مطلب حدیثی که به پیامبر ع نسبت داده شده 
است» ظن است که در نوع خود عملاً واجب است. اگر چه اعتقاداً واجب 
۰ ۱ 
لیست. 

۳- ظن در اعتقادات: گمان در مسائل عقیدتی اصلاً جایز نیست و باید به صحت و 
درستی آنها یقین محکم داشت. مثلاً می‌شنود يا می‌بیند که پیامبری در عربستان 
طهوز کردهز کانی آمیای همیاق رن ده ام ان این صورت بر او لازم 
اک بقیناً به او ایمان بیاورد» نه اينکه برایش کافی است که گمان کند ار 


مسائل سلوک و عرفان 

قوله تعالی: رو استعینوا بالصبر و الصلوة» - معلوم شد که به برکت صبر و نماز تمام 
کارهای دینی که مشکل‌اند آسان خواهند شد چرا که نفس به برکت این دو عمل رام 
ی کرد:؟ 


یی اشرائیل اذکدژا نشعتی البی انعفت علیکم و آنن فلکم غلی 


ای اولاد یعقوب یاد کنید آن نعمت مرا که اتعام کردم بر شما و به درستی که من فضیلت دادم شما را بر تمام 


ر.کك: تدریب الروای. (سیوطی): ۱۷۳/۲ به بعد + آشنایی با سنت پیامر و (از: مرئب): ۳۷ الی ۳۷. 
۲. بیان القرآن تهانوی: ۰۲۸/۱ ۱ 
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و و ۳۹ 4 و و و 2 9 مور و ۳۹ 

العالمین چواتقوا یم لا تجزٍی نفس عم نفس شیعاً ولا بقبل منها 

مردمان ٩‏ و بترسید از آن روزی که پاداش نمی‌دهد هیچ فردی از دیگری هیچ چیزی را و قبول کرده نمی‌شود از 
شاه م له ۶و که ور را 2 وا مه هه ۱ 

عه و لا یوخد منها عدل و لا هم بنصرون ‏ 


آن سفارشی و گرفته نمی‌شود از او عوض و نه این که آنان کمک کرده شوند 6 


ربط و مناسیت 

تکرار جمله‌ی «یینی اسرائیل اذ کرو نعمتی اتی انعمت علیکم» در اینج برای کید 
و اعلان به کمال غفلت بنی‌اسرائیل از قیام به ادای شکر نعمتهای رب العالمین است. 
و نیز برای اینکه تا ما بعٍ آن که حامل وعد شدید است با این مرتبط گردد و بدین طریق با 
یک پیان منظم و پیوسته بهم سلسله‌ی دعوت با ترغیب و ترهیب مکمل گردد. 
آآیه‌ی اول» آغاز بیان سلسله نعمت‌های خداوند متعال بر بنی‌اسرائیل است که تا 
جندین آبه ادامه پیدا می‌کند. | 


تفسیر و تبیین 

ینی اسرائیل اد کووا نعمتی التی انعمت علیکم ... (۴۷ 

و آنی فضلتکم علی العالمین- عطف بر «نعمتی» و از قسم عطف خاص بر عام 
مي‌باشد. 
درین عطف رواو» می آید و بس. اين را عطف تجرید هم می‌گویند. درینجا بعد از 
«فضلتکم»» «آباءکم) محذوف است. جرا که نعمت آباء نعست اولاد است. مراد از 
رالعالمین». فقط آنان هستند که در زمان تفضیل وحود داشتند و از اینجاست که 
تفصیل آنان بر این امت لازم نمی آید. ۱ 

فرامرش نشود که در این جمله اولین نعمت خداوند متعال بیان شده است؛ تفضیل 
بنی اسرائیل بر جهانیان به برکت نبوت. سلطنت. علم نسب» شرافت قومی و .... 


تسیر این دو آیه. به قلم مبارک خرد ملف نرشته شده است. 


| ۳۰۱ تبیین الفرقان | جلد دوم 


واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیناً- مراد از بوم وقت است. لفظ عذاب اینجا 
محذوف است؛ یعنی: رو اتقوا العذاب یوماً,. لفظ یوماً با بر ظرفیت يا بنا پر بودن 
مفعول به بودن منصوب است. «تجزی» از «جزی» یجزی» است. به معنی قضی. لا 
تجزی نفش ...» یعنی ادا نمی‌کند روز قیامت هیچ فردی از دیگری آنچه بر او لازم 
شده است و از او هیچ چیزی را دفع نمی‌کند. و يا به معنی جزا است. لفسظ «شیتا» 
مفعول مطلق است. 

ولا یقبل منها شفاعة و لا یوْخذ منها عدل- شفاعت به معنی متصل کردن جیزی به 
چیزی دیگر است. «شفع» ضد روتر» است. دو رکعت نماز که جفت است. آن را شفع 
می‌نأمند [برعکس «وتر» که یک رکعت منفرد است. رالعدل» به (فتح عین) به مساوی 
چیزی از لحاظ قیمت يا مقدار می‌گویند اگرجه از جنس آن نباشد. جدل (به کسر 
عین) چیزی را گویند که مساوی چیزی دیگر در جنس و جرم باشد.! ابن عباس تن 
می‌فرماید فدیه چیز را عدل می‌نامند و بدل را هم گویند.۲ 

بعضی عرب‌ها ذی‌کسر (عدل) را به معنی فدیه می‌گيرند. واحدی عِْ می‌فرماید: 
عدل به فتح و کسر مثل شیء را گویند و دلیلش این قول کعب بن مالکث است: 

صبرنا لا نری له عدلا علی ما نابنا متوکلینا 

اینجا عدل به معنی مثل است. ثعلب می‌گوید: عدل به معنی کفیل و رشوة است. " هر 
دو ضمیر رمنها, که مجرور «من» هستند» راجع‌اند به جانب «نفس» دوم ... عن نقس |. 

ولاهم ینصرون- نصر در اصل به معنی کمک است. از همین ماده است. «ارض 
منصورة» یعنی |زمینی که باران بر آن باریده است. مراد اینجا نصرتیست که برای دفع 
ضرر باشد. 

سوال ۱: تخصیص ذکر این جهار جیز (نفس و شفاعة و عدل و نصرت) در محل 
دفع مصیبت دارای چه حکمتی است؟ 

جواب: چونکه دفع عذاب در دنیا به همین چهار وسیله می‌باشد نه غیر لهذا اينها را 
به ذ کر اين مقام تخصیص فرمود. مثلاً فخصی در وقت هجوم مصائب دیگری را یا 


تفشیر قرطبی: ۳۸۰/۱. ۲. به تخریج ابن جریر و ابن منذر (در مشرر: 0۸/۱). 
۳. روح المعانی: ۲۵۱/۱. 
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به زور و قدرت کمکث می‌کند يا بدون زور و قدرت. و اين بر دو قسم است: يا مفت 
و مجانی کمک می‌کند که اين را «شفاعت» و سفارش می‌نامند. يا به دادن چیزی و 
آن هم دو قسم است: يا به دادن چیزی که بر ذمه‌ی او واجب بوده است به عینه مثل 
ادای وام یا مال غصب کرده. يا به دادن چیزی که عوض آن است این را «فدیه» و 
گرو و یرغمال گویند. پس چون این هر چهار در آخرت منفی‌اند نباید به اعتماد کسی 
با چیزی دل بندد.! 

سوال ۲: در نفی شفاعت و فدیه تا کید به هیچ ضمیری نفرمود پس در نفی نصرت 
چرا به «هُم» تأ کید فرمود؟ 

جواب: برای اينکه تا فائده حصر دهد که عدم نصرت مخصوص به کفار است. اما 
مومنان را نصرت شامل حال می‌باشد." 

سوال ۳ به چه حکمت در اینجا قبول شفاعت را بر گرفتن فدیه مقدم فرمود و در 
آیه‌ی دیگر در همین سوره در این باره عکس آن فرموده است؟ 

جواب: بدین حکمت که چون انسان در مضیقه‌ای گیر می‌کند اولا به خویشاوندان و 
دوستان پناه می‌برد چون از آن طرف نومید می‌گردد به سفارش فردی معتمد سعی 
می‌کند و اگر این هم میسر نگردد به فدیه می‌کوشد. و بعد از اين در مرحله‌ی آخر 
دست به جنگ می‌زند که: ربه تنگک آمد به جنگ آمدم. 

و گاهی چنین می‌شود که محبت مال به فدیه اولاً نمی‌گذارد؛ لذا دست به 
سفارش می‌زند. چنانکه در آخر پاره مذکور است.؟ 

سوال ۴: در مقام نفی شفاعت و نفی فدیه بر ضمیر مفرد اکتفا نموده و در مقام نفی 
نصرت ضمیر جمع آورده است. درین چه حکمت است؟ 

جواب: وجهش این است که نصرت را اجتماع لازم است که تنها یک شخص هیچ 
کس را نصرت نمی‌تواند داد بنابر همین نکته؛ اینجا ضمیر جمع آوردند و در موضع 
شفاعت و فدیه یک نفر هم کفایت می‌کند.۵ 


۱ ر.ک: تسیر عزیزی: ۰۲۲۱/۱ ۲ همان. 
۳ یعنی آیه: «و اتقرا یرم لا تجزی نفش عن نفيس یا و لا پتبل منها عدل و لا تتفعها شفاعة و لا هم پُنصرون» 
(۱۲۳ ۴ آیه‌ای که در پانرشت شماره‌ی ۳ نوشته‌ايم. ۵. همان. 


‌ 
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سوال ۵: اين آیه به ظاهر دلالت می‌کند که هیچ نفس برای هیچ نفس شفاعت 
نمی‌کند با وجودی که همه اهل ملت اجماع دارند بر آنکه فی الجمله شفاعت واقع 
شدنی است چرا که اهل سنت پرای اهل کباثر و صغاثر معتقد شفاعت‌اند و معتزله هم 
در اهل صغائر قایل به ثبوت شفاعتند. آیات و احادیثی بسیار! در اين مورد اثبات آن 
می‌کنند پس معنای اين نفی کلی در اینجا چیست؟ 

جواب: نفی کلی شفاعت مخصوص به کفار است" با که بدون اذن خداوند تعالی ۳ 
نه مطلقاً. پس آپات و احادیث مثبت برای مسلمانان و به اذن الهی متعلق‌اند. آیات 
نفی مقید به کفار بوده و به عدم اذن الهی 7 تعلق دارند. 


واذ تجیْکم من آل فزعون 6 بشوموتکم شوهء العذاب یُذیکون 


و یاد کنید آن وقت را که تجات دادیم شما را از قوم فرعون رسانیدند شما ر بدترین عذاب؛ ذبح می‌کردند 


یناکم و بستطیون نساتکم و فی ذالکم بلاء من ریک عطیه چ 


پسران ۵ شما را و زنده می‌گذاشتند دختران ۵ شما را و در این عمل فرعون با شماء از پروردگار شما امتحانی بزرگ بود 9 


مقهوم علی آیه: فرعون و فرعونیان؛ بنی اسراثیل را به بدترین نوع عذاب؛ معذب 
ساختند و آن. کشتن فرزندان نرینه‌ی تازه متولد آنان بود. چون می ترسیدند مردی که 
تخت و موحودیت فرعون را محو می‌کند» در میان آنان وجود داشته باشد. به همین 
سب کاری به نوزدان دختر نداشتند که البته این یک بلا و آزمایش بزرگت از طرف 
الّه جل جلاله بر بنی‌اسرائیل بود که عاقبت آنان را در اين آزمون خطرناک پیروز 
گردانید و فرعون را غرق و نابود. 


5 مثلاً آبه‌های: رولا تفع الشفاعة عنده الا لمن ادن له (سباً: ۳) و ,یوم لا تتفم الشفاعة الا من اذن له الرحفن» 

(طه: ۱۰۹) و از احادیث مانند حدیث شفاعت که قبلاً ذ کر گردید و حدیث: «شفاعتی لمن شهد ان لا اله الا اه مخلصاً 
۰ (مسند احمد) و حدیثی که در آن رسول‌اله مهمترین درخواستش را رب العالمین» شفاعت در قیامت گفت: 

(سألنی شفاعة لامتی یرم القيامة - رواه احمد) و حدیث «شفاعتی لاهل الکباثر من امتی» (سنن ترمذی و ابن ماجه و 

مجمع الزوائد: ۱ به بعد و ...). ۲ تقسیر قرطبی: ۳۷۹/۱. 

۳ چنانکه از ظاهر آیه‌های مذکور در پانوشت شمارة :۰۲ پیداست. 
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ربط و مناسبت 

در این آیه دومین نعمت بزرگك اوتعالی بر بنی‌اسرائیل بیان شده است؛ نعمتی از 
قبیل نعمای دنیوی. 

تفسیر و تبیین 

ول تیا کم من آل فرعَون یَشومونکم شوء الاب ... )۴٩(‏ 

اين آیه معطرف بر آیه‌ی گذشته است و بر آن فعل «اذ کروا, محذوفاً ملاحظه 
می‌شود. تقدیر آیه چنین است: رو اذ کروا اذ نجینا کم ...» 

اذ تجیناکم- در قراء‌تی این فعل «انجینا کم» و در قراء‌تی دیگر «انجینکم» آمده 
است. اما قراعت مشهور در اين آیه به همین صیغه‌ی مذکور است. خداوند متعال به 
بنی‌اسرائیل تذکر می‌دهد که یاد کنید اين نعمت بزرگ الهی بر خودتان را که شما را 
از عذات آل فرعون رهایی بخشید. اين رهایی و نجات کدام و به چه قرار پود؟ در 
این باره بعدآً مختصراً توضیح خواهیم داد؛ آن‌شاءاله تعالی. 

من آل فرعون- منظور از آل فرعون. خود او همراه با تمام فرمانداران عاملان؛ 
لشکریان و پیروان ار هستند که دل خوشی از بنی‌اسرائیل نداشتند و با فرعون در 
اراده‌های شومش علیه بنی اسرائیل همگام و موافق بودند. 
تحقیق لفظ «ال» 

عرب در سخنان خود برای خانواده: پیروان؛ نردیکان و نسل» دو لفظ رآل» و 
«اهل» را به کار می‌برد. سژال اين است که آیا این دو لفظ مترادف العمنا هستند با 
فرقی میان آنها هست؟ در این مورد از لغت‌شناسان اقرال متعددی وحود دارد. 

خحلاصه‌ی این سخنان مختلف به قرار زیر است: 
- هر دو مترادف و دارای یک اصل هستند. همزه در رآل بدل ره) است که در راهل) 
وجود دارد و اصل آن همان «اهل» بوده است. به دلیل تصغیر رآل» که «أهیل 
ی کم اس ات 
- الف « آل» بدل از همزه است نه «واو» و در اصل و بوده است. ابه حلاف قول 
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- با هم فرق دارند؛ هم معا و هم اصلاً. «أهل» به نزدیکان نسبی و خویشاوندان گفته 
می‌شود و «آل» به کسی می‌گویند که انسان هنگام بروز مصائب: برای چاره‌جویی به او 
پناه می‌جوید و از کمکث و رأی و پشتیبانی او استفاده می‌کند؛ مساویست که خر بشاوند 
باشد یا بیگانه. اشتقاق رآل, از «اهل» درست نیست. بلکه همزه‌ی آن بدل از «واو» است 
که در اصل خویش داشته و رأرّل, بوده است: رأرْل: یل». به همین خاطر نزد کسانی و 
پونس 7 شکل مصغر آن أیل؛ است و ترادفی با «اهل» و یل ندارد. 
- «اهل» مطلقاً به قریب و خویشاوند می‌گویند؛ خواه تابم و پیرو شخص باشد یا ازو 
تبعیت نکند. اما رآل» به قریبی می‌گریند که کاملاً وت و وی لذا؛ 
رآل» از «اهل» اخض است. به همین معناست این فرموده‌ی رسول‌الله ی : « کل تفیَ 
ر نقیْ آلی»:۱ هر بنده‌ی متفی و پا کیزه آل من است. یعنی تابع و از گروه من است. 

قول محقق این است که دو لفظ «آل» و «اهل» ) با هم فرق دارند. علاوه بر 
فرق‌هایی که در فوق به آنها اشاره شده است. فرق دیگر 0۳ و «اهل» این است که 
«آل» برخلاف راهل» به غیر ذوی العقول مضاف نمی‌شود. مثلاً نتم ی کون «آل 
کو فه)». اما گفتن «اهل کوفه, درست است. ولی راهل» هم به دوی‌العقول اضافت 
می‌شرد و هم به غیر ذوی‌العقول. فرق دیگر اين که «آل» به اشخاص مژنث اضافت 
لعی کرد ۲ نمی‌گویند ‌» آل فاطمه)» ‏ پاس ان خد یحه). اما اضافت راهل» به این اسامی 
درست است. جمع رآل» «آلون» آمده است.۲ 

اما به خاطر باید داشت که این فرق و امتیازها اغلبی هستند؛ نه کلی و همیشگی. 
چرن در کلام عرب. خلاف این مرارد هم دیده می‌شرد و حتی «آل» بدون اضافت 
هم استعمال می‌شود و عرب می‌گوید: «هم خیر آلی». 

مولانا مر سی روحانی» ع در مورد وحوه فرق میان «آل» و «احمل» رساله‌ای 
مستقل نوشته است که قابل مطالعه است.۳ 


۱ طبرانی در معجم اوسط این حدیث را از آنس نی بدین الفاظ آورده است: از آن حضرت پرسیدند: آل محمد 
چه کسانی هستند؟ فرمود: : هر فرد تقی .... (معجم اوسط: : ۷/ حدیث شمار؛ ۳۳۳۲). 

۲ برای توضیح بیشتر؛ ر. کذ: تفسیر قرطبی: ۳۸۲/۱ و ۳۸۳ + روح المعانی: ۲۵۳/۱ + رساله‌ی «موسی روحانی: 
(لطائف البال ...). 

۴ این رساله که به زبان عربی نگارش يافته مستی به «لطائف البال فی الفروق بین الاهل و الل» می‌باشد. 
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فرعون به جه معناست و که بود؟ 

فرعرن به اتفاق مررزخان لقب است نه نام مخصوص یک شخص. این کلمه 
مأخوذ از «تفرعن الرجل» است یعنی: تجتروعتی (سرکشی و غرور کرد). چون 
پادشاهان مصر اغلب افرادی خودخواه و مغرور بودنده به تمام آنان فرعون (و به 
صیغه‌ی جمع: فراعنه) می‌گویند. پس فرعون لقب پادشاهان مصر در یک دوره‌ی 
خاص و مخصوص یک سلسله‌ی معین است. مانند کسری قیصر نع نجاشی و .. 
که همه الاب سلاسل سلطنتی ممالکك دنیا بوده‌اند. 

حالا این فرعرن که در زمان حضرت موسی م1 حکمرانی می‌کرد و خدا را منکر 
کر با 

مقاتل قائل بود که نام او «قنطرس بن مصعب»" بود. وهب بن منبه گفته است اهل 
تورات و انجیل متفقند بر این که نام او «قابوس» کنیتش ابو مره»+ لقبش «فرعون» و 
از قبطی‌ها بود." طبق تحقیقات جدید باستان‌شناسان نام فرعون غرق شده؛ «منفتاح» 
فرزند رامیس بوده است و این نظر موزخان غربی؛ یونانی و مصر است. اینان 
می‌گویند: در سلسله‌ی فراعنه‌ی مصر دو شاه به نام «رامیسس» وحود داشته است. یکی 
از آنان پدر «منفتاح» بود ک که «رامسس دوم» نامیده می‌شود و زمان کودکی حضرت 
موسی ای و ماجرای کشتن قبطی در زمان جواننی و فرارش از مصر مربوط به 
دوره‌ی حکرمت او است. آنگاه که حضرت موسی ی قبطی را زد و او به سبب 
سیلی محکم او حان داد «منفتاح» هنوز شاه نبود و در اجرای سلطه‌ی پدرش» معاون 
او بود. «منفتاح» منتظر فرصتی بود تا موسی غِ را بیابد و ازو انتقام بگیرد. زمانی که 
آن حضرت ای به پیامبری رسید و به مصر آمد رامسس دوم فوت کرده بود و زمان 
فرت او زمان رفتن مرسی ت3 به مدین بود. در اين هنگام که موسی ی از مدین به 
مصر آمد. «منفتاح» حکومت می‌کرد و همرست که ادعای خدایی کرد و با مرسی 
به خصومت پرداخت و نوزادان بنی‌اسرائیل را سر به نیست می‌کرد. " 


۱ البحر المحیط: 1۳/۱ 
۲ تضیر کییر : 1۷/۴. و این تحقیق «ابن اثیر, نیز است. (ر. ک: الکامل فی ا! لتاریخ: ۱۲5/۱). 
۳ این 7 
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این اسحاق؛ نام او را وولید بن مصعب, گفته است. مسعودی و اکثر مفسران هم نام 
او را رولید بن مصعب بن زیان» ذ کر کرده‌اند.! 

به نظر من نام او به عربی «ولید ين مصعب؛ بود که به یونانی «رامسس» و به زبان 
رومی «منفتاح» گفته شده است: اين از قبیل اختلاف الفاظ است. نه اختلاف مستاها 
و اشخاص. 

«رامسس دوم»» صد و پنجاه فرزند داشت که «منفتاح» یکی از آنان برد و بعد به 
حای پدرش بر تخت سلطنت نشست.۲ 


زمان سلطنت فراعنه و چگونگی به حکومت رسیدن آنان 

فراعنه‌ی مصر قبل از میلاد مسیح ع » تا دو الی سه هزار سال بر مصر حکرمت 
راندند و بر ۳۱ خاندان و اقشار مصری تلسط داشتند. فرعونی که در زمان حضرت 
یوسف ی سلطان بود؛ به عربی «ریّان بن ولید» و به رومی «هیکوس» نامیده می‌شود 
که بعد به آن حضرت ت ایمان آورد. فرعرن زمان حضرت موسی علی ؛ از نسل او 
بود. سرانجام سلسله‌ی حکرمتی فراعنه توسط «اسکندر ذوالقرنین» از بین رفت و 
تابود شد. 

فرعرنی که در زمان حضرت مرسی ی حکم می‌راند. به گفته‌ی گروهی از خود 
قبطیان مصر بود و در میان آنها رشد کرد و به پادشاهی رسید. چنانکه قبلاً توارث 
سلطنت پدرش را بیان نمودیم. گروهی دیگر می‌گویند او از عمالقه‌ی شام بود و از 
آنجا به سرزمین مصر قدم نهاد. ۲ 

عده‌ای دیگر از مورخان را نظر بر این است که ایرانی‌الاصل و از مردم اصطخر 
بود و طی حوادثی که جریان طولانی دارد به مصر آسد و کارش پا گرفت و به 


توسط باستانشناسان کشف و به وسیله‌ی محقّقان غربی و مسلمانان توضیح و تبین شدهاند. دانشمند محقق «عبدالوهاب 
نجار» در کتاب «قصص الانبیاء, چکیده‌های ارزنده‌ای از این تحقیقات نقل نموده و مولانا «حفظ الرحنن سیر 
هاروی» نیز در «قصص القرآن» (جلد اول) عنایت فراوانی به آن نشان داده است. 

۱ تشیر کبیر: ٩۷/۴‏ + البحر المحیط: ۱۹۳/۱ + تضیر قرطبی: ۳۸۳/۱ +... 

۲ عهد سلطنت ,متفتاح» از ۱۲۹۲ تا ۱۲۲۵ قبل از میلاد بوده است (حفظ الرحمن سیوهاروی؛ قصص القرآن: 
/۳۱)- ۳. همان مراجم و منابم. 
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حکومت رسید.! مفتی «ابو سعود رومی» قصه‌اش را در تفسیر خود نقل کرده است.۲ 


دریایی که فرعون را در کام خود بلعید 

وقتی که بنی‌اسرائیل به رهبری حضرت موسی ی شبانه از مصر خارج شدند؛ 
راه شام را در پیش گرفتند. آنان از مصر به دو طریق می‌توانستند به شام بروند؛ یکی 
راه خشکی و دیگر راه دریا. 

حواست خداوند متعال این بود که فرعون و همراهانش را که ادعای متبوعی و 
ریاست او را می‌کردند: در دریا غرق نماید. لذاء به پیامبرش دستور داد که به جانب 
دریا رهسپار گردد و از آنجا به مقصد پیش برود. 

چون فرعون از موضوع فرار بنی‌اسرائیل آگهی یافت لشکری متشکل از یک 
میلیون و دویست هزار نفر و کاملاً مجهز به دنبال آنان بیرون رفت " تا قبل از اينکه از 
دسترس او خارح شوند نابودشان گرداند. 

از این طرف حضرت موسی عی مردمش را که جمعیتی ششصد هزار نفری -غیر 
از شمار زنان - را تشکیل می‌دادند, "به سوی دریا رهبری می‌کرد تا اينکه به دریا 
رسیدند. اما این کدام دریا پود؟ 

به نظر محفقان این دریا؛ خلیجی بزرگ از دریای احمر [دریای سرخ به نام رخلیج 
سوئز, است که به آن دریای فلزم می‌گفتند. به زبان انگلیسی به این دریا «ریدسی» 
[512۸ 1850) می‌گریند. دریای احمر در اصل انشعابی از دریای عرب (شمال اقیانوس 


هند)است که در جانب غرب آن مصر و در شرق آن؛ شبه جزیره‌ی عرب قرار دارد.٩‏ 


۱ ر کل: تفیر قرطبی: ۳۸۳/۱. ۲ تفضیر ابی البعود: ۱۷۲/۱ 

۳ تفیر قرطبی: ۳۸۹/۱ 

۴ قصص الانبیاء (ابن کثیر): ۲۷۸/۲. و طبق قول برخی دیگر: یکک میلیرن و ششصد هزار نفر (ر. کد: البدایه و 
النهایة: ۰۳۱۵/۱ «ابن آثیر, جمعیت بنی اسرائیل را در آن هنگام ششصد و بیست هزار نفوس نوشته است. (الکامل: 
۱ شاید اين رقم با اضافه‌ی شمار زنان است. 

۵. دریای سرخ در جانب شمال خویش؛ به دو خلیج بزرگگ منشعب می‌گردد که صحرای سینا را در خرد گرفه‌اند؛ 
یکی «خلیج عقبه, در جانب شرق و دیگری «خلیج سوئز» در جانب غرب آن. عبور بنی اسرائیل از کم عرض ترین 
قسمت خلیج سرئز برده است که سواحل «صفوان» در مصر را به سواحل «سوره در شبه جزیره‌ی سینا نزدیکک می‌کند. 
شناسایی این مسیر تاریخی در نقشه‌ها به سادگی صورت می‌گیر د. 


| ۴۱۴ تبیین الفرقان / جلد دوم 


بنابراین. دریایی که فرعون و تمام همراهانش در آن غرق شدند. دریای قلزم بود. 
وقتی که بنی‌اسرائیل بر ساحل دریا قرار گرفتنده به موسی تب وحی شد که عصایش 
را به دریا بزند. چون عصا بر سطح دریا فرود آمد. دریا هیبت ناک از هم باز شد و از 
دو طرف شکاف عمیقش امواج به بالا کشيده شدند و سطح زمین نمایان شد. قبل از 
اینکه فرعون به بنی‌اسرائیل دست یابد آنان به سلامت از دریا عبور کردند. فرعون 
هم به تبعیت آنان قدم بر خشکی ایجاد شده در کف دریا نهاد. اما جون او و 
همراهانش به میانه‌ی راه رسیدند. به امر پروردگار جهان‌ها امواج سر به فلک 
کشیده‌ی دو طرف به هم دوخته شد و فرعون و همراهانش در آن غرق شدند. این 
قسمت از ماجرای بنیاسرائیل در آبه‌ی بعد بیان شده است. 

این واقعه؛ در قرآن به کات ذ کر شده است. در سوره‌های دیگری بیان مفصل این 
قصه هست که آن‌شاءالّه در همان جاها بیان خواهیم کرد. 

یسومونکم سوء العذاپ- ریسوم» از «سام یسوم» به معنی طلب و رفتن به دنبال چیزی 
است. «سائمه» از همین ماده است و به حیوانی می‌گویند که حودش در صحرا و 
یابان برای چریدن به جستجوی علف می‌گردد. «مساومه» نیز همین طور. می‌گویند: 
رساوم فی لبیع: مطالبه‌ی بیع کرد.» ۱ 

رسوء العذاب» یعنی فرع العذاب و اشده: دردناک‌ترین و شدیدترین عذاب. 
می‌فرماید آل فرعون در جستجوی تعذیب شما به بدترین عذابها بودند و از آن 
عذاب‌ها یکی موردی است که در دنباله‌ی این جمله آمده است: 

یذبحون ابناکم و پستحیون نسائکم- فرزندان مذکر شما را می‌کشتند و دخترانتان را 
زنده نگه می‌داشتند. ۱ «یستحیون» یعنی «یَسییفون: باقی می‌گذاشتند. دختران را 
نم یکشتند و از انا زنان برای خحدمت و کلفتی در خانه‌هایشان استفاده می کر دند. 

و اين فقط یک عذاب بود که شدیدتر بود. آزار و تحمیل‌های طاقت‌فرسای 


چرن فرعون خواب دیده بود: آتشی از جانب بیت‌المقدس به مصر آمد و تمام خانه‌های مصر و جمیم قبطی‌ها را 
به آتش کشید؛ اما به بنی‌اسرائیل لطمه‌ای وارد نکر د. کاهنان در تعبیر این رژیا به او گفته بودند که بزودی مولودی از 
بنی‌اسرائیل پیدا خواهد شد که سلطنت و حکومت فرعون به دست او نابود می‌گردد بود: (ابن کثیر؛ قصص الانیاء: 
۳۸۷۸۲ 
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دیگری هم بر بنی‌اسرائیل روا می‌داشتند. از جمله: گماشتن آنان در سخت‌ترین 
کارها؛ بنای کاخ‌های عظیم؛ سفارت و قاصدی به حاهای دور و خطرنا کث» حدمت 
در خانه‌های قبطیان که حداقل در هر خانه‌ای دو نفر از بنیاسرائیل خحدمت می‌کردند؛ 
کشت مزارع؛ حتالی؛ بافتن و دوختن البسه پنبه‌بافی و ... 

خداوند رحیم: با ارسال حضرت موسی تل بر آنان رحم فرمود و از دست مظالم 
فرعون نجاتشان داد. 

و فی ذالکم بلاء من ریکم عظیم - مشارالیه رذالکم» دو جیز می‌تواند باشد. یکی «سوء 
العذاب» و دیگری نجات (که از انجینا کم مفهوم می‌گردد). اما توجیه اول راجح 
است. یعنی در اين عذاب شدید برای شما امتحان و آزمون بزرگی در نظر گرفته 
بودیم و بعد شما را به بزرگترین نعمت که رهایی از اين عذاب بود ممنون ساختیم تا 
قدر بشناسید. ربلاء» به معنی امتحان است و گاهی به معنی نعمت هم می آید. معنا در 
هر در صورت ظاهر و واضح است. 

جنانکه ظاهر است. خطاب به بنی اسرائیل زمان حضرت محمد ی است» در 
حالی که آنان مبتلای این عذاب و یا برخوردار از اين نعمت نبردند. اين سژالی ایجاد 
نمی‌کند. چرن همانطور که گفته پودیم عذاب و نعمت آباء و اجداد به هر صورت در 
نسل آنان هم ملاحظه و بدانها منسوب می‌شود. 


را ی ون هی ای موی ی ای اه و | 
و اد فرّفتابکم الْبَحْرّ فانجینا و اغرقنا ال فرعون و استم 
و یاد کنید آن زمان را که شکافتیم برای شما دریا را. پس نجات دادیم شما را و غرق کردیم فرعون و قومش را و 


من ۶ س 
و۵ ۰ 
ون 9 
شما مشاهده می‌کردید ۱ 


مفهوم علی آیه: در این آیه همان موضوع شکافته شدن دریا به امر پروردگار قدیر و 
نجات بنی‌اسرائیل و غرق شدن فرعرن و آل اوست که در ضمن مباحث آیه‌ی قبل 


تن 


ی فان این دوم 


ربط و مناسبت 

سلسله‌ی بیان تذکیر به نعماء الّه برای بنی‌اسرائیل و دنباله‌ی بیان قبلی است و مانند 
آیه‌ی قبل ذ کر نعمتی از نعمت‌های دنیری بنی‌اسرائیل است و این سومین نعمت است 
که در این سلسله بیان الهی مورد تذکر قرار گرفته است. 


۳ 
آیه عطف بر ماقبل خویش و از قبیل عطف جمله بر جمله است. 

و اذ فرقنا یکم البحر- و یاد کنید آن وقت را که شکافتیم دریا را برای شما. «فرق»: 
در لغت به معنی «الفصل بین المیئین» است. یعنی جدایی انداختن در میان دو جیز. 
«فْرقَ» در اصل یکت فعل لازم است نه متعدی. در اینجا چون متضمن مفهوم «شقّ» و 
پاره کردن است؛ متعدی به «البحر» شده است. با در نظر گرف این مفهوم آیه چنین 
می‌شرد: رو اذ شققنابکم البحر یعنی: شققناه و فضلنا پين بعضه و بعضه لاجلکم و 
سیب انجائکم: پاره کردیمش و جدا کردیم قسمتی از آن را از قسمت دیگر برای شما 
و نجات شما. 

نحویان در مورد تعبین نوعیت «ب» در «یکم» سه نظر دارند: گروهی آن را سببیه, 
به منزله‌ی لام دانسته‌اند یعنی: لا جلکم یا: لکم ". در این صورت سال پیش می آید 
که پس جرا به حای «یکم» نفرمود: «لکم»؟ 

امام «دامغانی» َ در جواب گفته است که قاعده‌ی کلام عرب است اینکه؛ اگر 
کاری برای شخص زنده انجام داده شود در آنجا برای بیان این مطلب «ل» به کار 
می‌برند. مثلاً می‌گویند: غضبث لزیل: برای زید با به سبب زید خشمگین شدم. و اگر 
کاری برای شخص مرده‌ای انجام گرفته بدین معنا که برای او کاری در زندگی‌اش 
شده و بعد فوت کرده؛ () می آورند. مثلاً در همین مثال اب رت مرده باشده 


ی کر ۱ «غضیت بزید).۲ و این قاعده برای ایحاد فرق میان حی و میت است. در 


۱ زاد المسیر: ۷۸/۱ ۲ روح المعانی: ۲۵۵/۱. 


سوره بقره / جزء اول ۳۱۷ 


این آیه نیز جون نعمت خداوندی بر آبا و اسلاف گذشته‌ی مخاطبین (بنی اسرائیل 
زمان رسول‌اله م) ظاهر شده بود و باز هم بنا به قاعده احسان بر آبای مردم؛ احسان 
بر حود آنان است؛ «بکم» فرموده است. در هر تغیبر قرآن؛ یک حکمت نهفته است و 
این مورد نیز از همین موازد سکنت آمیز است؛ 

گروهی دیگر «ب» را برای «استعانت» گفته‌اند. رو اذ فرقنا بکم البحرء یعنی: وقتی 
که به رفتن شما دریا را از هم شکافتیم.! به اين معنا؛ مفهوم استعانت؛ استعاره تبعی از 
آلت و سبب است. برخحی دیگر آن را «سبیبه, گفته‌اند. یعنی: وقتی که به سبب رفتن 
شما دریا را شکافتیم. اما اين توجیه وفق نمی خورد. چرن مستلزم اين مفهوم است که 
اول بنی‌اسرائیل قدم به دریا گذاشت و بعد دریا به سب قدم نهادن آنان از هم باز شد» 
در حالی که اینطور نیست. اول دریا باز شد و بعد آنان عبور کردند. به دلیل آبه‌ی 
«فاوحینا الی موسی آن اضرب بعصاک البحر فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم» [شعراء: 1۳ : 
آنگاه وحی نمودیم به موس یکه بزن با عصایت به دریا پس دریا | ز هم شکافت و هر قسمت آن مانند کوه 
بزرگ برافراشته شد. 

بعضی گر رب را برای «مجاورت» و «ملابست, دانسته‌اند. یعنی وقتی که 
شکافتیم دریا را به همراه شما. در اين صورت ملابست عقلی است به توجیه ملابست 
نصرت الهی با بنی اسرائیل. پس «بکم؛ ) به معنی «ملابسالکم نصرتنا» یا «حافظاً نکم 
نصرتنا» است.۳ 

ربحرم لفظاً به وسعت و گشادگی می‌گویند. عرب به دریا که وسیع و دارای آب 
فراوان است: «بحر» می‌گویند. مساویست که شور باشد یا شیرین چنانکه در قرآن 
آمده است: «مرج البحرین یلتقیان» ارسن: ۱۱٩‏ که دو دریای شور و شیرین منظور 
می‌باشد. «بحره» به معنی قریه است و نزد بعضی «بحره به معنی شُقّ می آید و از همین 
ماده است «تحیره»+ حیوانی که گوشش را پاره می‌کنند. 

این ز نکته را هم بدانید که دریا برای بنی‌اسرائیل به صورت یک خحط راست و 
مستفیم از هم شکافت: نه به صورت کج و یا قوس مانند. 


و رکه به جلر می‌رفتید» ما دریا را از هم باز ز می‌کردیم (تشیر بغری: ۱ + تضیر کییر: ۷۰/۳). 
۲ همان منار ۳ روح المعانی: ۵۵۱ 


تن 
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فانجیناکم- در اين عبارت یکت جمله‌ی محذوف وجود دارد که با در نظر گرفتن 
آن» آیه چنین تفسیر می‌شود: رو اذ فرقنابکم البحر و تبعکم فرعون و جنوده فی 
تفخمه فانجینا کم من الغرق (یا) من ادراکث فرعون و آله (یا) ما تکرهونم.۱ 

و اغرقنا آل فرعون- یعنی شمارا از دستِ فرعون نجات بخشيدیم و آل فرعون را 
در دریا غرق نمودیم. رال فرعون» کنایه از خود فرعون ر تمام همراهان اوست. 
چنانکه در بسیاری جاها کل بدون استثنای بعضی از افراد آنن به کار برده می‌شود. 
مانند بنی آدم که در آن هم حضرت آدم ح ملحوظ است و هم ابنای او تا قیامت. 
پس این سژال پیش نمی آید که آیا فقط آل فرعون غرق شدند و خود فرعون در بین 
آنان نبود؟ 

در آیه‌ای دیگر به تصریح آمده که خداو ند متعال فرعون را هم غرق ساخت: «... 


فاغرقناه و من معه جمیعا» ابس: ۱۰۳]: پس غرق نمود او (فرعون) و همه‌ی همراهانش را.۲ 


معجزه‌ای با دو بعد متفاوت 

از هم شکافتن دریا؛ معجزه‌ای بزرگ بود که خداوند قادر به دست پیامبر حریش 
حضرت موسی ی ظاهر کرد. همین دریا برای بنی‌اسرائیل موجب نجات و برای آل 
فرعون وسیله‌ی نابودی قرار گرفت و این یکث کرشمه‌ی عجیب از خلاقیت و قدرت 
کامله‌ی خداوند متعال است. خداوند متعال به بنی اسراثیل می‌فهماند که از هم شکافته 
شدن دربا نعمتی بود برای شما و به هم پیوستن آن عذابی نابود کننده برای فرعون و 
همراهانش. پس در یک پدیده؛ جمع بین الضدین کردیم. در همین مورد یک سّال 
بجن مین ابو 

سوال: قاعدتاً هر معّب با نوع عذاب خویش و نیز هر نعمت یافته‌ای با نعمت خود 
حتماً مناسبتی دارد. در این معجزه؛ نجات بنی‌اسرائیل به وسیله‌ی دریا به عنوان 
نعمت چه مناسبتی با خود دریا دارد و نیز مناسبت میان هلا کی قوم فرعون در دریا با 


۱ همان. 
2 5 3 ۱ شا و ۳ نب نها عمط ط 2 
۲ بنا به روایات صحیح روز پیروزی مرسی تیه بر فرعون (روز غرق شدن فرعرن و رهایی بنیاسرائیل)؛ عاشوره 
3 ۳ 
بوده است و به همین سبب این روز نزد بهرد مبارک است و در آن روزه می‌گیرند. (صحیحین و سایر صحاح). 
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خرد آنان جیست؟ 

جواب: این مناسبت در اين معجزه هم برقرار است. بدین توضیح: نبی بزرگ 
بنی‌اسرائیل حضرت موسی تلی در زمان طفلی که در شرف فتل توسط مأموران 
فرعون قرار داشت؛ ترسط دریا از چنگ فرعون رهایی یافت. به طوری که قصه‌اش 
معروف است. از آنجایی که هراتت حتماً نصیبی از فیوضات و معجزات پیامبر 
خریش و نعمت‌های ار دارد. خداوند متعال بنی‌اسرائیل را هم به سبب دریا نجات 
داد. 

اما فرعون چرن اطفال بنی‌اسرائیل را هلا کث کرده بود. خداوند متعال هم او را در 
دریا هلاک کرد تا در عوض ذبح اطفال که تعجیل مرت آنان بود؛ غرق؛ موت 
خفه کننده و کندی باشد برای فرعون. یا بدین مناسبت که فرعون تمام پدیده‌ها را در 
اختیار و تصرف و برای خویش می‌پنداشت و حتی گفته بود که این نهرها - که نیل 
هم جزو آنها برد - برای من و به آمر من در زیر قصه‌های من و تحت حکمرانی من 
حاری هستند: «و هده آلانهر تجری من تحتی» |زعرت: ۰۱۵۱ خداوند سنتقم هم دریا را 
باعث نابودی ار قرار داد تا همه بدانند هیچ مالکیتی بر آنها به انسان تعلق نمی‌گیرد. و 
پا بدین مناسبت است که بفهمند چیزی که سبب نجات و حیات است (یعنی آب)؛ 
ار حداوند قادر بخواهد. آن را سبب هلاک ر تباهی هم می‌گرداند. سالکیت و 
ربوبیت فقط برازنده‌ای اله العالمین است نه کسی دیگر. 

شاعر می‌گوید: 

| ی سم اش هی شا 
یعنی: کسی که لقمه‌ای در حلقش گیر کند؛ از آب کمکك می‌گیرد؛ اما اگر یکی در 
حلقش آب گیر کند. از چه چیزی کمک بگیرد؟ 

وانتم تنظرون- «راو, حالیه است. یعنی (نجات دادیم شما را از دریا و غرق کردیم 
رن را در آن؛) در حالی که شما نظاره گر بودید و مشاهده می‌کردید. وانتم؛ 
مجاز از آبای بنی‌اسرائیل زمان رسول‌اله بت است که همراه حضرت موسی تج 
بودند. در مورد معنی دقیق «تنظرون»: توجیهات عدیده‌ای و حود دارد بدین قرار: 

- «نظر» در اینجا به معنی «علم) است. «تنظرون» یعنی: «تعلمون؛. معنا این کهه 


‌ 


| ۲۲۰ تبیین الفرقان/ جلد دوم 


سبت به این نجات خودتان و نابودی فرعون علم و یقین کامل پیدا کردید و برایتان 
در این رویداد هیچ محل شک و شبهه نبود. 

- مراد از رنظر»؛ دید ظاهری چشم است. یعنی در حالی که شما با چشمان خود 
این پدیده (شکافته شدن دریاء عبر خودتان از آن و غرق شدن آل فرعون در آن) را 
مشاهده می‌کردید. 

- یعنی در حالی که همدیگر را می‌دیدید و به هم نگاه می‌کردید. (رقتی که عصا 
به دریا اصابت نمود دریا از دوازده جا شکاف برداشت و دوازده راه در کف دریا 
برای دسته‌های دوازه گانه‌ی بنی‌اسرائیل نمودار شد و آنان طوری در راههای خحرد 
عبور می‌کردند که همدیگر را می‌دیدند و حایل‌های آب.مابین راهها مانع از 
مشاهده‌ی همدیگر نبود؛ بلکه به قدرت خداوند ذوالجلال دارای سوراخ‌های زیاد و 
به صورت دیواره‌های دریچه‌دار کشیده شدند. 

- ر«نظر» مجاز از «قرب» است. «و انتم تنظرون» یعنی «و انتم تقربون»: در حالی که 
شما نردیکث یکدیگر بودید. در کلام عرب رژیت مجازاً به معنی قرب هم می آید. 
مثلاً در این شعر که می‌گوید: 
انت منی بمرای و مسمع. یعنی انت منی قرب 

- «نظرء به معنی عبرت و پند است. یعنی در حالی که با دیدن اين معجزه‌ی بزرگ 
پند گرفتید.۱ 

به نظر جمهور توجیه دوم در این آیه معتبر است. یعنی «تنظرون» به معنی حفیقی 
و ظاهری خویش است که همانا مشاهده و دیدن با جشم است. 

نقل شده است که پیرزنی از بنی‌اسرائیل که فرعون سه پسرش را کشته بود؛ عهد 
کرده بود که اگر فرعون بمیرد و او زنده بماند و به جسد فرعون دسترسی داشته باشد 
ريشهایش را از بیخ می‌کند. وقتی که بنی‌اسرائیل از دریا به سلامت عبور کردند؛ 
پیرزن در جای خود ایستاد و غرق شدن فرعون و لشکر او را تماشا می‌کرد. جون 
حسد فرعون به ساحل افکنده شد» پیرزن خودش را به آن رساند و ریشهایش را که 


۱. ر. کک: البحر المحیط: ۱۹۸/۱ + روح المعانی: ۲۵۹/۱ + .... 


سوره بقره / جزء اول ۴۲۱ 


مرصع به جراهر و یاقرت‌ها بودند؛ از بیخ کند ر جواهر و یاقوت‌ها را برای خحود 
برداشت و رهسپار مسیر قرمش شد.۱ 


و اذ واعَدنا موزسی ازع یله نم 2 حدم الْعجل من بَعْده و انستم 


و یاد کنید زمانی را که وعده دادیم موسی را چهل شب. ۳۳ ۳ اه او و شما 


ظلمزن چ نم عفونا عَْکم من بفر ذالک لک تنکُوون چ 


ظالم هستید ۱ رم قتها ر ی آن. باشد که شکرگزاری کنید 9 


مفهوم علی آیه: وقتی که بنی اسرائیل در وادی «نیه, در صحرای سینا به سر می‌بردنده 
ت ۳ خداوند متعال حضرت موی عی را برای انزال و ارائه‌ی کتاب 
آسمانی به کوه طور فراخواند و وعده بر اين قرار گرفت که موسی تلی سی روز 
روزه بگیرد و بعد به کوه طور برای مکالمه با له جل جلاله و آَخذ کتاب برود. از این 
طرف وقتی که آن حضرت 4 به کوه طور رفت؛ بعضی از مردم به تحریکک «موسی 
سامری» نه گوساله‌پرستی روی آوردند ولی بعد مورد تهدید شدید حضرت موسی 
و غضب ال جل جلاله قرار گرفتند و سرانجام خداوند متعال آنان واتختید:خا 
شاید بندگان شکرگذاری شوند و دیگر دست به آن کار مشرکانه نزنند. 


ریط و مناسیت 
دنبله‌ی بیان قبل و تذکیر نعمتی دیگر است که به ترتیب» چهارمین نعمت می‌باشد. 
ماجرای عفو بنی‌اسرائیل و چکونگی آن, در دو آیه‌ی بعد آمده است که ان‌شاءاله 
خراهیم خواند. 
تفسیر و تبیین 
اذ ادن موسی تین لب ..(۵۱) 


اور ای سوت و و کره طور با خداوند فدوس به مکالمه 


این حکایت به نوعی دیگر نیز نفل شده است. (ر. کد: تسیر عزبزی: ۲۳۷/۱). 


‌ 


۰ ۳۳۳ تبیین الفر قان | جلد دوم 


پرداخت زمانی بود که از مدین برگشته بود و در همان جا شب به بت رسید و این 
دومین بار بود که آن حضرت ٌّ به کره طور می‌رود. در اين مرتبه حضرت مرسی 
پرای اخذ کتاب الهی (تورات) همراه با عده‌ای از میان قوم رهسپار آن مکان 
شد. هر یک از این سفرهای آن حضرت در سوره‌های دیگری از قرآن مفصلاً و 
مستقلاً بیان شده‌اند که به موقع خواهیم خواند. (ان‌شاءاله).۱ 

واذ واعدنا موسی- در اصل: واذ کروا اذ واعدنا ... است. بعنی: یاد کنید همجنین آن 
هنگام را که با موسی وعده کردیم .... 


شخصیت حضرت موسی نی در یک سخن مختصر 

«موسی؛ یک اسم عجمی است و به دو علت علمیت و عجمه. غیرمنصرف است. 
نرد بعضی این اسم مرکب از دو لفظ موه و «شی» است. «مو) به معنی آب و «شی» به 
معنی درخت است و «مرشی» به درختی می‌گویند که در آب قرار دارد." اين کلمه 
در عربی؛ «مرسی» تلفظ می‌شود. ۲ 

حضرت ,موسی» نع از پیامبران اوالعزم خداوند متعال است و از نظر درجه و 
رتبه» نزد بعضی پس از رسول‌اله ی قرار دارد. (نزد بعضی حضرت ابراهیم عِ و 
نزد برخی دیگر حضرت عیسی نی نفر دوم است. البته در اين حرفی نیست به اعتبار 
تحمل مشقات قوم و برداشت مصائب. مشابه‌ترین پیامبر به رسول‌الله بة : حضرت 
موسی عیْ است. همچنین فرعون او با فرعون اين امت (ابوجهل) شباهت کامل 
داشت. «تورات» هم در جامعیت با قرآن شبیه است و معجزات او هم مانند معجزات 
رسول اسلام بیشتر از معجزات پیامبران دیگر بودند. 

حضرت موسی عثْ ۲۵۰ سال بعد از وفات حضرت ابراهیم عیْ متولد شد و 
هنگامی که وفات نمود؛ ۱۲۰ سال عمر داشت. ایشان در میدان رتيه, رحلت نمود و 


۱. ماجراهای بنی‌اسرائیل و تذکره‌ی حضرت موسی و هارون له به طرر کلی در بیش از سی سوره‌ی قرآن وجود 
دارد که مفصل‌تر از همه در سوره‌های بقره؛ اعراف و مانئده آمده است. 

۲ و چون درباریان فرعون؛ موسی عفٍ را در صندوقی که داخل آب و زیر درختان بود پیدا کردند؛ او را «موشی» 
نامیدند. 

۳. سلیمان بن عمر عجیلی شافعی؛ الفترحات الالهية (شرح تفیر بیضاوی): ۵۲/۱ + .... 


سوره بقره | جزء اول ۴۲۳ 


نزدیکک نپه ریگی سرخ دفن شد.۱ 

حضرت مرسی عیِ کثیر الذکرترین پیامبر در قرآن است. ذ کر او و برادرش 
حضرت هارون تیا در ۸ سوره در ۴ آیه آمده است. در این آبه‌ها ذکر 
حضرت هارون علیْ به تنهایی ۴ مرتبه آمده است. اسم موسی و هارون لا در 
۰ آیه و نزد بعضی در ۱۲۱ آیه با هم ذ کر شده است. 
نسب این پیامبر بزرگك خدا بدین قرار است: 

موسی بن عمران بن بصهر بن قاهث بن لاوی بن یعقوب ملع بن اسحاق ما بن 
ابراهیم ع " عده‌ای نسب آن حضرت علی را چنین نوشته‌اند: موسی بن عمران بن 
قاهث (نزد بعضی فاهت) بن عازر بن لاوی بن یعقوب ع .۳ اما صحیح‌تره قول اول 
است. اسم مادرش طبق صحیح‌ترین قرل از اقوال مختلف «یوکابد, بود.۴ 

اربعین لیلة- قبل از اینکه حضرت موسی تب به کره طور بروده سی روز روزه 
نگه‌داشت. چون سی روز تکمیل شد برای ازاله‌ی بوی دهنش مسواکک زد. به او 
وحی شد که بری دهنت نزد ما بسیار محبوب بود. ده روز دیگر روزه نگهدار تا بو 
عرد کند.* حضرت موسی عی ده روز دیگر هم روزه نگهداشت که بدین ترتیب 
جهل روزه تکمیل شد." در آیه‌ی سوره‌ی «اعراف» همین مطلب آمده است: «و 
واعدنا موسی ثلائین ليل و اتممناها بعشر فتم میقات ره اربعین لیلٌّ» (اماد: ۰۱۱۴۱ در آیه‌ی 
فوود هتفر اخیان ره یله منم اش 

راربعین» مفعول‌به است و مضاف آن محذوف است: و اذ واعدنا موسی اعطاء 


0 


اريعین لیلة.نزد بعضی ظرف مستقر و صفت مفعول محذوف است: و اذ واعدنا موسی, 


۱ صحیح بخاری؛ به روایت ابوهریره تب 

۲ تفسیر کبیر: ۷۴/۴ + قصص الانبیا» (نجار): ۱۵٩‏ + تفسیر غراب القرآن: ۲۸۹/۱ 

۳ ابن کثیر: قصص للانبا»: ۲۳۷/۲. 

۴ راجع به مادر حضرت موسی تلا این اسامی ثبت کتابها شده است: یوخابد (ابن اثیر در «الکامل فی التار یخ :: 
۳3/۳ اپارخا پا ایاذخت (ابن کثیر در «البداية و النهایةه: ۲۳۹/۱ به نقل از سهیلی) لوخابنت هاند بن لاوا بن 
یعقوب 32 (قرطبی در «تفسیر»: به نقل از لعلبی)؛ به فرل اهل کتاب: بوخابث بنت لاوی بن لاوی (معارف ابن قیتبه) 
و یرحاند بنت لاوی (ابن خلدون در «تاریخ انییاء»: ۱/ باب دوازدهم). 

۵. تفاسیر متداول (روح المعانی؛ نسفی» بیضاوی و ...) + قصص الانیاء (ابن کثیر): ۲۹۵/۲ 

7 این روزها عبارت بودند از: سی روز کامل ماه ذی قعده و ده روز از ماه ذی حجه. (فترحات الهیه: ۵۲/۱ + در 
منثور: ۹۸/۱ + ...). 


‌ ۳۴ تببین الفرقان / جلد دوم 


امرا کائناً فی اربعین. بعضی مفعول مطلق گفته‌اند: رو اذ واعدنا موسی مواعدة اربعین 
یله 

سوال: روزه در روز تحقق پیدا می‌کند نه در شب. چرا در اين آیه به جای اربعین 
یرما اربعین لیلة آمده است؟ 

جواب: شب هر روز همیشه از روز مقدم است. روشنی بعد از تاریکی نمایان 
می‌شرد: 

در اين آیه بنا به تقدم زمانی شب. آن را در ذکر مقدم فرموده است. 

بعضی جواب داده‌اند: چون حساب در نزد عرب بیشتر از شب و به معیار قمر 
سنجیده می‌شود؛ برای صوم؛ لیل را د کر فرمود. 

برخی دیگر گفته‌اند: ذ کر لیل اشاره به این است که حضرت موسی ت نه تنها 
چهل روز بلکه چهل شبانه‌روز بدون افطار روزه کرد.۱ 

ثم انخذ تم العجل من بعده- وقتی که حضرت موسی نی به طور رفت» یکی از 
میان قومش که قرآن او را به نام «سامری» ذ کر کرده است (فاضلهم السامری - طه: 
۵ بنی‌اسرائیل را فریب داد و آنان را به گوساله‌پرستی واداشت.۲ قصه‌ی این 
رویداد در سوره‌های دیگر مفصل آمده است. جنانکه نقل کرده‌اند: تعداد 
بنی‌اسرائیل در آن هنگام ششصد هزار نفر بود. ۳ از میان آنان فقط دوازده هزار و طبق 
قولی هفتاد هزار نفر - علاوه بر حضرت هارون عجْ - حاضر نشدند گوساله‌ی سامری 
را پپرستند. بقیه همه به پرستش گوساله روی آوردند.؟ 
وانتم ظالمون- خداوند متعال خاطرنشان می‌سازد که شما بنی‌اسرائیل مرتکب 
اینکار شدید در حالی که ظالم بودید و قدر نشناختید. آنان علیرغم مخالفت‌های 
حضرت هارون م3 که ناثب حضرت موسی مْ بود و با وجود تبلیغات دلسوزانه‌ی 
او و پیروانش ازو حرف شنوی نکردند و همچنان در کارشان مشغول شدند. 

چنانکه از معنی آیه ظاهر شد. «ثم» برای تراخی و بیانگر بعدیت گوساله‌پرستی از 
۱. ر. ک: البحر المحیط: ۱۹۹/۱ + روح المعانی: ۲۵۷ + .... 


۲ و این موضوع بیست روز بعد از سپری شدن سفر حضرت موسی تا به کوه طوره اتفاق افتاد. (صفوة التفاسیر . 
صابرنی: ۰۸۱۲/۲ ۳ این کثیر: قصص الانیاه: ۰۲۷۸/۲ ۴ روح المعانی: ۰۲۵۸/۱ 
بونی ن‌ الا نب ح المعانی 


سوره بقره / جزء اول ۳۲۵ 


رفتن حضرت موسی مغ به کوه طور است. «ثم انخذتم العجل»؛ یعنی: الهاٌ. (سپس 
گوساله را به منزله‌ی خدا گرفتید ...). 

انگیزه‌ی گرساله‌پرستی فرم ت در اصل بدین قرار بود: وقتی آنان از دریا عبور 
نمودند. مدتها بعد از اینکه در میدان «تیهم زندگی کردند؛ قرمی را دیدند که 
گوساله‌ای می‌پرستیدند. جون ساده‌لوح و زود فریب بودند از آن حضرت تقاضا 
کردند که برای آنان هم خدایی مثل خدای آن قوم تجویز کند! این حماقت 
کردکانه‌ی بنی اسرائیل: حضرت موسی عیْ را کاملاً منفعل و ناراحت کرد و بدیشان 
نعمت‌های خداوند را یاد آوری کرد تا شاید دست از این تقاضای کفرآمیز بردارند. 


این واقعه در سوره‌ی دیگر چنین بیان شده است: «فلما جاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتو 


علی قوم یعکفون علی اصنام لهم قالوا ُموسن اجعل لنا الا کما لهم ال قال انکم وم 
تجهلون» |اعراف: ۰۱۳۸ 


ولا علکم من فد دالک لک تشکرزن (۵۲) 

در این آیه موضوع بخشیده شدن بنی‌اسرائیل به میان آمده است. که نعمت پنجم 
خداوند متعال است. این نکته لازم به یاد آوری است که چون مقصود قرآن از تاریخ 
و قصص محض بیان کردن ماجراها و حوادث گذشته نیست. بلکه بیان حکمت و 
عبرت‌ها و درس‌ها و نکته‌های احلاقی و انسانی است. از این وجه در بسیاری از جاها 
رشته‌ی تسلسل و ردیف معهود را به هم می‌زند و با تقدیم و تأخیره مطالب را عنوان 
می‌کند. در اینجا نیز عناً این وضع پیش آمده است - موضوع عفو بنی‌اسرائیل به 
صورت کاملتر در دو آیه‌ی بعد آمده است و اضافه بر اين» هنوز بیان حوادث کوه 
طور تمام نشده و در آیه‌ی بعد این مطلب دنبال شده است. در واقع پس از آن ماجرا 
و بعد از سفر سوم حضرت موسی ع به کره طور است که آنان مورد عفو قرار 
می‌گیرند؛ موضوعی که در این ایه به آن اشاره شده است. بنیاسرائیل مورد عفو قرار 
می‌گیرند. 

خلاصه اگر بخواهيم ترتیب اصلی این ماجرا را در ذهن بياوريم. اين آیه را باید 
پس از آیه‌ی بعد» یعنی «و اذ قال موسی لقومه یقوم انکم ظللمتم انفسکم باتخاذ کم العجل 


ت 
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فتوبوا الی بارنکم ...» قرار دهیم. 

رعفو» به محو کردن و از بين بردن چیزی می‌گویند و در اصل مأخرذ از «عفته 
البحر»؛ می‌باشد. عرب می‌گوید: عفاها الریح: باد آن را فرسود و از بین برد. همچنین : 
عفت الدار: خانه نابود شد. 

فرق میان «عفو» و «مغفرت» در این است که اگر حطایی کلاً معاف شود و هیجگاه 
در مورد آن از شخص بازخراستی صورت نگیرده به آن «عفوه می‌گویند ر اگر 
خطایی در وقت محاسبه ظاهر شود ولی بدون ار بماند و بخشیده شود به آن مغثرت 
می‌گویند. پس «عفو گناه را قبل از محاسبه از بین می‌برد ولی «مغفرت, گناه را در 
وقت محاسبه نابود می‌کند و بنابراین «عفو» از «مخفرت») اوسع است. 


سامری و گوساله‌اش 

موضوع «سامری» از مباحث تاریخی مهم قرآن است و مفسران درباره‌ی این که 
این «سامری» در اصل که بود؟ چکونه گوساله درست کرد؟ چطرر بنی‌اسرائیل را به 
پرستش آن دعوت و تشویق نمود؟ و با استفاده از چه فنی این مجسمه‌ی طلایی را به 
صدا واداشت؟ سخض‌ها گفته‌اند. در اینجا در مورد هر یکک از این مطالب؛ 
چکیده‌هایی از این گفته‌ها را متذکر می‌شویم. 

سامری چه کسی بود؟ «سامری» یکی از منافقان امت حضرت موسی نی بود. 
ظاهراً به آن حضرت تیا ایمان آورده بود؛ ولی در دل او را قبول نداشت و پیوسته 
در صدد فریب دادن بنیاسرائیل بود تا به نحوی آنان را از توحید به شرکت بکشاند. 
معمولاً دو منافق بزرگک زمان رسول ال یل یعنی «عبدالّبن ابی» و «ابوعامر فاسق» را 
به دو منافق بزرگک زمان حضرت موسی 3 مقایسه می‌کنند که یکی از آن دوه 
«سامری» و دیگری «قارون, بود. 

بعضی گفته‌اند که «سامری» در اصل از قوم حضرت موسی ی نبود؛ بلکه از 
اهالی عراق و ساکن شهر رسامره» بود که قوم او را شامره, می‌نامیدند.۱ 
۱. برای اطلاع کاملتر از اقرال مفسرین و مررخین در این باره رجوع کنید: به روح المعانی: ۲۴۴/۱۹ (و گفته که نزد 


اکثر مقسرین سامری از بزرگان بنی‌اسرائیل و متعلق به قبیله‌ی سامره بود که امروزه در شام به «سامری‌ها, شناخته 
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رابرسلم اصفهانی معتزلی» قائل است که از قوم بنی‌اسرائیل و منسوب به سامره 
بود و همین است عقیده‌ی مسیحیان. 

محقق مصری: رعبدالوهاب نجار» می‌گوید: «سامری» در اصل «شامر» بوده است 
که در زبان عبرانی به معنی نگهبان است و بعد در عربی «شین» به «سین» تبدیل شده 
تا 

مولانا «ابو الکلام آزاد» عبر «سامری» را منسوب به قرم «سمیری» دائسته که اسم 
قومی در عراق بوده است. «سامری» به طریقی سر از مصر کشید و در میان 
بنی‌اسرائیل پرورش یافت و بعد به حضرت موسی ی ایمان آورد ولی اینمان او 
ظاهری و منافتانه بود.۲ 

به نظر بنده سخن مولانا آزاده محقق‌تر و راجح است. 
گوساله‌ی طلایی چگونه درست شد؟ گفتیم که وقتی بنیاسرائیل از دریا به سلامت 
گذشتند. در آن طرف مردمی را مشاهده کردند که بتهایی را می‌پرستیدند. لذا از آن 
حضرت ی خواستند تا برای آنان هم خدایی درست کند. «سامری» که اين وضم را 
مشاهده نمود؛ دریافت که قوم موسی عیٌ فریب خورده‌اند و علاقه به بت‌پرستی پیدا 
کرده‌اند. آباء و اجداد خود «رسامری» گوساله پرست و خحود او یک طلاساز 
جیره‌دست بود. " بنابراین در ساختن مجسمه‌ی طلایی گاو مهارت داشت و برای جذب 
مردم به گوسالهپرستی؛ میل قلبی. 

برای این کار از کسانی که خواسته بودند مرسی 3 برایشان بتی فراهم آورد؛ 
دور خود جمع کرد و برای عملی کردن این اراده تشویقشان نمود و گفت لازم نیست 
موسی یه خود برایتان بت بتراشد یا اجازه دهد. ما و شما خودمان می‌توانیم چنین 
کاری کنیم. مردم فریب خورده که از قبل منتظر چنین پیشنهادی بودند» با او موافق 
شدند و همه منتظر فرصتی نشمتند تا حضرت موسی 1 به جایی دیگر برود و مانع 


می‌شوند و خاطر نشان ساخته که قول صحیح‌تر همین است.) + تفسیر قرطبی: ۲۳۳-۲۳۴/۱۱ + البحر المحیط: 
۹۸/۹ ۱ قصص الانبیاء (نجار): ۰۲۲۴ 

۲. رجوع کنید به توضیح مفصل ابرالکلام احمد آزاد در «ترجمان الق رآن»: ۴۹۴-۹۴۵/۲. 

۳ ابی حیان اندلسی: ۳۹۲/۴. 


ن‌ 
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کارشان نگردد. این فرصت به هم رسید. حضرت موسی لد مرا با تنی چند به کره 
طور رفت و پیش از یکماه از جمع بنی‌اسرائیل فاصله گرفت. «سامری» اين مدت دراز 
را برای خود مختنم شمرد و از زنان بنی‌اسرائیل خواست همه‌ی جواهراتشان را که از 
قبطی‌ها گرفته بودند» به او بدهند تا با آنها مسجمه‌ی یک گوساله طلایی را قالب 
بگیرد و خدایی طلایی برایشان درست کند که هم پرارزش باشد و هم اینکه موسی 
ی نتواند آن را به راحتی بشکند. 

کار شروع شد. رسامری» همه‌ی طلاها را ذوب نمود و قالب گرفت و گوساله‌ای 
طلایی و توخالی درست نمود و بعد چیزی در داخل آن رسوخ داد که باعث به صدا 
در آمدن آن گردید و این جادو مردم را فریفته و بیش از پیش معتقد گوساله نمود. 
«سامری» به آرزویش رسید و حضرت «هارون» ع به رقم ممانعت‌های 
خیرخواهانه‌اش نتوانست آنان را از کارشان باز دارد و از ششصد هزار تفر فقط هفتاد 
هزار کس " با هارون ماندند و بقیه همه رو به گوساله‌پرستی نهادند. 
«سامری» چگونه گوساله‌ی طلایی را به آواز درآورد؟ نزد بعضی به دلالت آبه‌ی «.. 
فقبضثٌ قبضهّ من اثر الرسول فبنذتها ...» اه )1٩۰‏ «سامری» جنانکه خحودش می‌گوید 
مشتی خاک از اثر قدم فرستاده‌ی خدا یعنی جبرئیل برگرفت و آن را داخل مسجمه 
ریخت و این خاک باعث شد که گرساله به صدا دررآید. اصل موضوع بدین قرار بود 
که وقتی بنی اسرائیل در کف دریا راه می‌رفتند. فرعون بر کرانه‌ی دریا آنان را نظاره 
می‌کرد و جرأت نداشت اسبش را به دریا بزند. در این موقم حداوند ذوالجلال 
جبرئیل را با اسبی ابلق (با لکه‌های سیاه و سفید) فرستاد. اسب جبرئیل ی در جلوی 
اسب فرعون ظاهر شد و به طرف دریا خیز برداشت و باعث شد اسب فرعون به دنبال 
او کشیده شود و همراهان فرعون هم به تبعیت از فرعون به دنبالش رهسپار شدند.۲ 
فرعون همچنان می‌ترسید اما اسب او بی‌اختیار به دنبال اسب حبرئیل ع روان بود. 
در اين موقع «سامری» که بنا به عادت منافقانه‌اش همیشه آخر از همه برد در انتهای 
صفوف بنی‌اسرائیل حرکت می‌کرد. او مترجه‌ی اسب آسمانی شد و دید که زیر 


۱ و به روایتی دیگر دوازده هزار نفر. به این مطلب قیلا هم اشاره شد. 
۲ ابن کثیر» «قصص الانبیاه»: ۲۸۰-۲۸۱/۲ + تفیر آبن کثیر: ۱۹۳/۳ + رو< المعانی: ۲۲۹/۱۹ +. . 
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سم‌های آن سبزه می‌روید. خودش را کنار کشید و موفق شد مشتی از خاک زیر 
سمهای اسب را بردارد و بعد به جمع پیوست. او اين خاک‌ها را که خاصیت حیات 
داشت؛ در مجسمه‌ی توخالی گوساله ریخت و خرقاً للعاده نوعی حیات در او ایجاد 
نمود که صدای گاو نشانه‌ی آن حیات بود. 

نظر اکثر مفسران همین است. اما طبق اين توجیه سژالی پیش م ی آید که نباید 
نادیده گرفته شود. این سوال بدین قرار است: 

سوال: خا کث پای اسب جبرئیل لیٍ از کرشمه‌های حق است و خود سامری و کار 
مشرکانه‌ی او باطل بود. پس آن حق چطور بر این باطل اثر کرد و موجب تقویت اثر 
منفی آن در مردم گردید؟ 

جواب: شاه «عبدالقادر دهلری» عْ در «مرضح القرآن» در جواب سخنی گفته 
ست که محصل آن این است: تا وقتی که حق و باطل از هم جدا هستند. هر کدام 
تأثیر مستقل خود را دارند و در این صورت هیچ وقت حق, اثر باطل پیدا نمی‌کند و 
باطل هم همیشه باطل می‌ماند و حق ظاهر : نمی‌کند. اما وقتی حق و باطل در هم 
متداخل و با هم مرکب شونده یکث پدیده‌ی ثالثی به وجود می‌آید که خاصیت آن 
هم کلاً فرق خواهد کرد و عجیب و غریب می‌شود. چنانکه خاصیت ترکیب است. 
مثلاً اگر گلاب با آب فاضلاب مخلوط شود؛ چنان بوی بدی پیدا می‌کند که حتي از 
بوی بد گنداب هم مشمئز کننده‌تر می‌شود. پس با ترکیب حق و باطل» باطلی پدید 
ند از غود با ۱ 

اما ( «ابرمسلم معتزلی» در مور رمز به صدا در آوردن گوساله: سخنی دیگر دارد. 
اد که ای ور ارت هی ی ار ایا مت فقس مت آنتر 
الرسول فنبذتها» علم نبرت است. «سامری» در این سخن اعتراف می‌کند که با 
بهره گیری از مقداری از علم نبوت حضرت موسی ی اين کمال را حاصل کرده 
است و چون مجسمه‌سازی با طلاء را کاملاً بلد بوده توانست با ترکیب علم حق و فن 
باطل. گو ساله‌ای به وجود بیاورید که آراز دهد. می‌گوید: «فنبذتهام یعنی علم را ترکث 


۱ مرضه الثرآن؛ تثسیر سرردی «طه ص: ۳۲۸. 


تن 
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دادم و پر آن عامل نشدم تا موجب فلاح دنیوی و اخروی من گردد اما از آن کار 
گرفتم و با ترکیب باطل به آن؛ مردم را به پرستش گوساله‌ی طلایی واداشتم. (علم 
باعث شد که گوساله به صدا در آید). 

امام «رازی»۲ عبر مولانا راب الکلام آزاد, ۲ عیُ و رمحمد طاهر غور غضتوی» 
همین توجیه را ترجیح داده‌اند. رابر حیان اندلسی» در اين مورد توقف نمرده و چیزی 
اظهار نکرده ۳ 

«شاه عبدالقادر» و «شاه عبدالعزیز,* و علامه «آلوسی» و دیگر مفتران؛ توجیه 
رابومسلم معتزلی» را تردید کرده‌اند. علامه رحفظ الرحمن سیوهاروی» که در رشته‌ی 
قصص قرآنی مهارت شگرفی دارد؛ نیز این توجیه را پوچ شمرده است * و چنانکه 
گفتیم نظر اکثر مفسران همان قول اول است: 

سرنوشت سامری و گوساله‌اش چه شد؟ وقتی که حضرت موسی عْ از سفر 
بازگشت و وضع را نامطلوب مشاهده کرد؛ یکراست سراغ برادرش هارون عیٍ رفت 
و او را مورد تهدید قرار داد و جون دانست که او در ادای نیابت کوتاهی نکرده است 
و تقصیر از جانب «سامری» است. آتش خشم بر گوساله بارید و آن مجسمه تبدیل به 
مشتی خاکستر شد (مجسمه را سوختند و تبدیل به خاکستر نمودند) و در حق 
رسامری» دعای بد نمود» به طوری که در اثر آن دعاء او مبتلای تب حصبه‌ی 
واگیردار دائمی گشت. هیچ کس نمی توانست به او نزدیک شود. وقتی که گرسنه 
می‌شد. مثل سکها داد می‌زد و غذا می‌طلبید. مردم مثل سگک جلوی او غذا 
می‌ریختند و کنار می‌رفتند. به دستور حضرت موسی ی خا کسترهای گوساله را در 


۳ 


۱ در تفسیر کبیر: ۱۱۱/۲۲. و در اثبات آن وجرهی ذکر نموده است. 

۲ در ترجمان القرآن؛ ۴۳۰5/۲ و ۱۳ تفر سوره‌ی «طه» ص: ۰۴۵۹-۴۵۷ 

۳. از همکلاسان شیخ القرآن مولانا «غلام اه خان, وه صاحب تفسیر «جواهر القرآن». 

۴ و صریح گفته است: در اپن مورد مضرین اخبار زیادی نقل نموده‌اند که خداوند متعال به صحت آنها داناتر است. 
چرن دربار‌ی صحت آنها هیچ آیه‌ای از قرآن و هیچ حدیثی از رسول‌اله گواهی نمی‌دهد. از اين وجه ما بنا به عادت 
خود در اين کتاب از نقل آنها خودداری می‌کنيم: (البحر المحیط: ۲۰۱/۱ گرچه برای افاده خواننده جایی دیگر 
اشارةٌ آنها را یادآور شده است. (ر. ک: همان: ۳۹۲/۴). ۵ در تفسبر عزیزی: ۲۳۷. 
1 قصص القرآن: ۴۹۹/۱. 
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دریا ریختند تا اثری از آن باقی نماند.! گوساله‌پرستان چنان اعتقادی به این گو ساله 
پیدا نموده بودند که وقتی خا کسترش در دریا ريخته شد بعضی از آنان از آب دریا 
خوردند تا آثار آن در وحودشان محفوظ بماند:۲ «و آشربوافی قلوبهم العجل» اتره: ۱۹۳: 
و سیراب کرده شدند در قلبهایشان محبت گوساله را۰؟ 

«سامری» فکر می‌کرد می‌تواند رقیب قدرتمندی برای حضرت موسی عل باشد 
غافل از اینکه حضرت موسی یا پیامبر خداوند متعال و به قدرت او کار می‌کرد و 
هیچ سحر و جادویی پارای ایستادگی و برابری در مقابل معجزات پیامبران ندارد. 
حافظ شیرازی عَه در بیان این نکته جه حوش گفته است: 
سحر با معجزه کاری نکند دل خوش دار! 

سامری کیست که دست از ید بیضاء ببرد؟! 

مسائل سلوک و عرفان 

قوله تعالی: «و اذ واعدنا موسی اربعین ليلة» - در اين آبه اصل و دلیل چله‌نشینی 
اهل تصوف موجود است. اگرچه این حکایت مربوط به گذشته و دینی غیر از دین 
ماست اما قاعدتاً چون آن حکم برای ما بیان شد و انکار آن از شارع دیده نشد؛ برای 
ما هم حجتی شرعی است.؟ بالخصوص که در حدیث شریف هم آمده است.* 


]> 2 ۶ص 6و اس و2۵ ۳ 
ولد تیا موی الکتاب و فان کم تهتدون چ 


مفهوم کلی آبه: لب سخن در آیه مطلبی است که ترحمه‌ی آیه پیداست؛ دادن کتاب 
به حضرت موسی عْ تا امت او هدایت یابد و بدین طریق انعام بر بنی‌اسرائیل. 


۱ این سرنوشت سامری و گوساله‌ی طلایی او درسوره «طه» آیه‌ی ٩٩‏ آمده است. 

۲ تسیر قرطی: ۳۹۵/۱. 

۳ تفاسیر مختلف این آیه و فول مرجح از میان انها را در همین سوره خواهیم خواند. 

۴ بیان القر آن تهانوی: ۳۰/۱. 

۵ منظور این حدیث صحیح نبوی است: «من اخلص له اربعین صباحٌ ظهرت ینابیم الحکمة من قبله علی لسانه؛ 


۳ ۳ ی 
(رزین به روایت ابن عباس ند . 
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ربط و مناسبت 
در اين آیه بیان نعمتی دیگر -نعمت ششم - از جانب پروردگار به بنی‌اسراثیل 
است. تا آن موقع بنی‌اسرائیل فقط پیامبر داشتند. اما خداوند متان. منت دیگر بر آنان 
نهاد و کتابی مشتمل بر مسائل عقیدتی دینی و دستورالعملهای بر پیامبرش نازل فرمود 
این موضوع مربوط به سفر موسی مد به طور است. در آنجا خداوند متعال بر او 
کتاب نازل فرمود. چنانکه گفتیم موضوع عفو بنی‌اسرائیل بعد از این رویداد به میان 
آمد و تا قبل از این وقت موسی ملطٍ از حال قومش باخبر نبود. 


مفهوم کلی آیه: لب سخن در آبه. مطلبی است که در فرق نورشته شد؛ دادن کتات به 
حضرت موسی عی تا امت هدایت یابد و بدین طریق انعام بر بنی‌اسرائیل. 


۱ تفسیر و تبیین 
راذ آتینا موسی الکتاب و الفرقان... (۵۳) 
کتاب و فرقان موسی 3 


در آیه بیان از دو چیز داده شده به موسی علیٌّ است: «کتاب, و «فرقان,. مراد از 
« کتاب» به اتفاق مفشران» تورات کتاب آسمانی حضرت موسی تیا است که ذکر 

1 در قرآن و احادیث به کثرت آمده است. در مورد تعیین معنی و محمل دقیق 

«فرقان» شش قول نقل شده است: 

۱ - «فرقان» نیز به معنی تورات است. در این صورت عطف میان ,کتاب؛ و «فرقان» از 
نوع عطف تفسیری یا عطف صفات قرار می‌گیرد و «فرقان» شرح و تأ کید یا وصفی 
دیگر برای « کتاب, دانسته می‌شود. 

۲- مقصود از «فرقان»؛ شریعت مخصوص حضرت موسی ی است. 

۳- مراد معجزات حضرت موسی تیا هستند. 

۴- «فرقان» کنایه از امداد و نصرت غیبی خداوند متعال بر حضرت موسی تلا 
می‌باشد. مانند وروز بدرم که در آن امداد الهی بر مسلمانان فرود آمد و در قرآن به 
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«یرم الفرقان,! نامگذاری شده است. 

۵- منظرر از «فرقان»؛ قرآن کریم است. یعنی به حضرت موسی عی هم تورات داده 
شد و هم علم درباره‌ی قرآن که به صورت بشارت و تروضیح در تورات وجود 
داشت. 

۱- مراد از «فرقان» قرآن کریم است؛ بدین توجیه که در وسط کلام یک مفعول 
حذف شده و آن «محمدآ» است. یعنی «... و محمد! الفرقان)».۲ 
دو توجیه اخیر بعید هستند. توجیه معتبر» سخن سوم است. یعنی: باد کنید ای 

بنی‌اسرائیل آن وقت را که ما به موسی لیا تورات ر معجزات و دلایل بین و آشکار 

عنایت کردیم؛ کتابی که به وسیله‌ی آن می‌توانستید هدایت حاصل کنید و معجزاتی 

که به وسیله‌ی آنها حق از باطل آشکار می‌شد, چنانکه در مقابل سحره‌ی فرعون و 

حادوی سامری ثابت شد. ۱ 


ود ال مُزسی نومه یوم نکمم آنفسکم بتاکم العجل 


و یاد کن زمانی را که گفت موسی قوم خود ای قوم من! به درستی که شما ظلم کردید بر خودتان به گوساله‌پرستی 


نی باریکم فاقوا آنفسکم ذایکم خیز لکم عند با نکم قتاب 


پس توبه کنید به دربار پروردگار خود پس بکشید خود را این برای شما بهتر است نزد پروردگارتان. پس توبه 


7 م 2 سم 
یک هر برجم 


شما را قبول می‌کند. به درستی که او توبه‌پذیر و مهربان است 9 


مفهوم علی آیه: چرن حضرت موسی تلا از کوه طور برگشت و قومش را متوجه‌ی 
اشتباهشان ساعت» به آنان گفت: شما در حق خود ظلم عظیمی روا داشتید. 
گوساله پرستی شما را از مسیر توحید منحرف ساخته است. تنها راه نجات شما توبه 


۱ به طور نمونه در آبه: «... و ما انزلنا علی عبدنا یرم الفرقان بوم التقی الجمعان و اه علی کل شیء.قدیر» (انفال: 
۴۱ ۲ روح المعانی: ۲۵۹/۱. 
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است و توبه چنین باید باشد. آنان که مرتکب پرستش گرساله نشده‌انده پرستندگان 
کو ال را یکشتل: در این صورت کشندگان غازی و مجاهد محسوب می‌گردند و 
کشته شدگان شهید و مأحور. 

لازم به ذ کر است که طریق توبه‌ی بنی‌اسرائیل در سفر سوم حضرت موسی تٌ به 
کره طور بر ایشان وحی شد. وقتی آن حضرت عی قومش را مبتلای گوساله‌پرستی 
دید ناراحت شد. گوساله را سوزاند. سامری را از جمع قوم تبعید نمرد و هفتاد نفر از 
برگزیدگان قورم را با خود برداشت و جهت استغفار برای قوم به طور رفت. در آنجا 
وحی شد که تنها راه توبه‌ی انان کشتن همدیگر است. 


ربط و مناسیت 

تزران آیه بیان نعمت هفتم از نعمت‌های الهی بر قوم بنی اسرائیل است. نعمت‌های 
قبلی» از جنس نعمتهای دنیوی بودند در اين آیه نعمتی بیان شده است که مربوط به 
آخرت است و آن همانا بخشش و عفو و توبه‌پذیری می‌باشد. 

موضوع بخشش و عفر الهی در حق بنی‌اسرائیل در آیه‌ی رم عفونا عنگم؛ 
گذشت اما آنجا به اختصار و ضمناً بود چگونگی آن توبه و عفو بنی‌اسرائیل در این 
آیه بیان شده است. حکمت جدا آوردن اين آیه؛ این است که نزول تورات و 
اعطای معجزات یک نعمت بود و قبول توبه‌ی بنی‌اسرائیل نعمتی دیگر. 


. نفسیرو تبیین 
نوسی لفومه یم نکم طلغ ... (۵۲) 
واذ قال موسی لقومه-و یاد کن هنکامی را که موسی گنت به قومش ... و این 
هنگامی بود که موسی تغل برای بار سوم به طور رفت و چون از آنجا برگشت. آن 
ام را از جاب اه بل جلالهبهقومش ابلاغ مود 
غیرلفظ آن «امرغ) است. نزد بعضی له آن راقاویم» است اما این شاد است و مج 
صحیح ان راقرام» است. اطلاق «فرم» در عربی؛ فقط برای مردان است ی 
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خاطر اگر بخواهند زنان را هم در امری مشترک با مردان بیان کنند» مستقلاً آنان را 
د کراهی کننل:مانند آیه‌ی «لا یسخر قوم من قوم ... و لانساء من نساء» (حجرات: ۱۱]. در شعر 
«زهیر» نیز آمده است: 
فا ادری سرت اسان آدر اقرم آل حصن ام نساء؟ 

بعضی گفته‌اند: اطلاق آن متساوباً ترا هر و زناستا . گرچه اکثراً و در اغلب 

موارد؛ مخصوص د کر است. در قرآن و احادیث و سخن عرب در بسیاری جاها 
«قوم» به معنی مرد و زن است. مانند آیه‌ی: «انا ارسلنا نوحاً الی قسومه» انوح: ۰۱۱ 
ظاهرست که حضرت نوح 4 فقط برای دعوت و تبلیغ مردان قوم خودش ارسال 
نشده بود و زنان هم در برنامه‌ی دعوت او قرار داشتند. حلاصه استعمال اغلبی «فرم» 
برای مردان است ولی گاهی زنان هم در آن ملاحظه می‌شوند. در این آیه نیز مراد از 
آن مردان و زنان گوساله‌پرست بنی‌اسرائیل می‌باشد. 

فتوبواالی بارتکم- در اینجا حضرت موسی ی قرمش را به توبه فرا می‌خواند. 

«بارتکم» شکل اضافت «باری» به ضمیر رگم است. «باری» صفت خدای تعالی 
است و تعریف آن چنین است: «هو الذی لق الحْلْ بریثاً من التفاوت): باری ذاقی است 
که خلق را بدون تفاوت و اختلاف آفرید. صفت «باری» از «خالق» اخشّر است: ۱ 


توبه‌ی خونین 

شرایع آسمانی در بسیاری موار با هم فرق داشه‌اند و ین بنا به مقتضیات زمان و 
حالات روانی و جسمی و ویژگیهای اخلاقی امم بوده است. 
ی ی 
فرمی 1 از 


چرن «خلق» به آفرینش مطلق می‌گویند؛ مساوی است که در آن تفاوتی ظاهر شود یا خیر. اما «باری» گویای این 
صفت اله العالمین است که د در مخلرقات او هیچ تفاوت و بی‌ضابطگی و جود ندار رد به مصداق آیه‌ی «و ما تری فی 
خله "لرحمن ف‌ ن تفاوت» (ملکك: ۳ 


ی 


‌ 
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انتظار نبود. 

حضرت موسی ع به قومش می‌گوید: «فاقتلوا نفکسم»: بکشید خودتان را. از 
ظاهر آیه جنین برمی آید که هر کدام از آنان می‌بایست حودشان را بکشند و به 
ت ی وه ی نمایند. اما به اتفاق ی 
است که بعضی از شماء؛ بعضی دیگر را بکشد رمانتد. آبهی: در لافل را نکم زیت 
او کایرت ال هه ات این کشندگان قرم موسی 3 نان بودند که گوساله 
را نپرستیدند و مردم را از آن کار بازداشتند و آنان که قرار بود کشته شوند؛ چنانکه 
گفتیم. کسانی بودند که مرتکب گوساله‌پرستی شده بودند و حالا می‌خراستند توبه 
نله 

گفته شده است که حضرت موسی لا به گوساله‌پرستان گفت: برای اینکه 
توبه‌ی‌تان قبول شود همه باید برای مردن آماده شرید و وقتی اعلام کردم یک جا 
یم قرید دیگزان شط رز بجم: . هر کس تکان خورد يا مخالفتی نمود؛ لعنت 
خداوند بر او باد و تربهاش پذیرفته نشود! آنان هم که معجزات و اثر دعاهای آن 
حضرت مت را با چشمان خود دیده بودند جرأت انکار نداشتند و همه در مکان 
کشته شدن گرد آمدند.۳ ۲ 

نقل شده است که به دستور حضرت موسی نی کث کشتن مجرمان تائب از طلوع 
فجر شروع شد و تا افرل خررشید ادامه بافت و در اين مدت هفتاد هزار نفر به 
ضربات شمشیر کشته شدند و در همین حین از جانب رب العالمین دستور ترقف 
کشتار صادر شد و به قدرت الهی کارد و شمشیر از دست ضاربان به پايین می‌افتاد. 
آنان حیرت‌زده موضوع را به حضرت موسی م3 گزارش دادند؛ فرمرد؛ دستور 
خداوند متعال است. توبه‌ی آنان پذیرفته شده و کشتگان شهید و تایبان باقیمانده پاک 
و شما مجاهد هستید.۴ 


۱ از همدیگر عیب‌گریی و خرده گیری نز نکنید, و یا ماد آیه‌ی ,و لا تفتلوا انفسکم, (نساء ۲ همدیگر (بعضی از 
شما بعضی دیگر) را نکشید. 

۲ آبن جزی کلبی؛ کتاب التسهیل : ۷+ روح المعانی: ۰۱ + تفسیر ابن کلیر: ٩۲۹۳/۱‏ + ... 

۴ الیحر المحیط: ۰۲۰۷/۱ 

۴ این فول جمپرر مفسرین و مبنی بر اقوال صحابه و تابعین خصرصاً حضرت علی؛ ابن عباس فتاده و .. 
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گروهی از معتزله مانند «قاضی عبدالجبار معتزلی» و کسانی دیگر «قتل» را در اینجا 
به معنی «ذلت» گفته‌اند؛ نه به معنی حقیقی خود و می‌گویند: «فاقتلوا انفسکم؛ یعنی: 
«ذللرا نفسکم:: ذلیل سازید خودتان را و سر بر زمین بنهید و توبه کنید. چون در شعر 
عرب «قتل» به معنی دلت هم آمده است. مانند این شعر: 
ان التی اعطیتتی فرددتها فتلت قتلت فهاتها لم تفتل 
«قتلت قتلت» درین شعر به معنی ذلیل کردم ذلیل کردم و بلم تفتل, به معنی بلم تلم است. 


غراءات در «فافتلوا,: در قراعت رقتادقی. به جای رفاقتلوا» «قاقیلرا, خوانده شده 
است. یعنی خودتان را از عذاب الهی اقاله کنید (پس بگیرید) و توبه کنید. 

نزد جمهرر قراء صیغه‌ی «فافتلوا؛ درست است و به نظر جمهور مفسرین «قتل» به 
معنی حقیقی خود است. 

ذالکم خیرلکم- مشارالیه «ذالکم» «قتل» است. «خیر» اسم تفضیل است و در اصل 
«أخیر» بر وزن «افعل» بوده است که همزه را حذف و هميشه «خیزم می‌خرانند. 

فتاب علیکم - این جمله اگر از سخن حضرت موسی م باشد؛ پس جواب شرط 
مقذر است. یعنی: «ان فعلتم ما امرتم به فتاب علیکم»: اگر به آنچه که امر کردمتان؛ 
عمل نمودید پس بدانید که خداوند متعال شما را معاف کرده است. و اگر کلام الهی 
بدانیم. تقدیر عبارت چنین می‌شود: «ففعلتم ما آمرتم به فتاب علیکم»: پس شما 
بنی‌اسرائیل به دستور من عمل نمودید و خداوند متعال هم شما را بخشيد. 

آنه هو .- نزد بعضی ضمر واّه» از اقسام ضمیر شأن است و مرجم ندارد. اما نزد 
اکن مفسران هر دو ضمیر (رائه, و «هو») راجع به طرف الّه, هستند و ضمیر دوم برای 
تأاکید آورده شده است. یعنی: حقا که له و تنها له توهپذیر مهربانی است و شم وا 
خواهد بخشید. 


(ر. کد: الدر المنلور: ۱ ..).امام احمد در « کتاب الزهد, از زهری روایت کرده است که حضرت موسی لو 
سایر بنیاسرائیل به سبب این قتل هولنا ک دچار حزن شدند. اما خداوند متعال وحی فرستاد: چرا غمگین هستی ای 
موسی! آنان که کشته شدنده نزد من زنده و رزق داده می‌شوند و آنان که زنده مانده‌اند» توبه‌شان قبول شده است. 
حضرت موسی و بنی اسرائیل با شنیدن این بشارت شادمان گشتند. 


‌ ۸ تبیین الفرقان | جلد دوم 


مسائل سلوک و عرفان 

قوله تعالی: «انکم ظلمتم انفسکم باتخاذ کم العجل ...» - این آیه دلیل بر این است که 
حلول در ذات باری عزاسمه محالست. چرا که اگر امکان حلول می‌بود پس 
بنی اسرائیل برای گرساله‌پرستی معذور قرار داده می‌شدند در حالی که اشتباه آنان در 
گذر کرده نشد. پس ابت شد که گروه متصوفه‌ای که که با برداشت منفی از توحید 
وجودی قایل به حلول هستند (حلولیه) و حلولیان سبائیه همه بر باطل اند. 


وا پفوسی ن من لک خی نری اله جَهرة فاخذنکم 


و یاد کنید زمانی که گفتید ای موسی هرگز ایمان نمی‌آوریم به تو تا ببينيم لله را ظاهرآه پس گرفت شم را 


تن 1.9 زا ات مر و و -ه ظ رم ر «رظ 
الصاعَهٌ و آنثم تنظرون ی نم بعتناکم من بغد موتکم لعلکم 


ماد خن دم شما می‌دیدید 9 سپس زنده گردان یدیم شما را بعد از مرگتان تا شاید 


- 2 و 
تشکرون 6 


شکر کنید 9 


مفهوم کلی آیه:وقتی که حضرت موسی ما برای استغفار از طرف قومش: بار دیگر 
به طور رفت و در آنجا با خدای خویش به راز و نیاز و مکالمه پرداخت. بعد از آن؛ 
هفتاد نفری که با آن حضرت ی همراه بردند؛ با وجود اينکه آواز الهی را شنیدند به 
او گفتند: سخنانی در پرده و به صورت نجوا! این قابل قبول نیست. باید خحدای 
عالمیان را به ما بنمایانی تا به تو و کتابت معتقد شویم. آن حضرت م3 از این 
تقاضای بی‌مورد آنان به شگفت آمد. او تعالی صاعقه‌ای بر آنان فرود آورد که 
همگی در دم جان سپردند. موسی عّ از این بابت نگران شد و به درگاه خداوند 
متعال التجاء نمود و حواست که آنان را زنده سازد تا قوم بنی‌اسرائیل فتنه بپا نکنند. 
خداوند متعال دعای موسی 32 را احابت فرمود و دوباره آنان را زنده گردانید تا از 
آن بعد بندگانی شکرگزا شوند. 
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ربط و مناسبت 

در اين آیه‌ها خداوند متعال واقعه‌ای دیگر را که بر بنی‌اسرائیل اتفاق افتاده بیان 
می‌فرماید و این هفتمین مورد است که راجع به بنی‌اسرائیل بیان می‌شود. در ایین 
واقعه نعمت هشتم برای بنی‌اسرائیل به ظهرر می‌رسد که در نوع خود بس شگرف و 
بی‌مانند بود برای عبرت پنی‌اسرائیل زمان رسول‌اله مج و بنی‌اسرائیل سمام ادوار و 
قرون کافی است و آن نعمت: زنده شدن نمایندگان بنی‌اسرائیل پس از صاعقه‌زدگی 
و مردن آنان در کوه طور است که در اصل نتیجه‌ی تقاضای بی‌مورد خودشان بود. 

در اين دو آیه خداوند متعال باز سر سخن را به کوه طور می‌کشد و ماجرای آنان 
رکه قبل از توبه‌ی بنیاسرائیل برایشان اتفاق افتاده بود بیان می‌دارد و گفتيم که 
حکمت در این تقدیم مزخرو تأخیر مقدّم؛ بیان نعمت‌های گونا گون و مستقل خداوند 
منعم بر بنی‌اسرائیل ناسپاس است و نه قصه گویی صرف که متقاضی ترتیب خشک و 


بی‌فایده باشد. 

تفسیر و تببین 
هون فا وی بو 
و اذ قشم مُوسی لن نرمن لک .۰ (۵۵) 


در اين آیه هفتمین واقعه‌ی بنی‌اسرائیل بیان شده است. خداوند متعال می‌فرماید: 
یاد کنید ای بنی‌اسرائیل آن وقت را که گفتید به موسی علْ .... 

لن تومن لک- به معنی «لن نعتقد لکث» است. چون آنان از قبل به حضرت موسی اب 
ایمان آورده بودند. معنی اين گفته‌ی‌شان اين بود که ما به سخن تو که می‌گوبی این 
الواح از جانب الّه است؛ اعتقادی نداریم. با به معنی «لن نقرلک, است. یعنی ما به 
ادعای تو مبنی بر آسمانی بودن الواح» اقرار نمی‌کنيم. 

حتّی نری الّه جهرة- «حتی» برای عغایت است. یعنی اعتفاد نداریم یا باور نمی‌کنيم, 
تا آن زمان که خداوند متعال را ظاهراً ببینیم و او گفته‌ات کت 

«جهرةٌ, مصدر «جهرت بالقراءة, (با صدای بلند خواندم) است. در اصل به بلندی 
صدا هی کونند: اما مجازاً به جیز ظاهر و قابل مشاهده هم «جهر) می‌گو یند. ذر این 
آیه به معنی مجازی به کار رفته است. 

امام «راغب اصفهانی» ع می‌فرماید: «الجهر بقال لظهرر الشیء بافراط حاسة 


‌ 


‌ 
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البصر او حاسة السمع»: ۱ جهر به چیزی گفته می‌شود که در نتیجه‌ی نیزی و احاطه‌ی حس پینایی یا 
حس شنوایی ظاهر و درک شود. بنابراین؛ جهر برای صداهای بلند و مسموع هم به کار 
می‌رود. جنانکه در کلام اللّه مجید آمده است: «ولا تجهر بصلاتک و لا تخافت بها ...» 
(اس: ۱۱۰ و: «و آن تجهر بالقول فائه تعلم السرّ و اخفی ...» |طه: ۰۱۷ 

نصب «جهرةه بنا بر مفعولیت است که بدین صورت مفعول مطلق «نری» واقع 
تن 

بعضی دیگر گفته‌اند که به دلیل حال بودن منصوب شده است به تقدیر «ذوی». و 
در اصل «حتی نری الّه ذوی حجهرة, بوده که عامل جار (مضاف) حذف شده و خود 
(مضاف‌الیه) منصوب به نزع الخافض شده است. اگر توجیه اول ملاحظه شود 
«جهرة, صفت «رژیت» (در «نری») قرار می‌گیرد و اگر توجیه دوم مورد توجه قرار 
گیرد» صفت «رائی»ها (بیندگان) می‌شود. اما از میان این دو توجیه به لحاظ اصول 
نحوی» سخن اول پسندیده‌تر است. 

از حضرت راين عباس» ه و «ابو عبیده» مرویست که گفته‌اند رحهرة صفت 
«قرل» (در «قلتم») است و جمله مقذراً جنین می‌شود: رو اد قلتم جهرة یموسی ...»: و 
آن گاه که علناً و با صدای بلند گفتید ای موسی ...۲ 

قراءات در «جهرة: لفظ «جهرم در قراءت «سهل بن شعیب ۲ به صورت «جَهَره (به 
فتحتین) خوانده شده است. اما قراءعت جمهور قراء به سکون «هام است (حَهُرهْ). 

فاخذتکم الصاعقة- در روایات آمده است وقتی حضرت موسی نی با هفتاد نفر 
همراه به طور رسید همراهانش به او گفتند از خدا بخواه تا ما هم سخن خدای را 
بشنویم. آن حضرت پذیرفت. آنان صدای مکالمه‌ی خداوند متعال و حضرت مرسی 
عجْل را شنيدند. بعد از مکالمه آن هفتاد نفر تقاضای رژیت خداوند قوس را نمودنده 
حضرت موسی ععْ به آنان جواب رد داد و فرمود: اين تقاضا از پروردگار بزرگ نه 
در وسع من است و نه در قدرت مخلوق دیگری. بدین ترتیب آن حضرت 3 
حاضر نشد برای برآورده شدن این مقصود در بارگاه الهی دعاء کند. در همین هنگام 


۱ المفردات: ۱۰۱. ۲ روح المعانی: ۲۹۲/۱. 
۳ و همچنین در قراءعت «حمید بن قیس» و در قراء‌تی از «ابن عباس». (البحر السحیط: ۲۱۱/۱). 
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برد که صاعقه بر آنان فرود آمد و جملگی در دم جان دادند.۱ 

«أخذ» در اصل به معنی گرفتن است. اما در اینجا به معنی احاطه کردن کامل و 
حمله‌ی نا گهانی است. یعنی: فرود آمد ناگهان بر شما صاعقه. اگر گرفتن هم معنا شوده 
در معنا خللی نمی آید. 

این صاعته چه برد؟ در بعضی از روایات آمده که آن یکك آتش سوزنده بود که 
چرن فرود آمد بر هر کدام از آنان شراره‌ای مانند گلوله‌ای آتشین افتاد و همه را در 
دم هلا ک کرد. 

روایات دیگری حاکی از آن است که ان صاعقه صدای فرشتگان بود. وقتی آن 
فتاد نفر تقاضای رژیت الهی نمودند, خداوند متعال گروهی از فرشتگان را فرستد تا 
بر آنان صحیه بکشند. فرشتگان از نقطه‌ای دور با صدای بلند صبحه کشیدند که در اثر 
صحیه‌ی وحشتناک آنان همه خشک و بی‌جان بر زمین افتادند.۲ 

بعضی دیگر گفته‌اند که فقط صدای صحیه‌ی جبرئیل نف بود که به دستور 
خداوند متعال بر آنان صحیه زد. قول صحیح همین است. 

و انتم تنظرون- این خطاب با ملاحظه‌ی دوباره زنده شدن صاعقه‌زدگان است. 
یعنی بیاد بیاورید آن هنگام را که صاعقه بر شما فرود آمد در حالی که شما صاعقه 
را می‌دیدید. نزد بعضی «تنظرون» به معنی «تعلمون» است. یعنی: در حالی که می‌دانید 
جگونه صاعقه آمد و شما را هلاک کرد. 

بعضی گفته‌اند که این واقعه بعد از کشتن عبدة‌الاوثان و سوزاندن عجل و در 
میدان «تیه, پیش آمد " و این تقاضای تمام بنی‌اسرائیل بود به جز گروهی که خداوند 
متعال آنان را از این کجروی حفظ کرد. آنان گفتند ما چه می‌دانیم که اين الواح از 
طرف خداوند عالمیان است و خودت در مدت جهل شبانه‌روز اینها را ترتیب 
نداده‌ای؟! باید خداوند را به ما نشان دهی تا صحت این الواح را تصدیق نماید. در 


۱ به تخریج ابن جریر از محمد بن اسحاق (تفیر ابن کثیر: ٩۳/۱‏ + تفسیر بغوی: ۷۴/۱ + تضیر ابی السعود: 
۷۱ این آبی شیه, قول دیگری نیز از «علی» نت در این باره تخریج کرده است. (ر.کك: تفیر قرطبی: 
۲۹۴-۷ + الیحر المحیط: .)۳۹۹/٩‏ ۲ ر.کک: الیحر المحیط: ۲۱۱/۱ + ...۰ 

و ۳ قرل از «عبدالرحمن بن زید بن اسلمم, چ نقل شده است. (تفسیر اين کلیر: ۹۴/۱ + زاد المسیر: ۸۳/۱ 


ت 
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اینجا صاعقه فرود آمد و همه‌ی آنان را بی‌هوش کرد و کشت. 


کوه طور پیش آمد و صاعقه فقط بر همان هفتاد نفر فرود آمد.۱ 


ند مک (عه 

و موسی ی صاعقه فرود آمد و جملگی مردند؛ 
آن حضرت تیا دچار نگرانی و دلواپسی شد و ترسید چون تنها به میان قرم برگردد؛ 
احوالشان را از او باز پرسند و او نتواند با اظهار واقعیت آنان را متقاعد سازد. لذا؛ دعا 
کرد تا خداوند آنان را زنده گرداند. حداوند متعال به قدرت بی‌مثال و لامتناهی 
خویش همه‌ی آنان را دوباره زنده گردانید. در اين آیه همین واقعه بیان شده است. 

ثم بعثناکم من بعد موتکم- به عفیده‌ی جمهور علماء و مفسران اهل سنت در اینجا 
مراد از «موت» موت حقیقی (مرگت) و از «بعشت» زنده کردن پس از مرگك می‌باشد. 

چنانکه اشاره کردیم که اين مطلب؛ هشتمین تذکر است که به بنی اسرائیل در رابطه 
با نعمت‌های خداوندی بر آنان داده می‌شود. آنان پس از مرک یقینی؛ زنده شدند و 
نعمت بزرگ خداوند منعم را به چشمان خود دیدند. 


چگونگی زنده شدن صاعقه‌زدگان «طوره 

همانطوری که گفتیم نمایندگان همراه حضرت مرسی یذ : به سبب صاعقه‌ای که 
در ثر صحیه‌ی فرشتگان (به قرل صحیح؛ صحیه‌ی جبرئیل ع) به وجود آمده 
مردند. گفته‌اند که این صاعقه به مدت یک شبانه‌روز امتداد یافت و بٍ پس از تمام شدن 
صاعقه همه - جز حضرت موسی تا - دم سپردند." وقتی حضرت مرسی ت به 


۱. طبق تفسیر اغلب محققان؛ وقتی حضرت موسی تلا از طور برگشت و قومش را در عبادت بت دید» غضبنا ک 
شد و بعد از اینکه مجسمه‌ی طلایی را از بين برد و سامری را از قومش راند؛ هفتاد نفر از بهترین افراد را برگزید تا با 
او به طور روند و برای قومشان طلب مغفرت و توبه نمایند. واقعه‌ی صاعقه مربوط به همین سفر است که مولف محتره 
کیفیت آن را تحت جمله‌ی «فاخذتکم الصاعقة» یادآور می‌شود. آنان پس از اینکه دوباره زنده شدنده خداوند 
فرمود: توبه‌ی شما و سایر گوساله پرستان به شرطی پذیرفته می‌شود که همدیگر را بکشید. (البحر المحیط: ۲۱۰/۱ + 
تفسیر بغوی: ۷۴/۱ + تفسیر مظهری: ٩۹/۱‏ + روح المعانی: ۷۲-۷۳/۹ + ..). 

۲ البحر المحیط: ۲۱۱/۱ + تفسیر بفری: ۷۴/۱ 
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هوش آمد دید همه مرده‌اند و از اين موضوع سخت پریشان شد. او غسل نمود و سر 
را په سجده انداخت و دعاء کرد که: بارالها!انان با تقاضای جاهلاله‌ی خیش نسبت 
به بارگاه مقدس تو بی‌ادبی کردند و تو آنها را کشتی و این سزای گستاخی آنان بود. 
اما وقتی من تنها به میان قوم این مردم بروم جواب آنان را چه بدهم؟ پس به قدرت 
لایزال خویش این مردگان را دوباره زنده گردان تا زنده به سوی قوم خویش بازگردند 
و با بیان حادثه‌ی عبرتنااک خریش موجب عبرت دیگران شوند.! 

آن حضرت لیا تا یک شبانه‌روز به دعا مشغول شد و با فریاد و زاری زندگی 
دوباره‌ی آنان را از اله العالمین می‌ خواست. در پایان دعا خداوند متعال جبرئیل 3 
را به نزد او فرستاد تا اين مژده را به او بدهد ک که دعایش مستجاب شده و اکنون برود 
سیند که خداوند قادر مطلق جگونه تک‌تکک آنان را زنده می‌گرداند. حضرت موسی 
ِا با شنیدن اين بشارت سر از سجده برداشت و شتابان بر بالين اولین نفر رفت. آن 
مرد دو بار عطسه زد و آنگاه سر را بلند 5 کرد و با حیرت پرسید: جه خبر است؟ آن 
حضرت علٍْْ حریان بی‌ادبی و صاعقه‌زدگی آنان را برایش بازگفت و یاد آوری کرد 
که به برکت دعای او دوباره زندگی یافته‌اند. سپس با آن مرد بر بالین نفر دوم حاضر 
شد و او هم به همین منوال زنده شد و به همین ترتیب تا آخرین نفر زنده شدند و هر 
کدام چگونه زنده شدن دیگران را با چشم خود میدید تا یقین پیدا کنند و شکر به 
جای آورند. 

به نظر بعضی دیگر در اینجا منظور موتِ حقیقی نیست. بلکه غشیان و بی‌هوشی 
است که مشابه مرگ می‌باشد. یعنی آنان در اثر صاعقه بی‌هوش مانند مردگانی بر 
۳ 
معنی «بعث» در این آیه,۲ 

ی ۸ 3 «و باتیه الموت من کل 
مکان و ما هو بمیت» ارامیم: 1۱۷: مرگ از هر طرف بر او طاری می‌گردد ولی او 
نمی‌میرد. این آیه در بیان اوصاف و حالات بد جهنمیان است. یعنی آنان از هر طرف 


۱ ۳۴۱۰۲۴۰ ۲ دج مه ۲۱ ۲۶۰۲ 


‌ 


‌ ۴ تبیین الفرقان / جلد دوم 


در محاصره‌ی مرگ قرار دارند ولی واقعاً نمی‌میرند تا بدین طریق عذاب داشمی 
نظر حضرت ,مولانا عبیدالّه سندی, طث "وکسانی دیگر هم در مورد آیه‌ی مورد 
بحث همین است. بالاًخص منکران معجزات که در ا این گونه موارد همیشه راه تأویل 
را در پیش می‌گیرند. 

گروه سومی هم هست ؟ که می‌گویند در اینجا منظور از رمورت»: جهل و نادانی و 
ی "در این صورت معنی آیه چنین می‌شود: رو 
آگاه کردیم شما را پس از اینکه در جهل به سر می‌بردید؛ .با این توجیه. آیه نظیر این 
آبه می شود که: «او من کا تا فاشتتا وم انعام : ۰۱۱۲۲ در اینجا مراد از رمیت) 3 
مراد از راحیاء» اعطای علم به اوست. 

در شعر شاعر زیر این معنا با همین الفاظ بیان شده است: 

خ الضلم حیْ خالد بعد موته ۱ 
و دوالجهل میت و هر ماش علی الثری بسظن من الاحیاء و هو عدیم 
یعنی: : صحاب علم زنده است و ٍ پس از مرگش برای هميشه جاوید می‌ماند؛ اگرچه 
کالبدش زیر خا کها ریزه‌ریزه شده باشد. و برعکس: فرد جاهل و بی‌علم مرده‌ای است 
که بر روی زمین راه می‌رود. گمان می‌برد که که از زندگان است در حالي که حقیقتاً او 
معدوم و مرده است. 

چنانکه خاطرنشان ساختیم از این توجیهات توجیه اول که نظر جمهور اهل سنت 
است؛ ارجح و به سیاق قرآن کاملاً مناسبت دارد. بنابراین؛ در اینجا «موت, نه معنی 
بی‌هوشی و نه به معنی جهل؛ بلکه به معنی حقیقی خودش است. 

خداوند متعال در آیه «مرت» را به «بعث, مقید نمود تا اشاره باشد به این که از 
میان معانی متعدد «بعثْ, (ارسال. برخاستن از حراب؛ به هوش آمدن؛ صحت پس از 
مرض, زنده کردن و ...در اینجا معنی زندگی پس از مرگ ملحوظ می‌باشد. 

با توجه به معنی «ارسال, که از معانی «بعث» می‌باشد گروهی در این آیه این 


۱ ر. ک: تفسیر المقام المحمود: ۲۴۹/۱. ۲ روح المعانی: ۲۹۲/۱. 


سوره بقره | جزء اول ۴۳۵ 


توحیه را کرده‌اند که وقتی آنان پس از مرک دوباره زنده شدند. گفتند: خداوندا! 
چرن ما را کشتی و پس از مرگ دوباره زندگی بخشیدی: به ما رسالت عطا فرما تا به 
عنوان پیامبرانی همراه موسی داعیانی به طرف تر باشیم. خداوند متعال هم آنان را 
پیامبری عطا فرمود. به همین معنا فرمود: بعد از مرگ به شما نبوت عطا کردیم و برای 
دعرت مبعرث گردانیدیم.۱ اما اين توجیه کاملاً بعید و نامعتبر است. 

لعلکم تشکرون- تا با دیدن احیای دوستانتان پس از مرگث؛ پی به قدرت خداوند 
ذوالجلال ببرید و در قبال اين نعمت استثنایی» بندگان شکرگذاری شوید. 


علوم و معارف 


5 آ با حضرت موسی ۸ هم دجار صاعقه‌زدگی شد؟ 
طبق سخن صحیح. صاعقه حضرت موسی تی را نیز در برگرفت. اما آن حضرت 
قط بی‌هوش شد و بقیه همه مردند. 


در حدیث رسول‌الله ی آمده است که: وقتی صاعفه‌ی قیامت رخ می‌دهد؛ 
همه‌ی انسانها بی‌هرش می‌گردند و من اولین کسی خراهم بود که به هوش می آید. 
وقتی سرم را بلند می‌کنم موسی (ع) را می‌بینم که پایه‌های عرش را گرفته و ایستاده 
است. نمی‌دانم که در آن روز آیا اصلاً او دجار صاعقه نمی شود -چون در دنیا این 
صاعقه بر او فرود آمده است- يا او هم دجار صاعقه‌زدگی می‌شود ولیکن قبل از من 
به هوش میآید. ۲ 

این حدیث دال بر ان مطلب است که درکوه طور حضرت موسی هم دچار 
صاعقه‌زدگی گشت. 


7 مسئله‌ی ریت ,الثه» حل حلاله 
یکی از مسائل عقیدتی بین مسلمانان مسئله‌ی رژیت خداوند متعال است که آبا 


۱. همان + تفسر غرالب لقرآن: ۰۲۹۱/۱ 
۲ الحر لمحیط: ۲۱۱/۱ + تضیر بغری: ۷۴/۱ + تفسیر کشاف: ۱۴۴/۱ + ... 
۳ صحیح بخاری: کتاب الترحید: تعلیقا از ابرهریره تک . 


‌ 


‌ ۱ تبیین الفرقان / جلد دوم 


در آخرت بندگان او تعالی را مشاهده می‌کنند یا خیر. 

این از مشکل ترین مسائل علمی - دینی است. چنانکه صاحب «البحر المحیط, 
می‌نویسد: رو هذه المسئلة من اصعب مسائل اصول الدین):۱ و این موضوة از بغرنجترین 
مسائل اصولی دین است ۱ 

در این مورد فرقه‌هایی از مسلمانان با حمهور مسلمانان اختلاف نظر داشته‌اند. از 
آن فرقه‌ها؛ بعضی عبارتند از: 

قدریه معتزله نجاریه جهمیه خوارج و روافض." 

اینان عقیده دارند که رژیت خداوند قدوس در دنیا و آخرت محال است. از 
دلایل اين عده یکی همین آیه است و چنین استدلال می کنند که از آیه ثابت می‌شود 
تقاضای دیدار الهی چنان جرم سنگینی است که به سبب آن بر متقاضیان این رژیت: 
صاعقه نازل شد و همه حان دادند. 

بل دیگر نان قاضای حضرت موسی 3 است که با جواب مفیرویهروشد 
در قرآن کریم آمده است که که آن حضرت ی در کوه طور - میعادگاه همیشگی او - 
از خداوند متعال چنین خواست: «ربٍ ارنی انظر الیک!»: پروردگارا! خودت را به من بنما تا به 
سوی تو نظاره کنم. اما خداوند متعال در جواب فرمود: «لن ترانی»: اعات: ۱۱۴۳ هرگز نخواهی 
توانست مرا ببینی. و در دنباله‌ی اين ماجرا در قرآن آمده است. خداوند متعال بر کوه 
تجلی نمود که بر اثر آن کوه ریزه‌ریزه شد و حضرت موسی ی بی‌هوش بر زمین 
افتاد و برایش ثابت شد که رژیت خداوند متعال مقدور نیست. همچنین در قرآن 
آمده؛ «لا تدرکه الابصار ...» انعام: ۱۰۴ : چشمها او را در نمی‌یابند. 

می‌گویند. از اين آیه‌ها؛ این نکته روشن می‌شود که ریت الهی ثابت و ممکن 

اما اکثر مسلمانان» من جمله‌ی آنها امل سنت و جماعت عقیده دارند که ریت 
الهی در دنیا و آخرت حق و ثابت است؛ در دنیا به تجلی اسماء و صفات و در 


۱ یی حیان نداسی, بحر لمحیط: ۲۱۱/۱. 


۲خقشت تور رای یز فرفه‌ه رز در ممثا و محل . شهر ستانی مط لعه کنید. 


سور بقره/ جزء اول ۴۴۷ 


آخرت به عين ذات بی‌مثال خویش بر بندگان ظاهر می‌گردد.! 

در دنیا انبیاء و اولیاء و بندگان وارسته و برگزیده هر آن غرق در مشاهده تجلای 
حمال الهی هستند و در آحرت نیز تمام بندگان بهشتی عین ذات او را مشاهده کرده و 
از آن محظوظ می‌گردند.؟ 

البته در مورد کیفیت این رژیت در آخرت. میان علماء و متکلمان اختلاف نظر 
وحود دارد: 

ر کرامیه, معتقدند که ات الّه جل جلاله در جهت فرق و به صورت جسم مشاهده 
می‌شود. «مشبهه» قائلند که بندگان؛ او تعالی را به زیباترین شکل و حالت که تصور 
آن در اين دنیا ممکن نیست می‌بینند. 

راهل سنت و جماعت» عقیده دارند که ریت خداوند ذوالجلال در آخرت یقینی 
و در دنیا ممکن -نه واقع - می‌باشد. در آخرت نیز این رژیت بدون کیف خواهد بود: 
رلا مقابلاً و لامحاذباً و لامتمکناً و لامتجزتاً و لامتلوناً و لاعلی صورة و لا علی هيثة 
و لا علی اجتماع و لا علی صورة جسمية. براه المژمنون بغیر کیف». " یعنی این دیدن 
کاملاً غیر متصور و بلااکیف است و اکنون درک آن ممکن نیست. 

مین خر رصان عانفان ( مان که روت ای را ول یکی 
می‌گویند که منظور از «لن ترانی» مفدور نبودن رژیت خداوند متعال در دنیا می‌باشد 
نه در آحرت. فرود صاعقه به همین دلیل بود و آنجا که خداوند متعال می‌فرماید: رلا 
تدرکه الابصار»: منظور عدم توانایی ابصار بندگان از مشاهده‌ی هر جهت و هر جنبه 
(حهات و حالات و اوصافی که در عبارت عربی فرق ذ کر شد) می‌باشد. یعنی 
جشمان بندگان نمی‌توانند او را در احاطه و قلمرو مشاهده‌ی خویش درآورد." 


۱ خوانندگان عزیز می‌توانند تفصیل و دلایل این مسئلُ عقیدتی را دراین کتابها دنبال کنند: فتاوای منبم العلوم (از 
مولف): ۱/ رسالة الرژية, ٩۷‏ الی ۱۱۲ + منشورة العوالی (از مژلف): ۷۵ به بعد + تفسیر قرطبی: ۵۴/۷ الی ۵ + شرح 
عقاید نسفی: ٩‏ به بعد + بحوتٌ فی الملل و اللحل (جعفر سبحانی): ۲ به بعد + مشکوة المصابیح: ۲/ باب رژية 
له تعالی + الیراقیت و الجراهر: ٩۲/۱‏ به بعد. 

۲ ر.ک: الیراقیت الجواهر: ۱۹۲/۱ + مدارج السالکین (از ابن قیّم): ۳/ باب المشاهده + عبقات (از شاه اسماعیل 
دملری هه ): اشاردی دوم/ عقبه‌ی ۲۲ الی عقه‌ی ۲۳۷. 

۴ الیحر المحیط: ۲۱۱/۱ + ... 


۴ با آنگونه که «شاه ولی للّه, در ترجمه تصریح کرده است؛ چشم‌ها او را در دنیا نمی‌یابند اما در اخرت در 


تن 


8 ۴۴۸ تبیین الفرقان / جلد دوم 


در آیه‌های دیگر قرآن و همچنین از احادیث متواتر دیدن ذات خداوند متعال در 
بهشت ثابت است و انکار اين مورد. جایز نیست.۱ از همین وجه برحی گفته‌اند که 
منگران رژیت «الّه» جل جلاله کافر هستند. ولی طبق عقیده‌ی اهل سنت و جماعت. 
آنان کافر نیستند. چون راه تأویل در پیش گرفته‌اند و انکار یک حقیقت شرعی با 
تاژیل به فسق و بدعت منتهی می‌شود نه به کفر و لادینی.۲ 

سوال: وقتی که رژیت الهی در دنیا هم ممکن است. چرا بنی‌اسرائیل به اين تقاضا 
مژاحذه شدند؟ 

جواب: نزد آنان که ریت الهی را در دنیا و آخرت محال می‌دانند. علت این 
مژاخده؛ بی‌ادبی و تقاضای یکک امر محال و ناممکن بود و چرن این یک جرم 
سنگین بود. خداوند متعال زجر؛ بر آنان صاعقه فوستاد. 

اما امل سنت و جماعت می‌گویند که جرم آنان تقاضای آنان نبود. چون رژیت 
الهی در دنیا هم - هر چند که واقع نیست - ممکن و جایز است. بنابراین» سوال آنان 
در حذ یک سژال قابل عتاب و عذاب نبود. اما آنان به حضرت موسی لا گفتند: 
دلن نژمن لکث حتی ری ال جهرة». یعنی به تو ایمان نمی آوریم تا خداوند را به جهر 
مشاهده کنیم و اين یک عناد و جهالت بزرگ بود. به سبب همین عناد بود که بر آنان 
صاعقه نازل شد.۲ 

به سخن دیگر: عذاب بنی‌اسرائیل به علت انکار مغ (ایمان به موسی طی) برد. ه 
به علت انکار غایت (رژیت خداوند متعال) چنانکه مانعان می‌گویند. انکار حقانیت 
پیامب خداوند بزرگک و مشررط کردن تصدیق او به رزیت خداونده عنادی قابل توب 


2 آیا «الّه» جل جلاله خود رامی‌بیند؟ 
« کب معتزلی» و «نجاره قاثلند که او تعالی نه خود را می‌بیند و نه دیگران را 


می‌یابند و می‌بینند. 

۱ نگاه کنید به احادیث منتخب در مشکوة المصاییح: ۲/ پاب رژية اه تعالی + احادیث منتخب در «التذکرة نی 
احوال المرتی و امور الأخرة» (از: قرطبی): ص: ۵۲۱ به بعد. 

۲ ر. کک: فتاوای منبع العلوم: رسالة الرژية. ۴ تفیر کبیر: ۸۴/۳ + روح المعانی: ۲3۳/۱. 


سوره بقره | جزء اول ۴۳۹ 


حکمت و تدبیر ار به نحوی مخصوص به خود در کائنات جاری و ساری است. 

اکثر معتزله قائلند که او تعالی بندگان را می‌بیند اما ذات خویش را نمی‌بیند.! اهل 
سنت و حماعت عیده دارند که ار تعالی دات و صفات خویش را نیز می‌بیند؛ اما به 
گونه‌ای که لایق و مختص شاأن خداوندی اوست. 


رظن کم الما و الا کم ال و السْلوی کلوا من طبَتِ 


و سایبان کردیم بر شما ابر را و فرود آوردیم بر شما من و سلوی را و گفتیم بخورید از رزقهای پا کیزهای 


ما ررفناکه و ما ظلموْتّا ولکن کانوا از هم یظلمون چ 


که دادیم شما را و آنان بر ما طلم نکردند ولیکن بر خودشان. ستم می‌کردند 6 


مفهوم کلی آیه: بنی اسرائیل در رتیه, به مدت جهل سال محبوس ماندند. خداوند 
متعال برای مصون ماندن آنان از شدت گرما؛ هر روز پاره‌های بزرگک ابر را بر سرشان 
چتر می‌کرد و برای سیر کردن شکمشان هر روز بر آنان «منَ» و «سلوی» نازل 
می‌فرمود تا بدین طریق رزق پاکیزه بخررند. آنان با لجبازی‌ها و تمردهایشان به 
خداوند بزرگ ظلم نمی‌کردند. اين ظلم آنان به حودشان برمی‌گشت. 


ریط و مناسبت 

نعمت دیگری از خداوند ذوالجلال بر بنی‌اسرائیل در اين آیه بیان می‌شود که 
ترتیباً نهمین نعمت از سلسله نعمت‌های بی‌مثال الهی بر اين قرم می‌باشد. رقتی که 
بنی‌اسرائیل به قدرت پروردگار توسط حضرت موسی 3 از دست فرعون نجات 
یافتند و به سلامت از دریای نیل عبور کرد و وارد میدان رتیه" شدند» خداوند متعال 
به آنان دستور داد همراه با پیامرش با «عمالقه» - قوم سرکش یمنی که بر شام 
۱ الحر المحیط: ۰۲۱۱/۱ 


۲ تیه« در عربی: سرگردانی و آوارگی. به صحرای سین میدان «تیه» می‌گویند چون بنی‌اسرائیل مدت‌های مدید در 


َّ خَ ۰ ۳۹۹ 
آن محبوس و سر گر دان ماندند. 


‌ 


۱ ۰ تببین الفرقان | جلد دوم 


حکومت می‌راندند - بجنگند و خود به جای آیان دراو اسان کوش ال 
گردند. .اما این قوم ناسپاس چنانکه قصه‌اش در قرآن می آید. این فرمان را نیذ برفتند و 
به حضرت موسی م گفتند: تو و پروردگارت بروید بجنگید و ما همین جا 
می‌نشینيم آمانده: ۰۷۴ به سبب این تمرّد خداوند منتقم آنان را به حبس و فعرد به مدت 
چهل سال در میدان «تیه, محازات 5 کرد؛ چون خودشان خواسته بودند بنشینند. با این 


وصف. خداوند رئوف و رحیم آنان را در زندانشان نیز مورد ۱ کرام و الطاف بی‌مثال 
خویش قرار داد و نگذاشت از سرما و گرما و گرسنگی هلا کت گردند. 


۲ نفسیر و تبیین 
و علیکم الفتام ز انا علیکم الم ... (ب۵) 

این آیه عطف بر آیه‌ی ثم بعا من بعد مونکم..., با چنانکه بعضی دیگررگفته اند 
عطف بر راذ قلتم یموسی لن نزمن لکك حتی ...» می‌باشد. 

و ظللنا علیکم الغمام- و سایه‌بان کردیم بر شما ابرها را 

«ظللنا» از «تظلیل» و ماده‌اش در اصل از «ظل به معنی سایه می‌باشد. ر«تظلیل» 
یعنی چیزی را در مقابل آفتاب قرار دادن به طوری که که زیر آن سایه ایجاد شود. برای 
تا کید اين نوع سایه می‌گویند: «ظلْ ظلیل» تق کزان نز این تا کید به کار رفته است 
آنجا که که می فرماید: «و ندخلهم ظلاً طلیلا» اسا: ۵۷] به چتر «مظله, فیس کت جون 
مو جد سایه بر م2 سر انسان است. همچنین سایه‌بان جلری منازل و مغازه‌ها که به آن 


9 می‌گویند. همه از همین ماده هستند. 

چون بنی‌اسرائیل که تعدادشان بالغ پر ۱۰۰ هزارنفر بود در صحرای ی لم‌یزرع و 
بی آب و درخت «تيه, محبوس ماندند؛ برای در سایه ماندن آنان؛ به قدرت پروردگار 
بزرگ هر روز با طلوع آفتاب تکه‌های بزرگ ابر جلوی خورشید را می‌گرفت و تا 
غروب آفتاب مردم را زیر سایه‌ی خویش نگه می‌داشت و موقع شب ناپدید می‌شد و 
روز دیگر باز با طلوع آفتاب ظاهر می‌شد. . این وضع برای چهل سال ادامه داشت و 
بدین طریق بنی‌اسرائیل احسان و بزرگی خداوند محسن را با جشمان خویش به 
وضوح مشاهده می‌کردند. 
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رغمام؛ اسم جنس است. مانند رالحمام» و «الحمامة». وغمام» به توده بزرگ ابر 
سفید (و به بلوچی: استینّ یا استوّن)۲ می‌گویند. ماده‌ی «غمام»: رضم» است که در 
لفت به معنی پرشاندن و مسترر کردن می‌باشد. به ابر غمام می‌گوپند چرن آسمان را 
از انظار زمینیان مخفی می‌سازد. غم به معنی رنج و اندوه فکری هم از همین ماده 
است. چرن به سبب آن فرح و سرور شخص مخفی می‌ماند و در این حالت به او 


«مخموم» می‌گریند. 

حال اين ابره واقعا به معنی حقیقی خود. یکک ابر واقعی بود یا چیزی دیگر شبیه 
ار ؟ 
رد 


در این‌باره دو فول نقل شده است: 

۱- نزد برحی اينها واقعا ابر نبردند. بلکه چیزهایی مشابه ابر و سفیدتر و نیک‌تر از 
ابرهای معمولی بودند که فقط به غرض سایه کردن فضای «تیه, ظاهر می‌شدند و 
سپس شبها ناپدید می‌گشتند. ۲ 

۲- طبق قول صحیح و به نظر جمهرر محفقان از همین نوع ابرهایی بودند که ما بالای 
سر خویش مشاهده می‌کنیم و اینجا مجاز و کنایه‌ای در کار نیست.۳ 

حبس طولانی در صحرا. جزای نافرمانی بنی اسرائیل 
زادگاه و سکن آبایی و اصلی بنی‌اسرائیل؛ سرزمین «قدس؛ بود که به زبان قدیمی 

رایلیاء, گفته می‌شد. رایلیاء» قسمتی از بلاد شام به شمار می‌رفت که مشتمل بر 

سرزمین کشررهای کنونی سوریه: اردن, لبنان و فلسطین بود. این سرزمین پهناور 

بعدها تبدیل به چهار قسمت مجزا: شام اریحیا: بصری و غوطه گردید. 
آباء و اجداد بنی‌اسرائیل مصر که پدر و اجداد حضرت یوسف تیا و 

خویشاوندان آنان بودند در شام (فلسطین) می‌زیستند. با ورود حضرت یوسف تلا 

و خانواده‌ی بزرگش به مصی بنی‌اسرائیل به اين بلد راه یافتند و برای همیشه در آن 

ماندکار شدند. 


. و در اصعصلا- عل ان نوت « کومولوس ؛ باشد. 
۱ ات ی ومولوس: ابر می: 
۲ این تفسیر از «ابن عباس» به منقول است. (در متشور: ۷۰/۱. 


۳ مفهوه قول ابن عباس با نظر جمهور مالاً واحد است. (ر. کد: تسیر عزیزی: ۲۴۹/۱). 
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وقتی که آنان با حضرت موسی ی از دریا عبور کردند. حداوند متعال به 
وسیله‌ی پیامبرش حضرت موسی ما به آنان دستور داد که باید با عمالقه‌ی شام که 
از یمن بر آن سرزمین قابض شده بودند و ظلم و سرکشی می‌کردند بجنگند و آنان را 
از سرزمین آبایی خریش خارج سازند و خود در آن زندگی کنند. 

در ا این زمان سه شخصیت بزرگ دیگر نیز همراه حضرت موسی 4 بودند. آن 
سه نفر حضرت هارون ی برادر حضرت موسی تذ و یوش بن نون تچ که بعد به 
پیامبری برگزیده شد و دیگر و کالب بن یرحناء بودند. انان به حضرت موسی ن در 
ادای وظایف پیامبرانهاش پاری می‌رساندند و همواره در کنارش بودند. 

وقتی که فرمان جهاد به بنی‌اسرائیل رسیده اين چهار نفر هر کدام شروع به تبلیغ 
این فرمان نمودند و مردم را تشویق به آماده شدن برای اين کار مهم نمودند. اما آن 
قرم بدبخت به جای آمادگی به صراحت پاسخ منفی دادند و گفتند: «انا لن ندخلها ادا 
ماداموا فیها» ماند: 1۷۴ : تا وقتی که این قوم در آن سرزمین هستند. ما هرگز داخل نمی‌شویم. آنان از 
این قوم جنگجو می‌ترسیدند و هر چه حضرات مذکور به آنان می‌گفتند ما به فرمان 
خداوند بزرگ می‌جنگیم و او همراه ماست (و علی الله فترکلوا ان کنتم او تفاب 
مائده: ۰۲۳ زیر بار نرفتند و آخرالامر به صراحت به حضرت موسی نی گفتند: 
«فاذهب انت و ربک فقاتلا لا ههْنا قاعدون» |دنده: ۰۱۲۶ تو و پروردگارت پروید بجنگید ما 
همینجا نشستهایم! 

بدین ترتیب بنی‌اسرائیل صاف و ظاهر به نافرمانی برحاست و مستحق بدترین 
مجازات‌ها شد. 

خداوند متعال در صله‌ی این نافرمانی آنان را به ماندن به مدت جهل سال در 
میدان «تیه, محکوم نمود. ولی باز هم بر آنان به طریقه‌های گوناگون لطف و احسان 
می‌کرد؛ چنان که خواندیم و باز هم می‌خرانیم. 


نگامی به از خودگذشتگی بی‌نظیر یاران رسول‌انه 2 
در مقابل قوم سرکش و نافرمان بنی‌اسرائیل؛ تاریخ کسانی دیگر را هم به ما نشان 
می‌دهد که در حان‌نثاری و ایثار و آمادگی برای فدا شدن در راه خدا و رسول او 
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کر چکترین تزلزل و ترسی به خود راه نمی‌دادند و هر چند که در قوای مادی و 
امکانات ظاهری صفرالید بودند؛ ولی با حضور مقتدای محبوب خریش در میانشان و 
احساس ایمان فری در وجود خود. خویش را نیرومندترین مردم می‌دانستند. اینان 
اصحاب باوفای حضرت محمد ی بودند؛ کسانی که نه فقط بنی‌اسرائیل بلکه در 
طول تاریخ انسانی هیچ امت و ملتی در صداقت. از حودگذشتگی و شوق به 
فرمانبری از خدا و رسول اوء قابل مقایسه با آنان نیست. در اینجا بسیار مناسب است 
که یک نمنه از اين جان بر کفی آنان نقل نمايیم تا فرق عظیم آنان با بنی‌اسراثیل 
نافرمان روشن شود. 

در حدیث آمده است: چون به رسول‌اله مه خبر رسید که کاروان تجارتی 
ابرسفیان عٍ از سفر شام برگشته و در حال حرکت به طرف مکه است؛ حواست 
جلوی آن را بگیرد و در مقابل بدبختی‌ای که قريش بر سر فقرا و مسلمانان مکه وارد 
کرده بودند» اين کاروان آنان را مصادره کند و بدین طریق ضرب شستی بر قریش 
فرود آورد. بدین غرض آن حضرت نبا تعداد اندک مسلمانان از مدینه حارج 
شد. اما قبل از برعررد با کاروان: وضع دگرگون شد. در مکه خبر تصمیم اهل مدینه 
پخش شده بود و سران مشرکث فریش از جمله: ابوجهل» ولیده امية بن خلف ابی بن 
خلف و ... لشکری متشکل از هزار مرد جنگجوی سر تا پا مسلح پرای نجات کاروان 
از مکه خارج شده بودند و قصد داشتند با مسلمانان پیکار نمایند و کاروان 
تجارتی‌شان را حفظ کنند. به رسول له ی اين خبر رسید. به یارانش نگاه کرد. 
گروهی که از نظر تعداد و ساز و برگ‌های جنگی تفریب غیرمسلح و بی‌دفاع بود 
جلویش قرار داشتند. ۳۱۳ نفر که از میان آنان فقط دو سه نفر شمشیر و چند نفر 
دیگر تیر و کمان داشتند و بفیه برای جنگیدن فقط عصاهایی به دست داشتند و مردانه 


‌ 


مانند برنده‌ترین شمشیرها آنها در دست گرفته بودند. در همین حین دستور خداوند 


حاوی این حکم که باید با قريش بجنگند بر آن حضرت نا نازل شد. 
خداوند متعال هدف را تغییر داده و دستور داده است با مشرکین مکه بجنگیم. خوب 
بیندیشید! شما فقط سیصدوسیزده نفر هستید که از تجهیزات کافی هم بی‌بهره‌اید. اما 
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آنان هزار نفر مرد مسلح و جنگجو هستند. . مکه حگرهایش را به سوی شما فرستاده 
است. حنگ با آنان جنگ با یک نیروی قری است. من در هر صورت مأمورم با 
آنها بجنگم و خواهم جنگید. آیا شما هم حاضرید همراه من با دشمن بجنگید؟ 

رعبداللّین مسعود» وه کی از صحابه‌ی حاضره ی کرو خیلی دوست داشتم 
جمله‌ای مردانه بگویم. اما قبل از این که من لب بگشايم «مقداد بل اسوده جٌ از 
میان جمع برخاست و گفت: «ما قوم موسی غحِ نیستیم که به پیامبر خدا گفتند: تر برو 
همراه پروردگارت با دشمن بجنگ. ما سرجاهای خود می‌نشينيم. بلکه در هر چهار 
طرف تو تا آخرین نفس می‌جنگیم. «ابن مسعود, می‌گوید: دیدم چهره‌ی زیبای 
رسول‌اله بقل چون گلی شکفت و همو اضافه می‌کند: ودر تمام عمر در حسرت همین 
جمله هستم و دوست داشتم | ین جمله را من میگفتم». 

از طرف دیگر یکی از پاران انصاری رسول‌الله ی به نام «سعدین معاذ, تٌّ از 
میان ن جمع بلند شد و گفت: : با رسول‌الّه ی ! ما وعده‌ی ایمان ؟ کردیم و از آنهایی 
نیستیم که از دربا و خشکی و لشکر می‌ترسند. ی و وت ی 
اسبابی در دریا هم قدم خواهیم گذاشت.» 

بدینسان یاران فدا کار آن حضرت لیذ اعلام آمادگی و جهاد کردند و با سخنان 
سرشار از ایمان دل رسول خداوند متعال را شاد کردند و خداوند متعال نیز آنان را در 
مقابل سپاهی گران و کاملاً مجهز نصرت و پیروزشان ساخت. 

این نمونه از فدا کاریهای صحابه رضی‌اللّه‌عنهم از موارد بی‌نظیر مردانگی و 
اطاعت تاریخ بشریت است و امم و ملل دیگر باید مراحل زیاد بپیمایند تا موفق شوند 
بوسه بر رکاب همت این انسانهای پا کباز بزنند. 

سوال: ظاهرست که سبب محبوس ماندن بنی‌اسرائیل در وادی تیه. سرکشی و تمرد 
آنان از اوامر الهی و خواسته‌های پیامبران بود. اما در اين میان حضرت مرسی نی ز 
پرادرش حضرت هارون ت پاک و مبرا بودند. آنان چرا همراه با بنی‌اسرائیل در 


ماجرای غزوه‌ی بدر را در این کابها مطالعه کنید: صحاح (صحیح بخاری؛ صحیح سل سلن ارف منند احمد 
و ...): کتاب المغازی + اليداية و النهایة: ۲۳۸ به بعد + الکامل ف التاریخ: ۲ + پیامبر و آیین نبرد (ژنرال 
طلاس): ۲۴۷ به بعد + نبی رحمت (سید ندوی): ۲۰۳ الی ۰۲۱۸ 
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میدان «تیه, نگه داشته شدند. به طوری که هر دو در همان جا وفات یافتند؟ 

جواب: علت ماندن این دو پیامبر خدارند متعال» ارشاد و راهنمایی پیامبرانه‌ی 
بنی‌اسرائیل بود. جون جمعیت ۰۰۰ هزار نفری سرگردان در صحراء در هر صورت 
نیاز به هدایت و رهنمایی داشتند و این مهم به جز ماندن حضرت موسی لیذ و 
برادرش در میان آنان برآورده نمی‌شد. وگرنه. آن دو بزرگوار محکرم به اين توقف 
طولانی نبودند و راه برایشان به هر طرفی که می‌خواستند؛ باز بود اما ترجیح دادند در 
میان قومشان باشند. . حضرت یوشع بن نون عی بعدها به نمایندگی از ! ین دو پیامبر 
عمالقه را از شام بیرون راند و این سرزمین را فتح نمود.! 

و انزلنا علیکم المن و السلوی- نعمت فقط سایه‌ی دلپذیر نبود» جه سایه‌ی حنک 
بدون غذایی لیذ ر حرش طعم چندان به مذاق اين موجود شکم پرور (انسان) عوش 
نمی آید. لذا. خداوند متعال برایشان این نعمت را با ارسال غذایی کاملاً آماده و لذیذ 
کامل نمرد. او تعالی هر روز از آسمان برایشان «من» و «سلوی» نازل می‌فرمود تا این 
قرم حیران در صحرای بی‌کران گرسنه نماند. در این قسمت از آیه همین نعمت را 
یاد آوی می‌فرماید. 


«منْ» و «سلوی» چه نوع غذاهایی بودند؟ 
رمن» اسم جنس است و واحد ندارد. طبق قول مشهور؛ «منّ» در عربی به 
«ترنجبین» ۲ می‌گو یند. این ماده‌ی خوراکی مانند عسل است و در زمستان منجمد 
می‌شود و بعد ریزه ریزه می‌شود و مزه‌ی شیرینی پیدا می‌کند. «من» نازل شده بر 
بنی‌اسرائیل از همین نوع خرراکی بود. اما با کیفیت‌های عجیب و غریب و متفاوت.۳ 
خداوند متعال هر شب رقت طلوع فجر بر آنان «مَ» نازل می‌کرد. به طرری که 
چرن صبح مردم از خواب بیدار می‌شدند؛ روی سنگک‌های صاف و صخره‌های تمیز 


۱ این موضوع را در جای خود خواهیم خواند. آن‌شاءاة 
0 هب ج از آسمان افتده شیرین همچر انگیی. ن و 
و ی ی .در عرف؛ من ۱ 


جر 


(۱ (0 


‌ 
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و چادرهایی که برای همین کار پهن کرده بردند و نیز داخل ظروف را انباشته از «من» 
می‌یافتند. این خوراک آسمانی مزه‌ی مطلوبی داشت و آن قدر شیرین نبرد که به دل 
بزند و حلق را بسوزاند. طعم نان و برنج و حلوا و گوشت همه را یکجا در خود داشت 
و به طوری که گفته‌اند. به قصد هر غذایی که تناول می‌شد مژه‌ی همان غذا را در کام 
خورنده پیدا می‌کرد. بنی‌اسرائیل موظف بودند هر روز صبح فقط به آندازه‌ی سه 
وعده غذا از آن بردارند؛ نه بیشتر. 

و اما رسلوی» پرنده‌ای بود شبیه «بلدرجین»۲ که ما در زبان بلوجی به آن 
«سیسیگل» می‌گویيم. روزانه هر بامگاه ششصد هزار از اين نوع مرغ‌های لیذ اللحم 
در نظر بنی‌اسرائیل ظاهر می‌شدند و مردم هر یک مرظف بودند که هر روز فقط یکی 
از آن پرنده‌ها را بردارند. 

«بلدرجین» دارای لذیذترین گوشت از میان پرندگان صحرایی است؛ بنابراین 
بنی‌اسرائی از طرف خداوند متعال به بهترین غذاها پذیرایی می‌شدند: اگر قدر 
می‌دانستند! به علاوه که اين پرندگان مستقیماً به امر پروردگار برایشان ظاهر می‌شدند 
و به قدرت او گوشت تازه‌ی‌شان را نثار این مردم می‌کردند که مسلماً مطلوبیت و 
لذت گوشت آن فوق تصور ما خواهد بود. 

این مرغکان با آمدن بنی‌اسرائیل به طرفشان از جا حرکت نمی‌کردند و آرام بر 
جایشان کز می‌کردند تا مردم به سادگی آنها را پردارند. تعدادی دیگر از این پرندگان 
اضافه بر تعداد اصلی هر روز نیز ظاهر می‌شدند. این شمار اضافه را خداوند متعال 
برای امتحان پنی‌اسرائیل می‌فرستاد تا ببیند آیا به آنها هم دست می‌زنند با نه. چون هر 
نفر بیش از اندازه‌ی نیاز همان روز نمی توانست «سلوی» برای خود بردارد و فقط روز 
جمعه برای روزهای شنبه که نزد آنها - چرن جمعه نزد مسلمانان - محترم و تعطیل 
بود و در آن روز این خوارکک برایشان نازل نمی‌شد. می‌توانستند پیشتر از مایحتاح 
بردارند. ذخیره‌ی «سلوی» حزای برای شنبه برای آنان ممنرع بود. اما بعضی‌ها در 
روزهای دیگر هم زیادتر می‌گرفتند و گرشتش را برای روزهای آینده ذخیره 


۱ به تخریج ابن جریر از «ابن مسعود» ت و چند صحابه‌ی دیگر. (در منثرر: ۸۹۱ 
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می کردند, .ولی تا روز بعد. گوشت‌ها فاسد می‌شد و این آنان را متعجب می‌ساحت.۱ 
نا گفته نماند که از بدو پیدايش تا زمان حضرت موسی میا فساد در گوشت و سایر 
خرردنی‌های فسادپذیر وجود نداشت. فاسد شدن گوشت‌ها در زمان حضرت موسی 
ت و به سبب همین خیانت بنیاسرائیل در میدان «تبه, آغاز گشت. در حدیث آمده 
است که آن حضرت ی فرمود: 

«لولا بنی‌اسرائیل لم یختز اللحم و لولا الحواء لم تخن آنفی زوجهام: ۲ اگر بنیاسرانیل 
نبود گوشت هرگز فاسد نمی‌شد و اگر حوا نبوه. زن نسبت به شوهرش خیانت نمی‌کرد. 

بنابراین از آن گاه به بعد بود که پدیده‌ی فساد در خورا کی‌ها ظاهر شد. 

ٍ جمهرر درباره‌ی هریت «من» و «سلوی» همین است که بیان شد. «وهب بن 
منته, ع گفته است: ردب از سین تاره 
می‌شد,. ۲ از علامه ۱ «سدوسی» عٌ این قرل مرویست که: رسلوی» عسل است».؟ اما 
این اقوال غیرمعتبر هستند.٩‏ 

کلوا من طیّبات ما رزقتاکم- قبل از اين تکه‌ی آیه فعل «قلنا, با لفشظ ,قائلین» 
محدذوف است. یعنی نازل کر دیم بر آنان من و سلری و گفتیم بخورید ... 

نزد حمهور علماء صیغه‌ی امر در , کلوا» ۱ البته این 
نکته در آن به طور و 
پس « کلوا» به اين اعتبار معنی «لا تدخرواء را هم متضمن است. 

(من طیبات) - اين من بغصیه است. یعنی طیبات زیاد هستند. اما شما بعضی از آنها 
را بخورید. 

رطیبات» جمع رطیت) است. به هر رزق پا کیزه‌ای «طیب» و کو ات مساویست که 

پا کیزگی مربوط به طریق کسب آن باشد» چنان که می‌گویند و کسب حلال و 
طیب؛ و یا مربوط به اجزا و مواد تشکیل دهنده‌ی آن یعنی مفید باشد و برای بدن و 
۱ به تخریم عبدین حمید؛ عبدالرزاق و ابن جریر از «قتادة, عفٌ (در مشور: ۷۰/۱ و ۱ 


‌. ی : احادیث الائبیاء - صحیح مسلم: کتاب اللکاح). 


۲ تفیر ابن کتیر: ۹۵/۱ + الدر المشور: ۷۰/۱ 
۴ به لغت کنانه (روح لمعانی: : ۲۴/۱ يداع من این ام یز چنین است. (تفسیر ابن کیر: ۱ 
۵ ار ن عطیه گفته است که به اجماع رین «سلو ی » ۱ سم یک پرنده (بلدرچین) است. ( تضیر فرطبی: ۴۰۷/۱ 
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روان آدمی مضر نباشد. 

ظاهر است رزفی که محصول بلاواسطه‌ی قدرت پروردگار جهانیان باشد و به 
طریق معجزه از آسمان پر بندگان نازل شود؛ نه حرمت آن متضور است و نه 
کوچکترین ضرری در آن وجود خواهد داشت. چنین رزقی کاملاً ااکك و طیب و 
گوارا است. «من» و «سلوی» از همین طیبات بودند. نقل شده که تا وقتی بنی‌اسراثیل 
از این غذاها می خوردند هیچ کدام نه دچار تبی شد و نه سردردی و نه عارضه‌ای 
دیگر. 

و ما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون- در ابتدای این عبارت. بعد از «رزقنا کم» یک 
جمله‌ی محذوف مقذر دانسته می‌شود که با ملاحظه‌ی آن آیه چنین در می آید: 
«فعصوا ولم یقابلوا النعم بالشکر فظلموا و ما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمرن»! 
یعنی: آنان به جای شکر نعمت‌ها عصیان کردند و ه بر ما بلکه بر خریش ظلم نمودند 
(حودشان موحب مظلومیت خویش شدند نه ما). آنان در عوض این غذاهای لذیده 
چیزهایی کم‌ارزش مانند پیاز؛ عدس؛ خیار و ... خواستند. «ابی حیان» قائل است که 
رظلم» آنان بدون قبول کردن این محذوفات هم روشن بود. چون آنان مرتکب 
گناهان زیادی از قبایل راتحاذ عجل به خدایی» و ... شده بودند و این فول خداوندی 
که می‌فرماید: «ولکن کانوا انفسهم بظلمون گویای همین ظلم‌های آنان است." 


علوم ل معارف 


[2] فلسفه ی حىس بنی اسرائیل در «تبه» از دیدگاه‌های متقاوت 

یک مستشرق انگلیسی به نام رکریوه: توقف طولانی حضرت موسی ت را در 
میدان «تیه» به غرض تمرین و آموزش نظامی بنی‌اسرائیل جهت آمادگی برای 
مبارزه پا عمالقه‌ی شام دانسته است.۲ 

علامه رعبیدالّه سندی» عِیر بنیاد معجزه را در اين توقف قبول کرده است. اما 


۱ ین ترجیه بن خطیه . ۳ نید : ۱۸ ز مخشری. ین حمله ز محدوگ گنته ست: فصلمر 3 


کی رز هده عم وب لیر کدف ۲۱۴۵۹۲۱ خی ۲ ۳۱۵ 


توب 
| ۳ 
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ترضیح داده که ضمناً این ترقن یکی از چهار مراحل تدریبی و آموزشی زندگی 

بشری به شمار می آمد و ترضیح داده که مراحل پیشرفت انسان در زندگی و تبلیغ 

مرام و فلسفه‌ی او در چهار مرحله جای می‌گیرند: 

۱- در مرحله‌ی اول زندگی فردی است که در آن شخص بابد تلاش کند تا به تهذیب 
اخلاق نایل آید. 

۲- در مرحله‌ی دوم: زندگی خانرادگی پیش می آید که مقدمه‌ای است برای پا نهادن 
شخص در سطح جامعه و برخررد با مظاهر زندگی مدنی و اجتماعی. به این 
مرحله؛ مرحله‌ی تدبیر منزل می‌گوبند. 

۳- در مرحله‌ی سرم؛ شخص در سطح اجتماع اظهار وجود می‌کند و دارای علرم و 
سیاست مدنی می‌گردد. 

۴ در محله‌ی چهارم: او با جهان اطراف خویش ارتباط برقرار می‌کند و بر آن مژثر 
واقع می‌گردد. 
علامه سندی غِیّ می‌گوید؛ توقف بنی‌اسرائیل در میدن «تیه, راهکاری بود از 

جانب حضرت موسی علیّ به امر پرودرگارش تا در این نفیب و فرازها پخته شوند و 

مراحل مدئیت را طی نمایند. و توضیح می‌دهد که آیه‌ی رو اذ نجینا کم من آل فرعون 

.. تا آیه‌ی ثم بعثنا کم من بعد موتکم ..» راجع به اولین مرحله از مراحل زندگی 
آنپاست و آیه‌ی «و ظلنا علیکم الغمام ... ولکن کانوا انفهسم یظلمون» بیان نا کامی 
آنان در این مرحله است.۱ 

پس ثابت شد که چنین چیزی تحقق پیدا نکرد. حضرت موسی ی و بردارش بیش 
از چهل سال بر این قوم زحمت کشیدند. ولی یک نفر هم باب طبع آنان درست نشد. 


۱ همان: ذیل صفحات ۰۲۵۰-۲۵۱ «ابن خلدون؛ حکمت این توقف را چیزی دیگر گفته است. او می‌گوید: 
بنی‌اسرائیل در مصر به مرور با کی و لت خر گرفته بودند و شخصیت‌شان رد آزادگی و استقلال 
طلبی و شهامت بود. لذ! امکان نداشت موسی له با آنان بتواند با عمالقه‌ی شام پیکار نماید. مگر اينکه اخلاقشان به 
نرعی جدیدتر قالب گرفته شود. علماء گفته‌اند که برای ظاهر شدن ثمرات علم پانزده سال و برای تغییر اخلاق چهل 
سال طول می‌کشد. لذ! حکمت خداوندی بر این استقرار یافت تا آنان را چهل سال در بیابان نگه دارد تا پیرمردان و 
مردان ترسو و غیرقابل اصلاح بمیرند و نسل جدیدی که با سختی‌ها خر گرفته و در شخصیت‌شان آزادی‌طلبی و 
ماجراجویی وجرد داشته باشد. پرورش یابد و چنین شد. به طوری که هیچ کدام از آن بنی‌اسرائیل وارد شام نشد و 
فاتحان نسل نان بر دند. (قصص الانیاء نخار ). 


| ۳۱۰ تبیین الفرقان | جلد دوم 


2 یک مسئله 
ی ی مسئله‌ای را مورد کند و کاو قرار داده‌اند که 

صوزت آنآخنین است: 
کر ری رز کر ری کش وگ کرآقی رو یت 

نگفت. آیا به اين تحویل دادن فرد دوم مالکك آن چیز می‌شود و می‌تواند از آن 

استفاده نماید؟ 
در اين مررد اقوال ائمه در چهار شماره ثبت شده است؛ بدین قرار: 

۱- به صرف نهادن آن چیز خوردنی جلوی فرد دوم: آن فرد نه می‌تواند از آن 
بخورد و نه می‌تواند تصرفی دیگر از قبیل فروش هبه به دیگری» بردن و غیره بر 
آن حاری نماید مگر اينکه مالک صراحتاً به او اجازه‌ی اين کارها را بدهد. 

۲ به محض اینکه مالک آن را جلوی او گذاشت» شخص می‌تواند از آن بخورد. 

۳ همین که از دست مالک آن چیز راگرفت. می‌تواند از آن بخورد یا تصرفی دیگر 
نماید. 

۴ بدون اينکه آن جیز را مالک شود و در حالی که آن چیز در ملک مالک قرار 
دارد. هر دو می‌توانند از آن انتفاع ی 
صحیح ترین قول قول سوم است. پس در چنین صورتی فقط با نهادن یا تحویل 

دادن چین شخص دوم مالک آن نمی‌شود. تا وقتی که دهنده صراحتاً او را مالک 

آن چیز نگوید. 
در آیه‌ی کریمه؛ فعل آمر «کلواء که پس از فعل «انزلنا, آمده؛ دلالت صریح دارد 

به اينکه آنان مالک این جیزها می‌شدند و در نحوه‌ی تصرف آن اختیار داشتند. 


و اذ فلا ادخلوا هذه امه کلوا منها حَیت جع شمه بش رغداودم وا 


و یادکنید آن زمان را که گفتیم‌داخل شوید درین ده پس بخورید از 3 هر جا که ِ ؛ خوردنی گوارا. و داخل‌شوید 


۱ ر. ک: روح المعانی: ۲۹۴/۱ و ذیل همان صفحه + البحر المحیط: ۲۱۵/۱. 


ون و 
لباب شُجٌد او ولا حطه رکه خَطا یا کم و 2 سَنز ید امین و 
در دروازه سجده کنان و بگویید: بخشش! تا بیامرزیم گناهان شما را. و زود بسیار دهیم یکوکاران | 
مر کم 4 ِِ 4 ۳ ب 2 مور و رم ك م2 
بل این طموا ول غیر ال قیل هم فانرلنا علی این مها 
پس بدل‌کردندکسانی‌که ستمگار بودند سخن را به سخنی غیر ازآنچه که گفته شد به آنان. پس تازل کردیم بر آنانی که ستم‌کردند 


رشن الما بما ناس شزن چ 


مفهوم کلی آیه: چون بنیاسرائیل خواهان ایجاد تنوع در غذاهایشان شدند؛ خداوند 
متعال توسط پیامبر خویش به آنان امر فرمود که داخل شهر مقدس شوند و آن را از 
دست ظالمان و کافران پس بگیرند. در آن شهر هر نوع غذایی که بخواهند برایشان 
وجود دارد. و وقت داخل شدن از دروازه‌ی شهر؛ باید سجده کنان وارد شوند و در 
همین حال از خداوند متعال بخواهند که گناهشان را ببخشد. اما بنی‌اسرائیل چنان که 
خداوند رئوف و مهربان حکم فرمرده بود. نکردند. بعضی از آنان جمله‌ای را که 
می‌بایست هنگام ورود تکرار کنند. به جمله‌ای دیگر تبدیل کردند و بدین منوال در 
زمره‌ی فاسقان داخل شدند و خداوند متعال بدین سبب بر آنان از آسمان بلا و 
مصائب نازل فرمود. 


رید و مناسبت 

این واقعه‌ی دهم بنی‌اسرائیل است که از در آن نیز آثار احسان و الطاف 
حذاوندی بر این فرم نمایان است. این احسان نعمت دهم حداوند متعال سر 
بنی‌اسرائیل را در این سلسله بیان ظاره می‌سازد. 


تفسیر و تبیین 
و اذ قلنا ادخلوا هده القریة ... (۵۸) 
بنی‌اسرائیل مدتهای دراز در وادی تیه با تغذیه از من و سلوی پرورش یافتند اما 


] ۳۱۲ تببین الفرقان/ جلد دوم 


چون به نظرشان خوردن من و سلوی هر روز به مدت سالیان متمادی یکنواخت 
میآمد از پیامبر خداوند متعال خواهان ایجاد تنوع در مواد مصرفی خویش شدند و 
چون قبلا در مصر به غذاهایی از قبیل پیاز: عدس: خیار و غیره عادی شده بودند باز 
باد موس این سبزی‌ها در دلشان وزیدن گرفت و از حضرت موسی ی خواستند تا 
از اه جل جلاله بخواهد همان غذاها را برایشان میسر گرداند. گویا این قرم از اینکه 
می‌دیدند هر طور باشند مورد لطف الهی قرار دارند و بی‌زحمت مقاصدشان برآورده 
می‌شود از در ناز وارد شدند و مثل بچه‌ها شروع به طلب مصرانه نمودند. اما این بار 
خداوند متعال آنان را در برابر آزمایش قرار داد و شرط حصول این غذاها را آماده شدن 
برای جنگ با کفار شام (عمالقه) فرمود. در آیه‌ی اول همین فرمان بازگو شده است. 

واذ قلنا ادخلوا ..- و یاد کنید آن هنگام را که گفتيم داخل شوید در .... حطاب 
خداوند متعال به بنی‌اسرائیل به واسطه‌ی پیامبر اوست. نه مستقیماً. پس رواذا قلنا, در 
اصل «واذ قلنا بواسطة موسی ادخلوا ..., است. 

این دومین بار بردکه به بنی‌اسرائیل فرمان جهاد با عمالقه و دخول به سرزمین شام 
داده می‌شد. 

بار اول همان بود که به سب قبرل نکردن آن فرمان به محبوس ماندنشان در 
میدان «تیه) منجر شد. 

طبق قول بعضی این فرمان (فرمان دوم) به توسط «یوشم بن نون» تج به 
بنی اسرائیل ابلاغ شد و حضرت موسی تیا قبل از اين وفات یافته بود!۱ پس از 
اینکه آن حضرت نی فوت کردند. از جانشین او که در اين زمان حضرت «یرشع بن 
نون» 4 بود تقاضای تنویم غذا کردند که این جواب از طرف رت العالمین به 
واسطه‌ی این پیامبر به آنان ابلاغ شد. این مرتبه بنی‌اسرائیل به فرمان الهی جامه‌ی 
عمل پوشاندند و به ناچار همراه با پیامبر خداوند متعال به جهاد علیه عمالقه رهسپار 
شام شدند و پس از نبرد ظفر یافتند و قدس را در تصرف خویش در آوردند. 

دلیل این گروه اين است که دخول بنی‌اسرائیل به سرزمین قدس؛ در زمان حضرت 


البحر المحیط: ۰۲۲۰/۱ 
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مرسی 3 نبوده است. چون هنوز بنی‌اسرائیل در میدان «تیه, آواره بودند که آن 
حضرت 2 فوت کرد. پس این فرمان ثانی برای جهاد با عمالقه بعد از او بوده است 
و سه ماه بعد از وفات موسی عی اين پیروزی پیش آمد.۱ 

بعضی دیگر گفته‌اند که اين فرمان هم در زمان حضرت موسی تیا بود. آنان 
را ان حشرت 4ب جک کفان فا برد حتیه و تیا ییاسران 
قدس (اریحیا) را فتح کردند. اما به زودی اظهار - خستگی و عجز کردند و از ادامه‌ی 
جنگ و فتح قسمتهای دیگر آن شانه خالی کردند. بدین سب باز خداوند متعال آنها 
را به میدان «تیه» ارجاع داد و همانجا بودند که حضرت موسی ی رحلت فرمود. ۲ 

(ادخلر!) - امام «رازی» عْرْ اين امر را برای ایجاب و تکلیف گفته است.۲ یعنی 
مانند امر اول امتثال به اين فرمان نیز بر آنان واجب بود. (امر اول در آیه‌ی «یسقوم 
ادخلوا الارض المقدسة ...» |نانده: ۲۱| آمده است که بنی‌اسرائیل به سیب عدم امتذال آن 
چهل سال آواره شدند. اين مر تکلیفی و ضروری بود). 

به نظر جمهور علماء این امر (امر ثانی به جهاد) برای اباحت بود نه ایجاب. ۲ یعنی 
این بار بر آنان لازم نبود که حتماً جهاد کنند. اما اگر دوست داشتند آسایش بیشتری 
داشته باشند و غذاهای مطلوب‌شان را بخورند؛ مجبور بودند به جهاد علیه عمالقه 
برخیزند و قدس را از دستشان پس بگیرند و در آنجا با فراغ خاطر و بر حورداری از 
نعمت‌های زیاد؛ روزگار به سر برند. 

هه القرية - نصب «قریة) نزد «سیبویه) ؛ بنا بر ظرفیت است و نزد «اخفش» بنا بر 
مفعرلیت. لفظ «قریه» طبق لغت اکثر عرب‌ها: به فتح «ق» (قریة) است. اما در لغت اهل 
یمن به کسر قاو می‌باشد ی ی 
مردم در آن اجتماعاً زیست می‌کنند 

ماده‌ی این لفظ در اصل «قریتْ» ۳ (عرب می‌گوید: «قریت 


۱. روح المعانی: ۲۹۵/۱ + البحر المحیط: با ۱ -۴۹. 

۲ ر.ک: سیرت انبیای کرام (اردو)؛ از: مولانا محمد عبدالرحشن: ۵۲۳/۱ الی ۵۲۵. 
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الشی». یعنی: جمع کردم چیز را). به شهر و روستا و آبادی قربه می‌گریند چون 
مردم و جمعیت را با سکون و آرامش در خرد جمع می‌کند. بنابراین اطلاق قریه عام 
است. و برای شهر و ده و روستا و قصبه به طرر یکسان به کار می‌برد. برعکس لفظ 
«مدینه, که مخصوصاً برای شهرها به کار می‌رود. 

جمع «قریه»» «فری» می آید و این برحلاف قواعد و قباس است. چون قاعدتا جمم 
لفظی که بر وزن «فعلة, می‌آید باید بر وزن ,فعلاء, یا رفعال» بباید نه رفعلی». مانند 
«ظبیةم که جمع آن «ظباء» می‌شود. اما رقریه, خلاف تقاضای قیاس. بر وزن «فعلی» 


حمع سته شده است. 
۵ 


قریه‌ای که بنی‌اسرائیل باید داخل می‌شد 

باقی می‌اند اين مسئله که «قریه ای که بنی‌اسرائیل به فتح و دخول آن امر شده 
ود کلام فر زیون نون انیت ۲ 

حضرت «این مسعودم تْ ؛ «اين عباس» ت ظْذ ‏ رقتادة»؛ رسدی» «ربیع» و جمهور 
محققان را نظر بر این است که این قریه» سرزمین قدس (بیت المقدس) می‌باشد ! 
خداوند متعال به آنان فرموده بود که: ار چه چهل سال حبس در تیه را بر شما قید 
نموده‌ام؛ ولی هر وقت که حاضر به جهاد شوید. از این بیابان نجات خواهید یافت. 
بعد از موسی عْ آنان به این شرط جامه‌ی عمل پوشاندند. 

برخی دیگر از مفسران گفته‌اند که مراد از این «قریه,» سرزمین مصر است." 
خداوند متعال در جواب تقاضای بنی‌اسرائیل فرمود؛ اگر این چیزها را می خواهید: 
پس می‌توانید به مسکن قبلی خود؛ مصر برگردید. این طور نیست که در این بیابان 
مرده هر جچه که دلتان بخواهد برایتان مهیا شود هر جند که اين از قدرت لابرال و 
کامل من بعید و محال نیست. 

طع ول یک ار شرت وان ان اه کشا یه ]ور 
صحیح ترین قول گفته؛ مراد از «قریه,» سرزمین راریحاء, است که نزدیکک‌ترین جا به 


۱ ر.کث: تفاسیر متداول. ۲ ر. ک: تفسیر فرطبی: ۴۰۹/۱ + تفیر کییر: ۸۸/۳ 
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میدان تیه بود.! 

قرل جمهرر (نظر اول) به دلیل وجود شراهد تاریخی: از تمام اقرال دیگر معتبرتر 
و اصح است. چرن مقصود اصلی بنی اسرائیل از تمام بلاد شام سرزمین قدس برد و 
اریحیا فقط جزوی از سرزمین قدس و از توابع آن به شمار می‌رفت. این نکته هم 
نا گفته گذاشته نشود که اين واقعه مربوط به انتهای مدت تحیّر بنی‌اسرائیل در بیابان 
«تیه) است. 

فکلوا منها حیث شنتم رغداً- صیغه‌ی امر در «فکلرا, متفقاً پرای اباحت است. به 
مناسبت هیمن فعل: ثابت می‌شود که امر «ادخلواء در این آیه نیز برای اباحت است نه 
ایجاب. و اين تنسیر جمهور است. ضمیر رمنها, راجم به طرف «قریه» است. یعنی: 
جون مملکت مفترحه بلک کفار بوده است. با بیرون راندن آنان؛ همه‌ی آن در 
اختیار شما خراهد آمد و شما می‌توانید از هر چه که در آن دیدید استفاده کنید و 
بخورید. 

نصب «رغد آ, بنا پر مصدریت يا حالیت می‌باشد. 

وادخلوا الباب سجداً- خداوند متعال فرمود: وقتی شهر را فتح کردید و خواستید در 
آن وارد شوید. به حالت سجده داحل شوید. منظور از «باب» دروازه‌ای از 
دروازه‌های بیت‌المقدس است. بعضی گفته‌اند؛ دوازه‌ی هشتم پیت‌المقدس است که 
به نام رباب التوبه, معروف است. نزد عده‌ای دیگر ریات القبه» است که حبضرت 
موسی 3 در آن به عبادت و سحده اشتغال داشت. طبق قول حضرت این عباس» 
له ر «مجاهد, عِْ دروازه‌ی موصوف دروازه‌ای برد که امروزه به نام رپاب الحطة» 
مشهرر است " و در جانب قبله برد." 

«سجدآ» جند توحیه دارد: 
۱- سجداً یعنی: حضعاً متراضعین. یعنی در حالی داخل شوید که کاملاً حاضع؛ 

متواضع و با هیئت و حالت انکسار یافته هستید. این فرمان به ايين توجیه 


۱ البحر المحیط: ۲۲۰/۱ + تفسیر عزیزی: ۰۲۵۳/۱ در اپن باره اقوال دیگری نیز نقل شده است. (ر. کک: الب‌حر 
المحیط و تفسیر قرطبی). ۲ روح المعانی: ۲۹۵/۱ + تفسیر قرطبی: ۰۴۱۰/۱ 
۳ به تخریج آبن جریز از »ابن عباس: ی (در منشور: 0۷۱/۱. 
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دستوریست برای احترام بیت‌المقدس و سرزمین قدس. چون عادت فرشتگان و 
انبیاء طِلا بر اين بود که هميشه با احترام فراوان وارد قدس می‌شدند. چون 
بیت‌المقدس از امکنه‌ی محترم و مقدس است.۱ 

در حدیث آمده است هر کس به حرمین (مدینه و مکه) می‌رود: باید با کمال 
عجز و انکسار و احترام برود.! 

انبیای بنی‌اسرائیل وقتی می‌خواستند وارد مکه شرند. معمرلاً از «تنعیم» 
کفش‌ها را بیرون می آوردند.۳ 

حضرت «عبداله‌ین معفل» له روایت می‌کند که در سال فتح مکه. روزی که 
رسول‌اله یو وارد مکه‌ی مکرمه شد» در حالی داخل شد که دستهایش را به هم 
بسته و سر مبارکش را خم کرده بود.؟ 

عادت اسلاف و بزرگان دین هنگام ورود به حرمین اغلب با اظهار بهترین 
نمونه‌های ادب و انکسار بوده است. مثلاً حضرت مولانا «محمد قاسم نائوتوی؛ 
در ذوالحلیفه از سواری پایین می آمد و پیاده و پابرهنه وارد حرم می‌شد. 

بیت المقدس هي (چون) حرم بود. خداوند متعال به بنیاسرائیل دستور داد 
خاضعانه و با ادب در آن وارد شوند. 

ر وش ان صصرت زاین شایی ات له اس کی تست فرظ 
«سجد آ)» رکرع است. یعنی: در حال رکرع داحل حرم شوید و بدین طریق تذلل و 
عجز اظهار نماتید.٩‏ 

۲رد بعضی «سجدّآ) به معنی تطامن و انحناء به نشانه‌ی تعظیم است. یعنی در حال 
انحناء و خم کردن خرد داخل قدس شوید." 

۴- طبق قول مرجح؛ «سجَدآ, به معنی حقیقی و شرعی خرد است و منظور از آن 
سجده‌ی تحیّت و سلام می‌باشد. . «وهب بن منبه» علر در تفسیر این آیه فرموده 


۱ تفیر قرطبی: ۰۴۱۰/۱ ۲ ۹ ۳ 


۴ صحیح بخاری. این تواضم و تخفّع فوق‌الماد: رسول الّه صلی ال و علیه‌وسلم هنگام دخول مکه از صحابه‌ی دیگر 
نیز روایت شده است. (ر. ک: البدایه و النهایه: ۳۱۹/۴). 

۹ ورد ۰ ۳ روج المعان ۰ ۱ و راد ۱ ۱ ِ. 

۵. تفیر قرطبی: ۴۱۰/۱ + روح المعانی: ۲۹۵/۱ ٩‏ روح المعانی: ۲۹۵ + البحر المحیط: ۲۲۱/۱ + ... 
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است: رو اذا دخلتموه فاسجدوه شکراً له علی ما انعم علیکم ...:۱ یعنی: چون 

داخل قدس شدید. خداوند متعال را در عوض نعمت‌هایی که بر شما ارزانی داشته 

است. سجده کنید و بدین طریق از او تعالی تشکر نمایید. ... اما آنان چنین نکردند. 

در آیه‌ی بعد خراهیم خواند که اين قرم لجوج جکار کردند. 

و قولوا حطة - خداوند متعال ضمن امر به سجده. دستور به گفتن «حطةم هم داد تا 
گناهانشان بخشیده شود. در این عبارت یکك محذوف وجود دارد. اصل جمله 
من ترانک تن پاش وو قرلرا متا بحطهیر بعش : بکرایید بازالها1 خراسته‌ی ما این 
است که ما را مخفرت نمایی. 


«اضم, ی گفته است که «حطه» یک لفظ عبرانی است و معنی آن منهوم ۳ 


«عکرمه, گفته است. لفظی عبرانی و معنای آن؛ ولا اله الا الّ, است. اما این دو قول 
بعید هستند,۳ 

ات داب یک کلمه‌ی سریانی است. روایتی از حضرت ۳ بن عباسٍ» 

تضهُ نیز جنین است. ی بر ویر رازم ری رت یز مس تم بخ 

۱ ۱ 1 اد مدا تفت ۳ عرب 
ی کوب زشفظ متاعه) یعنی: ائاث و محموله‌هایش را از دوش خریش برداشت. 

۰ معنا معا رابر مسلم اصفهانی» علُْ گفته است. معنی «حطة» در این نکته 
بار انداختن ۰ است. . بعنی: : رشما ای بنی اسرائیل بگویید ما اثاث و اسباب و متاع‌های 
خریش را در این سرزمین جدید (شام) بر زمین می‌نهيم و در آن سکونت خواهیم 
ت گر د). و در سخن خلاصه یعنی: «نحط فی هذه القرية و نقیمها». و می‌گوید محذوف 
در این حمله. «امرنا» است: رامرنا حطة؛ یعنی: : از ین به بعد کار ما پا نهادن در این 
قریه و مقیم شدن در آن است.٩‏ 

اما ترجیه جمهرر همان است که قبلاً خاطر نشان ساختیم. یعنی آنان باید 
می‌گفتند: خدایا! خواسته‌ی ما اين است که گناهان ما را عفو کنی. پس «حطّ» در اين 


۱. همان مراجم + تفر بغوی: ۷۹/۱ + کشاف: ۱۴۵/۱. ۲ تضیر کییر: ۸٩/۳‏ 
۴ تسیر آبن کثیر: ۹۸/۱. ۴ کشاف: ۱۴۵/۱. ۵ روح المعانی: ۲۹۹/۱. 
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توجیه به معنی انداختن گناهان و عفو کردن آنهاست.! بتابرای ین جمله‌ی مزیور را 
ی توآن تین یوار کرد رهبا لا با رن ای تعط عا دیا ۵اه زشا یکت بارها خله 
(ای:) ان تحط ذنوبنام. نا گفته نماند که «حطهء به معنی توبه هم می آید. 

تغفرلکم خطایاکم- فرمود: رحطه, بگویید تا ما حطایای شما را مغفرت کنیم. بدین 
ترتیب توجیه جمهور با این قسمت از آیه. تأیید می‌شود. 

رخطایا» طبق تعلیل صرفی که صاحب رارشاد الصرف» آورده است. در اصل 
«خطایی» بوده است. بعد «ی» را به رهمزه» بدل کردند. «خطائی» شد. 

رسیمویه) می‌گوید (ی» ی اول را به رالف» بدل کردند: «خطایا, شده است. «خلیل» 
می‌گوید: در اصل «خطائیم بوده است و بعد این قاعده را احراء کرده‌اند. 

و سنزید المحسنین - برای ترجمه این آبه را باید چنین تصور کرد: سنزید المحسنین 
ثوابا. « یعنی ما نیکوکاران و فرمانبران را بیشتر اجر عطا می‌کنيم. با نیکوکاران را 
مشمول غفران و بخشش بیشتری خواهیم کرد. 


1 ظله لموا فو لا غیر الذی قیل لهم . . )۵٩(‏ 
۱ 

چنانکه آیه‌ی کریمه صریحاً دلالت می‌کند: بنی‌اسرائیل به جای امتثال فرمان الهی 
هنگام ورود به دروازه‌ی شهر مفتوحه برعکس کاری کردند که آدم عاقل را از اين 
یکدندگی و کله‌شقی به حیرت فرو می‌برد. آنان صاف و ظاهر درست به حلاف امر 
خداوند متعال عمل نمودند که البته باز چنانکه از ظاهر آیه برمی آید. این کسان. فقط 
بعضی از آنان بودند؛ نه همه‌ی بنی‌اسرائیل. این ِ هم خلاف امر «سجدآ» عمل 
کردند و هم قول مأمور به یعنی «حطة, را تبدیل به سخنی دیگر نمودند که نشانه جهل 
و لجاحت بچه گانه‌ی آنان بود. 


در صحیحن روایت شدو است که آنها به حای رحطة, گفنند؛ رح قی شعیرة)!!۲ 


۱ المفردات: ۱۲۲. 
۲ صحیح بخاری: ۲/ احادیث الانبیاء» باب ۲۸ + صحیح سلم: ۲/ تضیر» حدیث ۱ + عبدالرزاق + مسند احمد + 
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(خدایا! گندم با جوا) بدین ترتیب امر قدسی را به مسخره گرفتند و به جای مغفرت؛ 
گندم و جو خواستند! 

در رستدرک حاک کم روایتی حا کر کسبت. که این کسان به جای «حطه؛» رحنطه) یعنی 
گندم گفتند! و دار و التنزیل» آمده است که به زبان خود گفتند: وحطاناً 
سمقاناً,. یعنی خدایا به ما گندم قرمز عطاء فرما. آنان این سخن را به استهزاء و 
تسمخر گفتند و خداوند مهربان این تمسخر احمقانه را ناپسند فرمود. 

«ابرمسلم, گفته است. در اینجا معنی «تبدیل» (بدّل) حقیقی نیست. بلکه مراد ولم 
یفعلوا ما آمروا به» است. . یعنی: آنچه را که که دستور داده شده بودند, انجام ندادند که 
این خود یک نرع تبدیل فرمان است.۳ اما اين تأویل حلاف ظاهر آیه و مفاد بسیاری 
از احادیث در این مورد است. بنابراین سخن صحیح همان است که نقل شد. 

ف سوه کرفن زا هام۱ ء گرفتند. در روایتی از حضرت «اپوهریره؛ 
یه آمده است که رسول‌الّه عة فرمود: : وقیل لیني اسرائیل: اد حلوا البات سجداً و 


قرلوا: حطه. فدخلوا یزحفون علی استاهم فبدلوا و قالوا: حبةٌ فی شعرق):۴ به بنی اسرائیل 


دستور رسید که سجله کنان داخل این قریه شوند. اما آنان در حالی داخل شدند که بر روی مقاعدشان به 
جلو خیز برمی‌داشتند ...! 

در این مورد نیز آنان خلاف امر الهی عمل کردند و به جای سجده. در حال نشسته 
بر مقعدهایشان به جلو می‌خزیدند. 

فبدّل الذین ظلموا- از «الذین ظلمرا, ثابت می‌شود که همه‌ی بنی‌اسرائیل مرتکب 
این نافرمانی نشدند بلکه فقط تعدادی از آنان چنین کردند. 

منظور از «ظلم» در اینجا: تبدیل کلمه‌ی حق قدسی به کلمه‌ی باطل خویش است. 
و یا اینکه آنان با این استهزای نابجا؛ بر حریش ظلم نمودند. 

قواً غیر الذی قیل لهم- یعنی: فغیّروا قرلاً بخیره؛ غیر مرضی من القول: قول الهی را 


۱ مستدرکک حا کم + طبرانی به روایت ابن مسعود یف . همین است قرل ابن عباس؛ مجاهد» وهب و ابن زید (البحر 
المحیط: ۲۳۴/۱). 

۲ تفیر بغری (معالم التنزیل): ۰۷۹/۱ با «حطا ستمانا» به همان معنا (تفیر غرائب القرآن: ۲۹۵/۱). 

۳. تفیر کبیر: ۳ ۴ متفق علیه + سنن ترمذی + ستن نسایی به روایت ابو هریره تْ . 


تن 
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به قرلی تغییر دادند که مورد پسند الهی نبود. 
فانزلنا ..- خداوند متعال خبر می‌دهد که ما پر آنان به سبب این نافرمانی بلایی 
سخت از آسمان نازل کردیم. مفسران تعداد اين کسان را که دجار رجز الهی شدند و 
هلا کث گشتند پیست و چهار هزار نفر" و طبق قولی دیگر هفتاد هزار نفر گفته‌اند.۲ 
«رحزا» به معنی مصیبت و آفت و بلاء است و مراد از آن عذاب می‌باشد. در 


اینجا نوع خاصی از بلا و عذاب منظور می‌باشد که بنا به سخن «ابن رهب, طاعون 
بوده است. «اين جبیر» گفته است که این بلاه سرمایی کشنده بود. عده‌ای دیگر آن را 
وبا تفسیر نموده‌اند." حضرت «اپن عباس» تفه فرموده است که این عذاب یکت 
مرگ فراگیر بود که در مدت کوتاهی همه‌ی ظالمان (هفتاد هزار یا بیست و چهار هزار 
نفر استهزاء کننده) را به هلا کت رساند و همین است صحیح‌ترین سخن از توجیهات 
متعدد.۴ 

لفظ «رجزم در لغت بنی صعدات به ضحم «راء» نلفظ می‌شود: («رحزه). 

بماکانوا یفسقون-«ب» سبتیه است. یعنی نزول بلاء بر آنان به سیب فستشان بود. در 
لغت عرب؛ «فسق» در اصل به خارج شدن از قشر و پرست می‌گویند. آنان را که 
نافرمانی می‌کنند نیز «فاسق» می‌نامند+ جرن به سبب نافرمانی از حلقه‌ی اطاعت و 
امتثال به اوامر الهی خارج می‌شوند. گروه مورد نظر از بنی‌اسرائیل نیز به دلیل 
نافرمانی‌شان مرتکب فسق شدند و مبتلای عذاب گردیدند. 


علوم و معارف 
27] موارد فرق میان آیه‌های سوره‌ی ,«بقره, و آیه‌های سوره‌ی راعراف» 
آیه‌های مورد بحث سرره‌ی «بقره» مشابه‌ی دو آیه از سوره‌ی «اعراف» هستند که 
صرف‌نظر از تفاوتهایی چند در الفاظ و ترتیب به کار رفتن کلمات و برحی از 
حروف. معناً کاملاً با هم اشترا ک دارند. 
در آیه‌های سوره‌ی («بقره» خداوند متعال می فرماید: 


امام رازی؛ تفیر کبیر: ۹۱/۳ ۲ آلوسی؛ روح المعانی: ۲۹۷/۱ به نقل از «ابن جبیر ». 
۳ روح المعانی: ۲۹۷/۱ + زادالسیر: ۸۱/۱ ۴ روح المعانی: ۲۹۷/۱. 
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«و اذ قلنا ادخلوا هذه القرية فکلوا منها حیث شئتم رغداً وادخلوا الباب سجداً و قولوا حطة 
نغفر لکم خطایا کم و سنزید المحسنین ٩‏ فبدّل الذین ظلموا قولاً غیرالذی قیل لهم فانزلنا علی 
الذین ظلموا رجزامن السماء بما کانوا یفسقون 9» 

و در آیه‌های سوره‌ی «اعراف» می‌فرماید: 
«واذ قیل لهم اسکنوا هذه القرية و کلوا منها حیت شلتم و قولوا حطّة و ادخلوا الباب سجدا نغفر 
لکم خطیناتکم سنزید المحسنین ٩‏ فبدل الذین ظلموا منهم قولاً غیرالذی قیل لهسم فارسلنا 
علیهم رجزاً من السماء بما کانوا یظلمون 9» ۱۰۱۱ ۰1۱5۲ 

چنانکه ملاحظه می‌شود؛ در یک نگاه سرسری این دو آیه در هر دو سوره. کاملا 
شبیه به هم به نظر می آیند؛ اما ده فرق واضح با هم دارند که با مقایسه‌ی هر یکک از 
الفاظ و حروف آنها با هم به سادگی می‌توان موارد متفاوت را تشخیص داد. در اين 
مقایسه دقت کنید: 
۱- واذقلنا- واذقیل. ۲ - ادخلوا- اسکنوا. ۳ حیث شثتم رغداً- حیث شثتم (بدون 
ورغدآء). ۴- وادخلوا الباب سجداً و قولوا حطة - (برعکس): و قولوا حطٌ وا خلوا 
لباب سجداً. ۵- خطایا کم (به صیغه‌ی جمع کثرت)- خطیثاتکم (به صیفه‌ی جمع 
قلت). ۲ - و سنزید المحسنین - سنزید المحسنین (بدون «و»). ۷- الذین ظلموا- الذین 
ظلموا منهم (بهاضافه‌ی ومنهم»). ۸- فانزلنا- فارسلنا. -٩‏ فکلوا- وکلوا. ۱۰ - بما 
کانوا یفسفون - بما کائوا بظلمون. 

امام ورازی» عبر هر يکث از تغییر و تبدیل‌های فوق را متضمن رازها و رمزهای 
باریک دانسته و همه‌ی آنها را مفصلاً ذ کر نموده است.۱ اما جنانکه محققان گفته‌اند» 
تمام این رموز موجه نیستند و بسیاری از آنها مشک وک می‌نمایند. هر چند که پاره‌ای 
از آنها هم کاملاً به جا و راقعی هستند. 

علامه رزمخشری» گفته است که این اختلاف‌هاء در واقم جلوه‌هایی از زیبایبهای 
تفن و بلاغت است و هیچ راز دیگری در خود نهفته ندارد. هدف خداوند متعال از 
این تغییرات. اظهار قدرت کامله‌اش در بیان و سخن است و می‌خواهد ثابت کند که 


۱ ر.ک: تفر کبر: ٩۲/۳‏ الی ۹۴. 


‌ 
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او تعالی قادر است یک سخن را به رنگها و قالب‌های گوناگون ارائه کند و اين در 
حقیقت از معجزات قرآنی به حساب می آید که در همه‌ی جنبه‌ها تحذی و اظهار 
برتری می‌کند. مثل اینکه صاحب «روح» سخن علامه «زمخشری» را با احترام پذ یرفته 
و مثل او بر اکثر رموزی که در اين مورد گفته‌اند. تنقید می‌نماید.۱ 


[2] اقسام تبدیل کلام دیگران 

۱- تبدیل الفاظ: کسی جمله یا سخنی می‌گوید. دیگری تمام پا اکثر کلمات آن را 
تغییر می‌دهد و با عبارات خود. جمله و سخنی دیگر ترتیب می‌دهد. 

۲- تبدیل معانی: سخنی دارای معنی مشخص و معین است. کسی دیگر آن را جنان 
بیان می‌کند که از معنی اصلی‌اش کاملاً فاصله می‌گیرد و مفهومی دیکّر افاده 
می‌کند. 

۳- تبدیل مصنفات و مژلفات: این نرع تبدیل عبارت است از: تغییر دادن عبارات و 
مطالب کتابها و نوشته‌های دیگران یا قطع و برید آنها. 
نزد جمهور علما؛ تبدیل و تغییر سخنان دیگران به هر سه صورت - در صورتی که 

سخن مفید است و با تغییر از بين برود یا مضر گردد و یا مقصد گوینده تحریف شود - 

ناجایز است. البته به سخنان دیگران می‌توان استشهاد نمود اگر الفاظ آن یاد نباشد 

با الفاظ خود بازگو نمود. 
حکم در نوع تبدیل اول در مطالب شرعی از یک قاعده‌ی کلی کاملاً روشن 

می‌شود. بنا به قاعده‌ی مجمع علیه: رسخنان و مطالبی که لفظاً در شریعت «منصوص 

علیها, هستند [به الفاظ مشخص در قرآن یا احادیث وارد شده‌اند| و تعبد نیز موقوف 
مانند کلمات اذان که منظور از آن تعبد (عبادت) است و در شرع به طور مخصوص 


۱ روح المعانی: ۰۲۹۸/۱ ۲ ابن العربی؛ احکام الق رآن: ۲۱/۱. 
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انتخاب شده‌اند. به همین خاطر کسی نمی‌تواند در اذان حق به زبان خود آنها را 

ترحمه کرده و معانی را با صدای بلند به جای اذان تکرار نماید. همین طو ادعیه 

تسبیحاتِ رکوع و سجده قراءعت و تشهد در نماز که همه به الفاظ وارد شده‌اند و 

تغییر آنها یا جانشین کردن معانی آنها به جای الفاظ حرام و ناجایز است. اين مسئله 

احمالی و بین ائمه اتفاقی است. 
در صورت دوم طبق دنباله‌ی قاعده «اگر تعبد به معانی باشد نه به الفاظ و منظور 

شریعت عمل بر معانی آنهاست نه خود الفاظ و کلمات و الفاظ فقط واسطه هستند؛ 

در این صورت. با ملاحظه و محافظه‌ی چند شرط ترک الفاظ و به کار بردن معانی 

آنها جایز می‌شود و این شرایط عبار تند از: 

۱- انتخاب کلمه پا جمله‌ای کاملا مترادف با کلمه با جمله‌ی سخن شرعی, به طوری 
که در معنی جمله‌ی اصلی هیچ گونه خللی به وجود نیاید. 

۲- شخصی که چنین تبدیل و تغییری پیاده می‌کند. باید چنان بر زبان عربی تسلط و 
در آن مهارت داشته باشد که جمله‌ی خود ساخته‌ی او از لحاظ معنا؛ مقصد 
پیامهای محاوره‌ای و حصایص جانبی کو جکترین تفاوتی با اصل جمله نداشته 
باشد).۱ 
اگر تبدیل چنین سخنان و جملاتی؛ با این شرایط نباشد؛ در این صورت نیز تبدیل 

جایز نیست و چنانچه شرایط فوق ملاحظه شوند می‌توان به معنا مسطالب منصوص 

شرعی را باز گفت. در بیان احادیث رسول‌الله ی به این کار «روایت بالمعنی» 

می‌گویند که نزد جمهور محدئین فقهاء جایز است. 
اما این نوع روایت در قرآن جایز نیست. یعنی نمی‌توان آیه‌های قرآن را به ترجمه 

تلاوت کرد. چرن آبه‌های قرآنی از قبیل منصوصاتی هستند که مقصود از آنها تعبد 

به الفاظ است و سخن کسی دیگر قادر نیست جایگزین آنها شود. البته برای تفهیم 


۱. همان. 

۲ ابن العربی یاد "ور شده که این تغییر نیز فقط برای صحابه تب بنا به داشتن امتیازاتی از قبیل مسصاحبت با 
رسرل‌اله و و مشاهده‌ی احال نبری و مهارت در زبان جایز بود و برای دیگران جایز نیست. (همان: ۲۲). اما 
سخن محتق چیزی است که مژلف فرمرده است. 


نت 
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دیگران ترجمه و بیان معانی آیه‌های قرآن به زبان یا نوشتن هر دو جایز است. فقط 
تلاوت در نماز یا خارج از نماز به زبانی دیگر درست نیست. 

6 نزد جمهور علما؛ اعم از محدیثش: فقهاء و اصولیون: منجمله امام اعظم امام 
مالک امام شافعی؛ و ... روایت بالمعنی در احادیث جایز است. اين سخن را علامه 
«قرطبی» از سه امام مذکور نقل کرده است.۱ اما «ابن سیرین» و «قاسم بن محمدم 
گفته‌اند که الفاظ حدیث نباید تخییر داده شوند. هر چند که در معنی آن تغییری رخ 
ندهد. به نظر این حضرات روایت بالمعنی در احادیث جایز نیست.۲ 


27 حکم تبدیل ادعبه و اذ کار 

اگر الفاظ و کلمات دعاها و اذ کار مسنون؛ توقیفی هستند و فقط به یک شکل در 
احادیث وارد شده‌اند. تغییر دادن آنها جایز نیست و باید با همان الفاظ ورد شوند. 
مثلاً دعای «رسیله, که بعد از اذان خوانده می‌شود توقیفی است و الفاظ آن عینا 
همان کلماتی هستند که از احادیث ثابت شده‌اند. لذا ترک دادن الفاظ و گفتن معنای 
آنها درست نیست. 

همین است حکم اسمای خداوند جل جلاله که همه توقیفی‌اند. و نیز دعاهایی که 
در حالات و مناسبت‌های مخصوص و متعدد از رسول‌اله تٌ ابت هستند. دلیل این 
حکم روایتی است از حضرت براء‌ین عازب؛» عف که گفت: آن حضرت به من 
دعایی تعلیم داد تا وقت خواب آن را ورد کنم. در آن اين جمله وجود داشت: «و 
آمنث بنبیک الذی ارسلت». وقتی دعا را تکرار کردم تا پییند آیا حوب یاد کرده‌ام به 
حای «نبیک»: گفتم: رآمنت برسولک الذی ارسلت». فرمود: رنه بگو: نبیک الذی 
ارسلت».۳ 

از اینجا ثابت می‌شود که تغییر الفاظ منصوص و ترقیفی در اذ کار و اوراد هم جایز 


۱ تفیر فرطبی: ۴۱۲/۱. علامه «ظفر احمد عشمانی: ٌْ مذهب ائمه‌ی اریعه و جمهور سلف و خلت را همین 
گفته است. (احکام القرآن تهانوی: ۱ (قسمت اول) | ۲۸-۲۹). ۲ تفیر قرطبی: ۴۱۲/۱. 
۳. متفق علیه (صحیح بخاری: کتاب الوضوء؛ باب فضل من بات علی الوضوء - صحیح مسلم: دعاء) + ستن آبو 
دادود: ادب + ستن ترمذی: دعوات + ستن نسایی: الیوم و اللية. 
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نیست و این بنا بر حکمت‌ها و اسراری است که شارع ت درباره‌ی کلمات و 
حملات می‌داند و دیگران از آن اطلاعی ندارند. مثال ساده‌ی این نکته همین حدیث 
است. چنانکه دانایان می‌دانند. کلمه‌ی «نبی» از «رسول, اعمّ است. لذا آن حضرت 
نگذاشت کلمه‌ای با مفهوم کرتاه جانشین لفظی با مفهرم و معانی بلند و وسیع 
شود. (واله اعلم بمراد رسوله). 

بزرگان و اولیای امت؛ حتی در مررد ادعیه و اورادی که اثر مفیدشان به تجربه و 
کراراً ثات شده بود؛ همین رویه را پیش گرفته‌اند و حاضر نبودند الفاظ این گونه 
دعاها و اوراد را تغییر بدهند. چون با تغییر آن الفاظ. برکت و اثر آنها نیز از بین 
می‌رفت. مثلاً حضرت «حاج امداد اللّهم عم عادت داشت.؛ هر کس برای دم زدن نزد 
او می‌رفت؛ این شعر را می‌خواند: «خداوند! اگر سنظرر داری - ایين مصیبت را 
برآری» و بر شخص دم می‌زد و به قدرت خداوند متعال اثر مثبت برجا می‌گذاشت. 
روزی یک نفر اهل علم که از مریدان حضرت «حاج امداد الّه» برد گفت: این یک 
جمله‌ی شعری است اما کمی ناموزون است. اگر کلمه‌ی «بلطفت» را اضافه می‌کردی 
و جنین می‌خواندی: «خداوندا اگر منظور داری؛ بلطفت این مصیبت را برآری»» شعر 
موزون شد و زحاف لازم نمی آمد. حضرت ایشان تبسم نمود و فرمود: من هم 
می‌دانم که این شعر زحاف دارد. ولی آن را عیناً همين طور از حضرت شهید «سید 
احمد بریلوی» عِّ شنیده‌ام و این شعر از اوست. منظور من شعر سرودن نیست. نفع 
دادن به بندگان است و تمام برکات و آثار اين دم در همین کلمات است. گ برای 
جلوگیری از زحاف. تغییر بخورد؛ اثرش محو می‌شود. 

این از حکم اوراد و اذ کار توقیفی. اما اگر اذ کار توقیفی نباشند. یعنی به چند طریق 
روایت شده باشند» می‌توان کلمات آنها را تغییر داد و با ملاحظه‌ی معانی آنها کلماتی 
از حود اضافه کرد. همچنین جایز است که دعاها و اورادی درست‌کرد که برگرفته 
شده از دعاها و اذ کار قرآن مجید و احادیث شریف يا موافق با آنها و منطبق با 
موازین شرع باشند. از این نوع دعاها و اذ کار از بزرگان و اکابر بسیار نقل و ثبت شده 
است. مثلاً حضرت «این مسعود» طة از خود دعاهایی ترتیب داده بود و با آن دم 
می‌زد. همجنین حضرت ,ابن عمر) یه جند کلمه‌ی دیگر از طرف خود در دعای 


‌ 
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تلبیه (لبیک اللّهم ...) اضافه نمود! و ... 


مسائل سلوک و عرفان 

قوله تعالی: «و ظللنا علیکم الغمام - الی قوله - کانوا انفسهم یظلمون,- این آیه 
دلیل است بر آن که اگر مرشدی و شیخ طریقتی که مبتدع است و متبع سنت نیست اما 
از او کرامات و خرق عادات و کشوف ظاهر می‌شود یا مال و عزتش برتری حاصل 
می‌کند و عرام الناس به او زیاده مراجعه می‌کنند به این مغرور نشوند جرا که 9 
نوع استدراح م است و در آخرت برای او و مریدانش بدبختی ایجاد می‌کند 


8 2 اه ام و نز رم ۵ رز مر را و 
و اذ اشتشقی مُوّسی لقوّمه فقَلنا اضرب بُعصَاک الحَحر فانعرثت 


و آن زمان که آب خواست موسی برای قومش پس گفتیم بزن عصای خود را بر سنگ. پس بیرون جوشيد 


مه انا عشرة یا قذ علم کل آناس مهم کلوا واشربوا من 


وگ دا چشمه که کاملاً دانست هر گروه جای شرب خود را (گفتیم) بخورید و بنوشید از 


ور ال زا توافت الا متفه 
ررق الله و " تعتوافی الارض مسدین 6 
روزی الّه تعالی و از حد نگذرید در زمين به حالت فساد کنندگان 6 


اِ_ 


مفهوم کلی آیه: حضرت موسی تل در پی تقاضای قوم خریش. از خداوند متعال 
آب طلب نمود. او تعالی بر وی وحی فرستاد که عصای خریش را بر سنگ بزند که 
در اثر آن ضربه سنگ از هم خواهد شکافت و آب جاری خواهد شد. آن حضرت 
چنین کرد و به قدرت الهی, دوازده چشمه از دل سنگك حوشیدن گرفت و به بیرون 
منفجر گردید. فرمود که همه از آن آب بخورند و بیاشامند. اما دست به فساد بر روی 
زمین نزنند و در قبال این نعمت بندگان شکرگزاری گردند. 


۱ به تخریج اصحاب صحاح سته: کتاب الحج. از حضرت عمر ابن مسعود) ابوهریره و حسن بن رضی اه عنهم 
نیز این ازیاد در تلبیه ابت است. (ر. کك: نصب الرأبة: ۲۵/۳). 
۲ بیان القرآن تهانوی: ۳۳/۱. 
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ربط و مناسبت 

در این آیه تذکیر به نعمت بزرگك دیگری وارد شده که به اعتبار ترتیب یازدهمین 
نعمت است. يا می‌توان آن را نتمه‌ی نعمت دهم دانست. 

از تقاضاهای متعدد بنی‌اسرایثئل از حضرت مرسی عحْ ؛ ارلین تقاضا همین است. 
وقتی آنان حاضر نشدند به حهاد با عمالقه بپردازند و خداوند متعال آنان را در میدان 
«نیه» سرگردان نمود» اولین چیزی که خواستند» آب بود. خداوند متعال بر آنان 
احسان فرمود و خواسته‌ی‌شان را برآورده ساخت. ولی آنان قدر این نعمت را 
نشناختند و کفران نعمت نمودند. 

این واقعه یکی از معجزات برجسته‌ی حضرت مرسی علْ به حساب میآید و در 
چند جای دیگر قرآن نیز بدان اشاره رفته است. 


تفسیر و تبیین 

اد انسسقی موسی لفومه فقلتا اظزب:::(<۶) 

و یاد کنید آن هنگام را که حضرت موسی آب طلبید و ما به او وحی نمودیم که ... 

راستسقاءم از باب راستسقی؛ یستسقی» استسقاءم است. «استسفی» یعنی: طلب سفیاً. 
(آب شرب خواست). در اینجا مفعول «استسقی» محذوف است که با ملاحظه‌ی آن 
آیه چنین می‌شود: رو اذ استسقی موسی ریه»: و باد کنید وقتی که موسی ع از 
پروردگارش آب طلب نمود. پا جنین می‌شرد: راذ استسقی موسی ماءٌّ: و یاد کنید 
وقتی که موسی 2 آب خواست. فعل «استسقی» هم به صورت لازم به کار می‌رود 
و هم به صورت متعدی, در صورت دوم گاهی به طرف «مستقی منه» متعدی 
می‌گردد؛ مانند این شعر رابوطالب» در حق رسول‌الله 3 : «و ایض پُستقی الخمام 
بو جهه»: سید چهرهای که به طفیل درخشندگی چهرهاش از ابرها آب طلب کرده می‌شود. و گاهی به 
طرف «مستسقی» متعدی می‌شود. مانند اين آیه: «و اذ استسقا قومه» اعراف: ۱۱۱۰ : و 
هنگامی که قوم موسی عاح . ازو آب خواستند. 

فقلنا اضرب بعصاک الحجر - خداوند متعال» دعای حضرت موسی تیا را اجابت 
فرمود و دستور داد پا عصایش به سنگک بکوبد. 


تن 
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«عصاي در عربی سماعاً مونث (موّث سماعی) است. الب آخر آن. بدل از رواو» 
است چون در اصل «عصو) برده است. جمع آن «رعصوان» و راعص؛ و «عسصيْ) 
می‌آید. عرب می‌گوید: «عصوته» یعنی: ضربته بالعصاء (او را با عصاء زدم). 

این عصای حضرت موسی تج همان عصایی بود که موقم به نبرت رسیدن آن 
حضرت در کوه طور در دست ایشان بود و در جواب خداوند متعال که پرسید: و ما 
تلک بیمینک یموسی؟» (این جیست که در دست راست توست ای موسی ؟). 
دزتازهاشن کقت :اب اعضای من آنی یر آن نکمم کتموری کت امورنه رسای ار یرگ 
درختان را می‌ریزم و فواید دیگری نیز برای من دارد.» [طه: ۰۱۱۸ عصای موسی تا در اصل؛ 
باقیمانده‌ی شاخه‌ی درختی برد که حضرت آدم عی از بهشت با خود به همراه 
آورد. طول این شاخه که از درخت «آس» (به بلوچی: مورت) بود ده گز و به درازی 
قامت حضرت موسی ی بود؛ و دارای دو شاخکل بود که هنگام شب؛ نور 
می‌پرا کند و آن حضرت در روشنی آن راه می‌رفت.۱ 

این عصاء پس از حضرت آدم عّ به فرزندان او منتقل شد و همین طور در دست 
پیامبران زیادی قرار گرفت تا اينکه به حضرت شعیب ی رسید. آن گاه که حضرت 
موسی ی به مدین رفت و نزد حضرت شعیب لب ماندگار شد؛ این عصابه او 
رسید. چون وقتی که لحظه‌ی فرت حضرت شعیب نی فرا رسیده به او وحی شد که 
عصای موصوف را به آن مرد یعنی حضرت موسی ء که دامادش شده بود بسپارد 
و بدین طریق اين عصای تاریخی و مقدس به دست حضرت موسی ع افتاد و به 
دستان او معجزات متعددی از خود ظاهر نمود. از حمله: ازدها شدن؛ شکافتن دریاء 
استخراح آب از سنگگ و .... 

اقرال دیگری نیز درباره‌ی اين عصای مرموز و معجزه آمیز نقل شده است.۲ اما 

«حجرء به معنی سنگ است. نزد بعضی سنگی که به سبب ضربه‌ی عصای موسی 
منفجر شد و چشمه جاری کرد؛ یک سنگ مخصوص بود به پهنای یک گز در 


روح المعانی: ۲۷۰/۱ + تفیر عزیزی: ۲۹۰/۱. ۲ ر.ک: البحر المحیط: ۰۲۲۹/۱ 
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یک گز که آن حضرت همیشه بر روی آن ایستاده؛ قومش را حطاب می‌کرد. اما این 
سنگ بسیار سبک بود و خداوند متعال امر فرموده برد که او هر جا می‌رود این 
سنگ را با خود ببرد: 

«حسن بصری» عِ می‌فرماید که اين سنگ معین و مخصوص نبود بلکه سنگی 
از سنگهای میدان «تبه» بود وقتی که حضرت موسی نیا استسقاء نموده به او فرمان 
رسید که عصایش را به سنگی بزند. از آن آب بیرون می‌جوشد. 

چون عصا به سنگك زده شد» از هر چهار طرف آن سه چشمه و جمعاً از آن 
دوازده جشمه جرشیدن گرفت.۱ 

فانفجرت منه اثنتا عشرة عیناً- به محض اصابت ضربه‌ی حضرت موسی تن 
سنگ ترکث برداشت و در داحل آن آب نمایان گردید و آهسته آهسته حرکت نمود 
و لحظه‌ای بعد سنگ از هم شکافت و دوازده چشمه از آن به بیرون جاری شد. 

در آیه‌ای دیگر به جای «فانفجرت» «فانبجست» آمده است.۲ «انبجاس» به 
جوشیدن و تحرکث نرم و اولیه‌ی آب می‌گریند و «انفجار» به حرکت تند آب که 
معمولاً بعد از انبجاس پدید می‌آید, گفته می‌شود. پس در هر کدام از این دو آیه. 
مرحله‌ای از دو مرحله‌ی حروج آب (ظهرر آب و انفجار آن) بیان شده است. 

چون قوم حضرت موسی تیّ از دوازده قبیله تشکیل شده بود؛" برای هر یک از 
آن قبایل چشمه‌ای جداگانه از سنگ جدا شد و معجزه‌ای دیگر از معجزات حضرت 
موسی ‏ به ظهور پیوست. 

رسر سید احمد خان» و امثال او این گرنه معجزات را قبول ندارند و با ترجیهات 
ساده‌ی علمی قصد دارند؛ اهمیت آنها را در حد بسیار پایینی منحصر نمایند. مثلاً 
جناب رسید احمد خان» در همین مورد گفته است که سنگ مزبو خود خحاصیت 
مغناطیسی عجیبی داشت که آب را از دل زمین جذب و به بیرون هدایت می‌کرد!؟ 


۱. مایم پشین. 
بم پسسین 

۲ آیه‌ی ۰ از سوره‌ی اعراف: «... و اوحینا الی مر سی اذ استسقاه قرمه آن اضرب بعصا ک الحجر فانبجست منه 

اتا عشرة عیناً ...۰ ۳ ر.ک: البداية و اللهایة: ۱/ نبوة پرشم و قيامه باعباء بنی‌اسرائیل. 


۴ ر.کک: تفسیر قرآن سر سید. 


ت 
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سژال اینجاست که چرا قبل از آن در طی صدها ر یا حتی هزاران سال قبل که این 
سنگ در آن مکان افتاده بود. این خاصیتش را ظاهر نکرد؟ جرا به طور حبرت آوری 
دوازده جشمه -به تعداد قبایل - از آن پد ید آمد؟ این معجزه در حقیقت خحیلی 
کم‌اهمیت‌تر از معجزه‌ی رسول اکرم مت بود که بنا به احادیث صحیح. از پنجه‌ی 
مبارک و از میان انگشتان او که در یک ظرف کوچکل آب قرار داشت» آب زیاد 
جوشید؛ آن قدر زیاد که مردم از آن نوشیدند. حیرانات سیراب گشتند و ظروف و 
مشکیزه‌ها پر آب شدند.! در این باره جناب «سید, ر امثال ار چه می‌گویند؟ انگشتان 
آن حضرت عی چه خاصیت طبیعی برای جذب آب داشت و اصلاً این آب از کنجا 
آمد؟ و ...۲.۴ 

حقیقت این است که: رپیش قدرت کارها دشوار نیست). 

به هر حال اين یکی از معجزات بزرگك حضرت موسی لیا بود. سنگک از دوازده 
قسمت ترکك برداشت و از میان هر ترک جشمه‌ای ظاهر شد که به قبیله‌ای خاص تعلق 
گرفت و هر کدام برای خود جوی‌ها و حوضچه‌هایی درست کردند و آب را در آن 
برای خود دخیره نمودند؛ و بدین ترتیب جمعیتی بالغ پر ۱۰۰ هزار نفره به مدت چهل 
سال از آب این سنگ استفاده کردند» رف داز[ آن اندکی کاسته شود. 
حتی روایت شده است که بسا اوقات مردم کنجکاو سد سنکگ را برمی‌داشتند تا ببینند این 
سنگ آن همه آب را از کجا به بیرون هدایت می‌کند. اما چون سنگ را بلند 
می‌کردند» زیر آن را خشکک و خالی می‌دیدند. 

قد علم کل اناس مشربهم- هر یک از آنان جای شرب خود را بلد بود و می‌دانست 
که چشمه‌ی قبیله‌ی او کدام است و از کدام حوضچه باید آب بردارد. آنان ایين 
چشمه‌ها را تعیین کرده بودند تا در بهره‌پرداری از آب نظم بیشتری برقرار شود. 

«مشرب» ظرف مکان است. یعنی جای نوشیدن آب. نزد بعضی مصدر میمی 
است. ولی قول راجح؛ توجیه اول است. در اینجا فعل «قد علم» متعدی به یک 
مفعول است و آن «مشربهم» است. 


. محدثان و مورخان وفرع معجزه را در دو سفر رسول‌الثه یادآور شده‌اند: در ر غزودی ذات الرقاع و در غزوه‌ی 
تبوک. (ر. کک: الخصائص ی الکبری: ۱ ۴۵). 
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کلوا و اشربوا- در اول این جملع فعل «قلنا, محذوف است. یعنی: «قلنا لهم کلوا 
واشربرا». خداوند متعال « کلوا, را هم همراه «اشربرا, ذ کر فرمود. چون قبل از آن؛ 
ماحرای در خواست غذای آنان پیش آمده بود و خحداوند متعال حاجتشان را با 
اهدای بهترین غذاها بعنی «منَ» و سلوی» برآورده ساعت.۱ تفدیم (ا کل» بر «شرت» 
در اینجا - بدین علت است که غذا تأمین کننده‌ی نیازهای متنوع جسم انسان است و 
بدون تغذیه» فقط با شرب آب نیازهای بدن جبران نخواهد شد. از اين رو - چون آنان 
به غذا ضرورت بیشتری داشتند - اول « کلوا» فرمود و بعد راشربوا». 

من رزق الّه- ظاهر است که دست احدی در تأمین و ارسال این نعمت‌های الهی؛ 
شریک نبود و فقط خداوند قادر و منعم بود که اين غذاها و آب‌های گوارا را به 
بنی اسرائیل اهداء می‌نمود. لذا فرمود: بخورید و بیاشامید از رزق الله. نا گفته پیداست 
که امر رکلوا و اشربوام در اینجا نه برای ایجاب؛ بلکه برای اباحت است. 

ولا تعثوا فی الارض مفسدین- یعنی تا دلتان می‌ خواهد از نعمت‌های خداوند متعال 
استفاده کنید» اما در زمین فساد به راه نیندازید. منظور از «ارض» عموماً زمین است: 
در این زمین و در هر زمینی که در آینده زندگی می‌کنید. فساد نکنید. «تعثو از «عثی» 
به معنی تجاوز و فراتر از حد رفتن است. یعنی: «از حد تجاوز نکنید,؛ مساوی است 
که تجاوز منجر به فساد گردد یا نه. اما قید «مفسدین» اين تجاوز را مبین می‌کند. 

سوال: عادتاً و طبق قانون عمومی استسقاء در نتیجه‌ی این دعاء؛ آب هميشه از 
آسمان نازل می‌شود. چرا در مورد مذکور در آیه, خلاف این قاعده ظاهر شد و به 
جای آسمان, آب از خود زمین پیدا شد؟ 

جواب: استسقاء (طلب باران از خداوند متعال) همیشه برای مردمی است که دور از 
هم در حاهای پراکنده و متعدد زندگی می‌کنند. چون برای سیراب کردن آنان فقط 
نرول باران از آسمان کفایت خواهد کرد که آسمان همه جا گسترده و ابرهای آبستن؛ 


۱ و طبل ترجیهی که زمخشری نقل کرده: چرن از آن آب نباتات و زروع آبیاری می‌شدند؛ به ملاحظه‌ی هر دو 
جبه‌ی آب , کلوا واشربرا, فرمود ( کاف: ۱۴۷/۱). اما «آلوسی, این توجیه را ضعیف گفته؛ به دلیل اینکه آنان در 
«یه, محصولات کناورزی نداشتند و به همین سبب از خداوند خراستند تا محصولات زمینی (عدس؛ پیاز» تره و ...) 
برای آنان خارج کند. (روح: ۲۷۲/۱). پس مناسب‌ترین توجیه؛ چیزی است که مزلف قید نموده‌اند. 
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در پهنای آن به همه جا سر می‌کشند. اما برای قوم حضرت مرسی ع وضم فرق 
می‌کرد. چون آنان همه در یکث جا جمع شده بودند و دعایی که آن حضرت 3 
برای طلب باران نمود؛ می‌توانست فقط برای محدوده‌ی زندگی آنان بود. و ظهور 
آب از سنگ جوابی قانع کننده برای این دعاء بود. به علاوه. باران داشمی نیست. 
یعنی نمی تواند دائمی باشد. چون موجد مشکلات زیادی برای انسان می‌گردد. به 
همین دلیل پس از باریدن بر قطعه‌ای از زمین؛ به جایی دیگر می‌رود. در حالی که 
ظاهر حال بنی‌اسرائیل چنین تقاضا می‌کرد که منبع آبی دائمی برای آنان به رجود 
آید تا بتواند چهل سال تکاپوی نیازهای آنان را بکند. آبی که از سنگك حوشیدن 
گرفت. می‌توانست چنین باشد. به همین حکمت آب آنان از اين سنگگ منفجر شد که 
تا چهل سال دوام یافت. 


استسقاء, سنت انبیا علجلا 

از این آیه و آیه‌های دیگری ثابت می‌شود که استسقاء - به صورت دعای محض 
باشد یا به صورت نماز - در تمام ادبان سنت مکده بوده است و انبیاء طلا و 
پیروان آنان در فصلهای خشک و سالهای قحط با استسقاء: از خداوند متعال آب 
خحو استه‌اند. 

حضرت شاه عبدالعزیز» عُِ می‌نویسد که استسقاء از حضرت آدم یه تا 
حضرت خاتم کی ثابت است. جرا که استسقاء صورتی از اظهار عجز و نیاز بود که 
آنان کرده‌اند و خداوند متعال به آنان آب عطاء فرموده است.۱ 

ضمناً از اين ثابت می‌شود که «استسقاء» در اصل - چنانکه حضرت امام اعظم 
رابو حنفیه, عَبٌ گفته است فقط دعاست. هر چند که نماز هم جایز است. استسقای 
حضرت نوح ی و حضرت موسی ی و حضرت هود ءیّه دعاء و استخفار بود.۲ 


۱ تفیر عزیزی: 9۹/۱ 

۲ خداوند متعال از قول پیامپرش نوح سل می‌فر ماید: «فقلت استغفرو! ریکم انه کان غفارا 
مدراراً 0 (نوح: ۱۰ و ۱۱) و از قول هود تن می‌فرماید: ,و یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا ليه پرسل السماء علیکم 
مداراً ..., (هود: ۵۲). 


۴ 
۳ 

۰ 
۰ 
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اما در احادیث استسقاء به همراه نماز هم ثابت است" و به همین دلیل نزد 
صاحبین (حضرت امام ابو پوسف و امام محمد) و ائمه‌ی ثلاثه (حضرات امام مالک؛ 
امام شافعی و امام احمد عِفْ) و جمهور فقهاء در استسفای اصل نماز است و دعاء 
تابع آن محسوب می‌شود.۲ 
اه وق ار و هر هر و ۶ 

و اذ قلتم ؛ ۸ ِمُوسی لن نطبر علی طفام وّاحدٍ فاذع لا 
۳ ۱30 
کح به تا هه بت اه وه وه قوس م هل ما مه عم عه عم 
بخرح لنا مقا تنبت الازض من بقلها و قثاء‌ها و فومهَا و عَدسهَا و 
بیرون آورد برای مااز آننچه میرویاند زمین از سبزی‌هایش و خیارش و سیرش و عدسش آن و 


بَصلها قال آتستید و اهبطوا مطراً 


پیازش. فرمود موسیآیا می‌خواهید بدل‌کنیدانچه کم‌ارزش‌تر است به آنچه که بهتر و ارزشمندتر است. نازل شوید به شههری 


فان لک ما الم و ُربث عَلیهم ال و المسکنةٌ و بو بقضب 


تن آنجا آنجه می‌خواستید و لازم شده است برآنان خواری و ناداری و بازگشتند نان ۳ 


ناه الک با هم کانوا یرون بایات اه و یفن ال بعیر 


7 جاتب الله. این ای به سیب آن است که ایشان باور تمی‌داشتند آیات خدا ر 1 می‌کشتند 1 ۷ ِ 


ای ذالک بما عصوا و کانوا یفتَدون چ 


حق. این به سب آن است که گناه کردند و از حد می‌گذشتند 6 


مفهوم علی آیه: بنی‌اسرائیل از مصرف دائمی یک نوع غذا؛ خسته شدند و به 


۱ عن این عباس آن البی صلی ان و علیه وسلم فی الاستسقاء رکعتین کصلاة العید (سنن اربعه: باب الاستسفاء) و 
احادیث دیگر در این مرضوع (ر. ک: نصب الرأیة: ۲۳۹/۱ به بعد). 
۲ ر. کك: الهدایه: ۱۳۴/۱ + الفقه الاسلامی و اذلته: ۱۴۳۹-۱۴۴۰/۲. 
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بخواه تا از زمین روییدنی‌های آن را از قبیل باقلاه خیار» سیر: عدس و پیاز به ما 
بدهد. آن حضرت ی از این درخواست به شگفت آمد و متعجبانه پرسید: آیا در 
عوض نعمتی بسیار بزرگ و اعلی که به صورت خوردنی‌های لیذ و حوشمزه از 
آسمان برایتان نازل می‌شود از خداوند متعال می‌خواهید خوراکی‌های معمولی و 
کم‌ارزش تر به شما بدهد؟! حضرت موسی ع طبق فرمان الهی که جواب آنان بوده 
به آنان گفت: در شهر بروید (و آن را فتح کنید) در آنجا چیزهایی که خواسته‌اید. به 
شما می‌رسد. آنان به سب این همه نافرمانی‌ها و طغیانگری‌ها باعث شدند که مهر 
ذلت و بدبختی و غربت برای همیشه بر پیشانی سرنوشتشان نقش شود و به ضضب 
الهی گرفتار آیند. جون آنان کارهایی بد می‌کردند بالاخص کفر به آیات خداوند 
متعال که توسط انبیای دیگر برایشان خوانده می‌شد و کشتن پیامبران بنا حق و این 
افعال شنیعشان خود نتیجه‌ی عصیان و تجاوز کاری‌هایشان بود. 


ربط و مناسبت: 

تا اینجا بیان ده نعمت بزرگ از طرف خداوند متعال بر بنی‌اسرائیل بود. از اين آیه 
به بعد به ترتیب مواردی از شناعت و ناسپاسی این قرم را در قبال آن نعمت‌ها متذکر 
می‌شود تا اولاً عرد به تقصیر خویش معترف شوند و توبه کنند و ثانیأ همه‌ی مردم 
دنیا از حقیقت حال بهرد باخبر شوند. 

این آیه حاوی اولین شناعت بهرد است که همان ناسپاسی می‌باشد. این آیه در 
اصل با مطالبی که در ضمن تفسیر آیه‌ی رو اذ قلنا ادخلوا هذه القریه ...» بیان شد؛ 
مرتبط است. آنان از خوردن دائمی «من» و «سلوی» خسته شدند و تقاضای غذاهای 
دیگری نمودند که اسامی این غذاها عود حماقت و ناسپاسی آنان را ثابت می‌کند. 

اين موضوع قبلاً به طور ضمنی بیان شد. اما در اين آیه خداوند متعال به طور 
مستقل و مفصل این مورد را بیان می‌فرماید و نتیجه و پاسخ این تقاضای بنی‌اسراثیل 
راکه در حفیقت نعمتی دیگر بر آنان بود؛ متذکر و فرجام همیشگی این قرم لجوج و 
یکدنده را در دنیا برای تمام جهانیان روشن می‌نماید. 
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تفسیر و تبیین 

قوس ن طبر علن طعام وج ...(۶۱) 

این آیه نیز عطف بر آیه‌های قبل و متضمن بیان نعمتی دیگر بر بنی‌اسرائیل و 
واقعه‌ی دوازدهم راجم به این قوم می‌باشد. 

واذ قلتم...- و یاد کنید آن هنگام را که به پیامبر ما موسی (مْ) گفتید ما 
نمی‌توانیم برای همیشه بر يکث غذا صبر کنیم .. . این جمله را آبا و اجداد بنی‌اسرائیل 
زمان رسول‌اله ی ؛ در زمان حضرت موسی ععذٍ گفته بودند. کما لا بخفی. 

فادع لنا ریک یخرج لنا ما تتبت الادض من بقلها و...- رلام» در «فادع لاب برای انتفاع 
ار رای ی ری 
ساده‌تری بخواه. 

آنان خود این دعاء را نکردند. جون می‌دانستند که دعای انبیاء طٌ به اجابت 
نزدیکتر از دعای دیگران است. لذاء از حضرت موسی عع خراستند تا برایشان دعاء 
کند. علاوه بر این طبق قاعده عمومی در دعاء: ردعاء الغیر للغیر اقرت الی الاحایفم.۱ 

متیآ کر کش برای کی دیگز دعاء کند. این دعا به قبولیت نزدیک تر است. . به همین 
سب آنگاه ه که رسول‌اله ی به حضرت «عمره تلْ اجازه‌ی عمره داد. به او سفارش 
کرد: «یا أخی! اشرکنا فی دعائک»:" ای برادک من! ما را در دعاهایت شریککن, و این بدین 
خاطر است که دعای غائب برای غائب و کس دیگر مطلفاً زودتر اجابت می‌شود. 


دعا از زبان دیگران 

در حدیثی آمده است که خداوند متعال می‌فرماید: «ادعونی بالسنة لم تعصونی»: مرا 
با زبانهایی در دعاها بخوانید که با آن نافرمانی مرا نکرده‌اید. در اين سخن قدسی منظور از زبانی 
که مرتکب عصیان نشده است. زبان شخص دیگر است. چون هیچ کس با زبان 


۱. این قاعده متنی بر حدیثی است که آن را مژلف تحت عنوان «دعا از زبان دیگران» به روایت ترمذی و ابر داود 
آورده‌اند. 

۲ سند احمد + ستن ترمذی + ابر داود + اب بن ماجه به روایت سالم عن آپیه عن عمر بن خطاب (جامم المسانید و 
الستن: ۱۸ / حدیث شماره‌ی .)۲۵٩‏ 


‌ 
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شخصی دیگر مرتکب نافرمانی خداوند جل جلاله نمی‌شود و از این حدیث استدلال 

می‌شود که دعای غیر برای غیر مطلقاً اقرب الی الاجابة است. 

در حدیثی دیگر این مطلب صریح‌تر عنوان شده است. آنجا که رسول‌الله ة 
فرمودند: رسریعترین دعا به احایت. دعای غاب برای غاثف است 1 

روایة یتی دیگر حاکی از ا این است که اگر کسی می‌خواهد برای خود دعایی کند و 
فکر می‌کند که دير قبول می‌شود. آن را با الحاح برای دیگری بخواهد که ان‌شاءالّه 
زود قبول می‌شود.؟ 

خلاصه در اینجا نیز بنی‌اسرائیل؛ پیامبرشان را برای دعاء به همین اسباب و نیز به 
دلیل اینکه او برگزیده‌ی خداوند عالمیان بود؛ انتخاب کردند. 

(رتک) - نگفتند «ربنبه بدین علت که ربوبیت خداوند جل جلاله آن قدر که با 
نبیاء ها ارتباط دارد با بندگان دیگر ندارد. 

یخرج لنا مما تنبت الارض- اسناد فعل «تنبت» به «ارض» از قبیل اسناد مجازی است. 
ورنه؛ زمین به ذات خود منبت و رویاننده‌ی هیچ چیزی نیست و حقیقتاً منبت خداوند 
متعال است. جزم فعل «یْخرخ» به خاطر جزا بودن آن است. چون فعل مضارع است و 
در جوابت امر (فادع ۳ ریک) واقع شده است. «م» که به صورت مخف در ما 
مدغم شده و کلمه‌ی «ممّاء را به وجود ( 

من بقلها- این «من» بیانیه و تفصیلیه است. یعنی بعضی از رستنی‌های زمین که اینها 
باشند: سبزی‌ها و ... 

ربقل» در سل ند لغت عرب؛ به هر آن سبزی تر می‌گویند که دارای یکی از چهار 
خاصیتِ برودت؛ حرارت» پپوست و رطوبت باشد. بنابراین یک لفظ عام و جامع 
تمام اقسام سبزی‌ها می‌باشد. 

و قتائها و فومها و عدسها و بصلها- جون «بقل» به اعتبار انواع و حواص جهارکانه: 
اقسام مختلفی در زمین دارد؛ بعضی از آنها را مخصوصاً نام گرفتند و گفتند ما از 


سنن ترمذی: البر و الصلة + ستن ای داود: الصلاة به روایت عدالّه بن عمرو نف . 
۲ در حدیث آمده است: : «اذا دعا العبد لاخیه بظهر الغیب قال الملک: آمین و لک بمثل, (صحیح سلم: الذکر و 
الد عاء- سنن ابر دادود: الصلاة؛ باب ۰0۲٩‏ 


سوره بقره / جزء اول ۳۸۷ 


سبزی‌ها: خیار: سیر عدس و پیاز می خواهيم. 

«قثاء, به خیار می‌گویند و حاصیت آن برودت و رطوبت است. اين میره دو نوع 
دارد که یک قسم آن؛ سبز و کوتاه است و معمولاً به عنوان سبزی یا سالاد همراه با 
غذاهای اصلی تناول می‌شود. به اين «خیار سبزٍ می‌گویند. نوع دیگر آن, سفیدتر و 
دراز است که «خیار چنبر» نامیده می‌شود. 

«فرم)» نزد جمهور به معنی گندم است.۱ چنانکه «زجاج» گفته است: «در اینکه 
فرم؛ گندم است. هیچ اختلاف نظری میان دانشمندان لغت نیست». ۲ بنا بر این قول 
منظور از «فرم»؛ غله و سایر دانه‌هایی است که از آنها آرد درست می‌شود و برای 
تهیه نان به کار می‌رود. مانند دانه‌های جوء ذرت: ارزن گندم و .... 

رکسایی» و عده‌ای دیگر از محقّقان گفته‌اند که مراد از «فرم»» سیر است که با 
«بصل» (پیاز) مناسبت دارد. جون در آیه انواع سبزی‌ها نام گرفته شده‌اند و گندم از 
سبزی‌ها نیست." به نظر من این معنا موجه تر است. 

معنی «عدس» و «بصل» هم که واضح است. بدین صورت. بنی‌اسرائیل از خوردن 
«منْ» و «سلوی» خسته شدند و هوس سبزی نمودند. 

سوال: رمن» و رسلری» دو تس غذا بودند. جرا بنی اسراثیل گفتند که ما نی ترانیم 
یک غذا صبر نمائیم؟ 


‌ 


جواب: در این مورد ترحیهات متعددی ذ کر شده است. از آن حمله است 


توجیهات زیر: 

۱- «من» چون بسیار شیرین بود؛ به تنهایی خورده نمی‌شد. بلکه آن را با رسلویم به 
هم آميخته و می‌پختند و می‌خوردند. از این وجه به آنها یک غذا گفتند. 

۲- «من» و «سلوی» به اعتبار لذت وافر و تشریفاتی بزدن از یک جنس بودند. آنان 
به حضرت موسی ی گفتند که اين غذاها؛ هر دو از یک جنس و مخصوص 
انسانهای بلند و بالا هستند. ما که افرادی کشاورز بوده‌ايی عادت نداریم همیشه از 
ان نوع غذاهای لذیذ استفاده کنیم. پس دعا کن خداوند متعال غذاهای ساده‌تری 


۱. تفیر قرطبی: ۴۲۵/۱ +... ۲ روح المعانی: ۲۷۴/۱. 
۳ تفیر قرطبی: ۴۲۵/۱ + روح المعانی: ۲۷۴/۱ + زادالمسیر: .٩۱/۱‏ 


‌ ۸ تبیین الفرقان / جلد دوم 


از قبیل عدس و پیاز و خیار برای ما بفرستد. ای منظور از «طعام واحد»» وطعام 
من ضرب واحوه (غذاهایی از یک درجه) است؛ اگرچه نرعیت و کیفیت مختلفی 
داشته باشند. 

۳ «من» و «سلوی» چرن هر در از طریق معجزه به دست بنی‌اسرائیل می‌رسید و آنان 
خود هیچ زحمت و تکلفی در به دست آوردن آنها متحمل نمی‌شدند از ایين 
جهت یکنوع غذا بردند؛ غذایی بی‌دردسر و در عين حال لیذ و خوشمزه. 
عرب می‌گوید: «طعام مائدة الامی واحد» غذای سر سفره‌ی امیر -هر چند که 

متنوع باشد - یکی است و همه از آن بهره‌مند می‌شوند. اینجا نیز «طعام واحدء با 

ملاحظه‌ی همین نکته گفته شده است. | گرچه در اصل دو نوع غذا با مزه‌های متفاوت 
بودند.۱ 

توجیه سرم؛ صحبحتر و ارجح است. 

قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالای هو خیر؟!- جمله‌ی سژالی در جواب تفاضای 
پل انیرال آیسق: در این مورد که فاعل «قال» و به عبارت دیگر: گوینده‌ی این جمله 
(اتستبدلون ...) کیست» دو احتمال وجود دارد. پا ذات الّه جل جلاله است يا حضرت 

مرسی ما که باز او اي سخن را به امر پروردگار از جانب او تعالی گفته است و 

همین احتمال مناسب‌تر به نظر می‌رسد. 
حضرت موسی لب از زبان پروردگار خویش به بنی‌اسرائیل می‌فرماید آیا 

می‌خواهید یک نعمت اعلی را به چیزهایی حقیر و ادنی مبدل سازید و آن را در 

عوض این از دست بدهید؟ 
سوال: ظاهراً خواسته‌ی بنی‌اسرائیل فقط یک طلب و تما بود؛ نه استبدال و 

تقاضای تعویض «من» و «سلوی» به بقل و امثال آن. گویا آنان با این تقاضا فقط چنین 

طلب نمودند که: ای موسی! به پروردگارت بگو که دیگر فقط بر اين غذای واحد 
نمی‌توانیم صبر بکنیم» غذای دیگری از قبیل بقولات نیز به ما بدهد تا غذاها متنوع تر 
شود. یعنی بقل همراه با من و سلوی. اين تقاضا فقط یک تمنا بود. نه استبدال." پس 


۱ ر.ک: البحر المحیط: ۰۲۳۲/۱ 
۲ «رازیا (در تفتیر کییز: ۲ و «اندلسی» (در ر البحر المحیط : ۳۱ به همین دلیا ل و نیز به این دلیل که امر 


سوره بقره / جزء اول ۴۸۹ 


چرا می فرماید: «اتستبدلون الای هوا ادنی بالذی هو خیرم؟ 

جواب: این فقط یک تمنا نیست. بلکه تمنایی است متضمن استبدال و ناسپاسی. 
چون آنگونه که ظاهرا از آیه پیداست. خود به صراحت گفتند: ولن نصبر علی طعام 
واحدم: ما هرگز نمی‌توانیم بر این غذای واحد صبر نماییم. معنا این می‌شود که دیگر 
این مورد پسند ما نیست و هرگز آن را نمی‌خواهيم. اين جمله‌ی تا کیدی منفی» خود 
کراهیت طبع آنان نسبت به اين نعمت الهی و ناسپاسی آنان را می‌رساند و دلیل بر این 
است که راضی به زوال اين نعمت و جایگزین شدن چیزی دیگر هستند و این همان 
استبدل است. به همین خاطر خداوند متعال این تقاضا را به استبدال یاد فرمود.۱ 

اهبطوا مصراً- حضرت موسی تج در جواب تقاضای قومش از طرف پروردگار 
به آنان گفت که شما از بس که نعمت مفت خورده‌اید و نازها کرده‌اید. فکر می‌کنید 
که می ترانید برای همیشه و در مقابل هر خراهش بهترین نعمت‌ها را حاصل کنید. از 
این وجه قدر این نعمت‌های بی‌زحمت و مفت را نمی‌شناسید و می‌خواهید ناسپاسانه 
یکی از بزرگترین نعمت‌ها را به چیزهایی بسیار کم‌ارزش تر بدل نمایید. نخیر! با این 
تمناهاه مثل افراد تنبل اصلاً نمی توانید به هدف و خواسته‌ی‌تان برسید. چنانه 
می‌خواهید به این مطلوبتان برسید؛ به شهر فرود آیید که در آن خوردنی‌های باب طبع 
شم فراوان است. 

«مصرء در لخت. به حلّ و مرز می‌گویند. در عربی به شهر «مصر» می‌گویند؛ چون 
محدوده‌ای مشخص داشته و از هر چهار طرف دارای مرزها و احیاناً دروازه‌هایی 
است. در اصطلاح عرب: «مصر) به بلاد بزرگ اطلاق می‌شود. ماده‌ی آن برگفته شده 
از رمصرت الشاة,: گوسفند را بستم (و شیرش را ندوشیدم) است. ۲ در حدیث نیز این 
ماده وارد شده و چنین گوسفندی «مصراة, گفته شده است.۳ 


, کلوا واشربو» برای اباحت برد نه وجوب» این سژال آنان را معصیت نگفته‌اند و استفهام انکاری در «اتستبدلون» را 
برای تفریت انفم در دنیا با اخرت دانسته‌اند. روح المعانی: ۲۷۵/۱. 

۲ زادالمسیر: ۹۰/۱. 

۳ آن حضرت ن فرمودند: دمن اشتری شا مصراه فیربالخیار ثلائة ایام ..., (صحیح مسلم). در صحیح بخاری و 
صحیح مسلم به روایت ابرهریره این حدیث مرفوع نیز نقل شده است؛ «... ولا تصرّوا الابل و الفنم ..., (مشکوة 
المصابیح: ۱ / باب «المنهی عنها من البیوع:). 


‌ 


: ۰ تبیین الفر قان / جلد دوم 


در اين آیه که از «مصر» کدام شهر منظور می‌باشد؛ اقوال مختلفی گفته شده 
است. بعضی گفته‌اند چن اين کلمه به صورت نکره آمده است؛ مصداق آن دقیقً 
معین نمی‌شود و اين را فقط خدا می‌داند. چون میدان «تیه, (صحرای سینا) در هر سو 
تحت محاصره‌ی بلدان و شهرهای بزرگی قرار داشت. در طرف شمال غربی آن؛ 
سرزمین قدس (فلسطین)؛ در شمال آن اریحیا؛ در غرب مملکت مصر قبطی‌ها و در 
شرق شبه جزیره‌ی عربستان بود. ممکن است یکی از شهرهای بزرگ این سرزمین‌ها 
موردنظر باشد. برخحی گفته‌اند که منظور شهرهای صحرای «تیه» که مابین 
بیت‌المقدس و قنسرین قرار داشتند؛ می‌باشد. بعضی دیگر نخود مصر که موطن قبلی 
بنی‌اسرائیل بود؛ را مراد دانسته‌اند. اما | کثر مفسران را نظر بر این است که مصر در اين 
آیه» شهر قدس در سرزمین اربحیاء است.۲ خداوند متعال آنان را به مدت طولانی در 
صحرا محبوس ساخته بود. اکنون می‌فرماید که اگر بقولات می‌خواهند. آزادشان 
می‌کنم و باید بروند این سرزمین مقدس را از دست کفار باز پس گیرند و در آن 
غذاهای مورد پسندشان را بخورند. 

و ضُربت علیهم اللَةٍ و المسکنة ..- «ضرب» در لغت عرب به معانی متعددی آمده 
است. مانند: راه رفتن بر زمین؛ زدن و ...۰ به یک معنا هم عبارت از الصاق و لازم 
کردن و جسباندن چیزی بر جیز دیگر است. عرب می‌گوید: «ضرت الطین علی الحائط»: 
گل را بر دیوار کوبید و چسباند. در اینجا همین معنا مراد است. یعنی مهر دلت و 
مسکنت بر آنان ژده شد. 

این جمله نزد بعضی به ماقبل و مابعد خویش مرتبط است. یعنی آنان به دلیل این 
همه کفران نعمت‌هاء مهر ذلت بر پیشانی‌شان زده شد و آن کفران نعمت خود به این 
علت بود که آبا و اجدادشان به دلیل کفر به آیات خداوند متعال و قتل انبیاء لا 
به غضب الهی گرفتار آمده بودند و اين شرمی به نسل آنان نیز سرایت کرده بود. 

بعضی دیگر گفته‌اند ذلت و مسکنت و مخضوبیت آنان به سبب کفران نعمت و قتل 
انبیاء َو بود. حداوند متعال این سرنوشت منفور را برایشان یاد آور می‌شود و علت 


۳ سوره بقره / جزء اول ۴۹۱ 


آن را هم واضح می‌فرماید تا بنی‌اسرائیل بدانند که این حاصیت در آنان هم هست و 
این مهر ذلت و مسکت و مغضوبیت بر پیشانی آنان هم نقش بسته است. درست مثل 
آباء و اجدادشان. 

«ذلت» به بی آبرویی و رسوایی و «مسکنت, به فقر مالی و ناداری می‌گویند. 
خداوند متعال در این آیه این دو کلمه را آورده است تا بفهماند که آنان هم به 
بی آبرویی و رسوایی مبتلا شدند و هم اموال و مکنت و ثروتشان به باد رفت 

ذلت و مسکنت بهود. ظاهر شد. دعایشان در میدان «نیه, مورد قبول واقع نشد. 
حاضر نشدند به دستور پیامبر خداوند متعال با کفار جهاد کنند. «تورات» را تحریف 
نمودند و ... و بدین حصایل نزد جهانیان منفور و ذلیل گشتند 

ریاء وا از بای یبوء» است. به معنی رجوع کردن. اصل آن زبواء» به معنی مساوات 
و برابری است. وقتی که می‌گویند: فلان کس بواء فلانی است. یعنی همطراز و مانند 
اوست. در مورد درست کردن و مساوی و برابر کردن جیزی هم؛ اين ماده به کار 
می‌رود. در حدیث آمده است: «من کذب علی متعمدا فلیتبو آً مفعده من الثار»:۱ ه رکه 
بر من عمدا دروخ یربندد؛ جایگاهش را زآتش درست‌کند. «باءوا بعضب من الّه) بعنی: با زگشتند 
(قرین شدند) به قهری از جانب الله. ۱ 

ذالک باتهم کانوا یکفرون بآیات الّه- مشارالیه ی قوب ذله:و مسکتتا بر 
بنی‌اسرائیل و بوء به غضب ال است. در این صورت بهتر خواهد بود که بگوییم جمله‌ی 
رضربت علیهم ال و المسکنة و باء و بخضب من ال با ما بعد حود یعنی «ذالک بانهم 
کانوا ...» مرتبط است. یعنی این ذلّت و مسکنت و مغضوبیت به دلیل اين است که 
آباء و اجدادشان آیات الهی را در تورات قبل از تو (ای پیامبر اسلاع) تحریف 
کردند: با معجزات حضرت موسی تیا را منکر شدند؛ يا آیه‌هایی را که در وصف 
اثبات تو برد تغییر دادند و یا آیه‌های حاری احکام رجم و امثال آن را تغییر دادند. 

ویقتلون النبیّن بغیر الحق- و نیز به اين سبب که گذشتگان اینان؛ انبیاء و مرسلان را 
به ناحق می‌کشتند. 


۱ ات ند رد ان 
1 صحاح؛ به روایت چندین صحابه رضی‌الله عنهم. 


‌ 


۰ ۳ تببین الفرقان / جلد دوم 


بهود قاتل پیامبران 

بهود. دارای حصایل رذیله‌ی بسیار زیادی است که در طول تاریخ آنها را به سبب 
عناد و لجاجت و عبصانگری در برابر اوامر الهی و انبیای او برای خحود کسب کرده 
است. از بدترین این خحصلت‌ها, کشتن پیامبران بوده است! 

آنان تنها به عصیانگری و مخالفت در برابر دستورات انبیا؛ اکتفا نمی‌کردند. پلکه 
چه بسیار پیامبرانی که به دستشان به شهادت رسیدند! تاریخ و سرگذشت قدیمی این 
قوم در وادی لکه‌های تیره و سیاه بدمنشی‌ها سیاه شده است و با هیچ آبی سفید 
نمی‌شود. پیامبرانی که می‌بایست مردم به آنان احترام بگذارند. ایمان بیاورند و مطیع 
کامل گفته‌های‌شان باشند یهود آنان را با قسارت قلب به شهادت می‌رساند.۱ 

حضرت «شعیا» ی یکی از انبیای شهید بنی‌اسرائیل است. در زمان او حکمران 
بنی‌اسرائیل مُرد و بنی‌اسرائیل با هم به درگیری و نزاع پرداختند. آن حضرت تن 
آنان را موعظه نمود و به صبر فراخواند و گفت صبر کنید تا الّه جل جلاله در این 
خصوص حکمی نازل فرماید و حاکم معین گردد. اما آنان او را متهم به رودربایستی 
نموده و گفتند تو در نظر داری یکی را که دلخواه خودت باشد به حکومت برسانی. 
اما ما نخواهیم گذاشت. و در پی اين نادانی آن حضرت را به قتل رساندند.۲ 

بسیاری از پیامبران بودند که به علت دعوت آان به توحید و ممانعت از شرک و 
کف به دستشان شهادت يافتند. 

حضرت یحبی م1 چرن در برابر کار شنیع پادشاه زمان خود در دمشق که 
خواهرش را به حباله‌ی نکاح خود درآورده بود؛ مخالفت نمود. به شهادت رسید و 
پس ازو؛ به دنبال پدرش حضرت زکریا یا افتادند و او را نیز به شهادت رساندند.۳ 

سوال: قتل انبیاء ِا پدون اينکه نیازی به توضیح و استدلال داشته باشد. کاری 
ظالمانه و به احق است. جرا در این آیه قید «بغیر الحقّ» را اضافه فرموده است؟ 


۱ از «ابن مسعود» قح روایت شده است که بنی‌اسرائیل سیصد پیامبر را در اول روز به قتل می‌رساندند و در "خر 
۳ ۳ ۳ زا شا ۱ 2[ 1 ۱ 1 اه ۳ ۰ 

همان روز طبق معمول بازارشان را بر پا می‌کردند. -به تخریح ابو داود طیالسی و ابن ابی حاتم (در مشور: ۰0۷۳/۱ 

۲ ر. کك: الکامل فی التاریخ: ۱۷۲/۱ الی ۰۱۷۴ 

۳ ر. کك: قصص الانبیاء (اين کثیر): ۴۳۰/۲ به بعد. نجار اسم پادشاه را «هیرودس,- از حکام فلسطین - و اسم زن را 

«هیر ودیا» برادرزاده‌ی او ذ کر کرده است. (قصص الانبیاء (نجار): ۳۹۹). 
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جواب: این سژال به صورت‌های مختلفی حواب داده شده است. مهمترین این 

جواب‌ها به شرح زیر است: 

۱ قاتلان انیاء طَه خود نیز به بقین می‌دانستند که کارشان اشتباه است و انبیاء 

هل را بدون اينکه تقصیری داشته باشند با واحب‌القتل باشند» می‌کشند. در آبه 
همین علم قاتلان ملاحظه و بازگو شده است. یعنی آنان را می‌کشتند در حالی که 
می‌دانستند به ناحق این کار را می‌کنند.! 
۲- این قید برای اظهار و تا کید معایب آنهاست. یعنی آنان به جای اینکه به پیامبران 
احترام بگذارند و اوامرشان را اجرا کنند. برعکس کارهای زشتی در حقشان روا 
می‌داشتند که از حمله‌ی آنها قتل آنان بود. آن هم نه قتل یکی بلکه فتل گروهی 
از آنان و همچنین قتلی که ناموجه و به ناحق بود." 

۳ اینجا «غیر» به مفهوم نفی به کار نرفته است. بلکه اینجا به معنی «مغایر» است. یعنی 
انبیاء و9 را در امور خود که با حقیقت مغایرت داشت؛ قتل می‌کردند. زیرا آنان 
را مانعی سر راه به اجرا در آوردن اهداف و کارهای باطل و ناحق خود می‌دیدند. 
این نکته در موضوع شهادت حضرت «شعیاء, و حضرت «یحیی» و حضرت 
«زکریا, طهَ واضح است. پس «بغیر الحق» در این صورت به معنی: «فی امور 
یره لا و۲ 
سوال: خداوند قدوس در کلام سرمدی خویش می‌فرماید: «و اضر رسلتا» (مزس: 

۱ : بدون شک ما فرستادگان خويش را یاری خواهیم کرد. این وعده‌ی نصرت به جه معناست؛ 

در حالی که بهرد بسیاری از پیامبران را به ناحق کشتند و هیچ نصرتی برایشان ظاهر 

نش 
جواب: این سژال نیز به طریقه‌های مختلفی پاسخ داده شده است. بدین شرح: 
۱- آن پیامبران مقتول» از طبقه‌ی انبیاء لا بودند چنانکه از ظاهر آیه پیداست. نه 


۰۱۰۳/۳ الحر المحیط: ۲۳۷/۱ + تسیر کبیر:‎ ٩ 

۲ روح المعانی: ۷۹/۱ و گفته: با ترجه به ظاهر قضیه» این توجه مناست‌تر است. 

۳ «بغیر الحل» وصف قتل است. چرن فتل گاهی به حق می‌شود و گاه به ناحق. 
خداوند متعال با اين قید مترجه می‌فرماید که اين قتل‌ها از نوع قتلهای ناحق بوده است نه مرجه. (معالم التنزیل: 
۹/۸ 
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از طبقه‌ی رسولان. آیه؛ حاوی وعده‌ی نصرت به رسولان است و انبیاء هل را 
تون نمی کرو 

۲- منظور از نصرت؛ پاری دادن به حجت و غلبه‌ی حقانیت آنان است. بعنی 
پیامبران الهی بدون استثناء در بحث و مجادله و سخن گفتن با مردم از طرف 
خداوند متعال پاری می‌شوند و به همین خاطر هميشه غالب و پیروز می‌گردند و 
هیچ کس در حجت آرابی بر آنان چیره نمی‌شود. 

۳- طبق سخنی که از حضرت «ابن عباس» نف نقل شده است. منظور از آیه‌ی 
نصرت؛ «اا لتنصر رسلنا بلتأره است. یعنی: ما نصرت می‌کنيم رسولان خویش را 
به انتقام. بنابراین درست است که بهود آنان را می‌کشند اما این کشتن به همین حا 
خاتمه نمی‌یابد؛ بلکه وعده‌ی الهی است که از مردم حتماً انتقام پیامبرانش را 
کی . ایشان می‌فرماید که در مقابل خرن نبی» هفتاد هزار نفر و در مقابل حون 
هر یکی از خلفای آنان. سی و پنج هزار نفر کشته می‌شود. ۲ 
سخن محفق و صحیح تر چیزی است که من گناد آن اینکه: 
مراد از «رسلنا»؛ پیامبرانی هستند که مأمور به حهاد و قتال با کفار بوده‌اند. خداوند 

جل‌جلاله در آیه‌ی نصرت؛ وعده کرده است که پیامبران مجاهد و مقاتل خویش را 

هميشه در برابر کفار غالب و پیروز می‌گرداند و کافران را مغلوب و سرکرب.۳ 

ذالک بما عصوا و کانوا یعتدون- مشارالیه «ذالکك». کفر به آیات الّه جل‌جلاله و قتل 
انبیاطل است. یعنی این افعال کافرانه‌ی آنان به سب عصیان و تجاوزگری آنان بود 
که قلبشان را سیاه و وجدانشان را کور کرده بود. چون بنا به قاعده‌ی معروف: «الذنب 

یجر الذنب»: هرگناه موجد گناه‌های دیگری می‌شود. 
«بما عصواء گویای فساد عقیدتی بهود و «کانوا یعتدون؛ بانگر فساد عملی و رفتاری 

آنان بود. , پس آنان به همین دو عامل تفس فاسد شدند و کارهایی کردند که برای هميشه 


۱ و باز اين جواب متمارض با این آیه گفته می‌شود که: «افکُلما جاءکم رسول بما لاتهری انفسکم؛ استکیرتم فقریقاً 
کذْبتم و فریتاً قتلرن» (بقره: ۷ از اید ن آیه ابت می‌شود که آنان حتی ژسل را نیز به شهادت مي‌رساندند. در دو 
ساب ایا ی یر ۲ روح المعانی: ۲۷۷/۱. 

۴ همان + البحر المحیط: ۲۳۷/۱ 
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ذلت و مسکنت و غضب الهی را به نام خویش ثبت نمودند. (للهم نجنا منهم). 


مسانل سلوک و عرقان 

قوله تعالی: «و اذ قلتم یموسی لن نصیر علی طعام و احد الی قوله - و باءو بغضب 
من ال - اين آیه دلیل بر اين است که اگر اهل سلوکک را رضا بقضا نباشد و صبر 
نداشته باشند و بر نعمتهای خداوند کریم شکر نکنند بر سرشان و در همین دنیا بلا و 
مصیبت و ذلت و خواری مي‌آید و از درجات علیا محروم شده به اسفل السافلین 
می‌افتند. 

قوله تعالی: واتستبدلون الذی هو ادنی - الی قوله - و ضربت علیهم اذل - این آیه 
دلیل است بر این که انسان باید بر داده‌ی خداوند کریم راضی گردد. بر دیگران در 
ترقی و تنزل حسد نبرد از راهی که به او رزقی حلال می‌رسد اگرچه کم باشد قانع 
گردد و از روی حرص دنبال چیز بسیار نرود. 


1 رو 3 مر سور زر الا و 1 سم 0 مر سر 7 ۷ 
ار الْذین منوا و الْذیْنْ هادوا و التصری و الصَابئین مَنْ امَنَ بالله و 
بی‌شک آنان که ایمان آوردند و آنان که بهود شدند و مسیحیان و بی‌دینان هر که ایمان آورد از اينان به خدا و 
کر شش هه یه ی دق کاو اه کی ما عم 2] 7 
الوم الاخر و عمل صالحا فلهم اجره عند ربهم و لا خوّف علیّهم و 
روز قیأمت و کرد عمل نیک» پس ایشان راست مزدشان نزد پروردگارشان» و نیست ترسی بر آنان و نه اين که آنان 

۶ وم وگو 

لا هم یحزنون 6 


مفهوم علی آیه: می‌فرماید: آنان که ایمان آوردند و کسانی هم که بهود شدند و نیز 
نصرانیان و صابئین؛ هر که به اه و روز آحرت ایمان آورد و عمل صالح انجام داد؛ 
بدون شک نزد خداوند متعال دارای پاداش خواهد بود و پس از مرگ هیچ خزن و 
خوفی نخواهد داشت. 
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ربط و مناسبت 
بیان خصایل ید بنی‌اسرائیل زمان حضرت موسی تیا ادامه دارد. این آیه در 

وسط. حکم جمله‌ی معترضه‌ای را دارد که با گذشته یا با آینده‌ی خود مرتبط است. 

این دو ارتباط بدین توضیح ثابت می‌شوند: 

۱- یکی از جلوه‌های بلاغت در قرآن کریم این است که بعد از وعید. وعده و 
برعکس می آورد تا بدین طریق انسانها متوجه حقایق آخروی شوند و خودشان را 
دریابند و اصلاح نمایند. در اینجا نیز همین فن بلاغت به کار گرفته شده است. قبلا 
وعید و ترهیب بنی‌اسرائیل بود و بعداً نیز سلسله‌ی همین نوع بیان جاری خواهد 
بود. در لابه‌لای اين بیان یک آیه (همین آیه) حاوی وعده و ترغیب آورد تا 
مشرّق و امیدوار کننده‌ی آنان باشد. 

۲- قبلاً بیان این مطلب بود که بنی‌اسرائیل در مقابل حضرت موسی تن کارهایی 
کردند که خلاف احترام و تعظیم او بود. لذا آنان را تهدید نمود تا متوجه حقیقت 
حال خود باشند. اکنون در ضمن آن بیان یک قانون کلی بیان می‌فرماید تا 
آویزه‌ای باشد در گوش تمام امم و ملت‌ها و درسی پرای داعبان به طرف الّه و 
رسول. قانون این است که: هیچ انسان و قوم و ملتی از اینکه می‌بیند کامللاً غرق 
در نافرمانی و عصیان است. ناامید نباشد. چون اگر به دربار خداوند منان رجوع و 
از گذشته توبه نماید. هر قدر هم که آلوده به گناهان و جرمش سنگین باشد. مورد 
مغفرت قرار خواهد گرفت. چون او غفور و رحیم است و تراب و حکيم. 
پس آیه برای دعوت بنی‌اسرائیل و تمام انسانها به توبه و رجوع به طرف الّه 

جل جلاله و ایجاد توقع مغفرت و اصلاح آنان و موجب دور شدن یأس است. 


سیب نزول 

این آیه سبب نزول خاصی دارد که جنین گفته شده است: یک بار حضرت 
«سلمان فارسی» وافخه از آن حضرت علی درباره‌ی عاقبت اخروی احبار و رهبان 
بهود و نصاری پرسید که در غارهایی افتاده و تمام زندگی را به ذکر و فکر خداوند 
متعال مشغول پودند. حضرت «سلمان, عِْ اين سوال را بدین خاطر نمود که او 
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۰ سال سن داشت و جندین آیین را تجربه کرده بود تا به اسلام مشرف ی 
بنابراین بسیاری از احبار و رهبان استادان و مرشدان قبل از اسلام او بودند و دوست 
داشت از نتیجه‌ی عبادات آنان اطلاع حاصل نماید. 

رسول اله مه فرمود: آنان که از بعشت من خبر نداشتند و مرده‌اند ولی بر دین خود 
پایبند بوده‌اند. نجات خواهند یافت. ولی آنان که زمان مرا درک کرده و از نبوت من 
خبر یافته‌اند» اما ایمان نیاورده و در حال انکار مرده‌اند» به آتش افکنده خواهند شد. 

این سخن باعث شد که حضرت «سلمان» نع در حق آن دسته از رهبان و احبار 
که بدون ایمان به رسول‌اله بٍُ مرده بودند» غمگین شود. در همین زمان بود که 
خداوند قدّس آیه‌ی مورد بحث را نازل فرمود و در یک قانون کلی اعلام فرمود که نزد 
ما بهودیت و مسبحبت و حتی صابثیت -توضیحش خواهد آمد - اعتباری ندارد. ملاکك 
اصلی ایمان است. هر کس از آنان حالا هم ایمان بیاورد نجات خواهد یافت.۲ 


۱ تفسیر و نبیین 
ان ای اما ...6۶۲۱۰ 

در دنبال‌ی آیه آمده است «من آمن بالّه البوم الآخره که مربوط به همه‌ی 
گروههای مذکور در آیه است. بنابراین طبق ظاهر آیه این کسان که از قبل ایمان 
داشته‌اند. باز باید ایمان بیاورند تا اجرشان ثابت و بدون حوف و حزن گردند و اين تا 
اندازه‌ای سوال برانگیز است. جون ایمان آوردن آن کس که ایمان آورده است» 
بدون توضیح و تبیین نامفهوم می‌ماند. مفسران در توجیه این بیان الهی نظریات 
مختلفی نقل نموده‌اند.۲ مثلا: 

«رسفیان ثرری» تیم قائل است که اینجا مژمنانی منظور می‌باشند که به زبان ایمان 
آورده‌اند ولی در قلب از اين ایمان بی‌بهره‌اند که همانا این گروه منافقان هستند. 


۱ سرگذشت خواندنی سلمان فارسی نب را در این کتابها بخوانید: اسد الغابه (ابن اثیر): ۲ / آشد شماره‌ی ۲۱۴۹ + 
سیر اعلام البلاء (ذهبی): ۱ / یل شماره‌ی ٩۱‏ + الاصابه (ابن حجر): ۲ / صحابی شماره‌ی ۳۳۵۷ + حلية الاولیاء 
بر نعیم اصفهانی): ۱ / ولی شماره‌ی ۰۳۴ 
۲. "ساب النزول (واحدی تیشابوری): ۱۴ + اسباب النزول (سیرطی): ۸ 

ی ۱۱ ! 5 : اد از : 2( 
۴ ر.ک: البحر المحیط: ۲۴۱/۱ + زاد السیر: ٩۱/۱‏ + روح المعانی: ۰۲۷۸/۱ 


‌ 
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خداوند متعال در اين آیه می‌فرماید اگر این ممنان لسانی و منافق, به قلب و عقیده 

ممن شوند؛ اجرشان خواهیم داد و نجات خواهند یافت. 
علامه رسدی» مي‌فرماید که مصداق ران الذین آمنوا» (قسمت اول آیه) کسانی 

هستند که قبل از زمان نبرت رسول الّه ی ؛ می‌زیستند و بر دین حقیقی حضرت 

ابراهیم عج عمل می‌کردند. مانند «زید بن نفیل»» «فش ین ساعده ایادی» «ورقه‌ین 
نوفل» (عمرزاده‌ی حضرت خدیجه رضی‌الّه عنهما) «بسحیرای راهب؛ و تمام 

موحداني که در زمان فترت زندگی می‌کردند. 

و مراد از «من ۲ آمن منهم .. آن دسته از این افراد موحد و حنیف است که که موفق 
شدند به آن حضرت یلا ایمان بیاورند. مانند حضرت رابوذر غفاری» و «سلمان»: 
«نجاشی» -که به قول بعضی قبلً مسیحی و به قول بعضی دیگر حنیفی بود .. یعنی آن 
گروه و اين گروه نزد خداوند متعال دارای اجر و مشمول رحمت الهی خواهند بود. 
۲ «سدی, در قولی دیگر از مشایخ خود نقل می‌کند: آنان مراد هستند که به حضرت 

موسی م3 ایمان داشتند و بعد در زمان حضرت عیسی لب به او ایمان آوردند. 
۴- حضرت «ابن عباس» ت فرموده است که منظرر مزمنان به حضرت عیسی لا 

هستند که قبل از نبوت حضرت محمد یت بر دين او عامل و پایبند بودند. پس 

وفتی که اسلام ظهرر نمود: موظف بودند که به آن حضرت عیْا بگروند و 

مسلمان شوند. 

۵- قولی دیگر از محققان حاکی از این است که که در اين آیه منظور عابدان و مومنانی 
هستند که حضرت «سلمان» طفه حکایت عبادت و زهدشان را برای آن حصرت 
طجْل باز گفت. خداوند فدوس در اين آیه به طرر جواب می‌فرماید اینان که قبلا 
ایمان آورده‌اند؛ | کنون با ظهور اسلام ایمانشان به درد نمی خورد ٍ پس اگر حالا به 
رسول الّه ی ایمان بیاورند و اعمال نیکك انجام دهند؛ مأجور و ناجی خواهند 
بو د. 

-٩‏ برخی گفته‌اند که آیه کل درباره‌ی مومنان همین امت است. منظور از و آمنوام؛ 
همین ایمان اصطلاحی و حقیقی است و مراد از ایمان در «من آمن منهم»: ادامه‌ی 
ایمان می‌باشد. , پعنی ا گر مومنان این امت بر ایمان خویش استقامت نشان داده و 
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آن را ادامه دهند و نیز بهودیان و مسیحیان و صابئین ایمان بیاورند و ایمان خود را 

ادامه دهند, مأحور خواهند گشت. 

توجیه معتبره سخن حضرت «سفیان وری» ‏ است. از 
دهلوی» عِب همین قول را ترجیح داده " و علامه «آلوسی» ۶ هر نیز به همین جانب 
رای دارد.۲ 

ان الذّین هادوا و النصاری- «هادوا» یعنی «تهزدوا»: بهودی شدند. نزد بعضی این 
لفط در اصل عربی است و از رهاد؛ یهود» به معنی توبه کردن. مأخوذ می‌باشد. به 
بهردیان؛ بهود می‌گریند زیرا از پرستش گوساله توبه کردند و در بارگاه الهی گفتند: 
«انا دنا الیک» |عراد: ۱۵۰ : ما به سویتورجوع و توبه کردیم. چون این بزرگترین توبه‌ی آنان 
بود؛ به اين نام مشهور و مخصوص شدند. " 

عده‌ای دیگر ریشه‌ی نام بهود را «یهوذا» گفته‌اند. «یهو دام تور کتر ی پسر حضرت 
یعقوب ع و برادر بزرگ حضرت یوسف ی بود. بهودیان چون نسب به «یهوذام 
می‌برند؛ بهود گفته می‌شوند. (ذال به دال مبدل شده است). «نصاری»؛ جمع «نصران» 
به معنی «نصرانی» است و به پیرون حضرت «عیسی» عجل گفته می‌شود. به نام دیگر 
اين قوم به «مسیحیان» و رعیسائیان» شهرت دارند. وجه تسمیه‌ی این قوم به «نصاری»» 
یاری‌گریشان به حضرت عیسی ی بود. وقتی که حضرت عیسی عطْ از آنان پرسید: 
«من انصاری الی الّه»: چه کسی در راه خداوند متعال به من نصرت خحواهد کرد 
حواریرن گفتند: ما نصرت کنندگان هستیم اسد: ۱۴). از آن وقت آنان ملقب به 
«نصاری» یعنی نصرت کنندگان شدند. 

گروهی گفته‌اند که این تسمیه. به خاطر مسکن و جای ظهور اولیه‌ی مسیحیان یعنی 
شهر «ناصره» می‌باشد. " حضرت عیسی لا در «بیت اللحم) متولد شد و جون جند 


۱. در تسیر عزیزی: ۲۹۷/۱ ۲ روح المعانی: ۲۷۸/۱. ۱ 

۳ تفسیر قرطبی: ۳۳/۸- ۲ + روح المعانی: ۷۸/۱ «سیوطی» با ذ کر مخار ج» این سخن «ابن ن مسعود» تفه را 
نقل کرده است که: نی رها ری را از هر کس دیگر بهتر می‌دانیم» یهود به ایب ن کلمه‌ی موسی ل 
که گفت: با هُدنا الیکک» (اعراف: )۱۵٩‏ بهود نامیده شدند و نصاری به اه ن کلمه‌ی عیسی تلا که فرمود: « کونوا انصار 
اه , (صف: ۱۴). (در منلرر: ۷۴/۱). 

۴ «سیرطی, این قرل را از «ابن عباس» تح و «قاده» عفر نقل کرده است. (همان). 


‌ 
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سالی گذشت مادرش او را به مصر برد و بعد از دوازده‌سالگی به شام آمد و در 
روستایی به نام رناصره» (یا رنصرابه» يا رنصریه» یا رنصرانه, - طبق اختلاف اقوال) 
سکونت گزیدند. اولین گرویدگان آن حضرت یا در همان روستا بودند و به 
مناسبت نام همان روستاء آنان مشب به «نصاری» شدند. 

اما قول اول مژید به قرآن می‌باشد. لذا؛ محکم‌تر و مرحح است. 

«صایئین» از «صبا؛ یصبوم مأخوذ است. یعنی: میل کرد؛ مایل شد. عرب می‌گوید: 
«صبوت»» یعنی ملتّ: مایل شدم. از این وحه در قدیم عرب‌ها به کسی که مدذهب 
قبلی‌اش را رها می‌کرد و به آبینی دیگر در می آمد؛ «صابی» می‌گفتند. چنانکه 
مشرکین قریش؛ رسول ال و مسلمانان را نیز به خاطر ترک دین آبایی و اجدادی و 
اتباع یک دین جدید رصابی» می‌نامیدند. اما رصایئین» یک فرقه‌ی مستقل هم است. 
در اين مورد بیشتر توضیح می‌دهیم. 

من آمن- «من» عام است. یعنی هر کس از افراد اين گروههای چهارگانه ایمان 
بیاورند و عمل صالح انجام دهند, در آخرت نجات خواهند یافت. 

خداوند قدوس در اين آیه فقط چهار فرقه یعنی مژمنان لسانی؛ بهرد. نصاری و 
صابئین را ذ کر فرموده است. در حالی که پیروان تمام مذاهب دیگر نیز مشمول این 

وجه تخصیص این است که تمام مذاهب و فرقه‌های دیگر در آنها جای میگیرند» 
گویا این آیه یک قاعده‌ی کلی است که در آن همه‌ی جوانب ملاحظه شده است. 


علوم و معارف 
سوال: از ظاهر آیه جنین استنباط می‌شود که ایمان حقیقی و مُنجی. دایر در دو آمر 
است و بس. یکی ایمان باه و دیگر ایمان به آخرت. آیا ایمان به رسالت و نبوت 
جواب: ذ کر این دو مورد برای کلی‌گویی است. این دو امر مدکور لازم‌هایی هستند 
که تمام ملزوم‌های خود را به همراه دارند. در ایمان به ال ایمان بالرسل؛ ایمان 
بالکتب. ایمان بالملانکه همه داخحل هستند. چون کمال ایمان باه موقوف بر ایمان 


ور شخ ال ۱ ‌ 


بالرسل است و کمال ایمان بالرسل؛ منوط به ایمان بالکتب و ایمان بالکتب مشروط بر 
ایمان بالملائکة است. 

منظرر از رالیوم ال خر» نیز تمام اموری است که از نظر مخلوقات غایب هستند. 
مانند قضا و قد روز آخرت و ... 

این کلی‌گویی از جلوه‌های بلاغت قرآن کریم است. 


آت] صابئین چه کسانی بودند؟ 

چون «صابئین» مربرط به زمان‌های گذشته هستند. درباره‌ی هویت مذهب حقیقی 
آنها؛ تا کنون یکث نظر اجماعی اظهار نشده و اين فرقه» یک ملت مختلف‌فیه محسوب 
می‌شود. آراء و نظریاتی که درباره‌ی حقیقتِ آنان اظهار شده است. به قرار زیر 
می‌باشند: 
۱- علامه «آلرسی» عِبْ گفته است «صائئین» در زمان قدیم به گروهی می‌گفتند که 
اساس و محور عبادات مذهبی‌شان: گرایش به روحانیت و اتباع روحانیون بود و 
در این امر تعصب و افراط شدیدی از خود نشان می‌دادند. آنان قدیسان و 
روحانیون خود را وسائطی مابین خود و خداوند متعال می‌پنداشتند و بر اين باور 
بودند که انسان تا دست به دامان آنان نزند و احترامشان را به جا نیاورد؛ هرگز 
مقرّب بارگاه الهی نخواهد شد. بعدهاء بسیاری از فرقه‌های این گروه دست به 
هیکل‌تراشی و مجسمه‌سازی از روحانیون و فرشتگان پرداختند و به عبادت آنها 
روی آوردند با همان عقیده‌ی توسل. برحی دیگر مانند صابی‌های روم به 
پرستش سیارات روی آوردند و صابیان هند به تقدیس ثوابت و برصی نیز به 
عبادت کرا کب - با تمام انراع خریش ! این مذهبی بود که در زمان حضرت 
«ابراهیم, ‏ رواح داشت و قرآن قصه‌ی مجادله‌ی حکیمانه‌ی آن حضرت تا 
را با آنان ذکر نموده است.۲ 

از اين دسته. عده‌ای هم سر به بت‌پرستی کشیدند و ... 


۱ روح المعانی: ۲۷۹/۱. ۲ در سررهی انعام آیات ۷ الی ۸۰ 
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۲- نزد بعضی «صابئین»» موحد و از معتقدان حضرت «یحبی» ی بردند. ولیکن 
تأثیر نجوم در قضا و قدر را باور داشتند.! 

۳ به نظر بعضی. اینان قومی بودند که قبله‌ی‌شان مهب جنوب بود و از هر دینی 
جیزی گرفته بودند.۲ ۱ 
۴- «شاه عبدالعزیز دهلری» ۶ طِهرْ می‌فرماید: رالصایئین» یعنی بی‌دینان که به هیچ دین 
آسمانی معتقد نیستند. وی روند پیدایش این گروه را چنین گفته است: قرمی بودند 
که برای تحصیل کمالات معنری و سعادات دنیوی و اخروی انسان را نیازمند به 
پیامبر و مرشد و راهنما نمی‌دانستند و معتقد بودند که تعظیم روحانیات که مدیّر 
افلااکک و سیارات و عناصر و موالید هستند» برای تربیت معنوی انسان و رساندن او 
به دنیای سعادت کافی است. رفته رفته این مردم برای روحانیات اشکال ذهنی و 
بعضاً اصنامی متناسب با تصور ذهنی خریش از آنها؛ درست کردند و بدین طریق 
گروهی از آنان عابد شمس: گروهی عابد ماه؛ گروهی عابد ستارگان و بعضی هم با 
درست کردن اشکال خورشید و ماه؛ پرستنده‌ی این پدیده‌ها شدند. 

کلدانیان ایران از همین دسته مردم و پرستندگان خورشید و ماه و ستارگان 

بودند. خداوند متعال برای راهنمایی و هدایت این قرم حضرت ابراهیم 3 را 
برانگیخت و او با رنمرود, که خود صابی بود و شاه آنان به شمار می‌رفت در 
افتاد.۳ 

۵- رقتاده» گفته است «صایئین» مردمی بودئد که معتقد به «زبور»» کتاب آسمانی 
حضرت ,دادم ما بودند و به جانب قبله‌ای دیگر نماز می‌کردند و فرشتگان را 
مورد پرستش قرار می‌دادند.۴ 

۲ - علامه رمجاهدم و رحس بصری» ۶ آنان را گروهی از محوس و بهرد گفته‌اند.٩‏ 


۱. روح المعانی: ۰۲۷۹/۱ ۲ همان. 

۳ تفیر عزیزی؛ ۱ . شپرستانی بحث مفصلی دربار ره‌ی مناظر‌ی صایئین (روحانیون) و حنفاء (موحدان) 
ترتیب داده که آ کنده از اطلاعات جالب و مهم پیرامون روحانیت و حقایق شرعی است. (ر ر.اک: الملل و اللحل: فصل 
دوم» اصحاب روحانیات). 

۴ به تخریج عبدالرزاق و ابن جریر و ابن ابی حاتم (در مشور: ۷۵/۱ ۵. تفسیر کییر: ۰۱۰۵/۳ 
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ات سخن «بیرونی» در مورد «صابئین» 

رابوریحان بیرونی» عَ در «آثار باقیه, نوشته است که مذهب «صابئیت» اول در 
هند پیدا شد. موسس این مذهب «بوداسف» بود که در هند ظهور کرد و ادعای 
پیامبری نمود و اين بعد از سپری شدن یکسال از سلطنت «طهمورت» بر سرزمین هند 
بود. او نوشتن فارسی را آموخت و کتابی به فارسی نوشت و آن را کتاب مترّل 
معرفی کرد و در تمام ايران و میان همه‌ی ارکان حکومتی و حتی شاهان بعد ازو اين 
مذهب سرایت کرد و فروغ وسیعی حاصل نمود. آثار نفوذ اين مذهب در ملوک 
ربیشدادیه» و « کیانیه, کاملاً آشکار بوده تا اینکه «زردشت». سی سال بعد از حکومت 
« گشتاسب» - ظهور کرد. «زرتشت» مذهبی مرکب از مجوسیت و صابثیت ترتیب داد 
و راوستا, را کتاب آسمانی و موید مذب خود معرفی نمود.۲ 


2] حکم ذبیحه‌ی صابئین 

حضرت («عمر) تب اهل اين مذهب را من وجه اهل کتاب قرار داده 23 آنان 
را حلال دانسته است:۳ 

تم عباسم فد آنان را مشرکت و نکاح آنان را ناجایز و ذبایحشان را 
حرام گفته است.؟ 

راسحاق بن راهویه» و راين منذر» قرل حضرت «عمر» اه را ترجیح داده‌اند. ۵ 
امام اعظم نع نیز به قول اين گروه تمایل نشان داده و گفته که ذبیحه‌ی صابئین؛ حلال 
و منا کحت با زنانشان, جایز است." اما با این شرط که شرکث آنان ثابت نشود. گروهی 
از محققان شرکث آنان را ثابت و خودشان را مطلفاً مشرک قلمداد کرده‌اند. 


2 استدلال محد ان در مورد حقیقت «ایمان» و جواب امام اعظم عیرٌ 
محدثان با استدلال از اين آیه می‌گویند عمل شطر و رکن ایمان است. چون این 


ر. کك: تفر المیزان (طباطبایی): ۱۹۴/۱ + الکامل فی التاریخ: ۲۲۹/۱. 

۲ شرح حال زردشت را در: الکامل (۱۷۴/۱) و «مروج الذهب» (۲۳۵/۱) مطالعه کنید. 

۳ تفیر مطهری: ۷۲/۱. ۴ همان. ۵ تفیر قرطبی: ۴۳۴/۱: 
1 همان. 


‌ 
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دو در کنار هم ذکر شده و با هم موجب نجات گفته شده‌اند. اما امام اعظم عِ عقید 
دارد که اعمال صالحه؛ شرط ایمان محسوب می‌شوند؛ نه شطر آن. 

ایشان در جواب استدلال محدثان می‌فرماید: طبق قاعده؛ عطف به مغایرت بین 
معطوف و معطوف علیه دلالت می‌کند. از حرف عاطفه‌ای که میان «اَمَنَ» و «عمل 
صالحاً, آمده است؛ خود ثابت می‌شود که ایمان و عمل صالح یک چیز نیستند. بلکه 
عمل صالح خود مانند ایمان» اصلی جداست؛ یک اصل عملی که از شرایط ایمان به 
له و ایمان به روز آخرت به حساب می‌آید.! 


و اذ دنا میاقکم و رفْفتا فْعتا و کم الط حُذوا ما آتیّاکه قرو و 


و یادکنید زمانی راکه گرفتیم پیمان شمارا و بلندکردیم بالای شما کوه طور رء (و گفتیم:) بگیرید آنچه دادهایم شمارا به محکمی 


اذکوا ما فیه لک تفن ول من ً بُُد الک فَلول فَضل 


0 اه هی 71۳۳ 


له یک و رم بل خمته نم من الخیر ین چ 


خدا بر شما و رحمتش حتماً می‌شدید از زیانکاران 6 


مفهوم کلی آیه: وقتی که حضرت موسی ی با احکام الهی (تورات) از کوه طرر به 
نرد قرمش برگشت و آیه‌ها و قوانین را برایشان توضیح داد اين مردم بهانه جو لب به 
اعتراض گشودند. بهانه‌ی آنان اين بود که بسیاری از اوامر و دستورالعملها سخت 
است و انجام دادن آنها پی‌نهایت دشوار تمام می‌شود. بدین سان خواستند کل از 
قبول آن آیه‌ها رو برگردانند. در ا ین هنگام خداوند متعال به جبرئیل 1 دستور داد 
تاکوه طور را از جای کنده و بر سر آنان نگهدارد. ال ذوالجلال برای تهدید چنین 
فرمانی صادر کرد. جبرئیل چنان کرد و کوه طور را بر بالای سر آنان نگهداشت. در 
این حال به آنان دستور رسید که به آیه‌های خداوندی محکم چنگگ بزنند و گرنه این 


۱. تفصیل این سئله‌ی مهم قبلاً گذاشت. 
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کره محکم بر سرشان فرود خواهد آمد. آنان که از ترس نیمه‌حان شده بودنده 
پذ برفتند. اما مدتی بعدء باز زیر قولشان زدند و شروع به نافرمانی نمودند. خداوند 
کریم می‌فرماید: اگر فضل و رحمت الپی نبود بی‌تردید شما بنی‌اسرائیل دچار 
خسارتی شدید می‌شدید. 

ماجرایی دیگر از واقعات شناعت آمیز بنی‌اسرائیل در صحرای سینا است که در 
طی آن نعمتی دیگر از خداوند متعال بر آنان ظاهر می‌گردد. در این سلسله‌ی بیان؛ 
این شناعت بهود است که بیان می‌شود. 


۱ تفسیر و تبیین 

و اد اعدا میتاتکد ... (۶۳) 

واذ اخذتا میثاقکم- و باد کنید ای بنی‌اسرائیل زمان رسول‌الّه مةٍ آن هنگام را که 
میثاق گرفتیم از آبا و اجداد شما در زمان موسی عِ .... 

منظور از «میثاق» عهد و بیانی است که حضرت موسی عی به فرمان خداوند 
متعال از قومش گرفت. این کلمه را مفرد آررد چون از آنان فقط یکک میثاق گرفته 
0 

این میثاق وعده‌ی عمل بر تورات بود و نزد بعضی موضوع آن انقیاد و اطاعت 
بی‌چون و چرا از حضرت موسی نی بود. 

علت آخذ این میثاق از این قرار بود که وقتی توقف اجباری بنی‌اسرائیل در 
صحرای سینا برای خودشان هم قطعی شد. مدتی بعد از حضرت موسی 3 
خواستند تا آنچه که بری وحی می‌شرد به آنان هم بگوید تا در زمانی که در بیابان 
سرگردان هستند بدون تعلیم و راهنمایی نمانند. آن حضرت تا از آنان قول گرفت 
که اگر کتابی در اين رابطه به او داده شد کاملاً از آن اطلاعات کنند و هیچ کس نباید 
برای رهایی از قوانین الهی مکتوب در آن عذرتراشی کند. همه قبول کردند و بدین 
طریق از آنان میثاق گرفته شد که چون «تورات» نازل گردد بدون استثناء دستوراتش 
را احرا و از موسی عم فرمان برند. 

بنابراین؛ ثابت شد که این «میثاق, در وادی «تیه» از بنی‌اسرائیل گرفته شد و آن 


‌ 
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زمانی بود که هنوز «تورات» نازل نشده بود. 

و رفعنا فوقکم الطور - «وار» در اینجا عاطفه است. هر جند که نزد بعضی حالیه است. 
در این عبارت حذف به وقوع پیوسته است که با ملاحظه‌ی محذوف آیه چنین در 
می‌آید: رو اذ اخذنا میثاقکم فنقضتم المیثاق؛ ثم لما نقضتمره رفعنا فوقکم الطرر»: و 
یاد کنید آن هنگام را که از شما میثاق گرفتیم. اما میثاق را نقض نمودید و سپس 
-چون آن را نقض نمودید - طور را بالای سرتان بلند کردیم. 


سایه‌بانی از کوه بالای سر بنی‌اسرائیل! 

وقتی که «تورات» نازل شد و مطالب و فرمان‌های آن به تدریج در میان مردم نشر 
ی بای ی 
شکایت کردند و خواستند به کلی از آن دست بردارند. در ا ۱۳ 
کوه طور را از جای برداشت و بر بالای سرشان گرفت و تهدید فرمود که اگر نقض 
عهد نمایید؛ اين کوه عظیم محکم بر سرتان فرود می آید و در آنٍ واحد همه را نیست 
و نابود خواهد کرد. اک 
کر در آیه‌ای دیگر ای ین حالت کوه به سایه‌بان تشبیه شده است.۱ 

می‌ماند این مسئله که آیا اين رفع کوه؛ بر حقیقت خویش محمول است يا مجاز 
این کلام آورده شده است و آیا تمام بنی‌اسرائیل نقض عهد نمودند؛ یا بعضی از 
آنان؟ 

این متفق و نزد همه مسلم است که بلند کردن کوه طور؛ جنبه‌ی مجازی نداشت؛ 
پلکه حفیقعاً و ظاهرا بلند کرده شد و بر بالای مردم نگه داشته شد تا توبه کنند. فقط 
منکران معجزات آن را مجازی گفته‌اند. ۱ 

لبته درباره‌ی اقضین عهد. اختلاف نظری وجود دارد. بدین شرح که نزد بعضی 
این ناقضان فقط همان هفتاد نفر بودند که همراه حضرت موسی ی به کوه طور رفته 
بودند تا شاهد اعطای «تورات» به آن حضرت ی باشند. وقتی الواح نازل شدند و 


5 آیه‌ی ۱ از سرره‌ی اعراف: بو اذ نتقنا الجیل فوقهم کانه طلً و ظنوا اه وان بهم ۰۷.۰۰ 
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آنان مطالبش را خواندند. گفتند اين قوانین مشکل و غیرقابل اجرا هستند و سا 
نمی‌توانیم آنها را به کار بندیم. در این وقت. خداوند متعال به جبرئیل عیٍ دستور 
داد با ظرر ارو نان تایه 

از این سخن؛ چنین نتیجه گیری می‌شود که واقعه‌ی رفع طور در میدان «تیه, نبود. 
بلکه در نزدیکی مکان کره طرر بود و فقط هفتاد همان نفر بودند که نقض عهد 
نمو دند. 

بعضی دیگر برعکس می‌گویند. به نظر آنان ناقضین عهد نه هفتاد نفر مذکور؛ بل 
سایر بنی اسرائیل بودند که در میدان «تیه» به سر می‌بردند. آن هفتاد نفر حکم وزراء و 
معاونان حضرت موسی عیّ را داشتند و چون معجزه‌ی وحی را به گرش‌های خود 
شنیده و در شاهد و ناظر جریان نزول تورات بودند» اين میثاق را نقض نکردند. اما 
سایر مردم زیر قولشان زدند. جبرئیل ی به فرمان الهی که طور را از جایش کند و 
بر فضای میدان تیه بر فراز آنان قرار داد تا توبه کنند و تورات را به تمامه بپذيرند. 
آنان هم پذیرفتند و تربه کردند.! 

قول محقق نزد جمهور مفسران همین توجیه است. 

عده‌ای از مفسران و علماء را عفیده بر این است که اين رفع؛ محمول بر تهدید 
است. یعنی چنین فرمود نا بترسند. و گرنه حقیقتاً کوه طور بلند کرده نشد. آنان به 
محض شنیدن این تهدید. از انکار دست برداشتند و تورات را پذیرفتند. ۲ 

آنان که منکر معجزات هستند. این توجیه را تأیید کرده و با آب و تاب فراوان 
شرح می‌دهند. اما چنانکه گفتیم سخن معتبر در اين سورد؛ قول جمهور و اکثر 
محققان و علماءاست. «پیش خالق. کارها دشوار نيست». او تعالی به جبرئیل لا به 
تنهایی قدرتی داده است که قادر است تمام کوههای روی زمین را یکث مرتبه از جا 
بردارد و یا مانند پرهایی جابجا نماید یا مثل سنگگ‌ریزه‌هایی حقیقر محکم در هم 


بکوبد. 


ر. ک: قصص القر آن (سیرهاروی): ۵۰۹-۵۱۰/۱ + تفاسیر متداول. 
۲ از «رشید رضا مصری» و «نجار» توجیهات دیگری هم نقل شده است. (ر. کک: فصص الانیاء نجار: ۲۲۹ الی 
۵ همراه با مطالب عمد دی دیل صفحات). 


‌ 
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آن‌گاه که که رسول‌الله ی می‌خواست قبله‌ی مسجد خویش را در مدینه به سوی 
کعبه در مکه راست و دقیق نماید؛ جبریل تمام کرههای مابین مدینه و مکه را کنار زد 
تا کعبه برای آن حضرت عیْ مشاهده گردد.۱ حضرت جبرئیل ی ۱۰۰ پر دارد" و 
عظمت هر کدام از آنها به قدری است که اگر فقط یکی از آنها را بر زمین پهن نماید. 
تمام پهنه‌ی آن را از چهار جهت تحت اشغال خود در می‌آورد." او وقتی که به 
فرمان پروردگار عالمین به تعذیب قوم لوط ْ مأموریت یافت با گوشه‌ی یکی از 
بالهايش هفت شهر آنان را از جا کند و جنان بالا برد که ساکنین آسمان‌ها صدای 
پامگاهی سگها و خروس‌های آن بلاد را شنيدند. ۴ 

زمانی که نبی خدا ی از طائف غم آلود برگشت روایت شده است که آن‌گاه 
شته‌ی کوهها (ملک الجبال 3 نزد رسول اهب آمد و گفت: اگر بخواهی کوه 
«قعیقعان» و کوه ارفتی] را با هم از جا می‌کنم و درهم می‌کویم تا ان مردم در 
میانشان هلاکث شوند. اما آن حضرت نیا راضی نشد که ملک الجبال جنین کند.۵ 
امه شا نی قوش سی رای اس یی هرق فش 
طوره یازی به اين دلایل داشته باشد و با چنین سخنانی کافی باشد. او تعالی به 
بسیاری از مخلوقاتش این قدرت را عطاء فرموده است تا معاون رل یا مأمور اجرای 
احکام تکوینی او باشند. 

از حضرت رابن عباس» نقل شده است که در موضوع رفع کوه طور فرمود: رلما 
جاء‌هم (موسی) بالتوراة و ما فیها من التکالیف الشاقة کبرت علیهم و ابا قبرلها فأمر 
جبریل بقلع الطور فظله علیهم حتّی قبلرا و کان علی قدر عسکرهم فرسخاً فرسخ و 


مر سا و ۱ ٩‏ 7 ره 
رفع فوقهم قدر قامّة الر- 4 وی رت موی اعلی3 ایرد با اشکام شالت قسافمی 


۱. وفاء الوفاء (از: سمهودی): ۳۹۵-۳۹/۱. 

۲ مسند احمد: ۳۳۹۵/۱ + الخصائص الکیری: ۲۰۱/۱ با استناد به نقل ابوالشیخ از ابن عباس باب از رسول‌النه 
صلی انه و علیه و سلم. 

۳ الدر المنشور: ۹۲/۱ + الخصائص الکبری: ۲۰۱/۱ با استناد به نقل ابو الشیخ از عایشه بض از رسول ان 
صلی اه وعلیه وسلم. ۴ قصص الاننیاء (بن کثیر): ۱۰۳/۱ + الدر المنلور: ۳۴۵/۳. 

۵ متفق علیه: به روایت عائشه فو (صحیح بخاری: بدء الخلق؛ باب ۷- صحیح مسلم: جهاده حدیث ۱۱۱). 

.۲۸۰/۱ روح المعانی:‎ ٩ 
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تورات نزد قرمش آمد به نظر آنان سخت آمد و از قبولش سر باز زدند. در این موقع جبرئیل یل به قلع 


طرسا شرریت تاقته از او که طون ان تالا سر شتا ن چتر نمود تا اينکه قبولکردند. اي نکوه وسعتی به 
قدر پهنای جمعیت آنان و به قدر قامت یک مرد بالاتر از زمین نگه داشته شده بود. 

از اين سخن دانشمندترین صحابی در علم قرآن" نیز ثابت می‌شود که این رفع 
حقیقی بوده است. اما اینجا یک سال دیگر پیدا می‌شود و آن اینکه: در ایمان الجاء 
و اکراه نیست. پس این اجبار در مورد بنی‌اسرائیل به جه معناست؟ 

امام «رازی» در جواب گفته است: از این ماحرا آنان حداکثر ترسیدند که کوه بر 
سرشان بیفتد اما چون دیدند مدت طویلی بر فرازشان مکث کرده است و از طرف دیگر 
می‌دانستند که خداوند متعال آسمانها را هم با قدرت کامله‌ی خود بالای سرشان نگه 
داشته است؛ ترسشان هم از بين رفت و بنابراین تکلیف و اکراه هم رخت بربست.۲ 

در جوابی دیگر گفته‌اند که آوردن کوه برای انداختن بر روی آنان نبود. بلکه 
برای تعذیب و تخریف آنان اين رفع به وقوع پیوست و چنین نیز شد و آنان خیلی 
ترسیدند و به اختیار خود توبه نمودند و نیز گفته‌اند که در امم گذشته این نوع ایمان 
اجباری هم کافی بود .. 

در جوابی دیگر که ظاهراً باید صحیح‌تر و بیشتر مورد قبول باشد» گفته شده است 
که اصلاً اکراه و اجباری در بین نبود. جون ا کراه و اجبار فقط در ایمان معتبر یست و 
آنان قبل از این ماحرا ایمان آورده بودند. بعد خواسته بودند برایشان کتابی نازل شود 
تابر آن عمل نمایند. اما پس از میثاق. خلاف وعده و نقض عهد نمودند و این زشت 
بود و شاید آنان را به ارنداد و کفر می‌کشاند. لذا برای اینکه ملّث به کفر و ارتداد 
نشرنده این تمزد و سرکشی آنان به صورت تخویف پاسخ داده شد تا عامل باز 
دارنده‌ای باشد مانند سایر مجازات‌های شرعی." بهترین تورحیه رفع طور بر 
بنی‌اسرائیل همین است. 


۱ حضرت ابن عباس سل عالم‌ترین فرد به قرآن در میان صحابه بود و اين آأثر دعیا رسول اه صلی ال و علیه‌وسلم 
بود که در حق او فرمود: هم علمهالکتاب» (صحیح بخاری: مناقب؛ باب ذ کر ان عباس نل ) 

۲ تفسیر کبیر: ۰۱۰۸/۳ 

۴. تفسیر عزیزی: ۲۷۲-۲۷۳/۱ + معارف القرآن کاندهلوی: ۱۴۹/۱ + معارف القرآن مفتی محمد شیخ: ۲۴۰/۱. 


‌ 
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خذوا ما اتیناکم بقوة- در اين عبارت «قلنا, محذوف است. یعنی: و قلنا خذواما 
آتینا کم بقوة. این جمله هنگامی گفته شد که کره بر سر آنان قرار داده شد. 

«قوه»: به معنی جذ و اجتهاد و کوشش است. چنانکه حضرت «ابن عباس؛ تِ 
تفسیر نموده است.۲ یعنی: احکام تورات را به جذّیت و تلاش بگیرید و بر آنها عامل 
باشید. (در آخذ آن اوامر تغافل و سستی نکنید). 

وذکروا ما فیه- و ذکر کنید آنچه را که در تورات وحود دارد. در مورد معنای 
رذ کر در اين آیه, چهار توجیه نقل شده است: 
۱- یعنی: یاد کنید دستورات ما را که در تورات وجود دارد و بر آنها عامل باشید. 
۲- یعنی: «واذ کروا ما فیه لغیرکم»: آنچه را که در تورات هست برای دیگران بازگو 
کنید و تدارس نمایید. 
۳- یعنی: «تتدّروا»: درباره‌ی احکام و قوانین تورات خوب فکر و تدبر کنید. 
۴ یعنی: ورد کنید اذ کار و تسبیحاتی را که در تورات هست.۲ 

لعلگم تقون- تا شاید شما با عمل بر احکام تورات پرهیزگار شوید. 


ی 


جح تولیتم من بعد ذالک- بعد از توبهء باز عده‌ای از عمل بر احکام تورات دست 
برداشتند. 

«ترلی» به معنی اعراض است. اعراض يا ظاهری است به صورت روی برگرداندن 
يا معنوی به صورت قبول نکردن یا عمل نکردن بر دستوری. در اینجا مراد: اعراض 
معنوی است. چون بر مفاد و اوامر تورات عمل نکردند. 

«بعد ذالکك»؛ یعنی: بعد از توبه از نقض میثاق. 

فلولا فضل الّه علیکم و رحمته- اکر فضل و رحمت خداوند رحیم و غفور نبود؛ 
بی‌شکث این مرتبه گرفتار عذاب و خسارت بی‌امانی می‌شدید. 

«لولا» يا بسیط می‌شرد يا مرکب. نزد «سیبوبه,: اسمی که بعد از «لولا» می‌آید 


۱ تفیر قرطبی: ۴۳۷/۱ ۲ البحر المحیط: ۲۴۳-۲۴۴۱ + ... . 
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مبتدا قرار گرفته و خبر آن وجوباً محذوف می‌گردد. در اين آیه؛ رفضل ال و رحمتهم 
مبتدا و رحاصلان» که محذوف است: خبر آن واقع ميشود. «لکنتم من الخاسرین» در 
اینجا جواب رلولا, است. 

نزد کوفیان این طور نیست. آنان می‌گویند اسمی که بعد از «لولا» واقع می‌شود 
فاعل فعل محذوف است. در اين آیه تقدیر کلام چنین است: رو لولا ثبت فضل الّه و 
رحمته. در اینجا نیز و کنتم من الخاسرین» جواب «لولا» است. 

در این آیه دو جیز ذ کر شده است: ۱- فضل. ۲- رحمت. 

بعضی گفته‌اند. منظور از فضل الهی» توفیق توبه و منظور از رحمت. قبول آن توبه 
از طرف پروردگار تواب است. یعنی: خداوند قدوس فضل فرمود که به شما توفیق 
توبه داد و باز رحمت کرد که توبه‌ی شما را پذیرفت. 

برخی گفته‌اند؛ فضل اشاره به قبول کردن ۱ بنی‌اسرائیل و مراد از 
رحمت. بعثت رسول‌اله ی در میان بنی‌اسرائیل می‌باشد. یعنی: اگر فضل خداوند 
متعال بر آبای شما به صورت قبرل توبه و رحمت او تعالی بر خود شما در قالب بعئت 
. رسول‌اله مق نبود: حتماً از زیانباران می‌شدید. اما او تعالی بر شما و اجداد شما فضل 
و رحمت فرموده است ولی باز هم اعراض می‌کنید. 

لکنتم من النخاسرین- یعنی: «فی الخاسرین»» فی مهری الضلالة: در ضلالت و 
گمراهی متحمل خسارت می‌شدید. 


و لد علمثم این اعَدوا منکم فی السَبت ففلنا هم کوئوا قردة 


به تحقیق دانستید کسانی را که تجاوز کردند از شما در روز شنبه. وین تیه 9 بشوید بوزینه‌های 


خاسئین ‏ : تا اد بات تم و موعظة 


ذلیل! 6 پس‌گردانيديم این واقعه را عبرتی برای اقوامی که در وقت‌آنان بودند و اقوامی که بعد از آنان آمدند وکردیم آن را اندرزی 
اً أً و و 12 (6 
برای پرهیزکاران 9 : 
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مفهوم علی آیه‌ها: حطاب به بنی‌اسرائیل می‌فرماید که محقفاً از حال کسانی که 
حرمت روز شنبه را به جا نیاوردند. خبر دارید. آنان که کسی جز آبای شما نبودند به 
سبب این نافرمانی به شکل بوزینگان ذلیل مسخ شدند و ما آنان را برای مردم زمان 
خودشان و آیندگان مایه‌ی عبرت و برای متقیان اندرز قرار دادیم. 


داود عی بودند و او بعد از حضرت موسی عیٍ به پیامبری رسید.۱ 
اقا ۱ وی از و 
سبب نافرمانی و نمرزد عذاب الهی نازل شده 0 
هدف این آیه‌ها تذکر و هشدار بنی‌اسرائیل زمان رسول‌الله مت است تا تابع و 
مطیع حق باشند و برای فرار از اوامر الهی دست به حیله‌جویی نزنند. 


تفسیر و تبیین 

کم ال اعد زا منگم. ۶۵(۰) 

خطاب به بنی اسرائیل زمان رسول‌اله تج است. خداوند ذوالجلال آنان را به باد 
روزی می‌اندازد که بعضی از آبا و احدادشان در آن روز مسخ شدند. 

رلام» در رلقدی» در جواب قسم مقدر آمده است که عبارت با ملاحظه‌ی آن؛ 
«واله لقد علمتم الذین ...» می‌شود. 

«عم به معنی «عرَف» (شناخت) است که عادتاً به دو مفعول متعدی می‌شود. اما 
در اینجا متعدی به یک مفعول است. 

مراد از «الذین اعتدوا» طبق توجیهی اشخاص به خصوصی از بنی‌اسرائیل هستند 
که بنی‌اسرائیل آنان را می‌شناختند. در اين توجیه؛ گویا لفظ راعبان, مضاف مقدر 


۱. حضرت داود؛ تلف سیصد سال بعد از زمان حضرت موسی نله - در قرن چهارم - به نبرت و مملکت رسید 
(قصص الانیاء نجار: ۳۰۳). 
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قبول کرده می‌شود. 

در ترحیهی دیگر به جای «اعیان»؛ راعتداء» آمده است. بعنی: « و لقد علمتم 
اعتداء الذین اعتدوا منکم ۰ به تحقیق می‌دانید شما تجاوز و نافرمانی آنان را که 
تجاوز و نافرمانی کردند از شما. طبق توجیهی دیگر: مضاف محذوف؛ راحکام, گفته 
شده است. یعنی: رو لقد علمتم احکام الذین اعتدوا ...,: می‌دانید حکم کسانی که 
تجاوز می‌کنند جیست. 

فی السبت - رسبت»: روز شنبه: اولین روز هفته می‌باشد. در لغت» «سبت» به معنی 
قطم است. . عرب می‌گوید: «سَبّت الجلدّ» یعنی: پوست را برد در حدیث آمده است 
که: و کان النبی 86 پلبس النعال السبتیه,:۱ آن حضرت ع کفش سبتی می‌پوشید. «نعل 
سبتی» به کفشی می‌گویند که پوستش بریده و کاملً صاف و رنگ آمیزی شده باشد. 

روز شنبه؛ «سبت؛ نامیده شده است چون خلفت کائنات از روز یکشنبه شروع شد 
و تا روز حمعه ادامه یافت و این آیه اشاره به همین ایام دارد که: «انه الذی خلق 
السماوات و الارض و مابینهما فی سته ایام» اسجده: ۱۴ . در روز جمعه تخلیق پایان یافت و 
روز شنبه اين کار تعطیل و منقطع شد. 

عده‌ای دیگر وحه تسمیه‌ی «سبت» را جنین ی گو بت «سبت) مأخوذ از رسبورت» 
به معنی راحت و آرامش است. عرب می‌گوید: «اخذ السبوت»: فلانی آرامش اختیار 
نمود. روز شنبه را «سبت» می‌گویند چون روز تعطیلی کار تخلیق بود.۲ 

ه اعتبار ترکیب نحوی: بعد از «فی» مضافی محذوف می‌باشد که با ملاحظه‌ی 
آن, آیه جنین تصور می‌شود: رو لقد علمتم الذین اعتدوا منکم فی حکم السبت ...» 
زا ها نامب شود روز صورت ار و که شبن ب کی هد 
آن روز بود؛ صورت گرفت. 

روز شنبه» نزد بهود. از طرف خداوند ذوالجلال و به انتخاب خود آنان روز 
تعطیلی و محترم قرار داده شده بود. مانند روز جمعه که روز تحطیلی و محترم 
مسلمانان است. اما آنان در روز شنبه کاری کردند که از انجام دادن آن در آن روز 


ا سنن ننایی؛ به روایت ابن عمر: کتاب الزینة باب «تصفیر اللحية با لورس ...»+ سنن آبی داود: ترجل. 
۲ . تسیر فرطی: : ۴۴۰/۱ 
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اکیداً منع شده بودند. خداوند متعال در جزای این تجاوز آنان را مسخ نمود. جون 
خلاف عظمت روز شنبه؛ مرتکب نافرمانی شده بودند. در این آیه او تعالی 
که خود جریانی مفصل و عبرت آموز دارد. 


اصحاب سبت و جزای محترم نداشتن روز شنبه 

در زمان حضرت موسی 3 اعیان و سران بنی‌اسرائیل جمع شده و نزد آن 
حضرت نی آمدند و از او حواستند دعا کند خداوند متعال یکت روز از روزهای 
هفته را برای عبادت و احترام آنان مشخص نماید تا در آن روز تمام کارهایشان را 
ترکث دهند و به عبادت و تسبیح اله العالمین بپردازند. 

حضرت موسی تیا دعاء کرد. از طرف خداوند قدوس ندا آمد که به آنان بگوید 
از میان روزهای جمعه و دوشنبه و پنج‌شنبه یکی را انتخاب کنید و اگر جمعه را 
انتخاب می‌کنند: بهتر است و ما آن را محترم قرار داده برای عبادت و تعظیم آنان 
مختص می‌گردانيم. 

آن حضرت تیه کلام الهی را به قومش باز گفت. آنان گفتند: نه! اين روزها را 
انتخاب نمی‌کنيم. روز شنبه از همه بهتر است. در جواب سژال حضرت موسی 3 
که پرسید: چرا؟ گفتند: چون خداوند متعال در آن روز چیزی را خلق نکرده است و 
این حتماً حکمتی دارد. ما هم اين روز را تعطیل کرده و فقط به عبادت حداوند 
قدوس می‌پردازيم. 

حضرت مرسی لیا کوشید تا آنان را به یکی از روزهایی که خداوند متعال 
پسندیده است. راضی گرداند. خداوند جل ذکره فرمود: آنان را به حال خود بگذار 
ای موسی! روز جمعه و آن دو روز در نصیب اینان نيامده است.۲ بدین ترتیب 
خداوند متعال روز شنبه را برای بهود» روز تعطیلی و عبادت قرار داد. جنانکه برای 
مسیحیان روز یکشنبه و برای مسلمانان روز جمعه به این هدف انتخاب شداند. 


۱. البحر المحیط: ۲۴۵/۱ + تفیر ابن کلیر: ۱۰۹/۱ 
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خداوند جل جلاله به بهود دستور داد که روز شنبه را فقط به عبادت الّه و طاعت 
و تسبیح او بگذارنند مردم ساهیگیر نیز می‌بایست از کارهای دیگر بالاحص از 
ماهیگیری در سواحل دریا و رودهای بزرگ پرهیز کنند و این یک استحان بر 
بنی اسرائیل بود. 

مشقت این امتحان الهی چنین ظاهر شد که مردم ساحل نشین و ماهیگیر در سایر 
روزهای هفته که اجازه‌ی صید ماهی داشتند. چیز قابل توجهی دستگیرشان نمی‌شد. 
اما در روز شنبه که از صید منع شده بودند. ماهی‌ها بر بالای آب ظاهر می‌شدند و تا 
نزدیکیهای ساحل می آمدند و اين کثرت ماهیان در دل آنان وسوسه می‌انداعت.۱ 
آنان چون خرد تقاضای تعظیم روز شنبه را کرده بودند» جرأت نداشتند برخحلاف امر 
خداوند جل جلاله در آن روز دست به صید بزنند. 

این وضع از زمان حضرت موسی ی تا زمان حضرت داود لا ادامه یافت و 
مردم همچنان از صید ماهی در روز شنبه پرهیز می‌کردند. در زمان حضرت داود مج 
» مردم «ایله, که شهری بود در سواحل شام بین سرزمین کنعان و مصرء " نتوانستند از 
عملی کردن این وسوسه‌ی شیطانی خود را برکنار دارند. 

اهل رایله, مردمی ماهیگیر بودند و اغلب با صید ماهی روزگار می‌گذراندند. اما 
نتوانستند بر حکم خداوند متعال مبنی بر تعظیم روز شنبه استقامت ورزند. چون 
می‌دیدند در روز شنبه ماهی فراوان در نزدیک ساحل ظاهر می‌شود اما در روزهای 
دیگر از آن همه ماهی خبری نیست. در چنین وضعی شیطان فرصت را برای فریب 
آنان مناسب دید و به شکل پیرمردی بر آنان ظاهر شد و گفت شما می‌توانید با به کار 
بردن یک حیله هم ماهی فراوان به دست آورید و هم از صید ماهی در روز شنبه بر 
حذر بمانید. آنگاه طریق اجرای این حیله را برایشان چنین توضیح داد: کانالی از دریا 
به طرف خشکی حفر کنید و در انتهای آن حوضچه‌هایی درست کنید. وقتی که روز 
کرده و فرموده است: :... کذالک نبلوهم بما کانوا یفسقون» (اعراف: ۱2۳). 
۲ امروزه این قسمت: عقبه نامیده می‌شود که در ساحل شرقی دریای قلزم واقع است و در کشور.اردن قرار دارد 


(فاضی زین العابد ین فصص القرآن: ۲ و این همان نقطه‌ای است که طبق قرل مررخین اسلامی بنی اسرائیل در 
۳ ۳ 

7 ار ۵ شکاته * ۳ ید 

نجا از بستر دریای فقه شده خارج گردیدند 


‌ 
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شنبه می‌شود. ماهیان خودبه حود از طریق این کانال‌های پر آب به درون حوضچه‌ها 
راه می‌یابند. آنگاه شما دهانه‌ی کانال‌ها را ببندید تا ماهی‌ها نتوانند دوباره به داحل 
دریا بروند. وقتی که چنین شد؛ در روزهای دیگر به راحتی می‌توانید مامی‌ها داحل 
حوضچه‌ها را صید کنید. یا -طبق قولی دیگر- به آنان گفت: دم مامی‌ها را با رشته 
ببندید تا به دریا باز نگردند و روز بعد آنها را بیرون بیاورید. 

آنان این حیله را پذیرفتند و مانند کسانی که مدتها بی‌صبرانه در انتظار چنین 
راه‌حلی به سر می‌بردند» بلادرنگ برای اجرای آن دست به کار شدند. 

در اینجا اهل وایله, به سه گروه تقسیم شدند: گروهی دست به این حیله زدند 
بدون اینکه از عاقبت این کار ترس و واهمه‌ای به خود راه دهند. گروهی دیگر 
برعکس آنان این کار را از شیطان و مخالف صریح با اسر الهی دانستند و مانند 
مومنان واقعی خود را از اين کار برحذر داشتند و به گروه اول هم ترصیه کردند دست 
از اين کار بردارند و از خدا بترسند. گروه سوم آنان بودند که مانند گروه دوم 
خودشان را به این نافرمانی نیالودند اما گروه اول را به حال خود گذاشتند و از این 
کر معشان نکردند. 

سکوت گروه سوم و تبلیغ و ممانعت‌های گروه دوم اثری به حال گروه اول 
نبخشيد و آنان با انهماک در کار خود مشغول شدند. بعضی از آنان» پس از جمع 
شدن ماهیان در حوضچه‌هاء دهنه‌ی کانال را می‌بستند و بعضی دیگر در حرضچه‌ها 
تور می‌انداختند تا ماهیان در میان آن گیر کنند و قدرت فرار نداشته باشند و بدین 
طریق این گروه بدون بستن دهانه‌ی کانال, روزهای دیگر ماهی‌های درون حوضچه‌ها 
را بیرون می آوردند. 

آنان تا چند هفته‌ی متوالی؛ از این طریق ماهی فراوان صید کردند و چون دیدند 
که از عذاب خبری نیست با رضایت و خوشی: قلبشان به کار خودشان مطمثن گردید 
وبا خیال راحت سر در کار خویش نهادند. اما طولی نینجامید که عذاب الهی فرا 
رسید و آن در یک شب به وقرع پیوست! 

صبح آن شب وقتی که مردم برای ادای عبادت از خواب برخاستند. دوستانشان را 
ندیدند. جون هوا روشن شد به نردیک خانه‌هایشان رفتند و با کمال تعجب خانه‌ها را 
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ساکت و بدون جنب رجرش معمول دیدند. وقتی که دروازها را گشودند چیزهایی را 
که مشاهده کردند. آنان را در جای خود شک کرد. آنان به جای انسان» میمون‌های 
نرو ماده‌ای را می‌دیدند که در خود می‌لولیدند و از اینکه خودشان دریافته بودند 
عذاب الهی بر آنها نازل شده و مسخ نموده است؛ گریه می‌کردند و داد و فریاد به راء 
انداخته بودند. 

بذین صورت. خداوند قهار و منتقم در آن شب؛ آن مردم متمرد و نافرمان را 
مسخ و تبدیل به میمون و وعده‌ی خویش را اجرا فرموده بود.۱ حضرت دابن عباس» 
فرموده است. همه‌ی آنان بوزینه شدند. «قتادهم علُ گفته است» جوانان آنان؛ 
میمون و پیرانشان؛ خنزیر شده بودند. خلاصه آنان تا دو یا سه روز بدین حالت زار و 
عبرتنا ک ماندند و بعد جملگی مردند.۲ 

فقلنا لهم کونوا قردةً خاستین - یعنی وقتی آنان نسبت به روز شنبه بی‌حرمتی روا 
داشتند و با حیله؛ از فرمان الهی در آن روز سرپیچی نمودند؛ به آنان گفتیم 
بوزینگانی ذلیل و خوار شرید. 

«فردة»» جمع «قرد» است به معنی میمون (بوزینه). مانند «فعل» که جمع آن با تای 
تأنیث می آید (فعلة). 

«رخحاسئین)؛ از «خسوم به معنی دلت و خواری: است. و يا از «خحسوء» و «خسأ به 
معنی «یعْدٌ» (دور شد) است. به دوزخیان گفته می‌شود: «اخسئوا فیها ولا تکلمون» 
لزسرد: ۰۱۱۰۸ عرب چون می‌خواهد سک را فراری دهد می‌گوید: راخسا,! یعنی: برو 
وا فا سای 

«حسو) و «خساه و «حسوءع) نهایطً همه به یک معنا (حواری و دلت) دلالت 
می‌کنند. «خاسی» به شخص دلیل می‌گویند. رقرده خاستین» یعنی بوزینگانی خوار و 
ذلیل و مطرود. 

در اینجا جواب امر؛ محذوف است و آن «فکانوها, است که مصتّفان تفسیر 
۰ آیه با ملاحظه‌ی این فعل مقدر چنین می‌شود: «فقلنا لهم 


۱. ماجرای «اصحاب سبت, اجمالاً در سور‌ی اعراف (آیات ۱٩۳‏ الی 1۹7) نیز آمده است. 
۲ تفیر قر طبی: ۴۴۰/۱ 
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کونوا قردةٌ خاسئین فکانوها». 

سوال: و کونرا» صیفه‌ی امر است و مقتضای «آمر» اين است که شخص مآمور: فعل 
مأموربه را خود انجام دهد نه آر. ظاهر است که مسخ کننده فقط الّه جل جلاله است 
اما در اینجا به ظاهر چنین معلوم می‌شود که آنان خود. خویشتن را تبدیل به بوزینه 
نمودند و این امکان ندارد. توجیه اين امر چیست؟ 

جواب: و کونوا, به ظاهر فعل امر است اما در واقع چنین مفهومی ندارد و منظور از 
آن بیان سرعت امور تکوینی است. توضیح آن که: خداوند متعال برای ایجاد یک 
مخلوق با قوانین تکوینی؛ فقط «کن» را می‌گوید که در نتیجه‌ی آن؛ شیء خردبه نحود 
و بدون کوچکترین تأخیری به منصه‌ی ظهور و وجود می آید. در اینجا نیز همین 
مطلب اظهار شده است. یعنی همین که خداوند متعال فرمود کونوا قردة خاسئین»؛ 
همه در یک لحظه بدون تأخیر و تدریج؛ تبدیل به بوزینه شدند. جواب مقدر «فکانوا» 
که «حلالین» ذکر شده است بیانگر همین نکته است. یعنی به محض صدور فرمان 
تکوینی «کن»» همه میمون شدند و اين از طرف خداوند جل‌جلاله بود نه از طرف 
خود آنان. 


ها تکالا ما یمن یدیا وا فا .. (۶ع) 
فجعلناها کالا- درباره‌ی مرجع ضمیر «ها, اقرال متعددی نقل شده است. بدین 
قرار: 

۲- فجعلنا کینونتهم قردة: پوزینه شدن آنان را عبرتی قرار دادیم .۰۰۰ 

۲ فجعلنا العقوبه: این عقوبت را مایه‌ی پند قرار دادیم .... 

۳- فجعلنا الابة: این نشانی را پند آموز کردیم ... 

۴ فجعلنا المسخه: و قرار دادیم اين مسخ کردن را عبرتی برای .... 

۵ فجعلنا القریة: روستای آنان را محل عبرتی قرار دادیم .... 

1 - فجعلنا الحیتان: اين ماهی‌ها را مظهر عبرت و پند برای تمام مردم قرار دادیم ... 


۱. رو المعانی: ۲۸۴/۱: 
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قرل اول و چهارم از میان اين ترجیهات راجح‌تر است. 

«نکالاً, صیغه‌ی واحد رانکال» است به معین قیود.۱ اصطلاحاً به معنی زجر و پند 
هم به کار می‌رود. 

لما بین یدیها و ما خلفها- مرجع ضمیر «ها) در هر دو این کلمه‌ها؛ بنا به اختلاف 
فوق. مورد اختلاف است. اما بنا به قول راجح؛ مرجع آن. همان رکینونة» یا رمسخة» 
است. یعنی بوزینه شدن يا مسخ شدن آنان را عبرتی قرار دادیم بر مردمان معاصر آنان 
و برای کسانی که بعد از آنان می آیند. 


کمب احبار ت پند می‌گیرد 

کمب احبار ت قبلاً عالم تورات برد و بزرگان و علمای بزرگ بهود در علم و 
درایت تابع او بودند. 

وقتی که ظهور نمود به محض شنیدن سخنان آسمانی رسول له يقین نمود که 
او همان پیامبر آخر زمان است که حضرت مرسی 3 و «تورات» قبلاً به مبعوث 
شدن او بشارت داده‌اند. به همین سبب: بلادرنگ قصد نمود به محضرش بشتابد و به 
او ایمان بیاورد. همین که خواست این قصد را عمل سازد. حب جاه و مال شهرت و 
احترامی که نزد مردم خود داشت. فکرش را به کلی از اين تصمیم منصرف کرد. با 
خود اندیشید که اگر مسلمان شود. اولاً اعتماد و احترام مردم را از دست خواهد داد 
و ثاناً از اين منزلت و مال و ثروت حتماً هی خواهد شد. این فکر همواره در ذهنش 
بود و نمی‌گذاشت ایمان بیاورد. تا اينکه زمان رسول‌اله بٍ سپری شد و زمان 
خلافت ابربکر صدیق تعٍ فرا رسید. در آن زمان هم مرفق نشد. مسلمان شود. بعد از 
زمان ابی‌بکر تب بالاحره تدتر زیاد در آیه‌ی: «یا ایها الذین اوتو الکتاب آمنوا بما نزن 
مصدقا لما معکم من قبل آن نطمس وجوها فنردها علی ادبارها او تلعنهم کما لعنا اصحاب 
السبت ...» انا.: ۰۱۴۷ به خود آمد و ترس سراپای وجودش را دربرگرفت و فکر 
شیطانی قبلی را از ذهنش محو کرد. او از خوف اينکه اگر ایمان نیاورد مانند اصحاب 


77 ۳ ۳ 
۱ نگل بهء یعنی: به او سزایی داد که دیگران را از آن کار باز می‌دارد. 
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«سبت» مسخ می‌شود به محمد ی و قرآن ایمان آورد؛ و ایمان خریش را به همه 
اعلام نمود.۱ 

از این معلوم می‌شود که اين پند و عبرت برای ما بعدی‌های «اصحاب سبت» نیز 
وجرد دارد. به همین دلیل حضرت بابن عباسم ت در تفسیر این آیه فرموده است: 
رفجعلناها نکالاً لمعاصریهم و من خلفهم).۲ 

در توجیهی دیگر اين آیه چنین تفسیر شده است: «لما بین یدیها, یعنی: بین یدی 
رید زو مامتها بعن تما تطلت, الشر ی بعش این بحادانه عبرتی .شت رای سا کت 
شهرهای نزدیک و دور و عقب ایله.۲ 

و در توجیهی دیگر گفته شده: «لما بین یدیها» ی یعنی: للا تیین. رو ما خلفها, یعنی: 
للماضیین. بعنی عبرت بود برای آیندگان و برای کسانی که گذشته و رفته بودند. 
اعبرت گذشتگان در اين توجیه؛ بدین معناست که آنان هم شنیده بودند که هر قومی 
نافرمانی الّه تعالی را مرتکب شود مسخ خواهد شد؛ مثل مسخ شدن اهل ایله. اما ان 
یک توجیه بعید است.۴ 

«ابرالعالیه, گفته است: «ما بین یدیها: ما مضی من الذنوب. و ما خلفها: ما آتی من 
الذنوب». این قول از توجیه قبلی به مراتب فاصله‌ی بیشتری از منظور اصلی آیه دارد. 
توجیه معتبر» قول اول است. 

سوال: «مام برای غیر ذوی‌العقول به کار می‌رود. اگر مصداق «ما بين یدیها و ما 
حلفها, طبق توجیه اول معاصرین ایله و آیندگان آنان باشنده در این صورت به کار 
بردن «ما, خالی از اشکال نیست. جون برای انسانها که دارای عقل هستند؛ «من» به کار 
می‌روده نه «مام. پس علت آوردن «ما» چیست؟ 

جواب: انسانی که خدا را نشناسد و منکر با نافرمان اوامر او باشد. حقیقتاً از 
حیوانات پست‌تر است و عقل انسانی اوء او را از رده‌ی حیوانات خارج نمی‌کند. 
خداوند جل‌جلاله این کسان را در قرآن چنین معرفی فرموده است: «اولنک کالانعام 


۱ در مشرر: ۱۹۸-۱۹۹/۲ برای اطلاع از شرح 0 .ر.ک: تهذیب السهذیب: ۴۳۸/۸ الی ۴۴۰ + تهذیب 
الکمال فی اسماه الرجال: ۵ ای ۲ .۴ . روح المعانی: ۲۸۴/۱. 
۳ همان. ۴ تضیر ابن کثیر: ۰۱۰۷/۱ 
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بل هم اضلْ» (عررت: ۱۱۷۹ : آنان مانند چاریایانند و بلکه گمراهتر از آنها 

در اینجا نیز به همین سب برای آنان به جای «من۰ «ما» آورد. 

و موعظة للمتقین - یعنی: و هذه الکینونة موعظهٌ للمتقین. این بوزینه شدن آنان برای 

بنایراین واقعه‌ی مسخ راصحاب السیت» دو فایده دارد: برای نافرمانان مایه‌ی 
عبرت و برای متقین یک موعظه و ارشاد است. 

سفسران در اين مورد که در اینجا مراد از «متقین» آیا پرهیزگاران بنی‌اسرائیل 
هستند یا پرهیزگاران امت محمد علی صاحبها الصلاة و السلام؛ بحث کرده‌اند.۱ 
نتیجه‌ی کلام این است که پرهیزگاران هر دو امت می‌توانند مصداق این آیه قرار 
گیرند. چنانکه حضرت « کعب احبار» تقْْ - از اهل کتاب - با درس گرفتن از عاقبت 
این قوم. حب جاه و مال و شهرت را کنار زد و مسلمان شد. موعظ‌پذیری ستقین 
مسلمان از این راقعه ظاهر است و نیازی به توضیح ندارد. 


علوم و معارف 

آیا مسخ شدگان نسلی خواهند داشت؟ 
این موضوع از مباحث مهم در نزد علما و مفسران و محدثان است. چنانکه 
می‌دانیم همه‌ی اهل کتاب بر این مطلب متفق هستند که در امم پیشین مسخ به وقوع 
پیرسته است. اما این مطلب که آیا پس از آنان نسل و اولادشان به صورتهای مسخ 
شده‌ی آبایشان باقی مانده‌اند یا نه. موضوعی است که مورد اختلاف علمای اسلام؛ 
قرار گرفته است. 

در صحیح مسلم روایتی از «ابن مسعودم ج نقل شده است که از رسول‌اله بل 
سوال شد: آیا این بوزینه‌ها و خحوک‌ها از بقایا و نسل منسوخان بنی‌اسرائیل هستند؟ 
فرمود: وان ال لم پهلک (یا لم یعذب) قوماً فیجعل لهم نسالام: خداوند متعال قومی را 
هلاک نمی‌کند مر اينکه نسل آنان را هم ريشه کن می‌کند. و در ادامه‌ی سخنانش فرمود: ان 
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۱ ر.ک: الیحر المحیط: ۲۴۷/۱ + روح المعانی: ۲۸۴/۱ + زادالمسیر: ۰۹۹/۱ 
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القردة و الخنازیر کانوا قبل دالکگه میتردها زخوکن‌ها فا ار آنان :هم او عون واه اند زو 
مخلوقاتی مستقال هستند). 

عقیده‌ی جمهون بنا به فحوای حدیث فوق و احادیث دیگر اين است که مسخ 
شدگان نسل و اولادی از خود به:جای نخواهند گذاشت. چون آنان طبق قانرن الهی 
در پدیده‌ی مسخ» پس از مسخ شدن سه روز یا یک هفته بیشتر زنده نمی‌مانند. 
چنانکه درباره‌ی اهل ایله نیز این دو قول وجود دارد.۲ 

از میان محققان بنام» «ابوبکر بن عربی» عقیده دارند که امکان دارد سل مسخ 
شدگان ادامه پیدا کند" او از قصه‌ای در صحیح بخاری استدلال می‌کند که در آن 
آمده: «عمروین میمون» عل می‌گوید: در بیابانی می‌رفتم. ناگهان حود را نزدیک 
دسته‌ای بوزینه دیدم که در وسط آنها یک بوزینه‌ی نر و یک بوزینه‌ی ماده بسته شده 
بود. اندکی بعد همه شروع به سنگگ زدن آن دو بوزینه نمودند. من هم به طرف آن 
دو بوزینه سنگ پرتاب کردم.۲ 

همچنین در روایتی آمده است که آن حضرت 3 فرمودند: گمان می‌کنم موش 
از نسل آن دسته از بنی‌اسرائیل باشد که به شکل موش مسخ شدند. به همین خاطر 
موش اصلاً شیر شتر نمی خورد. چون بنی‌اسرائیل آن را نمی خوردند.* و همچنین. 
وقتی جلوی آن حضرت ی گوشت سوسمار گذاشته شدء از خوردن آن امتناع کرد 
و فرمودند: «چه می‌دانيی شاید از اقوام مسخ شده‌ی گذشته باشدم." 

جمهور مفسران از اين روایات هیچ استدلالی نمی‌کنند. چون روایت «عمروین 
میمرن» را ضعیف می‌دانند و می‌گویند که در نسخه‌های صحبح بخاری این روایت 
ذکر نشده است. «قرطبی»۲ ۰ صاحب «معارف القرآن," مولانا سفتی محمد شفیع 


۱. صحیح 0 روایت نی مسعود ی : کاب القدر. 
۲ ابن عباس له فریودهانت: ,ان حاوول ی رده تباند ند جر ها هی کر از مرول مر تن 
زنده نمی‌ماند». مقاتل گفته است: «آنان هفت روز زیستند و روز هشتم مردنده. (زادالمسیر: ۹۵/۱). 
۳. احکام الق رآن: ۷۸۸/۲ 
۴ صحیح بخاری: ایام الجاهلية (باب القسامة فی الجاهلیة). 
بح ب ت 
۵ صحیح مسلم به روایت ابوهریره نقة . ٩‏ صحیح مسلم به روایت ابوسمید و جابر رضی‌اله عنهما. 
۷ در تفسیر قرطبی: ۴۴۱-۴۴۲/۱. ۲۴۳۱۸ 
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عثمانی و امثال آنان همین مطلب را ذ 5 کر نموده‌اند. 

اما به نظر من این روایت ضعیف نیست. چون در ا کثر نسخه‌های متداول صحیح 
بخاری قل شده.۱ و علامه «عینی» و «عسقلانی» -از شارحان بزرگ صحیح بخاری - 
در شرح و تصحیح آن مفصلاً سخن گفته‌اند. "گرچه استدلال از آن به وجود نسل 
مسخ شدگان هم درست نیست. . و چون بعضی از شراح مطلب حدیث را ترجیه نموده 
و گفته‌اند که ۱ ۱ ۳ 
بودند و حکم رجم را اجراء می‌کردند. آن گونه که قرطبی به شرط صحت هم همین 
توحیه کرده است. ارو همست او اسآ ودرفت بت 
علاوه بر اين» آن حضرت تیه اين مطلب را با احتمال و نه با جزم بیان فرموند و یز 
مفهوم آن معارض با روایت صحیح مسلم است که قبلا نوشته شد. بنابراین نمی‌تواند 
مورد استدلال باشد. 

خلاصه‌ی سخن در اين مررد اینکه بنا به نظر جمهور اهل سنت» مسخ شدگان 
نسلی نخواهند داشت و به طور کامل از صفحه‌ی گیتی محر و ریشه کن می‌شوند. 


[2] آ یا مسخ مسخ شدگان صوری بوده است با معنوی؟ 

جمهور اهل سنت بر اين عقیده‌اند که مسخ آنها در شک ظاهری و کاملاً صوری 
بوده است. بعضی از آنان بوزینه شده‌اند؛ بعضی خنزی بعضی موش و ..۰ 

علامه راين جریر» از رمحاهد عي سخنی نقل کرده که در آن کفته است: آنان 
صورتهایشان مسخ نشد بلکه قلبهایشان مسخ شد شد.؟ این توجیه به مذاق معتزله و 
منکران معجزه خوش آمده است و آن را به عنوان پرده‌ای در مقابل عقاید انحرافی 
خویش بال خص انکار معجزه و حرق عادات کشیده‌اند. 
اما این سخن. مرجرح و غیرقابل اعتماد است. چون مخالف با رأی جمهور 


وک : صحیح بخا ری: بعد از کتاب المناقب: باب » ایام الجاهلیه» ۲ 

ر.کك: عمدهة القاری (عینی): 1۸5 ,۲۰۹-۳ -طم قدیمی پیروت (داراحیاه را اث ۱ لصربی) + فتح الباری 
۳ ۱۰-۸ ( ۹ م. همچنین شرح کرمانی: مجلد 
ششم (۷۵-۷۹/)۱۵ -طم بیروت (داراحياء ...1 ۱۴۰۵ ه ۱۹۸۵ ۰ ۴ تفر قرطبی: ۴۴۲/۱ 
۴ تشر قرطبی: ۸ 


‌ 
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است.! به علاوی مسخ معنوی فقط در امم پیشین نبوده؛ بلکه در اين امت هم مسخ 
معنوی به کثرت پیش آمده و پیش خواهد آمد که نتیجه‌ی آن گمراهی‌ها. نافرمانی‌ها 
و ارئدادها است. 

حضرت مولانا رجامی» عِي. در رشواهد النبوة, قصه‌های زیادی در مورد مسخ 
اشکال ذ کر نموده است. علامه «ابن کثیر» خر در این مررد کتابی مستقل نوشته است. 
مولانا رابرالخیر اسدی» رساله‌ای ترتیب داده است به نام «مسخ الاشکال, و در آن به 
طرر جامع مسخ صورتها را با دلایل و نمونه‌های زیاد ثابت کرده است. این رساله 
تور سط صرفی «دوست محمد) ۲ ع به فارسی نیز ترحمه شده است. 


[2] از سه گروو اهل ایله (اصحاب ست) کدام مسخ شد؟ 

این مسئله‌ای است که حضرت اين عباس تب - آن بزرگترین مفسر و عالم قرآن 
در میان صحابه طف - نیز در اوایل راجم به آن در تردد بود. در «فتح العزیز» |تفسیر 
عزیزی]" از حضرت «عکرمه:» شا گرد حضرت «ابن عباس ی جوابی در اين مورد 
نقل شده است که حضرت راین ن عباس» تِ نیز آن را سحکم دانسته و تائید 
می‌فرماید: 

روزی «ابن عباس» عْ قصه‌ی اصحاب سبت را در سوره‌ی اعراف می‌خواند و 
تفسیر می‌کرد. او را دیدند که از چشمانش اشکث جاری بود. این وضع بر مردم گران 
آمد. از ایشان علت ناراحتی و گریه را پرسیدند. گفت: هرگاه به آیات مربوط به 
اصحاب السبت می‌رسم. از دچار شدن گروه ساکتین و فاعلین به عذاب سخت در 
هراس می‌افتم. اگر ثابت باشد که گروه ساکتین هم مسخ شدند این مسئله ثابت 
می‌شود که سکوت در برابر منکر موجب عذاب است. می‌بینم اکنون حکام ظالم و 
حامیان آنان پر مردم چیره شده‌اند و اقسام مظالم را روا می‌دارند و ما یارای نهی آنان 


۱ بای ن کثیر» تصریح دارد به ابر ن که اين نقا ل از مجاهد جداً غریب و باورنگردنی است و علاوه بر این مخالف با 
ظاهر قرآن و عقیده‌ی اغلب سلف وتا است (البداية و النهایة: ۱۳۲/۲). 

۲ از مدافعان بزرگ حقوق عقیدتی و مذهبی اهل سنت که در این راه متحمل رنجهای فراوان شده بود. ایشان در 
سال ۱۳۷۹ ه ش. (۱۴۲۱ هق) زندگی را بدرود گفت. از او رساله‌های متعددی به جای مانده است. که ترجمه‌ی 
«مسخ الاشکال, با نام « کشف الاحوال, از آنهاست. ۰۰ ۲۷۵/۱۰۳ 
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را نداریم. اگر عذابی نت ما را نیز در برخواهد گرفت! تصور عذاب و 
مسخ در من خوف ایجاد میک 

«عکرمه» که از شا گردان این عباس» بود» گفت: می‌دانم حل این مسئله 
چگرنه است. پرسیدند: تو در این باره چه می‌گویی؟ گفت: من با اطمینان می‌گویم که 
گروه سا کتان مسخ نشدند. پرسیدند: به چه دلیل؟ گفت: آن چنان که خودتان گفته‌اید 
و از قوائین شرع است؛ نهی از منکر فرض کفایه است. گروهی از اهل ایله به امر به 
معروف و نهی از منکر قیام کردند و اين فرض از ذمه‌ی گروه دوم ساقط شده بود. 
بنابراین آنان مشمول این عذاب نشدند. شما هم ناراحت نباشید. کسانی هستند که در 
مقابل حکام ظالم پپا خاسته‌اند و با جهاد مشغول ادای این فرض کفایی هستند و این 
حکم از ذمه‌ی دیگران که ساکت هستند ساقط شده است. پس وقتی که سا کنان مجرم 
نباشند. چطور دچار عذاب می‌شوند؟ 

«ابن عباس» خْ این جراب را پسندید و ناراحتی‌اش برطرف شد. 

از این جریان جراب سژالی که در عنوان مطرح شد. نیز فهمیده می‌شود. طبق این 
سخنان: دو گروه مانعین و ساکتین رستگار شدند و فقط گروه فاعلین به عذاب الهی 
گرفتار آمدند. 


2 حکم حیله در احکام و اقسام آن 
حیله در مسائل و احکام شرعی بر دو قسم است: 

۱- حیله‌ای که مستلزم تغییر حکم شرعی یا ایقاع در حرام است. مانند حیله‌ای که 
راصحاب السبت» مرتکب شدند. این به اتفاق فقها حرام است. 

۲- حیله‌ای که برعکس نوع اول؛ موجب نجات از حرام و یا مکروه یرد مانند 
حیله‌های فتهی. و سین بر و امام بخاری عبر عر نیز مطفاً 
عخرام زر ردام مبحض ‏ مکروه است. اما نزد جمهور فقها جایز می‌باشد. 
دلیل حمهور اولاً آیه‌ی قرآن درباره‌ی ماجرایی است که بر حضرت «ایرب؛ 4 

اتفاق افتاد. در آن مارا آن حضرت عْ سرکند یاد کرد که همسرش را ۱۰۰ 

ضربه‌ی شلاق بزند. اما خداوند متعال او را از اين کار منع فرمود و برای حانث نشدن 


تن 
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او و بری شدن از قسمی که خورده بود؛ اين راه حل را به او تلقین فرمود که یکث 
خوشه‌ی صد تاری بردارد و آهسته بر همسرش بزند.۱ 

دلیل دیگر حدیثی است که در آن آمده: بعضی مقداری خرمای مرغوبت خیبر 
جلوی رسول البق گذاشتند. آن حضرت عم از مرغوبیت خرماها به شگفت آمد و 
پرسید: آیا همه‌ی خرماهای خیبر از همین نوع هستند؟ گفتند: نه. ما در مقابل این 
خرماء چند برابر آن خرمای درجه‌ی پایین می‌دهيم. فرمود: اين ربا می‌شود. برای 
اینکار می‌توانید خرماهای درجه‌ی پایین را بفروشید و بعد با قیمت آن این خرمای 
عالی را تهیه کنید. ؟ 

چنانکه ظاهر است هم آیه و هم حدیث متضمن تعلیم يکك نوع حیله هستند که با 
آن از فعل حرام پرهیز می‌شود به طرف کار جایز راه باز مي‌گردد. 


آت] اسامی ایام هفته نزد عرب در زمانهای قدیم 

تا زمان حضرت «عیسی» اج »ایام هفته به ترتیب بدین نامها موسوم بودند: شبار 
اول اهون؛ جبار دبار: مونس و عروبه (جمعه). 

مدتها بعد از زمان حضرت عیسی تج نیز ایام هفته به همین نامها خوانده 
می‌شدند. در یکی از اشعار شعرای جاهلی عرب این نامها چنین در نظم آمده‌اند: 


اژمل آن اعیش و ان یومی باول او با هون او جبار 
او التالی د بار فان افته فمونس او عروبه او شبار 


بعل از آن توسط اعراب این اسامی به نامهای عربی (سبت. احدء اننین؛ ثنلثاء 
اربعای خمیس و عروبه) تغییر یافتند. "نام روز جمعه در زمان جاهلیت تا قبل از اسلام 
نیز «عروبه) بود. اما این روز در قرآن به ررحمعه) نامگذاری یال 


2] حدیثی درباره‌ی ایام مقدس اهل کتاب 
از رسول‌الله عقد روایت شده است که فرمود: «ما در دنیا از همه آخر آمدیم ولی 


۱ به قول سرمدی در قرآن: «وخذ بیدک ضغثاً فاضرب به و لا تحنث ...+ (ص: ۴۴). 
۲. متفق علیه؛ به روایت ابی سعید و ابر هریره ْْ : رباء 
۳ عروج الذهب (از؛ سعودی): ۱۹۱/۲ نت طبع ایران (تهران ۳ موه دارالهجرد): ٩‏ هی. 
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در قیامت از همه پیشی می‌گیريم با این فرق که اهل کتاب قبل از ما صاحب کتاب 
شدند. روز جمعه بر اهل کتاب عرضه شد. اما آنان توفیق نیافتند آن را بپذیرند (و 
بهود به جای آن روز شنبه و امت عیسی روز یکشنبه را برگزیدند). الّه تعالی روز 
جمعه را برای ما انتخاب فرمود. لذا آنان همه به دنبال ما می آیند. جمعه امروز است. 
شنبه فردا فرا می‌رسد و یکشنبه پس فردام! 


نکته‌های بلاغی 

پیرامون اسلوب بیان آیه رو لقد علمتم الذین اعتدرا منکم فی السبت ...» از نظر 
قوانین بلاغت در دو مورد بحث شده است. اين دو مطلب غالباً به صورت دو سوال 
مطرح می‌شوند و بعد در جراب» جلوه‌های بلاغت آیه روشن می‌شود. بنابراین؛ بهتر 
است این مبحث را با ایراد سال دنبال کنیم. 

سوال اول: قبل از طرح سژال لازم است این قانون فن بلاغت را دانست که در 
راخبار, (خبر دادن) دو فایده هست و این فایده‌ها در واقع شرط‌های اساسی صحیح 
بودن راخبار» هستند؛ به طوری که فقدان یکی از آنها؛ راخبار» را ببهوده و بی‌فایده 
می‌سازد. فایده‌ی اول این است که با «اخبار» این نکته روشن می‌شود که مسخاطب 
قبلاً درباره‌ی خبر اطلاعی نداشته است و با اخبار متکلم درباره‌ی آن اطلاع حاصل 
می‌کند. فایده‌ی درم که در حقیقت لازمه‌ی راخبار, است این است که با خبر دادن؛ 
برای مخاطف ابت می‌شود که متکلم درباره‌ی موضوع خبر اطلاع دارد و گرنه. بدان 
خبر نمی‌داد. 

با توحه این قاعده» سوال جنین سر برمی آورد: آیه حاوی یک خبر است؛ خبر 
احوال اصحاب شنت. که آبا و احداد بنی‌اسرائیل بودند. اما اینجا راخبار» در هر دو 
شرط خالی از خلل نیست. چون اولاً بنی‌اسرائیل زمان رسول‌الله ی که مخاطب آیه 
هستند» از قبل این قصه را می‌دانستند و به این لحاظ از این خبر چیزی بر معلومات 
آنان اضافه نشد و بنابراین «اخبار» به اعتبار قوانین بلاغت: فایده‌ای به آنان نبخشید. 


۱ مق علیه به روایت ابو هریره نظْذ ( سس و بخاری: صلاة و احادیث الانیاء - صحیح سلم: صلاة) + سنن 
نسایی: صلاد. 


‌ 
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انیا خداوند متعال عالم به تمام اخبار -صغیر و کبیر: حاضر و ایب و ...- است. 
بنی‌اسرائیل قبلاً نیز این حقیقت را به یقین می‌دانستند و بنابرایی؛ بر مزبور. جدیداً 
برای آنان ثابت نکرد که او تعالی احرال اصحاب سبت را می‌داند. 

این اشکال‌های ذهنی؛ آیه را برای توجیه و روشن کردن جنبه‌های ادبی و بلاغی 
آن؛ مهم می‌سازد. 

جواب: این قانون بلاغت در آیه به کمال و زیبایی نهایی خرد وجود دارد. اما بسیار 
دقیق و باریک که نه برای هر کس منکشف می‌شود و نه برای ماهران در بلاغت با 
یک نظر سطحی. 

به طور خلاصه. می‌توان چنین توضیح داد که هدف از ,اخبار همیشه در یک 
قالب و به یک صورت نمودار نمی‌شود. بلکه این بستگی به عرامل اصلی بیان و 
نکته‌های ظریف پیرامون محل» مخاطب. موضوع بحث. انگیزه‌ی خطاب و ... دارد. 
در اين آیه هدف از «اخباره صرفاً با حبر ساختن بنی‌اسرائیل نیست که اشکال پیدا 
شود آنان از قبل این خبر را می‌دانستند. بلکه هد از آن اتعاظ (وععظ پذیرفتن) 
بنیاسرائیل بود تا از شنیدن قصه‌ی آباء و احداد خویش در کلام الهی: پندبذبرند و 
مثل آنان دست به مکر و حیله و نافرمانی نزنند. 

فایده‌ی دوم که لازمه‌ی اخبار است نیزه مراعات شده است. با این خبر بنی اسرائیل 
یقین حاصل می‌کنند که خداوند متعال همچنان که از احوال درونی و نیات قلبی 
اصحاب سبت در حیله گری باخبر برد از نیات و اعمال مخفی خودشان نیز خبر دارد. 
پس باید از انکار و نیات شیطانی علیه اسلام بخصوص مخفی کردن حفایق تورات و 
انجیل درباره‌ی آن حضرت غتٍ3 توبه کنند و مخلصانه حلقه به گوش اسلام شوند. 

پس پیام اين آیه در عبارت خلاصه چنین می‌شود: «قد لزستکم العبرة و وجب 
علیکم التحرّز عن المعصية حین علمتم بهذه القصنم.۱ 

سوال دوم: اخبار آیه از نوع اخبار کنایی است نه اخبار صریح و طبق قاعده در 
جایی که کلام افاده‌ی معنی کنایی می‌کنده نیازی به تا کید و قسم نیست. تا کید و قسم 


۱ تفیر عزیزی: ۰۲۷۹/۱ 
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فقط در اخبار صریح می آید. در این آیه برنحلاف قاعده: هم حرف قسمیه (ل) وارد 
شده است و هم حرف تا کید (قد). در حالی که ضرورت آوردن اين دو حرف نبود. 
این بر مبنای چه اصلی است؟ 

جواب جایی که مرضوع شائبه‌ی منکر بودن را داشته باشدء آنجا در خبر کنایی 
نیز تأً کید و قسم وارد می‌شود. در اين آیه موضوع؛ قصه‌ی اصحاب سبت است. 
بنی‌اسرائیل زمان رسول‌اله مج از اين واقعه‌ی عبرت‌انگیز چنان تغافل نموده بودند 
که اصلاً به فکر عبرت‌پذیری از آن نبودند. اين تغافل ضمناً مشوب به انکار نیز بود. 
یعنی آنان با عدم توجه به عاقبت اصحاب سبت و اثر نپذیرفتن از آن؛ گویا منکر آن 
شده بودند. از اين رو در آیه لام و قد برای قسم و تا کید اضافه شده است تا منکر 
بردن قصه را رد و بنی‌اسرائیل را بار دیگر متوجه این ماجرای واقعی پند آموز نماید.۱ 


ثمره‌ی مطالعه‌ی تاریخ و سبرت مَلّف 

از آیه‌ی «فجعلناها نکالاًلم بين یدیها و ما خلفها و موعظه للمتقین» اين درس فرا 
گرفته می‌شود که انسان برای تنبّه و آ گاه ساختن خویش از راههای فلاح و سعادت و 
طریق دوری جستن از حصایل و افعال زشت و رسوا کننده باید احوال و قصه‌های 
امم پیشین را مطالعه کند. تاریخ پرده‌ای است که در آن سرگذشت امم و مردمان 


گذشته به تصویر کشیده شده و خوبی‌ها و زشتی‌ها نشان داده شده‌اند. انسان با 
مطالعه‌ی تاریخ و قصه‌های گذشتگان از عاقبت افراد و اقوام نافرمان و ظالم» دچار 
خوف می‌شود و با خواندن زندگی‌نامه‌ی افراد نیک و صالح و حالات اقوام پیروز و 
سعادتمند» احساس رغبت به کسب اخلاق و فضایل آنان می‌کند و همین دو امر 
(حوف و فرار از بدیها و رغبت و روی آوردن به خوبی‌ها) عين تقوی هستند و نشفس 
به همین دو وسیله تزکیه و تنبه حاصل می‌کند. 

از این وجه مصلحان و افراد با تجربه در امور اجتماعی و اخلاقی گفته‌اند؛ برای اصلاح 
نفس و کشف راههای سعادت. مطالعه‌ی تاریخ و سبرت سلف تأثیر بسزایی دارد. 


‌ 


| ۵۳۰ تبیین الفرقان/ جلد دوم 


مسائل سلوک و عرفان 

قوله تعالی: «و لقد علمتم الذین اعتدو - الی قرله - و موعظة للمتفین,- از این 
آیه‌ها معلوم شد که الّه سبحانه و تعالی و رسول ار بت عباداتی که آن را به ارقات و 
اوضاع معین و مشخص و مقید کرده‌اند اگر انسان آنها را از حدود خود تخبیر دهد به 
طوری که مطلق را مقید یا ببعکس نماید: نور استعداد و مزاح او مسخ و محر 
می‌گردد مثل اصحاب سبت. به سبب این تغییر ناروا در استعداد او تاریکی بدعات 


چنان مستحکم می‌گردد که در صف حیوانات رذیل جای می‌گیرد.۱ 


و (با کین ۱ جک رو 
7 ۳ 5 
خن هروا قال ود باه آن اون ین الجاملین چ 


۳ ما را به سخره می‌گیری؟ گفت: پناه می‌برم به له از اينکه باشیم از نادانان 9 


مفهوم کلی آبه: خداوند متعال در اک آبه واقعه‌ای دیگر از وقایع گذشتگان 
مورسی وت به آنان گفت: گاوی دبح نمایید. اما آنان به حای اطاعت. تنعجص زده 
پرسیدند: آیا می‌خواهی ما را به مسخره بگیری؟ اما آن حضرت فرمود: من از این 
کارهای حاهلانه به خدا پناه مر 


ربط و مناسبت 

در اين آیه. بیان واقعه‌ای دیگر از واقعات زندگی آبا و اجداد بنی‌اسرائیل آغاز 
شده است که مربوط به زمان حضرت موسی ء مي‌باشد. اين بیان که تا جندین آبه 
ادامه پیدا می‌کند بازگو کننده‌ی شناعت چهارم بنی‌اسرائیل می‌باشد. شناعتی به 


۱ ر.کك: بیان القرآن تهانوی: ۳۸/۱. 
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صورت سژالات بی‌مورد و بهانه آمیز. 
این آیه‌ها به سه وجه با موضوعات قبلی ارتباط پیدا می‌کنند: 

۱- در آیه‌های گذشته مساوی و اعمال نابخردانه بنی‌اسرائیل و در ضمن آن موضوع 
تکذیب و قتل انبیا لا به میان آمده بود. در اين آیه‌ها نیز قصه‌ای بیان می‌شود 
که نمونه‌ای از فتل و مساوی آنان است. 

۲- قبلاً خداوند دوالجلال انراع و اقسام نعمت‌های خویش بر بنی‌اسرائیل را ذ کر 
فرمود. در این آیه‌ها؛ نعمتی دیگر نیز بیان می‌فرماید که در ماجرای «ذبح بقره» 
وجود دارد. ذبح گاو شامل دو نعمت دنیوی و اخروی است؛ دنیوی بدین جهت 
که موجب کشف علت و عامل اصلی قتل و رفع اختلاف شد و اخروی بدین دلیل 
که معجزه‌ای از معجزات حضرت موسی ی بود که می‌توانست یقین را در دل 
مژمنان محکم‌تر نماید. 

۳ قبلاً بیان انعام و احسان الهی بر بنی‌اسرائیل بود و اين در حکم مقدمه‌ای بود پرای 
بیان ان مطلب که اگر آنان بر احکام و دستورات خداوند حکیم و رسولان او 
عامل و منقاد آنان باشند. خداوند متعال برای آنان در زندگی سهولت و رفاه و 
آسایش همه جانبه می آورد و اگر نافرمان شوند. آنگاه بر آنان شداید و مصایب و 
احکام دشوار نازل می‌گردد و این سخنی است که در اين آیه‌ها عنوان شده است. 


تفسیر و تبیین 

اد قال مُوسی نومه ... (۶۷) 

جنانکه اشاره رفت؛ این آبه آغاز قصه‌ی (دبح بفره» است که حریان آن از 
معروفترین واقعات بنی‌اسرائیل زمان حضرت موسی عی به حساب می آید. بعدا بیان 

واذ قال موسی- یعنی: قال موسی اذا قتل قتیل تنوزع فی قاتله: ان الّهیأمرکم بذیح 
بقرةٍ هی کذا و کذا ... : وقتی یکی کشته شد خداوند متعال توسط حضرت موسی 
به بنی‌اسرائیل دستور داد گاوی با چنین و چنان مشخصاتی ذبح کنند .... 

این آیه روشن می‌سازد که حضرت مرسی ی به بنی‌اسرائیل فهماند که آن 
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دستور از جانب خود او نیست: بلکه فرمانی است که از جانب رت العالمین. 

یأمرکم ان تذبحوا بقرةْ- ران تذبحوا» در مرضع مفعول ثانی برای فعل ریأمر» قرار 
دارد. فعل «یأمر» مانند «یجعل» مقتضی دو مفعول است. در اینجا حرف جر حذف 
شده است که با ملاحظه آن می‌شود: یأمرکم بآن تذبحوا بقرةٌ... 

«» در کلمه‌ی «بقرق» تای جنسی است نه تأنیث. یعنی خداوند متعال دستور داد 
گاوی بکشند. بنابراین» امر مزبرر مطلق بود و آنان اجازه داشتند هر نع گاوی که 
می توانستند» درم رن وه ماب از ی آن. 

قراءات در «یأمرکم,: جمهور قراء فعل «یأمرکم» را به فتح «راء؛ 1 «اتر 
عمرو» آن را به سکون ِِ و تبدیل «همزه» به «الف» می‌خواند. یعنی: یام ک کم. 

قالوا انتَخذنا هزوآً- بعضی از قراء فعل را «ایتخذنا, خوانده‌اند.! اما قراعت مشهرر 
همان است. 

جنانکه ظاهر است این جمله مستأنفه و به صورت تعجب و سژال ایراد شده است. 
یعنی وقتی حضرت موسی تب فرمان الهی مبنی بر ذبح بقره را به سمع بنی‌اسرائیل 
رساند؛ با تعجب پرسیدند آیا ما را مورد هزوء (استهزاء) قرار می‌دهی؟ علت ایین 
سژال روشن است. چون موضوع قتل در میان برد و عقلاً مسئله‌ی قتل ربطی به ذبح 
گاو ندارد. 

این جمله در واقع جواب یک سزال ذهنی است که پس از قسمت اول آیه پیدا 
می‌شود. سوال این است: وقتی بنی‌اسرائیل امر الهی را شنیدند. آیا در استثال آن 
فرمان عجله نمودند و فوراً دست به کار شدند؟ خداوند متعال می‌فرماید: نه بلکه 
پرسیدند: انتخذنا هزو آ؟ 

«هزوآ) در موضع مفعول انی برای فعل «تّخذ» قرار دارد. «اتخاد, نیز مانند 
رجعل خواهان دو مفعول است. اولین مفعول آن ضمیر منصوب متکلم (نا) است. 

این نکته هم نباید نا گفته بماند که «هزو آ, مصدر است و مصدر بر ذات دلالت 
می‌نماید و قاعدتاً مصدر ذات خبر مبتدا نمی‌شود. از اين وجه بعضی فائل به تقدیر 


۱ از جمله: عاصم جحدری و ابن محیصن (البحر المحیط : ۲۵۰/۱). 
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یک مضاف مانند «مکان, یا «اهل» در این کلام هستند که با ملاحظه آن عبارت جنین 
می‌شود: راتّتخذنا مکان هروع) يا راهل هزوع). 

سوّال: «رهزوء, یعنی استهراء و مسخره. انتساب مسخره و استهزاء به انبیاء طقلا 
درباره‌ی احکام الهی کفر است. پس در اینجا چرا مزمنان بنی‌اسرائیل اين فعل را به 
حضرت موسی ی نست دادند؟ آیا آنان با این سخن کافر نشدند؟ 

جواب: بعضی گفته‌اند این کسان با اين سژال کافر شدند. اما بعد متوجه شدند و تویه 
3 

بعضی دیگر گفته‌اند گویندگان این کلام عده‌ای از جهال بردند و قره‌ی تمییز 
سخن و به اصطلاح عفت کلام نداشتند و بنا به غلظت طبع و عادی بودن به سخنان 
بی‌پروا؛ برایشان مهم نبود که بدانند چگونه باید از پیامبر خداوند جل جلاله در این 
مورد سزال کرد 

عده‌ای دیگر از مفسران گفته‌اند اين استفهام به طریق تردید و انکار نبود. بلکه 
برای استرشاد و طلب راهنمایی بود.۱ معنی هزواً هم در اینجاه مزاح و شوخی 
دوستانه است که از انبیاء ول نیز گاه گاه صادر می‌شود و برای آنان جایز بود. مثل 
جمله‌ی «یا ابا غمیرا ما فعل نفیر؟»" که این سخن را نبی کریم ی به ظرافت و حرش 
طبعی به طفلی فرمودند که پرنده‌ی کوچکش (غیر) مرده بود. به نظر بنده نیز همین 
توجیه اولی و مناسب‌تر است. آنان پرای اینکه در اين مورد از حضرت موسی تا 
توضیح بیشتری دریافت کنند. پرسیدند آیا منظورت از این سخن یک شوخی است 
يا واقعاً این فرمان الهی است؟ 

قال اعوذ بالله آن اکون من الجاهلین- این جواب موسی تیا در برابر پرسش 
بنی‌اسرائیل بود. آن حضرت عْی برای اينکه آنان این دستور را یک شوخی و احیانً 
هزوء و مسخره‌ای نپندارنده به آنان گفت که از این کارهای جاهلانه به خدا پناه می‌برم و 
بدین طریق به آنان حالی کرد که شوخی در بیان اوامر الهی کار جاهلان است. 


۱ ر. کك: تفاسیر متداول. 
۲ متفق علیه به روایت انس نی : ادب + جایم المسانید و السنن: ۲۱ (مسند انس» قسمت اول) | حدیث شماره 
۹۱ 


‌ 
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رای درک دقیق ارتباط پرسش بنی‌اسراثیل طبق توجیهی که آن را معتبر و اولی 
گفتیم با این جواب حضرت موسی تث ؛ اولاًبید دانست که «جهل» به چند معا 
مستعمل است: ۱- ضد علم. پس کسی که عالم نباشد, جاهل است و اين معنی اصلی 
«جهل» است. ۲ اعتقاد بر چیزی که برعکس اعتقاد اوه آن چیز چنین نباشد. پس 
کسی که مطلبی را ناآ گاهانه باور دارد و حقیقت آن طور نیست که او پنداشته است؛ 
نست به آن مطلب جاهل است. ۳- انجام دادن کار به نحوی دیگر؛ غیر از نحوی که 
حق آن کار است.۱ در اینجا منظور از «جهل» در کلمه‌ی «جاهلین» همین معنای آخیر 
است.۲ بنی‌اسرائیل در فکر پیدا کردن قاتل بودند و حضرت موسی 3 از طرف 
پروردگار آنان را به ذبح بقره امر فرمود. آنان تعجب کردند و با آن سخن گوبا 
فهماندند که اين فرمان آیا واقعاً چنین است که تو می‌گویی؟ ذبح بقره که ربطی به 
ید کردن قاتل نداردا حضرت موسی با جراب خویش آنان را متیقن ساخت که 
امر خداوند متعال عین آن چیزی است که او گفته و محال است که او در این مورد 
مرتکب «جهل» شود و فرمان را به نحوی دیگر ارائه کند. 


ماجرای «ذبح بقره» و شناسایی قاتل 

قصه‌ی «ذبح بقره» دارای دو قسمت است که اين دو قسمت کل ماجرا را تشکیل 
می‌دهند. اين دو قسمت عبارتند از:قتل مرموز و ذبح گاو. 

ظاهراً این دو مورد با هم وجه ارتباطی ندارند. اما از آنجایی که «پیش قدرت 
کارها دشوار نیست»: این دو مورد چنان با هم گره می‌خورند که «ذبح بقره» تنها را 
کشف اسرار قتل و معرفی قاتل می‌شود و بدین طریق معجزه‌ای از معجزات حضرت 
موسی مب به وقوع می‌پیوندد. 

اولین مطلب درباره‌ی قصه‌ی «ذبح بقره» تعبین مبداً قصه است تا ترتیب آن حفظ 
شود و قصه به طور مرتب بیان شود. اما مفسران در اين مورد اختلاف نظر دارند: 

عده‌ای قائلند که مبدا قصه در قرآن آیه‌ی «و اذ قتلتم نفساً فادء‌تم فیها...» است که 


۱. ر.ک: المفردات: ۰۱۰۲ ۲ روح المعاتی: ۰۲۸۹/۱ 
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به دنبال آیه‌ی مورد بحث ما در رکوع دیگر خراهد آمد. 
رو شا ی کر که 

بنی‌اسرائیل را به ذیح بقره امر نمود تا اختلاف در مورد تعیین و دستگیری فاتل رفع 

شود. بیان دبح قبل از بیان قتل در اين جاه مخل بیان نیست و ترتیب قصه را نیز به هم 

نمی‌زند. ی 

درس‌هایی است که از آنها باید فراگرفت نه خود قصه که لازماً باید ترتیب قسمتهای 

آن حفظ شود. زاف تیم یه در رن اد جرد ار ری ان 

ثابت نمی‌شود. 
برخی دیگر برعکس قائلند. آنها می‌گویند مبدا قصه همین آیه‌ی سورد بحث 

است. در این صورت ترتیب قصه چنین می‌شود: اول حضرت موسی عیٍ به امر رب 

العالمین بنی‌اسرائیل را به ذبح گاو دستور داد. هنوز این فرمان به اجرا در نیامده بود 
که قتل در بنی‌اسرائیل به وقوع پیوست و عاملان قتل در پرده‌ی ابهام ماندند. خداوند 
متعال به پیامبرش فرمود که اين مسئله را ذبح بقره حل می‌کند و به بنی‌اسرائیل بو 

این امر را اجرا کنند. 
از میان این دو قول قول اول مشهورتر و مرجح است. 

و اما اصل قصه .. درباره‌ی اصل و ریشه‌ی این قصه نیز سخنان مختلفی نقل شده 

است که مختصراً بدین قرار هستند: 

۱- دو برادر بودند که عموزاده‌ای ثروتمند داشتند. وراد نان ها برد زارف 
نداشت. آن دو برادر به عللی با او درگیر شدند و این اختلاف منجر به حسد و کینه 
در دو پرادر شد. عاقبت تصمیم گرفتند عموزاده خود را بکشند و بعد میراث او را 
نیز در حضه‌ی خود درآورند. آنان این تصمیم را عملی کردند و جسد او را در 
محله انداختند. چون روز شدء قبل از هر کس آن دو برادر شور و غرغا بپا کردند 
و از مردم و مسئولان امر فاتلان را می‌خواستند تا بهای خونش را بپردازند. آنان با 
این حیله می خواستند هم میراث را بردارند و هم دیت را تحویل بگیرند. 

5 - دو برادر بودند که درباره‌ی میراث پدری خویش با هم اختلاف پیدا نمودند و این 
اختلاف سر به نزاع کشید تا اينکه یکی از آن دو دیگری را کشت. 


۶ ۵۳۱ تبیین الفرقان / جلد دوم 


و و ۱ کر و 


۳ مردی بود که نسبت به برادرزاده‌ی خویش در مورد اموالی که از پدرش (برادر 
آن مرد) به ارث بوده بود؛ دچار حسد و کینه شد. این کینه او را بر آن داشت تا 
ُرادرزاده‌اش را بکشد و خرد به عنوان عموی میت میراث را از آن خود سازد. 
(اين صورت. به عکس هم بیان شده است. یعنی برادرزاده به همین سبب عمویش 
را کشت). 

۴- مردی بود به نام «عامیل, که دخترعمویش را به زنی خود در آورده بود. آن زن؛ 
آزیبا بود. این پیوند» موجب حسد عموزاده‌ای دیگر شد. و در نتیجه‌ی حسلد 
«عامیل» را کشت تا زن را به نکاح خود در آورد. 

۵ یکی نزد عموی ثروتمندش آمد تا دخترش را به نکاح او در آورد. عمو حاضر 
نشد برادرزاده‌اش را به دامادی قبول کند. این انکار بر جوان گران آمد و در تلافی 
آن عمویش را کشت تا بدین طریق هم دختر او را به چنگ آورد و هم مالش را 
«برای خود بردارد. 

۱ از میان این اقوال» سخن اخیر فریب‌تر به صحت است." لذا ما مبنای قصه را همین 

ماجرا قرار می‌دهیم. . مفسران اسم مفترل را «عامیل» د کر کرده‌اند. 
برادرزاده‌ی شخص مقتول که در واقع خود قاتل عمویش بوده شکایت به حضرت 

موسی لْ برد نا تحقیقات به عمل آورد و قاتل را شناسایی کنند. .این خبر در میان 

تمام بنیاسرائیل پیچید و همه را به خود مشغول ساخت. اما کسی نمی‌دانست قاتل 
کیست و هر چه بیشتر تحقیق می‌کردند» کمتر به نتیجه می‌رسیدند. حضرت موسی 
نیز از این بابت نگران شده بود و چون عالم الغیب نبود؛ بدون وحی کاری از 
دستش ساخته نبود. از طرف دیگر برادرزاده‌ی سقتول پیوسته قاتلان عمویش را 

ماجرا تمد وسیعی پیدا کرده بود و مدت زمان زیادی به طول انجامید. تا اینکه یک 
روز بر حضرت موسی نْ وحی نازل شد بدین پیام که به بنی‌اسرائیل بگوید. گاوی 
ذیح کنند. موضوع کشتن اين گاو خرد نزد مردم بنی اسرائیل که هميشه در پی بهانه 


۱. ر.کک: تفسیر ابن کثیر: ۰۱۰۹/۱ 
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بودند» کش‌دار و طولانی شد. اما بالاخره پس از جروبحث‌های زیاد» به ناجار گاو را 
کشتند و به دستور حضرت موسی عْیٍ جنازه‌ی مرده را از قبر کشیده و در جایی 
گذاشتند تا همه شاهد جریان معجزه باشند. 

نفس‌ها در سینه حبس شده بود و همه با حیرت و شگفتی چشم به جنازه و 
گوشتهای گاو دوخته بودند و منتظر بودند تا ببیند حضرت موسی تیا در این 
منظره‌ی بی‌سابقه چه نقشی خواهد داشت و چکار می‌کند. 

آن حضرت غْی به فرمان خداوند جل جلاله دستور داد قطعه‌ای از گوشت گاو را 
بردارند و به مرده بزنند. نقل شده است که قسمتی از گوشت ران گاو به گردن با 
پیشانی یا دست یا سینه‌ی مرده زده شد. دیری نپایید که مرده به جنبش در آمد و در 
جلوی چشمان مردم زنده شد و سرجایش نشست. حضرت موسی نی از او پرسید 
قاتل تو کیست؟ مرده از میان جمعیت دست به سوی نفر مشخصی دراز نمود و گفت: 
او مرا کشته است. . چشمان همه به سوی آن مرد دوخته شد و او کسی جز برادرزاده‌ی 
مقتول نبود که در تمام این مدت به فریب و اغفالي مردم مذعی خونبهای عمویش بود. 
حضرت موسی ی از او پرسید: چرا ترا کشته‌اند؟ گفت: به طمع به دست آوردن 
مال و دختر من. و پرسید: آیا سژالی دیگر هست؟ فرمود: نه. در اين وقت کلمه را بر زبان 
راند و سر به زمین نهاد و بار دیگر مرد. بدین ترتیب فاتل در پی یک معجزه معرفی شد و 
نزد همه رسواگردید. حضرت موسی مب دستور داد قاتل را قصاص نمایند. 


حکمت‌های امر به ذبح بقر برای شناسایی قاتل 

پیرامون معنای آیه‌ی مورد بحث. مطمئناً اين سژال در ذهن پیدا می‌شود که برای 
شناسایی قاتل خداوند.جل ذ کره به صراحت می‌توانست حضرت موسی عثْ را در 
جریان واقعیات قرار دهد و قاتل را به او معرفی نماید. . دیگر چه نیازی به ذیح گاو و 
طول دادن موضوع بود؟ 

در جراب به اين سژال باید خاطرنشان ساخت که اگر فقط موضوع اظهار حقیفت 
و فاش کردن شّررقاتل مذنظر بود بله» آن وفت خداوند متعال در یک حمله 
می‌توانست قاتل را به حضرت موسی عی اعلام کند و مسئله را تا همین جا خحاتمه 


‌ 


‌ 
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دهد. اما حداوند قدوس در امر خویش مبنی بر ذبح بقره برای شناسایی فاتل به طریق 
معحجزه؛ حکمت‌هایی قرار داده برد که فواید و نتایج مختلفی از آنها عاید انسان‌ها و 
بالاًاحص بنی اسرائیل می‌شد؛ فوایدی که اظهار حفیقت به تنهایی فاقد آنها برد. 


در این قصه حدود دوازده حکمت به وضوح قابل نشاندهی است و این حداقل 


تعداد این حکمنهاست» فواید پنهان را حداوند متعال می‌داند و بس. اين حکمت‌ها 
عبارتند از؛ 


۱- خداوند ذوالجلال از میان حیوانات مختلف, گاو را برای ذبح انتخاب فرمود. تا 
بدین وسیله برای بنی‌اسرائیل ثابت کند که آنان در وادی سینا به غلط گاو را به 
حدایی گرفته بودند. آن حیوان ارزش خدایی نداشت؛ به طرری که اکنون شما 
می‌توانید آن را بکشید و او کوچکترین دفاعی نمی‌تواند از خود بروز دهد. 
بنابراین ثابت شد که واله, فقط الّه جل جلاله است و اوست که زنده مي‌کند و 
اوست که می‌میراند. 


۲ گروهی از بنی‌اسراثیل معفتد بردند که کشتن گاو جایز نیست. چون حیوانی شیرده 


است و کشتن آن خلاف انسانیت است. این فرمان عقیده‌ی بی‌اساس آن گروه را 
تردید کرد و ثابت کرد که نزد ال جل جلاله ذبح بقر جایز است. (در هندوستان 
بسیاری از هندوها تا امروز نیز بر این عقیده‌اند که کشتن گاو حرام است چون به 
منزله‌ی مادر شیر دهنده است). ۱ 


۳ خداوند» «ستار العیرب» است و با یک مرتبه گناه کردن؛ بنده‌اش را رسوا نمی‌کند 


بلکه گناهش را نزد همه مستور می‌دارد تا شاید توبه کند و به راه راست باز آید. 
کسی را رسوا می‌سازد که زیاد أثیم و خزان و برگناهها اصرار داشته باشد. در این 
واقعه نیز او تعالی شأن ستاری خود را به نمایش گذاشت و به جای معرفی صریح 
قاتل تدبیری تعلیم فرمود. 


۴ در این حادثه شأن خالقیت و قدرت مطلق رب‌العالمین برای همه واضح شد. او 


تعالی به جهانیان ثابت کرد که چیزهای محال دنیری هم نزد وی ممکن می‌شوند؛ 
به طوری که از گوشت یک حیوان مرده؛ مره‌ای زنده ساخت و به سخن گفتن وا 
داشت. پس قدرت بلاواسطه‌ی ذات او در احیای اموات چه جای شک و سژال 
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دارد که بندگان بپرسند: «ءاذا متنا و کت ترابا و عظاماً نا لمبعوئون؟» (مزسون: 1۸۲: آیا پس 
از اينکه مردیم و ریگ و استخوان شدیم» باز به صورت زنده از قبرها خارج کرده می‌شویم؟ ‏ . 

۵- در اين واقعه همچنین توحید ذات باری تعالی به اثبات رسید. چون کسی دیگر 
جز او تعالی قادر نیست در مرده‌ای روح بدمد و از گوشتی مرده و بی خاصیت؛ اثر 
احیای میت بدهد. 

-٩‏ بدین کار معجزه‌ای از معجزات حضرت موسی عیْ برای قرم ظاهر شد تا بیش 
از پیش به حفانیت او بقین پیدا کنند و بدانند که او پیامبر خداست و هر چه 
می‌گوید از جانب اوست و وعده‌های او بی‌تردید؛ از طرف خداوند متعال تحقق 
خواهد یافت. 

۷- قدرت بلاواسطه‌ی خداوند متعال. فوق الاسباب مژثر است. اما قانون الهی در 
دنیا بر اين قرار گرفته که امور و حوادث و تغییرات؛ تحت الاسباب و با توسل به 
سبب‌ها انجام پذیرند. به همین خاطر در اين ماجراء انسانها را به (عمال یکث تدبیر 
امر فرمود تا سببی برای شناسایی قاتل شرد. گرچه قدرت او در اعلام نام قاتل با 
مشخصات دقیق او بدون سبب هم کامل بود و اين شکک‌پذیر نیست. 

۸- ثابت شد انبیاء هل که بعد از خداوند متعال بزرگترین مرتبه را دارا هستند» علم ‏ 
غیب ندارند و گرنه آن همه مسائل و مشکلات بر آنان وارد نمی‌شد و اگر می‌شد» 
به راحتی آنها را حل می‌کردند. اما می‌بينيم که حضرت موسی ع ؛ قاتلی را که 
پیرسته نزد او می آید و می‌رود تا خداوند حکیم و خبیر به او وحی نکند و راه 
شناخت او را به او نگوید. نمی‌شناسد چه جای آن است که بعضی احمق‌ها در 
حق اولیای امت قایل به غیب‌دانی شوند. 

٩‏ خداوند جل جلاله. در اين ماجرا به همه‌ی ما درس داد که در امور مهم خود 
بالأخص در مسائلی که ظریف و مابین طرفین مخاصمات و معاملات هستند نباید 
از اسباب ظنی کار گرفت. بلکه برای روشن شدن اصل و حفيقت امر: مجبوراً باید 
متمسکک به دلایل و اسباب قطعی شد. 

مثلاً نگاه کردن به آینه یا انگشت آلوده به روغن برای تشخیص قاتل که 
امروزه عادت عاملان و در واقع پول بگیران حرفه‌ای شده است؛ یکی از اسپاب 
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ظنی است که چه بسا موجب آشفتگی طرایف درگیر و کشیدگی‌های عاطفی و 
اجتماعی می‌شود. به همین دلیل اين کارها در قانون شریعت به عنوان دلیل قطعی 
به رسمیت شناخته نشده است. این‌گونه اعمال گاه حتی منجر به کفر و فسق نیز 
می‌شوند. مانند نگریستن به اعضا و قسمتهای بدن نامحرم یا دست کشیدن بر آنها 
برای کشف مرض او و .... به همین خاطر خداوند قدوس در اين ماجرا خود میت 
را زنده کرد و به سخن گفتن واداشت تا خود قاتلش را معرفی کند. چون این یک 
دلیل قعطی و سیب مطمثن برد. 

نا گفته نماند که ظنیات ممکن است موجد قرائن باشند. اما حفایق از آنها ثابت 
نمی‌شوند. مانند ذبح گاو در قصه‌ی بنیاسرائیل که قرینه‌ای برای کشف حفیفت 
یله 

۰ حکماء و عرفاه مس آدمی را با گاو خیلی مشابه تشخیص داده‌اند چون نفس 

مانند گاو پرخور و بی‌ملاحظه است. این قصه اشارتاً این نکته‌ی حکیمانه را تلقین 
می‌کند که تا انسان بقره‌ی نفس خود را که دشمن اصلی اوست: با تیغ «لا اله الا 
ال با ضربه‌ی «اله» و یا کارد شریعت ذبح نکند و از بين نبرده مقصودش حاصل 
نخواهد شد. همانطور که بنی‌اسرائیل تا گاو را ذبح نکردند؛ نتوانستند در تشخیص 
و گرفتاری قاتل کاری از پیش ببرند و وقتی آن را ذبح نمودند؛ به مقصود نایل 
آمدند. 

۱ ثابت شد که هکس خود یا مالش را مخلصانه به خداوند جل جلاله بسپارد. او 
تعالی آن را ضایع نمی‌گرداند. گاو مذبوحه‌ی بنی‌اسرائیل» متعلق به کسی بود که 
امر آن را به خداوند قدوس احاله نمرده بود و او تعالی پس از مدتهاء اپن گاو را 
در حالی که قیمت بسیار زیادی پیدا کرده برد به صاحب اصلی‌اش برگرداند. 

قصه‌ی این گاو بعداً خواهد آمد, ان‌شاءاله. 

۲- خداوند متعال به ما فهماند که نتیجه‌ی مال حلال همیشه خرب و قرین کامیابی 
صاحب آن مال است. گاو مذکور از مال حلال بود و بدین جهت طوری ارزش 
پیدا کرد که پرست آن را پر از طلا کردند. 

قصه‌اش خواهد آمد. 
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با توجه به این نکات و حکمتهای ظاهر و بسیاری دیگر از حکمت‌های پنهان این 
قصه است که در سوره‌ی جاری» از تمام قصه‌ها و مطالب برجستگی و اهمیت 
بیشتری یافته است؛ آنچنا که کل سوره به نام «بقره, نامگذاری شده است. ماجرای 
«ذبح بقره» در واقع» محور سوره‌ی «بقره» و جامع مسائل و احکام پسیاری می‌باشد. 


الوا اذغ نا ریبک یبن لنا ماهی قال اب ول ناب رآ ار و 


گفتد: سکن بای م از پروردگارت تا بیان نمی بای ما که آن چهگوی بشد؟گفت: و تالیم فاد آن وی پاشد نه یر 


کر وان بُیْن ین ذالک قافعلوا ما نژمیون چقالوا اذغ 


و نه زیاد جوان» متوسط باشد در میان اين و [ ی 


ریک ین اما نها ال یو نها ره صفرآه فافع وله 


پروردگارت تا بیان‌کند برای ماکه رنگگاو چه باشد؟گفت: او می‌فرماید آن گاوی باشد با رنگ زرد که 0 


تسه الاظرین وقالوا اذغ نا ریک مُبین نا مهاهی ان ابقر 


طوری‌که ناظران را مسرور سازد 8 گفتند: سوال‌کن ی م از پرردگارت ت بیان‌کن برای مآن چهگاوی باشد؟ بهتحقیقک اوه 


ام مر ی مر 2 دور > ۳ ۳ - ۳ 
تَشبه علیتا ول (ن شاء اه لمهتدون چ‌قال له یرل ها بتره 


پر ما مشتبه شدند» و ما اگر خدلوند پخواهند حتماً به این کار هدایت خواهیم شد 9 گفت: او تعالی می‌فرماید ۳2 


دول تمیر انآوض و لا تشقی انخوت ملع ا یه فیها 


ی لدع لب 


الوا ان جنت بالحق فَدبحوها و ماکادوا یعون چ 


رد نع را پیج کرک اد سک نزدیک بود ین کار را نکنند 9 


مفهوم علی آیه‌ها: وقتی که حضرت موسی تا فرمان الهی را به سمع بنی‌اسراشیل 
رساند» گفتند ازحداوند بخواه تا روشن سازد این گاو چند سال باید داشته باشد. 


0 
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خداوند متعال به موسی لت وحی فرمود که گاوی باشد نه زیاد پیر و نه بسیار جوان. 
گاوی با سن متوسط و متناسب. آنان باز گفتند از خداوند بخواه تا بیان فرماید رنگش 
چه باشد. به موسی لب وحی شد که رنگش باید زرد خالص و پر رنگ باشد. اما 
آنان باز هم دست بردار نبودند و سژال کردند. به آنان امر شد گاوی ذیح کنند که 
هنوز به کار عادت نکرده باشد و نیز سالم و بدون عیب باشد. آنان با شنیدن این 
توضیحات به جستجوی گاو پرداختند و پس از جستجوهای زیاد آن را پیدا نموده و 
ذبح کردند. اما نزدیک بود که اين کار را نکنند. 

در اين آیات تمام قصه‌ی ذبح بقره با جامعیت بیان شده است. وقتی که حضرت 
موسی ی به وحی؛ فرمان الهی به ذبح بقره برای تشخیص فاتل را دریافت و به 
قرمش ابلاغ نمود. آنان به محض دریافت این امر در صدد ذبح گاو برنيامدند؛ پلکه 
آن حضرت تیه را راجع به نوعیت و صفات گاو مورد سژالاتی قرار دادند که باز 
نشان از تعلل بنی‌اسرائیل در اجرای اوامر خداوند جل جلاله و رسولانش داشت. 


تفسیر و تبیین . 


آنان روشن سازد گاوی که باید ذبح شود دارای چه شرایطی باشد؟ جوان باشد یا 


۲ ادع لنا ماهی ؟- 


قتر 
وادع لنام یعنی: سل لا جلنا ریکك: از پروردگارت سژال کن برای ما ...۰ 
انه بقرً لا فارض ولابکر- آن حضرت تج به درگاه پروردگار متعال دعاء کرد. از 
جانب رت المالمین نوعیت بقره مشخص شد و آن حضرت عی به فومش فرمود: ال 
جل جلاله می‌فرماید که آن گاو نه زیاد پیر باشد و نه بسیار جوان. بلکه سنا باید 
متو سط باشد. 
ضمیرواله, راجع به طرف الم است. «فارض» به حیران پیر می‌گویند و در اصل 
مأخوذ از «فرضثْ» است. یعنی قطع کردم؛ اندازه گرفتم .... به عباداتِ فرض و مسائل 
میراث فرایض می‌گویند. چون اندازه و حدود آنها در شریعت مشخص و قطعی شده 


سوزه بقره | جزء اول ۵۳۳ 


است. «فارض» نیز از همین ماده است. گاوی که مسن باشد پا عمرش به آخر رسیده و 
دیگر قابل تولید نسل نیست. گویا روزهای زندگی‌اش قطغ شدنی است. لذا به آن 
«فارض» می‌گویند. یعنی: «فرضت سنهام:۱ قطم کرد یا تمام کرد عمر خود را. 

«بکر» برعکس «فارض, به حیوان یا هر موجود زنده‌ای می‌گویند که سنا کو چکك 
است و به سبب صغر سن هنوز قابل تولید نسل نیست. «ابن قتیبه, گفته است که اگر 
فقط یک فرزند به دنیا آورده باشد نیز بکر گفته می‌شود. 

زنی که هنوز دوشیزه است و ازدواج نکرده و با طبق تعریف دیگر: هنوز حامله 
نشده است؛» نیز «بکره -یا باکره - گفته می‌شود. 

به اول و آغاز هر چیز نیز «بکر» می‌گویند. عرب وقتی می‌گوید: رالبکر من الاولاده 
یعنی: اولین فرزند و وقتی می‌گوید: «بکر الحاجات» یعنی: اولین حاجت. صبح را 
«بکرةه و «با کوره» می‌گویند. اين هم از همان ماده است. چرن آغاز روز است. 

بح بش که ی شتر ورس که نس ماف آ 
بکرم نامیده می‌شود. 

درباره‌ی به کار بردن لظ «بکر» برای توصیف «بفره, در این آیه. ممکن است این 
سژال نحوی پیدا شود که این وصف (بکر) به لحاظ تذکیر و تأثیث با موصوف خود 
(بقره) مطابفت ندارد و قاعدتاً باید «بکرة» می آمد. چرا اینجا چنین نیست. ‏ 

در جواب باید گفت در اینجا «فارض» و «بکر» که هر دو صفت «بقره» هستنده 
مستقیماً وصف این کلمه‌ی مونث نیستند. بلکه صفت «مذکوره به حساب آمده و معتً 
وصف «بفره» می‌شوند. تقدیر آیه: با ملاحظه‌ی اين نکته چنین تصور می‌شود: ولا 
فارض هذا المذکور و لا بکر هذا المذکوره: اين جیران مذکور نه پیر باشد و نه زیاد 
جوان. : ۱ 

عوانْ بین ذالک- «عران» به معنی متوسط است. در اینجا یعنی گاوی که شا در 
میان گاو پیر و گاو جوان باشد و بیش از دو یا سه بچه نزاییده باشد. جمع «عوان»» 
«عرن» می آید. چنانکه در اين شعر به کاز رفته است: 


۱. امام راغب وجوه تسمیه‌ی دیگری هم بیان نموده است. (ر. کد: المفردات: ۳۷۹). 
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طوال مثل اعناق الهرادی نواعم بین ابکار و عون 

بعضی این کلمه را به ضم «عین» یعنی «عوان» خوانده‌اند., 

جنانکه ملاحظه می‌شود؛ «عوان» هم وصف ببقره, است که به صورت مذکر 
آورده شده است. وجه تذکیر همان است که درباره‌ی «فارض» و «بکره گفته شد. 

سوال: کلمه‌ی «یَیْن» در میان دو جیز متعدد می‌آید؛ نه یک چیز. «ذلک» اشاره به 
یک چیز است و «بین» در میان آن یک چیز؛ مفهومی پیدا نمی‌کند. توجیه کلام 
چیست؟ 

جواب: در اینجا اگر چه الفاظ متعدد نیست. اما معنا متعدد است و منظور از 
«ذالک» چنین می‌شود: «عوان بین ذالک الوصفین السابقین). 

فافعلوا ما تژمرون- این سخن حضرت موسی لب است که پس از جواب گرفتن از 
خداوند متعال درباره‌ي نوعیت گاو به قومش می‌فرماید: بیشتر از اين سژال نکنید به 
آنچه که امر شده‌اید» عمل کنید. 

طبق فول بعضی از مفسران؛ اين هم از کلام الهی است که در ضمن تعیین نوعیت 
گاو به آنان امر می‌فرماید که امتثال امر نمایند. 


بنی‌اسرائیل. سوال می‌کند يا بهانه می‌تراشد؟ 

امر الهی به ذیح بقره ظاهراً پسیار صاف و واضح بود چون اشاره‌ای برای تفیید 
گاو موردنظر در آن نیست که اين خود دلیل بر اين است که آن حصوصیات ملاک 
نیستند بنابراین تعمیل اين فرمان کاملاً ساده بود و آنان هر گاوی می‌توانستند ذبح 
کنند..اما می‌بينيم که چنین نکردند. بلکه پی‌درپی حضرت مرسی مب را مورد سژال 
قرار دادند و بدین طریق خود کار را بر خویشتن شدید و سخت کردند؛ طوری که 
مجبرر شدند یک نوع گاو مخصوص و کمیاب با شرایط و خصوصیات بسیار 
نادرذیح نمایند. با توجه این نکته. آنان باید از قبل اين سهرلت در امر الهی را درك 
می‌کردند و سژال زیادی و بی‌مورد نمی‌کردند. 

حال سژال این است که آنان جرا اين سژال را کردند و اصلاً مفصد این سژالات 


چه بود؟ 


سوره بقره | جزء اول ۵۳۵ ۱ ۷ 


بعضی گفته‌اند که جون «قره) یک کلمه‌ی اجمالی بود و از آن؛ نوع» جنس و 
سایر ویزگیهای گاو موردنظر فهمیده نمی‌شد. آنان برای طلب توضیح و تفسیر آن اين 
سژال را کردند. 

برخی دیگر گفته‌اند که این سژال, بیشتر بهانه‌ای برای رهایی و فرار از این حکم 
بود و سژال کنندگان نیز اغلب افرادی بودند که می خواستند. قاتل هر چه زودتر پیدا 
شود. وقتی که این حکم را شنیدند. آن را غیر جدی تلقی کردند و چون حضرت 
موسی ع را در اين فرمان محکم و جدی دیدنده شروع به کنجکاوی نمودند تا به 
نوعی این فرمان را به تعطل بکشانند. طبق اين توجیه؛ این کار بنی‌اسرائیل؛ صرفاً بهانه 
بود نه سژال برای ایضاح حکم. 

بعضی دیگر این سژال را مبتنی بر تعجب و شگفت‌زدگی بنی‌اسرائیل می‌دانند. 
آنان اصلاً انتظار چنین حکمی» آن هم درباره‌ی موضوعی که به نظرشان با هم فاقد 
همخوانی بودند» را نداشتند. از این وجه؛ به جای اينکه مانند ممنان حقیقی به محض 
شنیدن فرمان الهی» آن را امتثال نمایند» سژال کرند: ماهی؟ 

حکم در وهله‌ی اول بسیار سهل بود اما چون آنان با سژال تقیید خحواستند؛ 
خداوند جل‌جلاله در مرتبه‌ی دوم حکم را شدید کرد و قیدی بر آن اضافه کرد و 
حکم مطلق قبلی را نسخ فرمود. اما آنها دست‌بردار نشدند و باز هم سژال کردند. در 

این مرتبه هم خداوند جل‌جلاله حکم قبلی را نسخ فرمود و حکمی دیگر با قیردات 
بیشتر نازل فرمود. بار سوم هم سژال کردند که در نتیجه‌ی آن؛ جواب و حکم نهایی 
پر از قیردات و شرایط ظریف شد. 

در حدیثی از حضرت «ابن عباس» تفه روایت شده که فرمود: «لو آخذوا ادنی 
بقرة فذبحوها لأبْزأت عنهم ولکنهم شذدوا و تعنتوا موسی فشدّد اله علیهم»: اگ رآنان 
ه رگاوی را که خودشان می‌خواستند ذبح می‌کردند. برایشان کافی بود. اما بر خود سخت گرفتند. و با 
موسی ۷ تعنّت کردند لاجرم خداوند هم ب رآنان سخت گرفت. (چون سوال و چون و چرا در مقابل امر 


الهی» بی‌ادبی است). 


ٍ. مخارج این حدیث را در «الدر المنثرر » (۷۷/۱) بید. 
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این روایت به طریق «ابن عباس» ط موقوفاً و به طریق «عکرمه» عِ مرفوعاً از 
رسول‌الله هه روایت شده است. ‏ 

به هر حال» اگر سژال بنی‌اسرائیل برای طلب توضیح بود؛ این جواب‌ها به عنوان 
تفسیر مجمل است و اگر برای بهانه یا تعجب بود» آن وقت این جواب‌ها تشدید و 
نسخ به حساب می آیند. جون در حدیث آمده است: «لا تشذدوا اعلی انفسکم فیشدد 
له علیکم»" و: «لن يشاد الدین احد الا غلبه,.۲ شیرازی به همین معنا این بیت را 
سروده است: 
گفت آسان گیر بر خود کارها کز روی طبع 

سخت می‌گیرد جهان بر مردمان کوش 


یک سوال منطقی 

۱ بنی‌اسرائیل در سژال کلمه‌ی «ماهی؟» به کار بر دند. قاعدتاً در زیان عربی این کلمه 

برای سژال از حقیقت و ماهیت و ذات شی ۶ به کار می‌رود نه برای سژال از صفات 

و کیفیات عارضی آن. در اینجا ذات و حقیقت بقره مشخص برد و آنان می‌دانستند 

که بقره چه حیرانی است و نیازی به پرسش نداشتند. جراب هم دلالت می‌کند که 

سژال آنان از ذات گاو نبود؛ بلکه از صفات آن بود. پس به چه دلیل برای سژال از 

صفات گاو؛ لفظ «ماهی» به کار بردند؟ 
به این سوال دو جراب داده‌اند: 

۱- بنیاسرائیل بر اين باور بردند که بقره‌ی موردنظر حضرت موسی 3 حتماً 
دارای حصوصیات مخصوص به خرد است که آن را از گاوهای عادی ممتاز 
ماهیات ذاتی آن به شمار میآمدند از آن با کلمه‌ی «ماهی» سژال نمودند تا آن : 

۲- عموماً «امی» برای سوژال از حفیقت است؛ اما گاهی موارد برای سژال از صفات 

۱. سنن ابی داود به روایت نس بن مالک نفد : کتاپ الادب. 


۲ صحیح بخاری به روایت ابوهریره له : کتاب الایمان (یاب الدین یسرّ). 
۳ رازی؛ تفسیر کییر: ۱۱۹/۳ 
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ی یناسر محفرر: سزال از نات و اجرال بقرهی 


پرسیدند: نوع و سن گاو که مشخص شد. اما رنگش هنوز مشخص نیست. از 
خداوند بخواه تا برای ما رنگ گاو را هم بیان فرماید. ما از میان رنگهای بسیار زیاد و 
مختلف نمی‌دانیم کدام رنگ را برای این گاو ترجیح دهیم. ۱ 

قال اه پقول انها بقرة صفراء- حضرت موسی لح به بارگاه اله العالمین وش ۲ 
بعد به آنان گفت: خداوند می‌فرماید گاوی باشد زرد رنگ؛ زرد شدید و خالص. 

نزد «وحسن بصری» عَْ ؛ «صفراء, در اینجا به معنيی سیاه پررنگ (شدید السواد) 
است.۲ اما نزد جمهور این خلاف ظاهر است. اگرچه عرب گاهی «صفره» را به معنی 
«سواد» می‌گیرد؛ چنانکه «اسوده را به معنی «اخضره به کار می‌برد. اما این نوع 
استعمال‌ها شاد است. به نظر جمهور در اینجا «صفراء» به معنی اصلی خرد یعنی 
«زنگ زرده است.۳ 

فاقع لونها- این برای تأً کید و شدت زردی در رنگ است. از آنجایی که رنگ زرد 
از نظر روشنی و غلظت و تیرگی بالغ بر ۲۰ درجه دارد به آنان امر فرمود که زردی 
رنگ گاو به شدیدترین درجه باشد. مانند رنگ زعفران. روشن‌تر از آن قبول نیست. 

«فاقم» از «فقوع» است. یعنی اشذ و ابلغ (شدید ترین درجه) و این کلمه‌ای است که 
برای بیان کمال و تا کید رنگ زرد می آورند. چنانکه برای بیان کمالي رنگ سفیده 
«ناصعب؛ برای رنگ سیاه» «مرباءء پا «حالکک» و برای رنگ قرمز؛ «قانی» ۴ می آورند. 
صفرای ناقم» پعنی زردی شدیداً زرد که در آن هیچ رنگی دیگر شامل نباشد و گاو 
سر تا پا بدون استثناء به یکك رنگ باشد. این تشدیدی برد که در جواب سال 


۱ روح المعانی: ۰۲۸۹/۱ 

۲ از «حسن» در روایتی دیگر ازو و از «ابن جبیر» مروی است که «صفراء» در اینجا به معنی زرد شاخ و زرد سم 
است. (تفسیر قرطبی: ۴۵۰/۰6۱ ۳. همان + روح المعانی: ۲۸۹/۱ + ... 

۴ و به نقل قرطبی از ناقلان لخت آعرب: اسرد حالکک يا خلکرک يا حلکرکك با ذجوجی یا غرییب احمر قانی» 
اییض ناصع يا هی یا لهاق يا یقن اخضر ناضر و اصفر فاقعٌ (تفسیر قرطبی: ۴۵۰/۱). 


۰ 
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بی‌مورد بنی‌اسرائیل وارد شد. 

تسر الناظرین- یعنی رنگی که بینندگان را به سرور بکشاند. معنا واضح است. هر 
رنگ در طبیعت آدمی. اثر خاصی دارد که برای انسان کاملاً محسوس است. مثلاً 
اگر به رنگ سیاه و خاکستری زیاد نگاه کرده شود؛ دلتنگی و کدورت احساس 
می‌شود. نگاه کردن به رنگ سبزء موجب سلامت درون و تقریت روحیه است. خیره 
شدن به رنگ سفید؛ فرحت آور است. زرد هم از رنگهایی است که نگاه کردن به آن 
سرور می‌بخشد.۱ 

در کنار لفظ «سرور» دو لفظ دیگر هم وجود دارد: «فرح» و «حبور». اين الفاظ 
اغلب به معنای هم به کار می‌روند. ولیکن فرقی باریک میان آنها وجود دارد. 

«سرور» عبارت از خوشی‌ای است که در دل مخفی باشد و در ظاهر اثری از خود 
بروز نمی‌دهد. 

, «حبور» یعنی «مایری حبره». در دل آن اندازه خوشی و فرحت وارد می‌شود که 
آثار آن در چهره و سایر قسمتهای بدن نمایان می‌گردد. 

«سروره و «حبوره اکثراً در خوشی‌های محمود و خوب به کار می‌روند و ه رکدام 
برای بیان درجه‌ای از خوشی است. به عبارت واضح‌تر: اگر خوشی فقط در دل باشد 
به آن «سروره می‌گویند و اگر اثرش در ظاهر نمایان باشد؛ وحبوره گفته می‌شود. 

«فرح» به آن خوشی می‌گریند که آدمی را ظاهراً و باطناً بی‌خود سازد. بنابراین 
کاربرد آن در خوشی‌های دنیوی؛ پیشتر در موارد مذموم و غیر محمود است و آثار 
آن هم باطن آدمی و هم ظاهر او را تحت تأثیر منفی قرار می‌دهد. به همین معناست 
این آیه‌ی قرآن که می‌فرماید: «انْ له لا يحبٌ الفرحین» (نصس: ۷۰]. 

اما در امور اخروی این نوع خحوشی محمود و ستوده است. چنانکه درباره‌ی شهدا 
آمده است: «... فرحین بما آتاهم اه من فضله ...» [آل عمراد: ۱۷۰]. و در جایی دیگر فرموده 
است: «فیذالک فیلفرحوا...» ایونی: ۰۱۵۸ 


۱ در این مورد شاه «عبدالعزیز دملری» نم اين اصطلاح معروف عرب را نقل کرده است: الحُمرة اجمل و الصفرء 
اشکل و الخضرة انیل و السوداء اهول و البیاض افضل» (تفسیر عزیزی: ۲۸۲/۱). 
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حکمت انتخاب گاو زرد ۱ 
حکمت انتخاب رن زرد از مین نو رنگها را گا: دوچیز ماد باشد 

۱ گاوی که مرد صالح برای فرزندش به میراث گذاشته بوده دارای همین رنگ بود 
و خداوند متعال می‌خواست آن مال حلال مرد صالح ضایع نشود و به قیمت به 
فروش برسد. برای اين فرمود که گاوی با رنگ زرد خالص و سیر ذبح نمایند و 
چنین گاوی فقط همان گاو بود. 

۲- رنگ زرد از تمام رنگهای دیگر با معنویات مناسبت پیشتری دارد. رنگ صفات 
زرد است. رنگ نور خورشید؛ زرد است. در سلوک و وادی عرفان تجلیات الهی 
به رنگ زرد متجلی می‌شود و در بهشت زیبایی‌ها بیشتر به رنگ زرد جلوه گر 
می‌شوند و 
گفتنی است که حضرت علی عطِعْ با استدلال به همین آیه (تشر الناظرین) فرموده 

است. هر کس رنگك زرد خالص می‌بیند. خوب به آن نگاه کند. اين باعث می‌شود 

که غم و حزن دور شود و به جای آن سرور بياید و نیز فرموده که کفشهایتان را رنگ 
زرد بزنید و اين کار نزد یشان مستحب بود. فرمود: «من لبس نعلاً اصفر قلْ هتهع:۱هر 

ک سکفش زرد بپوشد پریشانی‌ا شکم می‌گردد. 
برعکس رنگ زرد؛ رنگ سیاه موجد غم و هم ثابت شده است. حتی حضرت 

دابن زبیره عْ و دیحبی بن ابی کثیره از استفاده‌ی کفش سیاه منع فرموده‌اند.۲ 


بنیاسرائیل به این تو ضی ت هم قانع نشدند و بار دیگر گفتند از خدایت بخواه تا 
واضح سازد که آن گاوه عامل (بر دوش کشنده‌ی یوغ) باشد یا هنوز کار نکرده باشد 
و وضع جسمانی آن به لحاظ فربهی و لاغری چگونه باید باشد؟ 

در اینجا نیز «ماهی؟» سژال از صفات است به همان توجیه که قبلاً بیان شد. ‏ 
ان البقر تشابه علینا- گفتند: چون گاوها انواع مختلفی دارند. گاو موردنظر بر ما 


۱ روح المعانی: ۱ از «ابن عباس ۷ نفخ نیز این ترصیه مرویست. (ر. کك: در منثرر: ۸ 
۲ روح؛ ۸۹ 
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متشبه و نامعلوم افتاده است. باید کاملاً واضح شود که چه رنگی و چه سنی داشته 
باشد و آیا فربه باشد یا لاغر و آیا عامل باشد یا نه؟ 

لازم به ذکر است که گاو مذکر در اين قصه؛ برخلاف قول قصه گریان که آن را 
ناده گفته‌اند؛ طبق قول صحیح نز بوده است. لفظ «بقره و همچنین «بقرةم اسم جنس 
است.و اطلاق آن بر نر و ماده مساوی است. تای آخر این کلمه؛ تای جنس است نه 
تای تایت. 

فراءات در «ان ابقر تشابه علینام: این جمله از آیه» طبق فراعت جمهور همان طور 
است که نوشته شده است. در قراء‌تی از «یحیی» و «عکرمه» و حضرت «محمد باقر» 
عم جنین: آمده است: ر«انْ الباقر تشابه علینا». «حسن بصری» ز جنین خوانده است: 
ران البقر تشه علیناه (به ضم رهم به صیغه‌ی مضارع). علامه «زجاج» با تشدید «شین» 
(تشایّة) خوانده است. از حضرت «ابن مسعرد» عْ به تشدید «شین» و «یاء به جای 
«تا) مرویست یعنی: «یشابه». «اعمش»» رمتشابهٌ علینا, خوانده است و در قراءتی دیگر 
نیز «تشایهت» آمده است. ۱ ۱ 
قال اته یقول اه بقرة لا ذلول -.- حضرت موسی یذ به درگاه خداوند جل جلاله 
دعا کرد و جواب را چنین به قوم گفت که او تعالی می‌فرماید؛ گاوی باشد که نه ذلول 
باشد و نه ..:. «ذلول» از «ذلت» است. به حیوان رام شده و کار کننده ذلول می‌گویند. 
یعنی گاوی ناشد که هنوز به کار نیفتاده و با یوغ و جیش و یا با دلوهای چاهها برای 
کشیدن آب مورد نیاز مزارع آشنا نیست. 

مسلّمة لا شية فیها- همچنین سالم باشد و هیچ لکه رنگی خلاف رنگک خالصش در 

بدن نداشته باشد.۱ «شية, طبق تفسیر ابن عباس ِفْ به معنی عیب است.۲ «شیات» 

جنع «شیة, است یعنی عیوب. عرب می‌گرید: «فیه شیفء یعنی «فیه عیبْ»: در آن 
عیبی هست. در اینجا منظوره اثر داغ بر بدن حیوان است که عادتاً برای معالجه‌ی آنها 
صورت می‌گیرد یا در اثر کار زیاد ایجاد می‌شود. 

قالوا الآن جشت بالحق- جثت بالحق یعنی «جثت باظهار الحق»: در اینجا «حق» در 


۱. کشاف: ۰۱۵۳/۱ ۲. روح المعانی: ۲۹۱/۱. 
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مقابل «کذب» نیست که معنی چنین باشد: قبلاً (معاذال) دروغ می‌گفتی و حالا داری 
راست و حق می‌گویی. بلکه به معنی «حفیقت» است. یعنی قبلاً حقیقت سخنانت به 
نظر ما روشن نبود اما حالا حقیقت امر الهی را برای ما واضح کردی. 

قذیعوها- با شنیدن این همه توضیحات و اضافه شدن قیودات ظریف. آخر الأْمر 
دست از بهانه‌جویی و سژال برداشتند و مجبور شدند گاوی با همان ویدگیها و 
مشخصات پیابند و ذبح نمایند و چنین کردند. «فاء جواب یک محذوف است که 
تقدیر آن چنین می‌شود: «فطلبوا هذه البفرة الجامعة باوصاف السابقة و حصلوها 
فذبحوها). 

و ما کادوا یفعلون- آنان بالأخره گاو را ذیح کردند. اما کار را به جایی رسانده ب زد 

که نزدیک بود این ذبح صورت نگیرد و بعضی از آنان واقعاً هم نمی‌خواستنده گاو 
دیح شود. چون می‌دانستند که در نتیجه‌ی این کار راز فتل برملا می‌شود و براي آنان 
فضیحت و رسوایی به بار می آورد. 


سرگذشت گاو بنی اسرائیل 

چنانکه قبلاً خاطر نشان ساختیم؛ بقره‌ی بنیاسراثیل» یک گاو مخصوص و معین 
برد که برای خود سرگذشت جالبی داشت. این حبوان از آن یک خانواده‌ی فقیر و 
صالح برد و خداوند متعال آن را برای این خانواده‌ی تنگدست موجب خیر و برکث 
و گشایش رزق قرار داد. علاصه‌ی داستان صرف‌نظر از اختلافات قصه گویان و 
راویان به اين قرار است: ۱ 

در بنی‌اسرائیل یک زن و مرد فقیر زندگی می‌کردند که بهره‌ای از مال دثبا 
نداشتند. ای و مه سس وین اما با این 
وضع با هم ساخته پودند و با صفا و آرامش می‌زیستند. 


‌ 


روزها گذشت تا اينکه مرد پرلی به دست آورد و موفق شد با آن یک گوساله‌ی ۱ 


زره رنگ و خیلی سالم بخرد و این گوسالهتنها دار ز ندار دنیای آثان بو و تب 
خیلی مواظب آن بردند. 
دریکی از همین روزهاء زن احساس کرد که بچه در شکمش دارد. اين امر موجب 
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خوشحالی آن زوج فقیر گردید و امید آنان را به زندگی دو چندان کرد. گاو برکت 
آورده بود و همین امر آنان را به گاو خیلی دلبسته ساخت. از آن به بعدء زن و مرد از 
طرفی مواظب گاو بودند و از طرفی دیگر در انتظار به دنیا آمدن یک مولود که 
مطمئناً زندگی آنان را شیرین‌تر می‌کرد. اما تقدیر چنین رفته برد که مرد هیچ گاه در 
این دنیا فرزندش را نبیند. او اجلش فرا رسید و آماده‌ی سفر به آخرت شد. در آخرین 
لحظات زندگی خطاب به همسرش چنین توصیه کرد: من دارم از اين دنیا می‌روم. 
پس از من تو به تنهایی قادر نیستی از عهده مواظبت و مراقبت این گرساله برآیی. 
پس) بعد از من آن را در جنگل رها کن که من آن را به خدا سپرده‌ام. امید دارم از 
گرند انسانها و حیوانات در امان می‌ماند. تو هم نگران نباش. فرزندم که به دنیا آمد و 
بزرگ شد او را در جریان موضوع گاو قرار بده و بو آن را از جنگل به خانه 
بیاورد. این گاو از وجه حلال به دست آمده است و مال فرزندم می‌شود. 

مرد چشم از جهان فرو بست و زن چنانکه شرهرش وصیت کرده بود؛ عمل کرد. 
مدتی بعد یک پسر زایید. قدوم این مولود دنیای ساکت او را با گریه‌ها و خنده‌های 
معصومانه‌اش شلوغ و پر رونق کرد و او را از تنهایی به در آورد. 
۱ مادر فقیر برد. اما سعی می‌کرد هر طرر شده بچه‌اش را شاد و سالم نگه دارد تا 
یادگار خوبی از همس عصای پیری و ذخیره‌ی آخرت او گردد. بچه سال به سال 
بزرگتر می‌شد و دنیا را بهتر درک می‌کرد. تا اینکه به سن رشد رسید و ارشد خانه شد. 
در همین روزها مادر تصمیم گرفت رش را از موضوع گاو مطلم سازد. او را فرا 
خواند و تمام ماجرا را برايش تعریف کرد و به ار گفت برود و گاو را از جنگل بیاورد. 
۳ و اما وضع گاو در اين مدت طرلانی چطور بود؟ در این مدت گرساله تبدیل به 
گاوی بزرگ؛ پرگرشت؛ زرنگ با رنگی بسیار زرد و خیره کننده و یکدست شده 
بود. و علایم پیری در آن مشهرد نبرد. به قدرت خداوند ذوالجلال هیچ گزنده‌ای 
نتوانسته بود په او آسیبی برساند و هنوز جوان و با نشاط می‌نمود. درندگان با دیدن 
آن؛ خود فرار می‌کردند و مردم هم قادر نبودند آن را رام سازند و برای خحود به خانه 
ببرند. گاو با همین وضع آزادانه در جنگل زندگی می‌کرد و هیچ کس و هیچ چبز 
مزاحمش نبود. این در نتیجه‌ی دعای آن مرد و اخلاص و اعتمادش به الّه جل جلاله 
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و همچنین اثر حلت رزق و کسب او بود. 

پسر جوان با شنیدن ماجرا بلادرنگ رو به سری جنگل نهاد. اندکی بعد از جستجو 
گاو زیبایی مشاهده نمود که چشمها را خیره می‌کرد و دلها را می‌فریفت. گاو با دیدن 
پسر جوان آهسته و خرامان به طرف او حرکت کرد و با حالتی رام و مأنوس جلو او 
قرار گرفت. پسر جوان شک نکرد که اين همان گاو است که پدرش برایش به ارث 
گذاشته شته است. آن را به خانه برد و با مادرش به مواظبت و مراقبت آن پرداعت. . 

آنان شب گاو را می‌بستند و روزها رها می‌کردند تا آزادانه بچرد و گردش کند. در 
همین انا حادثه‌ی قتل در بنیاسرائیل رخ داد و مرضوع ذیح بقره به میان آمد. . مردم 
به هر طرف می‌رفتند تا گاوی با شرایط و خصوصیات بیان شده از طرف ال 
جل جلاله پیدا نمایند. اما چنین گاوی به ندرت یافت می‌شد. آنان داشتند ناامید 
می‌شدند که خبر یافتند پسر جوانی گاوی با حصوصیات و صفات مورد نظرشان 


۰0 | 


دارد. نزد او رفتند و خواستند گاو را از او بخرند. پسر گفت: صبر کنید تا بروم از ِ 


۰« در بین راه یک نفر -و به طبق بعضی روایاث یکت 


شته در شکل انسانی - او را متوجه کرد که گاوش خیلی ارزش پید پیدا کرده و مراب 1 
ی چرن واقعاً نمی‌دانست چه . 


فیمتی بر گاو بنهد. باز در میان راه یکی دیگر را دید. آن مرد به او گفت که مردم 
حاضرند چنین گاوی بخرند و در مقابل آن به اندازه‌ی پری پوستش طلا بپردازند. این 
سخن جوان را متوجه موقعیت استثنایی نمود. لذا به بنی‌اسرائیل گفت که در مقابل 
طلاهایی به مقدار پُری پوست این گاو: حاضرم آن را بفروشم. بنی‌اسرائیل چند روز 
صبرکردند تا شاید آن پسر قیمت گاو را کمت رکند یا گاوی دیگر دستگیرشان شود. اما 
فایده‌ای نداشت و عاقبت مجبور شوند گاو را با همان قیمت بخرند. ۱‏ 5 
بدین ترتیب اين گاو باعث شد که از طرفی آن خانواده‌ی فقیر به مکنت و روت 
دست یابد و از طرف دیگر بنی‌اسرائیل با خریدن آن تنبیه شوند و از طرف دیگر نیز 
گره قتل مرموز به وسیله‌ی آن باز شود و حفایق آشکار گردد. 
1 اين قصه را مفسران هر کدام با اندک اختلاف مفصلاً ذ کر کرده‌اند. ر. ک: تسیر بفوی: ۸۲-۸۳/۱ + الدر المظور: 
۷۰-۹ و ۷۹-۸۰ + تفیر قرطبی: ۴۵۵/۱ + تفسیر عزیزی: ۲۸۵/۱ الی ۰۲۸۷ 
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این قصه. کرشمه‌ای از فدرت و حافظیت اله العالمین را برای ما به نمایش 
می‌گذارد و نیز این مطلب راء اثبات می‌کند کسب حلال و مال مشروع هیچ گاه به 
هدر نمی‌رود و روزی برای صاحبش مفید و کارساز خواهد بود. 
مسائل سلوک و عرفان 

قرله تعالی: «انها بقرة صفراء...»- صوفیه تفس را هم به گاو تشبیه می‌کنند و مناسبت 
کامل نفس با گاو بنی‌اسرائیل اين است که نور نفس نزد صوفیه در عالم کشف به 
رنگ زرد نمایان می‌گردد همان طور که اين گاو هم به رنگ زرد خالص بود.! 


و لته تسا فاذرأنم فیها و اه شخرح ماکتگم تفن چ 


(یادکنید)آن وقت را که کشتید شخصی را پس نزع‌کردید دربارهی‌آن و خدا ظاهرکننده‌ی چیزهایی است‌که شماکتمان می‌کردید 


لا اضربُوه بیفضها کذالک 4 خی ال الْوْتی و بریکم | ته لک 


. پس گفتیم ما: زید بر مرده عضوی از گو ره چنین زنده ی‌گرداند له مردگان را و نشان می‌دهد به شما آیات خویش را تا 


تفقلون چ 


شاید تعفل کنید ۵ 


مفهوم کلی آیه‌ها: له جل‌جلاله بهود راابه یاد گذشته‌شان می‌اندازد و می‌فرماید یاد 
کنید آن زمان را که یکی را کشتید و سعی داشتید ناشناخته بمانید. اما خداوند متعال 
مخفی‌ها را هم می‌داند و حقیقت را آشکار می‌کند. برای این منظور؛ ما امر کردیم که 
گاوی ذبح کنند و قسمتی از آن را به مقتول بزنند. . چنین شد و سرده زنده گشت. 
خداوند متعال تذکر می‌دهد که ما جنین مرده‌ها را زنده می‌کنيم. پس در این مررد 
هیچ شکی نداشته باشید و اين نمونه‌ی احیای میت را دلیلی بر حقيقتِ اسر و کلید 
تعقل و تفکر در قدرت لایزال و کامل و بی‌نقص خداوند متعال بدانید. 


۱ بیان القرآن تهانوی: ۳۹/۱. 
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ربط و مناسبت 

در اين آیه‌ها شناعت پنجم بهود بیان شده است. شناعتی که در قالب قتل با 
انگیزه‌های دني دنیری صورت می‌گرفت. اين آیه‌ها طبق قول جمهور مفسران, آغاز 
و مبداً قصه‌ی ذبح بقره است که بنا به حکمت الهی در بیان قصص. در اینجا بدون 
ترتیب اصلی آمده است. گفتیم که جمهرر قصه را -به طرر خلاصه - چنین بیان 
می‌کنند: برخی یک نفر را کشتند. چرن موضوع شناسایی و به سزا رسانیدن قاتلان به 
میان آمد» هر کدام آن را از خرد دفع می‌کرد. در اين میان خداوند جل جلاله امر 
فرمود که گاوی ذبح کنند تا به طریق معجزه قاتل یا قاتلان کشف شوند و ...بنابراین؛ 
مطلبی که در اين آیه بیان شده است» مربوط به شروع داستان است. ۱ 


تفسیر و تبیین 


واذ قتلتم نفساً- و یاد کنید آن زمان را که کشتید «نفسی» را پا رذی نفسی» را. یعنی 
یک شخص را. خطاب به یهد زمان اسلام است؛ اما اين قتل را آبای آنان در زمان 
حضرت موسی ْ مرتکب شده بودند و اين مثل خطاب‌های گذشته است که در 
طول چند رکوع تکرار شده است. 

اما اینجا این سژال پیدا می‌شود: قاتل در اين قصه؛ یک و با فقط چند نفر از 
بنی‌اسرائیل بودند» نه همه‌ی آنان. ی یت نا 
جمیع آنان بر چه مبنایی است؟ 

جواب ساده است. این نوع خطاب يا به اعتبار سحاوره‌ی عرفی است. . بدین 
توضیح که در عرف اگر از یک قوم حتی فقط یکث نفر مرتکب کاری بد و و یا هم 
خوب شده باشد این فعل در کارنامه و سابقه‌ی کل قوم درج شده و به همه نسبت 
داده می‌شود. علاوه بر اين؛ چرن بنی‌اسرائیل در نهی از منکر و امر به معروف در این 
موارد شُستی نشان می‌داد؛ جا داشت که اين فعل زشت به تمام آنان منسوب شود و 
مضافاً؛ اين دال بر وجود صفات و خصایل زث شتی از قبیل حسادت؛ کینه توزی؛ طمع و 
حب خونریزی و ... در بنی‌اسرائیل است. همانطور که بسیاری از ملل در تاریخ 


‌ 
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گذشته‌ی خویش به صفات خوبی مین بودند که برای هميشه به آن شهره هستند يا به 
خصائل زشتی متصف پردند که هنوز از دامن آنها پاک نمی‌شود و ارثاً در افراد 
امروزی آن هم دیده می‌شود. 

یا اينکه بگوییم؛ آن فتل در واقع فقط کار یک يا دو نفر مباشر نبود؛ بلکه یک 
جمع کثیر به صورت مشوره و فراهم آوردن زمینه‌های قتل؛ در اين کار دست داشتند. 

فادرهء‌تم فیها- (وقتی که آن کس را کشتید و مردم به دنبال قاتل می‌گشتند)؛ شما هر 
کدام و دا وا تام 

ریشه‌ی ؛ادرءٌتم» و فراءات آن :واذرءتم» در اصل بتدارءتم» برده است و ماده‌اش نیز 
«درء» به معنی دفع کردن چیزی است. عربت می‌گوید: «درّءه)؛ آن را دفع نمود از 
خود دور کرد. 

بنا به یک قاعده‌ی صرفی در طی یک تعلیل» «ت» و «د» از آنجایی که فریب 
المخرج برده‌اند با هم ادغام و یکی شده‌اند و برای این کار «تاء به «دال بدل شده 
است و همزه‌ی وصل نیز در ابندای آن اضافه شده تا ابنداء به سکون لازم نیاید و 
بدین ترتیب» «تدازتم»» «اذرءتم» شده است. اين قاعده در باب «تفاعل» و «تفغل» 
دیده می‌شود. 

قراءعت جمهور به همین منوال است که نوشته شد و در قرآن خوانده می‌شود. اما 
«ابرحیره» آن را به حالت اصلی خود می‌خواند. یعنی: «فتدارءتم» بر وزن «تفاعلتم)». 

مرجم ضمیر «فیها»: یا به نفس برمی‌گردد یا -طبق قول بعضی - به موضوع قتل که 
آن را یک «تهمت؛ گفتند. «فیهام یعنی: فی التهمة. 

آیا در اینجا «تدارءم به معنی حقیقی خود است که عبارت از هُل دادن همدیگر با 
دست و زور و قدرت است یا به معنی مجازی که عبارت است از اختلاف و درگیری 
به صورت نسبت دادن قتل به دیگری و دور کردن آن از خود؟ 

در اینجا هر دو معنا وفق می‌خورند. اما معتبرتر معنی مجازی است. یعنی وقتی کار 
تضیزرای دا کرول ال مر اتب شرع پرد ات ورفر خباع قل زا 
به دیگری نسبت داد و خود را بری اعلام نمود. 

وله مخرج شا کنتم تکتمون- «سخرج» به معنی شظهر و آشکار کننده است. 
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می‌فرماید: شما قاتلان می خواستید حفیقت را مخفی نگهدارید تاکسی نتواند راز شما 
را فاش سازد. اما خداوند متعال, اگرچه ستار العیوب است و عادتاً در اين دنیا جرائم 
را آشکار نمی‌کند؛ ولی بنا به فضل و مهربانی خویش بر انسانهاء ایين موضوع را 
آشکار کرد تا اولاً دستتان باز شود و دیگران عبرت کنند و ان خونی پایمال نشود 
و الا همه یقین نمایند که له جل‌جلاله داننده‌ی ظاهر و خفای بندگان است::اما او 
تعالی اين حفیقت مکتوم را طوری برملا ساخحت که شأن ستاری او نه تنها مورد سژال 
قرار نگرفت بلکه بیشتر ابت و محکم شد. چون به جای اعلام صریح قاتلان؛ امر به 
ذبح بقره فرمود تا در طی این عمل حقیقت خودبه‌خود آشکار گردد. ۱ 

نرد اهل شنت. اين اظهار حقیقت و معرفی عاملان قتل از طرف رب‌العالمین از 
باب تفضل و لطف الهی بود تا قاتلان به حال خود نمانند و بیشتر گستاخ نشوند و زود 
به مجازات برسند و از طرفی دیگر دیگران هم عبرت حاصل نمایند و مخفیانه دست 
به این کارهای ناشایست نزنند. : 

ضمایر خطاب در «ما کنتم تکتمون» یا راجع به همان قاتلان بنی‌اسرائیل در آن 
موضوع بخصوص است یا همه‌ی انسانها تا اعلامی باشد عبرتنا ک پرای همه‌ی ما در 
کارهای ظاهر و نهان. 


این جمله عطف است بر «فادُر:تم فیهام. بنابراین جمله‌ی «واله مخرج ما کنتم 
تکتمون» یک جمله‌ی معترضه می‌باشد که برای تذکر به میان آورده شده است. 
حاصل معنا اینکه: شما با هم اختلاف نمودید و ما برای اظهار حقیفت؛ دستور دادیم 
بعضی از قسمتهای گاو را به مرده بزنید. : 

نزد بعضی این جمله در محل حال واقع شده است. 

اضربوه- مرجع ضمیر «ه» نزد بعضی (نفس» به تأویل «میت» است. جون لفظ 
«نفسم مونث سماعی است و با تأویل مذکر ضمیر آن را مذکر می آورند. 

بعضی گفته‌اند». بدون تأویل به خود «نفس» راجع است. چون «نفس» از الفاظی 
است که در آن مفهوم منك و مذکر هر دو وجود دارنده اگرچه مفهرم تاتیت ان 
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غالب است. بعضی دیگر گفته‌اند ضمیر راجع به «نفس» به تأویل «شخصه یا «مفتول» 
می‌باشد. به گفته‌ی بعضی «نفس» لفظاً مژنث سماعی, اما معناً مذکر است. 

گروهی هم به این جانب رفته‌اند که منظور از «نفس»؛ «ذی نفس» است و ضمیر به 
همین کلمه راجعم است. 1 

ببعضها- پیعضها- یعنی بزنید مرده را به قسمتی از گوشت گاو ذبح شده. و نی 
برمی‌گردد. 

درباره‌ی اینکه کدام عضو گاو را به کدام قممت بدن میت زدند؛ اقرال مختلفی 
نقل شده است که حقیفتاً قابل کنجکاوی و بحث نیستند.۱ اما به هر حال اين اختلافی 
است که نقل شده است. نزد بعضی زبان گاو را به میت زدند. بعضی گفته‌اند که ران را 
به میت زدند. عده‌ای هم دم گاو را ذ کر کرده‌اند. هر چه باشده قسمتی از گرشت گاو 
بود که به میت زده شد. 

حال به کجای میت زدند اين نیز مختلف‌فیه است. نزد بعضی آن قطعه گرشت را به 
قبر زدند و مرده به حکم خداوند جل‌جلاله از قبر بیرون آمد. اما این توجیه ضعیفی 
است. اکثر تفاسیر دال بر این هستند که به گردن میت زده شد. پس صحیح این است 
که نه به قبره بلکه به خود میت زدند. ۲ چون الّه جل جلاله می‌فرماید: «اضربوه». یعنی: 
پزنید میت را. 

در اثری آمده است: باه قام و اوداجه تشخب دماًم: "او به پااخاست. در حالیکه جریان 
خود در رگها یش فشار آورده بود. 

میت زنده شده و ب پس از اعلام قاتل خویش سر به زمین گذاشت و مرد. 

کذالک یحی الّه الموتی- در اینجا خداوند جلْ ذکزه نتیجه‌ی قصه را بیان می فرماید 
که همان اثبات معاد و زندگی پس از مرگ در آخرت است. 

لفظ «کذالک, در قرآن کریم به استقصای لحویان به سه معنا به کار رفته است: 
۱- برای تشبیه. مانند همین آیه. . 


تست 
۱ اي کثیر و آلوسی تصریح کردهاند که ان تعیین فاده‌ای ندارد و مبتتی پر تفل صحیحی هم یست. 
۲. ر.کك: روح المعانی: : ۲۹۴/۱ 

۳. به تخریج ابن ابی حاتم از «ابن عیاس  »‏ (تفسیر ابن کگیر: ۱۸ - 
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۲- برای بیان کمال یک جیز. «و کذالک جعلناکم ام و سطا» ابره: ۱۱۴۲. 
۳ برای بیان تعلیل: مانند: « و کذالک حمّت کلمة ریک ...» [ممن: ۰11 

در اینجا « کذالک, برای تشبیه است. کاف تشبیه در « کذلک» صفت یک مصدر 
محذوف و منصوب است که آن محذوف به ذریعه‌ی «یحی الّه الموتی» نصب يافته 
است. تفدیر آیه چنین می‌شود: «مثل احیاء ذالک الفتبل یحی الّه الموتی». و با 
می‌توان چنین مقذّر پنداشت: «فضربره فیحی کذلک یحی الّه الموتی». 

و یریکم آیاته لعلکم تعقلون- عطف بر ما قبل است. منظور از «آیات» نشانه‌های 
قدرت بی‌مثال او تعالی می‌باشد. یعنی این معجزه را ظاهر نمود تا قدرت او تعالی را با 
چشمان سر ببینید و به حیات پس از موت (معاد) یقین پیدا نمایید تا شاید که عقلتان را 
به کار بندید و او را بشناسید و در خفا دست به مکر و حیله و خیانت نزنید. 

در اینجا قصه‌ی ذیح بقره با تمام جزئبات و حکمت‌های خود به پایان می‌رسد و 
بعد. مواردی دیگر از قساوت قلبی یهرد را بیان می‌فرماید تا هر چه بیشتر حقیقت 
تاریخی و اخلاقی آنان برای مردم بالأخص پیروان قرآن روشن شود. 


علوم و معارف 
ماجرای ذبح بفره حاوی نکات آموزنده. مطالب قابل تأمل, مسائل و علوم 
زیادی است که با اين موارد مهم نظر علماء و فقهاء را به خود منعطف ساخته و از 
جهات متعددی نیز مورد استدلال قرار گرفته است. 


2 درسهایی که قصه‌ی ذبح بقره به ما می آموزد 

۱- چون انسان به دنبال هدفی مهم و مبارک می‌افتد یا در راه رسیدن به آن دچار 
مشکل و مانع می‌شرد؛ بهترین چاره اين است که در راه خداوند ذوالجلال صدقه و 
خیرات نماید. دیدیم که تا گاو ذبح نشد. راز قتل همچنان برای بنی‌اسرائیل مخفی و 
مستور ماند. صدقه دافع بلاها و مشکلات است. بسیاری از عرفا برای حل معضلات 
معارف عرفانی خریش دست به صدقه و خیرات زده‌اند و خداوند متعال مشکل آنان 


را حل کرده است. 


‌ 
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۲- امتثال اوامر الهی بالفور و بدون کنجکاوی؛ موجب سپولت می‌شود و برعکس 
سخت‌گیری و سبک و سنگین کردن فرمان شریعت» موجب تشدید در اعمال شرعی 
می‌شود و انسان را به سرگردانی و مشکل دو چندان گرفتار می‌کند. 

به همین ترتیب آنکه می‌خواهد عبادت کند؛ اول بر خود آسان گیرد و به تدریج 
خود را آماده نماید. سخت‌گیری در عبادت و ساير معاملات شرعی سختی‌هایی به 
وجود می آورد که برای شخص اصلاً قابل پیش‌بینی نیست. 

روی همین نکته. حافظ شیرازی فرموده است: 

گفت آسانکیر بر خود کارها کز روی طبع سخت می‌گیرد جهان بر مردمان سخت کوش 

۳ بر هر کس که متکفل یتیم و اموال اوست. رعایت حال و محافظت از اموال او بر 
وی لازم است. کاری کند که اموالش به جای ضایع شدن, رو به ترقی و ازدیاد نهد. با 
او مهربانی کند و مانند فرزندان خود در تربیت او و حفظ اموالش بکوشد. 

دیگران هم نباید چشم به مال او بدوزند. از کودکی و ضعف او سوءاستفاده نکنند 
و دارایی‌اش را با حیله‌های مختلف به غارت نبرند. 
۴ هیچ شکی در این نیست که اعتماد و توکل به خداوند متعال و سپردن مال و امر 
آبرو و جان خویش به رب العالمین» متضمن بهترین حفاظت‌ها از جانب او تعالی 
است. 
۵- وقتی انسان چیزی به کسی می‌دهد یا در راه خداوند متعال صدقه می‌کند. آن چیز 
را باید از بهترین نوع و جنس انتخاب کند. دیدیم که به بنی‌اسراثیل امر شد بهترین گاو 
را که قیمتش فوق‌العاده زیاد بود؛ ذبح کنند. 

امر الهی در فرآن که می‌فرماید: «و لا تیعموا الخبیث منه تنفقون» اتره: ۱۲۱۷ : و قصد 
مکنید برای نفقه کردن از اموال خودتان آنچه که پست‌تر است. و: «لن تنالوا البرٌ حتی تنفقوا متا 
تحبون» [آل عمران: ]٩۲‏ : به نیکی واقعی و کامل نمی‌رسید تا آن گاه که از محبوت‌ترین چیز خود. انفاق کنید. 

.به همین مورد تصریح دارند. 
<- ثابت شد که در بسیاری از اوامر الهی؛ عفل انسان ره به جایی نمی‌برد و انسان باید 
تعبدً آنها را پپذیرد. اصولاً درک عقلی نسبت به مسائل شرع؛ معیار اساسی نیست. 
درک عقل تنها هنگامی ارزش پیدا می‌کند و معتبر می‌شود که موافق قانون و فرمان 
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شرع از آب در آید و گرنه هیچ اعتباری نخواهد داشت. چه؛ عقل انسانی نارس و 
بسیار محدود است. آنچه خداوند علیم و حکیم و خبیر می‌داند. فراتر از قلمرو عقل 
است. 

درست مثل امر به ذبح گاو برای پیدا کردن قاتلان که ظاهراً هیچ ربطی با هم 
نداشتند. اما پشت پرده چیزهایی بود که انسان از مشاهده و درک آنها عاجز بود و 
فقط خداوند متعال می‌دانست که چگونه ذبح گاو موجب تشخیص قاتلان می‌گردد. 


2 طریق شرعی ذبح گاو 

نزد بسیاری از علما برای کشتن شرعی گاو نحر و ذبح هر دو جایز است. از 
جمله‌ی قائلان این قول قتاده و زهری هستند. «عطاء» قائل بود که گاو مثل شتر باید 
نحر شود. اما امام «حسن بصری» عٌ با استدلال به این آبه قائل است که اصل در 
کشتن گاو ذبح است و نحر مخصوص شتر است.! ايشان در همین مسئله با حضرت 
رعطاء» عهٌ سخنانی داشتند که در آخر حضرت «حسن» عَلر غالب آمدند.۲ 

ناگفته نماند که بحث از طریق اصلی کشتن است. ورنه اگر یکی برعکس» گاو را 
نحر و شتر را ذبح کند باز هم جایز است. اما اين فعل مکروه است. 


[2] مو ثر حقبقی فقط الثه جل جلاله است 

از اين واقعه ثابت شد که موثر حقیقی در اشیاء ذات وحده لاشریک له است و 
اسباب مجازی واسطه‌ها و بهانه‌هایی به حکم سنت و فطرت الهی بیش یستند. ورنه؛ 
گوشت مرده که هیچ أثری از حیات در خود ندارد؛ چطور می‌تواند باعث شود تأثیر 
حیات در مرده‌ای ایجاد نماید. بنابر همین نکته بود که خداوند متعال فرمود» گوشت 
کار مرده را به میت بزنید. چرن اگر یک حیوان زنده یا گوشت تازه‌ی آن - که به 


تضیر گییر: ۱۲۲/۳. بکربن علاء نیز با استدلال به این آیه (فذبحرها) سنت در گاو را ذبح گفته است. (الاکلیل 
۰ 


۰ 


5 « ححسن 4 می‌فرماید: به عنوان دلیل این آیه (فذبحرها و ما کادوا ینعلرن) را بر او خواندم؛ گفت: بابراین ذبح و نحر 


ساوی هستند. (همان). 
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عقیده‌ی بسیاری از پزشکان مدتی بعد از مرگ حیران هم آثار حیات را در خود 
حفظ می‌کند - به میت زده می‌شد. شاید این احتمال در بعضی از افکار پیدا می‌شد 
که آن گوشت آثر حیات داشت و همان آثر به میت حیات بخشید. 

اين دلیل بر اي است که مژئر حقیقی در ایجاد تمام اشیا و خواص و آأثر آنها؛ 
مسبب الاسباب (خداوند متعال) است و مثرات در ذات خود چنین تأثیری ندارند. 


2 آیا عمل بر شرایع پیشین بر ما لازم است؟ 

در قصه خواندیم که قاتل از میراث مقتول که از بستگان خود او برد محروم ماند. 
در اسلام نیز چنین است.۱ حال این سژال پیدا می‌شود که آیا شرایع پیامبران گذشته 
-کلاً - پر مسلمانان هم واجب‌العمل است؟ در اين مورد به طور کلی پنج قول نقل 
شده است.۲ 

مذهب احناف و مالکیه در اين میان بدین تفصیل است: حکم مسایل و شرایع و 
ادیان پیش از اسلام بر مسلمانان نیز ثابت و باقی است» اما به یکی از این سه شرط: ۱- 
آن حکم (حکم یکی از شرایم آسمانی پیشین) در فرآن ذ کر شده و مورد رذ و نسخ 
قرار نگرفته باشد. ۲- به صراحت از آن حضرت ی ثابت باشد که فلان حکم که در 
شریعت فلان پیامبر برده است؛ در اسلام نیز جاری و باقی است. ۳- آن حضرت تْ 
حکمی از شرایع قبلی نقل فرماید و بر آن سکوت نماید. (اين سکوت دلیل بر بقای 
آن حکم خواهد بود؛ چون بیان نکردن؛ دلیل بر وجود است و این همان تفریر است). 

قاعده‌ی کلی در اين مورد؛ این است که اگر در قرآن و حدیث مطلبی از امم 
پیشین نقل شده باشد که حاوی سرگذشت خوب يا بد آنها باشد» اين نقل برای عبرت 
.و پندپذیری ماست و دلیل بر بوت حکم مسئله‌ای نیست و اگر شرایع و مسائل بیان 
شده باشند؛ در این صورت بر ما هم اقتدای آن مسائل و احکام لازم است. 

مثلاً حضرت ابن عباس تفه حکم سجده‌ی تلاوت را که بر حضرت داود لْ 
واجب برد بیان فرمود. یکی پرسید: اين حکم برای حضرت داود ی برده است. 


۱. ر.ک: تفسر قرطبی: ۴۵۹/۱ + احکام الفرآن (جشاص): ۳۹/۱ الی ۳۸. 
۲ این پنج قول را در احکام القرآن ابن العربی (۲۳-۲۴/۱) بینید. 
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چرا بر ما هم لازم شده است؟ فرمود: چون پیامبر ما هم مأمور است در این گونه 
مسائل از انبیای قبلی پیروی کند. آنجا که خداوند جل‌جلاله خطاب به ایشان 
می‌فرماید: «فبهدهم اقتده» انعام: ]٩۰‏ از سنت و شریعت آنان پیروی کن پس بر ما هم ضروری 
است که اقتدای آنان نماییم. 

علامه رابن الجرینی» عقیده داشت که شرایم انبیای گذشته در هیچ صورت برای 
ما شریعت قلمداد نمی‌شود. اما قول جمهور همان است که نقل شد.۱ 


2] حکم گواهی مقتول از دیدگاه فقها 

شش اد که راشف تشر و کش وی ری و تیگ 
درباره‌ی قاتلان و اسباب مضروبیت خویش حفایفی را برملا می‌سازد. 

حال در اینکه اگر مقتول قبل از مرگش گفت: «دمی عند فلان»: خون من نزد فلانی 
است (قاتل من فلان کس است)؛ آیا این شهادت او در قضاوت قاضی و اجرای حکم 
فضایی بر نامبرده‌ی مفترل. قابل عمل است يا خی فقهاء اختلاف نظر دارند. 

نزد امام ,مالک» عم ؛ این سخن مقترل کاملاً معتبر است و فاضی می‌تواند 
نامبرده‌ی مقترل را قسم بدهد که آیا قاتل نیست. اگر حاضر نشد قسم بخورد؛ آن 
وقت می‌تواند با استناد به شهادت مقترل بر او حکم به پرداخت دیت (خونبها) دهد یا 
قصاص را جاری سازد. چنانکه در شریعت حضرت موسی لیا سخن مقترل زنده 
شده. معتبر شد و به حکم شهادت اوه قاتلان به مجازات رسیدند.۲ 

نزد حنفیه حکم چنین نیست. چون ضربه‌های کشنده‌ای که بر مقتول وارد آمده 
است. احتمالاً به مشاعر و حواس او نیز آسیب زسانده و ممکن است آن طرر نباشد 
که او می‌گوید. اگر هم واقعاً سخنش صحیح باشد باز هم به علت وجود این احتمال؛ 
نمی‌توان سخن او را به عنوان شهادت يا اعتراف در قضاوت معتبر پنداشت. 

اعتبار دادن به شهادت مقتول فقط در صورت وحرد پيامب صحیح است آن هم 
در دو مورد: یکی اینکه خود پیامبر از او سژال نماید و او قاتلش را نام ببرد و بعد 


۱. ر.کک: احکام القرآن (اين العربی): ۳۳-۳۴/۱ + احکام القرآن (تهانری): ۰۳۰/۱ 
۲. احکام القرآن (ابن العربی): ۲۴-۲۵/۱. 


۰ 
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پیامبر حکم به اجرای حکم بدهد. چون در اين صورت به يقین پیأمبر به وحی متقین 
شده است که قاتل همان کس است. سخن قتیل به تنهایی مرجب حکم بر نامبرده‌ی او 
نیست. مانند ماجرای دخترک مسلمانی که در زمان رسول‌اله ی توسط یک نفر 
بهودی بر سرش ضربه‌ی کشنده‌ی سنگ خورده برد. او هنوز زنده بود که نزد آن 
حضرت لیذ آورده شد. اسامی افراد مشکوک را تک به تک برایش نام گرفتند و 
چون اسم قالش را شنید. سرش را به علامت تأیید تکان داد. آن حضرت ل 
دستور داد آن فرد را قصاص نمایند.۱ 

دوم اینکه آن مقتول توسط پیامبر (به حکم الهی) زنده شود و درباره‌ی قاتلش به 
سخن درآید. مانند مقترل بنی‌اسرائیل که به معجزه زنده شد و قاتلانش را معرفی 
نمود. 

در این دو صورت سخن مقتول معتبر است و وجه اعتبار آن نیز قول رسول که 
خود مبتنی بر وحی است می‌باشد. بنابراین بعد از پیامبر در هیچ زمان سخن مقتول 
معتبر نبست» ولو اینکه بعد از مرگ به قدرت خداوند متعال زنده شود و حرف بزند.۲ 


2] تعبین حیوان با توصیف آن 

در قصه‌ی ذبح بقره» سخن از سژال درباره‌ی گاو با پرسیدن از اوصاف آن بود. 
در مباحث فقهی؛ مسئله‌ای هست بدین طرح که آیا حیران به بیان صفات؛ مشخص و 
معين می‌شود يا خبر؟ مثلاً کسی در بیان مهریه‌ی همسرش گفت: من به زنم دو 
گوسفند را که چنین و جنان هستند» مهر می‌دهم. در این صورت. آیا گوسفندان 
به همسرش مهر بدهد؟ 

نرد احناف این ترصیف» حیوانات مذکور را مشخص و معین نمی‌کند. بنابراین بر 
او لازم نیست که حتماً باید همان حیوانات را با همان صفات و مشخصات به عنوان 


۱. متفق علیه» به روایت نس تِْ +کتاب القصاص. فقها نوشته‌اند که در این مود نیز اکتفاء فقط به شهادت دخترک 
مقتول نبرد؛ بلکه یهردی به این قتل اعتراف نمود و اقراره مجوز اجرای قصاص او شد. (ر. ک: احکام القرآن تهانوی 
(۱ (قسمت اول)  .۳۱/‏ ۲. احکام القرآن (تهانوی): ۱ (قسمت اول) /۳۱. 
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مهر به زن بدهد .بلکه می‌تواند حتی به جای خود گوسفندان؛ قیمت آنها را بپردازد. 

اصولاً نزد حنفیه حیوان در بیم؛ نکاح (برای مهر)؛ هدیه؛ نذر و ... با توصیف؛ 
تعیین و مشخص نمی‌شود و اين معین شدن تنها در صورتی است که آن حیوان (يا 
حبوانات) مشارالیه شوند. یعنی هنگام نام گرفتن حاضر باشند و مرد با اشاره به طرف 
آنها بگوید که من اين حیوانات را به همسرم مهر می‌دهم. آن وقت بر او لازم است 
که همین حیوانات را بپردازد. علت این است که وصف و حلیه یکث بیان کلی است و 
بیان کلی مختمل معانی زیاد است و بنابراین: بدون اشاره مشخص نمی‌شود. 

لته اگر این توصیف از جانب پروردگار باشد, آن وقت رعایت آن اوصاف فرض 
است و این مسئله‌ای جدا گانه است. مانند توصیف گاو بنی‌اسراثیل در فصه‌ای که بیان شد 
و بنیاسرائیل مجبور بودند برای ذبح دقیاً همان نوع گاو را انتخاب کنند.۱ 


2 استدلال امام « کرخی, تب از آیه 
امام « کرخی» عَِرْ از فقهای برجسته و صاحب‌نظر احناف با استشهاد از این آیات گفته 
است که امر مطلق (عاری از بیان وقت) محمول علی‌الفور است. یعنی چون امری از 
جانب رب‌العالمین یا پیامبر ‏ وارد شرد و غیر موقت باشد. فوراً باید به امتثال آن 
مشغول شد و اين واجب است. به طوری که تأخیر در آن موجب گناه خواهد شد. 
مانند امر الهی مبنی بر ذبح گاو که در اول مطلق بود و چون بنی‌اسرائیل شروع به 
بهانه‌جویی و سژال بی‌مررد کردنده حکم بر آنان شدیدتر شد و اين تشدید در واقع 
سزای تأخیر در امتثال امر خداوند متعال بود. 

ما جمهرر علما عقیدهدارد که ام ار رینه‌ایبرای فوریت داشتهباشد دلالت 
بر فور می‌کند و چنانچه عاری از قرینه‌ی فور طلب باشد دلالت بر تراخی می‌کند هر 
چندکه مطلق باشد.۲ 


۱ تزد مالکیه این ن وصف حیران را حصر و تعیین می‌کند (احکام القرآن ابن العربی: ۲۹/۱). «جلال الدی. ن نیو طی» 

9 المذعب است نیز با استدلال به آیه‌ی مررد بحث: این تعیین. و-حصر را ثابت کرده است (الاکلا ل.فی 
متنباط التنزیل: ۱۷) + تفسیر قرطبی: ۰۴۵۳/۱ علامه «ظفر احمد عثمانی» عم از طرف احناف شافیاً به این استدلال 

ِ است (ر. ک: احکام القرآن تهانوی: ۳۱-۳۲/۱). 

۲ ر.ک: احکام القرآن تهانوی: ۱ (قسمت اول) /۳۲. 
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2 «المطلق یجری علیاطلاقه» و «موجب الامر عند الاطلاق وجوبّ» 
-. دانشمندان اصول و فقهای احناف از همین آیات استدلال می‌کنند بر اينکه «مطلق 
هميشه بر اطلاق خویش است و مقید بر تقیید خویش». . چون در وهله‌ی که 
بنیاسرائیل حکم مطلق ذبح بقره را دریافت کردنده برایشان جایز بود هر نوع گاوی را 
که انتخاب می‌کردنده ذبح کنند و وقتی هم که بقره مقید به صفاتی مخصوص شدء 
نمی‌توانستند به دلخواه خویش گاوی ذبح نمایند و سجبور شدند آن صفات را 
ملاحظه نمایند. 

همچنین استدلال شده است به اینکه موجب ام عندالاطلاق؛ وجوب است. 
یعنی اگر امر هیچ گونه قرینه‌ای که دال بر استحباب و تخییر و ... باشد. به همراه 
نداشته باشدء از آن وجرب اسئنباط می‌شود. مانند امر به ذبح بقره که مطلق بود و بر 
بنی‌اسرائیل واجب.! 


5 آیا نسخ قبل از عمل جایز است؟ 

اين هم یکی مباحث اصولی مهم است که قبل از اینکه حکمی مورد عمل قرار 
گیرد؛ آیا امکان نسخ دارد و اصولاً نسخ قبل‌العمل جایز است یا خیر؟ 

جمهور علما اين سخن را قبول ندارند که حکمی قبل از اینکه معمول گردد؛ 
متسوخ شود. . مگر در صورتی که مخاطبان قدرت عمل بر آن را داشته باشند. ترضیح 
آنکه. اگز انر چنان بود که مخاطبان می‌توانند بر آن عمل نماینده نسخ آن قبل از 
ی ان . مانند امر خداوند متعال به 

بنی‌اسرائیل برای ذیح گاو. ظاهر است که آنان قادر بودند آن گاو را پیدا کنند و ذبح 
نمایند. انا قبل از اينکة به ان عمل دست زننده به سبب سوال بی‌موردشان موجب 
نسخ آن در چند مرتبه شدند. 

۱ نزد برخی قبل از حصول تمکن و قدرت بر عمل نیز نسخ درست است. ۲ مانند امر 
هی در شب معراج به آن حضرت له که امت تو شبانروز بای پنجاه پر نماز 


تیه سس مد مت بت تست 9 
1. همان + احگام القرآن (حصاص): ۳۴/۱. ۲. احکام القرآن جصاص: ۳۴-۳۵/۱. 
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اک 
تمکن و قدرت بر اين عمل وجود داشته 

۳ بلکه 
امر اول برای آماده ساختن بندگان جهت پذیرش پنج نماز در شبانه‌روز بوده و از 
قبیل رالقاء المراد تدریجاً او بعد دفعات می‌باشد. بنابراین سخن فعتره سخن عمهرو 


است. 


۵ یک مسئله 

از اين آیات ثابت شد که هرگاه امر گویای عمل بر چیزی مسجهول‌الصفة بود؛ 
مأمور اختیار دارد به هر کیف که می‌خواهد بر آن عمل کند. امر به ذیح گاوه امر به 
ذبح یک حیوان مجهول‌الصفة بود. بنابراین بنی‌اسرائیل در مرتبه‌ی اول اختیار 
داشتند. هر نوع گاوی که پیدا می‌کردنده ذبح نمایند. _ ۱ 


2 آیا قاتل از مقتول میراث می‌برد؟ 


ستله در صورئی شکل می‌یرد که فانل یکی از نزدیگان مویشی را کشته بافد؛ 


کسی را که شرعاً در صورت موت عادی او یا قاتل نبودن خودش؛ از وی میراث 
می‌برد. حکم مسئله اجمالاً بدین قرار است: 
اگر قتل به عمد یا شبه عمد صورت گرفته است. به اتفاق اشعه فاتل از منیراث 


محروم می‌ماند؛ مگر در صورتی که به حق او را کشته باشد. مثلاً او را قصاص کزده ۱ 


باشد. اگر قتل به خطا صورت گرفته باشد» در اين صورت نیز نزد امام ابحنفیه» امام 
محمد امام ابر پوسف؛ ثرری و زفر رحمهم‌الله» قاتل اگر میت را به ناحق کشته 
باشدء ۲ از میرائش محروم می‌شود و اگر به حق کشته باشد؛ از او ارث می‌برد. ایین 
مذهب از حضرت عم حضرت علی» حضرت اپن عباس رضی‌الله‌عنهم و سعید بن 
مسیّب عِرْ مرویست. پس نزد این حضرات مساوی است که قتل به عمد باشد یا 


۱. احکام القرآن جصاص: ۰۳۶/۱ 
۲ یعنی مقترل کسی است که در شریمت واجب القتل نیست. 
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خطاء در هر صورت -جنانجه مقتول را به حق کشته باشد - میراث می‌برد. 
امام مالک عِل می‌فرماید اگر فتل خطا برده است. قاتل از مقتول میراث می‌برد؛ 
آما فقط از مال او نه از دیّت. این قول از حضرت حسن بصری» مجاهدء اوزاعی و 


زهری رحمهم‌اله مرویست.۱ گ ۱ 
6 با این تفصیل - با توجه به حکمت‌ها؛ مسائل مستنبطه و درسهای آموزنده و 


بسیاری از نکات و لطایف این قصه - روشن می‌شود که جرا قصه‌ی بقره در این 
سوره نقش محوری دارد و چرا سوره به نام «بقره, موسوم شده است. 


قَسَث فلویکم ین بغْدٍ الک هی کالحجار از مد قنوة و ره 


1 پس نها در مختی ماد سنگ هستند یا شیتآ چون دنت 


من الحجار ما جر مله اهر و لد یلها ما یس 


شب 
کر ۶ گو 


قرع ین 
از ستگهاه 7 ۰« برمی‌دارد و خارج می‌گردد از آن 
الْء رن نها لما بیط من حَشبة ال او و ما له بقافل عَا تفملون چ 


آب و 1 بعضی یی است که فرو ید از ترس خداون و نیست خداوندبی‌خبر از کارهایی که شما ِ 


مفهوم علی آیه: بنی‌اسرائیل پس از اين واقعات که در تمام آنها تمزد و بهانه‌جوبی 
خود را به نمایش گذاشتند» دلشان به فساوت افتاد. آن طور که مانند سنگ و بلکه 
شدیدتر از سنگگ» سخت گردید. چون سنگ هم گاهی می‌ترکد و از آن آب جاری 
می‌گردد. اما این مردم در قساوت قلبی از سنگهای سخت هم شدیدتر شدند. 
ریط و‌مناسبت.  .‏ _ ۱ 

قبلاً بیان نعمتهای خداوند متعال بر بنی‌اسرائیل در عين ارتکاب بدی‌ها بود. در 
اینجا به طور تعجب قساوت قلوب آنان را بیان می‌فرماید. چرن قاعدتاً و طبعاًانسان 


ر.ک: احکام القرآن جصاص: ۳۹/۱ به بعد + احکام الفرآن تهانوی: ۳۳/۱ به بعد. 
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با مشاهده‌ی نعمت‌ها و جلره‌های عجیب قدرت خداوند متعال رو به سوی او 
می‌آورد و از بدی‌ها و نافرمانی دست می‌کشد. در اين قصه‌هایی که بیان شد به 
خوبی روشن شد که بنی‌اسرائیل به انحای مختلف مورد لطف و احسان الّه جل جلاله 
قرار گرفته بوده ولی - اين هم روشن شد که - آنان به جای این که از این واقعات؛ 
نعمت‌ها؛ معجزات و امدادهای غیبی در جهت پرورش ایمان و خلرص خرد استفاده 
کنند تا دلهایشان نرم شود و در برابر فرموده‌های الهی و دستورات انبیاء خاضعانه 
تسلیم شوند؛ برعکس بر عناد و کجروی و حیله‌جویی‌هایشان افزوده شد و رفتارهایی 
از خود بروز دادند که مستحق گمراهی و ذلت و مسکنت همیشگی شدند. حتی در همین 
واقعه‌ی اخبر: چنان که در بعضی روایات آمده است. وفتی مقتول قانلش را معرفی کرد؛ 
قاثل اين موضوع را انکار نمود و قسم یاد کرد که او اين کار را نکرده است.۱ 
خلاصه‌ی کلام اين تمردها و کج‌روی‌های بنی‌اسرائیل باعث شد که قلوبشان 
سخت و پرده‌های سیاه فساوت دور تا دور آن پیچیده شود. در اين آیه بیان همین 
قساوت قلبی بنیاسرائیل است که نتیجه‌ی ادامه‌ی ِ آنان بر اخلاق و رفتار 
نابخردانه در مقابل دستورات و احکام الهی و معجزات و ... 
۱۳| 
چون و چرا کردن و تأمل در اجرای اوامر خداوند جل‌جلاله و اوامر انبیاء لو 
مرجب فساوت و سختی قلب می‌گردد و برعکس؛ اجرای فوری احکام و اوامر 
شرعی دل را نرم کرده و ایمان را ازدیاد بی‌بخشد. به همین خاطر مژمنان واقعی تسلیم 
شدگان بی‌اختیار دین هستند و هیچگاه در برایر قرانین و احکام دینی در صدد سژال 
و حکمت طلبی بر نمی آیند. 1 


تفسیر و تبیین ‏ 


ثم قشت- کلمه‌ی «ثْم» در قرآن به استقصای نحریان به این سه معنا به کار رفته 


است؛ 


۱. اثر ابن عباس (تفسیر قرطبی: ۴۹۳/۱ و تفسیر ابن کثبر: ۱۱۳/۱). 


۰ 


‌ 


۰ تبیین الفرقان / جلد دوم 


۱- برای استبعاد: یعنی در این صورت رم به محال بودن وقوع یا وجود ما بعد خود 
به دلیل وجود ما قبل دلالت می‌کند. به اين «نْمْ»» رم استبعادیه» می‌گویند. مانند 
همین آیه که در آن وله به سب وجرد ما قبل؛ به بعید بودن ما بعد خود دلالت 
می‌کند. یعنی ظاهراً دیگر محال بود که با اين معجزاتی که بی‌اسرائیل مشاهده 
کرده بودند؛ قلوبشان سخت شود اما چنین شد. 

۲ - برای تراخعی رتبی: عبارت از آن ثم است که به ترتیب ما قبل و ما بعد خحود در 
حارج و واقعیت دلالت می‌کند. مثلاً می‌فرماید: وم استوی الی السماء ...» یعنی 
اول زمین را آفرید و بعد از آن متوجه‌ی آفرینش آسمان شد. . در اینجا «ثْم» پیانگر 
ترتیب در آفرینش زمین و آسمان است. 

۳ برای تراخحي در ذکر: در این صورت «ث» گویای ترتیب در خارج نیست. بلکه از 
آن فقط ترتیب بیانی ثابت می‌گردد اگرچه ممکن است ما بعد وثم» در خارج مقدم 
باشد. . 
مختار و راجح در اين آبه؛ ثم استبعادیه» است. 

۱ . اطلاق 
آن به چیزهایی که حفیفاً سختی نمی پذیرند؛ مانند قلب و ... مجازاً است. در «قست» 
استعاره؛ تبعیه یا تمثبله است. 

قلوبکم من بعد ذلک- مرجع ضمیر «قلوبکم» طبق تفسیر «ابر عالیه» و «قتاده» تمام 
بنی‌اسرائیل است. اما حضرت «ابن بن عباس» تفٍ می‌فرماید که فقط وارثان و در واقع 
قاتلان مقترل می‌باشند که از کارشان عبرت نکردند و شهادت مقتول زنده شده را 
انکار نمودند.۱ 

مشارالیه «ذالک» نزد اکثر مفسران؛ احیای قتیل است که در ضمن آیات مفهوم 
گردید. یعنی از ماجرای زنده شدن مقتول که عبرت نکردید قلوبتان سخت گردید. 
بعضی گفته‌اند که «ذلک» مشیر به تمام موارد قبلی از معجزات و واقعات و مسخ و .۰ 
می‌باشد. یعنی بعد از تمام | دس و 


تفسیر قرطبی؛ ۴۹۳/۱ 
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قساوت افتاد؛ به توضیحی که در وجه ارتباط اين آیه باگذشته ذ کر نمودیم 
اما صحیح تر از میان این دو توجیه, توجیه اول است جرا که هدف واقعه 

عبرت آموزی همه بنی‌اسرائیل بود نه تنها وارثان. 
فهی کالحجارة- ضمیر «هی» راجع به طرف «قلوب» است. یعنی: «فهی (القلوب) 

1 آنان مانند سنگ و حتی شدید تر 

از آن. سخت شده است. 
او اشذ قسوق-. . یا فساوتی شدیدتر از سنگ (مانند 0 در اینجا یک 

سژال پیدا می‌شود: حرف «أو» برای شک و تردید در مورد یک چیز می‌آید و از 

کسی صادر می‌گردد که درباره‌ی آن چیز علم یقینی و قطعی ندارد. در علم الهی هیچ 

شک و ریبی درباره‌ی حقایق اشیاء نیست. بنابراین باید به جزم و یفین یا « کالحجارة» 

می‌فرمود با «اشذ فسوة». چرا توضیح حالت قلوب وت را به شک در میان دو 

وصف آورد؟ 
در این مورد جواب‌های مختلفی داده شده ی همه‌ی آنها در واقع 

ترجیح یکی از معانی و کاربردهای کلمه‌ی اوه است: 

۱- بعضی گفته‌اند که رآأو» در اینجا معنای «تخییر» را افاده می‌کند. وی 
بنی‌اسرائیل جنان به قسوت افتاد که شما اختیار دارید آن را در سختی به سنگ 
تشبیه نمایید یا به چیزی سخت‌تر از آن مثل آهن یا فولاد. 

۲- برخی گفته‌اند: اين «آأوه به معنی «و» است. یعنی قلوب بنی‌اسرائیل مانند سنگ و 
شدیدتر از آن سخت شد. 

۳- بعضی‌ها گفته‌اند: وی در اینجا به معنی شک است. اما به نست علم انسانها. یعنی 
شما انسانها قلوب آنان را در سختی مانند سنگ تصور می‌کنید یا شدیدتر از آن. 

۴ و 
و بلکه شدیدتر از آن سخت شد. 

۵- عده‌ای آن را به معنای اباحت گرفته‌اند. یعنی جایز است که قلوب آنان را در 


۳ 
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سختی و قساوت مانند سنگ بدانید یا سخت‌تر از آن.۱ 

1- گروهی جواب داده‌اند که برای ابهام آسده است. یعنی حال قلوب آنان در 
قساوت مبهم است و مشابهی ندارد. مانند سنگ يا شدیدتر و سخت‌تر از آن فقط 
این قدر بدانید که خیلی قساوت و سختی دارد. 

۷- گروهی آن را برای تنویع گفته‌اند و اندلسی همین را ترجیح داده است." یعنی 
دلهایشان سخت شد و این سختی به دو نوع بود: بعضی سخت مثل سنگ شد و 


بعضی حتی سخت‌تر از آن. 
بعظی از مفنیان نی هم را راجحگف‌ند که در اي صورت آهنظیر ین شم 
وابر اسود دئلی» می‌شود که سروده است: 
اجب مسحمداً حباً شدیداً . . . وصباساً و حسمزة او علبا 
فان یک حتهم رشداً أصب و لستٌ بمخطیء ان کان غیا" 


یبعنی: شدیدا مسحمد َو را دوست دارم و همچنین عصباس و حمزه و علی 
رضی‌الّه‌عنهم را و اگر دوستی با آنان هدایت است» پس به هدایت رسیده‌ام و اگر 
محبت ایشان تجاوز از حداست باز هم خطا نکرده‌ام. 
.. دراين شعر حرف راو در کلمه‌ی داوعلیاً, برای ابهام است. یعنی هر کدام از اینها 
را دوست دارم؛ بدون تعیین یکی از آنها. نه اينکه درباره‌ی دوستی حضرت علی 
تفه شک دارم. اما کدام یکث را بیشتر دوست دارم؛ خودم هم نمی‌دانم و اين مبهم 
است جرا که غلبه‌ی حب ایشان مرا محو کرده است. 

اما به نظر بنده قول چهارم راجح است. اگر رآو» را به معنای «بل» بدانیم» مقصود 
آیه که بیان شدت قساوت. قلبی بنی‌اسرائیل است به بهترین وحه درک می‌شود و با 
ترجه به سیاق و سباق آیه این معنا بیشتر وفق می‌خورد. 


دل‌های سنگی 
قلبی که قسرت داشته باشدء چنان سخت و بی‌روح می‌شود که هیچ مرعظه و 


۱. الجمان فی تشبیهات القرآن: ۱۲. ۲ ر.ک: البحر المحیط: ۰۲۹۲/۱ 
۳ تفسیر قرطبی: ۴۹۳/۱ + تفسیر ابن کثیر: ۰۱۱۴/۱ 
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معجزه در آن اثر نمی‌گذارد. مانند قلوب بنی‌اسرائیل که در اين آیه بدان تصریح شده 
است. در اين مرحله می‌گریند: قلب فلان کس مانند سنگ است. 

راجم به این توصیف در آیه‌ی مورد بحث توضیح این نکته ضروری است که 
چنانکه اکثر محفقان و مفسران گفته‌اند. در اینجا منظور از قساوت و سختی دل به 
سختی سنگ و بلکه سخت‌تر از آن, به معنای مجازی است نه معنای حقیقی. یعنی 
این طور نیست که قلب - این تکه گوشت نرم - تبدیل به یک جسم سفت و بسیار 
سخت مانند سنگ پا آهن شده است. بلکه بدین معناست که قلب که خرد حفیفتی 
جامعه غیر از اين قطعه گوشت است: چنان به عناد و تمزد و نافرمانی خو گرفته است 
که دیگر خاصیت اثرپذیری خود را از دست داده است» مانند سنگ یا آهن که تحت 
عوامل خارجی - در حالت معمولی - متأثر نمی‌گردند. 

بنابراین در اینجا مراد از دلهای قاسی و سنگی و آهنی؛ دلهایی است که اصلاح 
نشده‌اند یا صلاحیت خویش را از دست داده‌اند. اصلاح اگر چه لفظاً ضد قساوت 
نیست. اما معناً مقابل و ضد آن است. چون دلی که صلاح داشته باشد. از قساوت به 
دور است و بالعکس. اين معنای مجازی و معنوی؛ در حدیثی چنین به کار رفته است: 
رال ان فی الجسد لمضفة؛ اذا صلحت صلح الجسد کله و اذ افسدت فسد الجسد کله. 


الا و هی القلب»!:۲ آگاه باشید که در بدن که گوشتی هست که اگر صلاح پذیرد, تمام بدن صلاح 


خواهد پذ برفت و اگر فاسد شود. تمام بدن فاسد می‌گردد. آگاه باشی که آن, قلب است. (جون حیاأت 
و موت؛ فهم و بی‌شعوری» درک و نافهمی: همه مربوط به قلب هستند). 

چنانکه ظاهر است؛ صلاح در اين حدیث به معنای مجازی و معنوی به کار رفته 
است. چرن حقیقتِ صلاح سالم بودن آن است. چون امکان دارد قلب دچار 
مریضی گردد. اما همچنان صالح باشد و در عالم معئا تمام پدن را صالح نگه داشته 
است. یعنی وقتی در قلب صلح و صلاح جای بگیرد. در آن خشیت پیدا می‌گردد و 
در مقابل مواعظ و آثار قدرت الهی و معجزات و انذار انبیا ٌ زود خاشع و خاضع 
می‌شود و آثر میپذایرد. 


۱. سفق علیه به روایت نعمان بن بثیر تن (صحیح بخاری: ایمان/فصل من استبر آدینه - صحیح مسلم: بیوع/ باب 
اخذ الحلال و ترک الشبهات). 


۰ 


| ۵۷۴ تبیین الفرقان / جلد دوم 


اين معنای مجازي صلاح و قساوت درباره‌ی قلب. در احادیث و کلام بزرگان 
بسیار وارد شده است. 

از حضرت «ابن عمره تِظه مرویست که آن حضرت لب فرمود: لا تکثروا 
اه ات و 
القلب القاسی»:۲ جز ذکر اه زیاد حرف نزنید. چون سخن زیاد, قلب را سخت می‌کند و دورترین 
مردم از رحمت الهی. کسی اس ت که قلب سختی داشته باشد. 

همچنین در حدیث آمده است: چهار جیز علامت بدبختی انسان است: قساوت 
قلب؛ جمود چشم (بسته شدن چشم از گریه)؛ آمل دراز (آرزوهای طولانی) و حرص 
بر دنیا." شیخ فرید الدین مطار شاعر فارسی در همین مورد سروده است: 

دل ز پر گفتن بمیرد در بدن گر چه گفتارش بود در عدّن 

و فرزانه‌ای دیگر گفته است: 
سینه‌ها را خامُشی گنجینه‌ی گوهر کند باد دارم از صدف این نکته‌ی سربسته را 

ممکن است اين سژال پیش بیاید که در حدینی اين قساوت قلبی؛ به معنی حفیفی 
مستنبط می‌شود؛ آنجا که رسول‌اله ی گناهان زیاد را موجد سیاهی قلب فرمود که 
عفهوم آن چنین است: چون انسان گناهی انجام دهد؛ یک لکه‌ی سیاه بر قلبش 
می‌افند و چون گناهی دیگر کند. لکه‌ای دیگر. رفته‌رفته این لکه‌ها جنان قلب را تیره 
می‌گردانند که معروف را نمی‌شناسد ...۰۳ از این حدیث به ظاهر معلوم می‌شود که 
حقیفتاً لکه‌هایی سیاه بر فلب می‌نشیند و آن را سیاه و مکذّر می‌سازد. 
. پس وجه تطبیق توجیه مذکور در آیه. با مفهوم اين حدیث چینت؟ 

جواب ساده است: در حدیث هم منظرر از اين لکه‌ها؛ حقیقتاً لکه‌ی صوری و 
ظاهری نیست؛ بلکه آثار قساوت است که به تدریج تمام قلب را تحت‌الشعاع قرار 
می‌دهد و از نرمی و صلاح و اثرپذیری دور می‌سازد. پس درست نیت که بگویيی 
دل کافر با فاسق به سبب کفر يا گناه» حقیفتاً سیاه است و دل مژمن واقعی سفید یا 


۱ سنن ترمذی به روایت ابن عمر تل ‏ کتاب الزهد. 
۴ مسند بزار به روایت آنس خل . 
۴ سنن ترمذی + سنن نسایی به روایت ابرهریره ت ۷ + سنن اپن ماجه: ابراب الزهد + ... 


صوره بقره / جزء اول 2۷۵ 


قرمز. افزیت ات کر تال زین ی با سب ات رو 9 
فاسق معناً سیاه. 

و ان من الحجارة لما یتفخر منه الاتهار - اين قسمت دلیل سخن قبلی است که فرمود 
دلهای بنی‌اسرائیل از مننگ هم سخت‌تر است. در اینجاء خداوند متعال به طرر تعلیل 
می‌فرماید که از سنگها؛ بعضی چنان هستند که از آنها آب فزاره می‌زند و این 
ظاهرست و نیازی به توضیح ندارد. چون اغلب کسان سنگهایی سخت را دیده‌اند که 
ترکیده و از وسط آنها آب با قرت بیرون می‌آید. مثلاً بنده در افغانستان در منطقه‌ی 
«تلکس» و «لرته»» کرهی مشاهده کردم که در کمر آن حفره‌ای به قامت یک انسان 
هه ی 
تأمین می‌شود. 

آری؛ کوهها هم می‌ترکند و از حود آب خارج می‌کنند؛ اما قلب انسان وقتی 
سخت شد؛ از سنگ هم سخت‌تر می‌گردد و جایی برای خشیت و خوف الهی در آن 
باقی نخواهد ماند. 

وان منها لما بهبط من خشية الّه- دنباله‌ی بیان قبلی است. می‌فرماید: و بعضی دیگر 
از سنگها چنانند که از خشیت الهی ریزه‌ریزه می‌شوند و فرو می‌افتند. مانند کوه طور 
که به سب تجلی پروردگار: پاره‌پاره شد و سوخت. رو فتدن‌هایی دیگر که ب 
صورت‌های زازله. حرکت؛ جنبش و غیره ظاهر می‌شود. 


لرزه‌ی کوه‌ها از خشیت الهی ۱ 

در این آیه ابت شده است که کوهها نیز خشیت الهی دارند و چه بسا که به سبب 
این خشیت و خوف به لرزه در می آیند و فرو می‌افتند. 
کرهها به چه معناست؟ ظاهراً و حفیقتاً کوهها نباید خشیت داشته باشند. چون خشیت 
مانند سایر عوارض نفسانی و روحانی؛ از صفات مخلوقات ذی‌روح و ذوی‌العقول 
است. مانند انسانها و اجنه. اما کوهها مخلوقاتی جامد و غیر زنده هستند و از هر 
احساسی تهی. ۱ 


ب 
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در اين باره از مفسران دو قول نقل شده است: 

۱-قول جمهور: | کثر علما و مفسران عقیده دارند که در اینجا «خشیت» به معنای حقیفی 

است. یعنی کوهها واقعاً می‌ترسند چرن نزد خداوند متعال زنده و دارای احساس 

مستند." ین سخن در اصل از حضرت واين باس و شا گر بزرگ او ومجادم 

طرٌ مرویست.۲ 

جمهور در تقویت اين توجیه, دلایل محکم و ثابتی از فرآن و حدیث ارائه 

می‌کنند. از آن جمله است دلایل زیر: 

۱- خداوند متعال هیچ مخلوقی را نیافرید. مگر اينکه دارای روح مجردی در عوالم 

غیب است. مساوی است که آن مخلوق حیوان باشد با نبات پا جماد و .... 
بنابراین سنکک یا هیزم حشک و ظاهراً مرده نیز روح مجردی دارد که آن روح 
مجرد به عنوان اصل و هریت واقعی آن است و حساس و اثرپذیر است. . روح 
مجرد محکوم و مغلوب قدرت الهی است و ازو در عالم دنیا همان حرکت ظاهر 
می‌شود که در عالم بالا به آن حکم می‌شود. دلیل وجود روح مجرد آیه‌ی 
قرآنی است که می فرماید: «فسبحان الذی بیده ملکوتٌ کل شیء ...» ایش: ۱۸۳: پاک است 
خدایی که قدرت و اختیار اوست ملکوت هر چیز .... ملکوت در اینجا همان روح مجرد 
است.۲ 

۲ الّه جل جلاله در قرآن می‌فرماید: «لو ناهذا القرآن علی جبل لرآیته خاشعا متصدعا 
من خشية اه .۰ احنر: 1۱]: اگر این قرآن را بر کوهی نازل می‌نمودیم کوه راز خشیت اه ترسان و 
پاره شونده می‌دیدی ... 

۳- می‌فرماید: «و لو ان قرآنا سیّرت به الجبال او قطعت به الارض او کلم به الموتی ...» [رعد: 


۰۱ واگر قرآنی بود که روان کرده می‌شدند به سبب آن کوهها یا شکافته می‌شد زمین یا به وسیله‌ی آن 


۱. ر. ک: تفیر فرطبی: ۴۹۵/۱ + تفیر کبیر: ۱۳۱/۳ + تفسیر ابن کثیر: ۱۱۴/۱ + .... «بغوی» نوشته است: مذهب 
اهل سنت و جماعت است این که» خداوند متعال در جمادات و سایر حیرانات علمی دارد که جز عقلاء کسی آن را 
تمی‌داند. پتن آنها هم نماز و تسییح و خشیت دارند ... بنابراین بر مسلمانان واجب است که به ان حقیقت ایسمان 
بیاورند و علم آن را به خداوند متعال وا گذارند. (تفسیر بغوی: ۸1/۱- ۸۵). 

۲ ر.ک: الدر المثور: ۸۱/۱ ۱ 

۳. شاه «عبدالعزیز دهلوی» عٌ : تفسیر فتح العزیز (عزیزی): ۲۹۴-۲۹۵/۱. 
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مرده به سخن می‌در آمد ...۰ 
۴- می‌فرماید: «و آن من شیء الا یسیتح بحمده ...» |سرء: ۱۴۴ ! و هیچ چیزی نیست مگر اینکه 

ار تسبیح و تنزیه او 

ان آیهثابت می‌شرد که تام مخلرقات از هر جنن و نوعی که باشتد دارای 

۱ 0 ۳ 
۵- می‌فرماید: «یا جبال او بی معه ...» |سب: ۱۱۰: ای کوهها! مطیع و همراه او (داود ع )باشی ..: 

مانند آیه‌ی قبل برای کوهها شعور و احساس ثابت می‌کند. 

علاوه بر و و و ی ی 
را صاف و صریح بیان می‌دارد. . مثلا: 

حدیثی که در آن آمده سنگی که حضرت موسی عبر لباسهایش را برای 
استحمام از تن کند و روی آن گذاشت. سنگ با لباسها فرار کرد. و آن حضرت 3 
به دنبالش دوید و در مسافتی دور او رامتوقف کرد و ضربه‌ای مسحکم بر او زد و 
لباسهایش را برداشت.! 

حدیثی که معروف به وحدیث استن حنانه, است و در آن آمده که کنده‌ی حشکی 
از ساقه‌ی درخت خرما که به عنوان منبر رسول الّه ی در مسجد نهاده شده بود؛ از 
هجر رسول‌اله 3 مانند انسانها به گریه افتاد و آن حضرت تب با وی سخن گفت.۲ 

حدیثی که در آن آمده ؛ روزی رسول‌اله تَْ به همراه حضرت صدیق و حضرت 
فاروق و حضرت عثمان رضی‌الهعنهم بر کوه احد صعود نمود. کوه به جنبش در 
آید. آن حضرت لت فرمود: راثبت أحد! ما علیک الا نی و صذیق و شهیدان»:۳ 
خاموش باش احد! کسی جز یک نبی و یک صدیق (ابوبکر) ویک شهید (عمر و عثمان) بر روی تو 


۱. سفق علیه به روایت أنس تف (ر.ک: مشکوة ة المصاییح: ۲ باب «بده الخلق ...۷). 

۲ ستن نتایی» به روایت جبار بن دا ند : جمعه باب «مقام الامام فی الخطبة + سنن ابن ماجه: اقامة + جانع 

السانید و الستن (با الفاظ مختلف): ۲۴ (مسند جابر عْ ) | احادیث ۴۲ و ۷ و ۸۸ 

۳ صحیح بخاری» به روایت انس نف : مناقب + صحیح صلم + سلن ترمذی: مناقب + سنن ن ابی داود نسایی: سنْةّ + 
صحیح ابن حتان (ترتیب ابن بلبان فارسی): ۸/ حدیث شمار؛ُ 1۴۵۸ و ۹۸۲۹/۹ و ۰2۸1٩‏ 


۰ 
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همچنین حدیثی هست که یک بار آن حضرت نی با حضرت صدیق و حضرت 
فاروق رضی‌ال*عنهما به کوه حرا رفت. کوه به لرزش افتاد. فرمود: «اثبت حرا! فما 
علیک الا نع او صذیق او شهیذم.۱ 

حدیثی که در آن آمده وقتی که کفار در صدد یافتن رسول‌اله ی بودند» آن 
حضرت ت برای پناه گرفتن اول؛ بر کوه «ثبیره رفت. اما کوه به لرزه در آمد و 
گفت: از من پایین برو. می‌ترسم کفار موجب اذیت تو در اینجا شوند و من مسئول و 
شرمنده گردم. کوه حراء که در مقابل استرار بود؛ آن حضرت تب را صدا زد و 
گفت: بر من بیا ( که تو از جانب الّه جل‌جلاله محفوظ هستی). این روایت را «قرطبی» 
در تفسیر خود آورده است:۲ 

حدیثی که در آن آمده. سنگگ‌ریزه‌ها به حکم رسول البق در دستان ابرجهل 
تسبیح خواندند اما «ابرجهل» اين معجزه را حمل بر جادو نمود و رو برگرداند. 
احادیث صریح صحیح در این باره زیاد است." از اين احادیث و امثال آن ثابت 
می‌شود که جمادات هم احساس و درک و در باطن خوف و شوق دارند و این 
عوارض گاهی به حکم خداوند متعال برای انبیاء َو و ببندگان خاص به طریق 
معجزه يا کرامت يا برای عبرت بندگان به صورت ظاهر و آشکار هم رخ می‌نماید. 

نقل شده است که یک بار حضرت «سمنون محب» عَل - از اولیاء و مجاذیب 
فرون اول اسلام - در مسجدی وعظ می‌کرد. در اثنای سخنان رشته سخن را به 
حقایق علوی و باطنی کشانده به طوری که کسی مقصردش را نفهمید و همه مسجد را 
ترک کردند. چون تنها ماند» روی به دیوارهای مسجد نمود و گفت: حال که انسانها 
نمی‌توانند به سخنان من گوش فرا بدهند. شما گوش کنید. و سپس شروع به بیان 


صحیح سلم به روایت ابی هریره + صحیح ابن حبّان؛ به روایت عثمان بن عفان و سعید بن زید: /٩‏ حدیث 
شمار؛ ۹۹۵۷ و ۸۷۷ ۲. تسیر فرطبی ۴۹۹/۱ همچنین تفسیر بغری: ۸٩/۱‏ + تفسیر عزیزی: ۰۲۹۵/۱ 

۳ همچنین احادیثی که در آنها داستان رسول‌الّه صلی‌الهوعلیه‌وسلم و بعضی از صحابه و ... روایت شده و در 
صحت آنها شکی یست. (ر. کک: صحیح بخاری و صحیح مسلم: ۲ فضائل معجزات + البداية اللپاية: /٩‏ کاب 
دلائل النبرة + دلائل البوَة (بیهقی) + الخصائص الکیری + ... . حدیث مذکور در متن در کب متداوله و معتبر 
حدیث یافت نشد. مولوی در مشنویمعنوی این حدیث را به نظم کشیده است (ر.ک: مثنوی معنوی: دفتر اول ۱/ اظهار 
معجزه مبحید مصطفی صلی ان و علیه‌وسلم در دست ابرجهل). 

۴ ر.ک: دلائل النبره + الخصائص الکبری. 
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حقایق نمود. دیری نگذشت که دیرارهای مسجد به لرزش افتادند و به دنبال آن فرو 
اين وضع مردم را به تعجب انداخت. اما حقیقتاً دیوارهای سنگی و جامد؛ تحت 
تأثیر سخنان «سمنون, عل در هم فرو ریختند. 

حضرت «شاه ولی الّه خراسانی» عم - پدر پیر بزرگوارٍ من؛ حضرت اه وت 
محمده عم - پس از تکمیل سلوک جویش نزد پدر و مرشد خود؛ حضرت «شاه امن 
له ع رفت و خواست به او خلافت دهد. حضرت شاه امان هم عٌ به ایشا 
فرمودند که تو هنوز پخته نشده‌ای و باید بیشتر کار کنی. پرسید: علامت کمال و پخته 
شدن چیست؟ فرمود: اگر یک دل سخت و قاسی به سبب توجه تو متفیر شود و با له 
جل‌جلاله آشنا شود آن وقت می‌توانی به اکمال دیگران بپردازی. «شاه ولی اله» 
تفاضا کرد او را مورد آزمایش قرار دهد. حضرت «شاه امان انعر شخصی را 
که به نظر کشفی می‌دانست دارای قلب سختی است» پیش خود فراخواند و به 
حضرت «شاه ولی الم عْرٌ گفت: او را در حلوت ببر و بر او توجه کن. ایشان چنین 
کردند. اما آثری در او پیدا نشد. تعجب نمود چون یقین داشت که توجه ار اثر قري 
دارد. بعد متوجه شد که شاید آن شخص اصلاح بشو نیست و در تقدیر؛ قساوت او 
بیش از اثر این ترجهات است. نزد پدرش رفت و گفت: آزمایشی ِِ 
من بر سنگ سخت هم اثر می‌گذارد. «شاه امان الّه»عرْ فرمود: وقتی قلب گوشتی 
نرم از ترجهات تو متأثر نمی‌شود چطور سنگ سخت متأثر می‌گردد. ما شاه 
سنگی سخت که در نزدیک آنها افتاده بوده به «شاه ولی الّه» عَُ فرمود: به این 
سنگ ترجه کن. ببینم چکار می‌کنی. ايشان سر فرو بردند و لحظاتی بعد با صدای بلند 
رال گفتند که به دنبال آن مردم مشاهده کردند. سنگگ به چهار قسمت تکه‌تکه شد. 
به سب همین واقعه است که به حضرت ,شاه ولی الّه خراسانی» عم ؛ «پیر سنگث 
شکن» می‌گویند. 

اما کت تاه اه ات ورن سا ام 
داشند و دچار عوارض روحانی و معنوی می‌شوند؛ به طوری که در اثر صحبت یا 
ترجه انسانهای کامل منقلب می‌گردند. 


دك 


:۵ قبیین الفرقان | جلد دوم 


: "خلاضه‌ی این بحث این است که خشیت کوههاء به معنای واقعی و حقیقی است و 
هیچ معنایی مجازی مورد نظر نیست و همین است توجیه صحیح و مستند. 

- البته عده‌ای از همین گروه -با اينکه می‌گویند خشیت به معنای حقیقی است - آن 
را چنین توجیه می‌کنند که اين اضافت. از قبیل اضافت فعل به فاعل مسحذوف 
تی‌باشد که در ایلجا «عباد, است. پس اصل آبه با ملاحظه‌ی این محذوف جنین 
تصوز می‌شزد: رن من الحتجارة ما ینزل بعضه عن بعض عند الزلزال من خشية عباد ال 
تعالی ایاه»:۲ و از سنگها بعضی چنانند که وقت زلزله قسمتهایی از آن از قسمتهای 
دیگر جدا می‌شود و می‌افند تا بدین طریق در بندگان خداوند متعال خحشیت الهی 
اجاد نمایند. . 

" وابزمسلم اصفهانی معتزلی» می‌گوید خشیت بر حفیقت خود محمول است. اما 
ضمیز زمنها, به وحجارةم بر نمی‌گردد. بلکه راجم به «قلوب» است. همچنین سایر 
ضمایز موث که پس از آن آمده‌اند. یعنی از قلوب انسانها؛ قلبهایی هستند که از 
خحشیت الّه جل جلاله می‌لرزند. توضیح آنکه: قبلاً عداوند متعال درباره‌ی قلرب 
فزنود: رفهی کالحجارة, یعنی مانند کوه هستند و اين کرهها که مراد از آن قلوب 
بندگان است» چند قسم هستند: بعضی چون سنگث و آهن سفت و محکم هستند و 
منتقاب نمی‌شوند. بعضی دیگر آنها هستند که درباره‌شان فرمود: «و ان من الحجارة 
لمایتفجر فنه الاثهار» و بعضی دیگر آن قلزبی که درباره‌ی آنها فرمود: رو ان منها لما 
بهبط من خحشية اله». و : بعضی دیگر نیز چنین وصف شده‌اند: «و ان منها لما یشقق 
فیخرح منه الماء): یعنی قلبهایی که پاره می‌شوند و از آنپا آب خارج می‌گردد. 

"" در این تزجیه, آب ز انهار تعبیراتی کنایی از علم و معرفت گفته شده‌اند. با این 
تفصیلگوبا قنه نوع قلب انسانی در صلاح و خشیت. معرفی شده است که درجه‌ی 
ال آن فربرط به قلوت انبیاء له و بندگان کامل است و درجه‌ی دوم مربوط به 
علمایی که عرفان ندارند و درجه‌ی ۳ و تست تن 
متعقای نیست. 


1 روح المعانی: ۹۷/۱ ۲ همان + تفیر کییر: ۰۱۳۰/۳ 
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این توجیه هم روی هم رفته می‌تواند درست باشد. بسیاری از مفسران بزرگك» 


0 


مانند «شاه عبدالعزیز دهلوی» عِلرْ توجیهاتی عرفانی قریب همین توجیه را یادآور . 


شدواند. اما نا به ملاحظانی نمی‌تواند کامل و از هر حیث وافی و شافی باشد.۲. ۱ 
و باز گروهی دیگر قائلند که معنی خشیت حقیقی است» ولی اين ی اضافت. از پآب 


اضافت به مصدر است, در این توحیه مراد از «ححارة)» تگرگ گفته شده است که 


در بعضی جاهها کم و در اندازه‌های کرچکک می‌ریزد و در بعضی جاهاء زیاد و با 
اندازههای درشت که مرجب فرسایش زمین و کوهها می‌گردد و چه بسا کوههایی زا 
هم نکان بدهد یا حداقل سنگهای بزرگی از آن را به پین بیندازد خداوند متعال 
تگرگ‌ها را نازل می‌کند تا بندگان رااز خود بترساند.۳ 

تمام این ترجیهات اخیر» خالی از ضعف و تکلف نیستند. سخن معتبر ترجیه 
جمهور است که مژید به دلایل فرآنی و حدیث و مشاهدات است و در هر جنبه هم 
کامل و قانع کننده. ۱ 

۳۲- قول معتزله: معتزله و گروهی دیگر که اغلب همان منکران معجزه و کرامات 
هستند» معنی خشیت را نسبت به کوههای جامد» مجازی گفته‌اند و می‌گویند خشیت 
حجارة عبارت است از: انقیاد به امر اله تعالی. همان طرر که وصف ,«آنهار» به تفجَر 
مجازی است. چون تفجر در حقیقت صفت آب است نه خود نهر.؟ 

این توجیه بعید است و نامعتبر. 


مسائل سلوک و تصوف 

قرله تعالی: : رو آن منها لما یبط من خشية ال . ۰۰ - در این آیه اشاره است به 
محترای اين قرل صوفیه که می‌گویند در جمادات هم شعوری هست که به آن 
خحداوند کریم و عبادت او را می‌شناسد و از او اطاعت می‌کنند.۵ 


۱ در تفیر عزیزی: ۲۹۵-۲۹۸/۱. 

۲. «آلوسی» در رد همین توجیه گفته ا ست: اين قول خود سخت‌تر و غلیظتر از سنگ است (و بیاساس). (روح 
المعانی: ۲۹۷/۱). 

۴. این سخن از «جبایی» است (تفسیر کبیر: ۱۳۱/۳). «آلوسی» دربار؛ این توجیه نیز گفته است: این قسول» تخود 
سردتر از تگرگ است (و بیاساس). ۰ (روح). ۴ کشان: ۱۵۷/۱ 

۵. بیان القرآن تهانوی: ۴۱/۱ با نیز سخن بغری را تحت آیه‌ی مررد بحث در ای ن مورد یادآور شدیم که گفته بود 
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تمعن آن یوم منوا لکم و قدکان فُریق مهم یَسْمَعُوّن کلام له 


(ای مومنان!)آیاامیدی دارید 7 تصدیق نمایند[هل‌کتاب) شما راء در حالی که حقیقتگروهی از آنان کلام خداوند را می‌شنیدند 


وه من بُشد ا له و شم یغفلفون چو لد الما 


سپس تحریف می‌کردند آن را بعد از اينکه فهمیده بودند آن را ۳ می‌کنند با 


لین منوا قالر متا و دا خلا مهم الی بَعْض الوا اند ئونهم 


زک می‌ویند: ما ایمان‌آوردهيم وچون تنه می‌شوندبعضی با بمضی دیگرمی‌کویندیا نان سخن‌می‌گویید 


ار لو سا م4 ۳ ج ‏ ومه ۳ 
ما فتح اه یک یاج کم به عنند که آنلاً تغتلزن چ 
درباره‌ی چیزهایی که انعام کرده است خداوند بر شما تا بااشما به آن اعترافات مخاصمه کنند نزد پروردگارتان, آیا عقل ندارید 


آو لا یمرن آنْ اله یِغم ما یرون و ما بو چ 


آیا آنان نمی‌دانند که خداوند می‌داند آنچه را که سرا می‌کنند و آنچه را که علناً می‌گویند و می‌کنند 6 - 


مفهوم کلی آیه‌ها: خداوند متعال خطاب به مسلمانان می‌فرماید که طمع نداشته 
بهود شما را تصدیق نمایند. آنان کسانی هستند که به گوش‌های خود سخن جل جلاله 
را شنیدند و بعد به جای اطاعت و تصدیق, آن را دانسته و عمد تحریف کردند. آنان 
در برخورد با شما منافقانه عمل می‌کنند. وقتی نزد ایمان داران میآیند می‌گویند ما 
ایمان داریم و چون با مردم خرد در تنهایی برخورد می‌کننده مردم آنان را از اختلاط 
با مسلمانان و گفتن سخنان دینی با آنان باز می‌دارند تا مبادا حقیقت حالشان بهانه‌ای 
به دست مسلمین بدهد و بعد مسلمانان علیه خردشان حجت آرایی کنند. کارشان 
احمقانه است. جون به یقین می‌دانند که الّه جل جلاله سخنان و اهداف سری و علنی 
آنان را به تمامه می‌داند. 

دنبال‌ی ساب بل دیرب ال است. در آیه‌ی اول؛ خطاب به مسلمانان 


این مطلب از عقاید اجماعی اهل سنت و جماعت است (ر. کد: تفسیر بفوی: ۸۱/۱ - ۸۵. 
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زمان رسول‌اله تقو است و در دو آیه‌ی دیگی حالت منافقانه‌ی بهرد بیان شده است 
که به حسب ترتیب در آیه‌ی اول» ششمین و در دو آبه‌ی دیگر؛ هفتمین سررد از 
واقعات خصایل منفی اخحلاقی و عملی بنیاسرائیل می‌باشد. 


تفسیر و تبیین 


آیا طمع دارید که آنان (بهود) به شما ایمان بیاورند (شما را تصدیق نمایند)؟1 

نزد بعضی این جلمه عطف بر ثم قسمت قلوبکم ..) است. نزد «سیبویه» عطف بر 
جمله‌ای است که در بين همزه‌ی استفهام و فعل «فتطعمون» مقدر می‌باشد و این 
جمله‌ی مقذر چنین تصور می‌شرد: «آتحسبون ان قلوبهم صالحه للایمان نتطمعون ان 
بژمنوا لکم ...»:۱ آیا گمان می‌برید که قلرب آنان صلاحیت ایمان آوردن دارد؛ و 
پنابراین امید به ایمان آوردنشان دارید؟ ۱ 

افتطمعون- چنانکه ظاهر است همزه‌ی اول آیه. از نوع همزه‌ی استفهام استبعادی 
است. یعنی: آیا طمع دارید که آنان شما را تصدیق کنند؟ اين طمع از آنان خیلی بعید 
است ... بعضی دیگر آن را برای انکار توبیخی گفته‌اند. یعنی بعضی از مسلمانان از 
آنان طمع ایمان داشتند. اما خداوند متعال در این آیه توبیخاً از آنان سژال می‌کند که 
امیداورید اینان ایمان بیاورند؟ آنان ایمان نخواهند آورد و اين طمع را نسبت به آنان 


نداشته باسید! ۱ 
"«طمع» در لغت عبارت است از: «تعلق النفس بادرااک مطلوب 7 تعلقاً قزیام: متعلق 
شدن شدید نفس به چیزی مطلوب برای رسیدن به آن. 
«رجاء» هم با «طمع» قریب المعنی است و هر دو بّه معنی امید هستند. با اي فرق 
که در رطمع؛ امید قری‌تر است و برای حصول مطلرب. رغبت کامل و اراده‌ي شدید 
وجود دارد. اما در «رجاء» امید دایر بر احتمال است. بدین معنا که شخص راجتی 
(امیدوار) فقط احتمال می‌دهد که به هدف مطلوب نایل آید. 


۱ روح المعانی: ۰۲۹۸/۱ 
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آن یمنوا لکم- در اینجا رایمان» به معنی لغوی خود است نه به معنای شرعی و 
اصطلاحی. در لغت «ایمان, به باور کردن و تصدیق یک کس با یک سخن 
می‌گویند. پس ترجمه‌ی آیه این می‌شود: آیا امید دارید که آنان شما را تصدیق 
نمایند؟ ۱ 

حال باید دانست که مخاطبان این خطاب جه کسانی هستند؟ حضرت این عباس» 
و «مقاتل, فرموده‌اند که خطاب فقط برای رسرل‌اله و است و صیفه‌ی جمع 
برای تعظیم آن حضرت ی به کار رفته است. 

7 " رابوالعالیه, و رقتاده» گفته‌اند: این حطاب فقط برای مژّمنان است. چرن رسول‌اله 
کل قبلاً از حال و حقیفت بهود به وحی اطلاع یافته بود و در اینجا نیازی نبود مورد 
تسژال درباره‌ی طمع به ایمان آنان قرار گیرد. 

علامه «نقاش گفته است: خحطاب متوجه‌ی انصار (مردم مسلمان مدینه) است که 
یهود از قدیم با آنان ارتباط همسایگی داشتند و انصار وقتی ایمان آوردند امیدوار 
شدند همسایگان آنان نیز مانند خودشان ایمان بیاورند. پس در این آیه مهاجرین 
طرفب خطاب نیستند.! 

جمهور مفسران را عفیده بر این است که خطاب هم برای مژمنان و هم برای 
رسول الق است. خداوند جل جلاله در اين عطاب. به رسول‌اله ی و ساير ممنان 
اعلام می‌فرماید که امیدشان را از ایمان آوردن بهرد قطع کنند. چون شناعت و 
بدکرداری آبا و اجداد آنان در روحیه و اخلاقشان اثرکرده است و آنان خودشان را 
با همین خصایل خرب و بر حق تصور می‌کنند و کسانی که با وجود بد بودن خردشان 
را خوب بدانند. هیچگاه حقیقتِ حال خود را درکك نمی‌کنند و برای هميشه بر دين و 
"آداب و اخلاق قبلی ثابت می‌مانند. 

وقدکان فریقْ منهم ..-یعنی: آیابه ایمان آنان امید می‌بندید در حالی که گروهی از 

آنان کاقم له رآ می‌شنیدند و باز آن را تحریف می‌کردند؟ (یعنی با این عناد و 
سرکشی دیرینه‌ی بهود؛ ایمان آوردن آنان بعید است). : 


۱. البحر المحیط: ۲۹۹/۱. 
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منظور از «فريقَ منهم» نیا کان گذشته‌ی بنیاسرائیل وت رسول‌اله #4 است که 
آنان بازماندگان همان مردم پودند.! ی 
کلام خداوند متعال 

« کلام» در تعریف اصطلاحی عبارت است از: اقرل لدال علی نسبة امينادية 
مفصردة لذانهام: قرلی است که بر یک نسبت اسنادی که مقصود به ذات: باشد» 
دلالت نماید. 

کلام گاهی به کلمه و خط و اشاره نیز اطلاق می‌گردد. رکلمهم ۲ ری 
خود ( کده ل» م) ش ی ان 
مکل. .در تمام این شکلها معنی آن قرة و شدة است 

« کلام له عبارت از کلامی است که در حفیقت فان صوت و نه 
حرف و نه شکل. بلکه به صورت معانی صرف است که البته بعد در قالب الفاظ به 
انبیاء طٌ وحی می‌گردد." پیامبران همه مستقیمً و پلاواسطه کلام الهی را شنیدهند. 
بلکه به توسط فرشته‌ی وحی؛ حضرت جبریل یذ ؛ پیام. ربّانی را حاصل می‌کردند. 
شنیدن کلام الم بدون واسطه از مختصات حضرت موسی تلثْ و رسول‌الله ی 
می‌باشد. ی 
- منظور از فریقی که کلام الهی را شنيدند و آن را تحریف نمودنده چنانکه در آیه 
به آن اشاره شده است. نزد بعضی از مفسران؛ همان گروه هفتاد نفری از نمایندگان و 
افراد انتخاب شده بنی‌اسرائیل بودند که با حضرت موسی علیو برای گرفبتن کتاب 
آسمانی به طور رفتند. اما نزد قومشان شهادت خلاف واقع دادند ."این سخن مبنی بر 
قول کسانی است که گفته‌اند آن ۱ الهی را شنیدند.٩‏ 


۱ در تعیین دقیق این گروه بهد: اقرال مختلفی نقل شده است که هر کدام به عنوان سبب نزول این فد 
است. (ر. ک: الیحر المحیط: ۲۷۱/۱ + زاد المسیر: ۱۰۳/۱ + اسباب النزول واحدی: ۱۵ +..). ِ 

۲ الیحر المحیط: ۱۹۹/۱ ۴ ر.ک: شرح عقاید نسفی (از تفتازانی): ۴۹ الی ۵۰. 

۴ تفیر ابن کیر: ۱۱۵/۱ + کشاف: ۱۵۷/۱ +... 

۵ اما محفقین این ن ترجیه را مخدوش گفته و بعضاً شدیداً آن را زد کرده‌اند. ی ول جمور نو از ندنک 
اله» شنیدن تورات از زبان موسی لل است که بعد آن را تأوپلاً یا لفظاً به دلخواه تحریف نمودند. (ر. ک: زادالسیر: 
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اما طبق قول صحیح, شنیدن آنان با واسطه حضرت موسی عی با شجره بود و 
خود مستفیماً و بلاواسطه کلام را از له جل جلاله نشیندند و عده‌ای هم گفته‌اند که به 
واسطه‌ی سجده که در آن حالت بر آنها تجلی واقع گردید» شنیدند. 

- حضرت «اين عباس» تط می‌فرماید. کلام الم در این آیه تمام تررات 
می‌باشد. ترضیح آنکه آنانکه دست به تحریف تورات زدند» فقط آن هفتاد نفر 
نبردند که با حضرت مرسی مْ به طور رفتند و کلام الهی را شنیدند. بلکه دیگران 
نیز وقتی تورات را از زبان حضرت موسی 33 استماع می‌کردند. بعضی از احکام 
آن را تغییر می‌دادند و یا جنانکه بعدها ثابت کردند به ثمن قلیل فروختند. 
- جمهور علماء فاد که منظور از تحریف کلام ال تحریف آن دسته از آیه‌های 
تورات است که در مدح و ثنا و تصدیق حضرت محمد گَ نازل شده برد. احبار و 
علمای هرد دوست نداشتند دیگران به این صراحت حقانیت آن حضرت تْ3 را در 
کتاب آنان پیدا و ثابت نمایند. لذا آنها را تحریف نمودند. 
7 - گروهی دیگر گفتهاند: کلام اه فرآن است که بنی‌اسرائیل را به اسلام و متابعت 
آخرین پیامبر دعوت می‌دهد. چون آنان اصلاً حاضر نبودند از دین خود دست 
بردارند؛ به همین سبب به جای اجابتِ دعوت قرآن کریم. آیه‌های آن را تحریف 
می‌نمودند.! 
. بسیاری از مفسران با هم اتفاق نظر دارند که اين گروه محزفان همان هفتاد نفر 
منتخب بودند و پنابراین منظور از , کلام الّه» نیز تورات می‌باشد. 

پعزفوله من بعد ما عقلوه- مرجم ضمیر «ه,: کلام ال است. «تحریف در لغت به 
معنی"دامالة الشیءٍ من حال الّی حال» است. یعنی برگرداندن چیزی از حالی به حالی 
دیگر. وحرفت» نیز از همین ماده است و به معنی «الحذ المائل» می‌باشد. یعنی: مرزی 
که مائل است در میان دو کلمه یا به این معنا که بدون کلمه‌ای دیگر معنایی افاده 

در اصطلاح «تحریف» عبارت از تبدیل سخنان یکی به حرفهابی که غیر از سخنان 


۲ + تفیر فرطبی؛ ۲/۲ + البحر المحیط: ۲۷۲/۱ + روح المعانی: ۲۰۸/۱ + ...)۰ 
۱ ر.کد: مابع پشین. . 
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واقعی است؛ طوری که معنا و مقصدی غیر از معنا و مقصد اصل سخنان از آن 
فهمیده شود. این کار حرام و در نصوص شرعی مانند کتابهای آسمانی و احادیث 
حرمت آن شدت می‌پابد و شخص محرف. کافر می‌گردد. 

علمای بنی‌اسرائیل چنانکه قبل از اين هم بیان شده بود» گاهی آیات الهی را 
تحریف می‌کردند تا حفیقت مکنوم .بماند. این حصلت در همان اوانٍ سر.بر آوردن 
بهود در وجودشان ظاهر می‌شد. آنچنانکه وقتی هفتاد نفر منتخ از کره طور 
برگشتند؛ در جواب سژال مردم که پرسدند: چه شنیدید؟ گفتند: اين را شنیدیم که از 
این احکام بر هر چه قدرت دارید؛ عمل نمایید و اگر نمی‌توانید؛ انجام ندهید!! ۱‏ 

این تحریف وحشتنا کی بود که علماء و منتخبان بهرد در اولین ایام صاحب کتاب 
شدنء با کتاب خود انجام دادند. لذاء خداوند متعال در این آیه با یادآوری همین 
خحصلت زشت بهود. مسلمانان را مترجه می‌کند که وقتی حال برگزیدگان و دانایان 
آنان چنین است. حال بقیه روشن است. دروغ در نهاد آنان ريشه دوانیده است برای 
حفظ موقعیت خود یا جلب منفعت حاضرند نسبت به کلام الهی کذب بتراشند و بدین 
طریق آیات مقدس را تحریف نمایند. بنابراین؛ مطمئن باشید که ایين مردم شما را 
تصدیق نخواهند کرد - مگر عده‌ای چند که خدا بخواهد. 

«ماء در اینجا مصدریه است که با ملاحظه‌ی أثر آن. صورت تقدیری» آیه جنین 
می‌شود: «یحرفونه من بعد عقلهم ایاه,. یعنی آنان بعد از اينکه می‌دانستند آن کلام؛ 
واقعاً کلام خداست و از مقصد و پیام آن نیز به خوبی واقف می‌شدند. آن را تحریف 
می‌کردند. 

وهم یعلمون- یعنی می‌دانستند آن آیات» واقعاً آیات الهی است و حقیقت دارد و 
خودشان در اين کار حرام؛ دروغگو کاذب و ظالم هستند. با توجه به اين توضیح؛ 
مفعول ریعلمون»: اين عبارت محذوف می‌شود: و هم یعلمون انهم مبطلون کاذبون. 


۱ اسباب النزول واسدی: ۰۱۵ 
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از مفسران درباره‌ی موقعیت نحوی این جمله چهار قرل نقل شده است: 

۱- اين یک جمله‌ی مستأنفه است. تا کنون بیان حالات نیا کان و اسلاف بهود زمان 
رسول‌اله ی بود و اين بیانات به نحوی بود که به اندازه‌ی کافی بر حقیقت حال 
آنان پرتو افکند و آنان را به مسلمانان شناساند. اکنون سژال پیدا می‌شود که پس 
حال خود اینان (یهود زمان رسول‌اله ی) چگونه است؟ در این آیه الّه جل جلاله 
حقیقت حال آنان را نیز بیان می‌فرماید که: رو اذ القوا الذین آمنوا قالوا آمنا .... 

۲ تمام این آیه» بر «و قد کان فریق منهم ...» عطف است. 

۳- بر «یسمعون کلام له ثع یخرفونه ...» عطف است. 

۴- عطف بر رو اذ قتلتم نفساً ...» و از قبیل عطف قصه بر قصه است.۱ 
اکثر مفسران ترکیب اول را ترجیح داده‌اند. 

و اذ القوا الذین آمنوا ...- حال اين یهود جنین است که وفتی با مژمنان ملاقات 
می‌کنند. می‌گویند ما ایمان آورده‌ايم و چرن با هم تنها می‌شوند. برعی از آنان به 
برحی دیگر می‌گویند: چرا چنین گفتید؟ ۱ 

در مورد تفسیر دقیق این آبه و اینکه فاعل واه و گویندگان ماه چه کسانی 

هستند دو سخن وحجود دارد: 
گروهی از مفسران گفته‌اند: : ضمیر «هم» در فعل «لقوام راجع به طرف گروه بهود - 

مطلفاً - است؛ گروهی که با مسلمانان برخورد و گفتگو می‌کنند. اما فاعل «آمتا»؛ فقط 
بعضی از افراد این گروه هستند. یعنی وفتی یک گروه بهردی با مسلمانان سلاقات 
می‌کنند؛ بعضی از آنان به مسلمانان می‌گویند؛ ما هم ایمان آورده‌ايم و بعضی دیگر 
ساکت می‌مانند. فاعل «قالوا اتحدّئو نهم ...» کسانی هستند که در آن ملاقات؛ ساکت 
شده‌اند. یعنی وقتی که آن گروه از مسلمانان کناره گرفتند و تنها شدند. گروهی که 
ساکت بوده‌اند» علیه گریندگان «آمنا» لب به اعتراض می‌گشایند و می‌گریند: چرا در 
جلوی مسلمانان گفتید ما ایمان آوردیم؟ دین خود شما حق است و نیازی نبود 
جلوی آنان خودتان را مسلمان معرفی نمایید.۲ 


۱. روح المعانی: ۰۲۹۹/۱ 7 ۲ تسیر ابی السعود: ۰1۹۹-۱۹۷/۱ 
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" حضرت ابن عباس تِلْ ابر العالیه: و حس بصری عَه ؛ مجاهد» اپن زید و قتاده 
فرموده‌اند که تمام ضماثر (در «لقواء و «قالوا آمناه و «قالوا اتحَدثونهم») به گروه 
بهود برمی‌گردند؛ بدون تقسیم آنان به دو گروه گوینده و ساکت. : یعنی آن گروه - 
بدون تعبین چند نفر - می‌گویند ایمان آوردیم و چون بین مردم خویش می‌روند با 
اعتراض ملاهای خود روبه‌رو می‌شوند.۱ 

جمهور مفسران و همچنین حضرت حکیم الامة در تفسیر خود؛ توجیه اول را 
پسندیدهاند. ۲ 

..قالوااتحدّلونهم بما فتح له علیکم - چرن با همدیگر تنها می‌ماننده اعتراض میکنند 
که: آیا چیزهایی را که خداوند متعال بر شما بخشیده و گشایش فرموده است. به 
مسلمانان می‌گوئید ...۴ «فتح» در لغت معانی متعددی دارد از جمله: در لغت یمنی‌ها 
به معنی «قضاء» است. به همین جهت «قاضی» را «فاتح» می‌گویند. چنانکه در قرآن 
آمده است: «و انت خی الفاتحین» (اعراف: ۰۱۸٩‏ ی 

کلبی عر «فتح» را به معنی «قصه نیز گفته است. پس طبق این معنا در ابنجا 
رفتح ان علیکم» به معنی «قض الّه علیکم» است. کسایی عْ گفته است «فْه به معنی 
«قبیّن» است.۳ ۱ 

در اصل «فتح» به معنی گشایش و ظاهر کردن است. در اینجا شاید منظور عوامل 
۱ فتح و گشایشی باشد که خداوند متعال بر ب بنی‌اسراثیل ارزانی فرموده بود. مانند 
نعمت‌های زیاد؛ فضایل» کتاب مقدس تورات و غیره. 

لیحاجوکم به عند ربکم- اعتراض می‌کنند: «چرا با آنان درباره‌ی رموز فتح الهی بر 
خویش» سخن گفتید تا (مبادا) نزد پروردگارتان به وسیله‌ی آن با شما به حجت آرایی 
و میاحثه برآیند؟!, با وجرا نزد آنان به حقائیت اسلام و محمد (36) اعتراف کزردید؟ 
ی ی ی 
ایمان نمی آورید؟ ... 
: ( سژال پیدا شود که خداوند جل جلاله ۳ 


ر.ک: زاد المسیر: ۰۱۰۴/۱ : ۲ بیان القرآن تهانوی: ۴۲/۱. 
۴. البحر المحیط: ۰۲۹۹/۱ ۴ تفسیر بنری: ۸۷/۱ 


۲ 
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از اين هم در اول سوره؛ همين نوع سخن منافقان را بیان فرمود. آنجا که می‌فرماید: 
رو اذا لقوا الذین آمنوا قالرا آمنا و اذاخلوا الی شياطینهم قالوآ انا معکم انما نحن 
مستهزءون): ... وقتی با شیاطین خود به خلوت در می آیند می‌گریند» خیالتان راحت 
باشد» ما پا شما هستیم. ما آنهارا مسخره می‌کرديم. دلیل تکرار این آیه در اینجا 
چیست؟ 

جواب ظاهر است. آنجا بیان منافقان مسلمان بود که با مسلمانان واقعی بنای 
دوگانگی و مسخره نهاده بودند. در اين آیه طرز برحورد منافقان بهرد با مسلمانان 
بیان می‌شود و ارتباطی با آن منافقان ندارد. بنابراین تکراری صورت نگرفته است. 

درباره‌ی که مرجع ضمیر «ب4» و اين که یهودیان از چه می‌ترسیدند که مبادا 
مسلمانان به وسیله‌ی آن علیه آنان محاجات کنند» دو فرل نقل شده است. در 
تحقیقی گفته شده که ضمیر راجع به «تحدیث, است که در ضمن داتحدثونهم» 
فهمیده می‌شود. طبق قولی دیگره مرجع ضنمیر «فتح» است. اکثر مفسران قول دوم را 
ترجیح داده‌اند و علامه «آلرسی»» قرل اول را." به هر دو صورت می‌توان آیه را 
تفسیر نمود و از آن هدف را فهمید. بنابراین؛ می‌توان گفت در اینجا هر دو ترجیه 


در.ست هستك. 
۱ در مورد «عند زبکم» نیز اختلاف هست که آیا منظور آنان؛ محاجات در روز 
قیامت است یا در همین دنیا. 


گروهی گفته‌اند که منظور. محاجات در آحرت است. این تفسیر می‌تواند درست 
درآید. اما قانع کننده نیست. چون روز قیامت خود هر نهانی آشکار خراهد شد و 
نیازی به محاجات هیچ کس نیست. 

اکثر مفسران گفته‌اند که منظور محاجات در دنیا می‌باشد. پس «عند ربکم» به 
معنی «عند المحاجاة فی حکم ربکم» یا: «فی کتاب ربکم» است.۲ یعنی: حقایق کتاب 
و احکام الهی را که به شما نازل شده است؛ به مسلمانان نگویید. چون گر چنین کنید 
خواهند گفت که خودتان حکم خداوند متعال را در کتاب او دیده‌اید ولی باز هم 


۱ روح المعانی: ابر سعود نیز چنین گفته است (ر. کك: تفسیر ابی السعود: ۱۹۷/۱). 
۲ کتاب التسهیل: ۵۱/۱ + تفسیر ابی السعود: ۱۹۷/۱ + روح المعانی: ۳۰۰/۱. 
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" قول معتبر؛ توجیه دوم است. چون جای الزام و محاجات دنیاست. نه آخرت که 


در آنجا هر مسثله خودبه خود واضح و روشن می‌گردد. 

افلا تعقلون- این خطاب سژالی نزد اکثر مفسران, دنباله‌ی سخن ملامت کنندگان به 
گویندگان است. نزد بعضی این حطاب از رب العالمین است برای ممنان تا بعد از 
این بدانند که بنی‌اسرائیل ایمان نمی آورند. 


زخ این کلم موجه ه ملایان و احبار مامت کنده است. یعنی: ات 
کنندگان نمی‌دانند که خداوند خبیر و علیم به تمام کارهای آنان" چه سری باشد و 
چه علنی - آگاه است که چنین بی‌پروا دست به تحریف و تظاهر دروغین و نفاق 
و 3 
مراد از کارهای سری (ما پسرون): کتمان حقایق در تورات راجم به رسول اکرم 
َو است که احبار و دانشمندان یهود مرتکب می‌شدند. مثلاً اگر کسانی که خود یهود 
نبودند و از آنان درباره‌ی رسول الّه 3 می‌پرسیدند. می‌گفتند چنین چیزی در 
تورات نیست. و اگر عوام خودشان از آنان سژال می‌کردند. آیه‌های تورات را 
تحریف می‌کردند و به آنان تحویل می‌دادند. 

منظور از کارهای علنی (و ما یعلنون) کینه‌ورزی و عداوت ۱ 
منافقانه‌ی آنان با مسلمانان است. 

مرجع ضیمر در دو فعل «یسزون» و «یعلنون» يا راجع به آفراد توبیخ شده (ملایان 
ملابت کننده‌ی عوام) با پدران محرفین در زمان‌های قبل؛ یا منفقان آنان یا تما اهل 
کتاب است و اين توجیه آخیر بهتر است. 

پیام آیه این است که یهود بدانند. خداوند متعال از تمام کارهای آنان؛ به هر 
صورت و در هر قالبی که باشد» کاملاً خبر دارد و به زودی خواهند دانست که در این 
کار فقط خود را فریب داده‌اند. 
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و مهم میرن 9 یغلفون الکنب لا آمانيع و ان مر بر ج 


1 از آنان کسانی‌هستندکه خواندن ونوشتن نمی‌دانند. چیز زی‌ازکتاب نمی دانندمگر مطالب در و 1 نیستندآنان مگراینکهگمان می‌کنند 


ول نیون الکلب با نرنهم که زیون هذا مد ع ند اه 


پس ویل است برای کسانی که می‌نویسند کتاب ر با دستان خویش سپس می‌گویند اين از جانب خداوند است تا 


لیشتروا به تم لا یل ی مقا کیت ید بهم و وَیْل له 


بخرنده ماب آن یک ثمن بسیار کم» ی ۳ 


۶و 


معا یکُیبوّن و قالْوان تمشنا الار ‏ یم دود فل ئحذکه 


از انچه که کسپ می‌کنند ۵ و گفتد 100 


لد عَهداًن یخلت اه عَهدة اه ون علی ال با 5 زد خدارند 


عهدی که هیچ گاه خداوند عهدش را خلاف 0 خداوند چیزی که 


عون ج ی من سپ یه و احَاطْت به خطیتُه تأولیک 


نمی‌دنید 9 هن طور نیست‌که شما پنداشته‌اید)بلکه هرکس‌کار بدی بکند و گناهانش او را احاطه کنند. پس آنان 


اصحاب الثّار هم فیها خالدون چو الذ؛ ما و عَملوا الصَالحَات 


اصحاب آتش هستند و آنان هميشه در آن می‌مانند ۵ و کسانی که ایمان آوردند و کردند اعمال صالحه. 


آزلیک آضحاب لْجلّ هم فیها اُزن و 


نانند اضحاب جنّت و آنان همیشه در آن می‌مانند » 


ریط و متاسیت 


بر ای کته اعرال و تشم زر ( تفای ین ری ای و زو 
بنی‌اسرائیل بیان شد. در این چند آیه احوال و اوضاع دینی و عقیدتی و عملی عموم 
بنی‌اسرائیل بیان می‌گردد تا معرفی اين قوم از هر نظر و درباره‌ی تمام طبقات و اقشار 
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آنان؛ کامل شود. 
آیه‌ی اول مبین شناعت هشتم بنی‌اسرائیل و آیه‌ی دوم حکایت کننده‌ی شناعت 


تفسیر و تبیین 

این آیه یک جمله‌ی مستأنفه را تشکیل می‌دهد و نزد بعضی این جمله عطف بر «و 
قد کان فریق منهم ...» و نزد بعضی دیگر عطف بر بو اذا لقوا الذین آمنوا ...» است. 
در این آیه قبائح و جهالت عامه‌ی یهود بیان شده است. 

و منهم امیون- یعنی از بهودیان گروهی ای هستند که کتاب آسمانی را نمی‌دانند 


و .... «أتی» در اصطلاح عربی به کسی می‌گویند که: نه نوشتن بلد است و نه خواندن. ۱ 


به اعتبار کاربرد تاریخی؛ این وصف در اول بر امت عرب اطلاق می‌گشت که در 
آن زمان کاملاً از عط و کتابت به دور بود و نمی‌توانست و به عبارت صبحیح تر: 
عادت نداشت بنویسد و بخواند. از آن به بعد این وصف بر هر بیسوادی عمومیت پیدا 
کرد؛ به طوری که اگر در میان کسانی دیگر غیر از عرب‌ها هم کسی خواندن و نوشتن 
نمی‌دانست؛ به او اقی می‌گفتند. 

به نظر بعضی از لغت‌شناسان این کلمه در اصل مأخوذ از «أمٌ» (سادر) است. 
فرزندی که از مادر متولد می‌شوده نه خواندن بلد است و نه نوشتن. به همین مناسبت 
عرب کسی را که سواد نوشتن و خواندن نداشت به طفل مادرزاد تشبیه می‌کردند و 
«أمی» می‌نامید. 

برخی دیگر وجه تسمیه‌ی بینواد به «آمی» را جای سکرنت اصلی عرب‌ها 
دانسته‌اند که رام القری, (مکه) و حول و حوش آن برد. چرن عرب‌ها در اصل اهل 
مکه بردند. به تدریج به آن شهر منسوب شدند و «امی» لقب گرفتند. 

در اين آیه منظور از «امیَرن»؛ معنای مصطلح رامی» است. یعنی مردمانی از اهل 
کتاب که خواندن و نوشتن نمی‌دانستند؛ چه اساسا جاهلان اهل کتاب به «امی» ملقب 
بودند. اين کلمه به معنای مصطلح خویش در حدیثی به عنوان وصف این امت نیز 


۰ 
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آمده است. رسول‌الله و فرمودند: «انا اقة امية لا تکتب و لا تحسب»:۱ ما امتی امی 
هستیم؛ که نه مقید به نوشتن هستند و نه حساب کردن. 

لا یعلمون الکتاب الا امانی- ترضیح رامیّون, است. یعنی آن امی‌ها که کتاب را 
نمی‌دانستند. مراد از رالکتاب» در اینجا نزد اکثر سفسران «نورات» است. بعنی از 
یهردیان مردمانی بودند که خود نمی توانستند تورات را بخوانند و از دستورها و 
مواعظ آن استفاده کنند؛ مگر اینکه دست به دامان احبار و ملایان خود می‌شدند و 
آنها هم با استفاده از بی‌سوادی مردم ساده‌لرح تا می‌توانستنده حقایق را به نفع خود 
کتمان می‌کردند و آیه‌ها را وارونه یا ناقص تفسیر می‌کردند. 

(لا مانی)- رام به معنی «لکن» است و استتنای منقطع می‌باشد. ( مان: لکن 
امانی). 

نظیر این کاربرد ,ال در شرا وجود دار که م‌گی: 

حلفت یمینا غیر ذی مثنوية و لا یلم ال + حشنّ ظ بصاحب ‏ 

سوگندی یاد کردم که در آن استثنایی نیست. در حالی که چیزی نمی‌دانم لیکن به 
آن کس حس ظن دارم. 

در اینجا رال به معنی «لکن» است. 

«امانی» از کلماتی است که نظیر «اغانی» و «اثافی» به دو صورت -مشدد و 
مخقّف - خوانده و نوشته می‌شود.۲ در شعر ذو الرمة آمده است: 

و هل برجع التسلیم او یکشف الهمی ثلاث الا ثافی و الرسوم البلاقع 

در اینجا رائافی» به تخفیف آمده است» گرچه عادتاً مشدّد است. از این رو در 
آیه؛ برخی از قرّاء «امانی» را به تخفیف «ی» خوانده‌اند (امانی) و بعضی دیگر به 
تشدید ری» (امانیٌ) و فراعت مشهور همین است. 

«امانی» جمع «امنیة» است که در اصل «امنونة» بوده است. «امنیه, عبارت است از: 
«کل ما بقذره الانسان فی نفسه من منّ»: ی این از 
خود جمع و جور کند. 


۱ سفق عله به روایت ابن عمر ید : کاب الصرم (صیام) + ستن ابی داود + سنن نسایی. 
۲ تفیر قرطبی: ۵/۴ + البحر المحیط: ۲۷۹/۱ 
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رامنیه» به تمنا نیز گفته می‌شود. مثلاً در قرآن آمده است: «و ما ارسلنا من قبلک من 
رسولي و لا نب ال اذا تعّی القی الشیطان فی امیه فینسخ له ما یلقی الشیطان ...» اع: «۵): و 
نفرستاديم هیچ رسول و نبی‌ای را مگر اينکه چون آرزویی می‌کرد. شیطان.در آرزویش چیزی می‌افکند. اما 
خداوند.آنچه را که شیطان القاء می‌کود محو می‌ساخت . 1 

هچ که خواند یشرد نومه می‌گوند. حضرت « کب بن مالک» تفه 
در مرثیه‌ی حضرت «عثمان, تطفْْْ گفته است: 

تمنی کتاب ال ازل لیله و اخره لاقی حمام المقادر۱ 

اما در اين آیه؛ رامانی» به معنای اول است. از حضرت بابن عباس» ع و مجاهد 
نقل شده است که گفته‌اند؛ «امانی» در اینجا به معنی کذب است ۲یا چنانکه «ابو 
مسلم اصفهانی» گفته است به معنی: وعده‌های دروغین می‌باشد. رال 9 
الامواعید). 

یعنی آنان که از تورات چیزی نمی‌دانستند. جز وعده‌هایی دروغین و فاسد که 
احبار و علمایشان به آنان گوشزد کرده بودند و به آنها دل خوش کرده بودند. 

وان هم الا یظتون- ران» نافیه و به معنی «ماء است. یعنی این کار آنان مبتنی بر گمان 
آنان پرد و خود چون علم نداشتند حقیقت را نمی‌دانستند و با تمسکک به گمان خوده 
کررکورانه پی احبار خرد را گرفته بودند. 


لذین ی" ون ن الکتاب بایدیهم : :۷۹0 
در یت آبه صل نسیار شنم بان مهرد لب تهدیدی بیان می‌فرماید. ۲ در 
آیه‌ی قبل دنبال‌رری کررکررانه‌ی عامه‌ی بهود از ملاهایشان بیان گردید و اینک 
یقت جال این ادها رون ماع امت کدرجمل آنان در مال اقال برد آمی هر در 
نیز در قبال کتاب الهی جچگونه بود. آیه روشن می‌کند که علمای بهود از سادگی و 


۱ تشیر قرطبی: ۲/. 

۲ همان + روح المعانی: ۳۰/۳ . به همین معناست سخن حضرت عثمان تفه : «ما تملیث منذ اسلمثْ»: از وقنی که 
مسلمان شدهام هیچگاه دروغ نگفته‌ام. (تضیر فرطبی: .)٩/۲‏ 

۳ .این آیه درباره‌ی کسانی نآزل شد که صفتِ رسو لاله صلی افو علیه وسلم را تغییر دادند. (راحدی؛ اسیاب التزول: 
۵ 


1 
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پیسوادی مردم سوءاستفاده نمو دند. آنان سخنان من درآوردی خود را به عنوان 
آیه‌های کتاب مقدس به خورد مردم می‌دادند تا بدین طریق هم عوام را از حقایق دور 
نگهدارند و هم برای خود جلب منفعت و کسب امتعه‌ی دنیری نمایند. 

فویل- «ویل» مصدری است که از لفظ خویش نه فعل دارد نه صیغه‌های تشنیه و 
بتمم. مانند «ویح»۰ «ویب»؛ «ویس»» «ویه»» «ویک» و «عول). بعضی گفته‌اند که جمع 
«ریل» «ویلات» می‌آید. اما اين نادرست است.! 

«ویل» و سایر الفاظ مذکور برای بیان حالاتی گفته می‌شوند که اظهار مصیبت. بل 


و یا ترحم مذنظر باشد." 
۰ درباره‌ی معنای لغری «ریل» چند قول وجود دارد که ماحصل آنها را می‌توان در 
دو قول حای داد.۲ 


۱- به معنی بلاء و مصیبت است. به همین خاطر عادتاً عرب هنگام نزول بلاء یا 
.+ مصیبت یا دعای بر علیه کسی؛ همین کلمه را به عنوان هشدار با احطار به کار 
می‌برد. 
۲ اسم یک وادی در جهنم است چنانکه حدیث به صراحت این موضوع را بیان 
« داشته است. آنجا که رسول‌اله ی می‌فرماید: «وییل وادٍ فی جهنم).۲ «ریل» 
طبقه‌ای از دوزخ است که پر از خون و چرکك زخم‌های دوزخیان است و آن 
چنان معذب کننده و انزجارآور است که ساير طبقات جهنم از آن پناه 
می‌خواهند. 
اين توجیه صحیح‌تر است. پس می‌توان آیه را چنین تفسیر کرد که: آنان که دست 
تحریف به سوی کتاب خداوند متعال.دراز می‌کنند» جایشان در وی جهنم خواهد 
بود. بنابراین» ملایان بهرد که چنین می‌کردند؛ به ایين وادی وحشتناک انداخته 
بی‌شوند. ۱ ۱ 


۱. ر.ک: تضیر فرطبی: ۸/۲ + البحر المحیط: ۲۷/۱ + روج المعانی: ۰۳۰۲/۱ 
۲. در بلوچی نیز عين کلمه‌ی «ویل» برای بیان همین حالت کاربرد دارد. مثلاً آگر یکی دیوانگی کنده می‌گوبند: فلانی ‏ 
را ویل گرفته است. ۳ ر.ک: تضیر فرطبی: ۷-۸/۲ + زاد المسیر: ۱۰۹/۱ 

۴ در دناله و توضیح این سخن؛ آن حضرت فرمود: کافر در آن (ویل) تا چهل سال به پایین می‌رود- جامع 
ترمذی به روایت ابن مسعرد خدری تل : کتاب التضیر + مسند احمد + مستدرکك حاکم. 
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یکتبون الکتب بایدیهم ویل است برای آنان که با دستان خویش مطالبی می‌نویسند 
و آن را آیه‌ی کتاب آسمانی معرفی می‌کنند . گفتیم احبار یهود اين عادت زشت را 
داشتند. مثلاً چنان که از احادیث ثابت است» » حکم رجم (سنگمار) زانیان را 
برخلاف دستور صریح تورات» تبدیل به تسوید الوجه (روسیأه کردن) نمودند و به 
جای رجم؛ همین حکم را به مردم ابلاغ می‌کردند.! یا آیههایی را که دال بر حفانیت 
اسلام و حضرت محمد َو برد تحریف می‌نمودند و آیه‌هایی را هم که در آنها 
آخرین رسول خدا به صراحت از قريش گفته شده بوده تغییر داده و او را از 
بنی اسرائیل نوشتند و ... ۱ : 

تنل منظور از ثم قلل: نف ول ری ات خی نی سیر 
حول همین محور دور می‌زند. 

فویل لهم مما کتبت ایدیهم - چرن آنان در اين راستا ۳ ی 
بردند که یکی تحریف و تغیر کتاب ال و دیگر باعث و ذریعه‌ی کسب ثمن قلیل دنیوی 
قرار دادن اين کار بود» خداوند ذوالجلال دوبار «ویل» فرمود. یکی در قبال آن کار و 
یکی در قبال اين کار. 

ما کون هر سا کس از ریا منکن ماوت 
منصب دنیوی. زیرا ملایان آنان هر کدام به غرضی از اغراض مذکور این تحریف و 
تغییر را در تورات روا می‌داشتند. ناگفته نماند که اگر کسی از اين امت نیز دست به 
عمل تحریف لفظی یا معنوی قرآن کریم بزند. مشمول همین وعید و حتی شدیدتر از 
آن خواهد شد. 


این آیه که حاوی مبین شناعت دهم بنی‌اسرثیل در اين سره است» شود دارای 
شأن نزول خاصی می‌باشد: 
یک مرتبه عده‌ای از ملایان و احبار و ۱[ وباآن 


ر.ک: صحیح بخاری: کتاب الحدود/ یاب احکام اهل الذیة + صحیح مسلم: کتاب الحدود/ یاب رجم الیهرد و 


0 
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حضرت نف در مورد عاقبت أخروی بنای مخاصمه گذاشتند و بدون اینکه به 
رویشان بیاورنده صاف گفتند که ما بیشتر از چند روز در دوزخ نخواهیم ماند و بعد؛ 
شما به جای ما در دوزخ خواهید افتاد. آن حضرت ت فرمود: این طور نیست. 
شما برای هنميشه در آنجا خواهید ماند و طوق ذلت در گردنتان خواهد ماند و کسی 
دیگر به جای شما به دوزخ نمی‌رود». و در روایتی دیگره آن حضرت لح فرمود: 
وخحفه شرید! سرگند به خدا که ما به جای شما در جهنم نخواهیم رفت».! 

ان آیه همان سخنان یهرد را منعکس می‌کند و جواب می‌دهد. 

.. الا ایاماً معدودة- نزد بعضی ایام معدودة» اشاره به چهل روزی است که فومشان 
گوضاله پرستیدند. یعنی بهرد اعتقاد داشتند که از آنان فقط کسانی که گرساله 
پرستیدنده به اندازه‌ی همان روزها که چهل روز بودند- در آتش جهنم انداخته 
می‌شوند و باز بیرون آورده می‌شوند. ۱ 

:در روایتی دیگر آمده است که آنان بر اين باور بودند که عمر دنیا هفت هزار سال 
است و آنان در مقابل هر هزار سال دنیا؛ یک روز در جهنم می‌مانند بنابراین آنان 
روی هم رفته هفت روز در دوژخ می‌مانند و بس. بعضی دیگر گفته‌انده منظورشان 
عمر متوسط انسان برد که به همان اندازه در دوزخ می‌روند و بعد بیرون آورده 
می‌شوند. ۱ 

حضرت راين عباس» می‌فرماید که بهردیان عقیده داشتند که عرض جهنم 
چهل هزار سال راه است و آنان مسیر هر هزار سال را در یک روز می‌پیمایند و چرن 
چهل روز می‌گذرد؛ آنها از آن طرف دوزخ بیرون میآیند و چهل روز ایام 
معدودی بیش نیست. ۲ 
به هر توجیهی که باشد» سژال پیدا می‌شود که بهود چرا و به چه علت خحود به 


۱ تفسیر ابن کثیر: ۱ (با استناد به حدیثی در صحیح بخاری؛ ستن ستایی و مسند احمد). «واحدی» و «سیوطی» 
مطلب دیگری قریب همین ماجره درباره‌ی نزول این آیه ذکر کرده‌اند (ر. کك: اسباب النزول واحدی: ۱۵ و اسباب 
النزول سیرطی: ۰4-۰ 


۲ ر.کک: زاد المسیر: ۷۱+ تفر بفوی: ۸۹/۱ + تفضیر قرطبی: ۱۰/۲ + روح المعانی: ۳۰۴/۱+ تفسیر عزیزی: 
۰/۱« »« .. ۳ 


سوره بقره | جزء اول ۵٩٩‏ 


دوزخی بودن خریش - ولو به مقدار ایام معدودی - اعتراف نمودند؟ آیا مگر 
می‌دانستند که دینشان و شده و از اعتبار افتاده است؟ 

این اعتراف مبنای دیگری غیر از مورد مذکور دارد. آنان اصلاً بر ا و 
که دین حضرت مرسی لب به دين حضرت عیسی عی یا دین حضرت محمد مق 
منسوخ شده است. بلکه برعکس عقیده داشتند که دین آنان؛ دین ابدی انسانهاست و 
تنها دين منتخب؛ دین بهود و قوم برگزیده؛ قوم بنی‌اسرائیل است. هنوز هم بهود این 
عقیده را برای خود حفظ کرده و سرسختانه بر آن پایبند است. مبنای ان سخنشان؛ 
اظهار اين مطلب بود که آنان اگر چه دارای دین ابدی و کتاب حق هستند.اما در 
عمل بر آن دین مقصر هستند و اين کرناهی و ضعف باعث مي‌شود که برای مدتی - 
ولر مختصر - ممکن است گرفتار عذاب دوزخ گردند ولی باز رستگار خراهند شد. ۱ 

اما این عفیده‌شان بی‌اساس بود. از این وجه. خداوند ذوالجلال آن را تردید 
می‌فرماید و می‌گوید: ۱ 

قل اتخذتم عندالله عهداً -.؟- یعنی تو ای پیامبر: در جراب این سخن آنان بگر: آیا 
مگر نزد خداوند ذوالجلال عهد گرفته‌اید که او شما را هرگ به دوزخ نبرد؟ ولو اینکه 
هر غلطی که خواستید. مرتکب شوید؟! 

«عهد, در اصطلاح؛ وعده‌ای است که میان دو طرف مزکداً منعقد شده باشد. 
برابر است که اين تا کید به قسم باشد یا نذر یا کلمات محاوره‌ای دیگر. 

حضرت دابن عباس» نت می‌فرماید: در اینجا «عهده به معنی کلمه‌ی توحید (لا 
اله الا الْ) است. یعنی: آیا مگر گفته‌اید «لا اله لا الّه» و اطاعت کرده‌اید و شرکث 
نکرده‌اید ... (تا به دوزخ نروید)؟۲ 

نزد جمهور مفسران منظور پیمان و قراری است که یهودیان (به زعم خود) با 
خداوند متعال بسته بودند بدین مفاد که هرگز آنان را به دوزخ نبرد. . 

این جملهء سژال انکاری است که جواب مقدر آن چنین است: بان انخذتم 
عندالّه عهداً فلن بخلف الّه عهدهی:۳اگر واقعاً عهدی گرفته‌اید پس آن وقت درست 


۱ معارف القرآن (مفتی محمد شفیع): ۲۵۱-۱ ۲. الدر المثرر: ۸۵/۱ + روح المعانی: ۳۰۴/۱. 
۳ کداف: ۱۵۹/۱ ۱ 


ف 
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است و خداوند ذرالجلال هیچگاه خلافب عهد نمی‌کند. اما جنین عهدی وجود 


ندارد. 
نزد بعضی معنی یی یمن 
که به مطابق آن او تعالی که هیچ گاه خلاف وعده نمی‌کند. ث شمارا به جهنم نبرد؟ 
و نرد بعضی معنا اين است: اگر شما عهدی گرفته بودید؛ در آن صورت او شما را 
به جهنم نمی‌بُرد. آما کجاست این عهد شما؟ 


این جراب ن بی‌اساس بهرد است فکر می‌کردند چرن بهودی هستند و بر 
دین حضرت موسی مّ ‏ این برای نجات ابدی آنان کافی است و هیچگاه - جز ایام 


معدودی به سبب تقصیرات خویش - به دوزخ نخواهند رفت. خداوند متعال در اين 
دو آیه با بیان یک قاعده و قانون کلی درباره‌ی دوزخی يا بهشتی شدن, این عفیده‌ی 
فاسد آنان را تردید و ابطال می‌فرماید و حاطر نشان می‌سازد که معیار دانستن این 
حکم چنان نیست که بهود می‌گویند؛ بلکه؛ معیاره یک قاعده‌ی عمومی است که با 
تطبیق حالي خویش با آن می‌توان نتیجه‌ی آخروی خود را دریافت. 

بلی- یعنی (نه)» بلکه چنین است. این جواب عقیده‌ی بهود است. تفدیر عبارت 
اين طور است: ربلی! تمسکم و غیزکم الشار دهراً طویلا و زماناً مدیداً لاکما 
تزعمون»: : بلکه آتش به مدت دراز و زمان مدیدی شمارا دربرخواهد گرفت» آن 
ظرر نیست که شما گمان می‌برید. 


معیار شناخت رستگاری یا خنران ابدی 

آن معیر و قانون مطلبی است که در اين دو آیه بیان شده است: «من کسب سیلة و 
احاطت به خحطیئته فاولشک اصحات النار هم فیها خالدون. و الذین آمنو و عملوا 
الضالحات فارلگک اصحاب الجنة هم فیها خالدون». 

آیه‌ی اول معیار تشخیص گروه دوزخیان و آیه‌ی دوم معیار تن بهشتیان 
را در دست ما می‌دهد. 


سوره بقره | جزء اول ۷:۱ 


من کسب سيثة و احاطت به خطینته - خطیئه طبق روایت منقول از سلف (اين عپامن» 
ابرهریره؛ مجاهد و ...) در اینجا به معنی کفر است. نزد پعضی دیگر «سیثه, به فعنی 
کفر و «خطیثةء به معنی گناهان کبیره است یا بالعکس!۱ 
احاطت به- مرجع ضمیر «به»» «ّن» است. «احاطه, عبارت است از پوشاندن و در 
برگرفتن تمام یک چیز؛ به طوری که هیچ جای آن خالی نباشد یا جایی برای احاطمی 
چیزی دیگر نباشد. بنابراین» معنی آیه چنین می‌شود: هر که گناهانش چنان زیاد باشند 
که تمام قلب و قالب او را احاطه نموده و جایی برای ایمان در آن باقی نگذارند. از 
اصحاب جهنم خواهد بود. «مفتی ابو السعود در این جا احاطه‌ی سیّثه را به هممین 
معا گرفه است: باحاطت به من جمی واه بحیث لم ی له انب من له و بان 
و جرارحه الا و قد اشتملت و استولت علیه).۲ : 

خلاصه‌ی قاعده و معیار دوزحی شدن در این آیه را چنین می‌توان کی 
«عفیده‌ی شما (یهود) درباره‌ی فرجام اخروی خودتان فاسد و غلط است. بلکه قاتون 
بر اين است که: هر کس سیثات کسب کند و این خطیثات بر او محیط باشد. از 
اصحاب ار خواهد برد و به طور خلود در آتش دوزخ گرفتار خواهد شدم. ۱ 


حکم اهل کتاب و اهل کباثر 1 

از شاهر آیه خی طبیعیخراهد برد که ان سوال یا شود پس حکم اه کتب 
(یهود نصاری) جیست؟ آیا آنان هم مانند مسلمانان در آخرت نجات می‌یابند؟ حکم 
اهل کباثر از مسلمانان چیست؟ چون از آیه ثابت می‌شود که احاطه‌ی گناهان هسم 
منجر به حلود دز آتش خواهد شند؟ ۱ 

درباره‌ی اهل کتاب. اجماع امت است که چون دین حقیقی بهودیت و مسیحیت 
تحریف يافته است. توسط اسلام منسوخ شدهاند. بنابراین بعد از اسلام کسانی از.اهل 
کتاب که مسلمان شده‌اند نجات خراهند یافت و هر که بر دین تحریف شده‌ی خود 
باقی بماند. بدون شکث ازو پذیرفته نیست و در آخرت از زیانکاران خواهد بود. 


۱. تفسیر ابی السعود: ۲۰۱/۱. 3 ۲ همان: ۲۰۳/۱. 


۳۹ 
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خحداوند متعال در قرآن این مطلب را به صراحت چنین بیان فرموده است: «و من یبتغ 
غیر الاسلام دیناً فان یقبل منه و هو فی الأخرة من الخاسرین»: [آل عمران: ۸۵]: هر کس دینی غیر از 
اسلام جستجو کند و قبول نماید. هرگز ازو پذیرفته نمی‌شود و او در آخرت از زیانکاران خواهد بود. 

.و همچنین فرموده: ار الدین عندالّه الاسلام ... و قل لین اوتو اللکستب و الامیین 
ءأسلمتم؟ فان اسلموا فقد اهتدوا و آن تولوا فاْما علیک البلاغ و اه بصیرٌ بالعباد» [آل عمران: ۱۹و 
۰ بی‌شک دین منتخب نزد ثه. اسلام است ...و به اهل کتاب و آمی‌ها بگو آیا اسلام آوردید؟ اگر اسلام 
آوزند. محققاً هدایت یافته‌اند و اگر اعراض کردند. در آن صورت تو تقصیری نداری و وظیفه‌ی تو فقط ابلاغ 
است و.خداوند خود به حال بندگان بصیر است. 

با توجه به قانون مذکور در آیه این حکم اجماعی در حق اهل کتاب بسیار واضح 
می‌شود که: اهل کتاب درباره‌ی خود غلط پنداشته‌اند که فقط یک مدت معدود در 
جهنم می‌مانند و بس. بلکه گناهان آنان را احاطه کرده‌اند؛ به طرری که محلی برای 
ایمان در آنان باقی نگذاشته است. برای همین احکام صریح تورات را مبنی بر قبول 
کردن حضرت محمد ی و دین اسلام؛ تحریف می‌کنند و بر آن عامل نمی‌شوند در 
حالی که اگر عاقلانه بررسی کنند؛ اسلام مصدق و مکمل دین آنان است نه مخالف 
آن. این کار, آنان را به مرز کفر رسانده است بنابراین به جای ایام معدود. همیشه در 
دوزخ خواهند ماند. چرن قاعده است: «هر کس که گناهان او را احاطه نمایند و به 
کفر و شرک و نفاق سوق بدهند. دوزخی خواهد بود». 

بان ریق ال بر ام 0 زب ۳۳9۱۱۳ 
گناهان کبیره و فسق هستند) چند مذهب وجود دارد: 

۱- مذهب جمهور معتزله و خوارج: مرتکب کبیره هم مانند کافر داثماً در جهنم خواهد 
ماند با اين فرق که کافر چون نسبت به ذات الهی کفر ورزیده؛ عذابش بیشتر و شدید تر 
خحزاهد برد و فاسق چرن فقط حکم الهی را نقض کرده است» عذابش اندکی از 
عذاب کافر سبک‌تر می‌شود.۱ قطع نظر از اين فرق» فرقی میان فاسق (صاحب کبیره) 
و کافر در دوام در دوزخ و حرمان از شفاعت کبری و ... وجود ندارد. اين فرقه‌ها 


!. ر.ک: الملل و الحل شهرستانی: فصل اول (معتزله) /۳۵ و فصل چهارم (خوارج) /۹۸. 


سوره بقره / جزء اول ۰۳ 


‌ 


آیه‌ی مورد ببحث را مستذال خود می‌دانند» بدین تفسیر که مراد از سیئه») و «خطینه» 


در اینجا گناهان کبیره است و خلود هم دال بر ابدیت جهنم برای مرتکبین کباثر 
می‌باشد. 

«بشر مریسی»۲ از معتزله می‌گوید؛ مرتکب کبیره جهنمی است و به طور خلود 
(زمان بسیار طولانی) در جهنم باقی خواهد ماند. اپ ای اک مت 
معلوم نیست: بالاخره از جهنم نجات خواهد یافت.۲ 
۲ - مذهب مرجنه: عمل هیچ تغییری در اثر و نتیجه‌ی اصلی ایمان که همان رستگاری 
دائمی است. ایجاد نمی‌کند. بنابراین اعمال سیثة و گناهان کبیره هیچ اثری نخواهند 
داشت و برای آنها شخص اصلاً مورد مژاخذه قرار نمی‌گیرد.۳ 

از سلف. مقاتل بن سلیمان عُ نیز قائل است که گناهان کبیره مانند گناهان صغیره 
وعید و مواخذه‌ای ندارند.۲ 


۳- مذهب اهل سنت و جماعت: اف هیا تا 


و نفس تاب مقاومت نیاورده و ضعف و تسلیم نشان داده است؛ به سب گناه کبیره‌اش 
مورد ماخذه قرار گرفته و به اندازه‌ی گناه در جهنم عذاب خواهد چشید. اما بعد از 
اتمام زمان تعذیب؛ بالفور از جهنم رستگار شده و در بهشت مأوی شش گیزاد: انن 
دوزخ رفتن او هم در صورتی است که به سبب شناعت افعالش مشمول شفاعت 
کبرای رسول ال یج که طی آن بسیاری از مجرمین احساناً بخشیده می‌شونده قرار 
نگیرد. 

در حدیث صحیح وارد شده که آن حضرت علی فرمودند: وشفاعتی لاهل الکباثر 
من امتی»:* شفاعت من در حق اه لکباثر از امت من است. 

خلاصه بنا به عفیده‌ی اهل سنت و جماعت که مژید به آیات صریح و احادیث 
صحیح و واضح می‌باشد» مجرمان امت رسول‌اله ی هر چند که تمام عمرشان را به 


۱. بشر بن معتمر مترفای ۲۲۹ ه از فاضل‌ترین علمای معتزله است. ۲ تفیر کبیر: ۱۴۳۴/۳ 

۳ ر.ک: الملل و النحل شهرستانی: همان باب افصل پنجم (مرجله). ۴ تشر گبیر: ۰۱۴۵/۳ 

۵ سنن ابی داود؛ به روایت آنس ط :کتاب السنة + سنن ترمذی + ستن ابن ماجه؛ به روایت جابر فة : کتاب 
الزهد + سند امام اعظم. حتی در حدیثی دیگر که به شرط مسلم تصحیح شده است به اطلاق آمده است: «هی لکل 
مسلم»: شفاعت من برای هر"شتلماتی هست (مستدرکک حاکم: ۰0۹/۱ 
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فسق و گناه گذرانده باشند, به برکت اقرار به کلمه‌ی ایمان (لا اله الا ال محمد رسول 
له و) - ولو اينکه در عمرش فقط یک بار آن را خوانده باشد - یکث روز حتماً از 
جهنم خارج کرده می‌شود. او مانند کفار و منافقان و مشرکان دائماً در دوزخ نخو اهد 
ماند. 1 

جواب اهل سنت به استدلال معتزله و خوارج ان است که اولاً در آیه مراد از 
رسیثه, مطلقاً گناهان کبیره نیست. بلکه کفر و شرک و نفاق است. چنانکه بسیاری از 
سلف تصربحاً همین تفسیر را آورده‌اند و ثانبً خلود دلیل بر ابدیت و دوام نیست» 
بلکه فقط گویای مدت بسیار طولانی است که انتهای آن مشخص نیست.۱ 

البته برنخی از مفسران اهل سنت؛ «سیئه) را عام شمرده و در برگیرنده‌ی تمام 
گناهان از قبیل گناهان کبیره کفره شرک و نفاق گفته‌اند. بدین تفسیر هم ثابت می‌شود 
که ارتکاب گناه کبیره به تنهایی؛ موجب خلود ابدی در جهنم نیست؛ مگر اينکة 
همراء با کفر یا شرکک یا نفاق باشد. 


۰ تفصیا ل مرقف عقیدتی اهل ست و دلایل آن را در «تفسیر کبیره (۱۴۴/۳ الی ۲) و «فضل الباری» کشمیری 
3 به شرح صحیح بخاری (۲۴۷/۱ به بعد) و «فتد تح الملهم» شبیر احمد 7 (۴۲۹/۱ الی ۴ و سایر کتابهای 
مربرطه مطالمه کید و توضیح کباثر و صفاثر را در «النقه الاسلامی و ادّته, (۵۵۵۴/۷ به بعد). 


فهرست ۹۰۵ 


تبیین چند مطلب تمهیدی مهم مه ما ها هر هم هه هی مرش 
سه نکته‌ی مهم دریاره‌ی سوره‌ها ٩‏ 
پیام و مقصد محوری سوره‌ی بقره که ار و ی و ی 1۳ 
تبیین و تفسیر سوره‌ی بقره رو( 
آیات ۱تا ۳ و ی ۱۳۳ 
تقسیر و تبیین واه وی یه نما مه دم تمه ه دای دی دیفم دم مس شمه ۲۳ 
علامت متقین مرش هی ترا ی موی معا دی کم ری هو جع بو ۱۵2 ۴ 
ذرجات تقوی هو دی مرو هرمز ویو که ام وا ها مه له هکم عم ۵ ۱۳۲ 
ایمان چیست؟ وم و وه ی مهو هو ما که هرا هط ی ۱۳۷ 
حکمت وجود اوصاف سه گانه در متّفین مر ود که و هه ی ناوات 23 ۳۹ 
علوم و معارف ارم جوا دهاوش ماع اه یرت وخ واه موی نج اه هه و ماع توهش رنه و4 ۵ 
رابطه‌ی «ایمان» با «اسلام» 
غیب و مسئله‌ی «علم غیب» رم ری هه ی ما و معا ایرد ما ۵۲ 
دلیل قرآنی برای رد نظریات اقتصادی مکتب سوسیالیستی و سرمایه‌داری و ۵ 
مسائل سلوک و عرفان کم رکف تس 
آیات ۲ تا ۵ ی و سر 8۶ 
ی وق ای هصق 
علوم و معارف و 
دلیل ختم نبوت ور وراه ون اه ماه ی رم نم شاوی وی هه مدای همهم وهی وه ۶۱ 
حکم ایمان به کتب آسمانی پیشین تا ی 
فضیلت چهار آیه‌ی ابتدایی سوره‌ی «بقره» تا و تاو ی ی اه سبط 
آیه ۶ 1 
ربط و مناسبت یه هه وم بو هد دوه واه مس 2۸ 
تن نی کر و ی 2 
آیه ۷ ۳ 
یط وامخانتي کت هه ی ام هه او ۷ 


8 | 1۰1 تبیین الفرقان/ جلد دوم 


تین وش و ۱۳۳ 
علوم و معارف هه مره هو وی هر و شاه مس ما و ۸۱ 
بحث خلق و کسب افعال .. ما وهای نمی دوه هک دای هو اه و ۱ 
چرا خداوند متعال بر قلوب کار مهر زده است؟ دوه مره من هرهم ی ۱۲ 
خلق و کسب افعال هک دز 
حکمت آفرینش «قبیح» وه مه ینود موه وهی ههام مسا رو ام وود 2 ۸۵ 
حکمت در ممنوعات دینی ی و و هرن ای ور و تور مه دش ۸۷ 
حکمتِ تعذیب کفار در آخرت مس ماه مره مر یمام و وه ام بو مه ۸ 
عذاب دائم با درد همیشگی! فا مهار یاوه هه مت و ۹ 
آیات ۸ تا ٩‏ اک 3۱۳ 
ربط و مناسبت یره وی و اهر مه ور مه ی ۹۲ 
تفسیر و تبیین را ری و ی رک ره 3 
دو سوال و پاسخ به آنها 5 رت هه مس ۹38 
مسائل سلوک و عرفان ۱ 
آیه ۱۰ ی ۵ ۱ 
مفهوم کلی آیه ی 
ربط و مناسبت و او ی یگ ۱۲ 
تفسیر و تبیین وه هام ناس عامری وله ره اجره موه هم موی مهو هه مود و هرا سم رم سس 1 
علوم و معارف مه اهاط و ما ری مد کاه نوی و واه خ رامین یامرس اما ره هی ۸۳ 
تعریف کذب و اقسام آن هت وه ۱2۳ 
اقسام و صورت‌های «کذب» ۱ 
تعریض حضرت ابراهیم خلیل اه ج و مس ۷ 2 
مسائل سلوگ واعرفان..: هک ی ۵ ۱ 
آیات ۱۱ تا ۱۳ : هک ۱ 
مفهوم کلی آیه‌ها و و ون هه سکن ی از ی هو دی تس ۱ 
ربط و مناسبت ی( 


اقترا تن هن رس و هک تا ی ها و و ی ۳ 
علوم و معارف مود خی خر مهم موه دم هم هک ارم مهب ۲ ۱۱ 
عوامل فساد در زمین عم بیع ی ده اما مت شرا مر ماو هر مه هه ها و عم ۱۱۲ 
صحابه رضی اه عنهم. معیار ایمان و اتباع حقیقی‌اند ۱۳۱2 
داماد یهودی؟! هرگز! ره سوه رف مج هدمع هه موادت مهس همه دب 2 ۲۱۷ 
اقسام نفاق مرو هی ساره وا وم مسا و وس موه امه درو مش مخ :۱۸ 
آیا می‌توان به نفاق اعتقادی افراد پی بُرد؟ رم ۱۱۹ 
حکم و جزای دنیوی منافق | 
آیات ۱۴ تا ۲۰ هت ی و اه ای ۱۷ 
ون زسامخ ی ی ۱۲۲ 
سیب نزول ی یس ی ی ۱۲۲ 
تن و تیگ ۳( و ۱۲۳ 
علاّم نفاق منافقان و صفات آنان و و ۱۲۲ 
شیاطین منافقان و رک ی ات ۳ ۱۲۵ 
علت مهلت دادن به منافقان خود م وعهه که ورم وه تاو هی هه و رو و ۱۱۲۳۹ 
اولین تمثیل قرآن ی 3 
حکمت جمع آوردن «ظلمات» در مقابل «نور» اه مس مه که مه ۱۳۸ 
خللاصه‌ی مثال منافقان رک وه تور بت ۱۳۹ 
چند سوال تفسیری و جواب آنها ی م2 ۱3 
مصداق دو مثال منافقان ۱ 
«رعد و برق». پدیده‌ای شگفت‌انگیز وق م3 ۱۵ 
هشال تقتیرای وتعرات آنها ره ی ۱۳3 
مسائل سلوک و عرفان ۱۵ 
آیه ۲۱ کت ۱ 
ربط و مناسیت ۱ 
راه‌های شناخت خدا ی 
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نمونه‌هایی از خضوع عقل در برابر دلایل و حقایق فطری و اجه ود دز ۱۵۲ 
تقمتین او تبتیوخ هت و وک و و ۱۵۹ 
آیه ۲۲ ی هو 9 
ربط و مناسبت و مر هت مدع و مد ۱۶ 
تفسیر و تبیین و و ی یی ۵ ۱۶ 
علوم و معارف ۱۶۲ 
کره‌ی زمین. فرشی برای زمینیان ی ی ی دا هه ی دج ۱۶۱۷۰ 
آیا آسمان وجود عینی دارد؟ ره مه مر و وه ایا ک امد اه شاه ی ۹:۵2 ۱۴ 
آیا زمین در گردش است؟ هس ۵ ۱۷ 
آسمان افضل است يا زمین؟ و 
آیات ۲۳ تا ۲۴ ۲۱۶۲ 
بط و مناسبت وج رم ۱۷۳ 
رسالت پس از توحید! ای مه بو و۳ ویو انیم عمط وش وی هم وش فان ۳۵ ۱۷۲۶ 
تفسیر و تبیین ره مرو مه اه معا هه هام موه ممی امن هک مه ۵۵۵ ۲ ۱۷ 
تحدی قرآن و حکمت آن ی ۱۷ 
جواب چند سژال و تفسیری ی ی ۱۷ 
سوالاتی چند و جواب آنها و ی ۱۶ 
آیه ۲۵ ی هک یک ی هه ۱۹۱ 
ربط و مناسبت ی 0 دیع سا مه ۱۱۱ 
تفسیر و تبیین هه هی مه کی مهرد هه ری رتم ارو همع مه خی تلهم مهم ۲ ۱٩‏ 
مسکن عالی. غذای لذیذ. زنان پاکیزه و زندگی جاوید و 
پاسخ به دو سوال تفسیری وک ۱3 
علوم و معارف و ی و م2۵ ۲ 
مومنان گناهکار حتماً روزی به بهشت راه می‌یابند 1 
جبّت فتا نمی‌شود ار اه وک یس وی سا اهامای ام یط نم متام بل سم و ۱۳ ۲ 


فهرست ۰۹ | 4۵ 


آیه ۲۶ ( 
ربط و مناسبت هم ی میم مرو امه ناسمه ماو ماع دوه عم وی و :۲۰۱۷۲ 
بت تون ی ی و ی مس ۱۰۲ 
تیوه و تن کر افو مه ای هو مت ۲۰ 
آیه ۲۷ او و شک ها هی کی مت ۱۱۹ 
تفسیر و تبیین وم مه وی فد وم یو هه هی ی و ۲۱۰۲ 
علایم سه گانه‌ی فاسقان ۸( 
منظور از «عهد اه» چیست؟ و 
اقسام فساد رم نها موی خی ماع ری مه ولو و هو ها مج مه سر هی مه ماه مرم وج دی ام ۲۱۱۲ 
آیه ۲۸ ( 
بانط ومتانیگ ی مه ۱۳۱ 
تفسیر و تبیین وه مک یا اب رو دوم دی ۱۲۱ 
چهار عالّم ی موی وه ی کت هت ناوت ۲۱۸ 
پاسخ به چند اشکال نحوی مه مور مه دوه هس وه ۲۱۹ 
آیه ۲۹ ۳ رک مک فا و ویس 3 ۱۲ 
تقتی و تخت کی تن ی اه ی ۱۳۲۲ 
مفهوم استوای خداوند تعالی ی مر و هی و ی ۱۲۲۲ 
سخن محققان در توجیه استوای خداوند متعال ۱ 
حل یک مشکل تفسیری کر ۱۳۷۵ 
علوم معارف ( 
اصل در اشیاء حظر است یا اباحت؟ مر ی وه 2 ۲۲۸ 
یک مسئله ی ۷۷۹ 
هفت آسمان یا بیشتر یا هیچ؟ ی ۲۳۹ 
آیه ۳۰ که وف وت ی ۲ ۲۲ 
مفهوم کلی آیه وا ی :۱ ۲۲ 
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تقشتو و تیا وک هک هو ۲۲۲ 
فرشتگان ی هک او ی و ۲۳۳ 
کثرت فوق‌العاده‌ی فرشتگان ۳ ۳ ۲ 
دسته‌های فرشتگان ی و ۰ ۲۳۶ 
تسبیح فرشتگان ی ۲۳۸ 
علوم و معارف رد 
مسئل اول (حکمت مکالمة انّه ۷ با ملایک دربار؛ خلقت آدم ۷) رز 
مسئلةٌ دوم (توجیه جواب ملائکه) و هو ی وه م۱۵ ۲۳ 
مسئلهٌ سوم (علت احق بودن آدم به خلافت از ملائکه) هس ۲۱ 
مسثلهٌ چهارم (مدار خلافت چیست؟) و ی دی ۱۲۶ 
مسئلة پنجم (خلافت و امامت و مسائل و احکام مربوط به آن) ۲۳ 
مسائل تصوف و عرفان و ی ۵۴ 
آیه ۳۱ تا ۳۳ وک هک رک ۱۲۵ 
تفای تتفز: ی ۱۲۵ 
کیفیت تعلیم اسماء به آدم ۷ زیت وا یس ۵ 
علوم و معارف هو 1۶۳ 
مسئلة اول (فضایل علم) ۷ ی 12 
مسئله دوم (اقسام علما) رز 
علایم سه گروه علما رک و هه و ی ی ۲۷ 
مسئلةٌ سوم (فایده‌ی مصاحیت با علما) موم و ی و هب ون ۳۷۹ 
هفت فایده‌ی بزرگ و اه و ۲۷۹ 
شش چیز نامطلوب 1 
هشت خصلت که به هشت چیز زیاد می‌شود وه ی وروی ۵ ۲۸۱ 
آنگاه که علم به میان آید 4 
مسئلة چهارم (حکایاتی راجع به علم و علما) ۱ 
مسئله‌ی پنجم (تعریف علم و بیان مترادفات آن) هو هم هم مب اس ۲۹۸۲ 


فهرست ٩۱۱‏ 
آیه ۳۴ و هی عم و هه ۱۲۹۹ 
ریط و مناسبت کی کی اش کف ی ۲۹۹ 
تفسیر و تبیین با 
علوم و معارف و 
دوازده نکته پیرامون سجده‌ی ملائکه و انکار ابلیس مر و و ۲۳۰۳ 
۱- زمان امر به سجده‌ی آدم عج ی 
۲-مکان سجده‌ی فرشتگان برای آدم مج ی ما یب مه وه و و ۳۹۵ 
۳-فرشتگانی که مأمور به سجده کردن بودند 0 هم رم مرها وه ماو ۵ ۳۵ 
۴- توعیّت سجده‌ی ملایک ی 
۵- مسجودله در سجده‌ی ملائکه مق مهو و ها ۱۳ 
۶-علت و حکمت اصلی سجده نکردن ابلیس ۳ 
۷-نوعیت کفر ابلیس که ی ی ۳ 
۸- زمان مردودی و طرد شدن ابلیس از جمع ملایک و ره و و ۰0۹ ۱۳ 
٩‏ علامت ملعونیت ابلیس 0 
جاهلین انلنتشن ۱۳۱ 
۱-حکم و شرایط مسجودالیه قرار دادن مخلوق 
۲-رتبه‌ی مسجودله در فضیلت 5 
حکم سجده‌ی تعظیمی 
حق استاد بر شاگرد ۳۱۸ 
آیات ۳۵ تا ۳۶ 0 
منهوم کلی آیه‌ها 1 و در نویه ۳ ۶ 
تقسیر و تین ی و ۳ 
علوم و معارف و و و و تا دک رس ۳9 
مسائل قابل توجه پیرامون آیه یی و ۷۳۲ 
مسائل سلوک و عرفان وراه مایخ ماو مر زو مه و ار ای مب ور بر ۷ 


0 
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مفهوم تفسیری آیه وه بو کم نوی وه مه موم ی مه و ی وج بیس نع ۳۳۷ 1 
و و مات یک کی ۳ ۶ 
تفسیر و تبیین دمم مک هی ۰۱۳ ۱ 
علوم و معارف و ی + 
حکم توسل به حق کسی در دعا وه ی وه و وی رم که خی موه ۳۲۱ ۱ 
علت گریه و تویه‌ی حضرت آدم لث مو ونم ۳۳۴ 
شرایط قبول شدن توبه ارم هو وا اه و ۰۰۰۸۰۱۲۲۵ 
فسلفه‌ی توسل به کلمات طیبه و ارواح و اشخاص بزرگ مرتبه اه ۱ 
یات ۳۸ت۱ ۳۹ موم رد ۱۳۲ ۱ 
مفهوم کلی ایه وم دای ای داعیه مرم که موم با ش هو هو مهرب اه واه باه مب مایا ی هی وه بر ۳۲۱۷ ۱ 
مت رو و ی ارس و ۸ ۲ 
ایه ۴۰ موسر هرد سای مهد ی مر اه و میا ی ده وه و اه یه 2 ۳۵۶ 
ربط و مناسبت و ۳۶ 
ینوتیمن ی هه وبا 
علوم و معارف و 
درجات تحقق «عهد» تا هب و مر و ۲۳۲۶۳ 
حکم شرعی «ایفای عهد» و نمونه‌های آن در صدر اسلام و ی اد و ۳۶۳ 
پیامبرانی که در قرآن به دو نام یاد شده‌اند مس 
تاکن سیک و فرفاه ی( ۳ 
آیات ۴۱ تا ۴۲ کی ۳ 
ربط و مناسبت وه یکره و مره موه موی هه ای و ی یم هه و او یت ۳۶۷ 
قیاق منت وم یو فص ۳۶ 
علوم و معارف ی هب سک کی موی ۳ 
حکم أَخذ أجرت در عوض تعلیم قرآن هو یووم ۳۱۶ 
مصادیق آیه‌ی «ولا تشتروا بایاتی ۶ نا قلي 6 وه هر و ور هی ۱۳۷۸۵۵ 


علایم معلم و مدرس راستین هروه ی هی ی یه میاه ماج ها ۳۷۸ 


٩۱۳ فهرست‎ 

حکم دم و تعویذ..." ی وه ربا وه مه و باه کر مت ۳۷۹ 
حکم اخذ اجرت در عوض دم و تعویذ 1 ی ی ۳۸۱ 
صورتهای التباس حق به باطل ۱( یه 
صورتهای کتمان حق و مش مه مک سا ار و مه ی ۳۸۲ 
آیات ۴۳ تا ۴۳۲ ها ی شا 
ربط و مناسبت هو ام سور ری رو وی هت رت ۷۸۵ 
یرای یوخ که ی ۲ 
علوم و معارف 
حکم جماعت در نمازها هه وی و و مه ۳۹۱ 
تعریف خشوع و حکم آن در نماز که و ۳۹۲ 
توبه‌فرمایان کم توبه و ری وف ای و ۳۹۲ 
جواب یک سوال (آیا بدون عمل نباید نصیحت کرد؟) 9 نا 
آیات ۴۵ تا ۴۶ ( 
مفهوم کلی آیدها هو مس هه سوب ی هو و۵ ۳۹ 
ریظ وضاسیت ی ی سا تنس ۱۳۹۵ 
تفسیر و تبیین وف مروتهره ارو زمره رهام و مهو اج مهو مه وه قم هش رده 2 ۳۹۵ 
مفهوم کلی آیه بخه و وف رتور رگ ره وی تفع ۲۹۹ 
علوم و معارف هه اه مد ۲۹ 
صورت‌های استعانت به صبر هم و ار ری ۳2 
صورت‌های استعانت به نماز ی موی وا وی که ۱۳:۲ 
قاعده‌ی «درءهٌ المفاسد مقدمٌ علی جلب المنافع» ی 
اقسام «ظن» و حکم آنها و وج ها 
مسائل سلوک و عرفان هه ی رن ۳2 
آیات ۴۷ تا ۲۸ وه هه کی ور ی ی هی ی 
زنط زاس ره 
تن او رس 8 


‌ 
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مسائل سلوک و عرفان ..... ...۰۰ ...۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱ 
آیات ۵۵ تا ۵۶ کت ی سا و 


فهرست #٩۱۵‏ 
تفتی و تفت 1 
علوم و معارف ی ۱ ما و میرم هو ربماون مه وا او ۵ ۳۳ 
آیا حضرت موسی ۷ هم دچار صاعقه‌زدگی شد؟ وق هه 1 ۳۳۲۵ 
مسئله‌ی رژیت «الّه» جل‌جلاله رد 
آیا «انّه» جل جلاله خود رامی‌بیند؟ ی ۱۳۴ 
آیه ۵۷ ۵ ۲۱ 
مفهوم کلی آیه که ی ۲۲۹۵ 
و وشات و هه و کم و م۳۳ 
تفسیر و تبیین یه کم ی وه عزم خهکو هکم بزهی ی وت ما موس وه مرو کی ماه م مخه/ ۱۳۵۹ 
علوم و معارف ی ۲ 
فلسفه‌ی حبس بنی‌اسرائیل در «تیه» از دیدگاه‌های متفاوت ره ۴۵۸۰ 
کون ی 
آیات ۵۸و ۵٩‏ سک تا هت ۲۶ 
مفهوم کلی آیه ای رو و ۱۱۶ 
ریط و مناسبت ی تک و ی ی زا او ۱ ۲۶ 
تیوه هه مت ۲۶۱ 
علوم و معارف یاو وهی مخ و و و ی ۱۲۷ 
موارد فرق میان آیه‌های سوره‌ی «بقره» و آیه‌های سوره‌ی «اعراف» کم تسب ۱۳۷ 
اقسام تبدیل کلام دیگران....... و 
حکم تبدیل ادعیه و اذکار ٩‏ 
مسائل سلوک و عرفان و یاه ی دوز هو وم ری ۴۷۶ 
آیه ۶۰ یت واه مد بای ای ی و یس ۱۳۷۶ 
منهوم کلی آیه تا هبو وی عم موی ۳۷۶ 
ربط و مناسبت با 
تفسیر و تبیین هو وا ماه ای مر ده هه مگ سای وه موه موه رای ردو ۳۷۷ 
آیه ۶۱ ی 9۸ 
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مفهوم کلی آیه هه موه هام ی هو وه مه ره و ی ما ۱۳۸۲ 
ربط و متاسبت 5 
تفسیر و تبیین شوم مه وتا هو امن ۵ ۳۸۵ 
مسائل سلوک و عرفان تک کر ۹ 
آیه ۶۲ که وتات ۲۱۵ 
مفهوم کلی آیه هس و ی کم مه ۳۹۵ 
روما مات ۱ 
سیب نزول و 
تفسیر و تبیین و ی و ی هه هدعو تشه ۳۱۷ 
علوم و معارف و 
صابئین چه کسانی بودند؟ ی هه بنه ‏ اس له واه ماه ای مد زو وه م۲ ۵٩‏ 
تیوه یو ورد در مورد «صابئین» ۱ 
حکم ذبیحه‌ی صابئین اه وبا وه ی تک رو رس ۵۲ 
استدلال محدثان در مورد حقيقت «ایمان» و جواب امام اعظم عَِلر و 03۳ 
آیات ۶۳و ۶۴ و هت هو مس ۵۶5 
مقهوم کلی آیه هک وخ سس 83 
تفسیر و تبیین ری وه بش ای موی مر رک 3 ۵٩۵‏ 
آیات ۶۵و ۶۶ همع ی ویک سک ۵ 
مفهوم کلی آیه‌ها ی 
تفسیر و تبیین ۵ 
علوم و معارف ی 
آیا مسخ شدگان نسلی خواهند داشت؟ ی هت ۲ ۵7 
آیا مسخ مسخ شدگان صوری بوده است يا معنوی؟ دص ۵۲۱ 
از سه گروه اهل ایله (اصحاب سبت) کدام مسخ شد؟ ۵۲۲ 
حکم حیله در احکام و اقسام آن 9 0 


اسامی ایام هفته نزد عرب در زمانهای قدیم کی 7 ۵ 


حدیئی درباره‌ی ایام مقدس اهل کتاب 0( 
ثمره‌ی مطالعه‌ی تاریخ و سیرت سَْف. ..-....۰..۰۰۰۰..۰.. نه ما مهم و ود وا 


مسائل سلوک و عرفان اک هر 


حکمت‌های امر به ذبح بقر برای شناسایی قاتل و 
آیات ۶۸ تا ۷۱ ی 


درسهایی که قصه‌ی ذبح بقره به ما می‌آموزد ی 
طریق شرعی ذبح گاو خر تا 
موثر حقیقی فقط الثه جل‌جلاله است [ 
آیا عمل بر شرایع پیشین بر ما لازم است؟ هم و 
حکم گواهی مقتول از دیدگاه فقها ی 
تعیین حیوان با توصیف آن 9[ 
استدلال امام «کرخی» عَلْر از آیه ی نز 


«المطلق یجری علی اطلاقه» و «موجّب الامر عند الاطلاق وجوب» 


آیا نسخ قبل از عمل جایز است؟ دمم ی ری 


همم موم موه 


و وم و وم همم موه 


وم وم وم موه 


۱ 


وم وم موه 


و و مه هو و و وم موه 


ام هه و و وم موه 


ات 


و م ومو و مو وم و و وه 


وم و وم موه 


و موم موه 


و موم موه 


و وم و و و و موه 


و موم و موه 


ام موم وم و وه 


ما و موم موه 


۱ 


۱ 


۱ 


و و و موم موه 


‌ 
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یک مسئله و ها تاو ریخ عم 9۶۷ 
آیا قاتل از مقتول میراث می‌برد؟ همم ۵2۲ 
آیه ۷۴ ی و هه یوب 9۳۸ 
مفهوم کلی آیه 0 ره ری وه و و و 3۴ 
ربط و مناسبت که 
تنیز و تین ام ی هه 93۳۲ 
مسائل 9 و توف وه هی و اد مامتا 3۸ 
آیات ۷۵ ۷۶ و و 8 ار قاتا اس ۵۲ 
منهوم کلی آیه‌ها هه 
تفسیر و تبیین اد 
آیات ۱7۷۸ ۸۲ ی ی ی و خی کب 2۱۲ 
رط وامتانیة ی م۳ ۵۱7 
تاو تییوخ ی ما تم بو توس ترس ۵1۱۳ 


